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دعوت از ھموطنان برای مشاركت در دفاع از استقلال و تماميت 
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 ٦٧آبان تاريخ: 

◄   
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 ٦٧آذر تاريخ: 
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  نامه دبيركل به رئيس شورای عالی قضايی

  و درخواست تعيين مرجع تظلم و شكايت مردم
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◄   

 
نامه دبيركل به رياست جمھوری پيرامون تخلفات از قانون در مورد

  نھضت
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  بيانيه مطبوعاتی پيرامون شرايط فعاليت احزاب
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مصاحبه مھندس بازرگان با روزنامه تھران تايمز (به نقل از روزنامه 

  ابرار)

 ٦٧بھمن تاريخ: 

◄   

 
  »تجربه ده ساله انقلاب اسلامی ايران«بيانيه تحليلی

 ٦٧بھمن تاريخ: 

◄   

 
نامه به وزير اطلاعات در مورد اظھارات ايشان در مصاحبه 

  تلويزيونی

  پيرامون نھضت و رھبران آن

 ٨/١٢/٦٧تاريخ: 

◄   

 



  »كتاب آيات شيطانی«بيانيه پيرامون

 ١١/١٢/٦٧تاريخ: 

◄   

  

 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

   تلگرام مهندس بازرگان به رهبر انقلاب

  و درخواست گفتگو پيرامون جنگ

  تلگرام شهري 

  بسمه تعالي 

  وري اسلامي ايران حضور محترم رهبر انقلاب و بنيانگذار جمه

 كه در آن تقاضاي ملاقات براي ۲۰/۱۲/۶۶با سلام و دعاي عافيت و توفيق عبادت و خدمت پيرو تلگرام 

. نمايم  تقاضاي قبلي را تكرار ميآقايان دكتر سحابي و دكتر يزدي و شخص خود نموده بودم ضرورتاً

نياز بدانيد  تقاضاي ملاقات ما بيه بممكن است حضرتعالي خود را از شنيدن نظريات و حتي پاسخ دادن 

دانيم كه در برابر آتشي  ولي ما خودمان را در برابر حي لايزال و تعهدي كه به ملت ايران داريم مسئول مي

ه ب.  ساكت ننشينيم،سوزاند و براي دنيا خطري شده است كه دو ملت ايران و عراق را روز بروز بيشتر مي

آميز كشتار و ويراني دو كشور مسلمان و مسموم و معلول و  قه جنوننظر ما سكوت در برابر اين مساب

جا ماندن كودكاني كه اگر هم ه  و نسل و بثمقتول گشتن صدها هزار نفوس محترمه همراه با هلاكت حر

دهند و در  اوليا آنها كشته نشوند در اثر حملات هوايي و پريشاني تعادل رواني خود را از دست مي

 براي كساني. پايان جان سالم بدر برند نسلي نامتعادل و ناسالم پديد مي آورند جنگ بيصورتيكه از اين 

جويند تداوم و  ختم اين غائله چاره مي ديگر برايروز جزا دارند و از طرف  خدا وه طرف اعتقاد ب كه از يك

ر ما خطرات بعد از فتح خرمشه. تشديد جنگ موجب عذاب وجدان و سرافكندگي در پيشگاه پروردگار است

تداوم و توسعه جنگ و اثرات خانمانسوز آن براي دو ملت ايران و عراق را نخست به صورت حضوري و 

 رسانيده پايان دادن استحضار  اعتنائي دست اندركاران به صورت علني به خصوصي و پس از بي

كيد و توصيه أ است تخداپسندانه عادلانه و شرافتمندانه جنگ و تغيير سياستي را كه در پيش گرفته شده

كنون كوچكترين  االله منتظري پيشنهادهايي ارائه داديم ولي تا  نيز در ملاقات با حضرت آيتنموديم و اخيراً

اند و نه  اندركاران جنگ نه در مورد نظريات و پيشنهادهاي ما توضيحي خواسته دست. ايم ترتيب اثر نديده

هم از جنابعالي تقاضاي  ربكم باز  الي ربنا وةحال ما معذراند در هر  را پاسخ داده استدلالات منطقي ما

 اميدواريم با اجابت درخواست ما .استحضارتان برسانيم هانديشي در اين زمينه را ب ملاقات داريم تا چاره

در  قدم نجات بخشي برداشته شود و اگر باز اين تقاضا مورد قبول نيفتاد لااقل در پيشگاه عدل الهي و

رود و  گردد و اقتصاد و حياتي كه بر باد مي شود و نسلي كه معيوب مي يي كه ريخته ميبرابر خونها

   و هيي لنا من امرنا رشداةرحمربنا آتنا من لدنك .  سرافكنده نباشيم،شود اسلامي كه بدنام مي

   ۶۷ فروردين ۱۷تهران 

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  ۲۳۴ن استاد مطهري نرسيده به مبارزان ساختمان نهضت آزادي ايران خيابا: رونوشت



  

  تفصيل و تحليل 

 ولايت مطلقه فقيه
 
 

 نهضت آزادي ايران

 
 ١٣٦٧فروردين 



 
 
 
 
 

  تفصيل و تحليل

 نظر نهضت آزادي ايران نسبت به فتوائيه

 »ولايت مطلقه فقيه«

 )يا انقلاب چهارم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  !خدايا

  جوييم پرستيم و تنها از تو كمك مي تنها تو را مي

  ما را به راه راست خودت رهبري فرما

  مندشان ساختي راه كساني كه از نعمت و رحمت بهره

  نه كساني كه مورد خشم تواند و نه گمراهان

  )نيايش همه روزه مسلمانان در نمازهاي پنجگانه(

  

  

  



  به نام خدا

  

  :خواننده عزيز

مندان نهضت آزادي ايران است  اي از اعضاء و علاقه كتابي كه در پيش رو داريد حاصل مطالعات عده

اسـلام دارد، بـه     در سرنوشـت ايـران و       » ولايت مطلقه فقيـه   «اي كه نظريه      كه با توجه به نقش تعيين كننده      

  .اند بررسي و تحقيق مسأله از نظر حقوقي، اعتقادي، فقهي و سياسي ـ اجتماعي پرداخته

ايم اولاً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانيـاً مطالـب را                  در تأليف اين كتاب كوشيده    

يد اعتراف كنـيم كـه بـه دليـل          علي رغم اين كوشش، با    . به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد        

ايم در اين زمينه توفيق كامل بـه دسـت            ماهيت مسأله و اهميت و نيازي كه به مطالعه دقيق دارد، نتوانسته           

  .آوريم

هايي از كتاب، به ويژه در شرح استدلالات و نظرات فقهـي، بيـان مطالـب بـه طـرق مختلـف                        در بخش 

  .واند موجبات ملال خواننده را فراهم آوردت تكرار شده و طولاني گشته است كه اين خود مي

ضمن معذرت خواهي از خوانندگان بايد توضيح دهيم كه تكرار مطالب فقهـي از زبـان قلـم بزرگـاني                    

االله ناييني بدان دليل است كه روشن شود مخالفـت            االله خراساني و آيت     همچون شيخ مرتضي انصاري، آيت    

مراجع معاصر و نهضت آزادي ايران نبوده است بلكـه فقهـاي            منحصر به برخي از     » ولايت مطلقه فقيه  «با  

را نپذيرفتـه و دلايـل      » ولايت مطلقـه فقيـه    «بزرگ گذشته كه مورد ستايش و قبول رهبر انقلاب هستند نيز            

  .اند اقامه شده براي آن را رد كرده

كلي نـسبت  منداني كه مايلند نظري  ضمناً خوانندگان محترم غيرمتخصص در مباحث اسلامي و علاقه        

تواننـد بـه خوانـدن مقدمـه و بخـش            به ولايت فقيه اتخاذ نمايند ولي فرصت كافي براي مطالعه ندارند، مـي            

  .بندي سه بخش اصلي است، اكتفا كنند چهارم كتاب، كه جمع

وجه ادعا ندارد كه اين كتاب خالي از عيـب       ذكر اين نكته نيز لازم است كه نهضت آزادي ايران به هيچ           

و ) ع(و روش ائمـه     ) ص(تنها ادعاي ما اين است كه مطالعه كتـاب خـدا و سـنت پيـامبر                 . باشد و نقص مي  

واداشـته و   »  فقيـه   ولايت مطلقه «بندي و داوري نهايي در رد         تجزيه و تحليل واقعيات موجود، ما را به جمع        

تايج تحقيقات خـود  نيز وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير، ما را بر آن داشت تا ن                  

  .را به صورت كتاب حاضر منتشر سازيم

  و االله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم
  نهضت آزادي ايران
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  هاي گذشته خلاصه گيري از بخش
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   پيشگفتار

 صادر   خطاب به آقاي رئيس جمهور      اي   رهبر انقلاب فتوائيه يا منشورنامه     ١٣٦٦ دي ماه    ١٦در تاريخ   

پيـدا كـرد و همچـون       را  »  فقيـه   ولايـت مطلقـه   «موضوع و محتواي منشورنامه به زودي عنـوان         . فرمودند

تفـاق ملـت     كه با رأي اكثريت قريب به ا        و نظام جمهوري اسلامي را     ١٣٥٧انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب      

آزادي و حاكميت ملت ايـران را فرامـوش   . در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد      

بـا  .  اسلام و خدا را در اختيـار فـرد يـا گروهـي از مخلوقـات قـرار داد            يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه      

 بهمـن  ١٧مـورخ  ) صلحتيا مجمـع تـشخيص م ـ  (» مجمع تشخيص احكام حكومتي«  تأسيس خود مختارانه  

منـدان از انقـلاب و نظـام، خبـر            بنيانگذاران و متوليان و بهـره     .  فقه سنتي مدفون شد    ماه، قانون اساسي و   

ايـران آزادانـه و     ملـت   ! برنـد   ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سـر شـاخ نشـسته و بـن مـي                     

 ايران را در مجموعه قانون اساسي، بـا         وري اسلامي ، رهبري انقلاب و نظام جمه     ١٣٥٧مندانه انقلاب     علاقه

  .رأي اكثريت قريب به اتفاق خود، تصويب نموده به آن مشروعيت داده بود

 ، نهضت آزادي ايران بنا به وظيفه ديني و ملي، هشدار كوتاهي صادر كرد و              ٦٦ دي ماه    ٣٠در تاريخ   

ده داد بـه زودي تفـصيل و تحليـل          ضمن اظهار نظر اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي خـود، وع ـ            

  . فقيه منتشر سازد  ولايت مطلقه  انقلاب و مسأله  منشورنامه مكملي درباره

هـا     الهي بـراي رشـد انـسان        خوشبختانه رهبر انقلاب در جوابيه خود، اشكال كردن و تخطئه را هديه           

  .ن موضوع ارائه دهددانستند، بنابراين نهضت آزادي بر خود فرض دانست تحقيقي همه جانبه در اي

 يك طرفه كه پس از صدور منشور نامه از سـوي متوليـان و مقامـات بـه پـا       جنجال تبليغاتي پردامنه  

 مـسائل و مـشكلات        فقيـه بـر همـه       شده است و تأكيدي كه بر تازگي و فراگيري يا اشراف ولايـت مطلقـه              

ر ملت به وجود خواهد آورد، از اهميت        نمايند و تغييراتي كه اين فرمان در اداره دولت و امو            كشورمان مي 

شود كه هم جنبه اسـلامي دارد، هـم        ساز عظيمي بر آن مترتب مي       خاص برخوردار است و آثار سرنوشت     

  تفاوتي در چنين امر خطير، به بهانـه         بي. حقوقي و قانوني، هم سياسي و اجتماعي و هم اقتصادي و اداري           

تي و خفقان، خيانت نابخشودني به ملت، مـيهن و حتـي بـه              خاصي  خطرات و خسارات محتمل يا به دليل بي       

هاي ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر خواهد  دانيم كه اظهار نظر و استدلال ما نمي. شود اسلام محسوب مي

اعتنـايي تمـام بـر افكـار و آراء            هيأت حاكمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بي             . بود

. گردد، بـه يكـديگر تبريـك بگوينـد          د آن مدعي كه تنها به قاضي ميرود و خوشحال بر مي           مردم ايران، مانن  

بـراي هديـه بـه نـسل آينـده و      . ها مستور و مغفول نخواهد ماند دانيم كه حقايق عالم و حقوق ملت        ولي مي 

١معذرةً إِلَى ربكُم  «براي ثبت در تاريخ يا      
ايـم و بـدون آن كـه ادعـاي            ادهاي كـه د      هم كه باشد، بنا به وعده      »

   صحت كامل و حقانيت قـاطع گفتارهـاي خـود را داشـته و ايـراد و نظرهـاي دريـافتي را نپـذيريم، بيانيـه                         

تفصيلي و تحليلي حاضر را به يـاري خداونـد دانـا و توانـا در چهـار بخـش ذيـل تقـديم هموطنـان عزيـز             

                                                 
  رـ داشتن عذري نزد پروردگا١٦٤اعراف ـ ـ ١



خواهيم اگر نظر و نقـدي دارنـد لطفـا            دان نيز مي  نظران و محققان و روحانيان و استا        از صاحب . نماييم  مي

  .براي ما ارسال دارند

  تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم: بخش اول

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت: بخش دوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: بخش سوم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه: بخش چهارم

  

  

  

   ـ تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم بخش اول

يك تاريخچه عيني از جرياني كه منتهي به صدور فتوا يا فرمـان ولايـت مطلقـه فقيـه گرديـد، مـسلماً                       

  .نگري كارها بنمايد تر رويدادها و آينده رك سريع و سهلتواند مفيد بوده كمك به د مي

 قارچ گونه نبود كه بـدون        رغم تازگي و ظهور انقلابي آن، يك پيشامد يا پديده            دي ماه، علي   ١٦فتواي  

خشك و دور انداختـه     ريشه و هسته يا برگ و ميوه، از وسط خيابان يا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً                  

هـا و      يك نمايشنامه و ديـوان اسـت كـه صـفحه            بلكه آخرين جمله يك پيام و داستان يا آخرين پرده         . شود

 ايـران     پيش ساخته، در هماهنگي با فرهنگ و جامعـه          ، با برنامه    هاي آن طبق يك نظام پيش خواسته        صحنه

  .هاي جهان به اجراء درآمده است و جريان

  .ها دارد تر در ذهن اين داستان يا ديوان را از آخر ورق بزنيم كه حضور زندهبهتر است صفحات 

  بست اختلافات  بن

من ميـل نداشـتم     «: اند  كه در آغاز نامه رهبر انقلاب به رئيس جمهور آمده است و فرموده            همان طور   

، فتواي صادر شده در مرحله اول براي پايان دادن به           »كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود        

ل و  زد افـواه شـده مـسائ        هاسـت زبـان     اختلافـاتي كـه مـدت     . هاي حاكميت بوده است     اختلافات داخل جناح  

  .مشكلات لاينحلي را به لحاظ حكومت و اقتصاد، در مملكت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است

بـست    بست، مسلمانان يا مدعيان اسـلام و متوليـان نظـام هـستند كـه بـه بـن                    گوييم بن   البته وقتي مي  

كـه كـاملاً    حركـت و مجـرد،        رسند، و الا خود اسلام، شريعت و طريقتي است مشخص و مطاع ولي بـي                مي

  .باشد مستقل و مافوق افكار و اعمال پيروان خود و مدعيان پيروي و رهبري آن مي

االله عليـه و آلـه و         صـلي (االله     رسـول   اي از ولايت مطلقه     حكومت كه شعبه  «رهبر انقلاب با اعلام اين كه       

ست مذكور و مـشكلي را  بن ب» است.....  اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه  است يكي از احكام اوليه   ) سلم

  .كه بر سر حدود اختيارات و قدرت دولت وجود داشت با يك عمل انقلابي قاطع حل كردند

بـه بيـان ديگـر    .  حاكميت نداشـت  اما مشكل اصلي بر سر اختيارات دولت نبود و اختصاص به مسأله       

نبوده اسـت،   ) كنند  آن طور كه سياست را در جامعه شناسي تعريف مي         (مناقشه يا جنگ تنها بر سر قدرت        



هاي اقتـصادي و اجتمـاعي نيـز داشـته اسـت و        نظري و فقهي و اصولي و آكادميك، از ديدگاه     پايه و مايه  

  .نمايد اي كه سراسر منشورنامه حكايت از آن مي پايه و مايه. دارد

م بود، در انتخاب دولـت غيرمنـسج      » خالي از اغيار  «از ابتداي تشكيل مجلس شوراي اسلامي دوم كه         

طور كه رسم همه كشورهاي با نظام دموكراسي است، يـك نـوع دو دسـتگي                  آقاي مهندس موسوي، همان   

در عين يكپارچگي ناشي از منشأ واحـد داشـتن و           . تند و كند يا چپي و راستي، شروع به شكل گرفتن كرد           

  .در خط امام بودن، متدرجاً صفوفي از هم متمايز شدند

يـا در اصـطلاح پارلمـاني، راديكـال و مترقـي و             ( انقلابـي افراطـي      در يك سمت، جناح غالباً جـوان و       

شكل يافته بود كه طرفدار قاطعيت و سرعت در كارهاي اجرايـي بـود و حـذف يـا تـضعيف كلـي            ) گرا  چپ

خواسـت، تمايـل بـه تقويـت دولـت يـا              بخش خـصوصي در امـور صـنعتي، كـشاورزي و تجـاري را مـي               

بـه  . باشند   سنتي و فقهاي شوراي انقلاب مانع بر سر راهشان مي          سالاري داشت و معتقد بود كه فقه        دولت

تواند جوابگوي مسائل اقتـصادي و        هاي عمليه، نمي    گفتند كه فقه سنتي در قالب رساله        زبان قال يا حال مي    

يي بود كه بتواند    »فقه پويا «راه خلاص به نظرشان تبديل فقه سنتي به         . اجتماعي و حكومتي امروزي باشد    

  .خواه را صادر نمايداحكام دل

در سمت ديگر، جناحي از بازاريان صاحب سابقه در انقلاب و پـشتيبان حـوزه و روحـانيون وجـود                    

 كه با اعتقاد و اتكاء به فقه سنتي و امام و به دفاع از مصالح صنفي و اجتماعي، مخالفت شـديد بـا                        ١داشت

 اقتصادي بخش خـصوصي داشـتند و   هاي  هاي مشروع زراعي و صنعتي و فعاليت        تجاوز به حريم مالكيت   

  .دانستند دولتي شدن تجارت و توليدات را به زيان خود و كشور مي

شـد و در معـرض    هاي پيشنهادي و لوايح دولت مواجه بـا اشـكال مـي     به اين ترتيب بعضي از برنامه     

د و  گرفت و پس از تغيير و تصويب در مجلـس، آقايـان فقهـاي شـوراي نگهبـان نيـز مـوا                       اصلاح قرار مي  

  .كردند ديدند رد مي مواردي از آنها را كه منطبق با موازين فقهي يا اصول قانون اساسي نمي

هـا و   هـا و مـذاكرات بـا آمريكـايي     در زمينه جنگ با عراق و با دنيا و روابط خارجي نيز، وقتي تماس           

پـذيري   انعطـاف بندي ديگـري بـه لحـاظ     به تهران فاش شد، يك اختلاف نظر حاد و جناح    » فارلين  مك«سفر  

  .هاي قبلي، مطرح گرديد ي شعارها و قاطعيت سياسي يا ادامه

  حركت گام به گام رهبر انقلاب 

الذكر چند بار اتخاذ موضع و       هاي فوق   رهبر انقلاب در طي چند سال اخير براي حل اختلاف و اشكال           

  .ابراز نظر قطعي نمودند

هـاي    در مجلس اول، روي لايحه زمين  هاي چپ و راست     ـ از نظر تقدم و تاريخ، اولين برخورد جناح        ١

 بـه طـول     ٦٠ تـا اسـفند      ٥٩مزبور از مهرمـاه       شهري پيش آمد و موجب شد كه رسيدگي و تصويب لايحه          

 در پاسخ به درخواست رئـيس مجلـس، طـي حكمـي بـه               ١٩/٧/٦٠ اريخسرانجام رهبر انقلاب در ت    . انجامد

ها را بدهند و احكام و استثناهايي را به            كردند، تا تشخيص ضرورت    اكثريت وكلاي مجلس تفويض اختيار    

                                                 
سـربازخانه روحانيـت بـوده      المـال و از طـرف ديگـر           بازارهاي اسلامي از يك طرف بيت     «گويد    سران اين جناح مي   ـ يكي از    ١

  )٢٨/٥/٦٥رسالت (» است



تـصويب  » فعل يا تـرك آن مـستلزم حـرج اسـت          «و به صورت موقت، در مواردي كه        » عناوين ثانويه «نام  

  .نمايند

رهبـر انقـلاب در تـاريخ       . نـشد  حكم مزبور، شوراي نگهبـان تـسليم نظـر مجلـس          رغم صدور     ـ علي ٢

تشخيص ضـرورت بـا مجلـس اسـت،         « كنند كه     در ديدار با رؤساي سه قوه، لازم ديدند تصريح         ٣/١٢/٦٠

در نوبـت ديگـر در تـاريخ    . »جهت دخالتي نبايد بكنـد   نظر خبرگان و كارشناسان و شوراي نگهبان در اين          

  . دو سوم آراء مجلس واگذار كردند تشيخص ضرورت را به آقاي خميني١٣٦٤

هاي خود قـصد       مقالات و ايرادگيري   ها و   شد كه اكثريت مجلس با سؤال       ـ در چند مورد احساس مي     ٣

 در جمـع    ٨/٦/٦٥رهبـر انقـلاب در تـاريخ        . دارداستيضاح و دادن رأي عدم اعتماد براي سـقوط دولـت را             

 حمايت صـريح از دولـت آقـاي موسـوي و آمريـت بـر مجلـس         به وزير و رئيس جمهور     وزيران و نخست  

هـاي بـزرگ دنيـا موفـق           قدرت   اقتصادي و مخالفت همه     دولت با وجود جنگ و محاصره     «: برخاسته گفتند 

بي انصافي است كه بگوييم دولت موفق نبوده است، دولت كارهـايي را كـه در پنجـاه سـال                    .... بوده است   

هايتـان را   قلـم «: و سپس اضافه كردنـد كـه  » . روي هم رفته موفق بوده است     گذشته نشده بود انجام داد و     

اگر چنان چه يك وقت مصلحت اسلام اقتضا كند ديگر قضيه امنيت و سلامت نخواهـد       . يك قدري نگهداريد  

  ١».آيد بود و يك وضع ديگري پيش مي

بـا آمريكـا برداشـت و از         رخ داد كه پرده از مـذاكرات يـك سـاله             اي  ه مسأله تاز  ٥/٨/٦٥ـ در تاريخ    ٤

طرف رهبري انقلاب به وزير اطلاعات اجازه داده شد افشا كننده و اعتراض كننده به مذاكرات پشت پـرده                   

  علاوه بـر آن، نماينـدگاني را كـه از وزيـر خارجـه دربـاره               . را تحت رسيدگي و محاكمه و اعدام قرار دهد        

ؤال خود نمودند، در حقيقت مـصلحت چنـين ديـده           قضيه سؤال كرده بودند، دعوت يا وادار به استرداد س         

شده بود كه نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـلامي مخالفـت يـا دخالـت، در آن چـه قانونـاً جـزء حقـوق و                            

، عملاً قبول كردند كـه ولايـت        اي  هنمايندگان مجلس نيز با تمكين به چنين توصي       . باشد، نكنند   وظايفشان مي 

  .باشد قوق نمايندگان و ملت ميفقيه مافوق قانون اساسي و وظايف و ح

 دولـت آن چنـان مـشكلاتي بـراي          ـ اختلافات دو جناح درون حكومت و متوقف ماندن لوايح اصـلي           ٥

 از فرصت ديدار نمايندگان با رهبر       ١٢/٣/٦٦حاكميت به وجود آورد كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ           

  :د مشكل را باز نموانقلاب در سالروز تأسيس مجلس استفاده و

گـذاري و     اين اسـت كـه در قـانون       .... يكي از مشكلات موجود در مجلس       «

تــدوين قــوانين اساســي و بنيــادي كــشور كــه مــورد توقــع مــردم و هــم 

به طور سربسته لازم است كه در محضر جنابعالي در          ..... مسئولان است   

اين جلسه ابراز كنم حقيقتاً ما نياز بـه دخالـت و كمـك صـريح جنابعـالي                  

كس زير سقف ايـن آسـمان وجـود           غير از شخص جنابعالي هيچ    ... .داريم  

امروز اگر غير از جنابعـالي بـه داد         . ندارد كه بتواند اين مسائل را حل كند       

                                                 
  ٩/٦/٦٦ـ اطلاعات ١



دانـيم در آينـده چـه كـسي پيـدا             ، ما نمـي   .....اين مقطع تاريخ انقلاب نرسد    

ه  شـما ايـن بـوده ك ـ     شـيوه .... خواهد شد كه بتواند اين مهم را انجام دهد          

شاگردان خودتان را مستقل پرورش بدهيد و وابـسته نباشـند، ولـي ايـن               

اين جايي است كه مـستقل عمـل كـردن كـساني كـه              . جاي وابستگي است  

مرجع تقليد مردم نيستند و نظرشـان حجـت شـرعي نيـست بـراي مـردم                 

  ١»....دشوار است

  :گويند ميكنند و در پاسخ  رهبر انقلاب درخواست رئيس مجلس را اجابت نمي

دانيد، لكن در ايـن زمـان بايـد فكـر             شما بحمداالله خودتان همه چيز را مي      «

البتـه مـن    ..... كنيد كه مجلس اگر يـك خدشـه پيـدا كنـد چـه خواهـد شـد                   

از اين جهت توقع نـدارم      . دانم  مشكلات مجلس را، و مشكلات دولت را مي       

 ملت و    خلاصهها كه     نمايندگان، اين ... كه همه امور همين طوري حل بشود      

  ٢».اند سرافراز باشند و قوي دل مشغول خدمت باشند  ملت عصاره

 اختيـارات ديگـري كـه طبـق فتـواي رهبـر       ـ در همين زمينه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشـي،   ٦

 بـه دولـت داده و       ١/٥/٦٦ مجريـه بـود، در تـاريخ          قـوه رغم استقلال و تفكيك قوه قضائيه از          انقلاب و علي  

  ٣. شرح زير بودحكم تعزيرهاي حكومتي به. داجراء ش

گذاري هم چنان باز است، با قاطعيـت عمـل كنيـد و               دست شما براي نرخ   «

توانيد از تعزير حكـومتي       هاي تعيين شده مي     جهت اجراي ضوابط و قيمت    

  »....استفاده كنيد

نگهبان با جنـاح موسـوم بـه مترقـي يـا             ـ اختلاف نظر ما بين طرفداران فقه سنتي مجلس و شوراي          ٧

روي دولت رفته رفته به جايي رسيد كه وزير كار و امور اجتماعي از وراي مجلس و شوراي نگهبان،                     چپ

 در پاسخ وزير كار     ١٦/٩/٦٦رهبر انقلاب در تاريخ     . رهبري انقلاب كرد  مبادرت به كسب نظر و استفتاء از        

هايي كه از امكانات و  اي واحدهايي از بخش خصوصي و كارخانه به دولت اجازه دادند برو امور اجتماعي

نمايند، شرايط الزامي و قراردادهايي بـه         استفاده مي ) مانند برق، آب، ارز و غيره     (خدمات دولتي و عمومي     

وزير تقريباً به كليه امـور        هاي نخست   هايي كه بعداً در مصاحبه      اختيارات و الزام  . سود كارگران قائل شوند   

  .ابط دولت با ملت تعميم داده شدو رو

رهبر انقلاب تصريحاً و يـا تلويحـاً از مرجعيـت دينـي و ولـي فقيـه بـودن اسـتفاده كـرده خواسـتند                          

ها را يكي پس از ديگري بگشايند، بدون آن كه تأمـل و تحقيـق چنـدان در انطبـاق ايـن اقـدامات و                           بست  بن

يند و اصول اوليه آزادي و حاكميت ملي يا انفكاك          نظريات با اختيارات تصريح شده در قانون اساسي بنما        

                                                 
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ١
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ٢
  ١/٥/٦٦ـ كيهان ـ ٣



گانه و نظارت عمومي را كه مجلس منتخب ملت بر قوه مجريه و بر كليـه امـور و شـئون مملكـت         قواي سه 

  .دارد، در نظر بگيرند

  هاي رهبر انقلاب  ويژگي

گشا بـراي رفـع موانـع و رفـتن بـه              هاي قاطع و راه     گيري  هاي آقاي خميني تطابق و تصميم       از ويژگي 

آن جا كه وصول به هدف و حصول مقصود، يا جوابگويي بـه ضـرورت مطـرح باشـد،                   . سوي هدف است  

 و معطل در مشورت نـشده از        بينند  خود را محتاج و مقيد به مصوبات و تعهدات يا به قانون و قرارها نمي              

  .گردند ها ناراحت نمي بريدن حقوق و آزادي

وزيـر منتخـب و        از طـرف نخـست     هاي مؤكد از طرف ايـشان و         قرار بود و وعده    ١٣٥٨مثلاً در سال    

منصوبشان به مردم و به دنيا داده شده بود، كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران پـس از انجـام و                      

 يك مجلس مؤسـسان برگزيـده        يل مشروطيت سلطنتي به جمهوري اسلامي، به وسيله       اجابت رفراندوم تبد  

ملت، بر مبناي پيش طرح پيشنهاد شده از طرف دولت به ملت ـ كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بـود   

نظر به ايـن كـه كـار        . ـ مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت و روي آن همه پرسي به عمل خواهد آمد                

  هـايي در بعـضي شـهرها از ناحيـه           رفت كه تحريـك و توطئـه         انتظار به طول انجاميد و بيم آن مي        بيش از 

ها به عمل آيد، ايشان نگران شده جلسه مشترك دولت و شـوراي      ها و مخصوصاً ماركسيست     طلب  سلطنت

 آراء عمومي بينم و به فرمودند متن تهيه شده قانون اساسي را بدهيد خود من مي. انقلاب را احضار كردند

هـاي صـريح      ها و تعهد    هاي زياد و تذكر اين كه در اين باب قبلاً وعده            پس از بحث  ! گذارم  مي) يا رفراندوم (

 واقعـي و اصـلاح كننـده          دولت موقت آمده است كه خود مردم تهيه كننده          داده شده و در جريان و برنامه      

نظور از سراسـر كـشور انتخـاب خواهنـد          طرح نهايي قانون اساسي بوده مجلس مؤسساني را براي اين م          

ها، انقلاب و نظـام را در داخـل و خـارج از اعتبـار خواهـد انـداخت،                     كرد و عدول از ميثاق و شكستن عهد       

نيمـه  «بالاخره راه حل واسطي را كه مرحوم طالقاني پيشنهاد دهنـده آن بـود، پذيرفتـه قبـول كردنـد يـك                       

هـر چـه زودتـر انتخـاب و         )  را مجلس خبرگـان گـذارد      كه مرحوم دكتر بهشتي نام آن     (» مجلس مؤسسان 

كـه بعـضي از     (نويس محصول همكـاري دولـت موقـت و شـوراي انقـلاب گـردد                  مأمور رسيدگي به پيش   

  ).روحانيون مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته كنارش گذاشتند

و در هر مورد كه لازم      رهبر انقلاب مكرر اظهار كرده بودند كه فقهاي بزرگ و مراجع تقليد هر زمان               

  .نمايند مي» عدول«تر تشخيص دهند از نظر و رأي خود  و صحيح

  فقه سنتي و فقه پويا 

 ما شاهد دو جريان متفـاوت ـ    اي، مردم ايران و متدينين در مورد حاكميت و اصالت فقه سنتي حوزه

 قـم از      علميه   در ديدار با شوراي مديريت حوزه      ٥/١١/٦٥رهبر انقلاب در تاريخ     . يا تجديد نظر عملي شدند    

  :جمله فرمودند



ام بـر ايـن       راجع به حوزه علميه عقيده    ..... ام    من چنان چه سابقاً نيز گفته     «

 علميه اگر    را كه حوزه  چ. است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد          

  ١......شود درست شود ايران درست مي

قضيه تحصيل هم بايد به نحوي باشد كه فقه سنتي فراموش نـشود و آن               

  چيزي كه تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتي است و همه       

ها بايد معطوف اين بشود كه فقه به همـان وضـعي كـه بـوده اسـت                    همت

اي درسـت   كن است اشخاصي بگويند كه بايـد فقـه تـازه        مم. محفوظ باشد 

  ».كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است

 اين صحبت در شـرايطي    «: خود نوشته است   ٦/١١/٦٥ رسالت در شماره مورخ       زمينه روزنامه در اين   

ها براي حل مشكلات مطرح اسـت و          شود كه ضرورت تحول در نظرات فقهي و توجه به واقعيت            مطرح مي 

  ».كنند صحبت از فقه پويا مياي  عده

  : رهبر انقلاب در ديدار با شوراي نگهبان از جمله فرمودند١١/٦/٦٦در تاريخ 

اي   براي اين كه افرادي مثل صاحب جواهر تربيـت شـود بايـد دسـته              ..... «

خـود را مهيـا كننـد تـا فقـه را بـه              ) بسياري ممحض بـر تحـصيل شـوند       (

شـود شـيخ مرتـضي و         ا نمـي  با اين بـساطه   . صورت قديم تحصيل نمايند   

من با نهاد شـوراي نگهبـان صـد در          ..... صاحب جواهر تحويل جامعه داد    

شـما روي  ..... ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد       صد موافقم و عقيده   

  .»......مواضع اسلام قاطع بايستيد

ر مقصد و كوبيدن     قوي و اراده نيرومندي كه دارند، توفيق د         در منطق و مكتب آقاي خميني با روحيه       

اصـالت  «پيـروان مكتـب     . دهند  مي» قدرت«اصالت را بيشتر به     . نمايد  مانع و مخالف، مقام اول را احراز مي       

كنند كه وقتي قدرت ـ ولو با فـدا شـدن     ، چنين تصور و توجيه مي»قدرت و رسيدن به موفقيت به هر قيمت

توان اهداف مـورد نظـر و    تقرار دولت، ميها ـ تأمين گرديد، پس از حصول آن و اس  موقت اصول و ارزش

  .هاي رها شده يا تعطيل شده را سر جاي خود برگردانده، مكتب را حاكم و مسلط ساخت حقيقت و حقانيت

با چنين منطق و مكتب، مهمترين صفت رهبر و شرط توفيق در هدف، احراز قدرت و حق آمريـت در                     

ن، و مقدم بر شرايط مديريت و صلاحيت، اخلاص         حد اعلاي آن است و مهمترين صفت مجريان و مأموري         

. نمـاييم    مـشاهده مـي     دي ماه  ١٦انعكاس اين منطق و اعتقاد را در منشور نامه          . هاست  و اطاعت و تعبد آن    

است يكي از احكام اوليـه اسـلام اسـت و    ...... اي از ولايت مطلقه حكومت كه شعبه«شود  آن جا كه گفته مي    

 مهـم    تواند از حج كـه فريـضه        و حكومت مي  .....  حتي نماز و روزه و حج است         مقدم بر تمام احكام فرعيه،    

  ».در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند) و لبيك به خدا است(الهي است 

                                                 
  .ـ نظير اين بيان را راجع به دانشگاه نيز كرده بودند١



 فائقـه   دانند، وقتي روحانيت به قدرت مطلقه و تامـه  به اين ترتيب چون اسلام را مساوي روحانيت مي    

 آن بر     تامه و حاكميت مطلقه خواهد رسيد و سايه و سيطره           ، اسلام نيز خود به خود به قدرت كامله        رسيد

روحانيت هميشه طرفدار توسعه و تحميل دين بوده و علت وجـودي و           . سراسر دنيا گسترده خواهد گشت    

 رهبري، مسائل و     يهبا توجه به رويدادهاي بالا و روح      . داند  اي مي   مأموريت خود را در اجراي چنين وظيفه      

مناقشات في ما بين دولت مورد حمايت امام و مجلس زيـر نظـارت فقهـاي مـورد اعتمـاد و منتخـب خـود          

 فقهي حل شده، اولويت و قدرت را به          ايشان، يكي بعد از ديگري، با كنار زدن قانون اساسي و احكام اوليه            

  .دادند كه قضايا را قاطعانه و قاهرانه حل نمايد طرفي مي

  ها بعد از استفتاء وزير كار  بست گره خوردن بيشتر بن

توانست  هاي متوالي، مي حقيقت امر آن كه نه اختيارات رهبري و ولايت فقيه، با وجود توسعه و تعميم 

قانون اساسي و موازين فقهي را يكسره ناديده گرفته به آساني پا روي آن چه قبلاً با نهايت قوت و شدت                     

هـاي حـاكم پراكنـده در دولـت و مجلـس و شـوراي نگهبـان و در         محكمش كرده بودند بگذارد، و نه جناح     

ا تفـويض قـدرت بـه    مقامات بالاي سه قوه و روحانيت حاكم بر نهادها حاضر به تمكين و تحمل يكديگر ي ـ   

  .شدند طرف ديگر مي

  چركين را شـكافت و بـاب         بالا اشاره كرديم، غده    ٧كار و پاسخ رهبر انقلاب كه در بند         استفتاء وزير   

جديدي را در مناقشات فقهي و سياسي طرفين دعوا بـاز كـرد كـه توجـه و تعقيـب سـير تحـول آن بـراي          

دانـيم    طوري كه مـي    اختلافات، ارزنده است و به        يشههاي انقلاب و نظام و آشنا شدن به ر          بررسي جريان 

  . گرديد١٦/١٠/٦٦  منجر به صدور جوابيه

  : نامه استفتاء وزير كار از جمله چنين آمده بودـ در١

آيا ميتوان براي واحدهايي كـه از امكانـات و خـدمات دولتـي و عمـومي                 «

يـستم  مانند آب، برق، سـوخت، ارز، مـواد اوليـه، بنـدر، جـاده، اسـكله، س                

نمايند، اعـم از      اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي          

آن كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي بـه                

  ١»عمل آيد از براي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟

  : بسيار كوتاه بود١٦/٩/٦٦امام به تاريخ جواب استفتاء 

تواند شروط الزامـي      در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي          «

  ».را مقرر نمايد

اي از اين كه جناح چپ از بالا سر شوراي نگهبان و رئيس جمهور ميانبري زده اسـت                     خامنه ـ آقاي ٢

 قـانون اساسـي     اي در تأييـد و تحكـيم         شرح مبسوط غيرمنتظـره    ٢٠/٩/٦٦بر آشفته، در خطبه نماز جمعه       

  :اد نمودند، از جمله اظهار داشتنداير

                                                 
  ١٧/٩/٦٦مي اسلاـ جمهوري ١



قانون اساسي تبلور انقلاب است؛ پايه و اساس قانون اساسـي، قـرآن و              «

يكي از اهداف قانون اساسي اين بوده است كه قـدرت را در             .... سنت است 

يك نقطه متمركز نكند، چون تمركز قدرت در يك نقطه يـك تجربـه بـسيار     

  زاري، شـوراي نگهبـان و در مرحلـه         قـانونگ   در مرحلـه  .... اسـت   ... تلخي  

هايي هستند كه موظفنـد تـلاش كننـد تـا          و دستگاه .... اجراء، رئيس جمهور  

طبيعي اسـت   . حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود        ..... قانون اساسي   

شـوراي  ..... كه مردم بزرگترين حافظ و نگهبـان قـانون اساسـي هـستند              

اي بـر     ذارد هـيچ قـانون و مـصوبه       نگهبان هم بايد بيدار و آگاه باشد و نگ        

هـر حركتـي در جهـت تـضعيف         ..... خلاف قانون اساسـي تـصويب شـود       

  ».....شود قانون اساسي يك حركت ضدانقلابي محسوب مي

  : به رهبر انقلاب چنين نوشت١٢/١٠/٦٦شوراي نگهبان نيز به نوبه خود در  ـ دبير٣

انـد در ازاي    تو  عـالي كـه دولـت مـي          حـضرت   از فتواي صادره از ناحيـه     «

استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايـد،             

توانـد هـر     اند كه دولت مـي      به طور وسيع بعضي اشخاص استظهار نموده      

گونه نظـام اجتمـاعي، اقتـصادي، كـار، عائلـه، بازرگـاني، امـور شـهري،                 

 اصـليه و  كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامـات        

  ».....متقن اسلام قرار دهد

موجب نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعـه، اجـاره،            «) اين امر (

تجارت، عائله و ساير موارد به تدريج عملاً منع و در خطر تفـويض قـرار                

خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي           و مي .... بگيرد

  »....دهنداين فتوي را مستمسك قرار 

  :گويند  شوراي نگهبان را بلاجواب نگذاشته چنين مي رهبر انقلاب نامه

تواند در مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي             دولت مي «

كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد اسـتفاده را از                مي

 حكومـت    هآنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحـت سـلط             

است و اختصاص به مواردي كه در نـامهي وزيـر كـار ذكـر شـده اسـت                   

بلكه از انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومـت اسـت              . ندارد

  ».....توانند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجراء كنند مي

 را بـه تفـسيرهايي در       پاسخ فوق كه به سود جناح چپ بود، آقاي هاشمي رفـسنجاني و دولتمردانـي              

 جلوگيري از  براي١١/١٠/٦٦خودشان تشويق نمود و در مقابل، آقاي رئيس جمهور در خطبه مجدد         جهت  

  :تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت



اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده              «

ايـن فتـواي امـام ايـن طـور          خواستند از     گويا بعضي مي  .... اسلامي نيست 

امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش          ..... استنباط كنند   

آن شرطي اسـت در چهـارچوب احكـام پذيرفتـه شـده             .... كارفرما بگذارد 

  »اسلام، و نه فراتر از آن

بـراي حـل    بالا گرفتن جدال فقهي ـ سياسي فوق، مـا بـين اركـان و متوليـان انقـلاب و نظـام و        ـ با٤

هاي كم و بيش به ظاهر سوسياليستي خود با اسلام فقاهتي روبرو سـاخته                مشكلي كه دولت را در برنامه     

توانستند دولت مطيع و مقلد خود را رها كنند و نـه دلايـل و مـدارك فقهـاء و فقـه                        بود، رهبر انقلاب نه مي    

ا گذارده، تا ديروز مـدافع سرسـختش        هاي مكتب و نظام و قضاء را روي آنه          ايشان پايه . حوزه را رد كنند   

از طرف ديگر نه به مصلحت بود كه فقه و احكـام دسـت              . دادند  بوده و اجازه كمترين تغيير و ترقي را نمي        

ها تغيير  زده شود و نه اصولاً اسلام ـ اسلام اصيل ـ گلباد پروانه صفتي است كه با گردش بادها و جريان

 اقوال و احوال گذارده، گفتند اصلاً   رهبر انقلاب گام را فراتر از همه    براي كوتاه كردن اين بحث،    . جهت دهد 

هـر جـا و هـر چيـز را كـه مـصلحت بدانـد        ! حكومت و قدرت، مافوق فقه و فروع و عهود و شـروط اسـت   

  .....فعال مايشاء خواهد بود) مصلحت اسلام= مصلحت حاكميت = مصلحت كشور (

 جمهور  صادر گرديد و مشت محكم بر دهان آقاي رئيس   ١٦/١٠/٦٦ فتوائيه    ترتيب بود كه نامه   به اين   

  :صريحاً فرمودند.! و فقهيون و جناح راست زده شد

اي كـه از جانـب خـدا بـه نبـي              شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه       «

واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه             ) ص(اكرم  

: ام  نيـد و تعبيـر بـه آن كـه اينجانـب گفتـه             دا  الهيه تقدم دارد، صـحيح نمـي      

به كلي بر خـلاف     » حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است       «

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود  حكومت مي..... هاي اينجانب است گفته

  ».يك جانبه لغو كند. ..... با مردم بسته است

يكـي فقـه سـنتي و    : يـا لااقـل لـق گرديـد    !  شدبه طور خلاصه در اين كشاكش، فاتحه دو چيز خوانده       

  .اسلام فقاهتي، ديگر قانون اساسي و شوراي نگهبان

  در تلاش تعادل 

دل .  صداها شد   و خاموش كننده  ها    زا شكاف دهندهء گره      دي ماه همچون بمب مشعل     ١٦منشور نامه   

كردند، بـا     هاي چپگرا كه آرزوي حاكميت مطلقه و مالكيت تامه دولت و انقلاب را مي                ديده و دست دولتي    و

هـا و تـشكرها از هـر طـرف باريـدن گرفـت و                 هـا و تجليـل      تأييديه. اعلام چنين فرماني، شاد و روشن شد      

  .عداد قليلي بودند، به سوي جماران گسيل داشتنددانشجويان دفتر تحكيم وحدت و كارگراني را كه ت

هـاي موافـق و    العمـل  توانست بدون عكس طبيعي است كه پس از گذشت لحظات بهت اوليه، قضيه نمي    

اصحاب حوزه و تجار و اصناف بـازار در         .هاي مناسب پايان پذيرد     مخالف و تلاش براي توضيح و ترميم      

 اعتراف به شكـست و تمكـين بـه ولايـت مطلقـه دولـت برايـشان                  .اي قرار گرفته بودند     دو راهي گيج كننده   



جرأت مخالفت با فتواييه و فرمان امام را نيز نداشتند، چـون مقـام و موقعيـت و همـه                    . غيرقابل تحمل بود  

ضمن عرض توبه و تسليم و با تمهيد دلايـل و شـواهد، ابتكـاري بـه خـرج                   . دادند  چيزشان را از دست مي    

داد، و هـم امـام را متقاعـد، بلكـه خـشنود               ، يعني بقاء و قدرت آنان را نجات مي        دادند كه هم موضع اصلي    

گفتند منظور امام از ولايت مطلقه حكومت، ولايت مطلقـه          . رساند  كرده، به حرف قبلي و به هدف قديمي مي        

كند كه غرض از حكومـت، دولـت باشـد يـا              فرق هم نمي  . است كه حكومت زير نظر و رهبري او قرار دارد         

حتي پا از آن فراتر گذاشته، يكي از مغزهاي متفكـر           . شود  موعه نظام حكومت، كه شامل هر سه قوه مي        مج

  .معني كرد» ولايت فقه«شان، ولايت مطلقه فقيه را  و مفسر برگزيده

  .هايي چند، طرفين به حالت تعادلي رسيدند به اين ترتيب پس از تكان و تلاش

شده بود كـه  » االله  ولايت مطلقه رسول  «از ولايت مطلقه الهي و      صحبت  ) انقلاب چهارم (در منشور نامه    

به حكومـت نيـز     . باشد   اسلام بوده، مقدم بر احكام فرعيه مي        اي از آن و يكي از احكام اوليه         حكومت شعبه 

اختيار داده بودند كه در صورت لزوم تشخيص مصلحت اسلام و كشور، مساجد را خراب يا تعطيل كنـد،                   

عبـادي و از فريـضه حـج           با مردم را يك جانبه لغو نمايد، از هـر امـر عبـادي يـا نيمـه                  قراردادهاي شرعي 

آن چـه   . و مـسائل بـالاتر    ... جلوگيري كند، مزارعه و مضاربه و امثال آن را باقي بگـذارد يـا از بـين ببـرد                  

  ١.بود كه آقايان رفع نقص يا نسيان كردند» ولايت مطلقه فقيه«اشاره و ذكر نشده بود 

نه نقص و نسيان در كار بود و نه اختلافات اصولي در ميان، احياء و بازگشتي بود به خواسـت                    البته  

  .هميشگي و فرموده قديمي رهبر انقلاب

. انـد  راهي و هدفي كه همواره با متانت و مهارت تام و به شيوه گام به گام در تعقيب و تحقق آن رفته               

راسته شده، نظارت و رياست و حاكميت روحانيت را بيش          هم آ » مطلقه«يعني ولايت فقيه كه حالا به زيور        

به اين ترتيب هم منظور اصلي تأمين شده است، و هم فقهاء و فقه حاكم دست بالا                 . نمايد  از پيش محكم مي   

چرا كه . ورزيدند كه بگويند چيزي در مجموع عوض نشده است تازه اصرار مي. ها هستند و حاكم بر حاكم

از جهتي هم، لااقل به لحاظ خودشان كـه         . ه حال درست مسأله را درك نكرده بوديم       ما و مردم و ملت تا ب      

در آن درس هرگونـه     . گوينـد   آشناي با نظريات آقاي خميني و با درس ولايـت فقيـه هـستند، درسـت مـي                 

حكومتي از نوع استبدادي يا مشروطه و جمهوري كه از طـرف مـردم انتخـاب بـشود و نماينـدگان مـردم              

فقط حكومـت و حاكميـت دسـت    . ورهاي آن را بنويسند، خلاف شرع و اسلام اعلام شده بود       قانون و دست  

حاكميت و قدرتي كه با مشاركت و منتفع . اول فقيه عادل، مورد قبول بود كه براي اين كار قيام كرده باشد     

  .شدن روحانيت مستقر و مستدام گردد

  آخرين پله تا اين تاريخ 

                                                 
عالي جـزء      در نامه حضرت   موارد و احكام مرقوم   «:  خطاب به رئيس جمهور كه نوشته بود       ٢١/١٠/٦٦انقلاب در تاريخ     رهبر   ١

شما را چون مردي كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هـستيد               «: فرمايند  مي» آنها را قبول دارم        مسلمات است و بنده همه    

اميد است ائمه محترم جمعه و به ويژه امثـال          .... دانيم    كنيد مي   به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي      و از مباني فقهي مربوط      

  )٢٢/١٠/٦٦اطلاعات (» .فرماييد.... ناآگاهان را روشن .... هاي نماز جمعه  جنابعالي مسأله را تعقيب و در خطبه



بندي نهايي داستان، كه بايد به ثبت ديوان و دسـتگاهها برسـد              سران و جمع    جنب و جوش همه جانبه    

ببـرد، بـا ميـان داري        مضطرب و منفعل ملت ايران پيش         زده حاكميت را دوباره در آبراهه       و كشتي طوفان  

، بـا پهلـوي     ٦٦ بهمن   ١٧مورخ    از استفتائيه . ها شد و مبادله عريضه و فرمان نمودند         رئيس مجلس، انجمن  

وزير و يك وزيـر، دادسـتان كـل،            نخست هم نشاندن اعضاء سرشكسته شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه،        

مجمع تـشخيص احكـام حكـومتي       « به نام    فردي از دفتر امام و فرزند برومندي از بيت ايشان، نهاد بديعي           

  .اي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود ساخته شد كه فاتحه» اسلام

  لاَ اله الاَّ االلهُ و لاَ نعبد الاّ اياه مخلصين لَه الدين و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ
  

  

  

  بخش دوم

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

اسـت، عـلاوه   » ولايت مطلقه فقيـه «اين بخش از تفصيل و تحليل را كه قسمت اعتقادي و اصلي مبحث         

بـا توجـه بـه      دهـيم،      قرار مي  مورد بررسي ) يا روايات و فقه   (بر آن كه از سه ديدگاه قرآن، سنت و عترت           

  :نماييم بندي مي ، به ترتيب زير رديف١٦/١٠/٦٦مطالب و نكات مندرج در منشور نامه 

  ). منتقله به فقهاء يا ولايت مطلقه(ولايت فقيه ) الف

اكرم و از نبي اكرم بـه ائمـه معـصومين علـيهم      تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي      ) ب

  .قهاءالسلام و به ف

 آن با احكام عبادي و با مصالح         و حدود و رابطه   ( الهيه    اي از ولايت مطلقه     حكومت به عنوان شعبه   ) ج

  ).اسلام، از يك طرف، و با حاكميت اداري و سياسي جوامع بشري از طرف ديگر

***  

بر حكومت  ) ارتقاء مقام يافته است   » مطلقه « كه اخيراً به درجه   (به طور كلي اشراف مسأله ولايت فقيه        

و اداره مملكت و ارتباطش با آنها، يا نقشي كه در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به آن داده شده اسـت،                      

هـاي ايـشان، پـس از      در سلسله درس   ١٣٤٨سال  االله خميني است كه از        موضوع كاملاً تازه و ابتكاري آيت     

 سـالها ميـان بعـضي از طـلاب و            از ايـن درس در آن      هـايي   نـسخه . تبعيد به نجف، عنـوان گرديـده اسـت        

هاي ديني به صورت مخفي پخش گرديد ولي مبارزين و روشنفكران عمومـاً آشـنايي چنـدان بـا آن                      حوزه

هاي نجف و پاريس و تهران نيز، تا پيروزي انقلاب و پيش نويس قـانون                 ها و مصاحبه    در اعلاميه . نداشتند

  .اساسي اين مسأله بروز و ظهور پيدا نكرده بود

» الف« فقيه، با قدرت و اختياراتي كه امروزه براي آن مطرح است، به طوري كه در بحث                   يت مطلقه ولا

مشروحاً ذكر خواهد شد، نه در كتب فقهاي بزرگ شيعه و سني سخني از آن به ميان آمده است و نـه در                       

  .قرآن و سنت و عترت، آيه و روايت و اشارتي به آن داريم



فقيه عاليقدر معاصـر و     » فاضل نراقي «ز طرف ملا احمد نراقي، معروف به        براي اولين بار اين مطلب ا     

شود كه نه تنها مقبوليت عام در نزد بزرگـان فقـه              ، در كمتر از دو قرن قبل عنوان مي        »فتحعلي شاه «حامي  

از علماء قـرن    . به مخالفت با آن برخاستند    » مرتضي انصاري «كند، بلكه فقهاي نامداري نظير شيخ         پيدا نمي 

آن را رد كردند و آقاي خميني آن را مطـرح       » حجت«و مرحوم   » ناييني«،  »آخوند خراساني «: معاصر امثال 

  .ساختند

 انقلاب اسلامي ايران به لحاظ اين كه مبدأ و مبنـا و آينـه اي از طـرز                    رهبر آينده   دروس فتوكپي شده  

  .رود موزنده به شمار ميباشد، سند بسيار ارزنده و آ هاي ايشان مي تفكر يا برداشت و برنامه

 انـد، يـك      نجف عنوان كرده   ١٣٤٨اي سال     آقاي خميني در پنج درس يا پنج سخنراني حوزه        دلايلي كه   

. اي از قرآن و نه نص صريح از پيغمبـر و امامـان              سلسله دلايل به اصطلاح عقلي و استنباطي است؛ نه آيه         

لبه داشته، بيشتر حماسي و برانگيزنده است تـا          علمي و فقهي غ      خطابي و احساساتي آن نيز بر جنبه        جنبه

  .استنادي و اثبات كننده

توانيم به اجمال و اختصار در آغاز اين بخش از آن دروس بياوريم، مباني و مطالـب ذيـل                     آن چه مي  

  :است

  .تواند و نبايد بدون حكومت و حاكم باشد هيچ امتي و جامعه اي نمي      )١

  .هاي شخصي هستند نظامهاي استبدادي و مشروطه و جمهوري مردودند، چون حكومت  كليه      )٢

باشد و غـرض اصـلي آن جـاري سـاختن             مي» حكومت قانون «است كه   » حكومت اسلامي «تنها        )٣

  .حدود و تعزيرها است

ل باشـند و    ، فقهائي كه عاد   )يعني فقهاء (دان اجراء گردد      حكومت قانون ناگزير بايد به دست قانون         )۴

  .قانون را درست اجراء كنند

 مباحث و مسائل حكومتي، قضائي،       شود، شامل كليه    هاي طلبگي تدريس مي     دروسي كه در حوزه      )۵

توانـد جوابگـوي سياسـت و حكومـت و دولـت              اقتصادي، اداري و سياسي است و فقه شيعه مي        

  .باشد

يد براي در دست گـرفتن حكومـت و اخـراج و     شما طلاب جوان و فقهاي ما توانايي و وظيفه دار               )۶

  .خلع غاصبين قيام نماييد

هدف اين بوده است كه جناحي از روحانيت ايران را در مبارزات ضد اسـتبدادي و ضـد اسـتعماري،               

  .براي در دست گرفتن پرچم انقلاب و سنگرهاي سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران، وارد نمايند

 حكومت، تفصيل و تشريحي بـه ميـان          قلاب و در چگونگي تأسيس و اداره      در بيان روش مبارزه و ان     

جز اين كه در هر ناحيه يا ولايت و شهر، فقيه محل لازم است زمام امور را به دسـت بگيـرد و                       . آورند  نمي

كليه فقهاء، اگر توانستند و خواستند، مجتمعـاً شـورايي بـراي اداره تـشكيل بدهنـد، و اگـر نكردنـد و يـك                         

  . بنا به وجوب كفايي قيام نمود، سايرين بايد تأييد و تمكين نمايندنفرشان

  :دهند حال چه كسي مانع اين مهم و تحقق حكومت اسلامي شده است، جواب مي

  .قوم يهود از صدر اسلام تا زمان ظهور صهيونيسم و دولت اسرائيل      )١



  .ر قرون اخيراستعمار غرب و امپرياليسم مسلط بر كشورهاي اسلامي د      )٢

شـود، خـصوصاً در قـرون متمـادي و قبـل از               به عوامل و علل ديگر كه مرتبط به خود مسلمانان مي          

نمايند، و بحثي هـم از ايـن كـه چـرا              تفوق و تسلط غرب و ظهور پديده استعمار، اشارات قابل توجهي نمي           

 و فلاسـفه و اهـل كـلام،          حكومت و اداره امت، و بـه طـور كلـي، مـسائل اجتمـاعي در ميـان فقهـاء                     مسأله

طبيعـي  . شـود  خصوصاً اماميه، مورد طرح و توجه محسوس قرار نگرفته است، در آن دروس عنوان نمـي         

 حكومـت، در قـرآن      شود كه آيا اصلاً مسأله و احكام و تعليماتي در زمينه            است كه اين نكته نيز مطرح نمي      

 رسالت و بعثت پيغمبـران بـوده اسـت يـا             رنامهو ديانت اسلام و در ساير اديان الهي وجود دارد و جزو ب            

علمـاي شـيعه نيـز اگـر حكومـت و امـور اجتمـاعي را                . داننـد   خير؟ البته جواب را به طور بديهي مثبت مي        

انـد بررسـي نماينـد، ولـي روي مـسأله خلافـت و جانـشيني مـولاي متقيـان علـي                        نخواسته يا لازم نديـده    

هـايي بـه وجـود        معصومين استدلال و جدال و جنجال و جنـگ        السلام و حكومت انحصاري الهي ائمه         عليه

  .آمده است

دهنـد بـراي ايـن اسـت كـه        اين كه چرا فقيه داراي چنين وظيفـه و حـق اسـت، جـواب مـي                 اما درباره 

 :اند معصومين فرموده

نده احكام و بنابراين بايد ادامه دهنده رسالت انبياء و اجراء كن. علماء امت من وارثين پيغمبرانند         )١

 .باشند) و صادر كننده اسلام(حدود اسلام 

بنابراين فقهاي محدثين داراي همان مزايا و وظـايف بـوده           . راويان حديث جانشينان ما هستند             )٢

 .نمايد طور كه قيم صغار عمل مي حق ولايت و حكومت بر سايرين دارند، همان

گردد، چون عيناً     ي حدود و تعزيرات و وصول وجوهات مي       دار حكومت و اجرا     وقتي فقيه عهده           )٣

نمايـد، بنـابراين همكـار و     عمل مي) ع( بلافصلش اميرالمؤمنين   و خليفه ) ص(مانند رسول اكرم  

بوده، بنا به حكمت خداوندي، صاحب پيمان ولايـت و اولويـت            ) ع(و علي ) ص(شأن پيغمبر   هم

 .باشد بر اموال و انفس مؤمنين مي

بنابراين فقهاء بايد حصار . شود ون مؤمن فقيهي از دنيا برود، در حصار اسلام رخنه پيدا ميچ         )۴

 .يعني حفاظت و حكومت كنند. دار اسلام باشند محافظ و قلعه

چه فقهاء را موظف و مختار براي در دست گرفتن حكومت و اداره جوامـع                 در آن دروس، بيش از آن     

  .اند نكرده» ولايت فقيه«شعاري به كلمه اسلامي بدانند، ظاهراً اعلام و ا

و شعبه بودن حكومت از ولايت مطلقه الهيه مفوضـه بـه نبـي              » مطلقه«بديهي است كه صفت يا حالت       

  .شود نيز عنوان و اثبات نگرديده استنادات و آيات قرآني در آن ديده نمي) ص(اكرم

  ولايت فقيهيا ولايت مطلقه الهيه منتقله به فقهاي شيعه) الف

تـازه  مقدمتاً بايد گفت كه مشكلات امروزي ما در مسأله ولايت فقيه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتلابـه                   

انـد كـه بـا     در طول تاريخ اسلام همـواره كـساني پيـدا شـده    . سابقه نيست  است، ولي از نظر نوع ابتلاء، بي      

اي از آن چـه       را در گوشـه   ) ص(تمركز در قسمتي از مكتب، كليت اسلام را فراموش كرده و آيين محمـدي             



 در تـاريكي بـا فيـل برخـورد     طرز تفكر اين گروه، داستان كـساني را كـه  . اند اند منحصر ديده    خود خوانده 

  .سازد اند در خاطر زنده مي نموده

ساز و پيش رونده به سوي خداست كه در درجه اول قيـدها را از انديـشهي نـوع          اسلام مكتبي انسان  

كنـد و در برابـر آن    بشر برداشته، آنان را به تدبر، تفكر، سير در آفاق و شنيدن سخنان مختلف دعوت مي      

بيني چنين مكتبي بر پايه آزادي انسان بنا شده و پيامبرش تنها مأمور    انسان. داند  يفهمند مسؤول م    چه مي 

  .ابلاغ و انذار و تبشير و الگو شدن بوده است و اكراهي در اين مكتب وجود ندارد

بوده هاي علميه صد سال اخير، كه منحصراً تعليم و تعلم فقه و اصول رايج                 بديهي است كه در حوزه    

انـد،    دانـسته   و حتي براي رسيدن به اجتهاد تنها آشنايي و توانايي مراجعـه بـه آيـات احكـام را كـافي مـي                      

هاي علميه ما سالهاسـت كـه بـا فرامـوش كـردن               به طور كلي حوزه   . بيني اسلام تدريس نشده است      انسان

و به قول استاد مطهري از قرآن و اصول توحيد و آخرت، جزء كوچكي از اسلام، يعني فقه، را كل پنداشته   

  .اند واقعيات زندگي دور شده

  فقهي بودن ولايت فقيه 

 شود كه آيا اين مسأله، مسأله فقهي اسـت، يـا    نخست اين سؤال مطرح مي    » ولايت فقيه «براي بررسي   

  !هاي شيطان بريم از وسوسه به خدا پناه مي. اصلي اعتقادي و يا تزي سياسي براي كسب قدرت

منظور از ولايت در اين جا، تسلط بر اموال و انفس، يـا بـه اصـطلاح                 : قبل از شروع بحث بايد بگوييم     

ن، همـان  امروز، حكومت مطلقه بلاقيد و شرط بر كليه افراد كشور اسـت، و بـه تعبيـر برخـي از روحـانيو           

 .اي است كه خداوند تبارك و تعالي بر افراد بشر دارد اختيارات و سلطه

اي فقهي و به عبـارت ديگـر از           آن چه تا كنون مورد بحث بوده اين است كه مسأله ولايت فقيه مسأله             

رهبـر انقـلاب در كتـاب       . فروع است و فقهـاي مختلـف، نظريـات موافـق و مخـالف بـا آن داشـته و دارنـد                     

  :اند سرار نوشتهالا كشف

ولايت مجتهد كه مورد سـؤال اسـت، از روز اول ميـان مجتهـدين مـورد              «

بحث بوده و هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن، و هم در حدود ولايـت                 

هـايي     حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه است كه طـرفين دليـل               و دامنه 

م وارد شـده    آورند كه عمده آنها احـاديثي اسـت كـه از پيغمبـر و امـا                 مي

  »است

در نجف اشرف اين مسأله را در دروس فقـه خـود مطـرح سـاختند كـه متعاقبـاً بـه كمـك برخـي از                           

  .مندان نوشته و منتشر شد علاقه

لازمه فقهي بودن يك مسأله اين است كه كساني كه خود قادر به استنباط احكام هستند، وظيفه خـود                   

  . از فقيه مورد قبول خود كسب تكليف نمايندرا تشخيص دهند و عمل كنند و كساني كه مقلدند

ق، در اثـر وبـاي عمـومي در قريـه           . ه١٢٤٥ملااحمد نراقي متوفي به سـال       (» نراقيملااحمد  «مرحوم  

گانـه بـراي اثبـات ولايـت فقيـه             نوزده  مسأله را مطرح كرده و ادله     » عوايدالايام«در كتاب   )  گذشت نراق در 



» حدود ولايت حـاكم اسـلامي     «وزارت ارشاد اسلامي تحت عنوان      اين قسمت از كتاب توسط      . آورده است 

  .چاپ و منتشر شده كه ما نيز به نقل و نقد همان قسمت خواهيم پرداخت

انـد و دو     شاگرد نامدار نراقي كـه او را خـاتم المجتهـدينش ناميـده             ١»شيخ مرتضي انصاري  «مرحوم  

باشـد، در   هـاي علميـه مـي    ترين كتب حـوزه  ديوي در اصول و فقه، بنيا» مكاسب«و » الاصول فوايد«كتاب  

كتاب مكاسب، ادله مرحوم نراقي را به تفصيل ذكر نموده و استدلال و اعتقاد خـود بـه عـدم كفايـت آنـان                    

آخونـد  «االله    همچنـين مراجعـي بـزرگ همچـون آيـت         . براي اثبات ولايت فقيه را به خوبي نشان داده اسـت          

در حاشيه بر مكاسب، نظـرات      ) اي پايه گذار و تأييد كننده مشروطيت      از علم (» ناييني«االله    و آيت » خراساني

، از مراجع تقليد »اي كوه كمره حجت«االله  از متأخرين و معاصرين، مرحوم آيت. اند مرحوم نراقي را رد كرده    

معاصر، در درس خود كه تقريرات آن به چاپ رسيده است، ولايت فقيه را منكر شده و تفـصيلاً بـه عـدم                       

هاي علميه    به طور كلي اين مسأله فقهي كمتر مورد توجه علماء و مدرسين حوزه            . دلال نموده است  آن است 

بوده و حتي مرحوم شيخ مرتضي انصاري به طوري كه در مكاسب آمده است، مسأله را بـه درخواسـت                    

ل و  از موضوعاتي است كه در فقه براي آن فـصل مـستق           » ولايت فقيه «. برخي از افراد مطرح ساخته است     

اي  تدوين نگرديده و تنها به طور ضمني در مسائلي همچون ولايت بر صغار و سفها كـه بـه                       باب جداگانه 

زيـرا طبـق روايـت      . عدم توجه به اين مسأله به دليل عدم وجود شرايط نبوده اسـت            . آن اشاره شده است   

 از مسائل، از قبيـل جهـاد   گذشته از اين، فقهاء، بسياري. تاريخ، شرايطي در زمان صفويه آماده بوده است   

انـد    ابتدائي و وظايف امام معصوم را كه شرايطش در زمان غيبت نبوده است، در كتب خود مطرح ساخته                 

داري، امروز هم مسائل مربوط به بردگـان را در دروس فقهـي خـود بحـث      و حتي سالها پس از القاء برده      

  .ه ترديد روا نداشته بوددر هر حال تا چندي قبل كسي در فقهي بودن مسأل. كنند مي

 كه همواره معتقد بوده براي تشخيص حكم و وظيفه لازم است بـه كتـاب خـدا و          نهضت آزادي ايران  

نظر، مراجعه كنـد، در ايـن بـاب           نظران بي   گانه و به ماخذ معتبر و صاحب        سنت پيامبر و روش ائمه دوازده     

  .رساند ميهنان مي تحقيقاتي نموده كه نتيجه را ذيلاً به اطلاع هم

  ولايت فقيه از ديد قرآن 

شـيعه  ، در ميان علمـاي      »ولايت فقهاء «گرچه فقهاي گذشته، از جمله مرحوم ملااحمد نراقي كه مبتكر           

و » روايـات «چنين رهبر انقلاب، در طرح اين مسأله، مبناي منطـق و اسـتدلال خـود را عمـدتاً بـر                       بوده، هم 

اصرار دارند با اتكاء به     » ولايت فقيه «اند، با اين حال از آن جايي كه برخي از مدافعان              احاديثي چند گذاشته  

انـد    دهند، لازم است مروري بـر آن چـه گفتـه        آياتي از قرآن حكيم، اين مسأله را موافق با كتاب خدا نشان           

  .بنماييم

 سوره نساء است كه اطاعت از خدا و رسـول و            ٥٩اند، آيه     سندي كه به آن متوسل شده      ترين  ـ مهم ١

  : را به مؤمنين فرمان داده استالامر اولي

                                                 
 سال در كاشان نـزد  ق در نجف، مدت سه. ه١٢٨١ به سال  در دزفول، متوفا  ١٢١٤، متولد   »شيخ مرتضي انصاري  «ـ مرحوم   ١

  .حاج ملااحمد نراقي تلمذ نمود



أُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيينكُمرِ مي الأَم١ل  
» الـشرايطي   فقيه جامع «دارند وقتي مردم زمام امور را به دست           آقايان با استناد به آيه فوق اظهار مي       

سپردند، در اين صورت از خود سلب وظيفه و مسؤوليت كرده بايد در اتخـاذ موضـع نـسبت بـه مـسائل                       

 و تسليم خط رهبري باشند و نسبت به         اجتماعي و اظهارنظر نسبت به جريانات سياسي، صد در صد تابع          

  ٢.كامل داشته باشند» تقليد و تعبد«حالت ) همانند فتاوي فقهي(نظريات و فتاوي سياسي او 

كننـد،    را فراموش مـي   » و لا تُسرِفُوا  «را گرفته   » وا    كُلُوا و اشْرب  «طرفداران اين نظريه همانند كساني كه       

بيني تنازع احتمـالي و ارائـه راه حـل رفـع اخـتلاف       ي كه مطلب با پيش   در حال ! گيرند  دنباله آيه را نديده مي    

  :دنباله آيه چنين است. گردد تكميل مي

»                   ـريخ ـكـرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت
  ٣»وأَحسن تأْوِيلاً

يعني شايستگان واقعي اين مقام در زمـان گذشـته، همـان امامـان        » الامر  اولي«اگر چه مصداق واقعي     

به مالك اشتر در رعايت ايـن آيـه، در          ) ع(اند، اما به دلايل مختلف، از جمله توصيه حضرت علي             هدي بوده 

كلـي بـوده و همـان       در آيـه شـريفه،      » اولـي الامـر   «ارتباط با مردم مصر، روشن است كه در صورتي كه           

الامـر    ، اخـتلاف ميـان مـردم و اولـي         »تنازع«رهبران و مسؤولان سياسي امت، مورد نظر باشد، منظور از           

تـرين راه، مراجعـه بـه همـان           بود، ساده   چرا كه اگر اختلاف مردم با خود آنها مي        . باشد  مي) هيأت حاكمه (

در (الامـر     نيم علي رغم دسـتور اطاعـت از اولـي         بي  اما مي . رفت  الامر و دستگاه قضائي او به شمار مي         اولي

تبـديل بـه دو     ) الامـر   از خدا و رسول و اولي     (اي    ، در صورت بروز اختلافات، اطاعت سه مرحله       )مقدمه آيه 

  .شده است) خدا و رسول(مرحله 

سرزمين پهناور مصر اعزام    » ولايت امري «خواست مالك اشتر را به        هنگامي كه مي  ) ع(حضرت علي   

خـود كـه    » نائـب خـاص   «به جاي اين كه در اختلاف احتمالي او با مردم مصر، پيشاپيش، حق را به                نمايد،  

هاي متنوع    ترين اصحابش بود، بدهد، به دليل آن كه هيچ انساني در برابر وساوس شيطاني و دام                 برگزيده

بنـابراين در   . نمايـد   را توصـيه مـي    » كتـاب و سـنت    «او تضمين نشده است، تنها دو معيار محكم و مطمئن           

                                                 
  .از ميان خودتان) برگزيده(ايد از خدا و رسول اطاعت كنيد و از صاحبان امر  ـ اي كساني كه ايمان آورده١
ر اعـضاي شـوراي نگهبـان       اگ ـ«در جواب خبرنگاري كه پرسيده بـود        ) رئيس شوراي عالي قضائي   (ـ آقاي موسوي اردبيلي     ٢

توافق بر اين شـده اسـت كـه در تمـام مـوارد              «: گفتند» نظرشان با نظر امام متفاوت باشد، آيا بايد تعبداً نظر امام را بپذيرند؟            

 ».محور اصلي نظر حضرت امام باشد

 )١٨ صفحه ٥/١١/٦٦كيهان . (الاطاعه است گويد هم بر مقلد و هم بر غير مقلدين واجب آن چه ولي فقيه مي: امام جمعه اهواز

نـه  باشد    توجه به اين موضوع ضروري است كه معيار فقهاي شوراي نگهبان در بررسي لوايح، فتاوي و نظرات ولي فقيه مي                   

بين مجلس  » اختلاف« در صورت بروز     )١/١١/٦٦(اله كيهان   سر مق . فتواي فقيهي ديگر يا استنباط و نظر شخصي خود ايشان         

بايد به عنصر بسيار مهـم همـاهنگي در عقيـده و همفكـري در عمـل بهـا داد و محـور ايـن              ....و شوراي نگهبان چه بايد كرد؟       

 .سويي اعتقاد به ولايت فقيه و اعتراف تقيد عملي به اختيارات حكومت اسلامي است همساني و هم
رسـول برگردانيـد، اگـر      ) سـنت (خدا و   ) كتاب(آن را به    ) شما مردم و حاكمانتان   (ر موضوعي دچار تنازع شديد،      ـ پس اگر د   ٣

 .واقعاً به خداوند و روز آخرت باور داريد چنين شيوه اي بهتر است و سرانجام نيكوتري دارد



نظر از اختلاف درجـات علمـي و سـوابق            صرف(صورت بروز اختلاف و تنازع ميان والي و مردم، طرفين           

  .گردن نهند) ص(وظيفه دارند به حكم خدا و رسول خدا) ايماني

 كه از بـه  نمايند كه در شأن منافقيني نازل شده، نيز استناد مي) ٦٥(همين سوره، به آيه ديگري  ـ در ٢

كردند، سپس صداقت ايمان آنان را مـشروط بـه            در اختلافاتشان خودداري مي   ) ص(زيدن پيامبر   داوري گ 

شگفت اين كه امام جمعه شيراز مردم ايران را به جاي منافقين، و ولـي فقيـه را                  . چنين تمكيني نموده است   

ين است كه مصداق ايـن   وقتي امام بياني را كرد، ديگر وظيفه همه ا        «اند    به جاي رسول االله قرار داده و گفته       

  ١»....فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم«: آيه باشند
  آيه قبل از ايـن آيـه صـريحاً خداونـد رفـع تنـازع را در مراجعـه                   ٦در حالي كه درست     معلوم نيست   

در دوره  «گويد    مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول معرفي كرده است، به چه دليل امام جمعه شيراز مي                

  ».اند ببينيد ولي فقيه هر چه مصلحت ديد انجام بدهيد و بر شما لازم است كه از او اطاعت كنيد غيبت گفته

انـد،   كردهتصور » ت مطلقه فقيهولاي«گاه قرآني نظريه    آيات ديگري، كه گويا آن را مهمترين تكيه        ـ از ٣

  :نمايد  سوره احزاب است كه اولويت پيامبر را نسبت به مؤمنين تصريح مي٦آيه 

 أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَى بِالْمأَو بِي٢....الن  
 مثلـه كـرده و فقـط پـنج كلمـه ابتـداي آن را              )  سـوره نـساء    ٥٩همانند آيـه    (را نيز متأسفانه    آيه فوق   

بـودن پيـامبر   »  اولـي «دهـد منظـور از    د؛ در حالي كه ترجمه ساده دنباله آيه به خوبي نـشان مـي            خوانن  مي

  :اي است چيست و در چه زمينه

 اللَّه  النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ             «
  ٣»من الْمؤمنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

اين آيه كه نزديكي و سزاواري پيامبر را نسبت به مؤمنين و عنوان مـادر داشـتن همـسران او را بـر                       

 دنبال دو آيه طـولاني آمـده اسـت كـه ضـوابط مربـوط بـه فرزنـد خوانـدگي و            نمايد، به   ها تصريح مي    آن

بنابراين سياق آيات و زمينـه مـسائل مطروحـه در آن مربـوط بـه                . نگهداري يتيمان را تشريح كرده است     

باشد كه لازم است مؤمنين مراعات نمايند، آن چـه اصـلاً در آيـات           هاي اجتماعي مي    سلسله مراتب اولويت  

تواند امور مـردم را، بـه جـاي احتـرام بـه رأي و       شود، همين است كه پيامبر مي از آن ديده نمي   قبل و بعد    

اختيـار  «خواست آنها و اعمال شيوه شورايي، به دليل اولويتي كه بر آنها دارد، به شـيوه اسـتبدادي و بـا                      

  !اداره نمايد» مطلق

 اين حقيقت اسـت كـه آيـه مـذكور در            ظاهر آيه فوق و سياق آيات قبل و شأن نزول آن، تماماً بيانگر            

دهد رابطه آن حضرت بـا زيـد، رابطـه            پسر خوانده پيامبر نازل شده و نشان مي       » زيدبن حارثه «ارتباط با   

                                                 
  .ري برگزيننداند مگر آن كه در منازعات خود تو را به داو ـ به خدا سوگند كه ايمان نياورده١
  ....باشد ـ پيامبر نسبت به مؤمنين از خودشان اولي مي٢
از ) خويـشاوندان (هـا     باشد و همسران او مـادران ايـشانند و صـاحبان رحـم              ـ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولي مي        ٣

در مـورد دوسـتانتان     ) يدباش ـ  خواسته(مگر آن كه    . مؤمنان و مهاجران بعضي نسبت به بعض ديگر در كتاب خدا اولي هستند            

 .در كتاب خدا نوشته شده است) ضوابط(كار نيكي انجام دهيد اين 



وأَزواجُـهُ  (شـوند     پدر و فرزندي معمول نيست، بلكه همچنان كه همسران او، مادران مؤمنان محسوب مي             
اتُهُمهبلكـه بـه طـور       »زيـد « مؤمنان ولايت پدري دارد و نه تنهـا سرپرسـت            خود او نيز نسبت به همه     ) أُم ،

  . تمام مؤمنين است١مساوي سرپرست و پدر

) البيـان   از جمله مجمـع   (و در برخي تفاسير     ) ع(و امام باقر    ) ع(اتفاقاً در روايتي منقول از امام صادق        

ذكر شده است   ) هُو اَب لَهُم  (نين  منظور از اولويت پيامبر در آيه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤم             

، با توجه بـه     )الصادقين  از جمله مفسر منهج   (، بسياري از مفسرين،     )چنان كه همسران او مادران مؤمنانند     (

اند كه اين آيه مربوط بـه زنـدگي شخـصي و خـصوصي                سياق آيات و شأن نزول و قرائن آن تأكيد كرده         

مفسرين ديگري كه برخي متوليان     . ومي و كلي استخراج كرد    توان از آن حكمي عم      پيامبر بوده است و نمي    

اند، اما رواياتي كه      االله را بر مؤمنين نتيجه گرفته       اند، از آيه فوق ولايت مطلق رسول        ها استناد كرده    ما به آن  

  .اي است دهد كه منظور ولايت در چه زمينه شوند، به وضوح نشان مي به آن متوسل مي

انـد    اكثر مفـسران گفتـه    : (فرمايد كه آن حضرت فرمود      نقل مي ) ص(از پيامبر   ) ع(از جمله امام صادق     

  )به هنگام نزول آيه ششم سوره احزاب فرموده) ص(حديث زير را پيامبر 

كسي كه از دنيـا     ) چگونه؟(ها اولي هستم،      من به همه مؤمنان از خود آن      «

پـس از    (اگـر ) امـا . (گذارد براي وارث اوست     رود و مالي را به ارث مي        مي

منـد باشـد، مـسؤوليتش بـه عهـده مـن و پرداخـت                 بدهكار و عائلـه   ) مرگ

  ٢.ديونش با من است

هاي حمايت كننده اجتماعي، همچون بيمه و تعاون وجود نداشته            اي كه سازمان    روشن است در دوره   

رسـانده    مـي المال، به عنوان پدر خانواده به نيازمندان و محرومين امداد             است، شخص پيامبر، از محل بيت     

تر و سزاوارتر بودن آن حضرت را به رسيدگي و توليـت امـر آنهـا                  بودن او به آنها نزديك    » اولي«است و   

كمـا آن كـه در مـورد        . باشد  همين نزديكي و سزاواري مي    » اولي«اصولاً معناي اصلي كلمه     . دهد  نشان مي 

اي بـراي فهـم معنـاي ايـن           نـوان قرينـه   توان به ع    و از آن مي   (در قرآن به كار رفته      » اولي«ديگري كه كلمه    

  :رساند همين معنا را مي) مسأله كمك گرفت

بِيذَا النه و وهعبات ينلَلَّذ يماهرباسِ بِالَي الننَّ اَو٣ا  
 باشـد كـه دو بـار كلمـه      سوره احزاب مي٦قرينه براي شناخت زمينه اين ولايت، خود آيه      نزديكترين  

كرار شده است، يكبار اولويت پيامبر نسبت بـه مؤمنـان و ديگـر اولويـت خويـشاوندان، از                  در آن ت  » اولي«

                                                 
هـا بـه      زمينـه   كسي است كه مسؤوليت و وظيفه تربيت و اداره امور فرزندان را در همـه              » پدر«ـ البته در اينجا مراد ما از لفظ         ١

ما كان محمد ابا اَحد مـن رِجـالكُم و لكـن    «: فرمايد رده مي اصطلاحي پيامبر را نفي ك    » پدر بودن «عهده دارد وگرنه قرآن كريم      

  /٤٠احزاب ـ /.  محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست و لكن رسول خداست»رسول االله
رث و من تَرك ديناً اَوضَياعاً،       مالاً فَللْوا  يقولُ انَا اَولی بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفسه و من تَرك         ) ص(كان رسولُ االلهِ    ) ع(ـ عن ابي عبداالله     ٢

 لَيو ع لَياميراث ولاء الامامه١٤/٣الشيعه وسايل (ف ( 
مردم نسبت به ابراهيم حتماً كـساني هـستند كـه از او پيـروي كردنـد و نيـز ايـن                      » نزديكترين و سزاوارترين  « همانا   ـ٣/٦٨ـ  ٣

  .....پيامبر است



در قـسمت دوم، نزديكتـر بـودن و         » اولـي «مؤمنان و مهاجران، نسبت به يكديگر، همـان طـور كـه معنـاي               

ز رسـد معنـاي آن در قـسمت اول ني ـ    باشد، به نظر مـي  سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مالي مي        

به دليـل نزديكـي و      ( همين امور و به مفهوم تعهد و مسؤوليت او            بايد در زمينه  ) اولويت پيامبر به مؤمنين   (

تواند داشـته   در تأمين نياز محرومين و يتيمان باشد و با عنايت به روايت فوق، معنايي جز اين نمي   ) ولايت

  .باشد

نـين ولايتـي، كـه قلمـرو آن را در زمينـه مـسائل       ها گذشته، اولاً بايد ديد آيا پيامبر هرگـز از چ           از اين 

آيـد، اعمـال    كنند، استفاده كرده است يا خير؟ تا آن جايي كه از روايـات بـر مـي     سياسي، اجتماعي ذكر مي   

 آنهـا ذكـر شـده        ولايت آن حضرت بر مؤمنين در پرداخت ديون مسلمانان متوفي و رسيدگي به خـانواده              

 حضرتش مطلق بوده باشد، به چه دليل چنين ولايتي عيناً به فقهـاي              در ثاني، به فرض هم كه ولايت      . است

  گردد؟ امت او كه معصوم نبوده و به قول خودشان در معرض خطا هستند منتقل مي

 خـدا و    نمايند كه نافي اختيار مردم در مواردي اسـت كـه             نيز استناد مي   ٣٦همين سوره به آيه      ـ در ٤

  :رسول امري را گذارنده باشند

  ١....كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم و وما 
  :اند آقاي صانعي در مورد اين آيه گفته

كنـد    اين آيه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسير شيعه و سني، دلالت مـي             «

  » و حكومت دارد با رعايت مصلحتبر اين كه پيامبر حق ولايت

يعني حكم و قضاء درباره     . بايد توجه داشت كه موضوع آيه فوق امري قضائي است نه سياسي           : اولاً

مطرح است كه حكم آن از جانـب خداونـد و رسـولش انـشاء        » امور خود آنها  «اختلاف مردم با يكديگر در      

  .باشد خواهي مي گرديده و چنين حكمي غيرقابل ابرام و فرجام

قضاء، امري است مستند به احكام و ضوابط الهي و شريعت اسلامي، كه رسول االله با اتكاي بـه            : ثانياً

در اين مورد جاي ترديد نيست كه نه پيامبر در مورد احكـام بـا               . نمود  آن و تمكين و تبعيت مردم حكم مي       

، يعنـي مـسائلي كـه       »موضوعات«اما در   . كردند  كرد و نه مؤمنين نظر خود را اعمال مي          مردم مشورت مي  

تـرين مـسلمانان، قائـل        دانيم پيامبر براي خود تنها يك رأي، همچون ساده          مربوط به زندگي مردم بود، مي     

بايد ديد مسائل مبتلابه زمان ما از       . داد  گيري قرار مي    بود و به شهادت تاريخ اكثريت آراء را ملاك تصميم         

 و غيره از جمله احكامند يا موضوعات؟ و اگر دومي اسـت، بـه               حقوق كار و كارگر، اختيارات دولت     : جمله

  چه دليل نظر ولي فقيه بايد بالاتر از مصوبات نمايندگان مردم و شوراي نگهبان قرار گيرد؟

 با مـسائل    ، تماماً در ارتباط   ) آيه ٣٣(و بعد از آيه فوق      )  آيه ٨(و آيات قبل    ) عمدتاً(احزاب  سوره  : ثالثاً

باشد و شأن نزول و مصداق واقعي آيه فوق كه نفي كننده  پيامبر و همسران او ميخانوادگي و خصوصي 

باشد، ناظر به داستان زيد و زينب است كه امر        اختيار هر زن و مرد مؤمن به هنگام حكم خدا و رسول مي            

حكم به سازش زوجين و انصراف از طلاق        ) بر حسب آن چه در آيه بعد توضيح داده شده         (خدا و رسول    

                                                 
  .و زن مؤمني را اختياري در كارشان نيست هر گاه خدا و رسولش حكمي كنندـ هيچ مرد ١



توان چنـين سـلب اختيـاري را بـه امـور       بنابراين با توجه به چنين زمينه و سياقي، به راحتي نمي. نمايد  مي

  .گسترده اجتماعي تعميم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خويش زير پا نهاد

يي شخصي و خصوصي نبوده است، بلكـه          مسأله زيد و زينب مسأله    : گويند  طرفداران ولايت فقيه مي   

 ١.اند با طرح ايـن مـسأله رسـوم و اعتقـادات غلـط جاهليـت را در هـم بريزنـد                       ند و رسولش خواسته   خداو

امـا آقايـان    . بنابراين مسأله، در عين شخصي بودن، آثار گسترده اجتماعي در برقراري نظامي جديد دارد             

بـه چـه دليـل    ) رسولُه اَمراًاذا قَضي االلهُ و (باشد  توجه ندارند كه امر رسول پيوسته و به دنبال امر خدا مي       

امر متوليان ما عيناً همان امر خدا و رسول است و ممكن نيست از خطـا يـا هـواي نفسـشان ناشـي شـده                          

  باشد؟

 سوره قصص نيز تكـرار شـده اسـت    ٦٨بر آيه فوق، در آيه علاوه » خيره«جالب است كه بدانيم كلمه  

  :كند بندند نفي مي ردم، با انحراف از توحيد، به آن دل مياي كه م  الههرا از ارباب و» اختيار مطلق«كه 

  وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ
ت را  شـمارد كـه آفريننـده اسـت، بنـابراين مخلوقـا             آيه فوق اختيار مطلق را در شأن پروردگاري مي        

  .اين شرك است و خداوند، منزه از چنين مشاركتي است. نسزد چنين ادعائي نمايند

روي و فريـب خـوردگي از         جالب اين اسـت كـه آيـه فـوق پـشت سـر آيـاتي آمـده اسـت كـه دنبالـه                       

كردنـد   از كساني پرداختند كه گمان مي» تعبد«نمايد كه چشم و گوش بسته به  سپردگاني را محكوم مي  سر

دهد وقتي در روز قيامت به عذاب دچـار           آيات مورد نظر نشان مي    . ها هستند   يي دارند و ناجي آن    ره به جا  

جوينـد و     زاري مـي    خوردگي خويش آگاه شده، از اربابان و آقايـان خـود بـي              شوند به پندار واهي و فريب     

  .كنند اي كاش هدايت شده بودند آرزو مي

 و  اين آيه كه نقش پيامبر    .  سوره اعراف نيز به گونه ديگري مورد تحريف واقع شده است           ١٥٧ ـ آيه ٥

و برداشـتن   ) يهود و نصاري  (تأثير تعليمات آن حضرت را در اصلاح مفاسد اخلاقي و اجتماعي اهل كتاب              

ح دهـد، رسـالت جهـاني او را در ارشـاد جهانيـان توضـي                بار گران فرهنگ شرك از دوش آنان نشان مـي         

، نه سياق )واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه......(گويد  دهد و از پيروي نوري كه با او نازل شده سخن مي          مي

يا ولايت مطلقه نـدارد، امـا معلـوم         » حكومت«آيه و ظاهر آن، و نه مضمون و محتوايش، عنايتي به مسأله             

  :اند استخراج كرده و گفتهنيست آقاي صانعي از كجا چنين مفهومي را از آن 

اينجـا رفـع اصـر اسـت بـه خـاطر            . بـرد   پيامبر اين اصـر را از بـين مـي         «

كيهـان  (» دلالـت دارد بـر ولايـت مطلقـه        مصلحت، بنابراين، ايـن آيـه هـم         

٢٢/١٠(  

  :نماييم آوريم و داوري را به خوانندگان واگذار مي ما در اينجا عيناً آيه مورد نظر را مي

                                                 
در اين قضيه نياز به تفـصيل بـيش از ايـن دارد كـه در ايـن                  ) ص(ـ آيات مربوط به روابط زيد و زينب و مداخله رسول خدا             ١

  .گنجد مختصر نمي



 تي ينم                الَّذهرـأْمجِيـلِ يالإِنو اةرـوـي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالأُم بِيولَ النسونَ الربِع
صرهم والأَغْلاَلَ  بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم إِ            

  ١الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ
  : سوره مائده است٥٥كنند آيه  ديگري كه به آن استناد مي ـ آيه٦

  ٢إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
نياز كننده از هر گونـه        باشد، ترجمه ساده و ظاهرش بي       اين آيه كه بسيار معروف و مورد استناد مي        

شود، در اين جا تنها شروط ايمـان، برپـا داشـتن نمـاز و دادن                  ظه مي طور كه ملاح    همان. باشد  توضيح مي 

كسب اين صفات امتيـاز     . گونه تخصيص يا امتيازي براي فقهاء قايل نشده است          زكات معرفي گشته و هيچ    

يعني چنين كساني با اين مشخصات سـزاوار و شايـسته            . ولي بودن را همراه خدا و رسول به دنبال دارد         

  .ددوست بودن هستن

 نيـز، اگـر      سوره نساء نيز از جمله آياتي است كه مورد تمسك قرار ميگيرد، اما از اين آيـه                 ٥٨ ـ آيه ٧

بتوان دستور به تشكيل حكومت را استنباط كرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوري به عدالت، چيـز                   

كنـيم و   ر و ترجمه آن را نقـل مـي  ذيلاً آيه مورد نظ. توان استخراج كرد ديگري، مثل ولايت مطلقه فقيه، نمي 

  :نماييم تعصب واگذار مي داوري را همچون موارد ديگر به خوانندگان منصف و بي

  ٣.....إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ 
ه استناد به آيات فوق از ابداعات و ادعاهاي بعد از پيروزي انقلاب است و قبـل از                  بايد توجه داشت ك   

» الاسرار  كشف«حتي خود امام در كتاب      . كرد  آن كمتر كسي به اين آيات براي اثبات ولايت فقيه استناد مي           

ند كه خلاف   علي و اولاد معصومين او، اولواالامر     «اند كه     در اوايل سلطنت محمد رضا شاه، صريحاً نوشته       

  ٤».هاي خدا هيچ گاه نگفته و نگويند گفته

*****  

نمايد و صراحت يا دلالت مخالف دارد زياد است، كه شايد بتوان              اما آياتي كه نقض ولايت فقيه را مي       

  :بندي كرد به شرح زير آنها را خلاصه و دسته

                                                 
يابند،   ام او را در تورات و انجيل خودشان نوشته مي         آور درس ناخوانده پيروي نمايند، همان كه ن         ـ كساني كه از رسول پيام     ١

هـا را بـر ايـشان حـرام           هـا را بـراي آنهـا حـلال و پليـدي             آنها را به معروف فرمان داده و از منكر باز ميدارد و پاكيزه            ) همو(

ش بدارند و ياريش كنند     پس كساني كه به او ايمان آورده، ارجمند       . دارد  نمايد و بار گران و غل و زنجيرها را از آنان برمي             مي

  .و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمايند، آنها همان رستگارانند
دهند در حالي كه  دارند و زكات مي ـ جز اين نيست كه ولي شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنيني هستند كه نماز به پا مي            ٢

  .ركوع كننده هستند
آن باز گردانيـد    ) شايستگان(را به صاحبان    ) از جمله مناصب و مقامات    (ها را     امانتدهد كه     ـ همانا خداوند به شما فرمان مي      ٣

  .و چون در ميان مردم داوري كنيد به عدالت حكم برانيد
  .، پاراگراف آخر مربوط به اولوالامر١١٢صفحه الاسرار،  ـ كشف٤



 و تبعيت كوركورانـه و       به طور كلي هر كس را مسؤول عقايد و افعال و احوال خود شناخته              قرآن) ١

  :نمايد بدون تعقل غير خدا را شديداً منع مي

  ١ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤولاً ـ٣٦اسراء 
  ٢كْم الَّذين لاَ يعقلُونَإِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْب ـ٢٢انفال 

كنـد و     دادند، شـماتت مـي       مردم را از اين جهت كه علماي دين و انبياء را ارباب خود قرار مي               قرآن) ٢

ايـن  . مخصوصاً عنايت دارد كه رؤساي ديني اعم از پيغمبران و روحانيان را ارباب و سرور خود نگيرنـد                 

  :نمايد عمل را قرآن شرك به خدا تلقي مي

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ  ـ٣١وبه ت
  ٣إِلَـها واحدا لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ

در روز قيامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محتـرمين و             كند كه خدا       به صراحت اعلام مي    قرآن) ٣

  :پذيرد بزرگان نمي

  ٤وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا ـ٦٧احزاب 
مشروحاً راجع به تقليد صحبت كرده و نـشان      » نقش تعيين كننده مستضعفين و روحانيت     «در نشريه   

ايم كه صورت متداول تقليد و اين كه اشخاص به بهانـه عـامي بـودن، خـود را دربـست و نفهميـده و                           دهدا

هـا    نسنجيده در اختيار فقيه يا عالمي گذارده، دين و دنيا و عقايد و اعمال خود را طبق نـسخه و اوامـر آن                      

طرف پيشوايان بزرگـوار مـا      بالعكس، از   . تنظيم نمايند، به هيچ وجه انطباق با قرآن و سنت و عترت ندارد            

هشدارهاي مؤكد به شيعيان داده شده است كه مانند قوم يهود نبوده، بدانند كه بسيار اندكنـد علمـائي كـه          

  .داشته و پيرامون مقام و منافع دنيا نگردند) يعني خدا(تقوا و صيانت نفس و اطاعت از مولي 

ات فراوانـي قـرآن بـه او داده و آزاد و             خدا با انسان و كرامت و شخصيتي كه بـر طبـق آي ـ             رابطه) ٤

مختارش گذارده، چنان است كه حتي رسالت پيغمبران چه در تعلـيم عقايـد و ايمـان و چـه در دعـوت بـه                         

سوي خدا از راه اطاعت و اجراي احكام، فقط جنبه تذكر و ابلاغ يا نصيحت و ارشاد را داشته بـه مـصداق    

  .ي از اكراه و اجبار استكاملاً خال» لاَ إِكْراه في الدينِ«

شود كه تو مأمور اجراء و مراقب و مسؤول اعمال كـسي نبـوده         اكرم گفته مي    صريحاً و مكرر به نبي    

  :براي اين كار نه مجهز هستي و نه مجاز

                                                 
  .اماً نسبت به عمل تو مسؤولندـ و از آن چه درباره آن آگاهي نداري پيروي نكن، زيرا گوش و چشم و دل، تم١
  .كنند ـ به درستي كه بدترين جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ و كري هستند كه تعقل نمي٢
اربابان خود گرفتند، و نيز مـسيح پـسر مـريم را، در             ) يا در برابر خدا   (ـ يهود و نصاري پيشوايان ديني خود را به جاي خدا            ٣

خدايي جز او نيـست و منـزه اسـت از آن چـه بـراي او شـريك                   . يكتا را بندگي نمايند   حالي كه مأمور نبودند جز آن كه خداي         

  .گيرند مي
  .ها ما را به گمراهي انداختند ما محترمين و بزرگانمان را اطاعت كرديم و آن! ـ پروردگارا٤



  ١و ما علَي الَّرسوِل الاِّ البلاغُ
  ) به تعبيرهاي مختلف بار١٢(

  ٢انما اَنت مذَكّر لَست علَيهِم بِمصيطرٍ
  ٣ما جعلْناك علَيهِم حفيظاً، ما جعلْناك علَيهِم وكيلا

  ) بار به تعبيرهاي مختلف٨)(به تعبيرهاي مختلف  بار١٣(

مـؤمن  بديهي است كه وقتي پيغمبر چنين مأموريت و حقي نداشته باشد كه در ابلاغ و ارشاد مردم و          

و متدين ساختن آنها اعمال زور و اجبار نمايد، يا عقايد و اعمالشان را تفتيش و تحميـل نمايـد، بـه طريـق                        

  .اولي هيچ فرد ديگر اعم از مؤمن و فقيه يا مأمورين دولتي مجاز به آن نيستند

و » عظـه مو«نمايـد، حالـت       حتي خداوند در آن جا كه مستقيماً به ما امر به عـدالت و اداي امانـت مـي                  

  :دهد خيرخواهي بدان مي

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ                 ـ٥٨نساء  
  ٤اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصيرا

كه انسان را براي خلافت خود و تقرب و مانند او شـدن آفريـده و او را مختـار و مـسؤول                       خداوندي  

تـر يـا برتـر        قرار داده، چطور ممكن است محصور و مجبورش سازد و اجـازه دهـد كـه هموطنـان پـست                   

  !فرمانروا و سرپرست او باشند؟

يد استبدادي و آمرانه يـا      در زمينه حكومت و دولت، به مفهوم اجتماعي و سياسي و اداري آن، كه نبا              

تـرين ارشـاد قـرآن، آيـات          تـرين و قـاطع      باشد، كه از خارج و بالا سر امت اعمال گردد، شاخص          » ولايتي«

با آنها مـشورت    ) يا اداره جامعه  (در امور امت    : فرمايد   آيه خطاب به پيغمبر مي      يك. مشورت و شورا است   

» اَمرهم شوري بيـنهم   «: اي ساده و سر راست       جمله و آيه ديگر توصيف جامعه نمونه ايماني است با        . كن

  .)كه در بحث آينده راجع به آنها صحبت خواهيم كرد(

بنـدي    ها و مواضع رسالت را بـه صـورت مثبـت و جمـع               در آن بحث، آياتي را هم كه قرآن مأموريت        

  .خواهيم كردشده خلاصه كرده و جاي خالي براي آمريت و حاكميت نگذاشته، انشاءاالله بيان 

  ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايي 

فقهاء در اطراف آن اثباتـاً و نفيـاً،         (چنانچه قبلاً اشاره شد، ولايت فقيه از فروع فقهيه است كه اهل فن              

بحـث در ايـن مـسأله بـه ايـن      . كننـد  اي فروع فقهي، مثل طلاق غايب و نظاير آن بحـث مـي      ضمن بيان پاره  

                                                 
  .ـ چيزي جز ابلاغ بر عهده رسول نيست١
  .ا نيستيگر بر آنه ـ جز اين نيست كه تو تذكر دهنده هستي، سلطه٢
 .ايم ـ تو را نگهبان محافظ يا مأمور مراقب آنها قرار نداده٣
دهيـد از     ها را به اهلش برگردانيد و هر زمان كه ميان مردم حكم و رأي مـي                 كند امانت   ـ به درستي كه خداوند به شما امر مي        ٤

  .ه خداوند شنوا و بينا استنمايد بدانيد ك روي عدالت داوري نماييد، همانا كه خداوند شما را نيكو موعظه مي



ولايـت شـرعي   ) عـج (عـصر   در زمان غيبت حضرت ولي) مجتهد(گردد كه آيا براي فقيه  صورت مطرح مي 

  ثابت است يا خير؟ و در صورت ثبوت، ولايت در كدام موارد و در چه حدي است؟

   اصل بر عدم ولايت فقيه است

فقهاء قبل از آن كه به اثبات حكمي و به موضوعي به طور تفـصيل و مـشروح بپردازنـد، ابتـدا حكـم                        

نماينـد، سـپس شـروع       موضوع مفروض را مطابق اصلي از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اوليه تعيين مي             

اگر دليل خاص معتبري كه مفاد آن مخالف حكم آن اصل  .  معتبره خاصه   كنند به تفحص و بررسي ادله       مي

باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن دليل معتبر، حكـم موضـوع مفـروض را تعيـين و از                     ) قاعده اوليه (

ر غير اين صـورت مطـابق قاعـده اوليـه           د. حكم اولي كه مطابق اصل و قاعده اوليه بوده دست بر ميدارند           

  .سازند حكم آن را معين مي

مثلاً اگر شك دارند حسن، حسين را وصي خود قرار داده يا نه؟ ابتدا به حكم قاعـده اوليـه، حكـم بـه        

ولي اگر قرينه و سند معتبري مبني بر وصايت پيدا شـود، دسـت از حكـم قاعـده                   . كنند  عدم وصايت او مي   

و همچنين اگر در حدود وصايت شك . كنند ابق سند معتبر فرضي، حكم به وصايت مياوليه برداشته و مط   

كنند، مثلاً اگر وصايت حسين نسبت به اموال حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مـشكوك باشـد، در                     

كننـد و بيـشتر از قـدر مـسلم، وصـايتي را قبـول         مورد مفروض كه مشكوك است، بـه نفـي آن حكـم مـي             

بـه آسـاني و بـه خـوبي روشـن           ) يعني ولايت فقيـه   (ز اين بيان چگونگي تحقيق حكم محل بحث         ا. كنند  نمي

  .گردد مي

مطابق اين روال، اگر شك شود كه آيا براي فقيه ولايت ثابت است يا خير؟ قبـل از بررسـي و دسـت                       

قيـه و انكـار      خاصه معتبره، مطابق اصل و قاعده اوليه كه مورد قبـول معتقـدين بـه ولايـت ف                   يافتن به ادله  

شود كه اصل بر عـدم ثبـوت ولايـت بـراي              گفته مي . گردد  باشد، حكم به نفي و عدم آن مي         كنندگان آن مي  

فقيه است، حال اگر پس از تفحص از ادله خاصه، اگر دليل معتبر خاصي كه اثبات ولايت كند وجود داشت، 

ولي، كه مفاد اصل و قاعده اوليـه بـود،          شود و از حكم ا      مطابق آن دليل، حكم به ثبوت ولايت براي فقيه مي         

در تعيين حد آن نيز مطابق همـان قاعـده          . دارند، و الا حكم اولي به قوت خود باقي خواهد ماند            مي  دست بر 

مثلاً اگر ولايت براي فقيه در مورد حكم ميان متخاصمين ثابت شود، ولي در موارد ديگـر،                 . شود  رفتار مي 

كوك باشد، در مورد مشكوك، مطابق اصل اولـي، حكـم بـه نفـي ولايـت                 نظير ولايت بر اموال و انفس مش      

به عبارت ديگر، عدم دليل براي حكم نفـي         . شود كه اصل، عدم ثبوت ولايت است        و چنين گفته مي   . گردد  مي

  .كافي است) يا حكم به نفي بيشتر از حد مسلم(ولايت از فقيه 

  ت فقيه نيامده است در روايات مورد استناد طرفداران ولاي» ولايت«كلمه 

ديـده  ) فقهـاء (بـراي راويـان حـديث       » ولايـت «يك از روايات و احاديث، عنوان         بايد دانست كه در هيچ    

در روايات عنـوان شـده اسـت، حكومـت، قـضاء، حجـت و               ) فقهاء(آن چه براي راويان حديث      . نشده است 

مـا معـاني   . باشـد  بديهي است معاني لغوي و عرفي اين سه كلمه غير از معناي ولايت مي        . هاست  مشابه آن 

  .دهيم اين كلمات را به طور خلاصه ذيلاً مورد توجه قرار مي



كـسي را حـاكم گوينـد كـه از          . حكومت، استحكام و محكم كردن امر است      » حكم«صلي  معناي ا          )۱

كند، زيرا كـه در اثـر قطـع           طريق حكم و قطع و فصل موضوع مورد اختلاف، آن را محكم مي            

در تمـام  . كنـد  منازعه، قـضيه را از ترديـد و تزلـزل بيـرون آورده و موضـوع را محكـم مـي                

  .محفوظ و منظور است) محكم كردن(، معناي اصلي »حكم«مشتقات كلمه 

به معناي احتجاج و بيان امري است كه خصم، به وسـيله آن بـر طـرف مخـالف غلبـه                     » حجت«         )۲

  .عذر، قصد، مخاصمه، محاجه و دليل، معاني ديگر حجت است. كند مي

، اداء كـردن و وفـا   قضاء به معناي اجراء و امضاء، حكـم و فـصل، خاتمـه دادن، حكـم دادن                         )۳

  .باشد نمودن مي

  .به معناي حجت، برهان، قوه و تسلط است» سلطان«                 )۴

  .و موارد استعمال آن، كه مورد بحث ماست، موافقت ندارد» ولايت«هيچ يك از معاني فوق با معاني 

شـد و آنـان را والـي          اسلام نيز مقام ولايت از طرف خلفاء بـه بعـضي اشـخاص اعطـا مـي                در صدر   

) ع(در دوره خلافت اميرالمؤمنين، علي      . گرديد  گفتند و به كسان ديگري سمت قضاء و حكومت اعطا مي            مي

سـمت  سمت ولايت داشتند، غير از كساني بودند كه به          » مالك اشتر «و  » بكر  محمد بن ابي  «كساني كه نظير    

  .قضاء گماشته شده بودند

به هر حال مقام ولايت به كساني اختصاص دارد كه در نظم و انتظام امور سياسي، نظامي، اجتماعي، 

و اما مقام قضاء و حكومت      . اقتصادي و غيره تخصص و مهارت داشته باشند، ولو اين كه فقيه هم نباشند             

 و مخاصـمات تخـصص داشـته و داراي          مخصوص به كساني است كه در فهـم احكـام و قطـع محاكمـات              

كمتـر  . اطلاعات وافي در باب احكام شرعي باشند، ولو اين كه در اداره ساير امور كـارايي نداشـته باشـند           

  .افتد كه يك نفر در هر دو سمت مهارت و تخصص داشته و هر دو مقام را دارا باشد اتفاق مي

و . ر از مقـام قـضاء و حكومـت اسـت          شـود كـه مقـام ولايـت غي ـ          از مطالب فوق به خوبي روشن مي      

داراي صلاحيت بـراي هـر      ) ع(تنها ائمه معصومين    . ها نيز از يكديگر متفاوت بوده و هستند         كانديداهاي آن 

شايد روي همين مبناست كه در روايات وارده، راويان حديث، يعني فقهاء            . اند  دو مقام در مرتبه اعلي بوده     

در روايتي ديده نشده اسـت كـه   . اند رباره امور شرعي معرفي نمودهرا تنها به عنوان قضاء و يا حكومت د       

  .فقهاء را به دليل فقاهت به عنوان والي معرفي كرده باشند

، نه در آيات و نه در روايات، اثري نيست و ميان ولايت و              )فقهاء (ةخلاصه آن كه از عنوان ولايت روا      

  .ود نداردقضاء يا نظاير آن، بر حسب معني و مفهوم، ملازمه وج

وارد شده اسـت، همـه    ) فقهاء (ةدر ادله عقليه و روايات نقليه و رواياتي كه در مورد سمت و مقام روا              

قَد جعلْته ولياً و    «آمده و هرگز جمله مثلاً      » فَانهم حجتي «و يا با جمله     » قَد جعلْته حاكماً يا قاضياً    «جا جمله   
  .اماماً در روايات نيامده استو يا » والياً

اند كـه عنـوان قاضـي يـا حـاكم و              اين آقايان، ولايت فقيه در مورد قضاء را از رواياتي استفاده كرده           

  .ها ذكر شده است و ما عين روايات و حدود دلالت آنها را نيز بيان خواهيم كرد نظاير آن در آن



  بررسي روايات مورد استناد طرفداران ولايت فقيه 

) االله تعـالي فرجـه      عجـل (عـصر     همان طور كه قبلاً گفته شد، ولايت فقهاء در دوره غيبت حضرت ولـي             

ا به بررسي و تحقيـق      در اين ج  . اند  هايشان ذكر فرموده    محدود به مواردي است كه اغلب در كتب و رساله         

 .پردازيم رواياتي كه دليل بر ولايت مطلقه فقهاء شمرده شده مي

 ١....مترِلَةُ الْفَقيه في هذَا الْوقْت كَمنزِلَة الاَنبياء في بني اسرائيل  :روايت فقه رضوي) ١
به اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، قطع نظر از اعتبار و يا عـدم اعتبـار سـند، زمـاني ممكـن                استدلال  

در صـورتي كـه   . انـد   است كه معلوم شود انبياء بني اسرائيل داراي مقام ولايت فقيه و امامت جامعه بـوده               

كَمنزِلَـة   ترِلَةُ الْفَقيـه  م«به علاوه، ظهور    . باشد  ثبوت ولايت براي انبياء بني اسرائيل، لااقل محل شبهه مي         
تواند باشد، نه     جانشيني فقيه از انبياء، از نظر ارشاد و اصلاح و امر به معروف و نهي از منكر مي                 » الاَنبياء

في «كلمـات  . از جنبه زمامداري و امامت، چنان كه وضع تاريخي انبياء بني اسرائيل شاهد ايـن بيـان اسـت         
باشد، زيرا مـورد اشـاره، زمـاني اسـت كـه در اثـر تـسلط قدرتمنـدان،                     مي نيز مؤيد اين نكته      »هذا الوقت 

شيعيان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و كسي قادر به اظهـار حـق نبـوده اسـت و                        

اي به ارشـاد      حتي وظيفه انبياء در چنين دوره     . اصولاً شرايطي نبوده كه كسي اعمال ولايت و امامت نمايد         

 .روف و نهي از منكر منحصر بوده استو امر به مع

  ):ع(قال اميرالمؤمنين :  مرسله فقيه در معاني الاخبارروايت) ٢

الَّذين ياْتونَ مـن    : يا رسولَ االلهِ من خلَفائُك؟ قالَ     : قيلَ! اللّهم ارحم خلَفائي  ) ص(قَالَ رسولُ االلهِ    «
  ٢»بعدي ويروون حديثي و سنتي

داراي مقام ولايـت مطلقـه      ) ص(اند از آن جايي كه پيامبر اكرم          تقدين به ولايت فقيه استدلال نموده     مع

بوده و در اين روايت فقهاء را خليفه خود خوانده، فقهاء نيز به مقتضاي جانشيني پيغمبر، اين مقـام را دارا       

  .هستند

اند، احتمالاً مقـصود از خلفـا،         حققين گفته چنان كه بعضي از م    : اولاً: در رابطه با اين استدلال بايد گفت      

ها را بعد از خود اعلام        خواسته است كه با اين بيان، مقام آن         مي) ص(اند و پيامبر      بوده) ع(ائمه معصومين   

  .نمايد و بدين وسيله صلاحيت عترت خود را براي خلافت به آگاهي امت برساند

توانـد   نمـي ) ص(د كه تنها روايت كردن و نقل از پيامبر      معتقدين و منكرين ولايت فقيه اتفاق دارن      : ثانياً

 شـرعيه اسـت، باشـد زيـرا كـه مـديريت،              شرط لازم براي ولايت مطلقه، كه همان سياست و سلطنت عامه          

بـه عبـارت ديگـر      . يابـد   ها تنها با نقل حديث تحقق نمي        طلبد، و اين ويژگي     سياست و كارداني و كياست مي     

سرنوشت امت را به دست     . نقل روايت و با اطلاع به احكام فقهي ملازمه ندارد         ها و اوصاف فوق با        ويژگي

كساني دادن كه تنها خصيصه آنها نقل حديث و روايت و آشنايي با احكـام حـلال و حـرام اسـت، بـسيار                        

                                                 
  .ـ مقام فقيه در اين وقت مانند مقام پيامبران است در بني اسرائيل١
يا رسول االله جانشينان تـو چـه كـساني          : گفته شد . خدايا جانشينان مرا رحمت فرما    : فرمود كه پيامبر گفت   ) ع(ـ اميرالمؤمنين   ٢

  .كنند سنت مرا روايت ميآيند و حديث و  هايي كه بعد از من مي آن: هستند؟ فرمود



كه عقل كل بود، به ) ص(نامعقول و نامقبول است، و نسبت دادن چنين كاري به ساحت مقدس پيامبر اكرم      

توان دريافت كه مقـصود از خلفـاء، در روايـت فـوق، ائمـه                 بنابراين به خوبي مي   . ه شايسته نيست  هيچ وج 

و يا منظور جانشيني در جهت ارشاد و امر بـه معـروف و نهـي از منكـري اسـت كـه                       . باشند  مي) ع(اطهار  

  .مطابق كتاب و سنت پيغمبر انجام گيرد

  ):ت قاضيوسائل الشيعه، ابواب صفا( عمر بن حنظله روايت) ٣

در دين يا ميراث    ) شيعه(پرسيدم ميان دو نفر از ياران ما        ) ع(از حضرت صادق    : عمر بن حنظله گفت   

مقصود از قضات، قاضـيان دولـت اسـماً اسـلامي           (برند    اي است كه آن را به سلطان و قاضيان مي           منازعه

هـا ببـرد،       بـه نـزد آن     آيا اين كار حلال است؟ فرمود هـر كـه محاكمـه را            ) جور و غاصب بني عباس است     

يعنـي نـزد كـسي كـه خـدا امـر            . درباره حق يا باطل، در حقيقت محاكمه خود را به نزد طاغوت برده است             

زيرا آن را . فرموده به آن كافر شوند و اگر چه حق ثابتي هم در ميان باشد، گرفتن آن در حكم حرام است 

. اند كه خدا امر كرده به آن كافر شوند          گرفتهبه استناد حكم طاغوت گرفته است و چنين عناصري راهي را            

. خواهند محاكمه را به نزد طاغوت ببرند در حالي كه مأمور هستند به طاغوت كافر شـوند                  خدا فرموده مي  

) شـيعه (چه كنند؟ فرمود به كسي رو كنند كه از خود شما            ) شيعه(پس متخاصمين ما    : عمر بن حنظله گفت   

نماينـد و احكـام مـا را     كنند و بـه حـلال و حـرام مـا نظـر مـي        روايت ميهستند، از كساني كه حديث ما را   

  ١.ام در حقيقت من او را بر شما حاكم قرار داده. پس به حاكميت او رضا دهند. شناسند مي

است كه معتقدين   ) فَانِّي قَد جعلْته علَيكُم حاكماً    (محل استدلال اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، جمله          

  .باشد اند دليل بر ولايت مطلقه فقيه مي ن نظريه پنداشتهبه اي

باشد و ظهور حكومت، چنـان چـه قـبلاً             مخاصمه و منازعه مي     روشن است كه روايت فوق در مسأله      

گفته شد، لغتاً و عرفاً در تحكيم امر و قطع و فصل نزاع است و سؤال نيز در مـورد حكـم و داوري بـوده                          

غير از ولايت مطلقه است كه سياست عامه و زمامداري امور ملت از آن مراد   بديهي است اين معني      ٢.است

فقهـاء نيـز عمومـاً از حـديث         . فرق ميان دو عنوان مزبور بسيار روشن و غير قابـل انكـار اسـت              . شود  مي

اند و اگر جمله فوق به اهل لغت هم عرضه            غير از قضاء معناي ديگري استنباط نكرده      ) و نظاير آن  (مذكور  

آن چه مـلاك دلالـت و اسـتدلال در ادلـه            . يابند  ، غير از معناي ذكر شده، معناي ديگري از آن در نمي           شود

  .نقليه و لفظيه براي اثبات مدعاست ظهور كلام متكلم است

                                                 
السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة                   سالت ابا عبداالله عليه   : ـ قال ١

بتـا  ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقـا ثا      

، »يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به«له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امراالله ان يكفر به، قال االله تعالي             

ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عـرف احكامنـا فليرضـوا بـه                       : فكيف يصنعان قال  : قلت

  . عليكم حاكماحكما فاني قد جعلته
 وارد كردن بيـست و شـش   ، با٥٥٣ تا ٥١٦سيد محمد جواد غروي در كتاب فقه استدلالي در مسائل خلافي، از ص         االله    ــ آيت ٢

  .اشكال به متن مقبوله، آن را روايتي مجعول دانسته است



مؤيد اين بيان، ذيل روايت مذكوره است كه در آن ضمن سؤال و جواب از حكـم دو خبـر يكـسان از                       

اذا كانَ ذالك فَاَرجِه حتـي تلْقـي        «: ها امام چنين فرمود      مرجحات آن  تمام جهات، ولي متعارض، و ذكر     
پـس بايـد    ) يعني از تمام جهات دو خبر متعارض يكسان شوند        (يعني زماني كه بدين صورت باشند       » اماماً

  .منتظر باشي و از حكم دادن خودداري نمايي تا با امام خود ملاقات كني

دهد كه روايت مذكوره تنها مربوط به حكميت بين متخاصمين اسـت و              اين جمله به روشني نشان مي     

  .اصلاً ربطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد

  :خديجه  ابيروايت) ٤

كـه چيـزي    ) شيعه(به من فرمود نظر كنيد به مردي از خود شما           ) ع(حضرت صادق   : خديجه گفت   ابي

قـرار  ) داور(در حقيقت مـن او را قاضـي         . داند پس او را ميان خود داور قرار دهيد          ما را مي  هاي    از داوري 

  ١.پس محاكمه را پيش او ببريد. دادم

زيـرا حـديث فـوق بـه     . باشـد  اين حديث را از ادله ولايت مطلقه فقيه گرفتن، دور از شـأن تحقيـق مـي          

چـه   چنـان . ي ميان متخاصـمين اسـت و بـس   دهد كه حاكم تنها در مورد محاكمه و داور    روشني نشان مي  

  .اي روي دهد ها منازعه ن اين جعل در صورتي است كه ميان آ) فَاجعلُوه بينكُم: (گويد روايت صريحاً مي

  : روايت با عبارت ديگر نيز به اين صورت نقل شده استهمين) ٥

هـا بگـو       فرمود بـه آن    فرستاد و ) شيعه(مرا به سوي اصحاب ما      ) ع(حضرت صادق   : ابوخديجه گفت 

حذر كنيد از اين كه وقتي ميان شما خصومتي روي داد يا درباره چيزي از داد و سـتد اختلافـي روي داد،      

داند قـرار بدهيـد و       ميان خود مردي را كه حلال و حرام ما را مي          . داوري آن را پيش يكي از فاسقان ببريد       

  ٢.ين كه مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببريدو حذر كنيد از ا. من او را بر شما داور قرار دادم

دهد كه تنها و به طور انحـصار، مربـوط بـه              هاي فوق به طور بسيار واضح نشان مي         هر يك از جمله   

  .قضاء در مخاصمه و محاكمه بوده كوچكترين ارتباطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد

  :االله فرجه عصر عجل  شريف از حضرت وليتوقيع) ٦

) بـوده ) عـج (از نواب اربعه حضرت ولـي عـصر   (عقوب گفت از محمد بن عثمان العمري       اسحق پسر ي  

اي را به من برساند كه در آن از مسائلي كه براي من مشكل شـده بـود از حـضرت                       درخواست كردم نامه  

امـا  ) نوشته بود . (وارد شد ) عج(الزمان    پس توقيع شريف به خط مبارك مولانا صاحب       . سؤال نموده بودم  

تا اين كه كلام را بدان جا رسانيد و . ره آن چه سؤال كرده بودي، خدا تو را ارشاد و ثابت قدم فرمايد            دربا

ها حجت من بر شما  آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آن و اما در رويدادهايي كه پيش مي   «: فرمود

                                                 
عوائـد  ( قـد جعلتـه قاضـيا فتحـاكموا اليـه      انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم    ): ع(ـ قال لي ابو عبداالله      ١

  ).نراقي
قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شي من الاخذ و العطـاء ان                 : ـ قال بعثني ابو عبداالله الي احد اصحابنا فقال        ٢

حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم            تحاكموا الي احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف            

 .بعضكم بعضا الي السلطان الجائر



پـيش از او از پـدرش خوشـنود         هستند و من حجت خدا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمري، خـدا از او و                 

  ١.باشد، مورد اطمينان من است و نوشته او، نوشته من است

اين روايت از مهمترين رواياتي است كه بـراي اثبـات ولايـت مطلقـه فقيـه عنـوان شـده اسـت و پايـه               

 ـ«استدلال آنان در دو جمله ذيل است يكي جمله     و »  رواة حـديثنا یأَما الْحوادثُ الْواقعة فَارجِعوا فيها إِلَ

كننـد كـه مقـصود از     در جمله اولي چنـين اسـتدلال مـي   » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنا حجةُ االلهِ «ديگري جمله   

حوادث واقعه، تنها احكام شرعي و مسائل فقهي نيست، بلكه منظور كليه اموري است كه مربوط به شئون                  

از قبيل انواع ولايت شرعيه نظام حكومتي ـ سياسي ـ اقتـصادي ـ    (شد با اجتماعي و فردي امت اسلامي مي

) ع(امام . كه ولي مطلق مسلمين بايد آنها را انجام دهد) قضايي ـ اجرائي ـ تنظيم امور ـ حفظ ثغور و غيره   

بيـان  روات حديث و فقهاء را ولي مطلق مسلمين قرار داده و با ايـن      » ....اما الحوادث الواقعه  «با همين جمله    

  .مقام ولايت مطلقه را براي فقهاء در دوره غيبت كبري ثابت نموده است

نمايند كـه مـراد از حجـت،          چنين استدلال مي  » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنا حجةُ االلهِ      «و اما از جمله دوم      

ز و مرجـع و   كسي است كه در تمام امور اجتماعي و سياسي و نظامـات قـضائي و اجرائـي و غيـره مرك ـ                    

  .حجت بوده، و به عبارت ديگر، داراي مقام ولايت مطلقه و امامت عامه باشد

بر اثبات ولايت فقيه از ) اَما الْحوادثُ الْواقعة الخ(بر ارباب نظر واضح است كه استدلال به جمله اولي 

را ممكن است مسائل زي. يكي اين كه همين جمله نسبت به غير مخاطب، مجمل است. چند جهت مردود است

نيز در جواب آن، همان جمله را كه براي مخاطـب، معهـود و              ) ع(پرسيده و امام    ) ع(مخصوصي را از امام     

تواند از جمله فوق كه برايش مجمـل        در اين فرض، غير مخاطب نمي     . معلوم بوده است، بيان فرموده باشند     

  .است، با تأويلاتي بر مدعاي خود استدلال نمايد

محتمل است مقصود از آن بعضي مسائل و موضوعات مشكله شرعيه باشـد كـه بـراي مكلـف                   : ثانياً

مخصوصاً در امور قضائي و حقوقي و امور حسبيه و نظاير آن كه احتيـاج بـه ولـي و قـيم                      . دهد  روي مي 

  .بديهي است در اين گونه موارد امام بايد مطابق سؤال سائل مرجعي را معرفي فرمايد. شرعي دارد

هـاي سياسـي، اختلافـات مـشكل، اغتـشاشات،            بحـران » حوادث واقعـه  «ممكن است مقصود از     و نيز   

هـا در   هاي دينـي واحـداث بـدعت     روي  تحولات و تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و مذهبي، انحرافات و كج           

گـردد، كـه در       دين خدا و غيره باشد كه موجب حيرت و سرگرداني و ضلالت مسلمين در تعيين وظيفه مي                

را به عنوان مرجعي معرفـي      ) فقهاء (ة، جهت راهنمايي و ارشاد و تشخيص وظيفه، روا        )ع(ن شرايط امام    اي

هـا را از تـاريكي و گمراهـي و از     آن) ع(انـد تـا راويـان حـديث و فقهـاء مطـابق دسـتورهاي ائمـه           فرموده

  .ها بشناسانند زدگي و انحراف نجات دهند و وظيفه و راه مستقيم را به آن حيرت

                                                 
ـ عن اسحق بن يعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عـن مـسائل اشـكلت علـي فـورد                            ١

 و ثبتك ـ الي ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها   اما ما سالت عنه ارشدك االله) عج(الزمان  التوقيع بخط مولينا صاحب

االله و اما محمد بن عثمان العمري فرضي االله عنه و عن ابيه من قبل فانـه ثقتـي و                      الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة        

  .كتابه كتابي



براي احراز مقام ولايت كه سلطنت عامـه و         ) فقيه(به علاوه چنان كه قبلاً گفته شد، راوي حديث بودن           

دار باشد كه علاوه بـر مقبوليـت          كسي ميتواند اداره امور را عهده     . كند  رياست امت اسلام است، كفايت نمي     

تنهـا راوي  .  را دارا باشـد هاي علمي ـ سياسي ـ آگاهي و بينش، مديريت، اسـتعداد و عـدالت     مردم، ويژگي

چه بسا فقيهي كه در فقاهت هم كامل اسـت، ولـي            . هاي فوق، كافي نيست     بودن، بدون ويژگي  ) فقيه(حديث  

سرنوشت تمام امت و ملـت را بـه         ) ع(مگر معقول است امام     . حتي از تنظيم امور خانواده خود عاجز باشد       

طلبـان و دنياپرسـتان    طلاع بوده و تحت تأثير جاها كسي بسپارد كه از مسائل سياسي و اجتماعي زمان بي   

قرار گيرد و فريب شياطين جن و انس را بخـورد، و در نتيجـه كليـه شـئون زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و                           

  معنوي ملت را در پوشش مذهب با خطري غيرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط مطلق بكشاند؟

رساند، نـه انتخـاب و اطاعـت          مفهوم مراجعه و پرسش را مي     » عرجو« و تعبير    »فَارجِعُوا«ضمناً كلمه   

بـا توجـه بـه تعـدد فقهـاء و اخـتلاف             ) ع(اگر قرار براي زمامداري و مديريت بود، بديهي است كه امام            . را

سليقه مردم، ممكن نبود چنين دستوري را، بدون ذكر شرايط و ترتيبات كار براي تعيين فرد اصلح، صادر 

 حديث  ةال روايت فوق، به فرض قطعيت و اصالت، حكايت از ضرورت رجوع مردم به روا              نمايند، در هر ح   

  .نمايد نه جواز اعمال ولايت و سلطه از ناحيه فقهاء مي

كـه در تقريـب     » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنـا حجـةُ االلهِ        «و اما استدلال بر ولايت مطلقه فقيه با جملـه           

، يا معنـاي لغـوي و عرفـي         »حجت«زيرا از كلمه    .  گرديد، نيز بر خلاف تحقيق است      استدلال بر مسأله بيان   

اما معناي لغوي و عرفي حجـت آن اسـت كـه بـه              ). اصولي(آن را بايد در نظر گرفت، يا معناي اصطلاحي          

اسـم اسـت از     » حـا « باضـم    اَلْحجـة : گويـد   در مجمع چنين مـي    . وسيله آن با طرف مخالف احتجاج شود      

و نيـز   . تا اين كه براي مردم عليه خدا پس از ارسال پيامبران حجـت نباشـد              :  خداي تعالي فرموده   احتجاج،

 در تفـسير  ١.باشد، يعني بـه سـبب اوامـر و نـواهي او     و براي خدا حجت رسا و كامل بر مردم مي       : فرموده

لم بـودي؟ اگـر     كند كـه آيـا عـا        همين آيه وارد شده است كه خداوند در روز قيامت به بنده خود خطاب مي              

پس چرا ياد نگرفتي تا     : فرمايد  مي! جاهل بودم : پس چرا عمل نكردي؟ و اگر گفت      : كند  خطاب مي ! گفت آري 

  ٢.سازد عمل كني؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب مي

 ـ «: و در سوره انعـام    » لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ    «: در سوره بقره فرموده    ا آتيناهـا   تلْك حجتن
راهيمبدر سوره شوري فرموده   » ا :» هضم داحهتجدر هـر جـا، چـه در     »حجة«خلاصه آن كه از كلمه      . »ح 

و آن چـه بـا آن احتجـاج         (آيات نامبرده و چه در روايات، همان معنـاي لغـوي و عرفـي آن يعنـي برهـان                    

ها با بندگان احتجاج       آن دليل كه خدا با آن      اند به   انبياء و اولياء را حجت ناميده     . منظور بوده است  ) شود  مي

                                                 
االله حجـة بعـد الرسـل ـ و الله الحجـة البالغـة ـ اي         لكيلا يكون للناس علي: من الاحتجاج ـ قال تعالي ـ والحجه بضم الحاء الاسم ١

  .باوامره و نواهيه
افلا تعلمـت حتـي     : قال! كنت جاهلا : افلا عملت؟ و ان قال    : قال له ! عبدي كنت عالما؟ فان قال نعم     : ـ ان االله يقول للعبد يوم القيمة      ٢

  .لغةتعمل، فيخصمه الحجة البا



هـا احتجـاج      به طور خلاصه، انبياء و اولياء و كتب آسماني حجت و برهانند زيرا كه بـه وسـيله آن                  . كند  مي

  .گردد مي

در اصول فقه عبارت است از سند و مدرك شـرعي كـه عمـل بـه آن                  » حجت«و اما معناي اصطلاحي     

  .بول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بودمق) اگر سند مطابق با واقع بود(

براي كلمه حجت، غير از دو معناي فوق، معناي ديگـري در نـزد اهـل فـن معلـوم و معهـود نيـست و               

  .ندارد» ولايت مطلقه فقيه«يك از دو معنا مناسبتي با معناي  هيچ

  .پايه است قه فقيه با توقيع شريف بيپس با اين بيان كاملاً روشن است كه استدلال به ولايت مطل

  : قداحصحيحه) ٧

در ضـمن بيـان مرتبـه علمـاء         ) ص(روايت كرده كه پيامبر اكرم    ) ص(حضرت ابي عبداالله از رسول االله     

رثُوا الْعلْم فَمن اَخذَ    و انَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْاَنبياء و انَّ الاْنبياءَ لَم يورِثُوا ديناراً ولا درهماً و لكن اَو               «فرمـود   
  .»منهم اَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

فرمـوده علمـاء، وارثـان      ) ص(روايـت كـرده كـه پيـامبر اكـرم         ) ص(از رسـول االله   ) ع(حضرت صـادق  

لكن ميراث آنان دانش است و هر كـس از آنهـا            . گذارند  همانا پيامبران دينار و درهمي باقي نمي      . پيامبرانند

  . به دست آورده استگرفت بهره شايان

  ١.روايت ابوالبختري نيز با تفاوت كمي مثل همين روايت است و به جاي علم، احاديث ذكر شده است

آنـان  . اسـت » انَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْاَنبيـاء «محل دلالت اين حديث بر ولايت فقيه، در نظر مدعيان ولايـت            

م ولايت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضاي همـين            كنند كه چون انبياء داراي مقا       چنين استدلال مي  

هـا    حديث وارثان انبياء هستند؛ پس فقهاء به حكم ميراث، مقام ولايت را از پيامبران بـه ارث بـرده و از آن                     

  .اند وارث ولايت مطلقه گرديده

مستلزم وارث بـودن    در اين جا بايد گفت ارث بردن علماء از احاديث انبياء، كه همان علم انبياء است،                 

. به ويژه اين كه در متون حديث، مورد ارث، كه همان علم و دانش است، بيان گرديـده                 . ولايت مطلقه نيست  

روايت فوق، علمـاء را از نظـر        . بنابراين دليلي نيست كه علماء ساير شئون انبياء را نيز به ارث برده باشند             

عروف و نهي از منكر وارث انبياء معرفي نموده و مقرر           ارشاد و تبليغ دين و اصلاح امور مردم و امر به م           

انـد    پرستي و غيره را كه از انبيـاء ارث بـرده            دارد كه علماء احاديث و دانش توحيد و خداشناسي و حق            مي

  .بايد به مردم برسانند و ابلاغ نمايند

  .خلاصه آن كه عدم دلالت اين حديث بر ولايت مطلقه فقيه بر اهل نظر پوشيده نيست

  .است) ع(الشهدا امام حسين   كه منسوب به حضرت سيدتُحفُ العقول روايت) ٨

در وافي اين روايت را در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ذكر               (اين روايت مفصل و طولاني است       

) بنا به زعم مـدعي (گرفته و آن چه در روايت مذكوره محل استدلال بر ولايت مطلقه فقيه قرار          ) كرده است 

هاي مسلمين و غلبه جـور بـر عـدل و     در مقام تشريح گرفتاري(همان جمله معروف است كه در ضمن آن      

                                                 
  . و ذاك اَن الاَنبياءَ لَم يورِثُوا درهماً و لا ديناراً و انَّما اَورثُوا اَحاديثَ من اَحاديثهِمان الْعلَماءَ ورثَه الْاَنْبياءِـ ١



الْعلَماءِ بِااللهِ الاُمناءِ علی حلاله      ذلك بِاَنَّ مجِاری امورِ الاَحكامِ علی اَيدی      «فرمـوده   ) پيروزي باطل بر حق   
هرامو ح«  

اش اين است كه محل جريان امور و احكام بر دست كساني است كه علم به خدا دارند                    رجمهخلاصه ت 

 بِيـد «،  »علی اَيدی الْعلَمـاءِ   «و به حلال و حرام او امين هستند و در بعضي كتب به جـاي                ) خدا شناسند (
ري امـور شـامل امـور       كننـد كـه مجـا       معتقدين به ولايت مطلقه فقيه اسـتدلال مـي        . ذكر شده است  » الْعلَماءِ

پس بر اين پايه همه كارهاي اجتماعي، سياسـي، نظـامي، قـضائي و              . اجتماعي در تمام شئون زندگي است     

بايـد توجـه    . باشـد   و اين تعبير ديگري از ولايت مطلقـه فقيـه مـي           . اجرائي ملت اسلام در دست علماء است      

عقيده محققين بزرگ شيعه دوران اخير، همانا        به   »علماء باالله و امناء بحلاله و حرامه      «داشت كه مقصود از     

) ع(چون روايت در مقام توبيخ مردمي است كه با دوري از اطراف ائمـه معـصومين                . باشند) ع(ائمه اطهار   

شان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاري و مصيبت مسلمين و علت تسلط ستمكاران و تـضعيف   و تفرق 

: در همـين خطبـه آمـده اسـت        ) مجـاري الامـور   ( قبل از جمله معـروف       اند، و   گرديده) امامان بر حق  (علماء  

هاي علمـاء را، كـه بـر     هاي مردم بزرگتر است زيرا مقام و منزلت گرفتاري و مصيبت شما از تمام مصيبت     

هـا اسـت، از       ، مجاري امور و ولايت و امامت عامه در دست آن          )ص( واضحه و سنت پيغمبر       مقتضاي بينه 

علت سلب كردن اين حق، غير از پراكندگي شما از اطراف حق و اختلاف در سنت پيغمبـر                 اند، و     شما گرفته 

  ١.چيز ديگري نيست) ص(

  گيري  بندي و نتيجه جمع

كه در اين بخش ذكر شد، در نظر مدعيان ولايت فقيه مهمترين ادله نقليه بر ولايت مطلقه فقيه        رواياتي  

توانند در مقابـل   بود و در صفحات گذشته به خوبي معلوم گرديد كه اين ادله، دلالتي بر مدعا ندارند و نمي        

 و اهل فن كلاً دلالت ايـن روايـات   محققينِ فقهاء.  اوليه كه سابقاً ذكر شد، ايستادگي كنند      ادله اربعه و قاعده   

  .اند را صريحاً نفي فرموده) بر ولايت مطلقه فقيه(

امـا ولايـت    . چه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع ولايت مطلقه فقيه اسـت              بايد توجه داشت آن   

كار الجمله براي فقيه در دوره غيبت كبري در موارد ضروري و متقضيِ همان فقهاء، مسلم و غيرقابل ان         في

بنابراين مقتضي است در بخش آينده، به توفيق خـدا، بـه اقـوال              . اگر چه در حدود آن اختلاف دارند      . است

 .بعضي از محققين اشاره شود تا مسأله بهتر روشن گردد

 
 
 
 
  

                                                 
علماء بـاالله الامنـاء   ـ و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، ذلك بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي ال                 ١

علي حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سـلبتم ذلـك الا بتفـرقكم عـن الحـق و اخـتلافكم فـي الـسنة بعـد البينـة                  

  .الواضحة



  نظرات برخي از فقهاي بزرگ درباره ولايت فقيه

  ـ نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري١

بزرگترين فقيه چند صد سال اخير، در كتاب مكاسب در مسأله تصرف در مال صـغير، بعـد از بيـان                     

 ولايـت تـصرف در      ـ٣ـ مرجعيت در مرافعات و مخاصمات،       ٢ـ منصب فتوا،    ١: گانه فقيه، يعني    مناصب سه 

  :سوم چنين گفته استاموال و انفس؛ در قسم 

قطـع نظـر از ايـن كـه         . اول آن كه در تصرف مـستقل باشـد        : ولايت فقيه به دو صورت متصور است      

و تصرف ولي   (قسم دوم آن كه غير ولي در تصرف مستقل نباشد           . تصرف غير نيز منوط به اذن او باشد       

  ١.)منوط به اذن ولي باشد

انفس را، به حكم قاعده اوليه، از همه افـراد نفـي            در صورت اول استقلال فقيه در تصرف در اموال و           

نموده و به عدم ثبوت آن تصريح كرده است و در رواياتي كه خيال شده دلالت بر ولايـت فقيـه دارد كـلاً                        

  .فرمايد ها كرده و مي تصريح به عدم دلالت آن

ظـه سـياق   گـردد كـه ملاح    لكن اگر از روي انصاف روايت شريفه مورد توجه قرار گيـرد معلـوم مـي               

. كند كه در مقام بيان وظيفه فقهاء از نظـر احكـام شـرعيه اسـت     روايت و صدر و ذيل آن چنين اقتضاء مي     

پس اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف مطالبه نمايد، دليـل شـرعي بـر وجـوب دادن آن بـه فقيـه وجـود                           

  ٢.ندارد

ليلِ علي وجوبِ طاعة الفَقيه كَالامامِ الاّ مـا         و بِالْجملَة فَاقامه الد   : در آخر اين بحث چنين آمده است      
طُ القَتادرخ هونليلِ دبِالد جرخ.  

از تراشيدن خارهاي بسيار    ) ع(يعني دليل اقامه كردن بر وجوب اطاعت فقيه نظير وجوب اطاعت امام             

اي است از اشكال يا عـدم         نايهاين تعبير ك  . آورتر است   سخت درخت خاردار با دست لخت دشوارتر و رنج        

  .امكان اقامه دليل بر ولايت فقيه

و اما بحث در ولايت فقيه بر اساس وجه دوم، يعني هر گاه تصرف ديگري موقوف به اذن فقيه باشد                    

و به سـبب آنكـه مـوارد توقـف بـر اذن امـام غيـر        ) در مواردي كه اذن فقيه هم موقوف به اذن امام است    (

: گوييم پس مي. ، ناچار بايد آنچه را كه ضابط و شاخص ولايت او است ذكر نمود      مضبوط و نامعلوم است   

هر امر معروفي كه از جانب شارع معلوم باشد و تحقق آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود كه                     

 شخص معيني است، مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغيرش، يا وظيفهـي صـنف معينـي           انجام آن وظيفه  

مانند افتاء و قضاء، يا وظيفهي هر كس كه به انجام آن توانايي دارد، نظير امر به معـروف، در هـيچ                      است،  

و اگر چگونگي آن معلوم     ) چون بايد آن امر توسط فرد خاص انجام گيرد        (يك از اين موارد اشكالي نيست       

                                                 
ـ الولايه يتصور علي وجهين الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غيره منوطا باذنه، الثاني عدم استقلال                     ١

  ره بالتصرفغي
فلـو  .... ـ لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها او صدرها او ذيلها يقتضي بانها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعيه               ٢

  طلب الفقيه الزكوة و الخمس من المكلف فلا دليل علي وجوب الدفع اليه شرعا



رجـوع بـه او لازم   نگردد و احتمال رود كه تحقق يا وجوب آن به نظر فقيه مشروط است، در اين صـورت    

سپس آنكه اگر فقيه از روي ادله، جواز توليت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام يا نايب                     . است

دهـد و الا      خاص او به دست آورد، خود شخصا يا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جايز بداند، انجام مي                  

  ١.ندارد) ع(نوط بودن انجام آن به نظر امام گذارد، زيرا معروف بودن امري منافاتي با م معطل مي

پس شيخ انصاري ولايت فقيه را در مواردي نظير مخاصمات و رسيدگي به اموال صغار در صورت                 

و اموال غايب و نصب قيم و نظاير آن، مورد بحث قرار داده و ادله آن نظير مقبوله عمـر                    ) پدر(نبودن ولي   

از آن چه بيان كـرديم معلـوم        «: كند كه   گيري مي   نمايد و نتيجه    ميبن حنظله و توقيع شريف و غيره را ذكر          

بـه  . ي كه بر ولايت فقيه اقامه شده، اموري است كه مشروعيت آن قبلاً به ثبوت رسـيده باشـد                    ا  گرديد ادله 

طوري كه اگر فرض شود فقيهي در جامعه وجود ندارد، انجام آن براي مردم به طور كفايي واجب خواهد                   

و ) ع(گر مشروعيت وجود آن در خارج مشكوك باشـد، نظيـر اجـراء حـدود بـراي غيـر از امـام                       اما ا . بود

تزويج دختر صغيري كه پدر و جد ندارد، و ولايت معامله بر مال غايب به وسيله بستن عقد، و فـسخ عقـد                       

ه و جملـه  و توقيع نامبرد» مقبوله عمر بن حنظله«اي نظير  خياري از صغير و غيره و مشروعيت آن از ادله  

  ٢».گردد براي فقيه ثابت نمي» مجاري امور الاحكام علي ايدي العلماء«

حتـي در مـوارد محـدود       » ولايت فقيه «شود كه     از سخنان مرحوم شيخ انصاري به خوبي روشن مي        

  .»ولايت مطلقه فقيه«تا چه رسد به . باشد هم مردود، و يا لااقل مورد شك مي

  ١ نظر مرحوم آخوند خراسانيـ٢

 كه در تحقيـق و تتبـع، كـم نظيـر و             »كفاية الاصول «صاحب كتاب   » آخوند خراساني «االله    مرحوم آيت 

رتـضي انـصاري   اند، بـه بررسـي نظريـات شـيخ م           استاد مراجع و فقهائي است كه بعد از مشروطيت آمده         

  :گويد پرداخته و در مورد ولايت فقيه چنين مي

ثابـت  ) ع(االله فرجه هر يك از شئون ولايت كه براي امـام              پوشيده نماند در حال غيبت امام عصر عجل       

و اما آن چه براي امام از شئون ولايت ثابت است، ثبوت       . نشده، براي فقيه به طريق اولي ثابت نخواهد بود        

  .حل اشكال استآن براي فقيه م

                                                 
 علي الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير علي اذنه فيما كان            بقي الكلام في ولايته   «ـ در مقام بيان حكم وجه دوم چنين گفته          ١

و حيث ان موارد التوقف علي اذن الامام غير مضبوط، فلابـد مـن ذكـر مـا     ) ع(متوقفا علي اذنه فيما كان متوقفا علي اذن الامام  

ظيفة شخص خاص كنظـر الاب   فنقول كل معروف علم من الشارع اراده و جوده في الخارج، ان علم كونه و              . يكون كالضابط لها  

في مال ولده الصغير، او صنف خاص كالافتاء و القضاء، او كل من يقدر علي القيام به كالامر بالمعروف فلا اشـكال فـي شـئي                          

ثـم ان علـم الفقيـه مـن         . و ان لم يعلم و احتمل كونه مشروطا في وجوده او وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه اليـه                  . من ذلك 

ز توليته لعدم اناطتة بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص تولاه مباشره او استنابه ان كان ممن يري الاسـتنابه فيـه                     الادله جوا 

  .فان كونه معروف لاينا في اناطته بنظر الامام. و الا عطله
ة ايجادهـا فـي الخـارج       ـ فقد ظهر مما ذكرنا ان مادل عليه هذه الادله هو ثبوت الولايه للفقيه في الامـور التـي يكـون مـشروعي                      ٢

مفروغا عنه بحيث لو فرض عدم الفقيه كان علي الناس القيام بها كفاية و اماما يـشك فـي مـشروعيته كالحـدود لغيـر الامـام و           

تزويج الصغيره بغير الاب و الجدو ولايته المعامله علي مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذلك فـلا يثبـت              

  ....الادله مشروعيتها للفقيهمن تلك 



اي  در اينجا بايد اولاً از آن چه براي امام ثابت است، بحث كنيم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادلـه  

  .كه براي ثبوت آن براي فقيه ذكر شده است بپردازيم

  :ثابت است) ع(ـ آن چه براي امام 

وط به وظيفه مقام رياسـت      در امور مهمه كلي متعلق به سياست و مرب        ) ع(بايد دانست كه ولايت امام      

در امور جزئيه كه متعلـق بـه اشـخاص و افـراد اسـت، نظيـر                 ) ع(امت قابل ترديد نيست، و اما ولايت امام         

علت ترديد ايـن    . فروش خانه افراد و يا ساير تصرفات در اموال شخصي مردم محل ترديد و اشكال است               

  :كنيم ما سه دليل از آن را ذكر مياست كه يك دسته از ادله، دلالت بر عدم ولايت دارند كه 

 كه دلالت بر عدم جواز تصرف غير در اموال و املاك مردم دارد، مگر در صورتي كه ايـن                    اي  ـ ادله ١

  .تصرف به اذن و رضاي حاضر صاحب مال انجام گيرد

  . كه بر عدم حليت مال مردم بدون طيب نفس و رضاي صاحب مال دلالت دارنداي ـ ادله٢

بر اين اسـاس بـوده كـه آن حـضرت دربـاره امـوال               ) ص(بودن اين واقعيت كه سيره پيغمبر       روشن  

  .فرموده است مردم، هم چون ساير افراد امت، و بدون كوچكترين امتياز و اختياري عمل مي

بر مـؤمنين نـسبت بـه يكـديگر دلالـت           ) ع(و دسته ديگري از آيات و روايات بر اولويت پيغمبر و ائمه             

در ) النبي اَولی بِـالمُؤمنين    ـ٢و نظير آن و      لا يحلُّ مالُ امرِءٍ الاّ بِطيبِ نفسه       ـ١(بل اين دو نوع ادله      تقا. دارند

  .محل بحث موجب ترديد و اشكال گرديده است

اما حقوقي كه به سبب خاص، نظير ازدواج و قرابـت در ارث، بـه وجـه مخـصوص بـه افـراد متعلـق                         

در اين گونه موارد غير قابل انكار است و صحيح نيست كه بگوييم             ) ع(عدم ولايت پيغمبر و امام      گردد،    مي

اولـي و   ) و يا به زنـي از مـسلمين از شـوهر او           (در ارث بردن از متوفي، از وارث اصلي         ) ع(پيغمبر و امام    

َلنبِـي اَولـی    ا(زيرا آيـه    . شود  مسلماً شامل اين گونه امور نمي     ) ع(اقرب باشد و ادله ولايت پيامبر و امام         

در مسائلي است كه مسلمانان خود اختيار داشته باشند، نـه در امـري كـه از احكـام                   ) بِالمُؤمنين من اَنفُسِهِم  

مثلاً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجيت اسـت كـه شـارع        . ها نيست   تعبدي بوده و در اختيار آن     

ج جعل فرموده و اين جعل و حكم در اختيار مؤمنين نيست تا اين كه               منحصراً اين حق را براي وارث و زو       

) ع(ها اولويت داشته باشد و اما درباره اين كه آيا تبعيت امر و نهي نبي و امـام                     پيغمبر بتواند نسبت به آن    

به طور مطلق، ولو اين كه مربوط به سياست و احكام نباشد، مانند امور عادي و روزمره زندگي، واجب و                    

آن چـه از    : زم است، يا اين كه وجوب تبعيت مختص به امور سياسي و احكـام اسـت، بايـد چنـين گفـت                     لا

در اموري ) ع(شود و قدر مسلم است، آن است كه وجوب اطاعت پيامبر و امام    روايات و آيات استفاده مي    

و امـا اگـر   . راست كه از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خواه مربوط به احكام و سياست باشـد، يـا خي ـ            

  .فرماني از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب تبعيت آن معلوم نيست

ترين آنها از حيث دلالـت     براي فقيه ذكر شده است؛ قوي     » ولايت مشابهي «اي كه جهت ثبوت       و اما ادله  

  :عبارتند از

  .رد روايتي كه حكايت از تشابه منزلت فقيه به منزلت انبياء بني اسرائيل داـ١



  )العلماء مجاري الامور بيد(فرموده ) ع(العقول كه در آن امام   تحفـ روايت٢

  .»هاست سزاوارترين مردم به پيامبران، اعلم آن«:  روايتي كه در آن فرمودهـ٣

هر چنـد ظـاهر اولويـت دادن اعلـم در           . الذكر هرگز دلالتي بر ولايت فقيه ندارد        هيچ يك از موارد فوق    

از اين جهت است كـه آن را بـه علـم اختـصاص              . »خلافت علماء از انبياء باشد    «اشاره به   شباهت به انبياء،    

علمـاء را بـه     ) ص(طور كـه در جملـه ديگـر، معـصوم             همان). يعني علماء در علم خلفاء انبياء هستند      (داده،  

در مفهـوم   زيـرا   . عنوان خليفه ذكر فرموده، در عين حال خليفه بودن علماء دلالتي بـر ولايـت فقيـه نـدارد                  

خلافت اطلاقي نسبت به ولايت نيست و شايد خلافت از نظر ارشاد و تبليغ احكام و امر به معـروف باشـد                      

  .كه از شئون پيامبري و رسالت است

اسرائيل خوانده اسـت، بايـد گفـت قـدر      در مورد روايتي كه منزلت فقيه را مساوي با منزلت انبياء بني       

مضافاً بر اين كه ولايـت مطلقـه   .  تبليغ احكام و امر به معروف استمسلم روايت مزبور در مورد ارشاد و     

  ١.ثبوتش براي انبياء بني اسرائيل معلوم نيست

تواند عبارت ديگري از ولايت علماء باشـد،          اگر چه اين جمله مي    » مجاري الامور بِيد العلماء   «و اما جمله    

خصوص ائمه اطهار عليهم الـسلام  » لی حلاله و حرامهعلماء باالله و اُمناء ع «ولي ظاهر اين است كه مراد از        

) ع(ها از اطراف ائمـه        چه ساير جملات روايت شريفه كه در مقام توبيخ مردم، پراكنده شدن آن              چنان. است

هـا قـرار      را سبب غصب خلافت و بيرون رفتن آن از دست كساني كه مجاري امور بايـستي در دسـت آن                   

ايـن خبـر    . كسي نيـست  ) ع(در اين مقام، غير از ائمه       » علماء«است مراد از    روشن  . گرفت، شمرده است    مي

هر كه طالب   . نقل كرده ) ع(العقول آن را به طور مرسل از حضرت ابي عبداالله حسين              طولاني است كه تحف   

مراجعه كند تا كاملاً روشن شود كه روايت شريفه منحصراً مربوط           ) در كتاب مزبور  (است به تمام روايت     

  .ائمه است و اصلاً ربطي به فقهاء نداردبه 

در بعضي موارد فقهاء را حاكم و قاضي قـرار داده، ظهـورش تنهـا در مـورد                  ) ع(اما اين كه معصوم     

چه روايـت مقبولـه ـ و روايـت      چنان. شود رفع خصومت و دادرسي است و ولايت فقيه از آن استفاده نمي

  .مشهوره ـ گواه اين بيان است

به همين  . ترين مردم نسبت به انبياء، اعلم آنها نسبت به ولايت باشد            ندارد كه شايسته  دليلي هم وجود    

توان آن چه را كه در توقيع شريف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بيـان فرمـوده، دليلـي      سبب نمي 

بوده و بـه آن     ) ع(زيرا احتمال دارد كه مراد، حوادث معهود بين سائل و امام            . بر اثبات ولايت فقيه دانست    

احتمال قوي دارد مقـصود از حـوادث واقعـه، حكـم حـوادث و               . چه در سؤال ذكر گرديده ناظر بوده است       

فقيـه را از جانـب خـود    ) ع(ها اثر و خبري نيست و عبارتي كه امـام        فروع جديدي باشد كه در اخبار از آن       

يت مطلقه نيست و ميـان حجيـت ـ و    زيرا حجت، مستلزم ولا. حجت قرار داده مربوط به ولايت فقيه نيست

                                                 
انـد، سـند      ا تمـسك نمـوده    ـ هر سه روايت مورد استناد آخوند ملا كاظم خراساني، كه ساير فقهاء نيز در اين مقولـه بـه آنه ـ                    ١

توانـد سـند و از        بنابراين در مسائلي با اين ويژگي و اهميت نمي        .  روايات ضعيفند   صحيحي ندارد و از اخبار آحاد، و در زمره        

  .دلائل اصلي يا فرعي باشند



بن الحسن  ولايت مطلقه نه ملازمه عقلي و نه ملازمه عرفي وجود دارد، اگر چه ولايت مطلقه حضرت حجت       

  ١.عجل االله فرجه الشريف كاملاً ظاهر و روشن است) ع(

خوانندگان عزيز توجه دارند كه ما در صـفحات گذشـته عـين ادلـه و روايـاتي را كـه مـورد اسـتناد                         

ها بر ولايت را مشروحاً بيان كرديم و در اين جا تنهـا               طرفداران ولايت فقيه بود و همچنين نحوه دلالت آن        

االله خراساني بود تا توجه نماينـد ايـشان           منظور جلب توجه خوانندگان به بيان استاد المحققين مرحوم آيت         

حكـم، اسـاس ولايـت فقيـه را رد     با بيان بسيار قاطع و واضح، و در عين حال بسيار مختـصر و مفيـد و م       

  .اند الشأن گذشته حق مطلب را با مهارت خاص ادا كرده كرده و با پيروي از محققين و فقهاي عظيم

   ٢االله محمد حسين ناييني  نظر آيت)٣

                                                 
و اما ما كان له فثبوتـه  ) ع(مام لا يخفي انه ليس للفقيه في حال الغيبة ما ليس للا: گويد ـ اما الولايه علي الوجه الاول ـ چنين مي ١

له محل الاشكال فلابد هيهنا من البحث اولا فيما له ـ و ثانيا في النقض و الابرام فيما ذكر دليلا علي ثبوته ـ فاعلم انه لاريب فـي    

زئيـة المتعلقـة    و امـا فـي الامـور الج       . في مهام الامور الكليه المتعلقة بالسياسة التـي تكـون وظيفـة مـن لـه الرياسـة                 ) ع(ولايته  

بالاشخاص كبيع داره و غيره من التصرف في اموال الناس ففيه اشكال مما دل علي عدم نفوذ تصرف احد فـي ملـك غيـره الا                          

و ممـا  . انه يعامل مع اموال الناس معاملة سائر النـاس ) ص(و وضوح سيرة النبي . و انه لا يحل مال الا بطيب نفس مالكه       . باذنه

و امـا مـا كـان مـن الاحكـام المتعلقـة             . اولي بالمؤمنين من انفـسهم    ) ع(و الامام   ) ص(ايات علي كون النبي     دل من الايات و الرو    

بالاشخاص، بسبب خاص من زواج و قرابة و نحو هما، فلاريب في عدم عموم الولاية له و ان يكون اولي بالارث من القريـب و                         

انما يدل علي اولويته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الاحكام تعبـدا              » نينالنبي اولي بالمؤم  «: و آية . اولي بالازواج من ازواجهم   

بقي الكلام في انه هل يجب علي الناس اتباع اوامر الامام و الانتهاء بنواهيه مطلقة، ولو في غيـر الـسياسات و غيـر                   . و بلا اختيار  

و اما مـا ذكـر دلـيلا        ) ص(هذا في تعيين ماله     : الي ان قال  . كالاو يختص بما كان متعلقا بهما، فيه اش       . الاحكام من الامور العادية   

كـون  «، و مـادل علـي   »كون الفقيـه بمنزلـة الانبيـاء لبنـي اسـرائيل     «فاحسنها دلالة ما دل علي     ) ص(لثبوت الولاية لفقيه كولايته     

نام مع عدم ثبوت الولاية المطلقة لانبياء بنـي  و اما المنزلة، فالمتيقن منها انها في تبليغ الاحكام بين الا . »مجاري الامور بيدالعلماء  

اسرائيل ـ و اما كون مجاري الامور بيد العلماء، و ان كان عبارة اخري من ولايتهم، الا ان الظاهر من العلمـاء بـاالله الامنـاء علـي      

حيـث  ) ع( تفرقهم عـنهم  كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس علي) ع(حلاله و حرامه هو خصوص الائمة       

االله  انه صار سببا لغصب الخلافة و زوالها عن ايدي من كانت مجاري الامور بايديهم ـ و الخبر طويل رواه مرسلا عن ابـي عبـد   

في تحف العقول فلاحظ تمامه ـ و لا دلالة في كون اولي الناس بالانبيـاء اعلمهـم علـي الولايـة مـع ان الظـاهر ان        ) ص(الحسين 

و لذا خصصه با علم الناس و لا في اطلاق الخلافة عليهم ـ و لا فـي جعلهـم حاكمـا و قاضـيا،      . ولي الناس بالخلافة منهمالمراد ا

و لعلها في تبليغ الاحكام التي هي من شؤون الرسالة و ظهور كونهم حاكما و قاضيا في خصوص رفع                   . لعدم اطلاق في الخلافة   

لمشهورة و لا في ارجاع الحوادث الواقعة اليهم في توقيع الشريف لاحتمـال معهوديـة               الخصومة، كما يشهد ملاحظة المقبولة و ا      

الحوادث و اشارة الي خصوص ما ذكره في السؤال و قوة ان يكون المراد ارجاع حكم الحوادث الواقعة و الفروع المتجددة التي                      

من قبله غير مستلزمة للولايه المطلقة لعدم الملازمة        فان الحجية   . ليس منها بخصوصها اثر في الاخبار و لالجعلهم حجة من قبله          

 .عقلاً و لا عرفا بين الحجية و الولاية و ان علم ولاية حجة االله عجل االله فرجه كما عرفت فتامل جيداً
 ميرزاي شيرازي است و     ق از اجله علما و فقهاي اماميه معاصر و از شاگردان سيد محمد مدرس و              . ه١٣٥٥سال  ـ متوفي به    ٢

نهضت مشروطيت   است كه در اوائل      تنبيه الامة و تنزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة،        مهمترين اثر او    . ز مراجع تقليد شيعه   ا

 .ق چاپ شد. ه١٣٣٧به فارسي تأليف نمود و براي اولين بار در سال 



در ذيل عبارت شيخ انصاري ـ كـه گفتـه    ) الطالب منيةبنا به تحرير (ناييني در حاشيه مكاسب مرحوم 

در مقـام توضـيح چنـين آورده        ) من جُملة اولياء التصرف في مالِ من لا يستقلُّ بالتصرف في ماله الحـاكمُ             (

  :است

بياء و اوصـياء بـوده قابـل        يك مرتبه كه بالاترين مراتب است، مختص ان       : براي ولايت سه مرتبه است    

   ديگر قابل تفويض و واگذاري به سايرين هـست، امـا مرتبـه              دو مرتبه . تفويض و واگذاري به كسي نيست     

ايـن  . به آن اشـاره فرمـوده اسـت       » النبي اَولي بِالمؤمنين من اَنفسِهِم    «ايي است كه آيه شريفه        اول همان مرتبه  

مرتبه دوم ولايت كـه قابـل   . تواند پيراهن آن را به زور بر تن كند   مرتبه نه قابل سرقت است و نه كسي مي        

اي است كه مربوط به سياست و نظم بلاد و انتظام امـور امـت و اسـتحكام مرزهـا و                       تفويض است، مرتبه  

اي   و قـسم سـوم مرتبـه      . باشـد   هاست كه مربوط به واليان و امراء مي         جهاد با دشمنان و دفاع و نظاير اين       

) ع(و اين دو منصب در عصر پيامبر و حضرت امير           . به قضاء و دادرسي و فتوا دادن است       است كه راجع    

گرديـد و در هـر ناحيـه و         گانه براي دو صنف مختلـف از افـراد امـت واگـذار مـي                بلكه در عصر خلفاء سه    

شد و صنف ديگـر   يك صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب مي     . شهرستان، والي غير از قاضي و مفتي بود       

و گاهي به ملاحظـه اهليـت       . گرديد  براي اجراي حدود و نظم بلاد و نظارت به مصالح مسلمين منصوب مي            

در ثبوت منصب . ولي غالباً قاضي و والي دو فرد مختلف بودند. شد يك نفر هر دو منصب به او واگذار مي    

 چه مورد دعوي اسـت      شود، نظير اخذ آن     قضاء براي فقيه و همچنين اموري كه از توابع قضاء شمرده مي           

كنـد، و تـصرف در بعـضي امـور            ، و زنداني نمودن بدهكاري كه در اداي دين مـسامحه مـي            محكوم علَيه از  

آن چه محل اشكال اسـت، ثبـوت ولايـت          . حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير و امثال آن ترديدي نيست           

  ١.ظم شهرها و جهاد و دفاع استترين مصاديق آن استحكام مرزها و ن عامه براي فقيه است كه روشن

  .پردازد اند مي اي كه طرفداران ولايت فقيه آورده االله ناييني بعد از بيان فوق، به بررسي ادله آيت

هاي گذشته اين ادله را مـورد بررسـي قـرار داديـم، ولـي بـراي زيـادت بـصيرت                       اگر چه ما در بحث    

بـه ترتيـب زيـر      ) نـاييني ( ترجمه نظـر آن مرحـوم         ها و سپس به خلاصه      خوانندگان، ابتدا به طرح استدلال    

  :كنيم اشاره مي

                                                 
و اثنتـان منهـا     . ر قابلة للتفويض الي احـد     ـ ان للولاية مراتب ثلاث، احديها و هي المرتبة العليا، مختصة بالنبي و اوصيائه و غي               ١

النبـي اولـي بـالمؤمنين مـن        «اما غير القابلة فهي كونهم اولي بالمؤمنين من انفسهم بمقتـضي الايـة الـشريفة                . قابلتان للتفويض 

سم يرجع الي الامور و اما القابلة للتفويض فق    . و هذا المرتبة غير قابلة للسرقة و لا يمكن اين يتقمص بها من لا يليق بها               » انفسهم

السياسية التي رجع الي نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك ممـا يرجـع                       

ء بل في عصر الخلفا   ) ع(و قسم الي الافتاء و القضاء، و كان هذان المنصبان في عصر النبي و الامير                . الي وظيفة الولاة و الامراء    

الثلثة لطائفتين، و في كل بلد، او صُقع، كان الوالي غير القاضي فـصنف كـان منـصوبا لخـصوص القـضاء و الافتـاء، و صـنف                            

نعم اتفق اعطاء كلتا الوظيفتين لشخص واحد لاهليته لهما، الا    . منصوبا لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر في مصالح المسلمين          

و لا اشكال في ثبوت منصب القضاء و الافتاء للفقيه في عصر الغيبة و هكذا مـا يكـون مـن                     . لقاضيان الغالب اختلاف الوالي و ا     

توابع القضاء كاخذ المدعي به من المحكوم عليه، و حبس الغريم المماطل، و التصرف فـي بعـض الامـور الحـسبيه لحفـظ مـال                          

مة و اظهر مصاديقها سـد الثغـور و نظـم الـبلاد و الجهـاد و                 و انما الاشكال في ثبوت الولاية العا      . الغائب و الصغير و نحو ذلك     

 .الدفاع



و به آن بر ولايت عامه فقيه اسـتدلال         » علماءُ اُمتي كَاَنبياءِ بني اسرائيل    «:  روايت نبوي كه فرموده    ـ در ١

لـب  كـه اغ   تنزيل علماء به منزله انبياء بني اسرائيل، به لحاظ تبيين احكام است، چنان            : شده، چنين گفته است   

  .بودند) ع(اسرائيل منبع احكام حضرت موسي  پيامبران بني

» مجاري الامور بيـدالعلماء   «و  » العلماء ورثة الانبياء  «نظير  ) ع( عناوين وارده در كلام بعض ائمه        ـ در ٢

  : و امثال آن كه بر ولايت عامه فقيه استدلال شده چنين فرموده

مجـاري  «صاً روايـت    باشـند مخـصو     مـي ) ع(مقصود از علماء، ائمه اطهار      

كه در آن قرائن واضحه است كه دلالت دارند بر اين كه            » الامور بيدالعلماء 

  .باشند كه امناء به حلال و حرام خدا هستند مي) ع(مراد از علماء، ائمه

  . دلالت توقيع شريف بر ولايت عامه فقيه از طرق ذيل مطرح شده استـ و اما٣

عبارت حوادث واقعه كه گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقايع، بدون فرق بين احكـام و            ـ    الف

  .باشد سياست و اجراء حدود و اخذ زكات و غيره مي

اند و ظهـور آن در        ، كه فقهاء هستند، ارجاع فرموده     ةها را به روا     نفس حوادث، نه حكم آن    ) ع(ـ امام     ب

  .باشد امور عامه نه در احكام مي

را به صورتي كه خـود حجـت خـدا هـستند از طـرف خـود                 ) فقهاء (ةدر توقيع مزبور روا   ) ع(ـ امام     ج

اي كه بـر   هست و هر وظيفه) ع(پس به مقتضاي اين عبارت، هر گونه اختيار براي امام        . اند  حجت قرار داده  

  .گردد عهده او است قابل تفويض بوده و براي فقهاء نيز ثابت مي

 و فقهـاء  ةكرده، خـود از بزرگـان و روا  ) ع( كه در توقيع شريف سؤالاتي از امام        ـ اسحق بن يعقوب     د

اي مانند رجوع به فقهـاء در مـسائل و    شأن وي اجل از آن است كه از مسأله   . در دوره غيبت صغري است    

  .، كه حكمش خيلي واضح است، سؤال كند)ع(احكام شرعيه، در صورت عدم دسترسي به امام 

خواسـته بدانـد كـه در امـور عامـه نظيـر امـور                 شود اسحق بن يعقـوب مـي        لوم مي پس از اين جا مع    

بايد بـه كـدام مرجـع رجـوع     ) ع( نظامي و قضائي و غيره در حال غيبت امام - ـ اجرايي    انتظامي-سياسي

  .اند را براي همين منظور تعيين فرموده) فقهاء (ةهم در جواب او مطلق روا) ع(امام. كرد

  :گويد ، مرحوم ناييني استدلالات فوق را مورد نقد و بررسي قرار داده چنين ميپس از اين گفتار

) ع(سؤال غير معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهوده بين سـائل و امـام   : در قسمت الف 

عموميـت دارد، بايـد گفـت كـه قـدر مـسلم و مـتقن آن در               » حوادث«بوده باشد و اگر فرض شود كه كلمه         

  .شود ، احكام و فروع جديد است كه مربوط به افتاء ميحديث شريف

» حكم«مناسبت بين حوادث و احكام آنها، كافي است تا در سؤال از حكم حوادث، كلمه                :  در قسمت ب  

  .حذف شود، پس فقيه در احكام شرعيه مرجعيت دارد نه در حوادث

ظـايف شـرعيه بـه مـردم        حجت بودن با مبلغ احكـام بـودن و رسـانيدن تكـاليف و و              : و در قسمت ج   

  .شود همين معنا استفاده مي» فَللّه الحجةُ البالغة«چنان كه از آيه . مناسبت دارد



جلالت مقام اسحق بن يعقوب مانع از آن نيست كه از يكـي از امـور بـسيار روشـن و           : و در قسمت د   

اشـتند، از حكـم امـور كـه      و محمد بن مسلم با آن همه جلالت فقهي كه د ةچه زرار   چنان. ظاهر سؤال نمايد  

اسـحق بـن   (مضافاً بر اين كه معلوم نيست ـ سؤال  . كردند سؤال مي) ع(بسيار ظاهر و روشن بود از امام 

از تكليف مردم در حال غيبت كبري بوده باشد، يا اين كه ظاهر سؤال، عمـوم وقـايع زمـان غيبـت                  ) يعقوب

  . در دوره غيبت صغري باشدةابلكه ممكن است سؤال مربوط به بعض رو. كبري را برساند

رود كه سؤال سائل از تعيـين مرجـع در احكـام و فـروع جديـد، در دوره غيبـت                       پس احتمال قوي مي   

مرحوم ناييني براي اين نكته شاهدي هم از راويان توقيـع شـريف             (صغري مربوط باشد نه در امور عامه        

  )بيان كرده است

  .رجوع نمايند» نية الطالبمُ«توانند به عين عبارت ايشان در  طالبين مي

، ظهور روايت در اختصاص به قـضاء        »فَاني جعلتُهُ قاضياً  « روايت ابي خديجه كه در آن فرموده         ـ اما ٤

  .خديجه ضعيف شمرده شده است و محاكمه، قابل ترديد نيست، علاوه بر اين كه روايت ابي

سلطان ولي كـسي اسـت كـه        (» ِي من لاولي لَه     لاَلسلْطانُ و «فرموده  ) ع( روايت مشهوره كه امام      ـ اما ٥

علاوه بر اين، روايت دربـاره كـسي اسـت كـه            . دلالتي بر مرجعيت سلطان در امور عامه ندارد       ) ولي ندارد 

  .فوت نموده و ولي ندارد

مربـوط بـه   منحـصراً  » فَانِّي قَد جعلْتُهُ علَيكُم حاكمـاً «: كه در آن فرمـوده » ابن حنظله« روايت ـ اما ٦

  .مرافعات و محاكمات است و بس

به فقيه تنها بدان دليل است كـه       ) ع(وجوب اداء سهم امام     : گويد  در خاتمه اين بحث، مرحوم ناييني مي      

  .فقيه به موارد آن بصيرت بيشتري دارد نه به دليل ولايت فقيه

ن علـيهم الـسلام و بـه        تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي اكرم، به ائمه معصومي            ) ب

  . فقهاء

و هاي قرآن و مخصوصاً فقـه         راجع به موضوع يا مسأله ولايت از ديدگاه       » الف«اگر چه در بحث بند      

روايات، رسيدگي مفصل به عمل آمد و در بحـث حاضـر بايـد صـرفاً در زمينـه تفـويض ولايـت صـحبت                      

هـا بكنـيم و       نماييم، ولي از جهت موشكافي و دقت بيشتر لازم ديده شد توجهي به ريشه كلمات و خواست                

ر و تـصويرهاي    ها در ذهن و ضمير آقايان از يك طرف، و در تعبي ـ             دلالتي را كه ولايت و والي و امثال آن        

قرآن و روايات از طرف ديگر دارد، شناسايي نماييم تا امكان يا عدم امكـان تفـويض و مـوارد مقبـول آن                       

از ديد رهبر انقلاب و تبليغ كننـدگان        » ولايت مطلقه «بنابراين ابتدا به بررسي معني و مقصود        . روشن شود 

يـت، ولـي، والـي و غيـره دارنـد، مطالعـه       هـاي ولا    پردازيم و سپس معني يا معاني مختلفـي را كـه واژه             مي

  .باشند ها قابل تفويض مي نماييم تا ببينيم كدام يك از آن مي

خواهنـد، در نهايـت چيـزي جـز           نمايند و مي    مقصود و مقصدي كه آقايان تلويحاً يا تصريحاً بيان مي         

امـام  در فرمـان    آن چه   . حاكميت و حكومت و صاحب اختيار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نيست               

 نيز ولايت كلي امت     هاي متوليان در تبليغات رسمي مطرح شده است،          و در بحث   ١٦/١٠/٦٦يا منشور نامه    



و حكومت بر جامعه است كه همان سرپرستي كشور و مـردم در كليـه امـور سياسـي، اقتـصادي، اداري،        

  .كند باشد و به فروع و احكام دين نيز تسري پيدا مي جنگي و غيره مي

دانيم كه در زبان عربي، در قـرآن و در مكالمـات و               ، مي »ولايت«ز جنبه لغوي و معني و مفهوم كلمه         ا

هاي ولايت، ولي، والي، مولي، متولي، تـولي و           مكاتبات زمان پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان، لغات يا واژه        

. اند  كه گاهي متضاد هم بوده    ها به معاني و منظورهاي مختلف و متعدد به كار رفته است               مشتقات ديگر آن  

لغت و اصطلاحي به اين اندازه با معاني مـشابه و مختلـف و مـوارد اسـتعمال متعـدد در قـرآن                         شايد هيچ 

ولي خوشـبختانه سـياق عبـارات و مـوارد اسـتعمال            . نيامده و اين اندازه اختلاف و جنجال نيافريده باشد        

  .شود را پهلوي هم بگذاريم رفع ابهام ميها  باشد و اگر آن آيات بهترين راهنما براي ما مي

به طور كلي، همچنان كه در بحث بند الف بررسي شد، در قرآن چيزي درباره ولايت فقيـه، بـا چنـان                      

در روايات معتبر و متواتر نيز به آن صـورت  . شود دلالت و صراحتي كه مورد نظر آقايان است، ديده نمي       

و ائمـه   ) ص(وايـت و حـديث، بـه فرمـوده خـود رسـول اكـرم                وانگهي ر . دستور قطعي و بيان عام نداريم     

بنـابراين  . طاهرين، بايد به قرآن عرضه شود، كه اگر انطباق نداشت و مباينت ديده شد، دور انداخته شـود                 

 ثاني عملكـرد يـا سـنت حـضرت      در درجه. اصل و اساس براي ما قرآن است و از آن جا بايد شروع كنيم           

  .تواند راهنماي ما باشد يم) ع(و امام معصوم) ص(رسول

شـود كـه دلالـت يـا ارتبـاط بـا              جاي انكار نيست كه در كتاب خدا، كلمات و مفاهيم فراواني ديده مـي             

ها يا جوامـع بـشري صـحبت          ها دارد، و از حكومت و سلطنت و اداره امت           سرپرستي و سروري بر انسان    

 مالكيت علـي الاطـلاق، احاطـه كرسـي و تخـت            ،)پادشاه و پادشاهي و مملكت     (ملك و   مُلكاز قبيل   . كند  مي

بخـشي    سلطنت بر زمين و آسمان، قدرت و عزت فعال مايشائي، خزائن خلقت، مالك الرقابي، موت و حيات                

ها، ملوك، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و        صاحب اختياري ناس و ساير خصال و اقتدارهايي كه فرعون         

هـا تـصور     آن نمايند يا مردم دربـاره  دهند، ادعا مي نسبت ميبزرگان و رؤساي شريعت و طريقت به خود    

بلي چنين اسامي و صفات و حالات، كه در مجموع از آنها همان ولايـت مطلقـه يـا ولايـت آقايـان                       . كنند  مي

تعالي است و غالباً با تلويح يا تصريح بر           شود، در قرآن زياد است ولي تماماً درباره ذات باري           مستفاد مي 

مگر به صورت جزئي و نسبي غيرمطلق، كـه ادعـايي خودشـان يـا          . بودن براي خدا دلالت دارد    انحصاري  

انتسابي تابعينشان بوده است و احياناً به صورت خاص محدود و اعطائي خداوند به بعـضي از پيغمبـران                

  .يا آدميان است

هـا و     ت يـا دلالـت    هـايي از هـر يـك از حـالا           براي درك بهتر و دريافت كامل مطالب، به بررسي نمونه         

خواهيم هيچ موردي از قلم نيفتد، ناچـار          پردازيم و چون مي     اصطلاحات فوق با اشاره به آيات مربوطه مي       

 .بيان و بحث قدري به درازا خواهد كشيد

 
 
 
 
  



   ملكوت خدا و رب العالمين بودن او ـ١

ينعتسن اكوإِي دبعن اكينِ إِيمِ الدوي كـاليمِ محمـنِ الرحالر ينالَمالْع بر للّه دم١الْح  
  ٢سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ

  ٣قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ
  ٤فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شـيءٍ           الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ        
  ٥فَقَدره تقْديرا

  ٦يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ
لَىع اللّهضِ والأَرو اتاومالس لْكم لّهلويرءٍ قَدي٧ كُلِّ ش  

 ...يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضالأَرو اتاومالس هيسكُر عس٨و  
ها، به دنبال صفات ملكوتي و كبريائي         شود، در بعضي از آيات فوق و نظاير آن          به طوري كه ديده مي    

آيد يا حكيم و خبير بـودن و حتـي قيـوم بـودن، يعنـي                  ه عمل مي  خداوند، ذكر از قداست و منزه بودن او ب        

صفات و خصوصياتي كه مالكين دنيايي و مـدعيان خـدايي فاقـد آن هـستند و غالبـاً خـلاف آن را نـشان                         

  .دهند مي

آيد، كمترين سهم و يا مشاركتي از ملكوت و رهبري و        ها و غير خدا در ميان مي        هر جا كه پاي انسان    

معمولا دو نوع جواب رد به چنين ادعاهـا يـا           . شود   براي آنان، حتي انبياء و اولياء قائل نمي        يا ولايت مطلقه  

يكي اين كه آن افراد و اشياء يا معبودهاي اتخاذي خود مخلوق بوده نه چيـزي را                 . شود  ها داده مي    انتساب

  :باشند اند و نه مالك مرگ و زندگي و رستاخيز كسي مي آفريده

دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ               واتخذُوا من   
  ١موتا ولَا حياةً ولَا نشورا

                                                 
كنيم و تنها از تو   بندگي ميسپاس براي خداوند ارباب همه جهانيان، بخشنده مهربان، مالك روز جزا، تنها تو را          ) ١٤فاتحه  (ـ  ١

 .جوييم كمك مي
 .كند  آن چه او را وصف ميها و زمين و پروردگار عرش از منزه است پروردگار آسمان) ٨٢زخرف (ـ ٢
 خواسـت او پنـاه     دهد و كسي خـلاف      همه چيز به دست اوست و او پناه مي        ) پادشاهي(بگو كيست كه ملكوت     ) ٨٨مؤمنون  (ـ  ٣

 .دانستيد اگر مي. شود داده نمي
 .با كرامت است معبودي جز او نيست كه پروردگار عرش. پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه بر حق) ١١٦مؤمنون (ـ ٤
 در پادشاهي شريكي نيست     ها و زمين از آن اوست و فرزندي نگرفته و براي او             كه پادشاهي آسمان  ) خدايي(آن  ) ٢فرقان  (ـ  ٥

 .و همه چيز را او آفريده سپس اندازه برايش مقدر ساخته است
  .كنند خردمند را تسبيح ميها و آن چه در زمين است خداوند پادشاه پاك توانمند   آن چه در آسمان)١جمعه (ـ ٦
  .ها و زمين از آن خداوند است و او بر هر چيزي تواناست و پادشاهي آسمان) ١٨٩عمران آل (ـ ٧
كنـد و او       او را خسته نمي    ها  ها و زمين است در حالي كه نگاهداري آن          تخت قدرت و حاكميت او بر همه آسمان       ) ٢٥٥بقره  (ـ  ٨

  .بلند مرتبه و بزرگ است



ديگر آن كه خداوندي كه همه مخلوقات و نيروها در جهان هـستي زيـر نگـين اقتـدار او هـستند، چـه                        

هـر معـدومي را     » كُن فَيكُـوني  «ازي به شريك و كمك گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدايي كه بـا اراده                ني

كسي كه از هر دانايي دانـاتر و از هـر توانـايي         . كند  اي را شده مي     موجود، هر مشكلي را ممكن و هر نشده       

و اراده يـا اختيـار و ولايـت         تواناتر است، به چه مناسبت و روي چه منطق بيايد تمام يا قسمتي از اقتـدار                 

  ، تفويض نمايد؟)ع(يا علي ) ع(خود را به ديگران، ولو عيسي 

   اعطاي قدرت و فضيلت ـ٢

تصور و داعيه فوق، در آيات عديده، علاوه بر مخلوق و محتاج بودن پيغمبران، مانند ساير                بر خلاف   

آيـد و     افراد بشر، تصريح به عدم اختيار، اقتدار، علم يا سلطه و حق سيطره آنان بر ديگـران بـه عمـل مـي                      

 عبد بودنشان را در اقرار و اخلاص انبياء در بندگي و اطاعت خدا را از امتيازات و افتخاراتشان ذكر كرده،        

ها قدرت، فـضيلت و نعمتـي اعطـاء شـده      گذارد، و در مقابل، هر جا كه به هر يك از آن زبان شهادت ما مي   

بدون آن كه اين اعطاء اختصاص به انبياء و ائمـه داشـته، بـه ديگـران، در اثـر                    . دارد  باشد، آن را اعلام مي    

  :دسعي و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشو

  ٢وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى
  ٣أَلَم يجِدك يتيما فَآوى ووجدك ضالا فَهدى ووجدك عائلًا فَأَغْنى

  ٤ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ
  ٥ا رشداقُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَ

ينمالا بِه عكُنلُ ون قَبم هدشر يماهرا إِبنيآت لَقَد٦و  
  ٧فَوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما

مؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نماوكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ ٨ن  
  ١كُلا نمد هـؤلاء وهـؤلاء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا

                                                                                                                                                         
 نه مالك زيان و سودي بـراي  شوند و آفرينند و خود آفريده مي      سواي او خداياني اختيار كردند كه چيزي را نمي        ) ٣فرقان  (ـ  ١

 .آوري رستاخيزند خود بوده و نه مالك مرگ و زندگي و نه مالك گرد
  .يي جز به قدر كوششي كه كرده نيست  انسان را بهره)٣٩نجم (ـ ٢
 تو را پر هزينه يافت و آنگـاه  افت پس پناهت داد، و تو را گمشده يافت پس راهنمايي كرد، و         آيا تو را يتيم ني    ) ٨تا   ٦ضحي  (ـ  ٣

 .نيازت ساخت بي
  .  و تو را به خلق و خويي پسنديده و بس بزرگ استتو، به نعمت و لطف پروردگارت، ديوانه نيستي) ٤و٢قلم (ـ ٤
  . بگو من براي شما نه مالك زيان هستم و نه رشد)٢١جن (ـ ٥
  .و به يقين رشد ابراهيم را قبلاً به او داده و آگاه به آن بوديم) ٥١انبياء (ـ ٦
 پس آن دو، بنده اي از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمت داده و از پيشگاه خودمـان بـه او دانـشي                             )٦٥كهف  (ـ  ٧

  .آموخته بوديم
 پس پيوسته سعيـشان      براي آن به جا آورد و مؤمن هم باشد،         و هر كه خواهان آخرت باشد و كوشش خود را         ) ١٩اسراء  (ـ  ٨

  .مشكور خداوند خواهد بود



  ٢ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينا داوود زبورا... 
  وداوانُ دملَيرِثَ سولُ                والْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو 

بِين٣الْم  
سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم٤و  

لْكالْم ننِي متيآت قَد بر يثادأْوِيلِ الأَحن تنِي متلَّمعو  ... ةرالآخا ويني الدي فيلو ٥...أَنت  
تشاء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وتترِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ من                  

يرءٍ قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كد٦بِي  
 كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه تنل اللّه نم ةمحا ر٧...فَبِم  

  ٨...دسِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُ... 
  ٩وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللّه علَيك عظيما... 

  ١٠و كَلَّم االلهُ موسی تكْليماً.... 
 قالْح لَّهةُ للَايالْو كالن١١....ه  

   اعطاي ولايت ـ٣

                                                                                                                                                         
 پروردگـارت از كـسي      رسـانيم و بخـشش      همه را، چه اين دسته چه آن دسته، كمك از بخشش پروردگارت مي            ) ٢٠اسراء  (ـ  ١

  .ممنوع نيست
  . داديماديم و به داود زبورو به تحقيق بعضي از پيغمبران را بر بعضي ديگر فضيلت د) ٥٥اسراء (ـ ٢
 و سليمان وارث داود شد و گفت اي مردم به ما زبان پرندگان آموخته شده و انواع چيزها به ما داده شده، همانـا       )١٦نمل  (ـ  ٣

  .ها مزيت آشكار است كه اين داده
 و اين چنين نيكوكاران را ديمدا) قدرت قضاء يا ابلاغ احكام(و چون به رشد و استواري خود رسيد به او حكم ) ٢٢يوسف (ـ  ٤

  .رسانيم پاداش مي
بـه مـن    ) هـا   تأويل حـديث   (پروردگارا به درستي كه به من قسمتي از پادشاهي عطا كردي و تعبير خوابهايي             ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

  .و تو ولي من در دنيا و آخرت هستي...آموختي؛ 
 را از هـر كـس بخـواهي    دهي و پادشاهي كس بخواهي ميبگو اي خداي مالك پادشاهي، پادشاهي را به هر    ) ٢٦عمران  آل  (ـ  ٦

همانا كه تـو  . گرداني، خير و خوبي به دست تو است دهي و هر را كه بخواهي خوار مي گيري و هر كه را بخواهي عزت مي     مي

  .توانا هستي) خير(بر هر كار 
بـودي    تندخوي سنگدل ميي كردي و اگررفتار ها نرمي و خوش پس به واسطه رحمتي از جانب خدا با آن      ) ١٥٩عمران  آل  (ـ  ٧

  ....شدند  حتماً از اطرافت پراكنده مي
  . ساختيممؤيد) جبرئيل(القدس  و به عيسي پسر مريم دلائل روشن داديم و او را به روح) ٨٧بقره (ـ ٨
  .دانستي به تو آموخت و فضل خدا بر تو عظيم است و خداوند آن چه را كه نمي) ١١٣نساء (ـ ٩

  .و خداوند با موسي سخن گفت سخن گفتني خاص) ١١٦نساء (ـ ١٠
  . در آنجا ولايت به حق و سلطنت از آن خداوند صاحب حق است)٤٤كهف (ـ ١١



» وِلايـت «آن چه در مورد هيچ پيغمبري، از آدم تا خاتم، گفته نشده كه خدا به او تفويض كرده باشد،                    

دو بار در قرآن آمده است، يك بار با تصريح بر ايـن كـه               » ولايت«كلمه  . است چه مطلقه و چه محدوده آن      

  :خاص خدا است

لَايالْو كالنه قالْح لَّهةُ ل....  
و حمايـت مـؤمنين خـالص قـديم بـر         » ولايـت «و در آيه ديگر در جهت معكوس و تقريباً منفي، يعنـي             

  :مؤمنين تازه گرويده و ناآزموده

 ....             اس إِنواْ واجِرهى يتءٍ حين شهِم متلاَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذـي    وف وكُمرنـصت
 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَع١....الد  

آيد و آيه مـا قبـل حكايـت           به طوري كه از قسمت دوم آيه، كه صحبت از انتصار و امداد است، بر مي               

ولـي لفـظ    . ينـده بحـث خواهـد شـد       مورد نظر از مقوله دوستي و محبت است كـه در بنـد آ             » ولايت«دارد،  

  .به معناي قدرت و حكومت و سلطنت در قرآن كريم نيامده است» وِلايت«

  ها   ولي بودن خدا و ولي گرفتن انسانـ٤

كه مصدر است و يك بار در وصف خدا در قرآن آمده اسـت، كلمـه                » ولايت«به جاي كلمه    در عوض   

در حالي كه مفهوم يا     . شود  كه اسم يا صفت بوده و جمع آن اولياء است، فراوان در قرآن ديده مي              » ٢ولي«

اص معناي سرپرستي عاليه و سروري و رهبري، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند يكتا اختـص                   

غيـر  » ولـي «امـا  . شود كه نبايـد ديگـران را در آن وارد و شـريك كـرد            غالباً نيز تأكيد مي   . داده شده است  

  :شود بندگان موحد خدا، شيطان است و طاغوت ناميده مي

  ٣....قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغي لَنا أَن نتخذَ من دونِك من أَولياء 
  ٤هم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم عذَاب أَليمفَزين لَ... 

  ٥....أَفَحسِب الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياء 
  ٦وكَبره تكْبِيراولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ ... 

                                                 
 كه هجرت كنند و اگر      و كساني كه ايمان آوردند و هجرت نكردند شما را در نصرت ايشان كاري نيست مگر آن                ) ٧٢انفال  (ـ  ١

هـا   ر اين صورت متعهد به ياري كردن هستيد جـز عليـه قـومي كـه ميـان شـما و آن      از شما در امر دين كمك و ياري بطلند د         

  .پيماني وجود دارد
پيمان، پيرو و دامـاد، امـا در قـاموس            محب، صديق، نصير، همسايه، هم    : برشمرده است » ولي«اين معاني را براي     » المنجد«ـ  ٢

  .محب، صديق و نصير: فقط سه معني براي آن ذكر شده
  . نماييمگفتند منزهي تو ما را نسزد كه به جز تو سرپرستان و دوستاني براي خود اختيار) ١٨فرقان (ـ ٣
 پس شيطان كارهاي آنان را در نظرشان زينت داد، از همين روست كه در ايـن روز هـم او ولـي ايـشان اسـت و               )٦٣نحل  (ـ  ٤

  .آنان را عذابي دردناك است
  .ند كه غير از من بندگانم را اولياء خود بگيرندها چنين پنداشت آيا كافر شده) ١٠٢كهف (ـ ٥
 نيـست و او را بـه        و براي او شريكي در پادشاهي نيست و براي او ولي و ياوري بـه جهـت ذلـت و نـاتواني                     ) ١١١اسراء  ( ـ  ٦

  .عظمت بزرگ شمار



  ١.....قُلْ أَغَير اللّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والأَرضِ 
  ٢وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ.... 

 وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذ٣....م  
  ٤لُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَقَا

رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ أَنت وليـي فـي                 
ا وينالدينحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي موت ةر٥الآخ  

 يلالْو وه اء فَاللَّهيلأَو ونِهن دذُوا مخ٦....أَمِ ات  
 ....يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاع٧و  

  ٨إِنَّ اللّه لَه ملْك السماوات والأَرضِ يحيِـي ويميت وما لَكُم من دون اللّه من ولي ولاَ نصيرٍ
  ٩ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا.... 

النورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم      اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى         
 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن ن١٠.....م  

قـرآن خـدا را يگانـه ولـي         .  اسـت  الكرسي  آيةها به لحاظ زمـان نـزول،          سرآمد آيات فوق و آخرين آن     

بـه روشـنايي در     ) هدفي و ناداني و گمراهي      و سرگرداني، بي  (دارد كه آنان را از تاريكي         اعلام مي مؤمنين  

اما اولياء و سرور و سرپرست كافر شـدگان و          ) شناسي  داري، بينايي، دانش و دانايي و راه        هدف(آورد    مي

ت خـارج   عمـل طـاغو   . شرك ورزان به خدا، طاغوت است و عوامـل سركـشي و طغيـان از حـق و عـدالت                   

  .ساختن مردم از روشنايي و بينايي، به تاريكي و سرگرداني است

                                                 
  .رم بگيها و زمين را پديد آورده است براي خود وليي بگو آيا غير از خدا كه آسمان) ١٤انعام (ـ ١
  .اي و براي شما سواي خدا نه وليي هست و نه ياري دهنده) ٢٢عنكبوت (ـ ٢
  .مثَل كساني كه براي خود سواي خدا اوليائي اتخاذ كنند مانند حال عنكبوت است) ٤١عنكبوت (ـ ٣
اكثرشان ايمان به جن     و   پرستيدند  ها جن را مي     گفتند منزهي تو و تو ولي ما هستي نه آنها بلكه چنين بود كه آن              ) ٤١سباء  (ـ  ٤

  .داشتند
) تأويـل احاديـث   (هـا  پروردگار من، به تحقيق به من سـهمي از پادشـاهي دادي و چيزهـايي از تعبيـر خـواب      ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

ها و زمين، تو ولي من در دنيا و آخرت هستي مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق                 آموختي، اي پديد آورنده آسمان    

  .نما
  .باشد  آيا به غير از او اوليائي اتخاذ كردند در صورتي كه همانا خداوند است كه ولي مي)٩ري شو(ـ ٦
 . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه مولاي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٧
ميراند و شما را جـز او          مي كند و   نده مي ها و زمين هست، ز      به درستي كه خداوند، كه براي او پادشاهي آسمان        ) ١١٦توبه  (ـ  ٨

  .هيچ ولي و ياوري نيست
  .اي نخواهي يافت گمراه سازد پس هرگز براي او ولي ارشاد دهنده) خدا( و هر كه را كه )١٧كهف (ـ ٩

آورد و  روشـنايي در مـي   هـا بـه   خداوند ولي و سرپرست كساني است كه ايمـان آوردنـد، آنـان را از تـاريكي     ) ٢٥٧بقره  (ـ  ١٠

  .آورد ها مي كساني كه كافر شوند اولياء و سرپرستشان طاغوت است كه از روشنايي خارجشان كرده به تاريكي



اي به اين موضوع      نيز در قرآن به خداوند يكتا اختصاص داده شده است و آيات عديده            » ١مولي«كلمه  

  :كنند به عنوان نمونه تصريح مي

 ....نِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعويرصالن ٢م  
***  

  آيه داريم كه ولايت و اتخاذ ولي و مولي را مخصوص ايزد يكتـا         ٤٥و مفهوم فوق، بيش از      در رديف   

 اما همان تعبيرها و كلمات، در مفاهيم يا معاني دوستي، اتحاد، ائـتلاف، يـاوري و يـاري و پيمـان                      ٣داند  مي

ر در قرآن آمده است، بدون آن كه از طرف    جنگي، به منظورهاي حمايت، همكاري، نصرت و غيره نيز مكر         

  .ها اعطا شده باشد خدا به آن

ايـن نـوع ولايـت و اتخـاذ ولـي يـا             . خصوصاً در آيات مدني دوران جنگ با مشركين و با اهل كتـاب            

بندي در مورد غير مؤمنين و مابين خودشان، رواج داشته است و يك عمل اجتماعي ـ نظامي متداول   پيمان

  .باشد ميدر همه اعصار 

چنين ولايت و ولي گرفتن يا ولي شدن، بر خلاف مورد قبلي، شرك محسوب نگشته است و طرف آن 

را تـشكيل  » االله حـزب «براي مؤمنين اولاً خدا است و ثانياً پيغمبر خـدا و مـؤمنين بـه خـدا، كـه در مجمـوع              

  .دهند مي

 شده و مـشركين و منـافقين و   ناميده» حزب الشيطان«در حالي كه دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان         

  :آوريم چند آيه را ذيلاً نمونه مي. گيرد كفار از اهل كتاب و احزاب مخالف را در بر مي

 .... قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وا ييلو نكن لَّدي مل ب٤....فَه  
 ....و اللَّهضٍ وعاء بيلأَو مهضعب ينموإِنَّ الظَّالينقتالْم ي٥ل  

 نِينمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذخت٦....لاَّ ي  
  ٧أَلا إِنَّ أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

 ....اسِ فَتالن ونن دم لَّهاء ليلأَو كُمأَن متمعإِن زينقادص مإِن كُنت توا الْمون٨م  
                                                 

نعمـت، دوسـتدار،      كنـد، مـنعم، ولـي       مالك، سيد، بنده، صاحب بنده كه او را آزاد مـي          : در لغت عبارت است از    » مولي«ـ معاني   ١

مـوالي  » مـولي «جمـع  ). به طـور مطلـق  (يك، پسر، عمو، پسرعمو، پسرخواهر، داماد، خويشاوند  پيمان، همسايه، مهمان، شر     هم

  .است
  . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه مولاي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٢
نامند، همه جـا در كـلام و دعـا و     رند و ميگي ـ جالب است كه اميرالمؤمنين علي عليهم السلام كه غاليان، او را خدايا مولي مي  ٣

  .دهد كند و به ما هم همين را تعليم مي مناجات خود، خدا را اله، رب، سيد و مولاي خود خطاب مي
  .پس از نزد خود ياوري به من عطا فرما كه از من ارث برد و نيز از آل يعقوب) ٦و٥مريم (ـ ٤
  .ديگرند در حالي كه خداوند ياور متقين استو به درستي كه ستمگران ياور يك) ١٩جاثيه (ـ ٥
  .گيرند مؤمنان كافران را به جاي مؤمنان دوست خود نمي) ٢٨عمران آل (ـ ٦
  .شوند خدا نه ترسي هست و نه اندوهگين مي) تحت سرپرستي(آگاه باشيد كه براي دوستان ) ٦٢يونس (ـ ٧
گوييـد تمنـاي      خاص خدا هستيد پس در صورتي كه راسـت مـي          ايد كه شما يگانه دوستان         اگر چنين تصور كرده    )٦جمعه  (ـ  ٨

  .مرگ بنماييد



  ١....والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَـئك بعضهم أَولياء بعضٍ .... 
  ٢....والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعضٍ 

  ٣.... من دون الْمؤمنِين يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْكَافرِين أَولياء
                 ـهفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلى أَوارصالنو ودهذُواْ الْيختواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي

ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه مهن٤م  
لا ومونَإِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصيمقي ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُم٥ي  

  ٦ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ
فَأَنساهم ذكْر اللَّه أُولَئك حزب الشيطَان أَلَا إِنَّ حـزب الـشيطَان هـم              استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ    

  ٧الْخاسرونَ
 ةرالْآخ نوا مسئي قَد هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَي٨....ي  

  .هستند كه در آيات زير به معناي صاحب است» ولي«مع اولياء، اولوا و اولي همگي ج

و ولي، جمع آن اَولياء، اُولُوا، اُولي به معناي صاحب است كه ذيـلاً              . مولي به معناي وارث در چند آيه      

  :شويم آور مي ياد

  ٩....وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ .... 
 نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي١٠.....ي  

                                                 
  . يكديگرندها دوستان و ياوران پناه دادند و ياري كردند، آن) مهاجران را(و كساني كه ) ٧٢انفال (ـ ١
  .و كساني كه كافر شدند بعضي دوستان و يار بعضي ديگرند) ٧٣انفال (ـ ٢
  .خود نگيريد)  ياوريا(پيمان  ايد كافرها را به جاي مؤمنان دوست هم وردهاي كساني كه ايمان آ) ١٤٤نساء (ـ ٣
هـا دوسـت و يـاوران      نگيريـد آن پيمان خود ها را دوست و هم ايد يهوديان و نصراني اي كساني كه ايمان آورده) ٥١مائده (ـ  ٤

 . مأيوس شده استهمديگرند و هر كس از ميان شما آنان را دوست و حامي خود بگيرد به تحقيق از آخرت
هايي   اند آن    ايمان آورده  جز اين نيست كه ولي يا سرپرست و حامي شما خداوند است و رسول او و كساني كه                 ) ٥٥مائده  (ـ  ٥

را مفسرين و علماي اماميـه در       » و الذين آمنوا  «اين آيه و مرجع     . دهند و ركوع كننده هستند      دارند و زكوه مي     كه نماز بر پا مي    

  .اند و مدرك امامت يا خلافت آن حضرت گرفته) ع (شأن حضرت امير
) دهنـد    را تـشكيل مـي     االله  ها حزب   اين(و هر كس خداوند و رسول او و ايمان آورندگان را به دوستي خود بگيرد                ) ٥٦مائده  (ـ  ٦

 .پس همانا حزب خدا غالبند
 باشـيد كـه حـزب شـيطان         ها حزب شـيطانند آگـاه        از ياد خدا غافلشان ساخت اين       ها چيره شده    شيطان بر آن  ) ١٩مجادله  (ـ  ٧

  .همان زيانكارانند
 خود دوست و حامي نگيريد، ها خشم كرده است براي ايد قومي را كه خداوند بر آن اي كساني كه ايمان آورده) ١٣ممتحنه (ـ ٨

  .اند هر آينه از آخرت مأيوس شده
  . دارندبعضي نسبت به بعض ديگر سزاواري بيشتر يا تقدم) چون خويشاوندان(صاحبان رحم ) ٦احزاب (ـ ٩

يـا شايـستگان   ( صـاحبان امـر   ايد اطاعت از خدا كنيد و اطاعـت از رسـول خـدا و از     اي كساني كه ايمان آورده    ) ٥٩نساء  (ـ  ١٠

  ).آمريت



 .... مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَو١.....و  
  : جمع مولاست كه در آيه زير آمده است٢موالي

  ٣.....ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان والأَقْربونَ 
   رو گرداندن و اعراض و پشت كردن ـ٥

و يتولي كه به معناي دوستي كردن و دوست گرفتن يا عقد دوستي و حمايت اسـت و در                   افعال تولي   

 نـسبت بـه     اعتنـايي مـشركين      آمده بود، به معناي رو گرداندن و پشت كردن و بـي            ٤قسمت دوم بند    آيات  

هاي آغاز رسالت، و هر گونه پشت كردن يـا عقـب گـرد و انـصراف، در                 در سال ) ص(دعوت رسول اكرم    

  :از جمله آيات ذيل. ري از قرآن استعمال شده استآيات ديگ

  ٤فَتولَّ عنهم حتى حينٍ
 كُمإِلَي بِه لْتسا أُركُم متلَغأَب اْ فَقَدلَّوو٥....فَإِن ت  

 ....نِينمؤبِالْم كلَـئا أُومو كذَل دعن بنَ ملَّووتي ٦ثُم  
  ٧ فَرِيق منهم وهم معرِضونَثُم يتولَّى.... 
  ٨ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا أَليما.... 
 ....بِينلاَغُ الْما الْبنولسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيو٩فَإِن ت  

   والي به معناي حاكم و استاندار ـ٦

ولي امر يا والي يك ولايت و مملكت شدن اصطلاحاتي است كه در زبان قرآن و محاورات و مكاتبات                   

فارسـي  صدر اسلام زياد به كار برده شده است، در كشور خودمان نيز تـا قبـل از سـلطنت رضاشـاه و                       

حضرت امير فرمـان مالـك اشـتر را بـا     . هاي دولتي و ادبيات ما بوده است        ها، معمول در ديوان     شدن واژه 

  :نمايد اين جمله آغاز مي

                                                 
كـه از خودشـان اسـت       )  مسؤوليت يا منصب و  (رد كنند و به صاحبان امر       را به رسول    ) اطلاع شايعه (و اگر آن    ) ٨٣نساء  (ـ  ١

  .شوند مند مي حتماً كساني از آن جمع كه اهل استنباطند از آن بهره
تفـسير المنـاد    . شـود   در اين آيه به معناي كساني است كه بر ما ترك ولايت دارند كـه مفهومـاً وارثـان معنـي مـي                      » موالي«ـ  ٢

كلمه موالي جمع كلمه مـولي اسـت و منظـور از مـولي،              «: نويسد  الميزان نيز مي  . »هم الولاية علي التركه   الموالي؛ من م  «گويد    مي

ساير .... اند  هايي هستند كه در آيات ارث، وارث شناخته شده          در نتيجه مراد از موالي، همه آن      » ...ولي و سرپرست آدمي است      

  )٥٤٠، ص ٤ج (» اند فتهتفاسير نيز اين كلمه را مفهوماً به معناي وارثان گر
  .گذارند قرار داديم هر يك را وارثاني براي آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا مي) ٣٣نساء (ـ ٣
  .ها رو بگردان پس مدتي از آن) ١٧٤صافات (ـ ٤
  .ام به شما ابلاغ كردم چه را مأمور رساندنش شده  پس اگر پشت كرديد بدانيد كه من آن)٥٧هود (ـ ٥
  .اند و مؤمن نيستند ها ايمان نياورده سپس بعد از آن پشت كنند و اين) ٤٣مائده (ـ ٦
  .نمايند گردانند در حالي كه اعراض مي سپس گروهي از آنان روي برمي) ٢٣عمران آل (ـ ٧
  .دهيم  و هر كس رو برگرداند او را عذاب دردناكي مي)١٧فتح (ـ ٨
  . صريح ندارداي جز ابلاغ روشن و اعتنائي و پشت كرديد بدانيد كه رسول ما وظيفه پس اگر بي) ٩٢مائده (ـ ٩



 رصم لاّهو حين هلَيا هدهترِ في عالاْش الحارِث نك بمال نينؤمليٍ اَميرِالْمااللهِ عدبع بِه رهذا ما اَم.....  
 قدرت  اي از منافقين موفق و تشنه مقام و         خواهد تابلوي زنده     سوره بقره كه مي    ٢٠٥در آيه   رآن نيز   ق

تـولي را بـه معنـاي فرمـانروايي و در دسـت             ) گويند در شأن معاويه نازل شده اسـت         و مي (ترسيم نمايد   

  .گرفتن حكومت يا اداره امت به كار برده است

قَو كجِبعن ياسِ مالن نمامِوصالْخ أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع اللّه هِدشيا وينالد اةيي الْحف ١لُه  
ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويِهف فْسِديضِ لي الأَرى فعلَّى سوإِذَا ت٢و  

هـا و     لقـه و عـام بـه معنـاي مالكيـت و حاكميـت انـسان               ماحصل و خلاصه اين بند آن كه ولايـت مط         

هـا    سرپرستي عاليه يا مرشد و سرور بودن تا سرحد تعبـد و سرسـپردگي، مخـصوص آفريـدگار جهـان                   

توانـد بـا او در ايـن اعتقـاد و اطاعـت مـشاركت                 آيد، نه كسي مي     جا كه از سراسر قرآن بر مي        است، تا آن  

در سوره ناس، كليه اين مقامات به خـدا نـسبت داده            .  كرده است  داشته باشد، و نه آن را به كسي تفويض        

خـواهي و     به صورت پيمان دوستي، اتحاد و همبستگي، حمايت و نصرت و هـدايت            » ولايت«اما  . شده است 

هاي پيش از اسلام و بعد از اسلام در همه جا بوده و هست و حالـت                   امثال آن كه معمول نزد قبايل و ملت       

قـرآن نـه تنهـا چنـين ارتبـاط و اتحـاد را بـا                . باشد  اي مي   گانه  كند موضوع جدا    يدا مي اجتماعي و سياسي پ   

بـديهي اسـت   . كنـد  نمايد، بلكه وفاداري نسبت به تعهدات مربوطه را تأكيد مي        شرايطي تجويز و توصيه مي    

ش به ائمه   اكرم و انتقال    كه اين موضوع و معني غير از ولايت مطلقه الهيه است كه مدعي تفويض آن به نبي                

  .اند اطهار عليهم السلام و سپس به فقهاء شده

  اي از ولايت مطلقه الهيه  حكومت شعبه) ج

ميـت جوامـع بـشري از       حدود و رابطه آن با احكام عبادي و با مصالح اسلام از يك طرف و بـا حاك                 (

  )طرف ديگر

 مـاه اعـلام گرديـده، ولـي عليـرغم            دي ١٦هايي كه در منشور نامه        موضوعات و بلكه از اصل    يكي از   

ديني ايرانيان فراهم تواند در اركان نظام جمهوري و در معتقدات  العاده و تأثير و تزلزلي كه مي اهميت فوق

  :باشد آورد، در پس پرده سكوت و فراموشي قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذيل مي

است يكي از احكـام     ) ص(اي از ولايت مطلقه رسول االله         حكومت كه شعبه  «

  ».اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است

هاي حاكميت، روي ولايت فقيـه و مطلقـه           هاي جناح    يا جار و جنجال    تا به حال بيشتر توجه و تبليغات      

در حالي كه مقام و منصب ولايت فقيه پس از چنـد دسـت واسـطه و وراثـت، از خـدا                      . بودن آن رفته است   

كند، ولي حكومت، بدون قيد و شرط ديگر، ناشـي از ولايـت               گرفته شده است و در خط شريعت حركت مي        

                                                 
چـه     و خدا را بـر آن      دارد  و از بين مردم كسي هست كه سخن او در امور دنيا تو را به شگفتي و تحسين وا مي                   ) ٢٠٤بقره  (ـ  ١

  .نان استترين دشم گيرد در حالي كه هم او از سخت در دل دارد گواه مي
 تبـاهي محـصول و نـسل        براي فساد و  ) يعني مملكت و شهر   (و چون به ولايت و حكومت برسد در روي زمين           ) ٢٠٥بقره  (ـ  ٢

  .گيرد و خداوند فساد را دوست ندارد شتاب مي



تواند از هر امري، چه عبادي چه غيرعبـادي كـه رأسـاً                بر احكام عبادي بوده، مي     مطلقه الهي است و مقدم    

  .»و بالاتر از آن هم مسائلي هست«... مخالف مصلحت اسلام و امت تشخيص دهد، جلوگيري نمايد

رود در گذشته، هيچ مكتب و عالم دين با چنين وسعت و منزلت، براي حكومت يـا دولـت و                      گمان نمي 

 و اختيارات فعال مايشائي و حتي تشريعي قائل شده و استبدادي وضع كرده باشد كـه نـه     سياست، اقتدار 

اند تا سلاطين و امرا و حكـام          مذاهب و مكاتب آمده   . تنها فوق مردم و خلق خدا، بلكه فوق خدا و دين باشد           

نـشاهان ايـران    نـه شاه  . ها را محدود به قانون و مطيع آيين نماينـد           ها يا حكومت    را منكوب سازند و دولت    

انـد، نـه خلفـاي راشـدين و نـه خلفـاي امـوي و                  چنين داعيه صاحب اختياري دنيا و دين و مردم را داشته          

  .عباسي و عثماني

ها و داعيـان خـدايي، تقريبـاً همگـي بـر           البته فرمانروايان قرون گذشته كه بعد از زوال دوران فرعون         

اي منصوب يا مـأمور       كردند، خود را به گونه      مت مي هاي استبدادي خودكامه و طاغوتي ظالمانه حكو        شيوه

كمتر حكومتي، چه در شرق و چـه در غـرب، پيـدا             . دانستند  از طرف خدايان و يا سايه و جانشين آنان مي         

شده است كه بدون اكتساب و ادعاي مشروعيت ديني از طريق اساطير و آداب يا متوليان معابـد توانـسته                 

اكتساب يا ادعاي ولايت مطلقه بـر خلـق و          .  مايشاء خودكامه ممالك باشد    باشد مالك الرقاب مردم و فعال     

ها و    اي يا دولت    هاي حكومت استبدادي و شخصي و طايفه        نمايندگي از خالق يا معبودها از لوازم و برنامه        

كه به عقيده شـيعه، بعـد از پيغمبـران، تنهـا تـشكيل دهنـده                ) ع(بينيم علي   ولي مي . هاي غاصب است    خلافت

فت حق يا حكومت خدايي است، چنين ارتباط و اتصال يا استخلاف را به خود نسبت نداد و تا مردم بر  خلا

ها را    او هجوم و اصرار نورزيدند، قبول خلافت نكرد و بدون بيعت، يعني رضا و تعهد ملت، زمام امور آن                  

و ...  و تحكمي ننمـود    به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همكاري مردم، تحميل نظر               

  .در هيچ يك از احكام و حدود الهي و حقوق مردم تغيير يا تعطيلي روي مصلحت انديشي خود روا نداشت

***  

يـا اميرالمـؤمنين، نـص و صـراحت و حتـي            ) ص(ما نه تنها در قرآن و سنت و سـيره رسـول اكـرم               

اي از    هاي تشكيل شده از مردم، از سلاطين يا رهبـران دينـي، شـعبه               ها و قدرت    اشارتي به اين كه حكومت    

ولايت مطلقه خداست، نديديم، بلكه در پرسشي هـم كـه از بعـضي از افاضـل علـم و ديـن كـرديم، چيـزي                          

هاي  گ و در مباحث حوزهاي ندادند كه در روايات پيشوايان يا در آراء و عقايد فقهاء بزر نشنيديم، و نشانه

  .ديني چنين اصل يا استنباطي عنوان شده باشد

 انـد، هـدف از قيـام طـلاب و      نجف كـه گفتـه  ١٣٤٨آقاي خميني در دروس ولايت فقيه سال      حتي خود   

فقهاء براي تصرف حكومت به منظور محافظت از اسلام، اجراي حدود و جزائيات و گرفتن حقوق فقراء از                  

 براي اثبات اين مأموريت از هر طرف روايت و سنت يا سند و برهان آورده و مـسأله                   اغنياء بوده است، و   

ذلـك صـحبت از ولايـت مطلقـه بـراي حـاكم فقيـه و                  انـد، مـع     حكومت را خيلي بزرگ و مهم معرفي كـرده        

صلاحيت تشخيص مصلحت اسلام و امت يا دخالت در احكام شريعت و اشراف و اولويت داشتن حكومت                 

  .ده بودندبر ديانت نكر



 اي كه اعلام مواضع اوليه و خطوط اصـلي برنامـه بعـدي ايـشان                 صفحه ٤٢جزوه تقرير شده    در آن   

  :اند بوده است، از جمله چنين گفته

فقيـه عـادل بايـد زمامـدار        «،  »فقهاء بايد حافظ همه جهات اسـلام باشـند        «

  .»مسلمين باشد

 نيست، بلكـه  اسلام تنها احكامي جزئي مربوط به وظايف ديني عبد و رب  «

اسلام آمده است تـا يـك حكومـت بـزرگ تـشكيل بدهـد و احكـامش هـم                    

  »مناسب حكومت است

از حدود پنجاه كتابي كه احكام اسـلام در آن مجتمـع اسـت، سـه چهـار                  «

كتابش مربوط به عباديات و وظايف انسان با رب الارباب است و كمي از              

ربوط بـه اجتماعيـات     ها م   مابقي كتاب . احكام هم مربوط به اخلاقيات است     

  ».باشد و اقتصاديات و حقوق و سياسات مي

همان طور كه براي وظايف عبادي قانوني هست، براي امور اجتمـاعي و             «

موضـوعي را   ... در سياسيات هم الـي ماشـاءاالله و       . حقوقي هم قانون دارد   

  »يابيد جز آن كه تكليفي در اسلام براي آن معين شده است نمي

  »كند براي حكومت است تعيين ميپيغمبر كه خليفه «

، »طور كه جعل قوانين كرده قوه مجريه هـم قـرار داده اسـت         اسلام همان «

آن چه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم و ائمه درباره آن               «

صحبت شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده است، همين است كه حاكم و           

رئيس اسلام بايد دادگر    . دان باشد خليفه بايد احكام اسلام را بداند و قانون       

  »باشد

المـال را در دسـت بگيـرد و           خواهد حدود جـاري كنـد، بيـت         كسي كه مي  «

  ».خداوند اختيار بندگانش را به او بدهد معصيت كار نباشد

موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتـي جـز جعـل               «

  ». صغار هيچ فرقي نداردقيم ملت با قيم. مانند قيم براي صغار. ندارد

  :دهند و به اين نكات هم تذكر مي

خليفه براي اين است كه احكامي را كه رسـول          . خليفه جاعل احكام نيست   «

فرموده است و خداي تبـارك و تعـالي فرسـتاده اسـت اجـراء               ) ص(اكرم  

  »كند

و امـام در تـشكيل حكومـت و         ) ص(همين ولايتي كه براي رسول اكـرم        «

ور است، براي فقيه هم هست، لكن فقهاء ولي مطلـق بـه             اجراء و تصدي ام   

اين معني نيستند كه بـر همـه فقهـاء زمـان خـود ولايـت داشـته باشـند و                     

  ».بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند



حكومت اسلام نه مشروطه است، نه استبدادي و نه جمهوري و نه كـسي              

حكم الهي متبـع و رأي  براي رئيس و مرئوس . تواند در آن دخالتي كند     مي

همـه تـابع اراده     . هم در آن دخالت ندارد    ) ص(اشخاص حتي رسول اكرم     

در چنين حكومتي كه قانون الهي حـاكم مطلـق اسـت، رئـيس        . الهي هستند 

علم به قانون و بسط عدالت در اجراي        : دولت بايد داراي دو خصلت باشد     

  ».آن

 پـا خاسـت و تـشكيل        اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خاصيت باشد، بـه          «

در امـر حكومـت     ) ص(حكومت داد، همان ولايتي را كـه حـضرت رسـول            

  ».داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند

و ديگر ائمه در تجهيز     ) ص(همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول        «

نان  و گرفتن ماليـات و صـرف آن در مـصالح مـسلما             وُلاةجيوش، تعيين   

  ».داشتند، همان اختيارات را خداوند براي حكومت فعلي قرار داده است

همه جا تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء و نفي اختيـارات ولـي فقيـه بـراي                     

شـود   شده و اضافه ميثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا تذكر داده           . تعطيل يا تغيير احكام الهي است     

كه بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانونداني و عدالت رئيس حكومـت تكيـه                    

  .شود براي آن است كه بايد عين احكام اسلام را اجراء نمايد مي

  حكومت در قرآن 

و اشراف حكومت بر ديانت يا اولويت آن نسبت به عباديات و احكام عبادي،              » ولايت فقيه «اگر مسأله   

از «به صورتي كه در فرمان امام آمده است، سابقه در سـنت و روايـات و در آراء فقهـاء بـزرگ نداشـته                         

ذلـك خـوب اسـت بـراي محكـم            اند، مـع     نياورده و از قرآن نيز مدرك و نصّي      » امور اعتباري عقلايي است   

 و ١كاري و اطمينان بيشتر به صحت و سقم آن، استمداد و استفاده از قرآن بنماييم كه رهبـر پرهيزگـاران    

 از جهـت اثبـات نـدارد، از جهـت نفـي و انكـار چـه ارشـادي                     باشد، تا ببينيم اگـر اشـاره        امام و رحمت مي   

 حكومت و حاكميت، يا مديريت جامعه مؤمنين را از ديد قرآن بررسي             و چه بهتر كه اصل مسأله     . نمايد  مي

  .مختصر بنماييم

اي كه از نظر لغوي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كلمات حكومت و حكم  قبل از هر چيز نكته

ل و حاكم در قرآن و در ادبيات و مكاتبات صدر اسلام، به مفهوم امروزي كه در زبان فارسـي مـا متـداو                      

شود، به كار برده نشده است، يا كمتـر           است و از آن دولت و دستگاه و مديريت آمر بر كشور مستفاد مي             

دهد، حكومت و حكـم مفهـوم         در آيات قرآن، به طوري كه شواهد مثالهاي ذيل نشان مي          . به كار رفته است   

  .داوري كردن در اختلافات و رأي و نظر دادن در مسائل و صدور احكام را دارد

                                                 
  ذلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى للْمتَّقين )١بقره (ـ ١



حكمت هم از همين ماده است، كه به لحاظ معني و مورد استعمال، قلمرو وسيعي در ادبيات و فلـسفه     

و اخلاق و اديان دارد و در قـرآن بيـشتر نـاظر بـر پنـدارها و رفتارهـا يـا دسـتورهاي عملـي و اخلاقـي                             

 رسـتگاري   پرستي و پـاكي و نيكوكـاري و         اي است كه انسان را در خط صحيح يكتا          خردمندانه و شايسته  

  .ضمناً واژه حكومت و حاكم به صورت مفرد اصلاً در قرآن نيامده است. دهد قرار مي

  أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ـ٣٦ـ٣٥قلم 
  كُنتم فيه تختلفُونَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما  ـ٦٩حج 

  ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم واللَّه عليم حكيم.....  ـ١٠ممتحنه 
  فَاصبِرواْ حتى يحكُم اللّه بيننا وهو خير الْحاكمين....  ـ٨٧اعراف 
  ....الْقسط وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِ....  ـ٤٢مائده 
ولْيحكُم أَهلُ الإِنجيلِ بِما أَنزلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللّـه فَأُولَــئك هـم                    ـ٤٧مائده  
  الْفَاسقُونَ

  يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِيا ـ١٢مريم 
  ....و علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ يتلُ....  ـ٢جمعه 

  ....ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونواْ عبادا لِّي ـ٧٩عمران  آل
  ....د جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وقَتلَ داوو....  ـ٢٥١بقره 

اما آمريت با خشونت بر مردم و نيز مديريت جامعه، كه مفهوم امروزي حكومت و دولت و سياسـت                   

است، هر كدام به صورتي و با لغت و تعبيري در قرآن آمده و در مورد هر كدام نظر و حكمـي داده شـده                  

  .است

در اين مورد شـخص پيغمبـر       .  امر دين و واداشتن آنان به ايمان و عبادت خدا           بر مردم در   ـ آمريت ١

كه مأمور رسالت و دعوت است، صريحاً و مكرراً و شديداً از اجبار و اكراه مردم بر قبول دين منـع شـده                       

است، تا چه رسد به مردم عادي، اعم از عامي و روحاني و مؤمن و غير مؤمن و چه از دولت و نهادهـاي                        

  .آن

شود و اگـر      ديني كه شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال مي         . است ١»لاَ إِكْراه في الدينِ   «اصل كلي،   

از فاعل و از اكراه كننده اسم برده نشده، براي اين است كه حكم عـام بـوده، شـامل مـردم و پيغمبـران و                          

ان از خـدا، اكـراه و اجبـار و الـزام            شود، يعني اصلاً در كار دين و دينداري، يعني اطاعت انس            خود خدا مي  

خدا در اين دنيـا آدمـي را مخيـر و آزاد            . نمايد  نبوده، شخص روي اعتقاد و اختيار و انتخاب خود عمل مي          

گذارده است كه به ميل و تصميم خود عمل نموده و هر كس وارث اعمال و مكتسبات خوب و بـد خـويش                       

  .ايت فرستاده استپيغمبران را هم براي تذكر و تعليم و هد. باشد

                                                 
 .دـ در دين اكراه وجود ندار٢٥٦ـ بقره ١



بار، بلكه بيش از صد بار به تعبيرهاي متعدد، خداوند بـه فرسـتاده                در قرآن، نه يك بار و دوبار و ده        

تذكر داده است كه در انجـام رسـالت خـويش، يعنـي دعـوت             ) ص(برگزيده و دوست خود محمد مصطفي       

 هشدار، بشارت، ارشـاد و بـه طـور    اي جز ابلاغ، تذكر، مردم به سوي خدا و انجام عبادات و احكام، وظيفه 

الوجوه، مأمور و مسئول، يا مـسلط و موكَّـل            كلي تعليم و روشنگري يا نمونه دادن ندارد، به هيچ وجه من           

باشد، بلكه بايـد      بر مردم، در امر معتقدات و عباديات آنان از طريق مراقبت، جاسوسي و اجبار و آزار نمي                

هايي از آيات حاكي از معاني فـوق را در نـشريات           نمونه.  هم باشد  بين و مهربان، و حتي سر نگهدار        خوش

  .ديگر آورده بوديم

چه بايد اضافه كنيم، اين است كه مختار بودن و آزادي انسان در امـر ديـن، نـه بـه معنـاي مجـاز                           آن

ايـن آزادي دادن    . بودن كفر و معصيت است، و نه مساوي شناختن ايمان با كفـر، يـا اطاعـت بـا معـصيت                    

انت و احترامي است كه خداوند عزيز حكيم در حق انسان و به كسي كـه بايـد خليفـه او باشـد، ارزانـي                         ام

باشد، نـه   چنين اختيار، و منع اكراه و اجبار، در رابطه بين شخص انسان و خداي خالق او مي                . داشته است 

يا جمع، ظلـم و تجـاوزي       شود فرد     در آن صورت نه اجازه داده مي      . آيد  آن جا كه پاي ديگران در ميان مي       

به حقوق و حريم ديگران بنمايند، و نه افراد و اجتماعات، در مقام حفظ سلامت حقوق خـود، و ممانعـت از     

آزادي و  . هاي مقرر، از قيام به دفاع و قصاص ممنـوع هـستند             ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حكم         

 عنوان قصاص و تعزير و حدود مقـرر شـده اسـت             اختيار افراد تا حد حريم ديگران است و احكامي كه به          

  .باشد براي دفع چنين تجاوزاتي مي

اند كـه ايـن وظيفـه         غالباً تصور كرده  . نكته قابل تذكر دوم، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است            

 حـالي كـه     اولاً ناظر بر ايمان در احكام عبادي است، ثانياً بايد لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشـد، در                   

اولاً مربوط به رفتار افراد به لحاظ زشت و زيباهاي فطري نفساني بوده و روابط اجتمـاعي و مخـصوصاً         

اند اگـر ديديـد       گيرد، كه فرموده    ها يا انتقادهاي مردم از مسؤولين و مأمورين را در بر مي             تشويق و توبيخ  

انگيـزد    ه و مقاومت و خصومت بر مي      بخش گشت   امر به معروف و نهي از منكر ضد كرامت انساني و زيان           

هاي عقلايي مؤثر داخل شويد، زيرا خداوند هم آنجا كـه بـه مـا                 گذارد، بايد از راه     و تأثير منفي به جاي مي     

  ١.گذارد روي آن مي» تذكر«و »  موعظه«كند عنوان،  داري مي امر به عدالت و امانت

   نظم و نسق جامعه و مديريت كارها ـ٢

اين همان وظيفه شهرباني و شهرداري و ادارات دولتي مسئول امور گوناگون آموزشي، كـشاورزي،               

باشـد    هـا مـي     ال آن صنعتي، ارتباطات، اقتصادي، جنگ و دفاعيات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجي و امث            

ايـن نهادهـا در همـه      . شـود   هاي انتظامي و عمراني و سياسي و غيره را شامل مي            كه قسمت عمده دستگاه   

بنـا بـه اصـطلاح مرحـوم نـاييني،          . كشورهاي متمدن وجود داشته و دائماً در حال توسعه و تحـول اسـت             

تواننـد مـشتركاً و    است كه چون همگي نمي    امور جامعه   » مباشرت«،  »تنبيه الامه و تتريه الملة    «نويسنده كتاب   

                                                 
  . تَذَكَّرونو ينْهی عنِ الْفَحشَاءِ و الْمنكَرِ و الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُمان االلهَ يأْمر بِالْعدلِ و الأِحسان و إِيتَاءِ ذي الْقُربي  ـ٩٠نحل ـ ١



حكومـت بـر    . دهنـد   شـود و مـزد مـي        دار شوند، به عده معدود متخصص و موظفي واگذار مـي            توأماً عهده 

  .جامعه و سكنه آن نيست كه آمريت و مالكيت داشته باشد

روي ايـن مجموعـه گـذارده و چگـونگي          » امـور «و  » امـر «طور خيلي ساده و خلاصه عنوان       قرآن به   

اجراء يا انجامش را از طريق مشورت و شوراي بين خود مردم دانسته است، ضـمن آن كـه زيـاد معطـل                       

  .ترتيب و تفصيل آن نشده است

» وِرهُم فـي الأَمـرِ  شا«: فرمايد است كه مي) ص(يكي در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اكرم      

يعني با خود مردم در اداره كارها مشورت كن و ديگر در سوره شوري است كه در وصف يـك امـت يـا                        

. شان از طريق مشورت فيمابين اسـت         يعني اداره  ».و امرُهُم شُوري بينهم   «: فرمايد  جامعه نمونه ايماني مي   

قـرآن اختيـار و اداره      . وكراتيك و مردمي است   شود، روش دم    در هر دو مورد، آن چه به وضوح ديده مي         

امور جامعه را به خود مردم واگذار كرده و مباشرت كارها و حكومت بـر مـردم را متعلـق و مربـوط بـه                         

نامـه   اگر تفصيل و تشريح بيش از اين نداده است، و نبايد ما توقع تدوين آيـين   . خود ملت اعلام كرده است    

ات را داشته باشيم، براي اين است كـه مـشكل و سيـستم مـديريت و                 و مقررات حكومتي و ورود در جزئي      

مشورت تابع شرايط زمان و مكان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، يا نيازها و نظريات، تغيير                   

خود مردمند كه بايد براي ترتيب امورشان تصميم بگيرند و خود انـسان اسـت كـه بايـد سيـستم                     . كند  مي

وظيفـه اديـان و پيغمبـران       . نياز را از روي تجربه و تحقيق و تفحص تدوين نمايد          حكومت مناسب و مورد     

طـور   همان. نبوده و نيست كه براي آدميان اساسنامه و مقررات حكومتي يا اقتصادي و آموزشي بنويسند       

ا اند و تدريس علوم رياضي و فلسفه و فيزيك ر سازي نداده دوزي و خانه كه براي ما تعليم آشپزي و لباس

  .اند نكرده

چـه از دسـتورهاي       شـود كـه آن      فعـلاً اشـاره مـي     . اين مطلب جاي بحث جداگانه دينـي و علمـي دارد          

يـا  ) ةفروشـي و امـر بـه انفـاق و زكـو             منع ربا و احتكـار و كـم       (، اقتصادي   )مانند حرمت شراب  (بهداشتي  

ايد و آثار مهم بهداشـتي،  و غيره در اديان توحيدي آمده است، ضمن آن كه فو) منع دزدي و زنا  (اجتماعي  

اقتصادي و اجتماعي و حكومتي، به لحاظ فرد و اجتماع، بر آنها مترتب اسـت، و از جهتـي تـضمين كننـده                 

باشد، ولي صرفاً به خاطر و به منظور تعليم يا تأمين بهداشـت،              ها مي   سلامت، رفاه، ترقي و سعادت انسان     

زكيـه و تعلـيم انـسان در حركـت و تقـرب بـه سـوي                 اقتصاد و حكومت و غيره نيست، بلكه بيشتر براي ت         

  .خداوند و تدارك آخرت يا زندگي با سعادت جاوداني است

بديهي است كه خداوند از طريق فرشته وحي، در آن جا كه معرفت و عبادت خدا، يا احتـراز از عـذاب         

رين دخالت و تغيير آخرت و رسيدن به ثواب مطرح است، جزء و كل قضايا را به او تلقين كرده، اجازه كمت                 

با خودشـان  «: فرمايد جا كه اداره امور جامعه و روابط با مردم در كار است، مي دهد، اما آن و تصرف نمي  

  ».ها نشست و برخاست داشته باش مشورت كن و با آن

حكومت به معناي اداره امور جامعه، نه تنها از اصول اوليه اسلام، كه اشراف و حاكميـت بـر احكـام                     

و نـه از طبقـه خـاص        (ريعت داشته باشد، نيست، بلكه حكومت و سياست است كه بايد از ديانـت               دين و ش  



توانـد    ادعاء بر اين كه چون حكومت از اصول اوليه اسلام است، لذا حاكم مي             . تبعيت نمايد ) مقام روحانيت 

  .احكام ديني را به تشخيص خود تعطيل سازد، نادرست و خلاف قرآن و سنت است

اند ديانت و سياست، يا نبوت و حكومت، دو جريـان تـوأم و ادغـام شـده و در هـم                        ه گفته جا هم ك    آن

رسالت . باشد شان حكومت بوده است، ادعاي باطلي مي   اند و كار عمده     بوده، پيغمبران همگي حكومت كرده    

در . سـت اند، پديده و وظيفه كاملاً جداي از حكومـت و سياسـت ا              انبياء و دعوت و ديانتي كه عرضه نموده       

اند، تعداد     از طرف خدا فرستاده يا مأمور شده       اللهي  خليفةميان همه پيامبراني كه براي هدايت بشر به مقام          

مثـل داود،   : انـد   هاي خود شـده     دار امور امت    اي عهده   انگشت شمارشان سلطنت يا حكومت كرده و به گونه        

  . اجمعينالنبين پيغمبر خودمان، صلوات االله عليهم سليمان و حضرت خاتم

حضرت موسي بني اسرائيل را در نجات از اسارت مصر و رساندن بـه ارض موعـود سرپرسـتي و                    

نـه  . دار خزائن دولتي يا وزارت دارايـي بـوده اسـت    رهبري كرده است، و حضرت يوسف چند سالي عهده  

ه عيسي علـيهم  نوح حكومت كرده است، نه ابراهيم نه لوط، نه يعقوب، نه يحيي، نه شعيب، نه اسماعيل، و ن                

  .السلام و نه ساير پيغمبران نام برده شده در قرآن و در تورات

قرآن، خدا نامه است يا شاهنامه؟ حضرت رسول اكرم در امر رسالت و نبـوت يـك روش و دسـتور                     

در حـالي كـه در اولـي از هـيچ           . داشته است و در امر مديريت و حكومت و امامت روش و دسـتور ديگـر               

گرفته اسـت، در دومـي دسـتور داشـته       كرده و تعليم نمي      جز وحي خدا تبعيت نمي     شخص و مقام و محلي    

. است و سنت و عملش نيز چنين بوده است كه با مردم مشورت و از اطلاعات و آراء آنها اسـتفاده نمايـد                      

بر خلاف تشخيص و نظر خودشان      ) ع(يا اميرالمؤمنين علي    ) ص(بسيار اتفاق افتاده است كه رسول اكرم        

  .اند يم اكثريت مؤمنين يا سپاهيان شدهتسل

گوييم نظام و امنيت و عمران، يا حفاظت در برابر دشمنان لازم و واجب نيست و مـسئول و                     البته نمي 

اما مشروط بـه خواسـت و قبـول    . بسيار هم ضرورت و منطقي و اسلامي است     . مأمور و مدير لازم ندارد    

  .باشد مردم مي

آري ايـن   «: فرمود   مي »لا حُكْم الاِّ الله   «گفتند    اب ايراد خوارج كه مي    طور كه حضرت امير در جو       همان

داد كه همين طور است، حكـم از   ها قصدي باطل از آن دارند، و سپس توضيح مي سخن حقي است ولي آن 

در حالي كه هر اجتماعي     . است) به معناي امير داشتن و حكومت     (ها نفس امارت      آن خداست ولي قصد اين    

  . يعني خواه درستكار و نيكو كردار، خواه قاصر و بدكاربر اَو فَاجِرٍ:  وجود امير استناگزير از

طور كه در مطلع فرمان مالك اشتر هم آمده است، عمل والي و حاكم يا                 از نظر مولاي متقيان، و همان     

  :ولايت و حكومت، مباشرت امور مالي، امنيتي و عمراني و اداري جامعه است

جبِايةَ : مر بِه عبدااللهِ علي اَميرالمؤمنين، مالك بن اَلحْارِث الاَشتر في عهده الَيه حين ولاّه مصر              هذَا ما اَ  
  .خراجِها و جِهاد عدوها و استصلَاح اَهلها و عمارةَ بِلادها

ه لحـاظ حكومـت اسـلامي اسـت و بـا تفكيـك و       ترين سند تـاريخي ب ـ  در سراسر اين فرمان كه جامع    

تفصيل، روابط و وظايف والي را نسبت به طبقات مختلـف جامعـه و مـشاغلي كـه بـه عهـده دارد تـشريح                        



نمايد، يك كلمه هم اشاره به اجبار و اجراء و حتي ابلاغ ايمان و احكام ديني، يـا صـدور اسـلام بـه آن                           مي

  .فرمايد طرف مرزهاي مصر نمي

هاي فراوان به مالك اشتر وجود دارد كه با اشـغال مـسند ولايـت و حكومـت،                    ان، توصيه در متن فرم  

خود را گم نكند، خدا را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببيند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را كـم            

بـت و خـدمت   جانب احسان را بگيرد، به مسلمان و غير مسلمان مح         ) يا مردم و ملت   (نكند، نسبت به رعيت     

فرمايد كه بايد  ولي هيچ جا نمي.... داشته باشد و نگذارد توانگران و زورمندان بر زيردستان اجحاف نمايند    

  .مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد

  طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك

هاي اتخاذي آن در قبال مسائل        در تشيخص مصالح، اگر منظور مصالح و نيازهاي جامعه و سياست          

البتـه نـه حكومـت فـردي و     . دار آن باشـند  ها عهـده  داخلي و خارجي باشد، بديهي و به جاست كه حكومت   

 قوه مجريه و مقننه و قضائيه با نهادهاي وابسته، بر           استبدادي، بلكه حكومت در مفهوم جامع آن كه شامل        

ضمناً هر تشخيص مصلحت، چه در مورد جامعـه و كـشور، چـه در               . شود  طبق قوانين اساسي مربوط مي    

مورد مؤسسات و واحدهاي عمومي و خصوصي، و چه در مـورد هـر فـرد و هـر كـار، قهـرا بـر مبنـاي                           

گـاه اصـول و       هـيچ . انـد    بگيرد كه بـراي خـود برگزيـده        معيارها و ضوابط و اصول و اهدافي بايد صورت        

مدت يا شخصي و طبقاتي تعيين  آنجايي كه مصلحت و منافع كوتاه . توان فداي مصلحت كرد   اهداف را نمي  

بنـد    برنامگي، و بي    الوقتي، خودخواهي، بي    ها شوند، يا حاكم بر اصول و اهداف باشند، ابن           كننده خط مشي  

مگـر آن كـه در تجزيـه و تحليـل     . رنوشتشان هرج و مرج و هـلاك خواهـد بـود         و باري حكم فرما شده س     

غرضانه معلوم شود كه در اصول و اهداف انتخـاب شـده اشـتباه و اشـكالي وجـود دارد، كـه در ايـن                           بي

نظـر شـود و اصـول و اهـداف صـحيح محكـم و متبعـي اتخـاذ نمـوده                       ها تجديد   صورت لازم است در آن    

  . تشخيص دهندها مصلحت را بر مبناي آن

اما اگر منظور از تشخيص مصالح، تشخيص مصالح اسلام باشد و حاكم يا حكومت، تعيـين كننـده و          

  .تصميم گيرنده آن باشند، چنين اسلامي، اسلام نيست، از خدا هم نيست

در فكـر و    . مگر آن كه منظورشان از اسلام و مصلحت اسلام، مسلمانان و مصالح آنان بـوده باشـد                

غالبـاً مـسلمانان يـا جامعـه اسـلامي و           . آيـد   انقلاب غالباً چنين اختلاط و اسـتخلاف پـيش مـي          زبان رهبر   

در ايـن صـورت بحـث بـر     . گيرند جمهوري اسلامي و نهادهاي آن ـ حتي روحانيت ـ را مساوي اسلام مي  

 و ميگردد به آن چه در صفحات قبل بيان داشتيم كه نبايـد اسـلام را، كـه بـراي خـود اسـتقلال و اصـالت               

مفهوم معين دارد، با مسلمانان ايران اشتباه و مخلوط كرد، مخصوصاً بـا نظـام جمهـوري اسـلامي و بـا                      

باشـند، بلكـه افكـار و         هاي جـداي از آيـين و شـريعت مـي            هاي آن كه نه تنها پديده       حكومت ايران و برنامه   

ها و معتقـدات اكثريـت   اعمالشان هم معلوم نيست تا چه حد با اسلام و قانون اساسـي نظـام و بـا خواسـت             

اسلامي كه اصول و فروع و احكام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقاد مـا، از      . مردم ايران، انطباق داشته باشد    

ما «جانب خداوند خالق عزيز حكيم عليم نازل گشته است، و به زبان معصومي به ما ابلاغ شده اسـت، كـه                   
      نْ هُووي انِ الْهقُ عطني   یحلاّ وقـرآن  . است، حلال و حرام آن تا روز قيامت حلال و حرام هـستند         » يُوحیا



هر جا لازم بوده است براي حالات ضعف و اضطرار يا مصلحت، تخفيف و تعطيل و حالت موقت را تعيين                

حال اگر قرار باشد افـرادي از بـشر بـه فـرض صـالح و عـالم و بـا تقـوا بـودن، بياينـد روي                            . كرده است 

هاي خود در آن تغييراتي بدهند، آيا ايـن عمـل و طـرز تفكـر، اصـالت اسـلام و          ديشيتشخيص و مصلح ان   

آن هـم   ! كنـد؟   برد و انكار عقل و علم و دورانديشي و انسان شناسـي خـدا را نمـي                  قرآن را زير سؤال نمي    

 ـ  «خدايي كه به هنگام آفرينش انسان به اعتراض يا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب      لَـمُ مـي اَعنالا ا
  !داد» تعلَمُونَ

از آن جا كه عناوين اوليـه و        «: دست اندركاران حكومت، پس از پيروزي انقلاب، نخست اعلام نمودند         

تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه انقلابي باشند، دست به دامن اسـتفاده از عنـاوين ثانويـه                  احكام اوليه نمي  

كننـد كـه حتـي عنـاوين ثانويـه            اينك اظهار مي  . دندها مجلس و مردم را با آن سرگرم نمو          و مدت » زنند  مي

. ها نيست و هيأتي به نام مجمع تشخيص مصلحت بايد در اين مسائل تصميم بگيرنـد                 پاسخگوي نيازمندي 

شود اين است كه آيا چنين اظهاراتي، توانايي اسلام را براي حل مـسائل جامعـه زيـر                    سؤالي كه مطرح مي   

مندان به اسلام نخواهند پرسيد كه اسـلام فقـاهتي چـه مكتبـي                حتي علاقه برد؟ و آيا معاندين و        سؤال نمي 

  !باشد؟ پناه بر خدا است كه اين گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج مي

و چه دستاويز خطرناكي است كه بـه  ! نمايند اين چه اهانتي است كه به مباني و به مقدسات اسلام مي          

  !!دهند دست منكرين و ترديد كنندگان مي

نيـز  ) ص(، درباره شخص پيغمبـر      ٣٠/١٠/١٣٦٦مورخ  » ولايت مطلقه فقيه  «يي    چهار صفحه در نشريه   

  . داديم كه حضرت ايشان هم مجاز به كمترين تغيير در احكام و آداب يا اضافه و نقصان نبوده استنشان

و همچنين (ن كريم ها، خوشبختانه در اين زمينه قرآ       راجع به لغو يك طرفه قراردادها يا عهود و پيمان         

هـاي    از ميثاق . صراحت و تأكيدهاي روشن و محكم دارد      ) و پيشوايان بزرگوار ما   ) ص(سنت رسول اكرم    

هـاي بـا مـشركين و     با خدا گرفته تا عقد و قراردادهاي ميان مؤمنين و مؤمنات، و بالاخره عهـود و پيمـان    

  :از آن جمله است آيات ذيل. استدشمنان، براي هر يك آيات و دستورهاي شداد و غلاظ وارد شده 

وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ و إِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخـذْنا مـنهم                  
  ١ميثَاقًا غَليظًا

      ها قُلُوبلْنعج و ماهنلَع ميثاقَهم هِمقْضا نفَبِم       هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس پيمان شـكنان    (......م

  ٢)بني اسرائيل

 قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي٣.....ي  

                                                 
و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم          ) نيز(گاه كه ما از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو             و به يادآور آن    ـ٧ـ احزاب   ١

  ).كه با هر زحمت و مشقت است بايد تبليغ رسالت كنند(و از همه آنها پيمان محكم گرفتيم 
) ها اثر نكرد    كه موعظه در آن   (ا سخت گردانيديم    پيمان شكستند آنان را لعنت كرديم و دلهايشان ر        ) بني اسرائيل (ـ پس چون    ٢

  .دهند كلمات خدا را از جاي خود تغيير مي
  .ها وفا كنيد ايد به پيمان اي كساني كه ايمان آورده) ١مائده (ـ ٣



 .... مهيبصن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع ينالَّذ١)وران از ارث بهره (....و  

  ٢)هايي كه خدا به پيغمبر وحي كرده است از حكمت (وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً.... 

  ٣)در وصف ابرار(....والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ .... 

  ٤)در وصف مؤمنين (والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ

 .....ينقتالْم بحي إِنَّ اللّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيم٥)مشركين غير مشمول براء (فَأَت  

كند   آمده تقاضا مي  ) ص(اند كه زني با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا            اين داستان را همه شنيده    

وقتـي مـادر علـت را    . فرمايـد   ز بعد مي  حضرت موكول به رو   . طفل را نصيحت نمايد كه خرما كمتر بخورد       

يا . تواند به جا و مؤثر باشد  گويند چون خودم آن روز خرما خورده بودم، ديدم نصيحتم نمي            پرسد مي   مي

  ».رطب خورده منع رطب چون كند«: به قول شاعر

مكـن  نمايد، چگونه م  ) ص(حال با توجه به آن كه، به حكم قرآن، هر مسلماني بايد تأسي به رسول االله               

هاي اداري و مالي و قضائي يك دولت اسلامي كه قول و قرارهـاي خـود را يـك طرفـه لغـو                         است دستگاه 

  ها بنمايد؟ نمايد، مردم را وادار به انجام وظايف قانوني و ايفاي تعهدات و پرداخت عوارض و ماليات مي

 آبـرو و اعتبـار در   اي آيا سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ و براي چنين حكومتي آيا          در چنين جامعه  

توان از دنيا و ديگـران داشـت كـه بـراي تعهـدات حكومـت                  داخل و خارج باقي خواهد ماند؟ چه توقعي مي        

  كنوني ايران اعتباري قايل شوند؟

هـاي كتـاب و سـنت         اي، بـراي ملـت، از تأكيـد و تـصريح            جا دارد رهبر انقلاب، يا آيه و بينه و سابقه         

. اند صريحاً پس بگيرنـد  اهم شود، و يا فرمان و فتوايي را كه صادر كرده        بياورند، تا روشني و آرامشي فر     

نگذارند در نظام جمهوري اسلامي ايران بدعتها و عاداتي هـزار بـار فـسادانگيزتر از آن چـه در نظرشـان              

  :مصداق يابد كه گفته است) عليه الرحمه(بوده است رواج پيدا كند و شعر سعدي 

  بـرآورنـد غلامـان او درخت از بيـــخ    رد سيـبياگــر زبـاغ رعيـت ملـك خو

  زننــد لشگريانـش هـزار مرغ به سيخ    به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[از احكام اوليه بودن حكومت از ديدگاه علماي بزرگ تشيع 

اولويت داشتن حكومت بر شريعت و قايل شدن حق مصلحت انديشي و تغيير يا تعطيل فروع و احكام 

نظير .  نيستاي در تاريخ اسلام  تازه  رهبر انقلاب آمده است، مسأله١٦/١٠/٦٦آن طور كه در فتواي    فقهي،  

هاي اسلامي قايل بوده، يا بر  ماي اهل تسنن براي خلافت و حكومتاين حق يا ادعاء را خلفا و بعضي از عل       

  .اند، ولي از نظر علماي تشيع مردود بوده است كرده طبق آن عمل مي

                                                 
  .ايد بهره آنان را بدهيد و با هر كه پيمان و عقد حقوقي بسته) ٣٣نساء (ـ ١
  . خواهد شداز عهد و پيمان سؤال) در روز قيامت( كنيد كه البته همگي بر عهد خود بايد وفا) ٣٤اسراء (ـ ٢
  ....كنند  و كساني كه به عهد خويش به موقع خود وفا مي) ١٧٧بقره (ـ ٣
  ....كساني كه مراعات كننده امانات و عهد خويش هستند ) ٨مؤمنون (ـ ٤
عهد شما را نشكسته و هيچ يك از دشمنان شما را ياري      ايد و هيچ      ها عهد بسته     مگر آن گروه از مشركان كه با آن        )٤توبه  (ـ  ٥

  .ايد نگاهداريد ها عهد خود را تا مدتي كه مقرر داشته نكرده باشند، پس با آن



، در  )و محقق مـورد تجليـل و تأييـد رهبـر انقـلاب            » الميزان«صاحب تفسير   (مرحوم علامه طباطبايي    

 جانشيني و    و در زمينه مسأله   »  نشو و نماي شيعه    در ذيل عنوان كيفيت پيدايش و     » شيعه در اسلام  «كتاب  

  :نويسد مرجعيت علمي مي

سياست سه خليفه، كه بيست و پنج سال خلافـت كردنـد، در اداره امـور                «

اين بود كه قوانين اسلامي بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خلافت 

تشخيص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسـلامي ايـن بـود كـه                 

ها قرآن، بي اين كه تفسير شود يا مورد كنجكاوي قـرار گيـرد، خوانـده                تن

  »...شود

  :اند علامه طباطبايي در توضيح و در رد نظريه يا رويه فوق، از جمله چنين بيان داشته

شيعه طبق آن چه از مفاهيم اسلامي به دست آورده بود، معتقد بـود كـه           «

وشن شدن تعاليم اسلام    آن چه براي جامعه در درجه اول اهميت است، ر         

و فرهنگ ديني است، و در درجـه تـالي آن، جريـان كامـل آنهـا در ميـان                    

به عبارت ديگر، اولاً افراد جامعه بـه جهـان و انـسان بـا               . باشد  جامعه مي 

بيني نگاه كرده وظايف انساني خـود را آن طـوري كـه صـلاح                 چشم واقع 

خواهشان باشد، ثانيـاً  واقعي است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دل     

يك حكومت واقعي ديني نظم واقعي اسلامي را در جامعـه حفـظ و اجـراء                

مردم كسي را جز خـدا نپرسـتند و از آزادي كامـل و              نمايد، به طوري كه     

 و اين دو مقصود به دست كسي عدالت فردي و اجتماعي برخوردار شوند

وگرنـه ممكـن    بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت خدايي داشته باشـد            

است كساني مصدر حكم يا مرجع علم قرار گيرنـد كـه در زمينـه محولـه،          

خود از انحـراف فكـر يـا خيانـت سـالم نباشـند و تـدريجاً ولايـت عادلـه                     

بخش اسلامي بـه سـلطنت اسـتبدادي و ملـك كـسرايي و قيـصري                  آزادي

تبديل شود، و معارف پاك ديني، ماننـد معـارف اديـان ديگـر، دسـتخوش           

  ١». تغيير دانشمندان بوالهوس و خودخواه گرددتحريف و

  :اند پس از آن راجع به معتبر ماندن شريعت اسلام تا روز قيامت چنين نوشته

شيعه معتقد بود كه شريعت آسماني اسلام كه مواد آن در كتـاب خـدا و                «

سنت پيغمبر اكرم روشن شده، تا روز قيامت به اعتبار خود باقي و هرگز              

توانـد از اجـراء       و حكومت اسلامي با هـيچ عـذري نمـي         ،  قابل تغيير نيست  

تنها وظيفـه حكومـت اسـلامي ايـن اسـت كـه بـا        . كامل آن سرپيچي نمايد 

 ولـي   .شوري، در شعاع شريعت، به سبب مصلحت وقت تصميماتي بگيرد         

                                                 
  همان كتاب٩ـ صفحه ١



آميز شيعه، و همچنين از جريـان حـديث           دو جريان، به علت بيعت سياست     

) ص(روزهـاي بيمـاري پيغمبـر اكـرم          كه در آخـرين      ١»دوات و قرطاس  «

اتفاق افتاد، پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خلافت انتخـابي، معتقدنـد             

كه كتاب خدا، مانند يك قانون اساسي محفوظ بماند، ولي سـنت و بيانـات               

داننـد، بلكـه معتقدنـد كـه          را در اعتبار خـود ثابـت نمـي        ) ص(پيغمبر اكرم   

نظـر   تضاي مصلحت، از اجراي آنها صـرف     تواند به اق    حكومت اسلامي مي  

هاي بسياري كه بعداً در حق صـحابه نقـل شـد              نمايد، و اين نظر با روايت     

بينـي خـود اگـر اصـابت كننـد            صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مـصلحت       (

 تأييد گرديد، و نمونـه بـارز آن         ٢)باشند  مأجور و اگر خطا كنند معذور مي      

 يكي از سرداران خليفه، شـبانه در منـزل          وقتي اتفاق افتاد كه خالدبن وليد     

مهمان شده و مالك را غافلگير ) مالك بن نويره(يكي از معاريف مسلمانان 

و همان شب با زن مالـك همبـستر شـد، و بـه دنبـال ايـن                  ... نموده كشت   

آور، خليفـه، بـه عنـوان ايـن كـه حكومـت وي بـه چنـين                    هاي شرم   جنايت

 را در حـق خالـد اجـراء نكـرد           سرداري نيازمند اسـت، مقـررات شـريعت       

و مقـام خلافـت برخـي از مـوارد          ) ... تاريخ يعقوبي و تـاريخ ابـن الغـداء        (

شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفـتن حـي علـي خيـر العمـل در                   

المال در ميان مردم بـا تفـاوت تقـسيم     بيت...... اذان نماز را ممنوع ساخت      

 در ميـان مـسلمانان اخـتلاف طبقـاتي          كـه بعـداً   ) اُسد الغابة و الاصابة   (شد  

  ٣»...هاي خونين وحشتناكي به وجود آورد عجيب و صحنه

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
قلم و كاغذ و دوات بياوريد تا مـن رأي و نظـر خـود را بـراي پـس از         : در آخرين روز حيات خود فرمود     ) ص(ـ پيامبر اكرم    ١

  .گويند اطرافيان، و به طور ارجح، عمر با آوردن قلم و دوات مخالفت كرد مي. بنويسمحياتم 
  .ـ متن اين روايت در كتب حديث اهل سنت از عمروعاص نقل شده، يعني راوي خبر عمروعاص است٢
  ١٢و١١و١٠كتاب صفحات ـ همان ٣



  بخش سوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

  ها  ها و تناقض تعارض

داعيه قدرت مطلقه در امـور حكـومتي و اداره جمهـوري اسـلامي، از جهـات سياسـي و حقـوقي، بـا                        

هايي از ايـن   اينك نمونه. تعهدات قبلي رهبر انقلاب و با اختيارات ايشان در قانون اساسي در تعارض است         

  :دهيم دو چهره متعارض را در دو بند ذيل ارائه مي

    تعارض با نظريات و تعهدات قبليـ١

اساس منطق معتقدين به ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولايت مطلقه فقيه استمرار حركت انبياء اسـت            

در . باشـد   ين را دارا مـي    و چون ولي فقيه جانشين رسول خداست، تمامي اختيارات ايشان و ائمه معـصوم             

بخش دوم از ديدگاه قرآن و سنت، نشان داده شد چنين ادعايي مبنـايي در قـرآن و در سـنت معـصومين                       

الاصـول ولـي      اما حال كه چنين ادعايي از طرف معتقدين به ولايت مطلقه مطرح گرديده اسـت، علـي                . ندارد

بر اين اساس بايد پرسيد . ت نمايد ولاغيرحرك) ص(فقيه بايد در چهارچوب اوامر الهي و سنت رسول خدا    

 ـ و يـا بعـد از    النبي مدينةدر دوران مكه ـ يعني دوران قبل از پيروزي انقلاب و تشكيل  ) ص(آيا پيامبر خدا 

هـا را انكـار و يـا عـدول نمايـد و بـر                 هايي به مردم مي داد كه در مدينه، بعد از تثبيت قدرت، آن              آن، وعده 

) ص(گونه تعارضي ميان گفتارهـا و كردارهـاي محمـد مـصطفي           يد؟ يا بر عكس هيچ    ها رفتار نما    خلاف آن 

رسول اكرم مشاهده نشده است و پيامبر در انجام آن چه از طريق وحي و يا شخصاً به مردم گفته اسـت                      

  .اولي و انسب بوده است

كميـت مـردم بـر    فرمايشها و اقدامات اخير رهبر انقلاب در مورد قدرت مطلقه ولي فقيه، نفي مطلق حا     

هاي سياسي قبل از انقلاب و بعد از آن در            ها، مصاحبه   باشد كه با آن چه در بيانيه        سرنوشت خودشان مي  

  .اند در تعارض است نجف و پاريس و تهران و قم اظهار داشته

  ١.نماييم ها و تعهدات را به طور اجمال نقل مي ذيلاً برخي از آن وعده

  :المللي  نماينده عفو بينا ب٥٧ آبان ١٩مورخ در مصاحبه 

هـا آزادي عقيـده و آزادي بيـان           آيا در حكومت اسلامي ماركسيست    : س«

  عقيده دارند؟

اي   ـ در حكومت اسـلامي همـه افـراد داراي آزادي در هـر گونـه عقيـده                   ج

  ».هستند وليكن آزادي خرابكاري را ندارند

  :با چندين خبرنگار خارجي: ٥٧  آبان١٨

 دموكراتيك به معناي واقعي است و بـراي همـه           دولت اسلامي يك دولت   «

توانـد اظهـار      هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كـس مـي              اقليت

                                                 
هاي امام خميني در پاريس، جلـد يـك انتـشارات             رانيها و سخن    ها، مصاحبه   نداي حق، مجموعه اي از پيام     : ها  ـ مأخذ نقل قول   ١

  .قلم



عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولـت                

  .»ها را با منطق جواب خواهد داد اسلامي تمام منطق

  :»اشپيگل«، با ٥٧  آبان١٦

ي با آراء مردم خواهد بود و ما طرح جمهوري اسلامي       تعيين نظام سياس  «

  ».گذاريم را به آراء عمومي مي

جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود و همه نهادهاي فشار و اختناق             «

  ».چنين استثمار از ميان خواهد رفت و هم

  :»لوموند«، با ٥٧  آبان٢٢

لكن اين  .... ت  اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري اس          «

باشد ـ لكن   جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي

 است كه    انتخاب با ملت است و طرز جمهوري اسلامي هم همان جمهوري          

  ».همه جا هست

در جمهوري اسلامي هر فردي از حـق آزادي عقيـده و بيـان برخـوردار                «

 خـارجي را     هـاي   درتخواهد بود و لكن هيچ فردي يا گروه وابـسته بـه ق ـ            

  ».دهيم اجازه خيانت نمي

  :، با تلويزيون سوئيس۵۷  آبان٢٥

اگر شاه برود و حكومت اسلامي كه حكومت دموكراسي واقعي است بـه             «

رژيم ايران به يك نظـام      . در ايران ثبات برقرار خواهد شد     ... جاي آن بيايد  

هـا   مايهگردد و سر دموكراسي تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مي      

  ».شود به ايران برميگردند و به نفع مردم از آن استفاده مي

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

اين ملت يعني هر ملتي حـق دارد        . ملت حق تعيين سرنوشت خود را دارد      «

در اعلاميه حقـوق    . خود سرنوشت خود را تعيين كند، از حقوق بشر است         

ملـت  . ش را تعيين كند   بشر هر كسي هر ملتي خودش بايد سرنوشت خود        

خواهنـد سرنوشـت خودشـان را تعيـين           اند ولي مـي     هم، الان همه ايستاده   

  ».كنند

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

حقوق اوليه بـشر    . كنند  اين مردم حقوق اوليه بشريت را دارند مطالبه مي        «

خواهم در حرفم آزاد باشم، مـن   آزاد باشم، من مي   خواهم    است كه من مي   

  ».خواهم خودم باشم، حرف ما اين است خواهم مستقل باشم، من مي مي

  : ماه ـ سخنراني پاريس مهر٢٠



. خواهيم شما ما را به دروازه تمدن بـزرگ برسـانيد            گوييم كه نمي    ما مي «

  ».دانيم شما برويد بيرون، ما خودمان مي

  :٥٧ آذر ٢٨ـ » عربيالاقتصاد ال«

  ».كنيم ما هر حكومتي را كه از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد مي«

  :٢٣٥٩ـ١٠٩٧٧كيهان 

حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد،             «

اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خـود و                به شيوه 

  ».سازد كشور خود را مي

  :٥٧ آذر ٧فرانسه ـ » لوژورنال«روزنامه 

اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند               «

  ».و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند

  :٥٧آبان ماه  ١٦پيام 

به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به            «

  »آراء ملت

  :»فرانس پرس« با  آبان٣

هاي جمهـوري هـم كـه         آن رژيم . شود  لامي با استبداد جمع نمي    رژيم اس «

  ».استبدادي هستند، در اسم جمهوري هستند، در محتوا سلطنتي هستند

  :»المستقبل« با ٥٧  آبان١٥

و امام  ) ص(حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم         «

 نيـز شـكل     باشـد و    الهام خواهد گرفت و متكـي بـه آراء ملـت مـي            ) ع(علي

  ».حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسـلامي هـستيم و آن حكـومتي اسـت               «

شــكل نهــايي حكومــت، بــا توجــه بــه شــرايط و . متكــي بــه آراء عمــومي

  ».مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد

 اسلامي، متكي به آراء عمومي خواهـد بـود و همـه احزابـي كـه                 حكومت«

  ».براي مصالح ملت ما كار كنند آزاد خواهند بود

  :هلندي» دي ولت كرانت« با ٥٧  آبان١٦

هاي مـذهبي آزادي   اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت     «

راي همـه   آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند ب ـ         . داده است 

مـا بـه بهتـرين وجـه از آنـان           . منـد شـوند     ها قرار داده اسـت بهـره        انسان

  .كنيم نگهداري مي



  ».ها نيز در بيان عقايد خود آزادند در جمهوري اسلامي كمونيست

  :»فاينانشيال تايمز« با ٥٧  آبان١٦

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايـد سرنوشـت و تعيـين شـكل و نـوع                   «

  ». دست داشته باشدحكومت خود را در

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

امـا مـردم را بـراي       . خـواهم حكومـت را در دسـت بگيـرم           من خود نمـي   «

انتخــاب حكومــت هــدايت خــواهم كــرد و شــرايط آن را بــه مــردم اعــلام 

  ».كنيم مي

  : با تلويزيون اتريش٥٧  آبان١٠

انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهـوري           با قيام   «

در ايـن جمهـوري يـك مجلـسي ملـي مركـب از             . شـود   اسلامي برقرار مي  

حقـوق مـردم ـ    . منتخبين واقعي مردم امور حكومت را اداره خواهند كـرد 

  .هاي مذهبي ـ محترم بوده و رعايت خواهد شد خصوصاً اقليت

مان واقعـي و حقيقـي كـشور مـشروع          با استقرار جمهوري اسلامي ساخت    

  .خواهد بود

خداي تبارك و تعالي تأييد كرده است اين ملت را كه سرنوشت خودش را 

به دست خـودش بگيـرد ـ تأييـد كـرده اسـت ايـن ملـت را كـه جمهـوري           

  .اسلامي را به جاي آن رژيم فاسد شاهنشاهي بنشاند

  : در بهشت زهرا٥٧  بهمن١٢

من به واسطه ايـن كـه ايـن    . كنم ولت تعيين مي من به پشتيباني اين ملت د     «

  ».دهم ملت مرا قبول دارد دولت تشكيل مي

بر اساس اين نظريات و مواضع ابراز و اعلام شده بود كه اكثريت ملـت ايـران از رهبـري انقـلاب در          

هاي اساسي اوليـه خـود، و طـرد اسـتيلاي خـارجي حمايـت                 مبارزه عليه استبداد و كسب حقوق و آزادي       

شود و عليرغم طـرح قبلـي آن،          هايي كه در ولايت فقيه به آن استناد مي          دريغ نمود، نه بر اساس انديشه      بي

از جملـه رهبـر انقـلاب در پاسـخ بـه نامـه آقـاي                . حتي خواص نزديكان روحاني نيز، آن را نفهميده بودند        

ر حدود اختيارات ولي فقيـه  اند كه آقاي رئيس جمهو اند و فرموده اي صريحاً به اين مطلب توجه داده    خامنه

  .اند را در امر حكومت درك نكرده

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه كه بتواند بر طبق تشخيص خود، و حتي با انگيزه حفظ مصالح جامعـه،                   

آن جـا كـه     . قوانين را زير پا بگذارد، حتي با مطالب ابراز شده قبلي در كتاب ولايت فقيه در تعارض اسـت                  

  :آمده است

سلامي استبدادي نيست كه رئـيس دولـت مـستبد و خـود رأي              حكومت ا «

قانون اسلام با فرمان خـدا و بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـلامي                    . باشد



گرفته تا خلفـاي آن حـضرت   همه افراد از رسول اكرم  . حكومت تامه دارد  

  »).٥٤ولايت فقيه ص . (و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند

يت فقيه، در توجيه و دفاع از نظريات خود به درسهاي رهبر انقلاب در حوزه         برخي از معتقدين به ولا    

ها قبل از پيروزي انقلاب مطرح شده است، استناد نمـوده و              كه سال » ولايت فقيه «علميه نجف، تحت عنوان     

يـك   چاين ادعا انطباق با هي!! اند كه ملت ايران براي استقرار حكومت ولي فقيه انقلاب كرده است          مدعي شده 

  .از مواضع گذشته رهبر انقلاب و يا خود مدعيان ندارد

كه در كتابي به همين عنوان    (اند،    بيان نموده » ولايت فقيه «هاي    به موجب آن چه رهبر انقلاب در درس       

  :، فرض بر اين بوده است كه)آوري و منتشر شده است جمع

نـد، نـه    همه فقهاي عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم ولايـت دار            

  .يك فرد به خصوص

ولايت فقيه با عقد قرارداد بر مردم و بيعت بين مردم و رهبر منعقد نشده               

است، بلكه نصب فقهاء به ولايـت، بـه صـورت يـك طرفـه، از بـالا انجـام                    

و . يك ايقاع يك طرفه است و رضا و قبـول مـردم شـرط نيـست      . شود  مي

 وكيل مـردم نيـست و       چون چنين است، فقيه در برابر مردم تعهدي ندارد،        

توانند او را هـم عـزل    كند، و لذا مردم نمي   از طرف مردم اعمال ولايت نمي     

اي مردم  اند و اصولاً در چنين انديشه زيرا ولايت را مردم به او نداده. كنند

نه حق  . توانند حق حاكميت سياسي داشته باشند       صغير و مهجورند و نمي    

  ».د فقيه متخلف را از ولايت عزل كنندتوانن انتخاب والي را دارند و نه مي

  .تنها پشتوانه ولايت فقيه تعبد است، تعبد شرعي بدون حق سؤال و چون چرا

هاي سياسـي رهبـر انقـلاب         ها و اظهارات و مصاحبه      اين تصورات كلاً مغاير است با آن چه در بيانيه         

جريان انقلاب، از مواضع ابراز شده      رهبر انقلاب با اتخاذ مواضع سياسي ياد شده در بالا، در            . آمده است 

اند كه ملت ايران نـه تنهـا صـغير و مهجـور         هاي ولايت فقيه عدول نموده و پذيرفته و اعلام كرده           در درس 

باشد و حق دارد خود سرنوشـت خـويش را         نيست، بلكه بالغ و رشيد و قادر به تشخيص مصالح خود مي           

به دليل تنفر و انزجـار مـردم از اسـتبداد سـلطنتي بـوده               دريغ مردم هم از رهبري        تعيين كند و حمايت بي    

  .است

هـا، بلكـه در اقـدامات سياسـي ـ اجتمـاعي         ها و سخنراني رهبر انقلاب اين مفاهيم را نه تنها در بيانيه

  .اند خود، در مراحل مختلف پيروزي انقلاب و بعد از آن به كرات عمل نموده

بر حـسب حـق شـرعي و حـق     «:  درستي آمده است  در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان به       

قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظـيم و تظـاهرات وسـيع و                      

  ».....متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است

   ـ تعارض با قانون اساسي٢



قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان كه اكثريت آن را فقهاء و روحـانيون تـشكيل                 

  .پرسي از مردم به تصويب نهايي رسيده است دادند، تدوين و تصويب گرديد و سپس با همه مي

اساسي به دستور ولي فقيه تصويب نشده است، بلكه مشروعيت خود را از طريـق مجلـس              اين قانون   

  .نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومي كسب كرده است

رهبر انقلاب بارها به اين امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمـام و كمـال                      

  :دان اصول آن را تأييد نموده

بايد به همان صورتي كه قانون اساسي مقرر كرده اسـت و ملـت بـه آن                 «

رأي داده است، بايد به همان طور عمل بشود و اسباب اين نشود كـه هـر                 

اي بــراي خودشــان يــك حكــومتي داشــته باشــند و يــك كارهــايي  طايفــه

ايـن  . كنـد   آراء ملت حكومت مـي    ) ايران(در اين جا    . برخلاف مقررات بكنند  

هـا را ملـت تعيـين         است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان         جا ملت   

  ».يك از ما جايز نيست كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و نفي حاكميت ملت با اصول مصرح در قـانون اساسـي حتـي بـا خـود                       

  .اصل پنجم ـ كه ناظر بر ولايت امر و امامت امت است ـ تناقض دارد

  :دارد كه حتي چنين فقيهي را بايد اصل پنجم بعد از ذكر شرايط لازم براي رهبر با صراحت اظهار مي

در صورتي كه   . اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند         ...«

نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركـب از        هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي      

  ».گردد  آن ميدار  عهده١٠٨فقهاء واجد شرايط بالا طبق اصل 

ولايت امر و امامت امت از بالا منصوب شده و چـه مـردم بخواهنـد و چـه                   «: بنابراين چنين نيست كه   

  ».تواند اعمال ولايت بنمايد نخواهند، مي

هـا بـه خـاطر بـروز      لـس خبرگـان مـوجي از نگرانـي     كه با طرح ايـن اصـل در مج  ٥٨سال از اواسط   

  . جديد در جامعه به وجود آمد، براي رفع آن مطالب مختلفي ابراز گرديداستبدادي

هـا اظهـار      رهبر انقلاب در نفي ماهيت استبدادي ولايت فقيه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگراني                

  :داشتند

افتـد پـيش       ولايـت مـي    اگر يك فقيهي در يـك مـورد ديكتـاتوري بكنـد از            «

  »اسلام

  :و معيار آن را هم با صراحت تعيين كردند

خواهنـد قـانون را       اگر قانون در يك كشور عمل نـشود، كـساني كـه مـي             «

اند، يـا   ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده   بشكنند، اين 

  ».ها به صورت آزادي و امثال اين حرف

 معين كرد و هر كس بخواهد كـه بـرخلاف           بعد از آن كه قانون وظيفه را      «

  ».آن عمل بكند اين ديكتاتوري است



  :اي اظهار داشتند كه و بعدها مجدداً براي رفع هرگونه شبهه

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا        . قانون تو را قبـول نـدارد      . را قبول نداري  

قبول نداشته باشـد ـ مـردم رأي    تواند  نمي. شوراي نگهبان را قبول نداريم

 تقريبـاً يـا يـك قـدري          ميليـون  ١٦ها، مردم به قانون اساسي        دادند به اين  

  ».بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

. هايي در مجلس خبرگـان نيـز شـد    هاي ابراز شده در سطح جامعه سبب واكنش علاوه بر اين، نگراني  

دكتـر بهـشتي در همـان زمـان در          .  اين واكنش تأييد حاكميت ملت و نفي استبداد ولايـت فقيـه بـود              محور

كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و         «مجلس خبرگان در تأييد واكنش اصل پنجم، با تكيه بر عبارت            

  :گفت» پذيرفته باشند

 زمـان،   تواند تحت عنوان فقيـه عـادل، بـا تقـوا، آگـاه بـه                يعني كسي نمي  «

اين مردم هـستند كـه      . شجاع، مدير و مدبر خودش را بر مردم تحميل كند         

  ».بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند

  :اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد كه

در جمهوري اسلامي، كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه             «

ئــيس جمهــور، نماينــدگان مجلــس شــوراي ملــي، انتخابــات، بــا انتخــاب ر

پرسي در مواردي كه اصول       يا از راه همه   . ها  اعضاي شوراها و نظاير اين    

  ».كند ديگر اين قانون معين مي

اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتيب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خير ـ امر به معروف و  

متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مـردم            نهي از منكر، به عنوان يك وظيفه همگاني و          

. ها را برشمرده اسـت      و مردم نسبت به دولت، و عدم تفكيك امر آزادي و استقلال و نفي ابد تعطيل آزادي                

 در ايـن    ٥٦اصـل   . باشـد   ملت و قواي ناشـي از آن مـي        فصل پنجم قانون اساسي كلاً درباره حق حاكميت         

  :فصل صراحت دارد كه

حاكميت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انـسان را بـر سرنوشـت                 «

تواند اين حق الهي را از        كس نمي   هيچ. اجتماعي خويش حاكم ساخته است    

انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملـت          

  ».كند آيد اعمال مي اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي

 اين اصل، مردم نه صغار و نه مهجورين هستند، بلكه خليفه خدا در زمـين هـستند و خـود                     به موجب 

  .حاكم بر سرنوشت خويشند

  آمده است كـه قـواي      ٥٧اگر چه در اصل     . مطلقه فقيه، سلب اين حق الهي از انسان است        اعمال قدرت   

اي در ايـن اصـل، مـصرح     بههمملكت زير نظر ولايت امر و امامت است، اما بلافاصله براي رفع هر گونه ش       



و در اصول ديگر همه جا قواي مملكـت         » گردند  بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي       «: است كه اين قوا   

  .»ولايت امر و امامت امت«را ناشي از آراء ملت دانسته است نه از 

رش ملـت  از آن جا كه قانون اساسي تحقق ولايت امر و امامت امت را مـشروط بـه شناسـايي و پـذي             

 منتخـب مـردم، و       نمايندگان ١٠٧دانسته است و نه يك مقام انتصابي از جانب خداوند، لذا به موجب اصل               

نه دست چين شدگان ولي فقيه، هستند كه درباره همه كـساني كـه صـلاحيت مرجعيـت و رهبـري دارنـد،                     

نماينـد و مهمتـر    ميبه مردم معرفي  كنند و رهبر يا شوراي رهبري واجد شرايط را            بررسي و مشورت مي   

توانـد شـرايط و صـفات رهبـر يـا اعـضاي                مـي  ، مجلس خبرگان منتخب ملـت     ١١١از اين، به موجب اصل      

شوراي رهبري را از حيث صلاحيت علمي ـ تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، بينش سياسي و اجتمـاعي   

ا هر يك از اعضاي شـوراي  و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري بررسي نموده و اگر، رهبر ي  

روح و محتـواي ايـن   . رهبري، هر يك از اين شرايط و صفات را از دست بدهد او را از كار بر كنـار نمايـد            

. كند  مياصول با صراحت ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و فوق قانون اساسي بودن او را به كلي نفي و رد                     

  : با اين بيان كه١١٢اصل 

ري در برابر قـوانين بـا سـاير افـراد كـشور             رهبر و اعضاء شوراي رهب    «

  »مساوي هستند

  .برد اي را از بين مي هر گونه شك و شبهه

 
  

  اعمال ولايت در قانون اساسي

هـا و   گيري آن قانون اساسي، قواي حاكم بر مملكت به سه قوه تفكيك و وظايف و نحوه شكل         بر طبق   

حدود اختيارات و وظايف رهبري و نحوه مناسبات هر يك از سه قوه با يكديگر و با رهبـر كـاملاً روشـن                       

  .شده است

ب رئـيس   انتخـاب نماينـدگان مجلـس، انتخـا       : نمايـد   ملت حق حاكميت خود را از سه مجرا اعمـال مـي           

  .جمهور، انتخاب رهبر، به طور مستقيم، يا غير مستقيم توسط خبرگان منتخب خود

قـواي  . ها دخالت در امـور سـاير قـوا را ندارنـد             يك از آن    گانه مستقل بوده و هيچ      هر يك از قواي سه    

د، رس ـ مجريه و قضائيه بر طبق قوانيني كه به تصويب مجلس نمايندگان ملت و تأييد شـوراي نگهبـان مـي     

هيچ يك از اين دو قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا . نمايند انجام وظيفه مي

درآورند، و يا بر طبق نظر مقامي خارج از ضوابط معين شـده در قـانون، دسـتوري بگيرنـد و بـه اجـراء                         

قـانون اساسـي    . ولاغيـر قوه مقننه نيز در چهارچوب ضوابط خاصي حـق وضـع قـانون را دارد                . بگذارند

انتخاب نيمي از اعضاي شـوراي نگهبـان كـه       : چگونگي اعمال نظرات رهبري را محدود و معين كرده است         

شوند، در قلمرو قوه قضائيه و انتصاب دو نفر از مقامات كليدي مستقيماً               بخشي از قوه مقننه محسوب مي     

اي مسلح، رئيس ستاد مشترك و فرمانـده  گيرد، رهبر به عنوان فرمانده كل نيروه      توسط رهبر صورت مي   



علاوه بر اين، در شوراي عالي دفاع دو مشاور براي رهبر           . نمايد  كل سپاه پاسداران را نصب و يا عزل مي        

  . براي رهبر معين گرديده است١١٠نيز به شرح اصل وظايف و اختيارات ديگري . بيني شده است پيش

بينـي شـده اسـت كـه رهبـر بتوانـد بـدون آن كـه از                     پيش ها براي اين در قانون اساسي       تمام اين راه  

چهارچوب قانون اساسي خارج شود، و نظم نظام جمهوري اسلامي را بر هـم بزنـد، و قـانون را زيـر پـا                        

هاي روشن و آشكاري را براي اعمال ولايـت           وقتي قانون چنين راه   . بگذارد، به اعمال نظرات خود بپردازد     

واضـح  . باشـد   هاي جديد، كه خلاف قانون اساسـي اسـت، نمـي            ه افتتاح راه  رهبري باز كرده است، نيازي ب     

تواند كساني را منصوب نمايد كـه معـرف و اعمـال              است كه رهبري در انتصاب فقهاي شوراي نگهبان مي        

هاي فقهي، سياسي، حقوقي و اقتصادي رهبري باشند و اگر ضرورت پيدا كرد، بـا برگـزاري                   كننده ديدگاه 

ود علمي با فقهاي منصوب خود، آنـان را از نظريـات خـود مطلـع سـازد و آنـان را در                       جلسات گفت و شن   

تواند از بالاي سر      اما رهبر نمي  . مورد نظرات خود متقاعد سازد و يا با استماع نظريات آنان متقاعد بشود            

 اعتبـار   خـورد و شـوراي نگهبـان بـي          فقهاي منصوب خود عمل نمايد در اين صورت نظم نظام بر هم مـي             

  .گردد مي

تخلف از قانون اساسي، توسط رهبري يا هر مقام ديگري، حتي با نيت خير و مصلحت جامعه، آغـاز                   

روحـانيتي كـه    . حركتي در راستاي نابودي تدريجي جمهوري اسلامي است و در تاريخ ثبـت خواهـد شـد                

اساسي هستند، اولـين  خود تدوين كننده و تصويب كننده، و نيز رهبر انقلاب كه امضاء كنندگان اين قانون        

  .اند باشند كه آن را زير پا گذاشته راه را براي از بين رفتنش هموار ساخته كساني مي

  هاي به جا  نگراني

 ، هم زمان با طـرح اصـل پـنجم در   ٥٨ايي كه در سال ه دهد كه در واقع نگراني نشان مي حركات اخير   

اگر چه قانون اساسي حاكميت ملت را       . اساس نبوده است    مجلس خبرگان در سطح جامعه ابزار گرديد، بي       

مبنا و اساس قرار داده و مشروعيت و قانوني بودن ولايت امر و امامت را از جانب مردم دانسته اسـت و                      

انـد، امـا ظـاهراً چنـين بـه نظـر              كـرده   ت فقيه با حاكميت ملت را نفـي مـي         مدافعين اصل پنجم، تعارض ولاي    

امـا  . رسد كه آن بيانات و مواضع در شرايطي بوده است كه قدرت مطلقـه را بـه دسـت نگرفتـه بودنـد                        مي

انـد، و اعتـراض    اكنون كه قدرت را يكپارچه در دست دارند و هر گونه صداي مخالفي را در گلو خفه كرده            

اند كه در تفكر سياسي آنان        اند و روشن ساخته     رسد، سخن آخر را گفته      دگان هم به جايي نمي    كنن  اعتراض

: انـد كـه     دانند و لذا با صراحت مدعي شـده         مي» صغير و مهجور  «الواقع    و مردم را في   » مردم جايي ندارند  «

 ترتيـب حاكميـت     و بـه ايـن    » حدود اختيارات ولي فقيه همان حدود اختيارات خداوند تبارك و تعالي است           «

  .را دارد» عما يفعل«و عدم مسؤوليت » فاعليت مايشاء«و » مايريد«

  مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه 

هايي كه در سـطح جامعـه نـسبت بـه طـرح اصـل               ، در پاسخ به نگراني    ٥٨در همان سال    رهبر انقلاب   

 مجلس خبرگـان مطـرح شـده بـود ضـمن رد هرگونـه ارتبـاطي ميـان ولايـت فقيـه و اسـتبداد و                           پنجم در 

  .»افتد پيش اسلام اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي«: ديكتاتوري فرمودند



اما اين بيـان كـافي      . ها شد   ع نگراني برخي  البته اين مطلبي است اساسي و در همان موقع نيز سبب رف           

شود كه يك فقيه      مردم بايد بدانند براي ديكتاتوري فقيه چه معياري وجود دارد و چگونه معلوم مي             . نيست

اي كه همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر اين اسـاس                 كند، بايد معيار ساده     ديكتاتوري مي 

هـا هـم او را از         تاتوري كرد حكم كنند كه او از ولايت پيش اسلام افتـاده و آن             وقتي ديدند يك فقيه يك ديك     

  !!ولايت بياندازند

مرحـوم  . در اين كه ديكتاتوري چيست، در جامعه شناسي و علوم سياسي سخن بـسيار رفتـه اسـت                 

نـاييني حقيقـت   . انـد  ها گفته سخن»  تنبيه الامة و تتريه الملة«و مرحوم ناييني در » طبايع الاستبداد «كواكبي در   

تملكيـه از آن جهـت كـه        . داند  استبداد يا ديكتاتوري را سلطنت تملكيه، استبداديه، استعباديه و اعتسافيه مي          

استبداديه از آن جهت كه قواي      . داند  حاكم خود را مالك ملت و مملكت، اعم از امكانات مادي يا معنوي، مي             

استعباديه . گردد   قوه وظايف خود را انجام بدهد، در يك فرد متمركز مي           حكومت كه بايد تقسيم شود و هر      

دهد و به تعبد از خـود ـ اطاعـت كوركورانـه ـ وادار       از آن جهت كه بندگان خدا را به بندگي خود سوق مي

  .اش با قهر و خشونت و زور ممكن و ميسر است اعتسافيه، از آن جهت كه حفظ و اداره سلطه. سازد مي

و ) انجام و عمل هر كـاري كـه بخواهـد   (ن استبدادي براي حاكم مالكيت مطلق، فاعليت مايشاء         در چني 

  ١.وجود دارد) صدور فرامين و دستورات به هر نوع كه اراده كند(» مايريد«حاكميت 

بينـد كـه مـستبد و اعـوان و انـصارش از               هاي حكومت استبدادي را در اين مـي         ناييني يكي از ويژگي   

نماينـد، و خـود و حكـومتش را بـا القـاب و عنـاوين پـاك ويـژه                       مردم سوء استفاده مي    احساسات مذهبي 

دهـد و كليـه امكانـات كـشور را          نمايند، با زور هر كاري را كه بخواهد انجام مي           خداوند تقديس و تبليغ مي    

از كـسي حـق سـؤال       . دهـد   ابزاري براي احراز سلطه خود دانسته و بر اين اساس مورد استفاده قرار مـي              

  :به زبان خود ناييني. دهند اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار مي

 خـود را تقـديس نمايـد و         عز اسمُه با قدسيت و نحوها از صفات احـديت         «

اعوانش مساعدتش كنند و تمام قواي مملكـت را قـواي قهـر و اسـتيلاء و                 

سئَلُ عما يفْعلُ و هم لا ي. شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند     
  ؟!!يسئَلُونَ

هاي ديگر را دو نوع       ها به دست انسان     مرحوم ناييني عبوديت خدا يا بردگي و بندگي و اسارت انسان          

با (هاي جور در مسائل مملكتي        يك نوع، اطاعت و گردن نهادن به تصميمات دل بخواهانه حكومت          . داند  مي

اسـت، و ديگـري بنـدگي و بردگـي و           ) هانه سلاطين جور در سياست ملكيـه      خوا  گردن نهادن به ارادات دل    

گردن نهادن به تحكمات و نظريات فتاوي خودسرانه روساي مذهب كه به عنوان و به نام ديـن بـه مـردم                      

خواند اما تفاوت در شيوه احراز عبوديت بندگان يا استعباد هـر              مي» عبوديت«وي هر دو را     . دهند  ارائه مي 

وي نوع اول را سلطه با قهر و استفاده از امكانـات حكـومتي              . دهد   دو نوع را تذكر و توضيح مي       يك از اين  

ناييني با استناد به . داند، و نوع دوم را محصول نيرنگ و تزوير و سرپوش گذاشتن بر فساد و انحراف      مي

                                                 
   كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله٩ـ صفحه ١



مي را ربوبيت روحانيون و علماي دين  و دو١)و اتخذَهم الفَراعنةُ عبيداً(آيات قرآن كريم، اولي را عبوديت 

كننـد و   بر مـردم تحميـل مـي   ) فراعنه(اولي را صاحبان قدرت     . داند   مي ٢)اتخذُوا اَحبارهم و رهبانهم اَرباباً    (

كنند، و از آن  خبري خود اتخاذ مي  دومي را مردم، تحت تأثير ريا و تزوير و نيرنگ علماء دين و جهل و بي               

ء دين تعبير كرده است، كه با سوء استفاده از احساسات دينـي مـردم و نفـوذ در قلـوب و                 به ربوبيت علما  

  .آيد ها به وجود مي عواطف انسان

  :به زبان خود ناييني

استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثاني به خدعه و تدليس               «

  ».باشد مبتني مي

 منـشأ قـسم دوم تملـك        الحقيقه منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان، و         في«

  ٣»قلوب است

هـا را     با چنين نگرشي، ناييني تقسيم استبداد به سياسي و ديني و ارتباط و همـاهنگي و همكـاري آن                  

  :دهد مورد تأييد قرار مي

از اين جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعـض از علمـاء فـن        «

منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ          كه استبداد را به سياسي و ديني        

  ٤»اند يكديگر و با هم توأم دانسته

رقّيـت  «را در جـايي     ) با ربوبيت علماء دين   (و استبداد ديني    » شجره خبيثه «ناييني استبداد سياسي را     

خواند و نجات از دومي را به مراتب از اولـي             مي» رقّيت منحوسه ملعونه  «و در جاي ديگر     » خبيثه خسيسه 

  :داند تر مي تسخ

) خسيسه يـا خبيثـه    (قلع اين شجره خبيثه و تخلص از اين رقيت خسيسه           «

كه وسيله آن فقط به التفات و تنبيه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل               

و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول              

  ٥».هم خواهد بود

  :و ربوبيت آنان را چنين ترسيم كرده استناييني وضعيت چنين ملتي را و سير عبوديت 

ملتي را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به اين ذلت باشد اُسراء و اَذلاّء               «

هم به لحاظ آن كه حالشان حال ايتام        . گويند) بردگان(و اَرِقّاء   ) بيچارگان(

لهـذا  . خـود ) غصب شده (هاي مغصوبه     خبر از دارايي    و صغاري است بي   

                                                 
 .ـ اين جمله يك عبارت عربي است و آيه قرآن نيست١
 ٣١ـ توبه ـ ٢
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٣
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٤
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٥



هـم  ) ه معنـاي صـغار و ايتـام شـمرده شـدگان اسـت             كه ب ـ (مستصغرين  

  .خوانند

اين چنـين ملتـي مظلومـه، جاهلـه بـه حقـوق و ظالمـه بـه نفـس خـود را                       

هـم  ) هـاي صـحرايي شـناخته شـده اسـت           كه بـه معنـاي گيـاه      (مستنبتين  

  ١»خوانند

. داند ها را متأثر از دو عامل اصلي مي ناييني شدت و ضعف رفتارهاي استبدادي و استعبادي حكومت

و عـدم   » حاكميـت مايريـد   «و  » فاعليـت مايـشاء   «عامل اول سـاختار نفـساني مـستبد و اعـوان او، ميـزان               

ها را كه از اسـماء و صـفات ويـژه الهـي و ذات                 و مالكيت رقاب است، و به ظاهر اين       » عمايفعل«مسؤوليت  

  .بيند اقدس احديت است، با شدت و ضعف، متجلي در حكومت مي

خبري مردم از حقوق خودشان، و قـدرت          ناييني ميزان علم يا جهل، آگاهي و يا بي        عامل مؤثر دوم را     

  :ها را چنين وصف كرده است كند، كه خود وي آن و اختيارات حكام معرفي مي

به ...) حكومت استبداديه و استعباديه و    (درجات تحكُّميه اين قسم سلطنت      «

انين و اخـتلاف   اعتبار اختلاف ملكـات نفـسانيه و عقـول و ادراكـات سـلط             

ادراكات و علم و جهل اهل مملكت بـه وظـايف سـلطنت و حقـوق خـود، و            

در فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد و       (درجات موحد يا مشرك بودنشان      

عدم مسئوليت عمايفعل و مالكيت رقاب الي غير ذلـك از اسـماء و صـفات                

  ٢».خاصه الهيه، بلكه ذات احديت، تعالي شأنه، مختلف است

ي معتقد است كه عطش قدرت چنين استبدادي سيراب شدني نيست و تا هر كجا كه بتوانـد پـيش                  نايين

رود، مگر با مقاومت مردم روبرو شود و هر كجا كه با مقاومت و اسـتنكاف مـردم روبـرو بـشود، در                         مي

يي در غير اين صورت به آخرين درجه آن كه ادعاي الوهيت و خـدا             . شود  ايستد و متوقف مي     همان جا مي  

گيـرد و     و چنين فرآيندي استبدادي، به صورت يك پديده اجتماعي، تمام جامعه را در بر مي              . رسد  است مي 

  :به تعبير خود ناييني. گردد محور مناسبات مردم با يكديگر نيز مي

ادعاي الوهيت است و تا هر چه كه        ) استبداد استعباديه (آخرين درجه آن    «

استنكاف كند، به همان حد واقـف و الا         قوه علميه اهل مملكت از تمكين آن        

منتهـي  ) چنان چه از فراعنه سابقين به ظهور پيوست       (به آخرين درجه هم     

 معاملـه نـوع اهـل       »الناسُ علي ديِنِ مُلـوكهِم    «و به مقتضاي    . خواهد بود 

ملكت با زير دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافيه سلطان است با            

  ٣»همه

  :داند ت ايران را تجسم اين دو شاخه استبداد ميناييني بيچارگي مل

                                                 
   همان كتاب١٠ـ صفحه ١
  همان كتاب١٠ـ صفحه ٢
   همان كتاب١٠ـ صفحه ٣



روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگـي و حـافظ و مقـوم همـديگر                 «

  ١».بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را عيناً مشهود ساخت

ناييني عبوديت در استبداد سياسي و ربوبيت در استبداد ديني را شـرك دانـسته و رسـالت انبيـاء را                 

  :كند ها ذكر مي ها از اين عبوديت و ربوبيت صي انسانخلا

بالجمله تمكين از تحكمات خودسرانه طواغيت امت و راهزنـان ملـت، نـه              «

تنها ظلم بـه نفـس و محـروم داشـتن خـود اسـت از اعظـم مواهـب الهيـه              

و فرمايـشات مقدسـه     ) تعالي شأنه (عزاسمه، بلكه به نص كلام مجيد الهي        

عبوديـت آنـان از مراتـب شـرك بـه ذات            ) علـيهم صـلوات االله    (معصومين  

احديت، تقدسـت اسـمائه اسـت در مالكيـت و حاكميـت مايريـد و فاعليـت                  

مايشاء و عدم مسؤوليت عما يفعل الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه              

الهيه جل جلاله، و غاصب اين مقام، نه تنها ظالم به عبـاد و غاصـب مقـام                  

وجب نصوص مقدسه مذكوره، غاصب     ولايت است از صاحبش، بلكه به م      

و بالعكس  . رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت كبرياييه هم خواهد بود          

آزادي از اين رقيت خبيثه خسيـسه، عـلاوه بـر آن كـه موجـب خـروج از                   

 بهيميت است به عالم شرف و مجد انـسانيت، از مراتـب و               نباتيت و ورطه  

در مقـام اسـماء و صـفات        شؤون توحيد و از لوازم ايمـان بـه وحـدانيت            

از اين جهت است كه استنقاذ حريـت مغـصوبه، و           . خاصه هم مندرج است   

تخليص رقابشان از اين رقيت منحوسه، و متمتـع فرمودنـشان بـه آزادي              

  ٢»خدادادي از اهم مقاصد انبياء عليهم السلام بوده

. انـد   اتوري به دست داده   رهبر انقلاب، برخلاف ناييني، معيارهاي بسيار صريح و روشن در باب ديكت           

تواند   به طوري كه براي عموم مردم قابل فهم است و هيچ ابهامي هم در آن وجود ندارد، و لذا هر كس مي                     

  يا خير؟» يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كرده است كه از ولايت بيفتد«با اين معيار بررسي كند كه آيا 

  :اند رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري گفته

ز آن كه قانون وظيفه را معين كرد هر كس كـه بـر خـلاف آن عمـل         بعد ا «

  )١٨/٣/٦٠سخنراني (» .كند اين ديكتاتوري است

رهبـر انقـلاب حتـي پـا را فراتـر           . شـود   تـر در تعريـف ديكتـاتوري نمـي          تر و بليغ    سخن از اين واضح   

  :گويند گذارند و مي مي

ستم، مخـالف   من هم ممكن است با بسياري از چيزها، من كه يك طلبه ه ـ            «

بعد از اين كه يك     . پذيريم  باشم، لكن وقتي قانون شد و چيز شد، ما هم مي          

                                                 
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ١
   همان كتاب٢٨ـ صفحه ٢



چيزي قانون شد، ديگر نق زدن در او ـ اگر بخواهد مردم را تحريك بكند،  

  »مفسد في الارض است

  :و در جاي ديگر

  .قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

. قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كـرده اسـت  به ملت بگوييد كه    

بـه  ... براي رئيس جمهور اين را ـ براي مجلس اين ـ براي ارتش و بـراي    

مردم بگوييد وظيفه مـا را قـانون اساسـي ـ كـه شـما رأي داديـد بـرايش         

  »وظيفه ما اين است

كننـد ـ    ها بـا اسـلام مخالفـت مـي     كنند اين با قانون مخالف ميكساني كه «

كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خـودش              

ها دانسته يـا ندانـسته بـا اسـلام مخالفـت              كنند، اين   را داد، باز مخالفت مي    

  ».كنند مي

هـايي كـه در       ما اگر هم اشخاصي كه در كشورمان هستند و همـه گـروه            «

كشور هستند، همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند اگر بـه قـانون              

خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد            

  ».آمد

  »قانون براي همه است«

شماها بايد خودتـان را تطبيـق بدهيـد بـا قـانون ـ نـه        . قانون خوب است«

  )١٢/٣/٦٠سخنراني ـ (» .قانون خودش را تطبيق بدهد

  :به نظر رهبر انقلاب ملاك و معيار نهايي در لزوم اطاعت از قانون، رأي مردم است

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا      . را قبول نداري ـ قانون تو را قبول ندارد 

مـردم رأي  .  قبول نداشته باشـد تواند نميشوراي نگهبان را قبول نداريم ـ  

 ميليون تقريبـاً يـا يـك قـدري       ـ١٦مردم به قانون اساسي . ها دادند به اين

  »بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

با اين تأييدات از قانون اساسي و قوانين مصوب، تكليف معيار براي تشخيص ديكتاتوري به روشني                

  :معين شده است

خواهند قانون را بـشكنند،       ، كساني كه مي   اگر قانون در كشور عمل نشود     «

اند، به صورت     ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده          اين

  ...ها آزادي و امثال اين حرف

رود ـ   ام كه قدم به قدم پـيش مـي    است كه مكرر گفته اين همان ديكتاتوري

 همـان   ايـن . شـود   اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر، انسان مبدل مي         



ايـن معنـاي    . كنـد   ديكتاتوري اسـت كـه بـه اسـتالين انـسان را مبـدل مـي               

ديكتاتوري همـان اسـت كـه نـه بـه مجلـس سـر فـرود                 . ديكتاتوري است 

آورد و نه به قواي مجلـس و نـه بـه شـوراي نگهبـان و نـه بـه تأييـد                         مي

  »...شوراي نگهبان

  چگونگي بروز ديكتاتوري 

  بـه پيـروزي رسـيد، مبـارزه عليـه اسـتبداد و             ٥٧ بهمـن    ٢٢انقلاب اسلامي ايران كه در      محور اصلي   

نشان بنابراين هم مردم كشور ما به حق نسبت به پيدايش استبداد جديد حساسيت              . ديكتاتوري بوده است  

اند، و هم ضرورت داشته است كه براي پيشگيري بروز استبداد جديد، معيـار ديكتـاتور شـدن حكـام                      داده

رهبر انقلاب علاوه بر اين كه معيارهـا را         . ارائه داده شود و هم كيفيت بروز و ظهور استبداد و ديكتاتوري           

اند كه فرازهـايي از       صيحي بيان نموده  اند، كيفيت ظهور و بروز استبداد را نيز به زبان بسيار ف             مطرح كرده 

  :گردد آن نقل مي

آيـد، شـيطان بـاطني انـسان          هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نمـي         «

  .بسيار استاد است

هـا از روز اول   بينيد فاسد شدند، اين طور نبودند كه ايـن      ها كه مي    همه اين 

  »...به اين درجه از فساد بودند، اين به تدريج واقع شده 

هـا ايـن طـور نبـوده اسـت كـه از اول                هايي كه ديكتاتور شـدند، ايـن        ينا«

ها هم مثل ساير مردم ـ بعد هم وقتي كه   ديكتاتور زاييده شده باشند ـ آن 

به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند ـ لكـن   

ار يـك وقـت هيتلـر از ك ـ       . قدم به قدم، ذره ذره رو بـه ديكتـاتوري رفتنـد           

  ».آمدند ـ يك وقت استالين از كار درآمدند در

شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال اسـتادي انـسان را بـه تبـاهي                 «

ديكتاتوري هـم از آن امـوري اسـت كـه بچـه وقتـي متولـد شـد                   . كشد  مي

كـم، آن طـور نيـست كـه آن      شود كـم  ديكتاتور نيست، وقتي هم بزرگ مي   

  .اشدهاي بزرگ را داشته ب ديكتاتوري

انـدركارهاي مملكـت، يـا در سـاير           هايي هم كه در قواي مسلح و دست         آن

ها ديكتاتور بودند ـ ديكتـاتوري    ممالك هستند اين طور نيست كه ابتدا اين

كند كه خودش يـك آدمـي    كند در انسان ـ از اول خيال مي  كم بروز مي كم

افتـد    يها كه اتفاق م ـ     است كه با ديكتاتوري مخالف است، لكن بعضي وقت        

خواهد   كند تحميل كردن رأي خودش را، مي        در آراء و در اقوال شروع مي      

خواهد بكند    تحميل مي . نه اين كه با برهان ثابت كند      . تحميل كند بر ديگري   

بر ديگران ـ اين ديكتـاتوري اسـت كـه انـسان بخواهـد آن چيـزي را كـه         

  .جهت از او قبول بكنند خودش فكر كرده است ديگران بي



گويد بنشينيم با هم صحبت كنيم، حرف   آدمي منطقي است كه مي  يك وقت 

يك وقت اين طور است كه در روحش        ) اما.(شما درست است يا حرف من     

خواهـد آن مطلبـي را كـه        يك ديكتاتوري هست و خودش آگاه نيست، مـي        

  .فهمد به همه تحميل كند و ديگران را وادار به اينكه قبول بكنند مي

يك قـدمي   ... كم كه قدرت برايش پيدا شد       بعد كم . شود از اين جا شروع مي    

گذارد نسبت به مثلاً آن محيطي كه دارد، نسبت بـه آن مقـدار از                 بالاتر مي 

  .كند ديكتاتوري كردن كم شروع مي قدرتي كه دارد كم

دانـد كـه ايـن رويـه، رويـه            آگاه است از مطلـب، نمـي        از اول هم خودش نا    

لكن هـي   . يه، رويه انساني اسلامي است    كند رو   ديكتاتوري است، خيال مي   

  .شود رود اين خودش زياد مي رود، هر چه جلو مي جلو مي

شما خيال نكنيد كه اول رضاخان يك ديكتاتور بود يا هيتلر يك ديكتـاتور              

از مفاسدي كه ديكتاتوري دارد و ديكتـاتور مبـتلا بـه او هـست ايـن                 . بود

توانـد، قـدرت نـدارد بـر      نمـي كند بعدش  است كه يك مطلبي را كه القاء مي 

خودش، كه اين مطلبي را كه القاء كرده است، اگر خـلاف مـصلحت اسـت                

توانـد از     نمـي ... اگر خلاف مصالح فرض كنيد كشور خـودش هـم هـست،           

 ايـــن بزرگتـــرين -گويـــد گفـــتم و بايـــد بـــشود مـــي. قـــولش برگـــردد

ود هاست كه انسان به آن مبتلي است، چيزي كه گفتم بايد بـش              ديكتاتوري

ولو اين كه يك كشور به تباهي كشيده بشود، انـسان كامـل آن اسـت كـه                  

اگر فهميد حرفش حق است، با برهـان اظهـار كنـد و مطـالبش را برهـاني                  

بـراي ايـن كـه      » لااكراه في الدين  «اين كه در قرآن كريم داريم كه        . بفهماند

طـوري يـك كـسي تحميـل      شود كرد  امكان ندارد همـين     تحميل عقيده نمي  

هايي كه بد را به خورد ديگران به عنوان           اين بايد با يك توطئه    . يده بكند عق

  ».خوب جلوه بدهد

بـر عهـده    . بيانات رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسير نـدارد                

 غور نمايند   صاحبان و بانيان اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي، يعني ملت، است كه در اين بيانات به دقت                

  .و با معيارهايي كه به دست داده شده است به داوري بنشينند

  پيامدهاي ولايت مطلقه 

هاي هولناكي روبروست،     بست  ايران به اين واقعيت توجه دارد كه حاكميت كنوني با بن          نهضت آزادي   

جنگ قدرت، تداخل مكرر مسئولان در وظايف يكـديگر، و تخطـي از حـدود اختيـارات قـانوني، بـه بحـران                       

اما . حاكميت كنوني توانسته است قدرت را يكپارچه تصاحب نمايد. اي بخشيده است    سياسي ابعاد گسترده  

 سـال   ٩فقـاهتي و روحانيـت بعـد از         اسـلام   . با يك تفرقه و تنازع دروني بيمارگونه لاعلاجـي روبروسـت          

 مناسبي براي مسائل و مشكلات اقتصادي، هاي حل حكومت انحصاري و قدرت يكپارچه نتوانسته است راه   



 ٩بعد از گذشـت     . بست روبرو شده است     ارائه بدهد و با بن    المللي مملكت     سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين    

  . سؤالات بلاجواب مانده استترين سال از انقلاب، هنوز اساسي

حاكميت كنوني نتوانسته است بگويد نظام اقتصادي در جمهوري اسلامي چگونه بايد باشـد؟ بحـران                

خواهد حل يا حداقل مهار كند؟ قسط و عدالت اسلامي چيست و چگونه بايد بـه آن                   اقتصادي را چگونه مي   

مايه و توخالي و در ظاهر به نفع مستضعفين، تسمه از گرده مستـضعفين كـشيده                  ا شعارهاي بي  رسيد؟ ب 

بست نشأت گرفته است و حركات اخير كوششي است بـراي             بخشي از بحران كنوني از اين بن      . شده است 

  .بست و شايد هم سرپوش گذاشتن بر آن خروج از اين بن

  .رسد ها باشد؟ به نظر چنين نمي بست  از اين بنتواند راهي به خروج ها مي آيا اين برنامه

اول آن كه پايـه صـحيح       . هاي كنوني بايد حداقل داراي سه ويژگي باشد         حلي براي بحران    هرگونه راه 

دوم آن كه   . و ائمه داشته باشد   ) ص(ايدئولوژيك بر اساس ضوابط و معيارهاي قرآن و سنت رسول اكرم          

سي باشد، و سوم آن كه مورد قبول مردم از طريق تأييـد آراء              در چارچوب ضوابط قبول شده قانون اسا      

  .آزادانه ملت باشد

اند كـه     هاي كنوني نه تنها هيچ يك از اين معيارها را ندارند، بلكه آن قدر شتاب زده مطرح شده                   حل  راه

يح به طوري كه مقامـات مـسئول، در توض ـ     . اند  همراه خود سئوالات و ابهامات متعددي را به وجود آورده         

گشا نيست، بلكه بر هـرج   اين شيوه عمل، نه تنها راه     . اند  اين فرامين و فتاوي دچار ضد و نقيض گويي شده         

  .و مرج و از هم گسيختگي اوضاع خواهد افزود

چـون و چـرا از قـانون          هاي مختلف قدرت در حاكميت كنوني نتوانند با هم بر سر تبعيت بي              اگر جناح 

 تلاش براي سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و يـا جمـع كـردن تـصنعي                 اساسي به توافق برسند، هرگونه    

اثر است، يا يك اثر مسكن موقتي خواهد داشت و مطمئناً از هـم                پايه و بي    آنان در نهادهاي خودساخته، بي    

تر  تر و طبيعتاً خطرناك گسيختگي و هرج و مرج در دوران بعد از رهبري انقلاب به مراتب وسيعتر و عميق          

  . خواهد بودبراي كشور

  :تنها راه حل همان است كه از طرف رهبر انقلاب، در گذشته به آن توصيه شده است

خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را ـ نگوييد قانون  اگر مي«

و خودتان خلاف قانون بكنيد ـ بپذيريد قانون را ـ همـه روي مـرز قـانون     

مـل بكننـد ـ اخـتلاف ديگـر پـيش       اگر همه روي مـرز قـانون ع  . عمل بكنيد

  ».نخواهد آمد

هاي ساده و روشن خود عمل كنـد، آينـده بـدي در پـيش                 و اگر حاكميت حاضر نشود به اين توصيه       

  :اند خواهد داشت، چنان كه رهبر انقلاب خود فرموده

بترسيد از آن روزي كه اين مردم بفهمند در بـاطن ذات شـما چيـست و                 «

 آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از ايام          از. شود  يك انفجار حاصل مي   

روز ديگر قضيه ايـن نيـست كـه         االله، خداي نخواسته، باز پيدا بشود و آن         

  ».خوانند  بهمن قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مي٢٢برگرديم به 



ن اند به راه حق برگرديد و از قانون اساسـي تمكـي             تان را نخوانده    پس تا دير نشده است و فاتحه همه       

  .كنيد

  

  



  بخش چهارم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه

هايي كه الزامـاً پـيش آمـده     اي تكرارها و از طول و تفصيل با عذرخواهي از خوانندگان محترم از پاره  

بندي نتـايج سياسـي ـ اجتمـاعي ولايـت مطلقـه فقيـه         گيري سه بخش گذشته و جمع  اينك به خلاصهاست،

البته ضرورت داشت كه بدعت بزرگ و خطرناك حاضر، بـا توجـه بـه آثـار زيانبـار دينـي و                      . پردازيم  مي

  .سياسي آن از جهات عديده مورد بررسي هر چه كاملتر قرار گيرد

لايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليـان انقـلاب و مقامـات بـالاي                مقدمتاً لازم است گفته شود و     

اصـل پـنجم قـانون اساسـي        » ولايـت امـر   «جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافتـه اسـت، دنبالـه              

اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخـت تعريـف نـشده اسـت،                     . باشد  مي

قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيـارات نامحـدود    ني و منظور حاكميت بي   ولي در عمل، به مع    

باشد، و مردم و دولـت و نهادهـا بايـد اطاعـت             گانه جمهوري اسلامي مي     مافوق قانون اساسي و قواي سه     

 بـر   علاوه بر اين، اولويت و اشـراف بـر تمـام احكـام و فـروع ديـن يـا                   . چون و چرا از آن بنمايند       كامل بي 

  .شريعت دارد

ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميـت بـا                     

 .باشد چنين اشراف و اولويتي مي

 
  

  هاي گذشته  گيري از بخش خلاصه

  بخش اول ) الف

هاي بعد از پيروزي انقلاب تا صدور فتوائيـه يـا منـشور نامـه                 اي از جريان    در اين بخش كه تاريخچه    

  . داده شده است، به نكات ذيل برخورديم١٦/١٠/٦٦

فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن                » مطلقه« ـ ولايت ١

به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشـي از يـك اشـكال و اخـتلاف درونـي هيـأت حاكمـه و                         

هـاي اجتمـاعي ـ اعتقـادي موجـود،       بـست  متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده، بـراي خـروج از بـن   

  .اند  به آن شدهمتوسل

 و اختلاف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقـي و متعـارض                   ـ اشكال ٢

. به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصـلي را در آن بـازي كـرده اسـت                       

ت انقلاب بودند كه قهـراً از       تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحاني          جناح اكثريت و نيرومند   

مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شـوراي                   

  .گرا را بنمايند هاي چپ توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي نگهبان، نمي

يـشه مـدافع فقـه سـنتي و       انقلاب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حـوزه و بـازار، هم               ـ رهبر ٣

اند، بنا به خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گـام بـه                   روحانيون اكثريت بوده  



ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شـرعي، نظيـر             . بست در پيش گرفتند     گام را براي خروج از بن     

اري، اعمالي همچون اكل ميتـه، نمـاز شكـسته و           كه در موارد ضروري استثنايي و اضطر      » عناوين ثانويه «

نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خـشك فقهـي بـاز      خوردن روزه را مجاز مي    

شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو          نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي          

  .سوم مجلس تفويض كردند

گرا، انحـصار بـه شـوراي نگهبـان           ا دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ             مخالفت ب  ـ٤

ها و سؤالاتي از وزيران، از ناحيه بعـضي از نماينـدگان بـه عمـل                  نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش      

از » مبه خاطر مصلحت اسلا   «آمده لازم ديدند كه       وزير بر   آمد، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست         مي

فروشـي و     گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران         . اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود       

. نمايـد » تعزيـر حكـومتي   «تواند رأساً مبادرت به       عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي         

ن و مجلـس، از مرجعيـت دينـي و ولـي            در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبا            

فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجـام   

نمايـد، شـرايط الزامـي و قراردادهـايي بـه سـود كـارگران بـراي واحـدهاي بخـش                       دهد، يا تـأمين مـي       مي

يز بلافاصـله حـق چنـين الزامـات و اختيـارات بـراي              نخست وزير ن  . خصوصي و كارخانجات وضع نمايد    

  .دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد

هـاي قـاطع هـستند و خـود را چنـدان مقيـد بـه                   انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانـع و تـصميم         ـ رهبر ٥

زده بـا   را كنـار    دانند، عليرغم گذشـته خـود، عمـلاً فقـه سـنتي               هاي مقرر نمي    مصوبات و تعهدات و حقوق    

 الهي اسـت و مقـدم بـر         اي از ولايت مطلقه      دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه         ١٦صدور منشورنامه   

هـا را موقتـاً تعطيـل         تواند، در صورت مصلحت، آن      تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي           

 و حكومـت را در آن چـه ضـروري           نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دسـت دولـت             

  .گذارد تشخيص دهد باز مي

 شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم بـه                 ـ فقهاء ٦

هايي ظـاهر گرديـد و جـدال فقهـي ـ سياسـي خـاص         العمل عكس. دادند چنين تأويل و تحولي را نشان نمي

ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبـر انقـلاب، سـر             . بالا گرفت مابين اركان حاكميت و متوليان      

گفتند منظور از حاكميـت و دولـت در فتـواي امـام، همـان          . فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند      

رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفـداران               . ولايت فقيه است  

گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا بـه درخواسـت                   تصميمفقه سنتي،   

يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري مـاوراي قـانون اساسـي واگـذار كردنـد كـه تركيـب و تلفيـق                         

  .ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود

  بخش دوم ) ب

باشد، مسأله ولايت مطلقه فقيه از ديدگاههاي مختلف قـرآن،            در بخش دوم كه بخش اصلي رساله مي       

  .روايات و فقه مورد بحث تفصيلي قرار گرفته است



  هبر انقلاب  برنامه انقلابي رـ١

 ، برنامه انقلابي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن ١٣٤٨در دوران تبعيد به نجف، در سال رهبر انقلاب 

 به اعتبار اين كه حكومـت و پيـروي          ايشان. پنج درس براي طلاب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند         

هـاي اسـتبدادي،      از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم اسـت و كليـه نظـام                    

باشـند، تنهـا حكومـت اسـلامي حكومـت قـانون اسـت و بايـد بـه دسـت            مشروطه و جمهوري مردود مـي  

اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به        وس حوزه قانوندانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در در         

شود، فقهاء به حكم روايات، جانـشينان         حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي           

پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق ولايت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانايي و وظيفـه                     

  .قيام نماينددارند كه براي در دست گرفتن حكومت 

  .  ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام نداردـ٢

مطرح گرديده  » ملااحمد نراقي  «در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم           » ولايت فقيه «

از جملـه   . دلايلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقـع شـده اسـت                   

آقـاي خمينـي در دروس نجـف        . االله خمينـي    و آيـت  ) به طور محدود و مـشروط     (االله بروجردي     مرحوم آيت 

عقلايي است و واقعيتي جز جعـل نـدارد، ماننـد قـيم             اند موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري          صريحاً گفته 

 فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيـانگزاران و اسـاتيد                در برابر اندك عده   . براي صغار 

موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيـه را شـديداً رد كـرده                     

  :از جمله است. اند ن دادهاساسي آ رأي به بطلان و بي

كـه  » كفاية الاصول«مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتـاب        

  .هاي ديني است يكي ديگر از كتب درسي طلاب حوزه

و كتـاب فقهـي   » منية الطالب«مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتـاب           

كه در اثبـات آزادي و حاكميـت ملـي، يـا حكومـت مـشروطه، در                 » تنبيه الامة و تتريه الملة    «سياسي معروف   

  .انطباق با شرع انور نوشته است

الـذكر     فقهي و روايي علماي فوق      با تفصيل و توضيح لازم، عين نظريات و دلايل         ٢در صفحات بخش    

آن طور كه   (ه تنها بديهي نبودن ولايت فقيه       ن. ايم  اند، آورده   را كه بر رد فرضيه يا نظريه ولايت فقيه نوشته         

پايـه بـودن آن را نـشان     اند، بلكه بـي     را اثبات كرده  ) در مقدمه دروس يا كتاب ولايت فقيه اظهار شده است         

  .اند داده

  ]ت مندرجاتبازگشت به فهرس[. اساس و در حكم شرك است  ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بيـ٣

گونـه اسـتناد بـه        چه خود آقاي خميني، هـيچ     » ملااحمد نراقي «واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه        

ولي از آن جـا كـه در جريـان بعـد از             . اند  ي در تأييد آن نياورده    ا  هقرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آي       

ز متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنـوان شـاهد                 پيروزي انقلاب، بعضي ا   

  .اند، مراجعه به قرآن لازم شده است بر اصل ولايت فقيه آورده



قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقـاد بـه ولايـت فقيـه و سرپرسـت                     

م، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه             ها، اعم از پادشاهان، حكا      گرفتن انسان 

هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يـا ولايـت                      

  ١.نمايد را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي

قرار گرفته، مطرح و نـشان داده شـده   در بحث تفصيلي، كليه آياتي كه مورد استناد و استفاده آقايان    

  .شود، ندارد است كه هيچ يك ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي

الامر را بـه مـؤمنين         خدا و رسول و از اولي      نمايند كه اطاعت از      سوره نساء مي   ٥٦مثلاً استناد به آيه     

اگر اختلاف و نـزاع پـيش آمـد    «: شوند كه فرموده است يه را متذكر نمي   ولي اولاً دنباله آ   . فرمان داده است  

در حـالي كـه اگـر قـرار بـر اطاعـت مطلقـه و               » نماييـد ) سنت(و به رسول    ) محكمات قرآن (مراجعه به خدا    

گرديـد، يـا صـريحاً     بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمـي  چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي        بي

ثانياً مفسرين شـيعه    . گويد عمل نماييد    الامر مي   در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي         : دفرمو  مي

الامر در اين آيه را امامـان معـصوم           هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي        و حتي خود آقاي خميني در نوشته      

  .اند دانسته مي

را كـه   ) پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقـدم و اولويـت دارد          (» النبي اَولي بِالمُؤمنين  «بعضي از آقايان، آيه     

در حالي كه اولويت داشـتن و مقـدم بـودن، غيـر از ولايـت و                 . كشند  در سوره احزاب آمده است، پيش مي      

الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر امـوال و حقـوق و بـراي افـراد غيـر                        آمريت و حاكميت علي   

ه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالـت      موضع اين آي  ). ص(رسول

مضافاً به اين كه تاريخ سنت و       . روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت            

در دوران حكومـت خلافـت خـود از چنـين           ) ع(و اميرالمـؤمنين  ) ص(دهد كه رسول اكـرم      سيره نشان نمي  

اعتنـاء بـه بيعـت        ي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي             ا  هو ولايت استفاد  اولويت  

  .شده باشند

 در  الكرسـي   آيةتوجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا،                

هـا از     بيـرون آوردن آن   سوره بقره است كه در آن جا خـدا را ولـي مـؤمنين دانـسته اثـر ولايـت خـدا را                        

ولـي  «: كنـد   دارد و اضـافه مـي       به روشـنايي اعـلام مـي      ) جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش       (ها    تاريكي

اسـت، و طـاغوت آنـان را از روشـنايي           » طـاغوت «كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند           

طاغوت نيـز اصـطلاح عـام       » .كشاند  ها مي  به تاريكي ) دانش و دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح          (

  .باشد قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي

پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسـي    به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم» ولايت«و » ولي«البته 

اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا  نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي               

  .و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم

                                                 
  )٢٥٧ ـ بقره ١١٦توبه   ـ٩ ـ شوري ١٠١ ـ يوسف ٤١ ـ سبا ١٤ ـ انعام ١١١ ـ اسراء ١٠٢ ـ كهف ١٨در فرقان از جمله (ـ ١



هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمـده            در صدر اسلام و در دولت      ١علاوه بر اين، ولي و والي     

سيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خـود مـستقيماً بـه            شنا  را كه اميرالمؤمنين مي   ) ع(حضرت امير . است

. اند  گفته  ها را والي مي     فرستاد، آن   عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي           

ها ـ به طوري كه در فرمان مالـك اشـتر، والـي اعزامـي بـه        بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن

رپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفـس افـراد باشـد، و حـق خودكـامگي و فعـال       مصر، آمده است ـ س 

  .مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند

نمايـد كـه زبـان چـرب و نـرم و گيـرا داشـته خـدا را شـاهد صـداقت                         قرآن افرادي را نيز معرفي مي     

رسـند، كوشـش در       مـي » ولايـت « دشمن بوده چون بـه       ترين  گيرند، ولي در باطن، سرسخت      گفتارشان مي 

  .نمايند مي) حرث و نسل(فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر 

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[.  ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود استـ٤

اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، اسـتفاده و اسـتنباطي اسـت كـه از چنـد روايـت يـا                      

  .نمايند حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي

  : قرار گرفته عبارت است از مورد بحث و بررسي٢مهمترين اين روايات كه مشروحاً در بخش 

  )ع(توقيع حضرت ولي عصر      )١

  )ص(از رسول اكرم) ع(روايت مرسله فقيه از حضرت امير      )٢

  )ع(خديجه به نقل از حضرت صادق روايت ابن      )٣

  »مترلة الفقيه«روايت فقه رضوي       )۴

  روايت عمر بن حنظله      )۵

  )ص(و رسول اكرم) ع(صحيحه قداح از حضرت صادق      )۶

، مستدلاً و با منطق متداول      ٢بخش   روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن، به طوري كه در             كليه اين 

كنـد اعطـاي حاكميـت، مـديريت يـا ولايـت بـر                 نمي هاي طلبگي نقادي شده است، به چيزي كه دلالت          حوزه

ي ا  هگون ـباشد، بـه      شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي              

  .كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است

. نماينـد   هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نـامبرده مـي                استدلال و استنباط  

مـتن و   . باشد  اساس مي   اند، سست و بي     طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده            همان

. هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است         رساند كه منظور معصومين، استفاده      ني مي سياق روايات به روش   

مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ    

  .تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم

  . قه خدا نداردهاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطل  حكومتـ٥

                                                 
االله  اثـر آيـت  » چنـد گفتـار  «كتاب به » ولي، والي، وِلايت و ولايت   «اطلاع بيشتر از مفاهيم و معاني نظري و عملي كلمات           ـ براي   ١

 . رجوع كنيد٢٧٧ تا ٢٧٤ ، و٧٣ تا ٦٠سيد محمد جواد غروي، نشر نگارش، صفحات 



 آمده و به شرح زيـر  ٦٦دي ماه  ١٦ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي        ٤٨دروس سال   

اسـت، يكـي از احكـام اوليـه         ) ص(مطلقه رسـول االله    اي از ولايت    حكومت كه شعبه  «: باشد، اختلاف دارد    مي

  ».اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است

به عمل آمده » واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند«در آنجا تنها صحبت از     

اجتمـاعي و اقتـصادي و حقـوق و سياسـت     اند كه اسلام براي امور      وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته     

  .تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است

ثابت و قاطع بودن احكام و . اند مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده    

اگر ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و         اند كه اين    قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده      

بايد عين احكام شرع را اجراء «تكيه شده براي اين بوده است كه » رئيس اسلام«روي قانون داني و عدالت    

  ».نمايد

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيـل حكـم، حكـام، حكمـت، احكـام، و                        

اكميت متـداول در ميـان مـا فارسـي     ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و ح           مانند آن 

امـا  . هـاي اخلاقـي و دينـي اسـت          العمل  ها و دستور   هها قضاء و داوري، يا شيو       منظور از آن  . زبانان نيست 

. نمايـد   ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مـي                آمريت بر مردم براي واداشتن آن     

قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مـسؤوليت مـردم را نداشـته    حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از      

» لااكراه في الدين  «اصل  . شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است               يگانه وظيفه 

باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقـاد و چـه                شعار جامعي مي  

در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منـع از          . گيرد  احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي         در  

 .دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است

 امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و                     

دانند، و در قرآن و روايات توصـيه و تأكيـد زيـاد               صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي         

هـا بـا يكـديگر، از يـك           هاي اجتماعي و اخلاقي و روابـط انـسان          شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي       

 بايد از ناحيه مردم     خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه     . باشد  طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي        

و حكومـت   » والـي «در برابـر    » رعيـت «بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقـوق و وظـايف                

امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان نـاتوان نتواننـد حـق               «: اند  نيز فرموده ) ص(رسول اكرم . داند  مي

گاه از ظلم و فـساد پـاك     حاكم مطالبه نمايند، هيچ  خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان          

زباني و مطبوع بودن اسـت، و از مـصاديق    ، خوش»معروف«اصلاً يكي از مصاديق و معاني       » .نخواهد شد 

شود كه در اجراي وظيفه امر به معـروف و            حال چگونه مي  . زشتخويي و خشونت است   » مكروه«و معاني   

 بيايد؟نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان 

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده اسـت، و                   

امـور امـت، بـه وكالـت از         » مباشـرت «رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً         نظم و نسق امور جامعه را مي      

جـراي همـين وظيفـه يـا        ضمن آن كـه ا    . الاطلاق  طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي         



مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مـردم                    

 .يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. تواند باشد ها مي و همكاري آن

اجتمـاعي و سياسـي پيغمبـران و        همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه بـراي حاكميـت               

اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكـديگر                  بزرگان دين و فقهاء قائل شده     

هـا شـغل نبـوت و حكومـت را توأمـا بـه عهـده         در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهـار نفـر آن    . باشند  مي

 سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايـد فرسـتاده خـدا يـا                 نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و       . اند  گرفته

 .فقيه در دين باشد

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقـد بـه خـدا طبعـاً و منطقـاً از ديانـت و از                          

ي نمايد، ول ـ   اند، تبعيت مي    اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده             

آن طور كـه شـيوه خلفـاي        (يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت          . عكس قضيه صحيح نيست   

خواسـته و   هـاي هـر زمـان مـي     اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون   

 نظر بـه ايـن كـه    بيفتد،) يا حكومت و سياست(هر جا كه امر دين به دست دولت       . تبعيت نمايند ) اند  كرده  مي

نقـض  » لااكـراه فـي الـدين     «باشند، اصل     ي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي       ا  هسياست و حكومت به گون    

هـا   گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرسـتي شـرك و بـه اسـارت درآمـدن انـسان                  مي

  .شود مي

هـا    انـد و همـه انقـلاب        آخرت كرده همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و               

رسم . اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند         براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده         

مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خـود، آيـين و اخـلاق مـردم و                        

بينم و شـما را       گفت مصلحت شما همان است كه من مي         يفرعون به قوم خود م    . فرهنگ آنان را تعيين كنند    

ناصـرالدين شـاه هـم    . دانـست  لويي چهاردهم شخص خود را دولـت مـي       . نمايم  به خير و رشد رهبري مي     

  ...دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند

اي از ولايـت مطلقـه         حكومت، شعبه  ، ديماه ١٦شود كه طبق منشورنامه       حال، با كمال تعجب، ديده مي     

نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيـل و          انديشي مي   خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت         

گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتبـاط بـا انـسان و اجتمـاع دارد بايـد              ما نمي ! كند  تغيير پيدا مي  

ان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي              خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زم      

اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام          . نماييم  اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي    

فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سـال گذشـته را مطـرح و       

هاي محكومين و مقـصرين را بـر حـسب ارزشـهاي كهنـه                ها حدود و ديه     حتي در دادگاه  . مايدن  عرضه مي 

و بـه تقليـد از      » اجتهـاد «در حالي كه فقه شيعه افتخار به        ! نمايند  متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي       

تطبيـق بـه عهـده     اصول را از ما بگيريد و تفريـع و          «: اند  فرموده) ع(نمايد و حضرت صادق     مجتهد زنده مي  

باشد، تغيير و تعيـين احكـام عبـادي و اجتمـاعي اسـلام بـه دسـت                    آن چه به نظر ما ناروا مي      » .شما است 

هـاي سياسـي و گروهـي يـا شخـصي، هـر روز تـصميمي                  حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص       



م شـيرازه ديـن و      هاي خودسـرانه، ه ـ     با اين نوع مصلحت انديشي    . بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند       

  .شيرازه مملكت و دولت شود و هم دينداري گسيخته مي

ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي          خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت          

گوييم ارتباط و تأثير متقابل مـابين زنـدگي فـرد و اجتمـاع از يـك طـرف، و        البته نمي. آدميان كشيده است 

اي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زنـدگي و سـعادت دنيـايي                   اعتقادات و اجر  

لاالـه  «تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبـه                بشريت بي 

ي و اداري   كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثـار و رهنمودهـاي اجتمـاعي و سياس ـ                 » الااالله

در عقيـده و رويـه و برنامـه مـؤمنين، طـرد پادشـاهان و       » الـه «نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه       

شـود،    آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي               فرمانروايان خودكامه به عمل مي    

هـاي    رويم كه سـكه     پرستي نمي   ي و دنيا  پرست  دار است، و يا زير بار مال        كه اين خود يك امر سياسي دامنه      

هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بـوده، ايـدئولوژي و سيـستم      ها و نظام    رايج تمدن 

  .سازد هاي ديگر دنيا جدا مي ها و سازمان زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي

شود،   به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي        اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط       

هاست، كمتـرين اجـازه تـصرف و تـشخيص تغييـر را               و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن          

بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلـم تعيـين نمـوده،                    . حتي به پيغمبران نداده است    

اما آن جا كـه پـاي       .  انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است            كوچكترين حرف و حركات   

ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتـصادي و اداري                   زندگي و امور دنيايي انسان    

يا تعليم اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و  آيد و نشان داده و سياسي، در ميان مي 

و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و    

شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده                      

هم دنياي گذرا را آباد و امن و        . وي خود بيافزاييم  است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معن          

اسـاس و قـسمت     . شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاسـت                 

اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت اسـت، و هـر جـا كـه                         

هـاي انفـاق، ارث، ازدواج، معـاملات و           رات و اخلاقيـاتي در زمينـه      تعليم حكمـت نمـوده و احكـام و دسـتو          

گشايي به سوي خداوند متعـال و جلـوگيري از افتـادن بـه      اند بيشتر براي راه اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته    

هاي ديگر، به خود و بـه مـردم           دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم             

نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين بـراي تمـرين و تربيـت                    نه براي آئين  بوده است   

انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهـت تـدارك و تطبيـق بـا محـيط و شـرايط زنـدگي                         

  .آخرت

يـك جامعـه   در  . شـود   ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيـا مـي                 

هـا حـل شـده و         ها و مسائل بغـرنج دولـت        مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري          

ها به دنبال آن هستند، تـأمين و تـضمين            ها و ملت    بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت       . باشد  منتفي مي 



ها بدان معني نيست و نبايد  اينولي تمام . ها باز خواهد شد بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن  

ها باشند  توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان 

هايي كـه اديـان بـه صـورت           و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص               

اند، مـسئول و موظـف         سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده     عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و        

  .به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم

به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي بـراي دخالـت و ولايـت                      

  . طرف خدا، وجود نخواهد داشتها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از انسان

   حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد ـ٦

ايم  تشريح كرده » طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك    «، تحت عنوان    ٢در بند ماقبل آخر بخش      

هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا اسـت كـه             كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست         

ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قـواي                     حكومت

ن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتـاه  بدون آ. دار آن بشوند گانه و حاكميت ملت ـ عهده  سه

اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حـاكم يـا حكومـت تعيـين                . مدت شخصي و طبقاتي نمايند    

. كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و ديـن بـشري و بـدعت اسـت                      

موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با 

النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است،              اش خاتم   عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده     

  !ها ندارد ها و انسان چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت

وابگوي مسائل مكان و زمـان حاضـر مـا باشـد، ايـن را بايـد بـه                   اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است ج     

حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و . حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد

 بـاز    اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبـديل بـه جامعـه              . مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند      

 شـامل مـا     »فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ اَحسنه      «: اد و تحقيق شود، مژده الهـي      آزادي و انتق  

  .ها خواهيم بود خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل

  . ها را ندارند  حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمانـ٧

هـاي   ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمـان           اي كه بر حسب پيشامد      آيا حكومت و جامعه   

  تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي

بعـد از مـسأله اخـلاص در پرسـتش خـدا و             .  و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند       در زمينه عهود  

، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق بـا خـدا و مـردم، يـا رعايـت تعهـدات و                    زكوة و   صلوة

  .ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد پيمان

ها آورده شده      پيمان و توبيخ نقض آن     ات محكمات درباره عهد و    ، هشت نمونه از آي    ٢در پايان بخش    

  .است



ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط                بلندترين و مفصل  

هـا   گيري، مؤمنين را به مراعات جـدي آن  گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت        يا وديعه 

  .توصيه كرده است

تـر، ماننـد    هـا از ناحيـه طـرف قـوي     پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهـود و پرداخـت          اگر امكان 

  !حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود

يـا آن كـه   . شـوند  هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي حكام نيرومند و دولت   

داننـد تـا بـاكي از         و صـاحب حـق و حيثيـت نمـي         » داخـل آدم  «ان را   مردم را هم چون بهـائم انگاشـته آن ـ        

  .گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند خلاف

  

  بخش سوم) ج

لايت فقيه از ديدگاه انقلاب و نظام، ابتـدا راجـع بـه تعـارض و تنـاقض            در بررسي حقوقي و قانوني و     

هاي رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، تا قبل از پيروزي انقـلاب و تـصويب                   ها و وعده    گفته

قانون اساسي، صحبت كرديم و سپس پيامدهاي حاكميت يا ولايت مطلقه فقيه را به لحاظ قانون اساسي و                

  .ينده كشورمان مطرح نموديمنظام آ

   تعارض با نظريات و تعهدات قبلي ـ١

انقـلاب بـا صـراحت و تأكيـد تمـام،           ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر              در مصاحبه 

آزادي عقيـده و  : ها ايشان را به رهبري برگزيد دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن    هاي ذيل را مي     وعده

بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بـشر،                  

 هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت            هاي مذهبي، قصد    آزادي و حقوق اقليت   

  ...ملت به دست خود ملت

ها در تعـارض   هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن             اما در عمل ديديم كه وعده     

  .قرار گرفت

شده اسـت كـه   ، نشان داده )ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي  تعارض و تناقض(در بخش سوم 

داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه                   

  .قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد

   تعارض با قانون اساسي ـ٢

هاي بعد از تصويب قانون اساسي بـه وسـيله آراء عمـومي، اطاعـت و عمـل بـه                رهبر انقلاب در سال   

  :اند قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته

  »افتد پيش اسلام ديكتاتوري كند از ولايت مياگر يك فقيهي يك مورد «

خواهنـد قـانون را      اگر قانون در يك كشور عمـل نـشود كـساني كـه مـي              «

  »...اند ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده بشكنند اين



بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كـه بـر خـلاف                  «

  ». استآن عمل بكند اين ديكتاتوري

  ».قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

باشـد در اصـول ذيـل         مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايـت مطلقـه فقيـه مـي                 

  :توان سراغ داد مي

 اعمال ولايت را مشخص و ١٦٢و  ١١٠ضمناً اصول . ١١٢ ـ فصل پنجم ـ و اصل ٩ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٦اصول 

  .حدود ساخته استم

   مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه ـ٣

، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده      »تنبيه الامه و تنزيه المله    «در ذيل اين عنوان، با استفاده از كتاب         

  .باشد ست كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده ميشده ا

  :مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است

حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحـد قـرار        «

  ».گيرد

قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخـصي را شـرك بـه ذات صـفات                 «

  ».خداوندي مي شمارد

خلاصي از اين شـجره خبيثـه و        . سياسي و ديني  :  قسم است  استبداد دو «

رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر اسـت، در قـسم اول آسـانتر اسـت و در                   

  ».باشد قسم دوم در غايب صعوبت مي

عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و      حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با           

  .باشد  ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب ميه عهده طرفداران ب١٣٦٦ دي ماه ١٦با فرمان 

كنيد؟ و ايـن كـار را         گوييد كه به آن عمل نمي       نمايد كه چرا چيزي مي      قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي     

در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گنـاه گفـتن و خـلاف آن                 . شمارد  در نزد خدا گناه بزرگ مي     

  !ر نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟عمل كردن، د

  ١.يا اَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونُ كَبر مقْتاً عندااللهِ اَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَصف ـ 
  جمع بندي نهايي و تحليل اجتماعي ـ اعتقادي پيدايش و پيامدهاي پديده ولايت مطلقه فقيه 

هاي چهارگانه ديديم، ولايت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريـه فقهـي ـ سياسـي      ماحصل آن چه در بخش

  .باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست بديعي مي

نـه در سـنت رسـول خـدا         . كنـد   نمايد، بلكه شديداً نفـي مـي        آن را اعلام يا تأييد مي     اي    نه در قرآن آيه   

توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات دلالت و صراحتي براي آن آمده                اي براي آن مي     اي و تجربه    سابقه

                                                 
و وعـده   (كنيـد بگوييـد        كار كه آن چه را نمي      كنيد ؟ گناه اين     گوييد كه عمل نمي     ايد چرا چيزي مي     ـ اي كساني كه ايمان آورده     ١

 !نزد خدا بسيار بزرگ است) بدهيد يا ادعا نماييد



 و  بلكـه فقهـاي بـزرگ شـيعه و اسـاتيد          ... است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شـده اسـت              

ها و بيانات خود آقاي خميني كه         اند و نه با تأكيد      گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته         پايه

  ...خواند اند، مي قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن اعلام داشته

زيرا كه ولايـت    . ملت خيانت شده است   هاي انقلاب و      به علاوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان       

 و حتي ولايت فقيه به صورتي كه قبلاً ابراز و اجراء ٦٦ دي ماه    ١٦مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان        

گانـه و حاكميـت ملـت دارد،      اي كه بر قواي سه      شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه           مي

باشـد، ضـرورت داشـته        شده و بسيار محدود و مـشروط مـي        چون در قانون اساسي تعريف و تصريح ن       

است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملـت برسـد و چـون چنـين نـشده اسـت فاقـد                         

  .باشد قانونيت و مشروعيت مي

اما از نظر اجتماعي، سياسي، ولايت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتـي نبـوده،                  

  .گردد زادي و شخصيت و استقلال ميموجب محو آ

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبـر انقـلاب    

از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنـوان و اجـراء نكردنـد، بلكـه خـلاف آن را             

يز قابل توجه است كه چگونـه يـك رهبـر و مقـام دينـي و                 شناسي اجتماعي ن    دادند؟ از نظر روان     وعده مي 

هاي خود مرتكب تناقض و  اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده سياسي برجسته و موفق اين چنين بي

  !تباين شود

هـاي شخـصي را، آن        امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالـت                

كردند، چون در مردم آمادگي كـافي و پـذيرش لازم وجـود               شود، اعلام مي     و اجراء مي   طور كه حالا ابراز   

پس از پيروزي انقلاب و سپري شـدن عمـر          . نمودند  نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي          

كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه                  

گـشتند و     چـه بـسا مـردم برمـي       . راي به كرسي نشاندن ولايت فقيه بـه صـورت امـروزي مـساعد نبـود               ب

هـاي كـافي      ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه         . گشت  هايي ظاهر مي    العمل و اعتراض    عكس

 انحـصاري   از يك سو قدرت و سلطه حكومت بالا بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات              . در مردم، انجام گردد   

ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بـشوند                  

ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقلاب و اسـلام، بـا سوءاسـتفاده از احـساسات پـاك مـذهبي،                        و هم دل  

اي از مـردم و       تـوده . دشستشوي مغزي ديده، آماده براي پـذيرش و پذيرانـدن ولايـت مطلقـه فقيـه گردن ـ                

جوانان پرشور و انقلابي، از روشنايي و صفاي اوليه انقـلاب و آيـين احيـاء شـده اسـلام بيـرون آينـد و                         

  .هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي عده

نقلابـي، آشـنايي و     مبارزين ضد استبدادي و مـردم عـادي و حتـي روشـنفكران ملـي و مـذهبي يـا ا                    

آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه ولايت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طلاب جوان و مبـارزين معمـم، كـم و                     

بيش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه ولايت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و  



 كه افرادي از روحانيت به واسطه تـرس از          ضمن آن . تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود         

  .، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند»اللهيان حزب«همكسوتان و 

دادنـد، بـا پيـشنهاد        اولين گام براي ولايت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي              

 در پيام افتتاحيـه مجلـس خبرگـان ـ     ، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقلاب نيز»آيت«

آيـد اعمـال      كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان مـي                 

اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و                   . نمايند

جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح . نتيجه ماند بيحاكميت مردمي به عمل آمد كه البته   

را گذاشتند كه اولوالامر قرآن و صـاحب الامـر را   » ولايت امر«به جاي آن كلمه   . به واژه ولايت فقيه نمايند    

كـه رسـميت و اعتبـار       (ولي جاي پايي براي ولايت فقيه در مقدمـه قـانون اساسـي              . نمايد  تداعي معاني مي  

  .درست كردند) ي نداردقانون

در جريان گروگانگيري كـه يـك حركـت ضدامپرياليـستي، ضـدآمريكايي و مـورد علاقـه و اسـتفاده                  

دانـشجويان  «ها نيز بـود، انديـشه و برنامـه ولايـت فقيـه، بـا روي صـحنه آمـدن                       شوروي و ماركسيست  

ود روحانيت تـصريح و     ظاهر گرديد، و پيش از آن كه از طرف خ         » پيروي از خط امام   «در چهره   » مسلمان

خواندن و افتخار كردن به اطاعـت مطلقـه،    » مقلد امام «تأكيدي به عمل آيد، مرحوم رجايي نخست وزير، با          

  .خاطره شعارهاي دوران استبداد و اسارت محمدرضاشاهي را در قالب جديد ديني زنده كرد

برنامه رهبـري انقـلاب   با پيش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حركت و شهامت انبوهي مردم كه در      

به مكتب و به شـخص ايـشان،        » اعتقاد و ارادت  «وجود داشت، و بدون اطاعت و انقياد و انضباط متكي بر            

جنـگ بهانـه    . پذير نبود، انديشه و اجراي ولايت فقيه احتياج به صراحت و به قاطعيت بيشتر پيدا كرد                 امكان

موقـع آن   . ب و نظام جمهوري اسلامي ايران شـد       و وسيله خوبي براي الصاق برچسب ولايت فقيه بر انقلا         

ظاهراً مرحـوم دكتـر     . رسيده بود كه ولايت فقيه رسماً عنوان گردد و ضرورتاً مشروعيت قانوني پيدا كند             

را » اسـلام فقـاهتي   «ها، ولايـت فقيـه و         هاي جمعه و در مقالات و مصاحبه        بهشتي براي اولين بار در خطبه     

جـزو  » مـرگ بـر ضـد ولايـت فقيـه         «پاي اين جريان، شعار       پابه. ر ورزيد ها اصرا   مطرح ساخت و روي آن    

ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديـد              شعارهاي قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازي      

بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود          . و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد           

هـاي اسـتخدامي و دانـشگاهي يـا          ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبـان در گـزينش           داشته باشد،   

نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به ولايت فقيه را شـرط بقـاء و پـذيرش قـرار                      

  .دادند مي

يـي يـا    دار توضـيح و تأييـد فقهـي و كلامـي و روا              متوليان انقلاب و روحانيـت مـشاور نظـام، عهـده          

يعنـي اعتقـاد كوركورانـه بـه        . كـشاندند » تعبد«ايدئولوژيك اصل ولايت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد           

چون و چراي احكـام و اوامـر ايـشان، بـدون احتيـاج بـه                  نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي         

  .با اصول قانون اساسيمراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق 



اي در اطاعت از اولـوالامر        تا اين جا ولايت فقيه، با داعيه جانشيني ولايت امر و اتكاي به قرآن كه آيه               

آورده است، تبعيت از فقه يا اسـلام  ) البته به صورت نسبي و مشروط(را به دنبال اطاعت از خدا و رسول   

يل كامل است، ضـمن آن كـه رهبـر انقـلاب تأكيـدهاي              فقاهتي بود كه جزء ناقص و نارسايي از اسلام اص         

  .كردند مكرر بر اصالت و بر حفظ و رعايت فقه سنتي مي

مسأله جنگ بر سر قدرت و اختلاف دو جناح حاكميـت، كـه در مجلـس دوم و دولـت آقـاي مهنـدس                        

وز تمايـل   در حالي كه رهبر انقلاب روز بـه ر        . بستي براي نظام به وجود آورد       موسوي پيش آمده بود، بن    

دادنـد، فقـه سـنتي در معـرض           هاي دولتي كردن كارها نشان مـي        بيشتر به جناح به اصطلاح چپ و برنامه       

بست، رهبر انقلاب مرحلـه   براي خروج از بن. ابتلا و آزمايش و زير سؤال و ضربات پي در پي قرار گرفت     

 از اقتـدار و اعتبـار مقامـات و          به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسـلام فقـاهتي و               

 انقـلاب چهـارمي   ١٣٦٦ دي مـاه     ١٦متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور منشورنامه يا فرمـان             

  :انجام دادند تا به اين ترتيب

  هاي به ظاهر چپ خود باز شود، دست دولت در برنامه

  بست بيرون آيد، حاكميت از بن

  .ر و ارزش خود را عملاً از دست بدهندقانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبا

  .فقه و اسلام فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود

  .ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد

استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعـت هـر دو    

  !...آزاد سازد

الَّذ يلو رِاللّهوإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ين  
الطَّاغُوت مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذو  
اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي  

  أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  ت آزادي ايران                                        نهض

  ١٣٦٧ماه                                         فروردين 

  

  

 
 
 
 
 
 
  



   ١٤توضيح مربوط به صفحه 

اختصاص به  » ديانت، روحانيت و قدرت   «اين طرز تفكر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادي و اجتماعي            

اي است بشري، بسيار قديمي و كاملاً فطـري كـه             پديده. انقلاب و نظام ما و به زمان و روحانيون ما ندارد          

ها به سوي مطامع و  ر آنهاي ديرينه ديني و سياسي بوده، دامنگير كليه اديان توحيدي در سي داراي ريشه

  .مسائل دنيايي يا زندگي شده است

دانيم دو نوع ديانت يا مذهب، با دو سير متفاوت و سرنوشت مخالف، در ميان اقوام                  طور كه مي    همان

يكي اديان توحيدي خداپرستانه كـه منبعـث يـا منتـسب بـه      . شود  بشري، اعم از متمدن و وحشي، ديده مي       

گـذار    هـا پايـه     پرستانه است كه پيروانشان و تـاريخ بـراي آن           ري اديان شرك بت   باشد، و ديگ    پيغمبران مي 

هاي بشريت، ساخته و پرداخته طبيعي        ها و فرهنگ و فرآورده      مانند ساير پديده  . دهند  مشخصي سراغ نمي  

رفتـه  گذار، راه انحطاط و انحراف را پـيش گ          اديان نوع اول، بعد از فوت پايه      . باشد  ها مي   خود اقوام و تمدن   

هاي بشري و اصول يا       هاي مظهر طبيعت به طاغوت      پرستي ناب به تعدد و تجسم خداها و توجه به بت            يكتا

ولي اديان نوع دوم كه مخلوق اوهـام و افكـار بـشري بـر مبـاني                 . هاي مكتبي و علمي، گراييده است       روش

ر تحول معكوس داشته    هاي تصوري بوده است، سي      مشاهدات و مشابهات، عيني يا خيالي و قياس به نفس         

شان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادي و محسوس و بشري بودن گرايش                  خدايان و ارباب انواع   . است

مكانيسم يا طرز تحول از . يافته است  نموده و رنگ معنويت يا تعالي و تقدس مي          به سوي قلت و وحدت مي     

 خاور دور، قسمت اعظـم قـاره مـسكون را       توحيد به شرك خصوصاً در اديان جديد ابراهيمي كه خارج از          

زير پوشش خود دارد، به اين ترتيب بوده است كه چون احـساس و عبـادت خـداي ناديـدني نامحـسوس                       

پدر و مادر و فرزند، كه در عين حال بينا و شنوا و داناي توانا و حاضر در همـه جـا باشـد،                          مانند و بي    بي

شد سرشار بوده است، بـه طـور طبيعـي و يـا تلقينـي و در                 براي بشر مشكل و تقريباً محال و محتاج به ر         

سـاختند، يـا بـديل و جانـشين و      اول برايش فرزند و خويشاوند مي . اند  آمده  ، مي »انساني كردن خدا  «جهت  

نمودند، تا به عوض او كه خيلي دور و بالا است، اين يكي را سـتايش و نيـايش                     سايه تصوير و تصور مي    

در مرتبه بعد و پس از اين كه خدا و اصل اولوهيت .  واسط و رهبرش بشناسندكرده زير فرمانش بروند و

تر   هاي ديگر در مراحل پايين      كرده، راه براي ارتباط يا حلول او در آدم          يك پله تنزل به طبيعت و آدميت مي       

 هـا، اخيـار و رهبانـان، روحـانيون و رؤسـاي طريقـت و شـريعت و                   حواريون، ائمه، اولياء، مراد و مرشـد      

ها بر حسب منزلـت و نيازهـاي مربوطـه و اسـتعداد و اسـتقبال                  گشت، هر يك از آن      ها، هموار مي    حكومت

پيروان، سهمي از صفات و اسامي الهي يا اختيار و اقتدار او را به خود اختصاص داده كلاً يا جزءً شـريك                 

  .شدند خدا مي

تقصير و بيـزار از ايـن ادعاهـا و     بي و اماماني چون علي و حسين، عُزيراگر پيغمبراني چون عيسي و     

رسـانند و     ها را به الوهيت مـي       اند، خود مؤمنين جاهل و موحدين ناخالص هستند كه انسان           ها بوده   انتساب

كنند، ولي در ميان پادشاهان و بزرگان و متوليان دنيا و دين زيادند كساني كـه                  در جهت شرك حركت مي    

كـه قـرآن    » امت واحد «. ها بوده است    ته به چنين ادعاها و ارتباط     هايشان وابس   مندي  قدرت و حيثيت و بهره    

روي آن تأكيد فراوان دارد، از اين راه و به خاطر جيفه و جاه دنيا و به بهـاي انـدك فـروختن آيـات خـدا                           



قـرآن در ايـن بـاب مكـرر هـشدار داده          . شـود   و مـي  است كه مبـدل بـه شـرك و تفرقـه و تخاصـم شـده                 

هـا را شـرك دانـسته         بـازي    ارباب گرفتن روسا و روحانيون و فرقه       تر و    پايين ٣ و   ٢هاي درجه     خداسازي

من الَّذين فَرقُوا دينهم و كَانوا شـيعا كُـلُّ حـزبٍ             الْمشرِكينو لا تكُونوا من     : ..... فرمايـد   صريحاً مـي  
  .بِمالَديهِم فرحون

ا شـخص پرسـتي و پيوسـتن بـه مكتـب و مقـصدي كـه                 ها از افراد برتر، ي ـ      وابستگي و تبعيت انسان   

مستقيماً و رأساً و به تمامه از طرف خدا و فرستادگانش نبـوده باشـد، در منطـق قـرآن شـرك محـسوب                        

اند، طبعاً وحدت تبديل به كثرت و تفرق شده اختلاف            شود و چون افراد و افكار بشري متعدد و متفاوت           مي

تاريخ مذاهب و ملـل،  . شود ورد و نتيجه نهايي، دشمني و جنگ مي   آ  مقامات و منافع، رقابت و خصومت مي      

هاي سياسي يـا دينـي        هاي شرك آلود تحميلي يا اعتقادي در قالب         مملو از مظاهر گوناگون شخص پرستي     

  .هاي پايان ناپذير كرده است ها را گرفتار خون و خرابي ها و ملت باشد كه امت مي

مـوي و عباسـي و عثمـاني، كـه آنـان را جانـشينان پيغمبـر                 ، خلفـاي ا   )ص(بعد از رحلت رسول اكرم    

خواندنـد،     مـي  االله  خليفـة ها راضي به خليفـه رسـول االله بـودن نـشده خـود را                  خواندند و بعضي از آن      مي

نه تنها در كشورهاي اسلامي، بلكه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم بـه    . هايي از آن قماش بودند      نمونه

اتـصال دادن نـام يـا تخـت و تـاج و زاد و ولدشـان بـه خـدايان معبـود و مـردم           اتكاي معتقـدات دينـي و       

  .كردند فرمانروايي و كامروايي مي

از قرون وسطاي تاريكي و توقف اروپاي مـسيحي و از انكيزيـسيون و اختنـاق مـذهبي كـه سـيطره                      

پرسـتي   سانكليسا در طي هزاران سال به وجود آورد، و نتيجه آن انحـراف از خداپرسـتي خـالص بـه ان ـ                   

  .زنيم جاهل بود، حرفي نمي

بـازي و خداسـازي و اتخـاذ          در ايران خودمان، اسماعيليه و حسن صباح و داعيان بعد از او با فرقـه              

ها و ترورهـا كـه در ايـران و در بـلاد اسـلامي            ها و قتل    تدريجي عناوين نيابت و امامت و قيوميت چه فتنه        

گزاران و پادشاهان سلسله صفوي شيخ المـشايخ و قطـب             ، پايه مگر پدران ! قرن پنجم هجري راه نينداختند    

و صوفي بزرگ و مروج مذهب تشيع نبودند؟ با ادغام روحانيت و سـلطنت هـر دو را بـه قـدرت رسـانده                        

هـم در اقتـدار و     . هـا شـاه عبـاس بـود         نامدارترين آن . بزرگترين شاهنشاهي را در ايران به وجود آوردند       

ي و آباداني، و هم در پيروزي بر دشمنان خارجي و امپراطوري عثمـاني،              شوكت شاهي، هم در كشوردار    

پايـان كارشـان و     . ضمناً در شرابخوري و عياشي و سفاكي بالادست نداشـت         . سرآمد سلاطين جهان شد   

  !كار مملكت ما فضاحت شاه سلطان حسين و اسارت ايران به دست چند ياغي افغاني شد

 طلبگي به نيابت امام زمـان و امامـت، جريـان مـشابهي داشـت كـه                  فتنه باب و بهائيت نيز در سير از       

 درآورد، در حـالي كـه   »اَنا الرب المَسجونَ و هو الاَي  «و سـر از     . اش به نبوت و نزول كتاب رسـيد         دنباله

يق با قدرت تبليغاتي و اعتقاد و ارادت عم» اغنام االله«. پايگاه در فلسطين و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت       

در اقطار دنيا متفرق شده پايگاه دوم در آمريكـا گزيدنـد و آفريقـاي شـمالي و آسـياي جنـوب شـرقي را                         

  .اند جولانگاه خود قرار داده



خلاصه آن كه با توسل به شرك و تفرقه، و با ايجـاد اعتقـاد و ارادت، و بـا ادغـام ديـن و سياسـت،                           

اَتجعلُ فيها من   رسند و پيشگويي فرشتگان را كه         يهاي بزرگ م    فرزندان آدم، به رهبري ابليس، به پيروزي      
  . بخشند  را تحقق مييُفسِدُ فيها و يسفكُ الدّماء

آمـوزد، شـرك      بي جهت نيست كه لقمان حكيم، اولين درس حكمت، كه به گفته قرآن، به فرزندش مـي                

هـا و     از بنـدگي انـسان    هاي بزرگ تـاريخ همـه         ظلم. نامد  مي» ظلم عظيم «نورزيدن به خدا است و شرك را        

گيرد و چه بسا با حسن نيـت و بـه             شود كه غالباً به نام خدا و دين صورت مي           حاكميت غير خدا ناشي مي    

  .قصد خدمت، ولي در ضلالت

  در نجف، فقيهي   ١٣٢٩ق در مشهد و متوفي به سال        . ه١٢٥٥ملا محمد كاظم خراساني متولد      ـ آخوند   ١

 .خواهان موافق اصولي و آشنا به فلسفه بود و با مشروطه

                                                 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

  ٣٠/٠١/٦٧:تاريخ

  

  

  تلگرام تسليت به ياسر عرفات به مناسبت شهادت ابوجهاد

  

   جناب آقاي ياسر عرفات

  رياست محترم سازمان آزادي بخش فلسطين

  

 به دست دشمنان انقلاب مردم فلسطين موجب -خبر ناگوار ترور جنايتكارانه خليل الوزير، ابوجهاد 

  .ف و تأثر گرديدنهايت تأس

از طرف خود و نهضت آزادي ايران، شهادت ابوجهاد را كه بدون شك ضايعه بزرگي براي سازمان 

عالي تسليت و تبريك ناببخش فلسطين و انقلاب مردم فلسطين است، به ملت قهرمان فلسطين و ج آزادي

زادي و استقلال اثري گوييم و مطمئن هستيم كه اين ضايعات بر اراده مردم فلسطين براي كسب آ مي

تر خواهد ساخت و مردم فلسطين با اتكاء به خداوند و حمايت مسلمانان  نخواهد گذاشت بلكه آنان را مصمم

جهان و پايمردي بالاخره به آرمان مطلوبشان يعني آزادي قدس شريف و تأسيس يك ميهن فلسطيني در 

  . خدا حق استو وعده خداست  اين وعده. وفق خواهند گرديدهاي اشغالي م سرزمين

  انا الله و انا اليه راجعون 

  

  مهدي بازرگان

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۳۰/۱/۶۷  

۳۶۳-۳-۲۰  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ٦/٠٢/١٣٦٧:تاريخ

  

  

  

   پيرامون اطلاعيه

   ايرانحمله مسلحانه به دفتر نهضت آزادي
  

سوار با پرتاب نارنجك  تعدادي مهاجم ناشناس موتور۱۳۶۷  جمعه دوم ارديبهشت ماه۲۱حدود ساعت 

پليس . كنند ل غرفه فروش كتاب و نشريات نهضت آزادي به جلوي ساختمان نهضت حمله ميبه داخ

گردد و مهاجمين متواري  پردازد ولي به ضرب گلوله از ناحيه پا مجروح مي شهرباني به تعقيب مهاجمين مي

  .شوند مي

اتي به انفجار نارنجك با صداي مهيبي موجب وحشت ساكنين ساختمان و اهالي محل و سبب خسار

بلافاصله بعد از انفجار نارنجك تيراندازي ميان مأمور شهرباني و مهاجمين، مأمورين . گردد محل غرفه مي

سازند و به  مارستان منتقل ميشوند، مأمور مجروح را به بي العاده نيروهاي انتظامي در محل حاضر مي فوق

  .پردازند آوري بقاياي نارنجك جهت شناسايي نوع آن مي جمع

گردند و بر سر رسيدگي به واقعه با  از زمان كوتاهي مأمورين كميته نيز در محل حاضر ميپس 

مأمورين كميته همچنين مانع بررسي واقعه توسط خبرنگار . پردازند مأمورين شهرباني به جدال مي

خبرگزاري جمهوري اسلامي كه در محل حاضر شده بود گرديده و كارت او را توقيف و به وي اخطار 

مأمورين كميته همچنين يكي از ساكنين ساختمان، كه . وجو در باره حادثه را ندارد  كنند كه حق پرس مي

نظير ساير اهالي محل براي پي بردن به جريان حادثه به محل آمده بود و توسط خبرنگار خبرگزاري مورد 

حادثه توسط ظاهراً . كنند كه حق پاسخ گفتن به سؤالات وي را ندارد سؤال قرار گرفته بود تهديد مي

  .مأمورين شهرباني در دست بررسي و پيگيري است

نهضت آزادي ايران ضمن گزارش حادثه براي هموطنان، از مسئولين مربوطه خواهان رسيدگي جدي و 

 به  و رسماًنهضت آزادي مطابق با مقررات قانوني كتباً. باشد شناسايي و معرفي عاملين چنين جنايتي مي

توان اميد چنداني نسبت به  اگر چه براساس تجارب گذشته نمي. ي شكايت نموده استمقامات انتظام

  .سياسي كشور داشت  ـ  مسئولان فعلي در حفظ امنيت اجتماعي

  

  نهضت آزادي ايران

  

۳۶۴-۳-۲۰  

 
  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ٧/٢/١٣٦٧:تاريخ

  

  

  

  اطلاعيه نهضت آزادي ايران

  در مورد

 حمله نظامي آمريكا به ايران در خليج فارس
  

 

 هموطنان عزيز

 نيروهاي هوايي و دريايي آمريكا به دو سكوي مهم و فعال ۲۹/۱/۶۷دانيد در تاريخ  طور كه ميهمان 

در اين حمله سكوهاي . هاي نصر و سلمان و همچنين به نيروي دريايي ايران حمله نمود نفتي ايران به نام

در روز داشت،   بارگيري و صادرات صدها هزار بشكه نفت راراج، ظرفيت استخنفتي ايران كه مجموعاً

ها جان خود را از دست  اي از هموطنان و كاركنان سكوهاي مذكور طبق گزارش رسانه منهدم گرديد و عده

 قابل توجهي نيز به نيروي دريايي صدمات جاني ومالي. ايران وارد شددادند و ميلياردها دلار خسارت به 

طبق گزارش . د به شدت خسارت ديدايران وارد آمد كه در آن ناوچه روشن غرق گرديد و ناوچه سهن

مسئولين كشورمان نيروهاي آمريكا مانع حتي نزديك شدن واحدهاي امدادي و قايقهاي نجات و اطفاي 

  .رديدند و به سوي آنها آتش گشودندديده گ حريق به سكوهاي نفتي و تجهيزات آسيب

للي كه باعث آسيب يكي از ناوهاي الم هاي بين اري و ناامن ساختن آبراهگذ آمريكا علت اين حمله را مين

  .  اعلام كرد،آمريكا گرديده است

داند در فاصله چند  د دولت آمريكا كه خود را مجاز مينهضت آزادي ايران ضمن محكوم نمودن شدي

هزار كيلومتري مرزهاي خود دست به چنين تجاوز آشكاري بزند و حتي مانع كمك رساني واحدهاي 

سف عميق خود را از ايجاد چنين بحراني أه مصدومين گردد، مراتب نگراني و تهاي نجات ب امدادي و قايق

  .نمايد در خليج فارس اعلام مي

اند و يا  ييد كردهأي آمريكا را ت  يا حمله،دولتهاي بزرگ مانند انگليس و شوراي امنيت و همسايگان خليج

آيد كه يك برنامه  چنين به نظر مي. دان عمل نياورده هدر مقابل آن سكوت نموده و اعتراض و اقدام جدي ب

تر وجود  هماهنگ و حساب شده در جهت اعمال فشار بر ايران و تشويق عراق به حملات بيشتر و گسترده

اي براي ايجاد حوادث  موريت رزمناوهاي آمريكا به خليج فارس نيز مقدمهأداشته و برنامه گسترش م

 تشنج آفريني در خليج فارس و همزمان حمله ،فتي ايرانحمله مجدد به سكوهاي ن. باشد تري مي نامطلوب

حمايت  ايران با عربستان و ساير همسايگان عرب، فاو تشديد بحران در روابطدر عراق به مواضع ايران 

دولتهاي بزرگ و كشورهاي منطقه به يك احتمالاً د كه ن همه حكايت از آن دار،شوروي از عراق و تجهيز آن

ك براي درگير ساختن بيشتر ايران در جنگ و وارد ساختن ضربات بيشتر به توافق و برنامه مشتر

  .اند اقتصادي و نظامي ايران دست يافتهامكانات 



 

 ٨

نهضت آزادي ايران علاوه بر محكوم كردن دولت آمريكا و ساير عوامل دست اندركار اين 

 از هر گونه  مراقب و هوشيار بودهد كه شديداًخواه  مي از مسئولين و تصميم گيرندگان قوياً،ها افروزي آتش

هاي سياسي  جويي  بحران و تشديد جنگ و تضعيف چارهاقدامات حاد و اعمالي كه موجب گسترش

  . پرهيز نمايند،گردد مي

  

  نهضت آزادي ايران

۷/۲/۶۷  

۳۶۵-۳-۲۰  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  نامه سرگشاده به رهبر انقلاب

  دارـهش

  پيرامون

  تداوم جنگ خانمانسوز
  

  نقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايرانحضور محترم رهبر ا

  االله خميني االله العظمي حاج آقا روح حضرت آيت

  

   و يسرلي امري اشرح لي صدري رب

فقهوا قوليـي  واحلل عقده من لساني
١

  

و بر شهداء و سالكين راه خدا و با ) ص(با حمد خدا، درود بر همه انبياء و آخرين آنها محمد مصطفي

يت براي ملت مظلوم ايران و رهبر انقلاب، در آنچه رضاي خدا و نجات دو دنيا است دعاي سلامت و موفق

همچنين با تشكر از عنايتي كه به نامه نهضت آزادي ايران داشته انشاءاالله با سعه صدر تمام آن را قرائت 

  .خواهيم دهيم و عذر تقصير مي خواهيد فرمود، محترماً تصديع مي

ذشته در گرماگرم حملات موشكي تهران طي تلگرام شهري از جنابعالي در تاريخ بيستم اسفندماه گ

درخواست ملاقات فوري براي آقايان مهندس بازرگان، دكتر يداالله سحابي و دكتر ابراهيم يزدي شده بود تا 

متأسفانه به اين تقاضا جوابي مرحمت . پيرامون جنگ و اوضاع عمومي كشور مذاكراتي در خدمتتان بنمايند

  .۶۷ماه   فروردين۱۷ديد، و نه به تقاضاي تلگرافي بعدي نفرمو

ها ولايت فقيه را  االله عليه و آله و سلم و اميرالمومنين علي عليه السلام كه بعضي آيا رسول اكرم صلي

 امام وكردند؟ مگر مولاي متقيان  اند، اين چنين عمل مي ادامه دهنده رسالت و امامت آن بزرگوار دانسته

  :صر توصيه نفرموده بود كهمفرمان مالك اشتر والي اعزامي به مومنان در يفه به حق خل

اي از تنگ حوصلگي و اندك آگاهي داشتن از كارها  روي نهان داشتن حكمرانان از توده مردم شعبه«

از اين رو . تواند شد فرمانگزار اگر از مردم روي نهان كند به اموري كه از او پنهان است آگاه نمي. است

كند و زشتي نيكو و حق به  نمايد و كار خرد بزرگ، نيكو زشت جلوه مي بزرگ در نظرشان خرد ميكار 

  ٢».آميزد باطل در مي

                                                            
پرودگارا سينه مرا بگشا، كارم را آسان بگردان، . ۲۸ تا ۲۵طه : دعاي حضرت موسي به درگاه خدا براي انجام رسالت خود. 

 .گره از زبانم بردار، گفتارم را خوب بفهمند

 عِلْم بِالاُمورِ و الاِحتِجاب مِنهم يقْطَع عنهم علم ملاحتَجبوا دونَه فَيصْغُر ةُقِلَّ شُعبه مِن الضِّيقِ و الرعيةِِ عن ةفَاِن احتِجاب الولا. 

 .عِنْدهم اْلكبير و يعظَم الصَّغير و يقْبح الحسن و يحسن القَبيح و يشاب الحق بِالباطِلِ



 

 ١٠

دانيد كه مهندس بازرگان و مسئولين ديگر نهضت هيچگاه براي  جنابعالي بهتر از هر كس مي

ه از رهبري و هاي شخصي و گروهي يا موضوعات جزئي غيرضروري تقاضاي ملاقات و مذاكر خواسته

اند و اگر نهضت آزادي ايران چيزي درباره مسائل ايران و اسلام گفته يا نوشته  مقامات ديگر انقلاب نكرده

باشد زبان قال يا زبان حال اكثريت مردم است و در آن رضاي خدا و مصلحت انقلاب و نظام و شخص 

  .ايد بيني ما را تصديق فرموده تيكه در موارد عديده حقانيت مصلحخواسته است بطور خودتان را مي

آيا اصلاً رهبري يك ملت و اداره يك مملكت با رأي شخصي و بدون مشورت و نظرخواهي مستقيم و 

ديدگان و  غيرمستقيم مردم، يا لااقل بدون استماع فريادها و نظريات آنها در كليه قشرها، مخصوصاً از ستم

و مطابق با اصول نظامهاي مقبول دنيا باشد؟ چنين تواند مورد قبول خداي سبحان  نظران، مي صاحب

كم ريگفت ما اَ دانيد فرعون بود كه مي آيد؟ شما خوب مي روشي آيا با عدالت و امانت و با اسلام جور در مي

  ١.ادشبيل الراسلّم اِديكُها ما اري و ما اَلّاِ

شخيص دهنده و تصميم گيرنده چگونه يك فرد، هر قدر دانا و توانا و با تقوي، حق دارد خود را ت

   اسلام بداند؟يا سخنگويجاي پنجاه ميليون نفر  هب

هيچ سئوال و اظهار نظر يا استغاثه مردم جواب ه در جماران نشستن و جز در مورد پيروان خاص ب

ندادن و چيزي جز آنچه خواسته و عقيده شخصي است نگفتن و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آيا با 

مطابقت دارد؟ مردم ايران آيا با گزينش و پذيرش رهبري جنابعالي تفويض ) ع(و علي) ص(بر شيوه پيام

  استقلال و حيات خود كرده اند؟و اختيار و استعفا از شخصيت 

رسان گرفتاريها و اعتراضات ميليونها نفر از هموطنان و  قصد ما از مزاحمت و ملاقات اين بود كه پيام

و نمايند تا مصائب  ما مراجعه و اصرار مي باشيم كه بسياري از آنها بههمكيشان زيرترس و اختناق 

مصائب و معضلاتي كه اكثريت سنگيني از . معضلات جاري كشور را مطرح و در حضورتان بررسي نمائيم

 ناشي از سياست جنگي حاكم و مديريت ملت ايران را سخت گرفتار و ناراحت و آشفته كرده است و نوعاً

  .دانند يضر منابسامان حا

 و گزينشي كه در ديدار و گفتگوهاي خود داريد چنان است كه اخبار مملكت و "كانالهاي ارتباطي امام"

. داردو غالبيت داريد نه آنطور كه واقعيت  افكار و احوال مردم را همانطور كه خوشايندتان است دريافت مي

رهاي مجذوب ها و سياهي لشك كه چشم پركنخصوصي معدود ب  ،مردم شرافتمند و انقلاب كرده ايران بجز

 در ،باشند هاي صدا و سيما مي شده چين ها و تظاهرات هستند يا دست  جمعهيا مزدور اجتماعات و نماز

اند نه جنگ را قبول دارند، نه از ضربات آن استقبال  و از انحرافها و آثار آن سرخوردهمجموع از انقلاب 

چقدر از دست دستگاه دروغپرداز صدا و . كنند  بمب و موشك خنده مينمايند و نه بر مناظر دلخراش مي

جائي و   هچون دسترسي ب. كند ييد پخش ميأسيما عصباني هستند كه از قول آنها گزارشهاي رضايت و ت

ت اظهارنظر و اعتراض را از همه سلب كرده است از أفريادرسي ندارند و تبليغات انحصاري و اختناق جر

  .اند ه هر فشار و فرمان دادهي حفظ لقمه نان تن بترس جان و برا

∗          ∗           ∗  
آويز ندادن به تبليغات دشمن اصرار  هاي احتمالي داخل و خارج و دست ما براي احتراز از سوء استفاده

                                                            
 .كنم بينم و شما را جز به راه رشد و صلاح رهبري نمي خودم نمي ـ من براي شما نظر و راهي جز رأي ۲۹مومن . 
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 كه داشتيم ديدار و گفتارمان با جنابعالي حضوري و محرمانه باشد ولي اينك كه اجابت نفرموديد از آنجا

صورت نامه ه عموم است و ضرورت و فوريت داشت عرايضمان را به ملاقات و مطالبمان مربوط ب

سي به شعيب أت. سرگشاده خدمتتان فرستاديم تا علاوه بر خدا بندگان خدا نيز شاهد و پشتيبان آن باشند

  : گفت پيغمبر داريم كه مي

استطعت و ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و الا الاصلاح مااريد ما اريد ان اخالفكم الي ما انهيكم عنه ان . . . 

اليه انيب
١

  

اند و از جمله شوراي عالي دفاع   به متوليان و دولتياني كه مسئولبايستي توانستيم و مي البته ما مي

حال اگر عليرغم تجربه . مراجعه نمائيم كه بر طبق قانون اساسي بايد پيشنهاد دهنده جنگ و صلح باشد

ها  شنيدهه ايم براي اين است كه بنا ب خدمتتان نمودهه ته مبادرت به تقاضاي ملاقات و ارسال اين نامه بگذش

ها هيچيك از مقامات و متصديان يا مسئولين و نمايندگان حتي شخصيتهاي ديني و خانوادگي  و ديده

ه  توجه يا ترتيب اثر بدخالت و اجازه نظر و مشورت در امر جنگ و صلح ندارند در اين مدت نيز كمترين

  .اند ها و نظريات ما نداشته و نداده هنام

  رساندن پيام مردم و خواستن چاره نجات 

همچون موسي ياري و ، از خدا . بنابراين چاره اي جز مراجعه مستقيم يا مكاتبه با جنابعالي نداشتيم

ما را كه چيزي جز منطق و موعظه كنيم كه نفس سرد و افزار كار ساده  رسائي در كلام خود طلبيده دعا مي

  …ثر سازدؤبر مبناي حق و حقيقت نيست، در روح آتشين و ايمان ديرين شما م

∗          ∗           ∗  
لهاي هموطنان كه در بالا اشاره شد تنها آن قسمت از مصائب و معضلات را دگذشته از رساندن درد

جويي كه براي حال و  و چارهپايان فعلي دارد   تجاوزي بيرتباط با جنگ تحميلي ونمائيم كه ا  مطرح ميفعلاً

  .آينده كشورمان بايد كرد

ترس و ناتواني انداخته وادار ه تصور نشود كه جنگ اخير شهرها و تشديد حملات و بيچارگيها ما را ب

 كه استحضار داريد. چنين مراجعه و طرفدار تسليم كرده باشد، يا با جهاد و اصل جنگ مخالف هستيمه ب

هميشه عليه تعدي و تداوم جنگ در ، پايان پيروزمندانه مرحله دفاعي  نهضت آزادي پس از فتح خرمشهر و

كرده است كه با  بيني مي داده و پيش خاك عراق و خودداري از توجه به فرصتهاي طلايي هشدار مي

 را مجاز و جهاد در ما جنگي. پيشرفت زمان و جريان جنگ ما در مواضع نامطلوبتري قرار خواهيم گرفت

خاك و خانواده ما صورت گيرد و ه ايم كه براي دفع حمله دشمن ب دانسته االله مي راه خدا يا قتال في سبيل

  . مرگي شهادت هرنه هر جنگي رحمت است و نه. باشد  گونه تعدي و تجاوز انتقامي ري از هرمب

جربه نزديك به هشت سال تداوم جنگ رض از تصديع و مطلب ما در اين بار اين است كه ببينيم از تغ

ايم، چه درسهايي بايد  ايم چه حاصلي برده بي امان كه هست و نيست و دنيا و آخرتمان را نثارش كرده

بگيريم و رهبر انقلاب چه جوابي براي ملت ايران دارند؟ آيا به آنچه گفته و خواسته و وعده داده شده است 

                                                            
و (ندارم تا آنجا كه از دستم برآيد خواهان چيزي جز اصلاح ) و دشمني(نمايم قصد مخالفت   در آنچه شما را منع مي-۸هود . 

 .كنم كنم و بسوي او بازگشت مي توفيقم به دست خداست، بر او توكل مي.  نيستم )رفع فساد
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ايم؟  ايم و در لبه پرتگاه نابودي قرار گرفته نكه دور و تسلسل داشتهايم؟ يا آ رسيده يا لااقل نزديك شده

ها و در تصورات  بالاخره از رهبر انقلاب بپرسيم آيا وقت آن نرسيده است كه تجديدنظر در برنامه و رويه

  و تصميمات گذشته بفرمايند؟

گويند آيا   مينيم كه غالباًسمع مبارك برساه اين پيام اعتراض و استفسار ملت ايران را نيز لازم است ب

چنين روزگاري برسيم؟يا به بهانه صدور انقلاب و اسلام با دنيا در ه ما انقلاب كرديم كه جنگ كنيم و ب

 استبداد و از سلطه بيگانگان رهائي يافته به آزادي از  انقلاب كرديم تا از ظلم و اختناقبيفتيم؟ يا آنكه

خودكفايي برسيم؟ حكومتي داشته باشيم بر مبناي   بيگانگان و بهاستبداد و خودكامگي و به استقلال از 

صورت شورايي مردمي يا ه مين امنيت، عدالت و آزادي، ترقي و شكوفايي، بأاصول اسلامي، براي ت

دانستند كه با رهبري و حاكميت كنوني مشغله و مسئله اي جز جنگ و ستيز  جمهوري، اگر مردم ايران مي

جاي زندگي با كرامت و ه ند و بكشند و خانه خراب شوند و خانه خراب كنند و بنداشته بايد كشته شو

شان خصومت و محروميت و مصيبت  ، بهرهايه بندگي خدا و محبت بندگان خداسلامت و بركت و در س

  داشتند؟   آيا قدم براي چنين انقلاب بر مي،دري و زجر و مرگ هخواهد بود و فرجامشان درب

گويند شما با  اب قرار داده ميندگي سران نهضت را مورد خطاب و عتت و درماافرادي روي عصباني

  !ايد چنين روز سياه انداختهه معرفي كردن و همكاري با روحانيون ما را ب

باشد و اتخاذ  داخل خاك عراق ميه البته اعتراض و ايرادها عليه ادامه جنگ و اصرار بر گسترش آن ب

هاي  ترين جوانان و سرمايه ادن ارزندهبهاي از دست د جهان، بهساير كشورهاي ه سياست تعرضي ب

 ه ب۵۹اي را كه در برابر حمله ناجوانمردانه صدام در سال  سابقه و دفاع دلاورانه  پايداري بيخودمان والاّ

طرف و شهامت و ايثار و  ستائيم و نقش اساسي كه ايمان و اراده قاطع رهبري انقلاب از يك مل آمد ميع 

  .باشد  ميييد و تجليل همگانأشته است مورد تت ملت ايران و رزمندگان عزيز از طرف ديگر داشهاد

نمايند اين است   مطرح مي يا تصريحاًولايت مطلقه فقيه تلويحاً جز معتقدين بهه بآنچه غالب مردم ايران، 

ه اند ما را ب ه خود حق دادهموريت از طرف خدا و خلق بأكه رهبر انقلاب به چه عنوان و با چه وكالتنامه يا م

اند و برخلاف قول و قرارهاي قبل از پيروزي انقلاب و بدون   تشخيص و ترجيح دادهجايي ببرند كه شخصاً

 تصميم بگيرند و دستگاه د راساًعمل آمده باش هآنكه همه پرسي يا اجازه گيري از طريق قانون اساسي ب

  و تحميل نمايد؟ بليغ هزينه ملت ت شادي و اجرائي حاكميت آنرا بهار

جنابعالي اگر عقيده و علاقه داريد كه بايد هستي و حقوق انسانها را فداي صدور جنگي و اجراي 

باشد، عقيده در دنيا  جور ميأاجباري اسلام و از بين بردن فتنه و فساد نمود و اين يك كار عملي موفق و م

 ولي ،چنين رسالت انتخابي بنماينده اند مبادرت ب و پيروان اين طرز تفكر مختارآزاد و محترم است شخصاً

ند تا آخرين نفر و اند كه حاضر عتقاد و الزام را ندارند و نگفتههزينه و حيات كسان ديگري كه چنين اه نه ب

زا و اتمي نابود شده شعار جنگ  وشك و سلاحهاي جهنمي شيميايي آتشآخرين خانه در زير بمب و م

  !جنگ تا پيروزي بدهند

ن آنكه مض( ته اسلام آئين رسمي كشورمان و مورد اعتقاد و عشق و عمل اكثريت ايرانيان استالب

ولي كدام اسلام؟ اسلام عفو و ) تحريف و تحميلهاي بعد از انقلاب باعث سستي و بيزاريهايي شده است

صيه و رحمت و خدمت بر مبناي يكتاپرستي و انسان دوستي، همانطور كه در آخرين آيات كتاب خدا تو
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  :كيد شده فرموده استأت

  ١.تقوياقرب لل  اعدلوا هواتعدلو م علي الا قوشنئانولا يجرمنكم 

  ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب

 و مسابقه مرگ و ويراني برنامه عقيدتي يا تلقيني يك طرف از "م و عدواناث" در اين ماجراي جهنمي

 است و طرف ديگر كه در راه و روش با آنها اختلاف دارد "پيروزيجنگ جنگ تا "مردم ايران شعار آتشين 

  .دهد هشدار جنگ جنگ تا نابودي را مي

 و بسيج تمام ايرانيان انجام گرددرف حاكم كه بايد با قهر و غلبه و با تحريك پيروزي مورد نظر ط

ليغ صورت بگيرد و با تناسب آن حداكثر تحريك و تب بسيار پردامنه و بلند مرتبه آغاز شده است تا به

شدت هرچه بيشتر احساسات و اعتقادات جوانان و فراهم گشتن حد اعلاي عشق و شهادت امكان پذير 

ها و اظهارات مقامات و مسئولين فهميده شده است  پيروزي مورد نظر آنطور كه از شعارها و اعلاميه. باشد

  : شامل خواسته هاي ذيل است

 استقرار يك جمهوري اسلامي متحد يا تابع ،ح كربلا تا سقوط بغداد فت، انحلال حزب بعث،مرگ صدام

 كفرستيزي خصمانه و ،لال دولتهاي ارتجاعي عرب با تمكين به انقلاب اسلامي ايران، اضمحايران در عراق

  .امحا ماهرانه الحاد و استكبار و امپرياليسم در جهان و بالاخره رفع كامل فتنه در عالم

 اوليه كه صدام و ارتش او دچار شكست ي غير از مرحله دفاعي مشروع قانون،م جنگاما در اجرا و تداو

رامت گرديد، بسياري از و خواري و مجبور به فرار شده دولت عراق خواهان صلح و آماده براي پرداخت غ

قرآني نظر و علاقمندان به ايران و اسلام ادامه جنگ را كه تعرضي و انتقامي بود نه اسلامي و  مردم صاحب

سود   ند و نه تداوم آنرا به مصلحت مردم ايران و مستضعفين جهان يا بهدان بر طبق رضا و امر خدا مي

آنچه . اند شناخته اينكه پيروزي را از اين طريق و از ابتدا امكان پذير و موفق نميه  بمضافاً. بينند اسلام مي

 كه از تداوم و توسعه جنگ بهره برده و قدرتهاي شرق و غرب و اسرائيل هستندمشهود و مسلم است ابر

  .اند كام دل رسيدهه برند و ب مي

كه هنوز معتقد و طرفدار حصول اهداف عاليه و پيروزي نهايي هستند شعر سعدي  مصداق حال كساني

  : است كه 

  تركستان استه روي ب كاين ره كه تو مي                        ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

هاي ديگر نيز از جمله نابودي اسرائيل ، آزاد كردن قدس و ملت فلسطين  ن اهداف پيروزي داعيهدر ضم

دام ه  ولي در عمل و اجرا ديديم كه با خريد اسلحه از اسرائيل و افتادن ب،و نجات مستضعفين جهان

 و ، حركت معكوس صورت گرفته است،هاي نادرست و ناشيانه هاي او و همچنين اتخاذ شيوه دسيسه

  .اند دادن شعار كرده ه از برنامه حذف شده يا اكتفا باهداف فوق عملاً

∗          ∗           ∗  
ايم كه قابل  آفرينيهاي زيادي داشته گ البته نيروهاي دلاورانه حماسهدر هفت سال و نيم گذشته جن

 و مديريت نيز از جهت روحيه  استقامت،علاوه بر اعتقاد و ايثارها. مقايسه با جنگهاي ديگر تاريخمان نيست

و  چه در زمينه ابتكارها و توليدات و چه در صبر و مصائب و محروميتها باعث افتخار ايران ،و تبليغات

                                                            
 .تر است  مبادا دشمني با گروهي شما را به گناه ترك عدالت مجبور سازد ، عدالت كنيد كه به تقوي نزديك– ۸ مائده 
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ها و پيروزيهايي  هم ممكن است حماسه زبا! باشد مان و غيرقابل انكار ميآساي اي اثبات قدرت معجزه

زيرا كه . ن و اسلام نيستمقصود در جهت مصالح ايراه ي باما همه اينها كافي و واف. چشمگير داشته باشيم

 در مقايسه با پيروزي سريع واسع مرحله اول دفاعي جنگ و در ،اصله و سرزمينهاي تصرف شدهنتايج و

گذاريهاي جاني و مالي و اداري انجام شده و بالاخره با در نظر گرفتن مدت طولاني  محاسبه با سرمايه

علاوه بر آن اگر پيشرفتهاي حاصله را با اهداف بلند وبالاي مورد نظر . ه استصرف شده بسيار اندك بود

  . و موجود مواجهه بدهيم ميزان نسبي پيروزي باز هم كوچكتر و نزديك به صفر جلوه خواهد كرد

سير تحول  ايم ولي در مجموع با توجه به اما نكته مهمتر آنكه اگر پيروزيهاي پراكنده و مقطعي داشته

سوي نابودي ه سوي پيروزي پسروي به جاي پيشروي ب ه بايد گفت كه ب،اوضاع در ايران و جهانعمومي 

  .داريم

  .شرح ذيل بدهيمه  توضيح بيشتري ب،فهرست وار و با اختصار لازم است، ولو 

ها و مواد بالا بلند برنامه پيروزي پله پله در اين مدت تنزل يافته است و جمهوري  همه خواسته آنـ ۱

  . مي براي قبول قطعنامه شوراي امنيت به اين قانع شده است كه صدام محكوم و مجازات گردداسلا

ها و  عوضي در آمدن پيشگوييها و تضاد با رويدادها همراه با عقب افتادن و نكول شدن مژدهـ ۲

  .سوي نابودي استه هاي پسروي ب ها يكي ديگر از نشانه وعده

ر انداخته و در اي آمده سنگي از پشت ديوا  اين بود كه ديوانه۵۹ل اولين واكنش و ارزيابي جنگ در سا

ه و نيرو اما ديديم كه نه دوبار و ده بار بلكه صد بار و هزار بار ديوانه با نقش. گردد يمرفته و ديگر بر ن

 فشنگ و گلوله و سپس بمب و موشك انداخت و حالا به چيزهاي بدتر تهديد جاي سنگ و كلوخ،ه آمد و ب

  .نمايد مي

تواند بكند، اما هشت سال است كه همه  دومين پيشگويي و ارزيابي اين بود كه آمريكا هيچ غلطي نمي

ها و كليه فتنه و فسادهاي داخل و خارج  ها و تفرقه  توطئهصلح تحميلي، خرابيها و صدمات جنگ تحميلي و

شود و تمام تدابير  گ خوانده ميشيطان بزر. شود خوار گذارده ميحساب آمريكاي جهانه و آشوبهاي دنيا ب

جاي آنكه در جهت نجات و سلامت و سعادت خودمان و مثبت و ه و تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران ب

به هيچ غلطي نيست و خدمت مجاني ه سازنده باشد متوجه و متمركز بر كينه و انهدام كسي است كه قادر ب

  .رود شمار ميه قدرت رقيب بسياست و مكتب ابر

شد  تصاد عراق و امكانات نظامي صدام كه از سال دوم جنگ مكرر در تبليغات رسمي ما گفته مياقـ ۳

 ، شوروي و آمريكا و فرانسه و همسايگان غربي، با كمك خارجيان خصوصاًدر آستانه ورشكستگي است

قويت و  و هم از طرف تشود هاي لازم مي گذاري هاي سنگين و سرمايه دار هزينه هم پايدار مانده عهده

در مذاكرات صلح نيز . آورد روي آسمان ايران ميه ميدان و به نو ب  به تر نو  سلاحهاي كوبندهتوسعه يافته

  !نمايد هر دفعه از مواضع قويتر و با غرور و قدرت بيشتر رجز خواني مي

ت نگ آمده دست از حمايته شد از دست صدام ب ربي كه مژده داده ميغربي و شرقي و عسياستهاي ـ ۴

دهند و دوستان  او نشان مي بينيم سال به سال وحدت كلمه و حمايت بيشتري نسبت به  مي. اند او برداشته

  .كشند عرب ايران را هم به پشتيباني او مي

ايم آنان را  طلبي خود از انقلاب و آرمانهاي آن در دل همسايگان افكنده وحشت و رعبي كه ما با جنگ
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  . اند آمدههاي آشكار در شرق افكنده است كه همچون مستعمرهب و دامن استعمارگران غر چنان به

شود كه سه سال  عقب اوضاع و سير تحول معكوس پيروزي و اميد ما از اينجا نمودار مي گردش رو به

اي نه  آينده"قبل آقاي رئيس جمهور در نماز جمعه تهران وعده شكست قطعي صدام را تكرار كرده براي 

 و در ۶۵پارسال آقاي رئيس مجلس در نوروز . داد روزي كامل و پايان جنگ را مي وعده پي"چندان دور

ال سال تعيين تكليف جنگ و صدام و حزب بعث سداد كه ام نماز جمعه براي بسيج مردمي انبوه اطمينان مي

سال مقاومت و ايستادگي در مقابل مهاجمات " را ۶۷امسال آقاي نخست وزير در پيام نوروزي سال . است

  ١. ناميد"سياسي و نظامي  دشمنان انقلاب اسلامي

و اين خود اقرار ضمني به شكست ! ايم  تازه به خم اول كوچه عشق برگشته،گفته آقايانه ترتيب ب اينه ب

  .جنگ جنگ تا پيروزي است

جنگ براي ه تنها پيشگويي يا آگاهي و دستورالعملي كه غلط از آب در نيامده است اولويت دادن بـ ۵

 .ها و قول همه گونه تنگي و سختي از ناحيه مردم است ها و وعده ها و برنامه دن همه خواستهفداش

 شرح داده بوديم كه در اثر چاه  تفصيلا۶۶ً مورخ مرداد "ريشه گرانيها و مسئول گرفتاريها" در نشريه 

وزافزون كار و شود و كاهش ر ويل جنگ و تعطيل توليد چگونه قسمت اعظم ارزها و در آمدها بلعيده مي

صورت ه  از يك طرف بهاي اجناس و هزينه زندگي را ب،آمد و همچنين ناشيگري و فساد مديريتتوليد و در

رسانده   )و در بعضي اقلام پنجاه برابر( بالا برده در مجموع و متوسط به بيش از ده برابر وحشتناك منظماً

درآمد را شكسته است و از طرف ديگر   بي كارمندان با حقوق ثابت و مستضعفينكمر مردم و مخصوصاً

كننده توان و تحمل  أسيساتي ما را كه تعيين نظامي و ت، اداري، نيروهاي اقتصادي،علاوه بر نيروي انساني

  .سطحي خيلي پايينتر از آغاز جنگ تقليل داده است  باشد به كشور براي ادامه جنگ مي

. وان و توليدات جسمي مادي مملكت مطرح نيست  تنها كاهش ت،در ارزيابي عوامل و عوارض جنگـ ۶

  .سفانه توان و توليدات روحيه اي و معنوي ما نيز دچار سقوط گرديده استأمت

ا يدر مقايسه با سالهاي پيش از پيروزي انقلاب و پس از آن كه مردم ايران را يكپارچه داغي و دوستي 

 اينك بعد از گذشت ،نگريستند لام و آينده ايران مييكرنگي و يگانگي گرفته بود و شادمانه و اميدوار به اس

هشت سال حاكميت افراطيون و انحصارگري روحانيون در اثر تجربيات تلخ تداوم و تشديد و تحريف 

 رفته رفته افراد بيشماري از ،اي كه به اسلام داده شده است  چهره سبعانه و جاهلانهانقلاب و مخصوصاً

ه گويند و هم با كمال تاسف نسبت ب اند و بد مي متوليان و رهبري آن برگشته هم از انقلاب و ،كليه طبقات

 خدمتتان نوشته بوديم همانطور كه سابقاً. اند ديانت و مباني اعتقادي اسلام و تشيع سست و متزلزل شده

ديم و در ميان مقدسين ق. ايم  شده شاهد يخرجون من دين االله افواجاًجاي يدخلون في دين االله افواجاًه ب

كه در برخورد با واقعيات و  مومنين جذب شده جديد و حتي در نهادها و حزب اللهيان كم نيستند كساني

ايد كه چقدر كميت و كيفيت مريدان و داوطلبان   احساس فرمودهيقيناً. اند حقايق تغيير جهت و مسير داده

 نظير ارتشاء و اعتياد شدت عجيب ضمن آنكه مفاسد اجتماعي و اخلاقي. فدايي تنزل فاحش پيدا كرده است

  . يافته است

كنندگان در همه جا زياد شده است كه از ترس آزار و اخراج و زندان و اعدام   هم نفرين،خلاصه آنكه

                                                            
 ۸/۱/۶۷كيهان . 
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هاي پيروزي كه  ها و مايه آيد و هم پايه نه و خلوت و در صفهاي خريد در ميصدايشان فقط در خا

  .تر و خالي شده است ست بود سال به سال س"اعتقادات و ارادت"

در خارج از مرزهاي خودمان در ميان استعمارزدگان و اسيران استبداد در آسيا و آفريقا البته آوازه ـ ۷

دورادور انقلاب اسلامي ايران و چهره پرخاشگر رهايي بخش اسلام كشش و كنشهاي عاشقانه داشته 

ران را مانند دوران شورشهاي كمونيستي يا گوجود آورده است و استعمار هشهرت و قدرتي از اين جهات ب

 هتحريكات انقلابي ب. گرفتند به نگراني و جنب و جوش انداخته است ناسيوناليستي كه از مسكو الهام مي

هاي معنوي و  ورت گروگانگيري و تروريسم تحت عناوين جهاد اسلامي يا انقلاب اسلامي كه با كمكص

هاي مبادلاتي رايج براي  وند نيز مزيد بر علت گرديده سكهش يه ميه تغذمالي و نظامي سخاوتمندان

حساسي از كشورهاي عقب در مناطق . دست ما داده استه هاي سياسي و معاملات ديپلماسي ب مزاحمت

جبران ه طرف سران نظام ب از يك. پا شده است ههاي جنوب استوا كانونهاي آشوب و اميد ب مانده قاره

ثير و تحركها دلشاد و سرفراز أ از اين نوع ت،هاي داخلي خواه در جبههمشكلات و عدم موفقيتهاي دل

ستهاي غرب و شرق اروپا داري و تا حدود ضعيفي سوسيالي ند و از طرف ديگر دولتهاي سرمايهشو مي

اند كه حساب و اعتباري براي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران باز كرده در اعجاب و  وادار شده

نفع ه  حساب و هراسي كه حاكميت كنوني نتوانسته است از آن ب.سر برند ه س و عذاب باضطراب يا هرا

ما نه ها و خصومتهاي نظام حاكم بر  جمهوري اسلامي ايران بهره برداري نمايد و از طرف ديگر خشونت

م جهان را به پذيرش و استقبال از مكتب اسلاتنها نتوانسته است مردم كشورهاي پيشرفته و حاكم بر 

كنند بگويند ولي مسافريني كه  ت نميأكارگزاران شما جر. يوس و متنفر ساخته استأبكشاند بلكه آنانرا م

  .دهند از انزجار و اعتراض مردم دنيا نسبت به ايرانيان ميخبر  گردند غالباً از اروپا و آمريكا بر مي

 آمريكائيها از مكاتب  برابري و عرفان كه پس از قرون متمادي سرخوردگي اروپائيان و،آزادي

 شعار روشنفكران جهان گشته بود با دگرگوني سيماي زيباي انقلاب اسلامي ايران ،گوناگون غرب و شرق

 جوانان جهان كه در آستانه پيروزي .اي از دست داده است طور قابل ملاحظهه ثير و نفوذ خود را بأت

آنرا آغاز تحقق آرمانهاي انساندوستانه مطلوب كردند و  انقلاب ما مشتاقانه از پيام انقلاب استقبال مي

  !اند ديدند با سرخوردگي عميق در برابر واقعيات تلخ و كريه روبرو گشته مي

اند با  گيري حركتهاي اسلامي داشته مي روشنفكران كه نقش موثر در شكلبعلاوه در كشورهاي اسلا

ان ه زياند و اين امر ب رده شده با روشنفكران مذهبي سرخومشاهده شيوه برخورد روحانيت ايران

  .حركتهاي اسلامي در آن كشورها گشته است

 كمك به امام ، آنطور كه در سخنراني نيمه شعبان امسال فرموديد،بنابراين عمل جمهوري اسلامي ايران

ه رساندن دنيا به مگر آنكه كمك ب.  صورت نگرفته استنمائيم، زمان و آماده سازي دنيا براي ظهور او مي

 سرخوردگي از همه قدرتها و از بايستي با والا بشريت را كه مي.  باشد"كما ملئت ظلما و جورا"رحله م

سوي دين خدا و محبت قائم كشانده آنانرا آگاه ه ور شدن در ظلم وجورها ب ها و با غوطه ها و مكتب مصلح

ن و جوانان دنيا را كه در به حقانيت اسلام و خواهان آن نموده باشد عمل ما اثر معكوس داشته دردمندا

  . رار داده استاين سمت آمده بود ف  هايشان به آغاز پيروزي انقلاب دل و ديده

لامي ايران و نمايند كه ابرقدرتها و حكومتهاي دنيا عليه انقلاب اس كه تبليغات دولتي اظهار مي همين



 

 ١٧

هر دليل ه همه را ب. اسي ما استاند خود اقرار بر منزوي شدن ايران و شكست ديپلم اسلام صف واحد بسته

اي مساعدت و لااقل بيطرفي انتظار  جهايم و بسيار طبيعي است كه ب كه باشد عليه خودمان برانگيخته

  .مقاومت و خصومت داشته باشيم

∗          ∗           ∗  
 بندي ق شعار جنگ جنگ تا پيروزي يك جمعحال اگر خواسته باشيم در باره حصول پيروزي و تحق

ور در پيروزي  طرف غوطه بينيم كه از يك  مي؟ايم كجا رفتهه كرده و موضع و سمت خودمان را بيابيم كه ب

ايم پيروزي و پايان تلاش و تمنا  شده آنرا در آغوش داريم و از طرف ديگر چيزي را كه بدست نياورده

ها و مارش و االله   خطبه، پيامها،اه  روزنامه، راديو،روزي يا هفته يا ماهي نيست كه تلويزيون. براي آن است

ها يا   آزاد شدن پايگاهها و روستا، سقوط ميراژها و ميگها، تصرف قله ها، ظفرها،ها المبين  اخبار فتح،اكبرها

از كشتن و زخمي و اسير كردن صدها و هزارها عراقي و از درهم كوبيدن و . غرق كشتيها را پخش نكنند

خاك ماليديم و در ه نها صحبت بكنند و نگويند كه پوزه آمريكا را بتار و مار كردن دايم لشگرهاي آ

 همه اين . . .ايم خاك سياه نشاندهه ايم يا بغداد و اسرائيل را ب انتخاباتشان دخالت داشته رسواشان كرده

تا لب پيروزي و نزديكي . ايم وقت پيروزي نداشته   اما هيچ،خبرها با تخفيف و حذف اغراقها درست است

ولي تشنه برگشته در صدد حمله سراسري ديگر و بسيج . ايم ره و بستن خطوط مواصلاتي بغداد رفتهبص

  .ايم ايم برآمده مردمي بيشتر براي يورش آينده دورتر و مشكلتر كه آنرا قاطع و نهايي دانسته

و قدس بيش از هفت سال است كه پيروزيم و فاتح ولي نه صدام سقوط كرده است و نه كربلا و بغداد 

ز ز شويم و فاتح و براي اين كار باخواهيم پيرو ايم و نه فاتح ولي مي نه پيروز شده. ايم را آزاد ساخته

  …بجنگيم و بجنگيم

لوء آب ايم كه از دور تلأ  حالت شترسوار تشنه سرگردان صحراي سوزان و ريگ روان را پيدا كردهعيناً

سد ر رساند وقتي مي آمد مي ه نظرش مي آنجا كه بركه آبي بدود و خود را به دود و مي مي. بيند زلال را مي

نيرو و . دود دود و مي آب هم پيشاپيش او مي. دود دود و مي  ميزبا. بيند بركه آب را يك ميدان جلوتر مي

  .شود تر مي تر و تشنه دهد و تشنه رمق خود و مركبش را از دست مي

  آخرش چه ؟ 

  رسيم؟ كجا ميه شود و ب ردان آخرش چه ميدر اين سراب سوزان و اين گرداب سرگ

 جلوي جنايتها و ا از پا درآوريد يا مجازات كنيد،ايد صدام ر حال نه تنها نتوانستهه ديديم كه تا ب

تر و  سال چيرهه  بلكه سال ب،بر او دور كنيد و شرارتهاي او را بگيريد و اعراب و ابرقدرتها را از دور

ان نسبت به او بيشتر گشته تگي شرق و غرب و كشورها عرب زبمبستر شده است و حمايت و ه جري

  .است

ايم و رويدادها نشان داده است كه باز دورتر  ها از پيروزي دور شده گفتيم كه عليرغم اميدها و وعده

  .تري در افق نمودار است اريكتر وحشتناكتخواهيم شد و با تهديدهايي كه جامه عمل پوشيده است آينده 

ها و موشكها پير و جوان و كودكهاي  امنيت و راحت و اميد براي هيچ كس باقي نمانده بمبكه  در حالي

. كشاند  به ضجه و فغان و فنا مي،زند گله مي ها و دكانها و دارائيهاي مردم را چون گرگي كه به ما و خانه

سلامي با افتخار كنند و صدا و سيماي جمهوري ا  اطلاعيه صادر ميستادهاي مشترك ارتش و سپاه مرتباً
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، تعداد اسيران عراقي از  نفر را زخمي كرديم۲۰۰۰ ، نفر را كشتيم۱۰۰۰تلافي آنها ه دهد كه ب تمام مژده مي

 ،خاك و خون كشيديمه  شهرها و روستاهاي فلان و فلان را زير گلوله و بمب ب، گذشت۳۰۰۰مرز 

زودي بغدادشان ه ك سنگين انداختيم و ب ده تا موش،سيسات نفتي و نظامي بيشماري را زير و رو كرديمأت

   . . .!ويرانه خواهيم كرد  را مبدل به

كنند و  خواني مي طرف رجزيا بالعكس هر دو. . . كشيم  كشد ما مي  او مي،زنيم زند ما مي او مي

يل و ي اسرائ يعن، كارگردانان و داوران اين مسابقه مرگ و ويراني،اند اما غير از ما و بيشتر از ما خوشحال

  !اند روس و آمريكا خوشحال

  سود اسرائيل است      طرف كه شود كشته زهر

 شيطان است كه ،باشد  مي»الارض سفك دما و فساد في« پايان كه تحقق امان و بي نگ بيجدر چنين 

اين هم شد كار؟ اين هم شد افتخار؟ آيا ننگ است يا افتخار كه اسلام و ايران . كند نظاره و قهقهه مي

   با كينه و كشتار معرفي شده باشد؟مترادف

ب گويد شر دارد نمي  آنجا كه خداوند رحمن ما را از شراب و قمار برحذر مي،فراموش نكنيد كه در قرآن

خواهد با شراب و قمار ميان شما  گويد شيطان مي  مي،كند  را زائل مي عقل و مال شما،خمر و بازي قمار

  ١.اريدد دشمني و كينه بيندازد چرا دست برنمي

پايان و همه جا گير پر از كينه و كشتار ميان ايران و عراق در اساس كار شيطان  امان و بي آيا جنگ بي

نداريم و تا آخرين نفر و آخرين خانه دست برباز و خواسته شيطان نيست؟ آخرش نابودي نيست؟ آيا بايد 

  اگر بيست سال هم طول بكشد بجنگيم؟

خداي خود كرده و تجديد نظري در ه خود و به ر انقلاب بازگشتي بآيا وقت آن نرسيده است كه رهب

  :تصميم و تصورات گذشته بفرمايند و به اين نداي قرآن بينديشند كه فرمود

الكتاب من قبل فطال ا ولا يكونوا كالذين اوتوبهم لذكر االله و ما نزل من الحق الم يان للذين امنو ان تخشع قلو

. كثيرمنهم فاسقونعليهم الامد فقست قلوبهم و
٢

  

  كننده  ات و استدلالهاي فريبنده و گمراهاظهار

پس از فتح خرمشهر و دفع تجاوز دشمن يك سلسله اظهارات يا شعارها و استدلالهايي براي توجيه 

بار  ن فاجعه مصيبتايه حال مانع خاموش ساختن و خاتمه دادن به شده است كه تا ب تداوم جنگ عنوان مي

  .نماييم بعضي از آنها اشاره مي  بهشده است و ذيلاً

  !صلح بين كفر و اسلام معني نداردـ ۱

آيا پيغمبر اسلام در ورود به مدينه يك قرارداد ايمني و همزيستي و ! اين چه حرف عجيبي است 

همكاري يا تفاهم و عدم تعرض با اهالي مدينه و قبائل عرب كه همگي مشرك بودند نبست؟ مگر در مدينه با 

 با رسول محارب صلحنامه امضا نفرمود؟ مگر اعلام برائت سوره توبه عليه مشركين نبود كه قبلاًكفار 

                                                            
 ـ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء  في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراالله وعن الصلوه فهل انتم ۹۱مائده . 

 منتهون

هايي كه نازل شده است  اند وقت آن نرسيده است كه دلهايشان براي ياد خدا و حق  ـ آيا براي كسانيكه ايمان آورده۱۶يد حد. 

 .اند به ترس آمده مانند گذشتگان از اهل كتاب نباشند كه با دراز شدن آرزوها سنگدل گشتند و بسياري از آنها نافرمان
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دات خود را نسبت به كيد نشده است كه تعهأاكرم پيمان عدم تعرض بسته بودند و در همان سوره ت

  اند حفظ كنيد؟  عهد نكردهمشركين كه نقض

كار  ه در زبانهاي غربي بpeace, paix و عربي يا  در قرآن"سلم"اصولا منظور از صلح كه بجاي كلمه 

خواهيد با چنين  ر ميكنند كه چطو ها اعتراض مي  دوستي و صفا نيست كه بعضيشود الزاماً برده مي

اعتقاد و اصرار نهضت آزادي هميشه خاتمه دادن صحيح و . جنايتكار خبيث صلح و دوستي نمائيم

جاي از بين ه  ب پايه و جواز الهي نداشته است و ثانياًاست كه اولاًخواباندن عاقلانه فتنه و آتش و كشتاري 

ديار نيستي فرستاده ه بردن يك فرد جنايتكار هزاران هزار افراد بيگناه ارزشدار خودمان و عراق ب

لوحانه هر شرط  بار و ساده ه مذاكره به معناي پذيرش خفتبعلاوه عنوان كردن صلح و مبادرت ب. شوند مي

  .يستو قرار ن

 ديگرش را حجت د كه يك طرفش را صدام عفلقي و طرفآيا قابل قبول هست قرارداد صلحي نوشته شوـ ۲

  الاسلام خامنه اي امضا نمايد؟ 

  طرفش را معاويه و طرف ديگرش را امام حسن امضا نكردند ؟  مگر صلح با معاويه يك

ور   تقويت كرده و به ما حملهروهايش رابس بپذيريم ني اگر آتش. زند صدام حسن نيت ندارد و خدعه ميـ ۳

  .خواهد شد

كند  يت نيروهاي خود استفاده ميبس صلح براي تحكيم مواضع و تقو تش اگر صدام از فرصت آاولاً

 در برابر امكان خدعه دشمني كه تمايل به صلح  ثانياً.توانستيم همين كار را بكنيم توانيم و مي ماهم مي

  :موده استدهد مگر خداوند نفر نشان مي

 العليم و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك االله  و توكل علي االله انه هوالسميعسلم فاجنح لهاان جنحوا للو

.هو الذي ايدك بنصره و بالمومنين
١

  

عنوان احتياط و جلوگيري از تجاوز دشمنان داده است تدارك حداكثر قوا و آمادگي ه دستوري كه خدا ب

خواست خدا جنگ نشدن :(باشد كه در سوره انفال آمده است ان از حمله به ما ميمنظور ترساندن آنه لازم ب

  )است نه تجاوز

  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عدوكم

   را نبايد كشت؟يصدام جاني بالفطره و ديوانه خطرناك است آيا چنين موجودـ ۴

ولي شما با پلنگ . ركت اول زير پاي خود له كرده بوديد حرفي نداشتيمبلي، اگر او را مثل عقرب در ح

حال اين  هنتيجه تاب. ايد اش گذارده و به سر غيرت و خشمش آورده روي دم و دنده خورده در افتاده پا زخم

و ايد كه يك ميليون نفر يا بيشتر  بوده كه به هواي او وحوش زبان بسته جنگل را از بين برده و باعث شده

شود  روستايي عاقل آيا با گرگ و پلنگ گلاويز مي. تر شده است ودمان را دريده و فربه و درندهكمتر از خ

فرستد كه لقمه چربش بشوند يا در خانه و طويله را بسته با متانت و  و گوسفندان خود را به جنگ آنان مي

  آيد؟ خوار بر مي يگر درصدد دفع و دفن جانوران گلهشجاعت از راه د

تي داخلي و  قبول داريم كه صدام موجود مخوف منفور جنايتكار است ولي فعاليتهاي تبليغاما كاملاً

                                                            
ادند ابراز تمايل بنما و توكل بخدا كن كه همانا او بس شنواي دانا است و اگر قصد فريب  و اگر تمايل بصلح نشان دـ ۶۱ انفال .

 .او كسي است كه تو را به نصرت خويش و به مومنين ياري داد. تو را داشته باشند پس بدانكه خداوند براي تو كافي است
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كنيد تا  ا كه با تكرار و اصرار شرارتهاي او را بازگو و درخواست محكوميت ميديپلماتيك خارجي شما ر

توانند  ضمن آنكه اينها نمي. يمدان حس انتقام مردم را تيزتر نماييد، مفيد فايده و ثابت كننده مطلب تازه نمي

  . درگيريها با ديوانه زنجيري بشودعذر

دهد كه در جنگهاي داخلي هيچگاه مغلوب، صحنه كارزار را  رويدادهاي تاريخ معاصر عراق نشان مي

ترك ننموده و به خارج كشور پناه نبرده است بلكه تا آخرين نفس و در مقابل گروه غالب تا حد مثله شدن 

فرض غلبه و پيروزي قطعي ما نيز صدام تمام قدرت  هدر مورد جنگ با ايران و ب. رده استمقاومت ك

كند براي ويراني و نابودي ما  تخريبي و امكانات موجود خود و آنچه را كه از حاميان خارجي دريافت مي

  .به كار خواهد انداخت و نخواهد گذاشت ما پيروزي بدون نابودي به دست آوريم

  .خواهيم لي نميصلح تحمي -۵

از يك طرف جنگ با عراق را تحميلي و خواسته . از اول جنگ ما نتوانستيم موفق به حل اين معما بشويم

اند و از طرف ديگر ديديم كه كمترين اقبال و اقدام و حتي  دانسته) و تا حدودي شوروي(و پرداخته آمريكا

مام نشان داده نشده است بلكه با تمنا و توان تابراز تمايل براي بررسي پيشنهادها يا توقف و تعطيل جنگ 

اند و چه فرصتهاي طلايي براي پايان پيروزمندانه جنگ و دريافت غرامت از  به تداوم و تشديد آن پرداخته

آيا . چگونه بايد حل كردگويند اين دوگانگي و تضاد را  نميدانند و  حالا صلح را تحميلي مي. دست داده شد

توانستيد هم در آن موقع و هم حالا پيشنهادهاي  حميلي باشد و هم صلح؟ شما ميشود كه هم جنگ ت مي

 نيت نآمد با حس عمل مي هصلح و پايان جنگ را كه از جانب همسايگان و دوستان مسلمان و غير مسلمان ب

 كه بينيم ولي مي. دكردي  پيشنهاد متقابل معقول عرضه مي، ايراد و اشكالش را برطرف ساخته،بررسي كرده

بس استنكاف و اعراض دارند هر زمان كه ايراد يا پيشنهاد   نام صلح و آتشحتي از شنيدن و از بردن

  .دهند كه در حكم امتناع است كشند و سدهايي را قرار مي شود شرايطي را پيش مي متقابلي عنوان مي

  !مجازات متجاوز -۶

 بنا به ،ا جنگ ابتدايي در اسلام ديگران يو تصرف خاكاينطرف كه قبول كردند تهاجم   از دو سه سال به

المللي و كشورهاي عربي  فقه شيعه در غيبت امام معصوم و پيغمبر گرامي مجاز نيست و از نظر محافل بين

 ،شود نيز تبليغ و درخواست اخراج و اعدام صدام دخالت غير معقول در امور داخلي ديگران محسوب مي

زات متجاوز را آقاي رئيس جمهور پيش كشيد و آنرا جايگزين تجاوز و براي اولين بار داستان مجاظاهراً 

 .ها و كشتارهاي دو جانبه قابل توجيه باشد تصرف خاك عراق و سقوط بعث و صدام نمود تا ادامه حمله

د پرست  و ميپسندد مي كه طبع تربيت نشده بشري  تلافيگري و انتقامجويي را،به بيان سرراست و ساده تر

ر اسلامي از آن رسوبات غي  در قشرهاي انقلابي جوان آلوده بهيري از هموطنان ما مخصوصاًو جميع كث

  . شعار دولتي و ملي ما نمودنمايند، استقبال مي

حتي در كشورهاي متمدن . ل بوده استاوچنين حالت و حركت در قبائل وحشي و اقوام قديم متدبلي، 

مراكز حساس شهري كشور ه شده به پايتختها و ب مل مي در جنگهاي جهاني اول و دوم نيز بدان ع،غربي

 لگدمال تلافي مثلاًه ئل و ايلات قديم نيز ب قبا.كردند شدند و رحم به اهالي نمي ور مي مهاجم و مزاحم حمله

قبيله  وسيله گله يا چارپاي همسايه براي گوشمالي چوپان با صاحب چهارپا يورش بهه شدن يك مزرعه ب
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يت و غيرت  هم روي جاهلشدند كه معمولاً ي وقتي آنها حاضر به عذرخواهي يا جبران نم.آوردند مجاور مي

ه جا مانده مقدمه و بهانه براي  از دو طرف مجروح و مسئول ب،گرفت قبيلگي چنين بود منازعه در مي

 و صاحبان دم. گرديد  ميجمع شدن كينه و انتقام در دو طرفآرائي و زد و خوردهاي خونين مكرر و  صف

سران هر قبيله خود را محق و متعهد انتقامگيري و كشتن تمام اهالي طرف مقابل و پشتيبانان آنها 

  .دانستند مي

خوانيم براي موسي  خداوند سبحان براي توقف ظلم و كشتار و تخفيف انتقام همانطور كه در قرآن مي

مكتوب و مقرر كرد و همان حكم را با مثل عين به عين و دندان به دندان را  هاحكام قصاص يا مقابله ب) ع(

سپس براي اتمام تربيت . أكيد نمود براي مسلمانان تكرار و ت١ " يا اولي الالبابهولكم في القصاص حيو"گفتن 

 در پايان آيه قصاص اضافه و توصيه مينمايد كه اگر از حق قصاص و مقابله به مثل در ،و اكمال شريعت

قرآن كه مانند تورات با محدود ساختن تلافيگري و . ايد رحمن را كردهگذريد عمل به احسان و جلب رضاي 

 زنده ماندن و سلامتي و امان ،جلوگيري از درنده خوئي انسان برخاسته استه  ب،متوقف ساختن انتقام

چون معاصر و منادي نسلها و تمدنهايي بوده است كه . نمايد فرزندان آدم را در زمين حمايت و حفاظت مي

 از تورات پا فراتر گذارده ،ته عواطفشان كمتر و قدرت انتقامگيري و آزارشان بيشتر خواهد بودرفته رف

 گلهاي گذشت و محبت و خدمت در سايه عقل ،نمايد تا علاوه بر حيات و امان سفارش گذشت و احسان مي

 داعيه اجرا و اما رهبري و متوليان جمهوري اسلامي ايران كه. و علم نيز در مزارع و ممالكشان برويد

 كه هيچ پايه قرآني و -  جانب مجازات متجاوز راه  عنوان حق ب،صدور اسلام تا اقصي نقاط جهان را دارند

المللي عليرغم دشنام و  كشند و از همزبانان و هم قبيلگان صدام و از مجامع بين  پيش مي-سنتي ندارد

  .آهنگي را دارند دشمنيهاي گذشته توقع هم

ه ولا نلايستوي الحس«دايي و راه اسلامي  ولي راه خعاقبتي جز ويراني و نيستي نداردادامه چنين راه 

باشد كه  مي ٣.»ه ولي حميمفاذا الذي بينك و بينه عداوه كان«  است و عاقبتش٢»ه ادفع بالتي هي احسنئالسي

اندوستي بسيار لف انسب تضاد و تخاصم و يا مسلمانان مخاثير مكتأالبته درك آن براي انقلابيهاي تحت ت

  . مشكل است

 شرط اوليه "مجازات متجاوز"گويند بايد  اين اصرار اشتباهكارانه و افراطگرانه ضد قصاص قرآن كه مي

  . سدي است در برابر پايان جنگ،بس و هر نوع اقدام براي پايان جنگ باشد هر آتش

  ! مقابله به مثل اسلامي،موشك و شيميائي به شيميائيه موشك ب -۷

مي براي مردم داخل شهرها دا كه موجب تشديد جنگ و مصيبت عظبيجا و تحريف ديگر حكم خشعار 

  .نمايند عنوان قصاص ميه در ايران و عراق شده است توجيه غلطي است كه در مورد موشكباران شهرها ب

 مثل در قالب قصاص اسلامي وقتي قابل قبول است كه با موشكهاي خودمان فرمان دهنده و همقابله ب

سيسات نظامي و اقتصادي أاسم كوبيدن ته قصد يا به نه آنكه ب. پرتاب كنندگان موشكهاي عراقي را بزنيم

                                                            
كه با ( مندان، حيات و زندگي است و اميد است قاعده قصاص براي شما اي خرده ـ در قبول كردن و عمل كردن ب۱۷۹ بقره .

 .راه تقوي پيش گيريد) اجراي قصاص و خودداري از تلافي و تعدي

 كن)يا دوا(با آنچه بهتر است دفع) بدي را(ـ نيكي و بدي يكسان نيستند۳۴ فصلت .

 .شود م ميكه ميان تو و او دشمني است همچون يك دوست صميمي گر ـ كه در اين هنگام كسي۳۴ فصلت .
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تقصير عراق را از بين برده و تبديل به تلهاي  دفاع و ساكنين بي وني و تجاري بيآنها ساختمانهاي مسك

  .خراب و خالي از آدميزاد بنمائيم

دفاع و كشتن اهالي بيگناه  شهرها و روستاهاي بيه ردانه صدام بجنابعالي بعد از اولين حملات ناجوانم

حال چه تغيير .  فرموده بوديد اگر اسلام دست ما را نبسته بود حالا از بغداد چيزي باقي نمانده بودصريحاً

با دهد كه  و تحول در معاني قرآن و سنت روي داده است كه تغيير نظر پيدا شده اسلام كنوني اجازه مي

نواميس ما   مثل بشود؟ اگر سربازان صدام در حمله به شهرهاي ايران به هبدون قيد و شرط مقابله بصدام 

 اگر صدام از ! و دخترهاي عراقي را خواهند داشتمثل با زنها ه آيا رزمندگان ايران حق مقابله ب،تجاوز كنند

 از بمب و گلوله شيميايي استفاده خواهد كند با كدام مجوزي ايران اسلامي مي هاي شيميايي استفاده مي بمب

دانيد آيا نيروهاي اسلام بايد عمل نيروهاي كفر را تكرار   با اسلام ميجنگ كفر را جنگكند؟ اگر اين 

  !نمايند؟

منظور تلافي و توقف پيشرويهاي ايران در  همثل ب هعنوان مقابله به شهرهاي ما را به ه بصدام حمل

مثل وجود نداشته باشد  هه حد و مرز و معيار قابل قبول براي عمل مقابله بمادام ك. ها انجام داده است جبهه

  ."نكنيد تا نكنم"دهد كه بگويد  خود حق ميه صدام هم ب

   تا رفع فتنه در عالمجنگ جنگ -۸

انگيزترين شعارها شعار بالا است كه هنوز در شهرستانها و دهات از ناحيه نهادها و  نارواترين و فتنه

 مبتكرين شعار و متوليان ،ولي خوشبختانه. نويسند شود يا بر پارچه و ديوارها مي  گفته ميسپاه گاهگاه

  .اند  پايه بودن آن برده كنارش گذاردهانقلاب تا حدودي پي به بي

در نشريات گذشته نهضت نشان داده شده است كه چنين خواسته يا برنامه نه انطباق با قرآن و سنت 

و قرار خلقت و نه مشيت الهي از روز ازل براندازي شيطان و عوامل شر و فساد يا دارد نه با ناموس طبيعت 

وقتي خداوند عزيز حكيم به . هاي روزگار را خواسته و بر كسي مقرر كرده است كني فتنه از صحنه ريشه

 و خونريزيبه فتنه و فساد را  وا كند و آنانو اجازه داده است كه آدميان را اغابليس تا روز رستاخيز مهلت 

عده انقلابي مسلمان با همدستي مستضعفين جهان   چگونه ممكن است رفع فتنه در عالم بدست يكبكشاند،

ميسر باشد و يك خيال خام و شعار فريبنده بيچاره كننده نباشد؟ آنچه مجاز و ميسر و مقدور است و 

باشد نه رفع فتنه   خودمان ميمشروع و واجب هم هست دفع فتنه متجاوزين و دفاع از جان و مال و ناموس

  .از عالم

 سرما و طوفان را از كره زمين تواند مثلاً در عالم طبيعت و از نظر زندگي و عملي نيز هيچكس نمي

 عايقگذاري جدارهاي ساختمان و نصب وسائل گرم كننده در خانه ،توانيم با پوشيدن لباس براندازد ولي مي

داشته از خودمان در برابر  صي و خانگي و اجتماعي دور نگاهو محل خود سرما را از محيط محدود شخ

بنديهاي لازم و حفاظهاي مناسب قريه و شهر خود را از ورود سيل و صدمات  يا با سد .سرما دفاع نماييم

  .طوفان مصون بداريم

ي عملهاي غير   برنامهدعاهاي تبليغاتي ضد مشيت الهي ازشعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم يكي از ا

 تيز كردن تيغ عساكر ماركسيسم و ،لوحان در ادامه كينه و كشتار و محال است كه براي تحريك ساده

  .شود امپرياليسم و شيطان بكار برده شده و يا مي
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  مقاومت تا پيروزيـ ۹

 ادعا و القاي خونسردي و خنده يا مقاومت در برابر شدت يافتن ،آخرين شعار و برنامه اجرائي

  .هرها و تهديد بمبهاي شيميايي از ناحيه صدام بوده استموشكباران ش

  پيش كشيدن شعار"ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب" در ذيل عنوان همانطور كه قبلاً

شود و   محسوب ميو برنامه اجرايي آن اقرار ضمني به شكست جنگ جنگ تا پيروزي "مقاومت تا پيروزي"

  .تر از گذشته خواهد بود  كشندهازگشت به تجاوز و تهاجم تازه كه مسلماًدعوتي است از صدام براي ب

ها و هشدارهاي  بيني  تحقق پيش،جاي آنكه از سپر نافرجام اموره مسئولين جنگ و متصديان تبليغات ب

 هها عبرت بگيرند و ب هاي خانواده ما و ديگر دلسوختگان ايران و اسلام و افزايش محسوس فغان و ناله

مده ترس از خدا و رحم بر مردم اين مرزو بوم نمايند و جلوي توسن كينه و كشتار را بگيرند با خود آ

هند كشور را براي تحمل ضربات خوا ها و با شستشوي خونين مغزها مي چنين شعارها و برنامه

يازها كفا كردن كشورمان در نه جاي خودب. آور آماده و تسليم سياستهاي شوم بنمايند تر مرگ افزونروز

ساعي خويش را در خودكفا كردن در مهمات و موشك و در ايجاد م ،و توليدات و در علوم و اختراعات

  .كار بيندازند هپناهگاهها و امكانات خيالي حفاظتي ب

نفر و كنند رساندن ملت و مملكت به آخرين  آيد كه شعار فوق و پافشاري كه در تبليغ آن مي نظر ميه ب

  . تفرقه و از هم پاشيدگي كشور ياخانه باشد،آخرين 

  .زنند از وحشت و ترس اختناق دستگاههاي امنيتي و تبليغاتي است مردم اگر حرفي نمي

   شهيدان مسئوليت خونـ ۱۰

گونه  و هرجنگ ه  از پايان دادن ب خوددارييكي ديگر از استدلالهايي كه براي ادامه جنگ و كشتار و

دد اين است كه ما در برابر خون شهيدان و مادرهاي آنان چه گر عنوان مي تعديل و اتخاذ راه صحيح،

  جوابي خواهيم داشت؟

ه سود اي ب تلقينهاي دولتي عمليات فداكارانها تبليغ و اي روي اعتقاد شخصي ي نكه چون عدهمثل اي

 از ملت و  حالا وارثين واقعي يا ادعايي آنها.اند زيان ايران و اسلام انجام دادهه قدرتها و باسرائيل و ابر

در حاليكه اگر كسي در راه ايمان شخصي .  برنامه نافرجام آنها اجرا شودمملكت طلبكارند و بايد حتماً

ه خاطر رضاي خدا قبول شهادت و رنج جبهه را نموده باشد پاداش او با خدا و پيش خدا است و اگر بنا ب هب

ها نيست كه دخالت  وط به ملت و زندهفرمان رهبري و مقامات جمهوري فداكاري كرده است حساب آن مرب

 .اند ها نداده جبههه اند و دستور و سفارشي براي گسيل ب مشروع و قانوني نداشته

 

  ! . . .  جمهوري اسلامي ايران  حضرت آيت االله العظمي خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار

 از طرف علاقمندان دلسوز ،رخاطر داريد كه در ظرف چند سال بعد از فتح خرمشه ه استحضار و بيقيناً

عرض تذكرات و ه  ب،ها و نشريات فراوان  از نزديك و دور و خود نهضت آزادي ايران در نامه،متعدد

عمل آمد كه  هآمدهاي غير قابل علاج ب بيني پي پيش. شدارهاي لازم داده شدتوضيحات پرداخته و ه

ها و پيشگوييهاي گردانندگان جنگ كمتر  ه وعدهك  در حالي،وقوع پيوسته است هسفانه بسياري از آنها بأمت

 و نيمي از نيروي دريائي "فاو"آخرين اخطار واقعيات و حقايق تلخ از دست دادن . جامه عمل پوشيده است

  .ريختگي جناحهاي قدرت و پشتيبانان دستگاه هم هايران است و بالا گرفتن اختلافات دروني و ب
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  . اينك ما حرف ديگري نداريم

خاطر نجات مردم ايران بود و سلامت مردم  هر راه رضا و امر خدا براي آبرو و آينده اسلام بآنچه د

عروف و نهي از  مهفرضيه الهي امر به ب. رسيد بيان داشتيم عقل و علممان ميه خواستيم و ب عراق را مي

  . . .منكري بزرگ عمل نموديم 

 وجدان و ايمان شما كه سرنوشت و جان و مال  براي، نداي خدا را تا اوضاع وخيمتر نشده استمجدداً

  :خوانيم پنجاه ميليون نفوس ايراني را در دست داريد مي

  . . .االله و مانزل من الحق للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالم يان 

  :طلبيم از آيه ديگري نيز كه نمايشگر اوضاع فعلي و رهنمودي براي رهبري است كمك مي

  ١ لعلهم يرجعوناالبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوالبر و ظهرالفساد في

. آمدهاي جنگ هشت ساله در خشكي و درياي ايران همه جا ظاهر شده است فرمائيد كه پي ملاحظه مي

گيرد و هوا و  هاي آن از مرزها سرازير شهرها و روستاها شده از كوير تا اطراف خليج را فرا مي شعله

  !زند فتنه و آشفتگي عظيمي تاريخ كشورمان را قلم مي. ود ساخته استفضا را مسخر خ

. دهيد ز ايران سراغ ميرا در خارج ا ولي آمر و عامل آن. شما اين فتنه و آتش فراگير را قبول داريد

گويد  ولي قرآن اين تحليل و تقليل را قبول نداشته مي. دانيد  آمريكا را مقصر ميابرقدرتها و مخصوصاً

مشيت ازلي خدا . نمايند سازي مي ه دست خويش مصيبت هستند كه ب"ناس"امت و مملكت يا  هرمردم 

خود آييم و از راهها و كارهايي كه موجب تداوم و تشديد جنگ شده  ها ب مخواهد با چشاندن مزه بلا مي

  . آيا هنوز موقع برگشت نرسيده است.است برگرديم

 سي به پيغمبر خدا جسته در امر جنگ با صاحبنظرانأ ت"ي الامرو شاورهم ف"حكم قرآني ه آيا جا ندارد ب

با توجه به مصلحت ايران و اسلام و . ملت ايران و به نسلهاي آينده رحم كنيده بياييد ب. مشورت بنشينيده ب

  .واقعيتهاي منطقه و جهان در سرسختي و در سياستهاي جنگي تجديد نظر فرمائيد

بس موقت و مقدماتي توجه كرديد و اين نكته را قبول  يك آتشقدر كه به ضرورت و خاصيت  همين

برد بلكه ما را با گامهاي تندتر به بيچارگي  نموديد كه تداوم جنگ نه تنها را ه به پيروزي اسلام و ايران نمي

  مردم دنيا را نصيبمان خواهد كرد،ب و عذاب خدا و بدنامي در تاريخ و پيشضو نابودي كشانده غ

  ٢.لنهدينهم سبلنا وان االله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا: حلهاي بعدي مشكل نخواهد بود راهدستيابي به 

ما هم حاضريم اگر خواستيد نظر مشورتي . اند كار تا حدودي آزموده شدهاندر مطلعين و مسئولين دست

  . بدهيم

قه و طبيعي ملت ايران ذكر اين امر ضروري است كه اتخاذ استراتژي صلح مغايرتي با اكتساب حقوق ح

 حق قانوني ما بوده و منظور از اين استراتژي تسليم و قبول صلح ،تعيين متجاوز و دريافت غرامت. ندارد 

 احقاق ،شرطبس بلا در يك آتش. ايد موكول به تعيين متجاوز كردليكن پايان درگيري را نب. بلا شرط نيست

                                                            
اند بخودشان  مردم موجب ظهور فساد در خشكي و دريا شد تا نتيجه بعضي از آنچه را كه كرده) سوء( كردار -۴۱روم  ..

 .بچشاند شايد برگردند

راههاي خود آنها را هدايت خواهيم كرد و هر آينه خداوند با ه  و كسانيكه در راه ما تلاش كنند، حتما ب-۶۹عنكبوت  .

 . استنيكوكاران
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بل حصول اق )صريح بسياري از پيشنهادات صلح گذشتهو به ت(حقوق با تلاش پيگير سياسي و ديپلماتيك 

  .باشد بوده و مي

كه  - اگر براي شخص جنابعالي ابتكار و رهبري مستقيم جريان پايان بخشي به جنگ دشوار باشد 

توانيد ترتيبي كه در موارد ديگر عمل  مي –باشد   هم هست و بزرگترين فداكاري از ناحيه شما ميمسلماً

  . هاي قانوني و مسئول واگذار نمائيدمقامات و شوراه گيري و مذاكرات را بايد تصميم فرموده

  

  والسلام علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷تهران ارديبهشت 

  ۱۴۰۸ليله القدر رمضان 

  

۳۶۷-۳-۲۰  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠يس تأس

  

  به رهبر انقلاب در مورد حمله به دفتر نهضتدبيركل نهضت تلگرام 

  تلگرام شهري 

  بسمه تعالي

  ر محترم رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضو

روز . با عرض سلام و دعاي عافيت و توفيقتان در آنچه رضاي خدا و خدمت به خلق ايران است 

، مامورين دادستاني انقلاب اسلامي بدون اطلاع و اجازه وارد خانه نهضت ۶۷چهارشنبه يازده خرداد 

 اوراق و .يسي حاضرين و مراجعين پرداخته ساختمان را اشغال كردندآزادي گرديده به ارعاب و نام نو

آوري و منتقل به خارج نمودند و نهضت  مجلس و حضور مسئولين جمع وسائل و اموال را بدون صورت

آزادي ايران را كه هيچ قانون و مقام مسئول محكوم نساخته و غير قانوني نشناخته است تعطيل و تصرف 

  .نمودند

 به چنين اقدام خلاف اسلام و قانون اساسي و انسانيت كه به زيان انقلاب اسلامي و نظام بدينوسيله

نمايد و خواهان رفع و جبران فوري عمل انجام   اعتراض ميباشد شديداً جمهوري و استقلال كشورمان مي

ام مقام براي حيثيت انقلاب و قدرت و بقاي نظام و كشورمان و همچنين اعتبار و احتر. باشد شده مي

رهبري آيا خيانت و نشانه ضعف نيست كه عواملي از حاكميت به عوض پيروزي بر دشمنان و نجات ملت 

دارترين خدمتگزاران انقلاب و  به تعطيل حزب قانوني متشكل از كساني بپردازند كه صادقترين و سابقه

 آيا سزاي هشدار مسئولانه و باشند؟ نظام و مدافعين متعهد آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي ايران مي

  !عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر يا گفتن حرف حق اگر چه تلخ، بايد چنين باشد

  والعاقبه للمتقين

  ۶۷ خرداد ۱۲ -تهران

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  

  آقاي دكتر يداالله سحابي: رونوشت

 
 
 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ١٤/٠٣/١٣٦٧:تاريخ

  

  

   در موردتظرياالله من آيتبه  دبيركل نهضت تلگرام

   و جمعيت نهضتدستگيري اعضاي حمله به دفتر نهضت و

  

  بسمه تعالي

  تلگرام

  حضور محترم آيت االله العظمي منتظري 

پس از سلام و تهيات و آرزوي سلامتي و توفيقات در راه نجات انقلاب و ملت مظلوم ايران و خدمت به 

و به جرم حقگوئي و حق خواهي، عواملي " هشدار"ه دنبال نامه سرگشاده  استحضار داريد كه ب يقيناً.اسلام

ه جا و رد استدلالهاي درست ما يگانه كاري كه به عوض پاسخ دادن به پرسشهاي به از هيئت حاكمه ب

نظرشان آمده خفه كردن صداها و خاموش نمودن آخرين چراغهاي آزادي بوده، مبادرت به دستگيري تا 

ي و چهار نفر از فعالين جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت حال چهار نفر از اعضاي نهضت آزاده ب

 خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي و آقايان ،يانغ مهندس صبا,مهندس توسلي: آقايان. اند ايران نموده

علاوه بر آن بدون مجوز قانوني وارد دفتر نهضت . اردلان، شاه حسيني ،مهندس موحد و اميرابراهيم توكلي

  .اند معيت شده تخريب نموده و اثاثيه و اموال را بردهو ساختمان ج

در روزگاري كه كشورمان در اثر انحرافهاي اعتقادي و اشتباهات سياسي و اعمال مغرورانه مورد 

 دست به چنين اقدام ناشيانه و ظالمانه زدند در حاليكه جا دارد و ،تهاجم مجدد دشمن قرار گرفته است

نمايد كه تا آخرين نفر  ايم وظيفه ديني و ملي و قانوني همگان ايجاب مي  داشتهطوري كه همواره ما اعلام هب

جاي آنكه دست از اختناق و انحصار ه ب. دفاع دلاورانه از خانه و خاك و حقمان بپردازيمه و نفس ب

  .برداشته با همفكري و همكاري ملت ايجاد وحدت و مشاركت نمايند، به تفرقه و تضعيف پرداختند

عنوان مقام رهبري انقلاب اظهار ه ب) ۶۷( خرداد ۵حال دوستان نهضت آزادي كه طي تلگرام در هر 

داشته بودند كه اگر با حبس و محاكمه نهضت دردهاي جانسوز ايران دوا خواهد شد ما از آن استقبال 

متعهد انقلاب و  خواهانيم و از جنابعالي كه مدافع ولي آنچه موكداً. نمائيم و از اين بابت حرفي نداريم مي

ايد، انتظار داريم مراقبت  اسلام و معتقد به آزادي و عدالت هستيد و به قائم مقامي رهبري برگزيده شده

عمل آوريد تا از هرگونه اهانت و آزار و رفتارهاي خلاف دين و قانون درباره اين  هفوري و ممانعت جدي ب

  .يت هر چه زودتر آزاد گرددمناديان حق و حقيقت جلوگيري شود و دفاتر نهضت و جمع

  ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم

 ن دبيركل نهضت آزادي ايرا–تهران 

  ۶۷ خرداد ۱۴ - مهدي بازرگان

  آقاي دكتر يداالله سحابي : رونوشت

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١- ٤- ١٨٨٠ :شماره

 ٢٣/٣/٦٧ :تاريخ

  

  

  عالي قضايي و درخواست رسيدگي  نامه به شوراي

  ن و شهرستانهابه جريان حمله به دفتر نهضت و دستگيري اعضاي آن در تهرا

  

  شوراي محترم عالي قضايي

مورين أرساند كه در روزهاي نهم و يازدهم خرداد ماه م با سلام و دعاي خير به استحضار مي

دادستاني انقلاب اسلامي به منازل آقايان مهندس محمد توسلي و مهندس هاشم صباغيان مسئولين نهضت 

 را همراه با مقدار قابل توجهي اسناد و لوازم شخصي آزادي ايران وارد شده پس از مدتي بازرسي، ايشان

  .اند كنون اطلاع داده نشده است برده به محل نامعلومي كه تا

اند و  ظاهراً به تهران منتقل شدهدر همان ايام آقاي خسرو منصوريان كه نيز در مشهد دستگير شده و 

اند  فتر نهضت مراجعه نموده بوده به محل د۱۲/۳/۶۷سرانجام آقاي عبدالكريم حكيمي را كه در روز 

  .دستگير نمودند

موران دادستاني انقلاب اسلامي دفتر نهضت آزادي را اشغال أ م۱۱/۳/۶۷از طرف ديگر عصر روز 

لسه به ج ضور مسئولان مربوطه و تنظيم صورتها و نشريات را بدون ح كرده قسمتي از اموال و پرونده

 ساختمان محو كرده و مطالب بر آن نام نهضت آزادي ايران را از بدنهعلاوه . اند خارج از دفتر انتقال داده

  .اند اي روي ديوارها نوشته زننده

نظر به اينكه كليه اعمال انجام يافته توسط دادستاني انقلاب اسلامي به شرح فوق برخلاف قانون 

وسيله ضمن بر باشد ما به اين  مي) ۱۳۶۰مصوب (اساسي جمهوري اسلامي و قانون احزاب و گروهها 

 عليه دادستاني انقلاب شكايت نموده و خواستار رسيدگي فوري به موارد تخلف، ،شمردن موارد تخلف

مجازات متخلفين، استرداد فوري اموال نهضت و بالاخره آزادي يا محاكمه قانوني افراد دستگير شده 

  .باشيم مي

  ن و سلب آزادي فعاليت آن ـ در مورد تصرف غير قانوني دفتر و اموال نهضت آزادي ايرا۱

  :دارد  قانون اساسي مقرر مي۲۶اصل 

هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند،   انجمناحزاب، جمعيتهاي"

اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين اسلامي و اساس جمهور ي اسلامي را نقض ه مشروط ب

  ".توان به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت  نميهيچكس را. نكنند

 اعلام و رعايت كنند بر طبق اين اصل احزاب و جمعيتهايي كه شرايط مرقوم در اين ماده را رسماً

  .قانوني و آزاد هستند مگر آن كه تخلف آنها از اصل مذكور از طريق قانوني اثبات شود

  : قانون احزاب۶همچنين بر طبق ماده 

  ". اين قانون نگردند۱۶روهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده فعاليت گ"

  . غير قانوني خواهد بود،بر طبق اين ماده قبل از اثبات تخلف نهضت آزادي ايران جلوگيري از فعاليت

ود كردن دهد و وزارت مذكور حق محد قانون احزاب فقط حق كنترل و نظارت را به وزارت كشور مي
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نامه و غيره ندارد و تا زماني  ن اساسي به بهانه عدم تصويب آئينآزادي احزاب و جمعيتها را برخلاف قانو

كه قانون مذكور توسط وزارت كشور اجرا نشود كنترل خاصي غير از نظارت عمومي بر طبق مقررات كلي 

  .قابل اعمال نخواهد بود

ادي ايران متهم به اقدامات خلاف قانون شوند اين امر كه تعدادي از اعضاي نهضت آز حتي در صورتي

تواند مجوزي براي جلوگيري از فعاليت نهضت، غصب دفتر، تصرف ناروا در اموال و اسناد و وارد  نمي

  .كردن تهمت و افترا عليه نهضت باشد

ي ماهيت علاوه بر اينها چون هر جرمي كه نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب متهم به آن شود دارا

ت منصفه أ قانون اساسي بايد محاكمه با حضور هي۱۶۸سياسي خواهد بود و در چنين حالتي بر طبق اصل 

 تعقيب قضيه نيز بايد توسط يكي از دادسراهاي صالح دادگستري انجام و در دادگستري انجام گيرد، الزاماً

  .يابد و نه دادسراي انقلاب اسلامي

مان محل فعاليت نهضت آزادي غير قانوني است و خارج كردن اموال بنا بر آنچه گفته شد تصرف ساخت

منزله ه و اسناد نهضت از ساختمان بدون اجازه و حضور مسئولان مربوطه و تنظيم صورت مجلس ب

  .شود تصرف در مال غير بوده و نوعي سرقت محسوب مي

 فراد ذيربط به آن نيز قانوناًبا توجه به غير قانوني بودن تصرف ساختمان، ممانعت از ورود مالكان و ا

  .جرم است

  ـ در مورد دستگيري عده اي از اعضاي نهضت آزادي ايران ۲

 اي توان به صرف داشتن عقيده تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي" قانون اساسي ۲۲بر طبق اصل 

  ".مورد تعرض و مواخذه قرار داد

امه نهضت آزادي ايران كه مبتني بر موازين اسلامي و منر افراد مذكور به اتهام قبول مرابنابراين اگ

  . دستگيري آنها غير قانوني است،باشد دستگير شده باشند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي

كه فقط به حكم و ترتيبي كه قانون معين ( قانون اساسي، در صورت بازداشت يك فرد ۲۳بر طبق اصل 

د با ذكر دلايل و بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر موضوع اتهام باي) كند مجاز است مي

ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در 

  . اسرع وقت فراهم گردد

ق دارد  بر طبق مقررات آئين دادرسي جزائي و آئين نامه دادسراي انقلاب فرد بازداشت شده حضمناً

  .از خدمات وكيل حقوقي استفاده كند) بازجويي، بازپرسي و محاكمه( كه در تمام مراحل 

رغم مشخص بودن نشانيهايشان بدون احضار قبلي بوده و درباره  نه تنها بازداشت افراد ياد شده علي

اشت شدگان به آنها اي دال بر ابلاغ اتهام بازد  تا كنون هيچ قرينهمحل بازداشتشان اطلاع داده نشده است،

  .شود و دادن اجازه براي انتخاب وكيل در دست نيست و عدم رعايت اين موارد قانوني جرم محسوب مي

 قانون اساسي، هتك حيثيت و حرمت كساني را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا ۳۹اصل 

اين اصل به طريق اولي در . داند هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات ميه تبعيد شده باشند ب

   .باشد الاجرا مي شده باشند لازم مورد كساني كه بدون رعايت موازين قانوني دستگير

بنابراين در صورتي كه علت دستگيري افراد مذكور اتهاماتي باشد كه به طور غير مستقيم  در اطلاعيه 
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 روزنامه كيهان ۱۴/۳/۶۷ مورخ ۱۳۳۳۷ماره مبهم و بدون نام و نشان دادستاني انقلاب اسلامي مندرج در ش

 ايراد اتهامات ناروا و زننده مذكور قبل از محاكمه قانوني تخلف صريح از ،به نامبردگان ذكر شده است

  .باشد  بوده و مستوجب مجازات متخلفين مي۳۹اصل 

 چون تا كنون(اند  هبا توجه به اين كه افراد مذكور ظاهراً به علت عضويت در نهضت آزادي ايران دستگير شد

هر نوع جرم احتمالي آنها از نوع سياسي خواهد بود ) علت ديگري توسط دادستاني انقلاب اعلام نشده است

 قانون اساسي رسيدگي به موضوع بايد توسط ۱۶۸ نيز گفته شد بر طبق اصل ۱و لذا همان طور كه در بند 

گونه محاكمه   هرضمناً. ي انقلاب اسلاميمراجع و محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد و نه دادستان

  .دستگيرشدگان بايد با حضور هيئت منصفه انجام پذيرد

  : خواستاريمبا توجه به تخلفات فوق از ناحيه مراجع رسمي قانوني موارد زير را مصراً

تحويل فوري و بدون قيد و شرط ساختمان دفتر نهضت آزادي ايران به مسئولان نهضت و جبران ـ ۱

  .ت آسيبهاي واردهخسارا

استرداد فوري، كامل و بدون قيد و شرط اموال و اسناد خارج شده از دفتر نهضت به مسئولان ـ ۲

  .مربوط و جبران خسارات و ضايعات وارده

آزادي فوري دستگير شدگان يا ابلاغ رسمي اتهامات آنها، دادن اجازه به نامبردگان براي انتخاب ـ ۳

  .ت منصفهأو قانوني دستگير شدگان در يك دادگاه صالح با حضور هيوكيل مدافع و محاكمه علني 

 تعقيب و مجازات كليه مسئولان و مأموراني كه با تصرف ساختمان، سرقت اموال و اسناد، دستگيريـ ۴

  .اند اكاذيب و افترائات مرتكب تخلف و جرم شده غير قانوني و نشر

  

  والسلام علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

 
 
  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  بيانيه پيرامون دستگيري اعضاي نهضت و جمعيت و تصرف دفاتر آنان

  

  ملت شرافتمند ايران

  ١واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

آقايان مهندس محمد ( تا كنون چهارنفر از اعضاي نهضت ۹/۳/۶۷همانطور كه مطلع شده ايد از تاريخ 

ادستاني انقلاب دستگير توسط د) بدالكريم حكيميتوسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و ع

هاي موجود در آن بدون  انوني تصرف شده و اسناد و پروندهاند و دفتر نهضت نيز به طور غير ق شده

  .حضور مسئولين و تهيه صورت مجلس خارج گرديده است

و حاكميت ملت همزمان با اين تهاجم غيرقانوني به نهضت آزادي ايران، دفتر جمعيت دفاع از آزادي 

، حسين شاه حسيني و آقايان علي اردلان(ايران را نيز متصرف شدند و چهار نفر از اعضاي جمعيت را 

  .اند بازداشت نموده) ي توكلمهندس موحد و اميرابراهيم

نهضت آزادي ايران پس از دستگير شدن اعضا و تصرف اموال آن توسط دادستاني انقلاب اسلامي با 

 به مقام رهبري و قائم مقام رهبري و نامه به شوراي عالي قضايي نسبت به اعمال غير ارسال تلگرامهايي

اسلامي و خلاف قانون انجام يافته اعتراض نموده و خواستار بازگرداندن فوري و بي قيد و شرط دفتر و 

  . آزادي يا محاكمه قانوني دستگير شدگان و تعقيب و مجازات متخلفين شده است،اسناد نهضت

روزنامه كيهان (.  اطلاعيه اي از طرف روابط عمومي دادستاني انقلاب اسلامي منتشر گرديد۱۴/۳/۶۷در 

 فاقد نام و نشان افراد و مملو از كلمات و عبارات روز كه در آن برخلاف عرف قضائي و حقوقي اولاً همان

اكمه مجرم معرفي و محكوم  دستگير شدگان را قبل از محمبهم و تعريف نشده به لحاظ قانوني است و ثانياً

  : در اين اطلاعيه آمده است.)نموده است

ن جديد و با وياي عناصر مرتد ملي گرا كه تحت عنا م عدهيرسان اطلاع امت مقاوم و ايثارگر در ايران ميه ب"

جلب همكاري عناصري از تشكيلات نهضت آزادي اقدام به اعمال خلاف قانون، همسوئي با استكبار جهاني، 

امت مقاوم ساحت ه حرمتيهاي مستمر ب نفع رژيم متجاوز و جنگ افروز عراق، توهينها و بيه غات بتبلي

نمودند، بازداشت و دفتر ايشان نيز از سوي دادستاني انقلاب  هاي معظم شهدا مي ايثارگر بويژه خانواده

  ".اسلامي تهران تعطيل گرديد

  :كنم را عرضه ميبراي روشن شدن افكار ملت عزيز ايران توضيحات زير 

 عناوين جديد چيست و چرا دادستاني انقلاب از تصريح در اين باره خودداري نموده ]سند ناخوانا[ـ ۱

وجود ندارد و معلوم نيست كه دادستاني " مرتد"علاوه بر آن در قوانين ايران تعريف مشخصي براي . است

اي  عدهه نهم قبل از رسيدگي و محاكمه بانقلاب با چه معيار و بر اساس كدام ضابطه چنين برچسبي را آ

  .زند مسلمان مي

ارتداد را خروج از اسلام و اختيار كردن كفر و مرتد را ) ۳۶۶صفحه(الوسيلهرهبر انقلاب در كتاب تحرير

  .اند چنين تعريف كرده

                                                            
 .عدالت قضاوت كنيده كنيد ب كه بين مردم حكم مي  هنگامي– ۵۸ نسا .



 

 ٣٢

  . . ."المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الكفر علي قسمين فطري و ملي "

ادي و ساير نشريات نهضت آزادي ايران و يا منشور جمعيت دفاع از آز طعنامه ومنامه و قآيا مرا

  كند؟ معيار دادسراي انقلاب چيست؟ هاي آن با چنين تعريفي تطبيق مي حاكميت ملت ايران و بيانيه

صرف اينكه در يك گروه سياسي ه دب به آداب اسلامي هستند بؤآيا اشخاص معروفي كه متعبد و م

رج شده و كفر هاي حاكميت اختلاف دارند از دين اسلام خا ها و عملكرد اشند كه با سياستعضو و فعال ب

بعضي از بازداشت شدگان در دولت جمهوري شاغل مقام وزارت و مناصب مهم ديگر ! اند را اختيار كرده

ا صرف اي از فعاليت خود ر  آزادي ايران هستند كه قسمت عمدهاند، چهار نفر از آنان عضو نهضت بوده

اند و رهبران نهضت آزادي بيش از پنجاه سال سابقه مبارزه در راه اسلام و  دفاع و ترويج اسلام نموده

  .شود چنين تهمت و افترا بخودي خود جرم و معصيت كبيره محسوب مي. استقلال وطن دارند

است، در " گرا ملت"تر آن  گرائي نيز كه ترجمه نادرست ناسيوناليسم است و اصطلاح درست  ملي-۲

 اي داشته باشند، قوانين ايران داراي تعريف مشخص نيست و بالتبع مجازاتي براي كساني كه چنين عقيده

  . بيني نشده است پيش

كه نهضت آزادي به اين (دوستي تلقي شود  گرائي به مفهوم علاقمندي نسبت به ملت و وطن اگر ملي

الايمان از نظر  الوطن من ه حكم حديث نبوي حبيست بلكه بنه تنها عقيده يا عمل خلاف ن) مفهوم اعتقاد دارد

  . شارع مقدس اسلام مطلوب و مستحسن است

همسوئي با استكبار جهاني يك عبارت عام با معناي وسيع و بي حد و مرز است كه در زبان قانون  -۳

هم  بيرها آنكاربردن چنين تع هب. نه استكبار جهاني تعريف شده است و نه مفهوم همسوئي روشن است

در امور قضائي و بدون ذكر مورد و مصداق، قبل از اثبات كردن، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانوني بوده 

 همسوئي با استكبار جهاني منافات با ضمناً. و نميتواند مجوزي براي اتهام و پيگيري قانوني باشد

وذ استعمار شرق و غرب و تحقق حاكميت كه بيشتر عمر خود را در مبارزه با نف گرائي دارد و كساني ملي

ه بعلاوه چگونه مخالفت با ادامه جنگي كه ب. توانند همسو با استكبار جهاني باشند اند نمي ملي گذرانده

 دانند استفاده سرشار آن موجب تبليغات رسمي دولت، تحميل شده از طرف استكبار جهاني است و همه مي

  برند، همسوئي با استكبار جهاني است؟ مياند و  را اسرائيل و ابرقدرتها برده

دانند كه نهضت آزادي و مسئولين آن نه تنها با جنگ دفاعي در برابر تجاوز  از طرف ديگر همه مي

 مخالفت نداشته آنرا وظيفه ديني و ،نظامي عراق و فداكاريهاي دلاورانه رزمندگان ايران تا فتح خرمشهر

دانسته است، بلكه هر زمان نيز كه استقلال و تماميت ايران از  ميقانوني همگان و افتخاري براي خودمان 

 طرفدار مقاومت و آماده براي دفاع از آب و خاك ،ناحيه عراق يا ديگران مورد حمله و تجاوز قرار گيرد

  .باشد مملكت و شرافت ملت عزيز مي

 ،نفع بيگانه نيز منافات دارده  گذشته از آنكه ملي گرائي با تبليغ بـنفع رژيم متجاوز عراق ه تبليغ بـ ٤

ها و پيشنهادهاي منصفانه و منطقي يك عده افراد يا يك گروه سياسي در جهت تأمين  توان تحليل هرگز نمي

خاصه آنكه صحت و درستي پيشنهادات . حقوق و منافع ملي ايران را تبليغ به نفع رژيم متجاوز دانست

گيرنده نيز قرار  ئيد مقامات تصميمأت بعداً مورد قبول و ت شوراي امني٥٩٨نهضت آزادي در مورد قطعنامه 

  .گرفته است
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 در حاليكه تمام مساعي و مبارزات نهضت ـهاي شهدا  توهين به امت مقاوم و ايثارگر و خانواده -۵

مين مصالح حياتي همين امت مقاوم و أآزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران براي ت

مصالحشان توهين به آنها است؟ خاصه آنكه ه است آيا بيان انديشه و نظر و متوجه كردن مردم بايثارگر 

  .ريات نهضت و جمعيت بارها فداكاري و ايثارگري رزمندگان مورد ستايش قرار گرفته استشدر ن

∗       ∗       ∗  
فرض اثبات  هعضي از آنها بكه ب(بنابراين و بطور خلاصه اتهامات نقل شده در اطلاعيه دادسراي انقلاب 

اي  اساس است و صدور چنين اطلاعيه كلي مخدوش و بيه ب) در يك محكمه صالحه، جنبه كيفري هم ندارد

از طرف روابط عمومي دادستاني انقلاب، توهين و هتك حرمت به بازداشت شدگان و اشاعه اكاذيب 

  .ل تعقيب و مجازات است قانون مجازات اسلامي قاب۱۴۱ و ۱۴۰موجب مواد ه باشد و ب مي

 موارد اتهام بر فرض صحت و ثبوت، در حدود صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب نيست، ،گذشته از آن

 ۱۳۶۲زيرا طبق ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت 

ليه امنيت خارجي و داخلي و جرايم ع )۱: باشد صلاحيت مراجع مذكور منحصر به شش مورد ذيل مي

 قانون ۱۳ تا ۱۰ و مواد ۱۳۶۱ قانون حدود قصاص مصوب شهريور ۲۰۰ تا ۱۹۶محاربه كه در مواد 

جرائم مربوط به مواد مخدر و ] سند ناخوانا[ سوء قصد  )۲ امضا و تعريف شده است ۱۳۶۲مصوب مرداد 

گران فروشي ) ۶غارت بيت المال ) ۵هلوي منظور تحكيم رژيم په قتل و كشتار و حبس و شكنجه ب) ۴قاچاق 

  .و احتكار

يك از موارد اعلام شده در اطلاعيه مذكور مشمول ماده واحده فوق  شود هيچ كه ديده مي بطوري

  .نيست

∗       ∗       ∗  
تواند مجوزي براي دستگيري افراد و تعطيل  بنابر توضيحات فوق نه تنها اطلاعيه دادستاني انقلاب نمي

كه طبق اصول نهم و بيست و چهارم و (ط اموال و اسناد و نشريات آنها حزاب و گروهها و ضبدفاتر ا

هاي سياسي  ها و انجمن  آزادي نشريات و مطبوعات و احزاب و جمعيت،بيست و ششم قانون اساسي

ه  كه هتك حرمت و حيثيت دستگير شدگان را ب۳۹باشد، بلكه طبق اصل ) كيد شده استأ تاًصريح

ه دليل ايراد تهمت و افترا به كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است، دادستاني بهرصورت 

عنوان ه  ب۲۳/۳/۶۷طور كه در تلگرام مورخه  كنيم همان همچنين اعلام مي. باشد اشخاص قابل تعقيب مي

ر عالي قضايي آمده است در صورت عدم رعايت موازين قانوني در بازجويي و محاكمه دستگي شوراي

از جمله حق انتخاب و حضور وكيل مدافع در مراحل بازجويي و بازپرسي و محاكمه و برگزاري (شدگان 

هرگونه اظهار كتبي يا ) ت منصفهأمحاكمه علني در يكي از دادگاههاي صالحه دادگستري با حضور هي

ش و اعتبار شفاهي از طرف يا به نقل قول از دستگير شدگان و هرگونه محكوميت و مصاحبه فاقد ارز

  .خواهد بود

∗       ∗       ∗  
ل عقايد سياسي مخالف حاكميت كرات از ضرورت تساهل و تحم قائم مقام رهبري با صراحت و به

اكميت كه در اند و به باز شدن جو سياسي و رفع ممانعت از فعاليت گروههاي سياسي مخالف ح گفته

 امام جمعه موقت اند اخيراً كيد كردهأنمايند ت  ميچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي فعاليتچهار
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اند كه اگر حاكميت نتواند   اظهار داشته)۱۲/۳/۶۷(تهران و جانشين فرمانده كل قوا در خطبه نماز جمعه 

مخالفين سياسي خود را تحمل كند و بخواهد با آنان با خشونت و قهر غير قانوني برخورد نمايد در جبهه 

ال كند كه ؤحال ملت ايران حق دارد از مسئولين تيزبين و دورانديش كشور س. ردداخلي شكست خواهد خو

عمال خلاف اك به سمتكنند تا عليرغم اين نظريات واقع بينانه با  كدام عوامل در داخل حاكميت تلاش مي

قانون و دامن زدن به جو تخاصم و تضادهاي غير اسلامي نظام جمهوري اسلامي را از درون به بن بست 

و شكست بكشانند؟ و اگر اين رويه همچنان ادامه پيدا كند و اقدام عاجلي براي توقف و ترميم آثار سوء آن 

مند و خوشحال  ايران و نظام جمهوري اسلامي، بهره گيرد چه كساني جز دشمنان اسلام ونصورت 

 . خواهند شد

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ خرداد ماده ۲۸

  

  

  

 



 
  بسمه تعالي

   آزادي ايراننهضت

   ١٣٤٠تأسيس 

  ضايي در مورد حركات مشكوك اطراف دفتر نهضتعالي ق نامه به شوراي

  

  شوراي محترم عالي قضايي

 درباره ۷/۴/۶۷ مورخه ۲۱-۴-۱۸۸۱ و ۲۳/۳/۶۷ مورخه ۲۱-۴ -۱۸۸۰هاي شماره  محترماً پيرو نامه

تصرف غير قانوني دفتر نهضت آزادي ايران توسط دادستاني انقلاب و انتقال اسناد و مقادير معتنابهي از 

رساند كه مدتي  اطلاع ميه ون حضور نماينده نهضت و تنظيم صورتمجلس به خارج دفتر باموال آن بد

سف و أآيد كه موجب ت ه عمل ميهاي ديگري از ساختمان نهضت ب قانوني و سوء استفادهاست حركات غير

 برخي از عوامل اشغال كننده ساختمان عليرغم لاك و مهر كردن طبقات آن، شبانه به. باشد نگراني مي

  .دهند برخي اطاقها وارد شده و حركات مخفيانه مشكوكي انجام مي

باشد،  كنندگان مي هاي تايپ در اختيار اشغال از آنجاييكه اوراق مارك دار نهضت همراه مهر و ماشين

غير از ه دارد ب  اعلام مينهضت آزادي ايران با نگراني از جعل و سوء استفاده از اوراق و اسناد صريحاً

باشد واز مقامات قانوني و  سمي منتشر شده هر آنچه به آن منتسب گردد جعلي و ساختگي مينشريات ر

  .هاي احتمالي گردند  مانع سوء استفادهخواهد سريعاً قضايي كشور مي

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۸۸۱ :شماره

 ۰۷/۰۴/۶۷ :تاريخ

  

  

  عالي قضائي در مورد نحوه بازجويي از اعضاي زنداني نهضت نامه به شوراي

  

  ضائيشوراي محترم عالي ق

 مبتني بر اعتراض نسبت ۲۳/۳/۶۷ مورخ ۲۱-۴-۱۸۸۰با سلام و دعاي توفيق عدالت، پيرو نامه شماره 

به تصرف غير قانوني دفتر و اموال نهضت آزادي ايران از طرف دادستاني انقلاب اسلامي و بازداشت 

مي، مراتب ذيل آقايان مهندس محمد توسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و عبدالكريم حكي

  :داريم را اعلام مي

عمل نيامده باشد و ه چنانچه در مورد آقايان بازداشت شدگان تفهيم فوري اتهام و قبول اعتراض ب

 قانون اساسي صورت گرفته باشد يا بگيرد و ۱۶۸بازجويي و بازپرسي بدون حضور وكيل و رعايت اصل 

 هرگونه ،دادگاههاي دادگستري انجام نگردد  درصورت علني و با حضور هيئت منصفهه چنانچه محاكمه ب

زبان و قلم خودشان بيان شود و هر محكوميت و مصاحبه و ه اخذ اقرار، ابراز نظر و اطلاع كه از آنان يا ب

  .درخواست كه صادر يا منتشر شود از درجه اعتبار و ارزش قانوني و شرعي ساقط است

ادگستري آمادگي دارند كه در صورت اطلاع آن شوراي رسانيم كساني از وكلاي د اطلاع ميه  بضمناً

  .محترم قبول وكالت آقايان را بنمايند

 

  با امتنان و انتظار اقدام قانوني و بحق

  نهضت آزادي ايران

 
  رونوشت به دفتر امام 

  العظمي منتظري  رونوشت به دفتر آيت االله

  رونوشت به دفتر رياست جمهوري 

  وراي اسلامي رونوشت به دفتر رياست مجلس ش

  رونوشت به دفتر نخست وزيري 

 رونوشت به دفتر بازرسي كل كشور

 
 
 
 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

  :تاريخ

  

  

  پيام دبيركل به اعضا پس از دستگيري چند تن از اعضا و تصرف دفتر نهضت

  

 خصوصي داخلي اعضاتي نهضت و تشكيلات

  الاالذين آمنوا و عملوا الصالحات اوالعصر ان الانسان لفي خسر

  تواصوا بالصبرو  و تواصوا بالحق  

 

  سلام و پيام به برادران و خواهران عزيز

در طلب رضاي خدا و " هشداري"ستايش و سپاس به درگاه ايزد داناي توانا كه نهضت را موفق ساخت 

هاي مردم مظلوم ايران در خطاب به رهبري انقلاب، در خرداد ماه گذشته منتشر سازد تا  بيان خواسته

انتشار سريع وخود . ت و حركتي براي هموطنان باشدأتصديان و اعلام جراتمام حجتي بر متوليان و م

آمدهاي  ييد عمل انجام يافته و تسلي پيشأاي كه از آن شد ت سابقه جوش اين نامه سرگشاده و استقبال بي

  .فضل خدا ترميم و جبران گرديده نهضت در وضع بهتر از گذشته قرار گيرده ناشيه بوده كه اميد است ب

 خرداد، ۹دانند دستگيري آقاي مهندس توسلي در صبح روز  ور كه دوستان و علاقمندان ميهمانط

تصرف دفتر نهضت در دو روز بعد و بازداشت خلاف قانون آقايان مهندس صباغيان، خسرو منصوريان، 

و عبدالكريم حكيمي و همچنين اقدامات مشابهي كه در مورد جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران 

 روابط عمومي دادستان ۱۴/۳/۶۷ در اطلاعيه كوتاه مورخ عمل آمد و تماماًه چهار نفر از سران آنجا ب

اي منعكس شده است دلالت بر چيزي جز عجز دستگاه از دادن جواب منطقي به  نحو ناجوانمردانهه انقلاب ب

ناتواني آنان در برابر مسائل و دهنده سرگرداني و  كند و نشان ها و انتقادهاي نهضت و جمعيت نمي اعلاميه

  .نمايد مصائب بنيان برانداز نظام حاكم بوده حقانيت و مظلوميت را ثابت مي

اين جريان را نيز دوستان اطلاع دارند كه عليرغم دست بستگي و محروميت و خطراتي كه براي نهضت 

 نهضت خطور نكرده به ءعضاخاطر مسئولين و ا هو نهضتيان پيش آمده بود فكر ترس و تسليم يا تعطيل، ب

ي صادر هاي بلافاصله يك سلسله تلگرام و نامه و اطلاعيه. ها پرداختيم ها و سازمانها و حوزه ادامه برنامه

  .هايي نيز پخش شود االله بيانيهگرديد و قرار است انشاء

قت  تير ماه تشكيل گرديد و اينك خوشو۲جلسه ماهيانه شوراي مركزي نهضت نيز در تاريخ مقرر 

  :است بر طبق مصوبه شوراي مربوط از كليه اعضا و تشكيلات بخواهد كه

وجه قرار  هيچه  ادامه داده بدانند كه ببا توكل به خدا و تحمل و تلاش لازمها و وظائف خود را  برنامه  )الف

  .بر تسليم و تعطيل نيست

 اوم حيات و حركت و رسالتتد اجتماعي و تعهد كلي، راهي براي نهضت جز ـدر انجام فريضه ديني ) ب

  .وجود ندارد

  :بايد بيدار و هوشيار بوده با رعايت اولويتهاي ذيل ايفاي خدمت نمائيم) ج

شرايط سياسي و سازماني جديد تطبيق بدهيم و به ابداع روشهاي مناسب متوسل  فعاليتهاي خود را باـ ۱

  .شويم
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انديشي  بيني و چاره فكر پيشه داده ب وظائف و نيازهاي مملكت و ملت را در صدر برنامه قرارـ ۲

  .بحرانهاي شديد آينده ايران باشيم

  .العين قرار دهيم  نصبسلامتي و پيروزي دوستان دربند و آزاد كردن دفتر نهضت راـ ۳

دستگاه و از هر عمل ناروائي كه منجر به انحلال و مرگ نهضت ه دادنهاي ب جا و بهانه از تحريكهاي بيـ ۴

  .مائيمگردد احتراز ن

  .از اتخاذ حالت و فعاليتهاي زيرزميني و غيرقانوني بپرهيزيمـ ۵

شود كه بايد از آن   نقطه عطفي در تاريخ نهضت آزادي ايران محسوب مي۶۷آمد مبارك خرداد ماه  پيش

همچون موجود زنده باشيم كه دشواري و خطر مرگ برايش وسيله پايداري و . آموزش و بهره بگيريم

از آنجا كه افراد و جوامع همواره در گروي مخاطرات و صدمات قرار دارند، لازم . گردد ميتقويت و ترقي 

واجعلوا بيوتكم "مصداق ه ب.  نهضت و علاقمندان بيش از بيش فعاليت و فداكاري نمايندءاست همه اعضا

سعي . ندها آورده هر فرد نهضتي خود را جانشين و جوركش كل نهضت بدا ها و خانه حوزهه  رو ب"قبله

كنيم با رسيدن به پيروزي و از سرگرفتن خدمات و فعاليتهاي مطلوب، با ايمان و اراده قوي و اعمال فردي 

در اين مرحله از حيات دشوار . ها را بنماييم و انضباط و انتصار جمعي، جبران ضربات و نقص و نارسائي

ها و نشريات و نظريات  ردن اوليه نامه رساندن پيام و پخش كءنهضت وظيفه عيني و عمومي هر يك از اعضا

  .سود مردم تكثير و توزيع وسيع پيدا كنده دست مردم و به طوريكه به نهضت در سطح مملكت است ب

  ۶۷ تير ماه ۱۰

  ا لنهدينهم سبلنا نوالذين جاهدوا في

  و ان االله لمع المحسنين

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  اننهضت آزادي اير

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۲ :شماره

 ۱۴/۴/۱۳۶۷ :تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران

  حمله موشكي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايراني 

  نمايد  محكوم ميرا شديداً
  

بار آورد و يك هواپيماي مسافربري ه اي ب حضور ناوهاي جنگي آمريكا در خليج فارس بار ديگر فاجعه

ر ايران بدون هرگونه اخطار قبلي و يا مجوزي، ناجوانمردانه مورد اصابت موشكهاي ناو جنگي آمريكا قرا

  !گرفت و با كليه سرنشينانش منفجر و نابود گرديد

. وجود آورده استه اين حادثه نه تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان موجي از اعتراض و انزجار ب

تي متناقض و غير مقامات دولت آمريكا در توجيه اين حمله آشكار و اقدام ناشايست و جنايت بزرگ اظهارا

  .اند قابل قبول نموده

ه موشكي رزمناو آمريكايي به هواپيماي مسافربري ايراني در شرايطي صورت گرفته است كه حمل

اي در سياست خارجي ايران و ديپلماسي جنگ در راستاي ختم جنگ تحميلي  سخنان و اقدامات واقع بينانه

ي پايان جنگ اثر اين اقدام وحشيانه علاوه بر قتل مردم بيگناه بر تلاشهاي ديپلماتيك برا. گرديد مشاهده مي

كنند  ي دراز مدت را تبليغ مي نفع روندهايي كه جنگ همه جانبهه گذارد و جو سياسي جامعه ما را ب منفي مي

  .سازد ملتهب مي

دهد كه آمريكا مايل  اثبات عامدانه بودن حمله موشكي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايراني نشان مي

باشد بلكه خواهان ادامه جنگ و بحران است و  مش منطقه نميبه ختم جنگ تحميلي و ايجاد صلح و آرا

اي گردد   ايران بايد تلاش كند در اين دام نيفتاده، از هرگونه اقدامي كه موجب عملي شدن چنين برنامهنتيجتاً

 پرهيز نموده با برنامه و تدبير براي دفع شر دشمنان و خروج كليه نيروهاي خارجي و از جمله آمريكا جداً

  .خليج فارس تلاش نمايداز 

گويد و  نهضت آزادي ايران اين مصيبت بزرگ را به ملت ايران و بازماندگان قربانيان اين تهاجم تسليت مي

 را مسئلت اي از خداوند متعال پايان جنگ تحميلي و دفع شر دشمنان و برقراري صلح عادلانه و شرافتمندانه

  .نمايد مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ تير ماه ۱۴

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۴ :شماره

 ۲۳/۴/۶۷ :تاريخ

  

  

  وظيفه ديني و ملي همگان

   و از حاكميت مليدر دفاع از تماميت ارضي و استقلال ايران
  

  ١و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

 در حاليكه مانند هر كشور تازه انقلاب كرده در وضع دشواري به ۵۷كشور ما بعد از پيروزي بهمن ماه 

فرماندهي ه  سياسي بود، مورد حمله نظامي و تجاوز ناجوانمردانه عراق ب اقتصادي و،لحاظ نظامي، اداري

لطف خدا و پايداري و فداكاري جوانان انقلابي با ايمان و رزمندگان و ه معذلك ب. صدام حسين قرار گرفت

ت ماه دفاع از ميهن و آئين خود پرداخته موفق شد پس از بيسه  ب،ملت ايثارگر و با اراده پرتوان رهبر انقلاب

دشمني را كه به لحاظ تجهيزات و پشتيباني بيگانگان بر ما برتري محسوس داشت با شكست و زبوني 

  !يادگار بگذارده سرجاي خود برگرداند و حماسه پر افتخاري در تاريخ جهان براي اسلام و ايران ب

 تحميلي و ا كه واقعاًدانند كه نهضت آزادي ايران همواره مقابله دلاورانه در مرحله اول جنگ ر همه مي

آهنگي و همكاري با آن داشته است ما دفاع از خانه و خاك ايران و استقلال  تهاجم خارجي بود ستوده و هم

ايم كه بايد تا   عقيده داشته، شعارهاي اصيل انقلاب بود از نظر ديني و ملي واجب دانستهءكشور را كه جز

  .آخرين نفس و نفر بجنگيم

  . مسئله صورت ديگر پيدا كرد و وظيفه قانوني و مصلحت ديني و ملي ما حالت ديگر يافتولي در مرحله بعدي،

 سال از پيروزي دفاعي ايران در خرمشهر و تحول نامطلوب جريانهاي داخل و خارج ۶اينك با گذشت 

جا اند، تا آن سف شاهد برگشت ناميمون قضايا گشتهأكشور در مراحل بعدي، ملت و دولت ايران با كمال ت

 شلمچه، مجنون و ،هاي سنگين در فاو  به عقب نشيني از مواضع بدست آمده به قيمتكه مسئولين صريحاً

هاي تهديد و  آوازه. كنند نمايند و از ملت رميده و فرسوده ملتمسانه طلب امداد مي حلبچه و غيره را اقرار مي

  . . .رسد  تجزيه نيز از درون و برون بگوش مي

  . متاثر و نگران ساخته استاني علاقمند به سرنوشت مملكت را شديداًطوري كه هر ايره ب

 دشمن بعثي عراق عليرغم تر خواهد شد كه توجه شود كه اولاً ابعاد خطر تجاوز و تجزيه زماني جدي

المللي و هم به لحاظ تجهيزات و  لحاظ سياسي و بينه ضرباتي كه در طي اين جنگ خورده است هم ب

 وضعيت كلي و له و تهاجم اول شده است و ثانياًممراتب مجهزتر از زمان حه نگي بتداركات نظامي و ج

مراتب ضعيفتر ه عمومي كشورمان هم به لحاظ سياسي و اقتصادي و اجتماعي و هم امكانات و تجهيزات ب

صار مهمتر از همه و خطرناكتر، انح. باشد از زمان حمله و تهاجم اول و آغاز جنگ تحميلي مي تر و فرسوده

عراق در تجاوز . باشد س مردم از طرف ديگر ميأطرف و دلسردي و ي و اختناق و اختلافات داخلي از يك

تر  مراتب گستردهه اول بر وجود اختلافات در جناحهاي حاكم حساب كرده بود و امروز اين اختلافات ب

جاي تساهل ه ست و بدرون صفوف روحانيون و جناحهاي حاكم كشيده شده ا  ي آن به شده است و دامنه

                                                            
 .اند بجنگيد ولي تجاوز نكنيد جنگ شما برخاستهه  در راه خدا با كسانيكه ب.
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هاي حذف، انحصار، استبداد و تضادهاي گوناگون بر جو سياسي  و تحمل و رحمت و مودت اسلامي شيوه

همراه دارد، دومي ه اگر اولي خطر تجاوز مجدد دشمن بعثي عراق را ب. و مديريت مملكت حاكم گشته است

  .ساز خطر تجزيه مملكت باشد ممكن است زمينه

از جمله جنگ و (در طي سالهاي گذشته در نشريات تحليلي و مستدل و متعدد نهضت آزادي ايران 

مواضع و نظرات خود را درباره ) بالاخره هشدار. . . بس و صلح، پايان جنگ بي پايان و  آتش،صلح، مذاكره

سياستها و عملكردهاي حاكميت درباره جنگ و سياست خارجي جمهوري اسلامي و ارتباط آن با مسائل 

ه  اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و چگونگي ختم شرافتمندانه و عادلانه جنگ را بداخلي،

ها بدون آنكه در اين مقطع بخواهد آن  تفصيل بيان داشته است و اينك با حفظ تمامي آن مواضع و تحليل 

ه همگان را به ها را مطرح سازد توج بيني  بيان كند و صحت و درستي پيشنظريات و مواضع را مجدداً

حساسيت اوضاع مملكت و جدي بودن خطر تهاجم و تجاوز دشمن به داخل مرزهاي كشور و تحريكات 

  .نمايد گسترده تجزيه كننده مملكت جلب مي

نهضت آزادي همانطور كه بارها در نشريات خود اعلام كرده است معتقد و مصر به دفاع از كشور در 

داند كه درچنين صورت با همكاري و فداكاري و  فه همگان و خود ميبرابر هر تهاجم و تجاوز بوده، وظي

خاك و خانه و شرفمان ه خاطر دنيا و آخرتمان تا آخرين نفر و نفس در برابر تجاوز به  ب،يكپارچه

  ..بايستيم

خواهد كه در سياست و روش گذشته تجديد   مينهضت آزادي ايران از مقامات تصميم گيرنده مصراً

جاي روشها و سياستهاي ه هاي داده شده احترام بگذارند و ب د، به امانتهاي الهي و وعدهنظر عميق كنن

و استفاده از (جاي تدارك جنگ همه جانبه از شعارهاي جنگ طلبانه ه تجربه شده و شكست خورده و ب

اسي دست برداشته و بحران سياسي خطرناك كنوني را با تمكين به قانون اس) جنگ براي تثبيت قدرت خود

سعه صدر اسلامي شرايط لازم براي  با ايجاد جو سياسي حاكميت ملي و تحمل و با. تخفيف بخشند

  .مشاركت همه اقشار ملت را در مقابله با خطرات تجاوز و تجزيه فراهم سازند

تواند و  در چنين شرايطي است كه ملت در صورت اعتماد به حسن نيت و حسن سياستهاي دولت مي

  .دا و خود همگامي و همكاري و فداكاري بنمايدخاطر خه بايد ب

∗       ∗       ∗  
دارد كه اين قصد و طمع صدام و حاميان او خيال ابلهانه خام بوده   اعلام مينهضت آزادي ايران صريحاً

افكار عمومي و . سنگ مقاومت همگاني ملت ايران و خواري خودشان خواهد خورده تيرشان بدتر از دفعه اول ب

 هاي جهاني نيز آماده براي تجديد و تداوم جنگي كه رمق و منابع قابل غارت طرفين در جنگ را شديداًسياست

  .باشد المللي و منافع خود آنها نيز در خطر شديد قرار گرفته است، نمي تحليل برده است و امنيت بين

يران و ايرانيان براي دفاع آمد شوم رخ بدهد ا انند كه اگر خداي ناكرده اين پيشصدام و حاميانش بايد بد

  .از ميهن و آئين خود بنابر غيرت ملي و فريضه ديني قيام دلاورانه و مقاومت سرسختانه خواهند كرد

  ولا حول ولا قوه الا باالله العظيم

  نهضت آزادي ايران

۶۷بيست و سوم تيرماه 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  نظر نهضت آزادي ايران درباره

  ران شوراي امنيت از طرف اي۵۹۸قبول قطعنامه 
  

  اذين آمنوا و عملووالعصر ان الانسان لفي خسر ال

  ١ الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر                  

  

 اعلام گرديد و ۶۷ماه   تير۲۷ و آتش بس از طرف ايران كه روز دوشنبه ۵۹۸خبر قبول قطعنامه 

ل قوا و رئيس مجلس شورا انجام داد اي كه متعاقب آن آقاي هاشمي رفسنجاني جانشين فرمانده ك مصاحبه

 صدايي كه هنوز طنين و تكان آن در ذهن و زبانها انعكاس !بي در فضاي ايران و جهان صدا كردهمچون بم

در ميان هموطنان كساني سخت افسرده و معترض شدند و كسان بيشتري اميدوار گشته نفس شكر . دارد

  .راه با اندوه نمودنداي نيز احساس خوشحالي هم و شادي كشيدند و عده

منظور تجديد برائت از ه مناسبت سالگرد فاجعه پارسال مكه و به هاي گروهي ب دو روز بعد رسانه

.  پيام مفصل پرمعنايي از رهبر انقلاب منتشر ساختند،سعود و آمريكا مشركين و تشديد انزجار نسبت به آل

كيد و أوراي امنيت و تلخي اين تصميم آمده تييد و توضيحاتي راجع به امضاي قطعنامه شأدر اين پيام ت

 به ،مسئولين و رزمندگانه  ب،عفينضخاطر اسلام و مسته  ب،تداوم ستيزه با كفر و استكبار  اي به توصيه

 ستوده و سفارش  ضرورت و نقش روحانيون را مجدداً،مردم ايران شدهه جوانان و ب االله و امت حزب

  .نموده بودند

∗          ∗           ∗  
ند و لازم شده است در اين نقطه عطف تاريخ انقلاب و جنگ مختصر پرس عده زيادي نظر نهضت را مي

  .تحليل و توضيحي براي هموطنان عزيز بدهيم

بار و تسليم نكرده بوديم بلكه اصرار داشتيم در شرايط  البته ما در هيچ زمان تكليف سازش خفت

 جنگ ،ظامي و اقتصادي برتر بود با ابتكار و انتخاب خودمساعدتري كه ايران در مواضع معنوي و ن

 از طرف ۵۹۸اينك اگر چه پذيرش قطعنامه . رساند تحميلي طولاني را به پايان عادلانه و شرافتمندانه مي

المثل ملي و همانطور كه اين روزها زبانزد  ه ضربب كننده تمامي منافع كشورمان نيست اما بنا مينأايران ت

  ."جلوي ضرر هر جا گرفته شود منفعت است"ده داريم شده است عقي

خواهيم در اين موقعيت بگوئيم كه اگر به منطق  ايم و نمي ما آنچه در باره جنگ گفتني بوده است گفته

  .داشت چند ساله نهضت عمل شده بود چه منافعي مي

خون ه ه شهيدان ب ضمن تجليل و طلب عفو و رحمت براي هم،اما در هر حال جا دارد از جهات عديده

                                                            
خدا آورده كارهاي شايسته كردند ه كه ايمان ب شهادت عصر و زمانه حقا كه آدمي در زيان و پشيماني است مگر كسانيه ب - 

 .مديگر را سفارش به حق و به صبر و پايداري نمودندو ه
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 رحمن حكيم باشيم و در عالم  شكرگزار خداوند،ها خفته و كسانشان و براي ناتوان شدگان و خسارت ديده

  :اطلاع برسانيمه شرح زير به ات خود را بينگري از دست اندركاران نيز امتنان نموده نظر بيني و نسبي واقع

  .ر رهبر انقلاب صورت گرفته استقبول قطعنامه و آتش بس در حيات و ولايت و به امـ ۱

 بنا بر آنچه در مصاحبه جانشين فرماندهي كل قوا اشارت رفته است پس از مراجعه و ،اين قضيهـ ۲

كه متن و محتواي  بدون آن(دست دولتيان و مسئولين نظام انجام شده استه  ب،استجازه و پيام رهبر انقلاب

 "امام"نظر  و ترتيب كار پس از حيات يا در غياب و خلافچنانچه اين تصميم .  )را افشا كرده باشند آن

  !شد داند كشور با چه مسائل و مكافاتها روبرو مي گرفت خدا مي صورت مي

ر ترتيب و تقدير كه رخ داده  هبه ـمقام رهبري و متوليان و مسئولين بالاي جمهوري اسلامي ايران ـ ۳

 تجديدنظر در سياستها و شعارهاي گذشته ، مصلحتحكم واقعيت وه ناچار و به حاضر گرديدند ب -باشد

بنا به اظهار آقاي هاشمي . را پيش بگيرند ـ ولو محدود و مخصوص ـ بنمايند و طريق مطالعه و مشورت

حضرت امام شخصيتهاي سياسي و علما را مامور كردند تا مسئله را مورد بررسي و "رفسنجاني 

 ۵۹۸بس بردارند كه اولين گام آن قبول قطعنامه  ش آتشراه پذير، قدمهاي لازم را در گيري قرارداده تصميم

ي از ضعف و ناتواني در اين ا هيچ شبهه" و اضافه شده است كه "شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود

 ."گيري وجود نداشته است تصميم

 از گيري رسيدند ولي باز هم دير رسيدن به حقيقت آن است كه خيلي دير و ناقص به اين تصميم

  .نرسيدن است

 .در مصاحبه جانشين فرماندهي كل قوا در توضيح تصميم فوق به دو نكته مهم اشاره شده استـ ۴

 با ،حساب آوردن مردم ايران و عراقه انديشي و ب فوذ سياستهاي خارجي و ديگر مصلحتيكي نقش و ن

  : اند  از جمله گفته،احتراز از خسارات وارد شونده به دو ملت

شن است كه كفر جهاني و استكبار در اين مقطع تصميم گرفته است كه بطور جدي از پيروزي بر ما رو"

اي برا ي مردم ما  العاده ه خسارت فوقسريع ما جلوگيري كند و پافشاري ما در اين مقطع نيز ممكن است ب

." مصلحت نديديمچيزها را فعلاً  آن،و مردم عراق منجر شود كه ما در محاسبه آن
١

  

گيري نهايي و ترتيب كار در مجلس   تصميمي مشاركت شخصيتهاي مختلف سياسي و علما برادعوت و

 بعدي دهد و خوشبختانه راه براي اعتراض و افتراقهاي خالي از اغيار، قوت و اعتبار خاص به آن مي

  .ت و آزارهاي مخالفين بسته شده استي حاكميت و براي تهمجناحها

 نكشد و آبادي و آدمي از "جنگ جنگ تا نابودي"ه آخرين مرحله فضل خدا كار به اميدواريم بـ ۶

  .سرزمين ايران رخت برنبندد

سير تحول حوادث و تحريكات با !  ايران لبنان نشد،اي روي داده است كه هزار شكر گونهه جريان بـ ۷

جود دارد و تاريخي كه در كشور پهناور ما و وجود همه گونه عوامل سياسي و مكتبي و اختلافات طبيعي

را  هاي خلاف آن ي خانگي سوق داده نشده حتي توصيهتوزانه و جنگها بنديهاي كينه در جهت دسته

 از اين پس نيز در آن جهت ،االله با هوشياري و بزرگواري همگان و فطرت ديرينه ايرانيان انشاء. اند كرده

  .حركت نخواهد كرد

                                                            
 .  گرفته شده است۲۸/۴/۶۷ مطالب داخل گيومه از روزنامه كيهان .
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كه خود سوار بر مسند و  در حالي ـ و عنوان هر صورته  بـ كننده و گردانندگان مقامات رهبري -۸

اند  هايي كه كسب كرده  كردند و با تسلط بر نظام و تجربه"انقلاب"مسئوليت هستند مبادرت به اين اقدام و 

ه  بها خواهند شد و مي پيامدها و توقعها و همچنين اتخاذ تدبيرها و انجام ترميدار اجرا و جوابگو خود عهده

  .جدان خود خواهند بود و جوابگوي خدا و خلق خدا و"الا تزر وازره وزر اخري"مصداق اصل قرآني 

روئي با افعي زخم خورده براي پياده كردن قطعنامه و رسيدن به برخورد و معضل كار رودراولين  -۹

دلخواه آن است كه با حداكثر سرعت و سود و با حداقل . عادلانه در شرايط پيش آمده استصحيح صلح 

اند كه  ه اين حقيقت رسيده با تجربه گروگانگيري و موافقتنامه الجزاير بحتماً. وخت صورت گيردسختي و س

خيلي دانايي و كارآيي و نهايت ورزيدگي و حسن نيت لازم است در نمايندگان و مامورين منتخب وجود 

  .داشته باشد

حقوق ه  است و نه رسيدن ما بمعناي ختم غائلهه اند كه قبول قطعنامه نه ب دانند و متذكر شده خود مي

مساعدي كه از چند ماه قبل عليرغم تندروان چپگرا در صدد ظاهراً  جا دارد از جو سياسي .حقه خودمان

از .  بنمايند،اند حداكثر استفاده را در جهت تحقق آنچه مطلوب و معهود در قطعنامه است مين آن بودهأت

 ۱۹۷۵المللي مرزهاي توافق شده در قرارداد  اي بينه مرزهجمله تصريح گردد كه منظور از بازگشت ب

  .الجزاير است

اين نكته توجه ه اند بايد ب ين تصميم كه خودشان اعتراف نمودهبا توجه به تلخي و تندي و ضعف اـ ۱۰

بود و آزادي كامل براي انتقاد و   فضاي باز سياسي حكمفرما مي،شود كه اگر در سالهاي استقرار نظام

داشت مملكت با تبليغات انحصاري و جوسازيهاي جاهلانه و   بر طبق قانون اساسي وجود مي،ارائه افكار

حال حداقل انتظار و اميد چنان است كه از روي انصاف و . شد شعارهاي توخالي دچار چنين فرجامي نمي

خواست ه شايد ب. انگيز به فضاي باز سياسي و حاكميت ملي بنمايند جبار هم كه شده باشد بازگشت عبرتا

 سلامتي و دوستي ،خدا و با حضور و حركت مردانه مردم آرمانهاي نخستين و راستين انقلاب تحقق يافته

  .و سرنوشت درخشان دو دنيا نصيب ملت ايران گردد

ها را خواهند  در چنين محيط افراد و عوامل خدمتگزار كارساز و شايسته رفته رفته جاي ناخواسته

  .اختيار خواهد رسيد  يعني به ملت صاحب،ارد  حقهگرفت و دير يا زود حق ب

كنيم بر وفق مراد در جهت حق و  تمام جريانها و مسائل نظامي و سياسي و اداري فوق كه آرزو ميـ ۱۱

 ولي نبايد اعلام قبولي قطعنامه ما را خام و مطمئن نموده از ،جاي خود محفوظه  ب،صلاح پيش رود

 وظيفه ديني و ملي " همانطور كه در بيانيه.ع و سرحدات غافل گرديمبرگشتهاي روزگار و از حفاظت مواض

 اين احتمال هميشه وجود دارد و اين احتياط هميشه ، نهضت آمده است۲۳/۴/۶۷ مورخ ". . .همگاني 

 ،خاك و خانه ما و به تماميت ارضي و استقلال ايرانه ضرورت دارد كه در صورت تجاوز مجدد ب

هيچوجه نبايد حالت رزمي ه ب. دفاع ملي بنمائيمه  و همه مردم با آمادگي لازم قيام برزمندگان ايثارگر دلاور

  . و ضعيف شودهو تدارك دفاعي از دست داد

لحاظ ه امنيت لازم ب فرض اينكه آرامش وه علاوه بر آمادگي و تدارك امكانات دفاعي و با اميد و بـ ۱۲

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من "د فرمان قرآني استقلال و استحكام كشورمان فراهم گردد تازه باي
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مين بودجه و تدابير أبيني و ت  را استماع و اجرا نموده هم پيش١"رباط الخيل ترهبون به عدو االله و عدوكم

هاي   و تدارك و توسعه قرن را بنمائيم و هم روي توليدالجيشي با آخرين اختراعات حفاظتي و سوق

بردن حداكثر قدرت دفاعي و تهاجمي متقابله خودمان كار كنيم تا همسايگان و ضروري تسليحات و بالا 

  .دور بدارنده ما را از سر به ت تجاوز بأبدانديشان جر

يكار اسي و سازماني نيز نبايد غافل و ب از جهات اقتصادي و اجتماعي و سيبطور كلي و اصولاًـ ۱۳

ستيم و ريافت غرامت مواجه با هيچ بحران و بدبختي نيبس و د ور نمائيم با قبول قطعنامه و آتشمانده تص

وجود ه افتادگيها يا خسارات اين مدت و گرفتاريهاي بزرگ را برايمان ب مسئله و مصايب جنگ يا عقب

  .راحتي نجات خواهد يافته نياورده است و نخواهد آورد و ملت ب

 براي رضاي ،ديگران نداشتهه ا و به گذشته و كردهه در اين مقطع زماني شايد لازم باشد كاري بـ ۱۴

تلاش براي بقاي . ل و آينده خودمان باشيم كه از هر كس نيازمندتريمافكر حه خدا و در مرحله اول ب

سازندگي و خودكفائي ه  بها و ترميم خرابيها و مخصوصاً  به بازيافتن از دست رفته.مملكت و ملت نماييم

جنگيدن با "جاي ه منظور انتقام يا ادعاي اصلاح آنان و به  ب،يگانهجاي در افتادن با خودي و به ب. بپردازيم

خدمت و خير ه  ب، قيامراه خودسازي و خداجويي و تقوي پيش گرفته  )كه خدا از احدي نخواسته("جهان

  .بنمائيم

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرناو 

  ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين

  اننهضت آزادي اير

  ۱۳۶۷تهران اول مرداد 

 
 
 
 

                                                            
تا حد توان و توليد به آمادگي و تدارك ) شماه از حمله ب(حذر داشتن دشمنان خدا و خودتان  و براي آنها و براي برـ ۶۰ انفال .

 .ردازيدنيرو و پياده و سواره نظام بپ



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۸۸۸ :شماره

 ۶/۵/۶۷ :تاريخ

  

  عالي قضائي و درخواست رسيدگي به نامه به شوراي

  تضييقات ايجاد شده براي اعضاي نهضت در زنجان

  

  شوراي محترم عالي قضايي دادگستري جمهوري اسلامي ايران 

رساند كه در تاريخ  استحضار مي ه ب،خلقه با سلام و دعاي توفيق در انجام وظايف و خدمت ب

مورين اداره اطلاعات زنجان بدون حكم دادستاني وارد منازل دو نفر از اعضاي نهضت آزادي أ م۱۱/۳/۶۷

بازداشت ايشان و در غيابشان حسين درويش در آن شهر گشته پس از آقاي ايران آقاي احد رضايي و 

ضور مالك مقادير آنگاه بدون تنظيم صورتجلسه و ح. هاي آنها را مورد بازرسي و تفتيش قرار دادند خانه

تنابهي اسناد و مدارك و كتب و نشريات رسمي و مجاز مربوط به نهضت آزادي و اوراق و اسناد عم

 را به  آلبوم عكس خانوادگي آنها، پاسپورت، سند مالكيت منزل،شخصي ديگري همچون مدارك تحصيلي

  .اند محل نامعلومي منتقل ساخته

ه آقاي احد رضايي را در غياب نامبردگان اشغال كرده  متعلق ب"دكتر چمران"همزمان كتابفروشي 

نشريات نهضت آزادي و ساير كتبي را كه هيچگونه منع قانوني براي فروش آنها وجود نداشته مصادره 

 ،الذكر  پخش فرگاز متعلق به نفر اول فوقدست آوردن كليد نمايندگيه اين نيز اكتفا نكرده با به ب. اند نموده

آوري  خفيانه وارد مغازه شده و دفاتر نمايندگي را كه ربطي به امور سياسي ندارد جمعطور مه شبانه و ب

  .اند كرده

كه حكمي براي بازداشت و زنداني كردن ايشان نداشتند پس از  مامورين اطلاعات زنجان از آنجائي

ي زنجان تا ساعتها نگهداري آنها به حالت چشم بسته سرانجام با قيد التزام عدم خروج از حوزه قضاي

الذكر به  كنون عليرغم مراجعات مكرر افراد فوق اما از آن تاريخ تا. اطلاع ثانوي آنها را آزاد ساختند

 هيچگونه ،دادسراي انقلاب اسلامي زنجان براي رفع توقيف از كتابفروشي و استرداد اموال ضبط شده

بدون آنكه مرجع صلاحيت داري به هاي شرعي و قانوني آنها داده نشده است و  خواستهه ترتيب اثري ب

 اداره اطلاعات زنجان از باز پس دادن اموال و اسنادي ،اتهام آنها رسيدگي كرده و حكمي صادر شده باشد

  .نمايد  خودداري مي،باشد ر درآمد آنها مياخته و آزاد كردن كتابفروشي كه ممها خارج س كه از خانه

  :نمائيم وراي محترم را به نكات ذيل جلب ميدر خصوص اقدامات غيرقانوني فوق توجه آن ش

حريم قوه قضاييه ه  تجاوز اداره اطلاعات زنجان ب،با توجه به تفكيك و استقلال قواي سه گانه كشورـ ۱

 قانون اساسي ۳۳  و۵۷ ،۶۵ضائي زنجان برخلاف اصول مين الزام عدم خروج از حوزه قأدر اخذ ت

  .باشد مي

كند   قانوني كه در محدوده و چارچوب قانون اساسي فعاليت مينهضت آزادي ايران حزبي استـ ۲

 اعلام نشده باشد خلاف  آنهاكه ممنوعيت بنابراين توقيف نشريات آن در تهران و شهرستانها مادامي

  .باشد قانون و مقررات مي

صورت علني با حضور هئيت ه تشكيل پرونده و محاكمه متهمين سياسي طبق قانون اساسي بايد بـ ۳

نصفه در محاكم دادگستري انجام شود بنابراين اداره اطلاعات زنجان و سپاه پاسداران با زير پا نهادن م
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  .باشند قانون مرتكب جرم شده و قابل تعقيب مي

اين ه عمل آمده است و با عنايت به با توجه به تخلفات صريح فوق كه از ناحيه برخي نهادهاي رسمي ب

ي نهضت آزادي ايران در زنجان هيچگونه اتهامي اعم از عمومي يا سياسي حقيقت كه براي دو نفر از اعضا

  :قابل انتساب نيست موارد زير را مصرانه خواستاريم

  رفع محدوديت آنها مبني بر عدم خروج از حوزه قضايي زنجان  ـ۱

  ها ها و محل كار آن  اموال و اسناد خارج شده از خانه كامل و بدون قيد و شرط،استرداد فوريـ ۲

  رفع بدون قيد و شرط توقيف غير قانوني كتابفروشي دكتر چمران ـ ۳

الذكر و مصادره  قانوني افراد فوقتعقيب و مجازات كليه مسئولان و مأموراني كه با دستگيري غير  ـ۴

  .اند نوني ايشان مرتكب جرم و تخلف شدهاموال و اسناد شخصي آنها و توقيف محل كار قا

 تفهيم رسمي اتهامات انتسابي به نامبردگان و دادن اجازه براي انتخاب ،يتمفرض پذيرش مجره بـ ۵

  .و محاكمه علني و قانوني آنها با حضور هيئت منصفه در يك دادگاه صالحمدافع وكيل 

  

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اطلاعيه دانشجويان نهضت آزادي ايران

  پيرامون تجاوزات اخير رژيم عراق
  

  :زاده ايراندانشجويان آ

طي چند هفته اخير شاهد تحولاتي عظيم و مثبت در روند جريانات سياسي كشور بالاخص مسئله جنگ 

بس و   خواهان برقراري آتش،حق سياست تداوم جنگ را به كنار نهادهه حاكميت اينك ب. ايم تحميلي بوده

ل قبولي در چهارچوب قطعنامه حل قاب ادگي خود را براي دستيابي به راهصلحي پايدار گرديده است و آم

  . اعلام نموده است۵۹۸

 ، رژيم مستبد حاكم بر عراق بارديگر دندان تيز كرده، توسط ايران۵۹۸حال پس از قبول قطعنامه  با اين

  .خاك كشور عزيزمان را صحنه تجاوزات و تهاجمات خويش قرار داده است

  حفظهيت تدافعي واقعي پيدا كرده است،احال كه با مواضع جديد ايران و تهاجم مجدد عراق جنگ م

عنوان يك ه ميت ارضي و دفاع از استقلال ايران و اسلام و بيرون راندن متجاوز از خاك ميهن اسلامي بتما

  .باشد وظيفه همگاني مطرح مي

وظيفه ديني و ملي همگان در دفاع از تماميت "از اين رو پيرو اطلاعيه نهضت آزادي ايران تحت عنوان 

 ما دانشجويان نهضت آزادي ايران در اين برهه حساس از زمان " حاكميت ملي ازو استقلال ايران وارضي 

ها اعلام   جهت حضور فعال در جبهه،براي دفاع از ميهن و آئين خود بنا بر غيرت ملي و فريضه ديني

نمائيم براي دفاع از  نمائيم و از كليه همفكران و همه دانشجويان و ملت ايران نيز درخواست مي آمادگي مي

  .تماميت ارضي و استقلال ايران عزيز و حفظ حيثيت و شرافت ايرانيان با ما همصدا و همگام شوند

  و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان االله لا يحب المعتدين 

  

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

۸/۵/۱۳۶۷  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  دعوت نهضت آزادي ايران از هموطنان

  براي مشاركت در دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور
  

فرماندهي ه  چندي است ارتش عراق ب، شوراي امنيت از طرف ايران۵۹۸اينك كه عليرغم قبول قطعنامه 

 گام براي تجاوز ،طلباني از هموطنان منحرف شده از اسلام و ايران صدام و همكاري ناجوانمردانه فرصت

داشته و استقلال و تماميت ارضي ايران را تهديد كرده و لازم است جانب خاك ميهن ما بره مجدد ب

 نهضت آزادي ايران ،ديپلماسي ايران در پايان دادن عادلانه و شرافتمندانه جنگ هشت ساله قوي باشد

 از كليه  مجدداً، اعلام و دعوت نموده است۶۷ تير ماه و اول مرداد ماه ۲۳همانطور كه در نشريات 

وظيفه ديني و ملي دفاع از خانه و خاك ايران و حقوق ايرانيان قيام  خواهد كه به رافتمند ميهموطنان ش

  .صفوف رزمندگان فداكار و خدمتگزار ايثارگر بپيوندند نموده به

در برابر دشمن  هم ارتشيان و سپاه و بسيج براي تجديد و تحكيم سدهاي مقاومت ،خوشبختانه

اند و هم  ها گسيل شده سوي جبههه طلبان فراوان از طبقات مختلف ملت ب هم داو،اند شكن برخاسته پيمان

مقابله و كشتن و بيرون ه هاي دسته جمعي و با سلاح و وسائل دستي ب لهاي تهديد شده با حماسهمردم مح

اند كه  ا به پيروزيهاي درخشاني نائل شدهفضل خده انداختن لشكريان و نفرات تجاوز كنندگان پرداخته ب

  .د تعطيل يا تضعيف گرددنباي

تناسب توان اشخاص و تخصصي كه از وجودشان عايد ه بديهي است كه انجام وظائف دفاعي فوق ب

 خواهد بود و ضمن آنكه نبايد چرخهاي حيات و حركت ملت و مسئوليتهاي كشور از كار بيافتد ،گردد

صحيح و با حداقل تباهي و حداكثر يي آگيري از عشق و ايثارها با سازماندهي و كار ضرورت دارد كه بهره

  .بازدهي صورت گيرد

 فرازهايي را از آنچه در دو نشريه قبلي اعلام براي مزيد اطلاع هموطنان و بيان منظور و مطلب ذيلاً

  .نمائيم  انتشار محدود داشته است تجديد مي،شده بود ولي در اثر تصرف عدواني دفتر و وسائل نهضت

عنوان وظيفه ديني و ملي "تحت ) چهار روز قبل از اعلام قبول قطعنامه ( ۲۳/۴/۶۷در نشريه مورخ   ـ۱

  : از جمله چنين آمده است"همگان در دفاع از تماميت ارضي و استقلال ايران و از حاكميت ملي

 توجه همگان را به حساسيت اوضاع مملكت و جدي بودن خطر تهاجم و تجاوز دشمن ...نهضت آزادي ايران"

  "نمايد اي كشور و تحريكات گسترده تجزيه كننده مملكت جلب ميداخل مرزهه ب

با . . . خواهد در سياست و روشهاي گذشته تجديد نظر عميق كنند   مياز مقامات تصميم گيرنده مصراً. . . "

 شرايط لازم براي مشاركت همه اقشار ،ا حاكميت ملي و تحمل و سعه صدر اسلاميايجاد جو سياسي و ب

  "دن خطرات تجاوز و تجزيه فراهم سازابلملت را در مق

دارد كه اين قصد و طمع صدام و حاميان او خيال ابلهانه خام بوده تيرشان بدتر از   اعلام ميصريحاً. . . "

  "دفعه اول به سنگ مقاومت همگاني ملت ايران و خواري خودشان خواهد خورد

اين پيش آمد شوم رخ دهد ايران و ايرانيان براي دفاع  بايد بدانند كه اگر خداي ناكرده صدام و حاميانش. . . "

  " سرسختانه خواهند كردريضه ديني قيام دلاورانه و مقاومتاز ميهن و آئين خود بنا بر غيرت ملي و ف
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نظر نهضت آزادي ايران در "تحت عنوان   )پنج روز بعد از قبول قطعنامه (۱/۵/۶۷در نشريه مورخ ـ ۲

  : آمده است"راي امنيت از طرف ايران شو۵۹۸باره قبول قطعنامه 

 جا دارد از جو .معناي ختم غائله است و نه رسيدن ما به حقوق حقه خودمانه قبول قطعنامه نه ب. . . "

اند حداكثر  مين آن بودهأمساعدي كه از چند ماه قبل علي رغم تندروان چپگرا در صدد تظاهراً سياسي 

از جمله تصريح گردد كه منظور . معهود در قطعنامه است بنماينداستفاده را در جهت تحقق آنچه مطلوب و 

  ." الجزاير است۱۹۷۵مرزهاي بين المللي مرزهاي توافق شده در قرارداد ه از بازگشت ب

نبايد اعلام قبول قطعنامه ما را خام و مطمئن نموده از برگشتهاي روزگار و از حفاظت موضع و . . . "

 در صورت  احتمال هميشه وجود دارد و اين احتياط هميشه ضرورت دارد كهاين. . . سرحدات غافل گرديم 

 رزمندگان ايثارگر دلاور و همه مردم با ،مان و تماميت ارضي و استقلال ايران خاك و خانهه تجاوز مجدد ب

هيچوجه نبايد حالت رزمي و تدارك دفاعي از دست داده و ه ب. دفاع ملي بنمائيمه آمادگي لازم قيام ب

  .يف شودضع

  

  ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷/مرداد/۱۰

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠س تأسي

   :شماره

 ۱۰/۵/۶۷ :تاريخ

  

  نهضت آزادي ايران بيانيه مطبوعاتي

  درباره ضرورت مقابله همگاني با تجاوزات اخير عراق
  

است بار  پذيرفته  شوراي امنيت را رسما۵۹۸ً عليرغم اينكه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه ،رژيم بعث عراق

دفاع و اشغال قسمتهايي از خاك كشور  كشتار مردم بيه داخل مرزهاي ميهنمان تجاوز كرده و به ديگر ب

  .پرداخته كه خوشبختانه با همت و دلاوري رزمندگان و مشاركت داوطلبان ملت قسمتي از آنها جبران شده است

كننده تمامي منافع و  مينأ ت شوراي امنيت۵۹۸نهضت آزادي ايران ضمن آنكه معتقد است قطعنامه 

 ،هاي موجود را از جانب دولت ايران با توجه به مصلحت و واقعيت باشد پذيرش آن مصالح ملت ايران نمي

تبليغاتي جهاني  ـ جو سياسي ضمناً. گامي مثبت در راه خاتمه جنگ تلقي نموده و از آن استقبال كرده است

وجود آورده است كه در صورت شايستگي و درايت و تدبير ه  بنفع ايران تغيير يافته شرايط مناسبي راه ب

  .دولتمردان امكان استفاده از آن براي برخي از نظرات ايران فراهم شده است

 قبل از اعلام پذيرش قطعنامه ( خود۶۷ تير ماه ۲۳نهضت آزادي ايران همانطور كه در بيانيه مورخه 

 اعلام كرده است دفاع از تماميت ارضي كشور ،يم عراقبيني خطر تجاوز مجدد رژ  ضمن پيش)توسط ايران

داند و اينك با  و استقلال مملكت و مبارزه براي تحقق حاكميت ملت را يك وظيفه ملي و ديني همگاني مي

ها و فشارهاي همه جانبه عليه يكپارچگي كشور آمادگي خود را  توجه به موقعيت حساس كشور و توطئه

ترتيبي كه مسئولان جنگ مقتضي بدانند و متناسب با امكانات ه  و بمقدس مجدداًبراي مشاركت در اين دفاع 

  .دارد يي آن باشد اعلام ميآو كار

 متذكر شده است كه بازشدن جو ۱/۵/۶۷ و ۲۳/۴هاي مورخ  هضت آزادي ايران همچنين در نشريهن

 ملت از جمله سياسي جامعه يك قدم ضروري و اساسي در جهت مشاركت همه جانبه تمامي قشرهاي

. گردد نيروهاي سياسي علاقمند و وفادار به جمهوري اسلامي در اين جنگ دفاعي مقدس محسوب مي

علاوه براين تحقق آزاديهاي سياسي قانوني موجبات نظارت هرچه بيشتر عمومي را بر آنچه در اين مقطع 

و توافقهاي ضروري ساز لازمه تحولات خاص در مناسبات و روابط خارجي ايران  حساس و سرنوشت

باشد فراهم ساخته و احتمال خطا و اشتباه و تعهدات خارجي نسنجيده و ناخواسته  براي پايان جنگ مي

  .دهد زيانبار را منتفي و يا به حداقل ممكن تقليل مي

 نهضت آزادي ايران با اعتماد به اعتقادات ديني و علائق ملي مردم كشورمان اطمينان دارد كه عراق بار

مه جانبه  سرافكنده و شكست خورده از خاك ميهن بيرون رانده خواهد شد و ملت ايران با مشاركت هديگر

  .هاي دشمنان ايران و اسلام و رژيم صدام و حاميانش را خنثي خواهد ساخت در اين دفاع مقدس توطئه

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۵/۶۷  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۹۹۰ :شماره

 ۱۵/۵/۶۷ :تاريخ

  

   شوراي سردبيري روزنامه كيهاننامه 

  »هشدار«رامون نامه سرگشاده پيدر مورد مقالات 
  

  شوراي سردبيري روزنامه كيهان

در كدام منطق تداوم جنگ براي خاموش "اي تحت عنوان   آن روزنامه مقاله۶۷ تير ماه ۲۷در شماره مورخ 

 آمده بوده كه اشاره و خطاب به نهضت آزادي ايران داشته نامه "؟شود  محسوب مي"تعدي"كردن آتش 

  . قرار داده بودتعزيريبهشت ماه ما را مورد بحث و ارد” هشدار“سرگشاده 

 تر از اولي با عنوان كوتاهتر جهشد مفصلتر و جالب تو  مقاله ديگري ديده ميدر همان شماره تصادفاً

  ."، ضرورت بازنگري به قانون اساسيمجلس سوم"

ا بر آن داشت با اينكه  ما ر،فال نيك گرفتيمه را ب مقارنه اين دو مقاله در يك شماره و يك صفحه كه آن

گذرد و جريانهاي حاد و مهمتري در كشورمان رخ داده است پاسخ مقاله  نزديك به سه هفته از آن زمان مي

اول را با حداقل گلايه و اعتراض نسبت به آن و با حداكثر امتنان و استفاده از مقاله دوم بدهيم و انتظار 

البته ايراد به طرح و جواب تقريباً .  شما داشته باشيمهدرج اين پاسخ را در نزديكترين شماره روزنام

ه هموطنان در داخل دالعا ييد و استقبال فوقأدانيد مواجه با ت كه مي( نشريه نهضته  بسابقه آن روزنامه بي

نداريم و جا داشته ) گذار انقلاب شده بود كشور و در ميان قشرهاي ملي و مسلمان علاقمند و حتي پايه

. ا گروههاي مخالف و موافق بپردازندبنقد و گفتگوي   هاي گروهي وابسته به حاكميت به هاست كه رسان

 با آنچه ،مقام رهبري انقلابه ولي چون روحيه و نيت حاكم بر پاسخ كيهان و بررسي نامه سرگشاده ما ب

ب مقاله ييد و تكرار مطالأدر مقاله دوم تحليل و توصيه شده بود تفاوت آشكار داشت خواستيم ضمن ت

  . آزمايشي نيز از درجه آزادگي و تجري حقيقت جريده كيهان بنمائيم،دوم

اندازه ه شايد هيچ چيز ب" خوانيم كه مي) تر سومين بخش يك مقاله عمومي(وقتي در صدر مقاله دوم 

سانسوري در مسئولان براي خنثي سازي نقشه اسي در جامعه و شكستن خودگشودن يك فضاي باز سي

بينيم   خواستهاي چندين ساله خود را ميوما از يك طرف خوشحاليم كه انعكاس درد . "ر نباشددشمنان مثم

پرسيم كه چرا هدف و برنامه  خوريم و مي سف ميأ و از طرف ديگر ت"گويي جانا سخن از زبان ما مي"كه 

 نبوده مقاله اول چيزي جز بستن فضاي سياسي و محكوم نمودن آزادي عقيده و حق اعتراض و انتقاد

  است؟

نمايندگان سومين دوره مجلس را حامل رسالتي عظيم و مسئوليتي "ايد كه   نوشته١ در معرفي مقاله دوم

بر تضمين حقوق ملت مبتني بر قانون شناسد و  سنگين در اين دوره از تاريخ سياسي اجتماعي ايران مي

  . "نمايد كيد ميأاساسي توسط آنان ت

هاي شركت در انتخابات مجلس و نشريات   در اعلاميه"هشدار" نامه حال آيا نهضت آزادي ايران در

                                                            
 اگر ها حقيقي است يا مجازي، ولي مسلماً دانيم نام كه ما افتخار آَشنايي با نويسنده آن و نويسنده مقاله اول را نداريم و نمي .

 .شد منطبق با خط مشي و معرف مرام و مصوبات خود روزنامه نبود درج نمي
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ديگر خود چيزي جز احترام و اداي حقوق و عهود ملت و اجراي قانون اساسي خواسته است؟ آيا جمعيت 

ملت ايران كه همزمان با نهضت آزادي در معرض تجاوز و غصب دفتر و اموال و دفاع از آزادي و حاكميت 

اند يا بايد انجام دهند، چيزي  خودي و ايراني انجام داده)  بخشي از سند به دست نيامد(. . .  دستگيري افرادش

بايستي  اولويت مي. كنند زنند ولي يك دم دگر فكر نابودي را نمي حرف پيروزي را مي. بگويند يا بنويسند

هر دليل هم كه جنگ را هدف به فرض و به . براي بقا و بهبود ايران باشد و ايراني، نه براي جنگ و ويراني

اصلي قرار داده باشند، آيا نبايد ايران و ايراني باقي مانده و جان و تواني داشته باشد تا جنگ را تداوم 

در به شكست رساندن استعمار در تحميل جنگ و پيروزي نظامي قدمي به "بخشد و به قول نويسندة مقاله دوم 

  "پيش بردارد؟

ي با كلمات در جواب ما تيتر زده است كه تداوم جنگ براي خاموش كردن نويسنده مقاله اول در باز

 كه مكرر "لا تعتدوا" صريح ايم از نص  ما اگر هشدار عليه تعدي داده اولاً. محسوب نمي شود"تعدي"آتش 

يش بخت و عملي در قرآن آمده و مواردي را نمونه داده و گفته است كه نبايد به تعقيب و تلافي مهاجم پردا

  . تداوم جنگ در داخل خاك عراق يعني تكرار گناه صدامايم و ثانياً  تعليم گرفتهاز قصاص انجام داد،

∗        ∗        ∗  
مجلس بايد بر حسن اجراي امور "توجه و تذكر اميدوار كننده ديگر مقاله دوم در آنجا است كه ميپرسد 

. . . نظارت دقيق نمايد . . .  مسئولين اجرائي و نيز جلوگيري از شكل گيري ديوارهاي جدايي بين مردم و

ها و حتي كمبود لياقتها   سوء عملكرد،مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه نمايندگان آنها در مقابل انحرافها

  ."خشكاند همين نظارت و فرياد شجاعانه است كه لغزشها را در نطفه مي. ايستند مي

آفرين بگوئيم و هم از ژست و لحن ) ا نويسنده مقاله دومي(شهامت قابل ستايش شما ه است هم بلازم 

 از ،ذار تمام با احترام و اعت،مقاله اول عرض شگفتي بنمائيم كه چرا پرسشهائي را كه ما در همين زمينه

ده بوديم و امر به معروف و نهي از منكر اسلامي ما را كه در اثر رسيدن كارد به مقام رهبري انقلاب نمو

   ناميده است؟"لحن عاري از ادب و نزاكت"م بوده است استخوان مرد

∗        ∗        ∗  
 تازه كرده و شريك جرم ما در گناه نابخشودني ار اما آنجا كه مقاله دوم بيش از هر جا داغ ما

 ويژگي فرهنگ حاكم بر حاكميت نظام جمهوري اسلامي و مصداق آيه آزاديخواهي گرديده است و ضمناً

  .سازد در بند ج است  را برجسته مي"ها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلونيا اي"شريفه 

 عباراتي را ،اكبر موسوي كه خدا قلم و قدمش را در راه حق و پل صراط استوار بدارد آقاي سيدعلي

گويد اين ركن اساسي در انقلاب اسلامي ايران به بهترين نحو در   از متن قانون اساسي نقل كرده ميعيناً

  : صل نهم قانون اساسي تعيين شده استا

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و "

نام استفاده از آزادي به استقلال ه هيچ فرد يا مقامي حق ندارد ب.  آنها وظيفه دولت و آحاد ملت استحفظ

اي وارد كند و هيچ مقامي حق   تماميت ارضي ايران كمترين خدشهو نظامي ، اقتصادي، فرهنگي،سياسي

نام استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب ه ندارد ب

  ."كند

زدند كه شما با  هميشه به نهضت آزادي ايران و به جمعيت دفاع از آزادي وملت ايران طعنه و تهمت مي

ي خود به استقبال و اسارت غرب و امپرياليسم رفته به استقلال ايران و حفظ ميهن اسلامي لطمه آزاديخواه
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كه چنين چيزي نه در پندار و گفتار و كردار ما وجود داشته است و دارد و نه در عمل  در صورتي! زنيد مي

يت قسمت دوم اصل دستان و سخنگويان حاكمه اما قلم ب. شود  شده است و مي مترتبچنين آثاري بر آن

گيرند و خود اين اصل است كه ضمن   نديده مي،ايم نهم را كه در بالا آمده است وزير آن را خط كشيده

  .اعلام تفكيك ناپذيري واژه آزادي را جلوتر از استقلال قرار داده است

در بيان بوعات آزادي مط( ۲۴،)منع تفتيش عقايد (۲۳،)احترام به آزادي عقايد( ۲۲ول شما يادآور اص

شده با كلام دلپذيرتان كام ما و كام خودتان را شيرين كرديد ) آزادي احزاب و جمعيتها (۲۶و اصل ) مطالب

آميز و منطقي نهضت  ايد كه در اين شش هفت ساله فعاليت قانوني و مسالمت  فرمودهتفوهولي آيا هيچ 

ا ي از ناحيه نهادهاي رسمي، قضايي يهاضرع بگير و به بندها و تجاوز و ت،آزادي همه در افتادنها و آزارها

 كه منجر به دستگيري هشت نفر از مسئولين ۶۷و آخرين آنها در اوايل خرداد ماه ( "مردم حزب االله" اسماً

ضبط غير قانوني دفترهاي مربوطه و وسائل گرديده است و خدا ال و شغااصلي جمعيت و نهضت و 

 سلب اصول  تماماً)اند حال آوردهه كنجه بر سر اين افراد تا ب ش مؤاخذه وداند چه تعرض و توهين و چه مي

دادخواهي نهضت آزادي ه اي ب ي شرع و نمايندهضا قايو حقوق فوق بوده است و هيچ نويسنده و گوينده 

 احزاب فعال سياسي چگونه است علاوه بر عدم وجود"جاي شما كه ه اگر بنا به پرسش ب! برنخاسته است

حدي است كه بارها موجب ه جو خود سانسوري بر اكثريت انبوه موافقين دولت نيز ب . . . موافق و مخالف

 قرآن و "لم تقولون ما لا تفعلون" ملامت  پاسخ ما همان"،زير محترم بوده استاعتراض و انتقاد نخست و

د به قانون ه آقايان است كه خود را متعهد و مقيد به صداقت و تقوي يا امانت و تعه سنيت سن واين فرهنگ

حيثيت و ) خارج از دور و بر خود(دانند و از طرف ديگر برا ي ملت و مردم  اساسي و سوگندهاي خود نمي

  .حقي قائل نيستند

حتي مقاله اول شما چشم اميد دوختن ايرانيان داخل و خارج به نهضت آزادي و هورا كشيدن و كف 

 چنين حالت استقبال و استقلال براي نويسنده زدنها براي نشريه هشدار را جرم تلقي كرده است و چون

دانند كه چون شير علم  شناسند و نمي مگر اين جماعت خود را نمي" پرسد له غير قابل درك بوده است ميمقا

  "!اد باشد دم به دمبشان از  حمله

∗        ∗        ∗  
ين خيانتي است كه اينها بزرگتر"سلام ما اعلام با شهامت و صراحت سپاس آخرين پيام مقاله شما و 

 ساختن كلمه شريف آزادي و هكردند و هنوز كه هنوز است انقلاب در رفع آن موفق نشده است مشو

گر چهره ناپسند هرج و  يعخواهي در اذهان عامه تدا كه آزادي و آزادي  بطوري١مفهوم آن در اذهان است

دولت . . . نتيجه همين است كه . . . ند است مرج و فعاليت عوامل پليد استعمار در ضديت با انقلاب شكوهم

انقلاب از نعمت انتقاد كه سالمترين شيوه تصفيه و سالم سازي سيستم اجرايي كشور است محروم مانده 

 هيچگونه اصولاً. . . كند   چنين سيستم گسترده نظارت و مراقبت نيز خطاكاران را گستاختر مي خلأ.است

ه  حذفي بوده و اين در نهايت ب برخوردها عموماً،گيرد ران صورت نميممارستي در راه تحمل افكار ديگ

 از حكميت ملت كمتر ،دليل عدم حضور علني اين افكاره همه ببدتر از . تعدد مراكز قدرت خواهد انجاميد

 در اين بين افكار پوچي كه همواره مترصد ساختن يك جو خفقان كاذب براي رشد و .توان بهره گرفت مي

                                                            
 .سازيهاي جاهلانه انقلاب دادنحصاري حاكم و به جوبه تبليغات ابايد " منافقين"البته افتخار اين كار را بيش از  
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شكستن جو خود نخستين گام . . . اند  جان ملت افتاده گوي دهها راديوي بيگانه به با بلند،د هستندترويج خو

.  در عمل است پيگيري قانون احزاب و مطبوعات،گام ديگر. . . سانسوري از طريق ارائه انتقاد مستدل 

 با صراحت هر چه تمامتر  بايد مصالح عاليه نظام را بر همه چيز و همه كس مقدم بدارند و١نمايندگان ملت

  ". . .حقوق ملت را مبتني بر قانون متعالي اساسي تضمين نمايند 

 دو نفر پيدا شدند و از دستشان اقلاً ! . . .  شيرتان حلال،اي نويسنده مقاله دوم و درج كننده مقاله دوم

  .! . . در رفت كه دو كلمه حرف حق و بديهي را اين جور روي صفحه روزنامه بياورند

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۷ مردادماه ۱۵

  

  

  

  

                                                            
 .كنند  باشند اين كار را ميملتكه اگر نماينده  .



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۲/۵/۶۷ :تاريخ

  

  

  بيانيه پيرامون

  آتش بس و مرزهاي بين المللي
  

  هموطنان عزيز

 شوراي امنيت از جانب ايران رژيم عراق با ۵۹۸در پي تلاشهاي سازمان ملل متحد و پذيرش قطعنامه 

 تهاجم و تجاوز به داخل  به، كه موجب پذيرش قطعنامه از طرف ايران گرديدياستفاده از شرايط خاص

 پرداخت و اگر چه با مقاومت و ايثارگري يكپارچه ملت ايران روبرو شد و مجبور به مانمرزهاي كشور

آزمائي جديدي پرداخت و سعي كرد تا از عمليات نظامي   اما در صحنه ديپلماسي به زور.نشيني گرديد عقب

بس را به آغاز مذاكره مستقيم بين عراق و  شازات سياسي كسب نمايد و قبول آتتجاوزگرانه خود امتي

المللي ميان دو  رسد كه هدف عراق از اين رهگذر تعيين تكليف مرزهاي بين نظر ميه ب. ايران مشروط نمود

  .باشد كشور قبل از هرگونه اقدامي در راستاي اجراي قطعنامه مي

لجزاير تعيين و مورد توافق طرفين  ا۱۹۷۵المللي بين دو كشور بر طبق قرارداد  در حاليكه مرزهاي بين

كرد  اند جا داشت بر اين امر تكيه مي قرار گرفته است و ايران همانطور كه برخي از مقامات مسئول هم گفته

 يا حداقل ، قطعنامه۳ تا ۱ بلكه اجراي مفاد مواد ،بس م را نه بعد از قبول و اجراي آتشو آغاز مذاكره مستقي

 در ۱۹۷۵ كه در برنامه اجرائي دبيركل سازمان ملل نيز به قرارداد  خصوصاً،نمود ماده يك آن موكول مي

  .المللي شناخته شده تصريح گرديده است مورد مرزهاي بين

 بعد از اعلام آتش بس نيروهاي طرفين ۱موجب ماده ه اهميت و حساسيت اين امر در اين است كه ب

ن ايران و عراق تكليف  بي۱۹۷۵قرارداد .  برگردندالمللي شناخته شده فاصله بايد به پشت مرزهاي بينبلا

. اين قرارداد در سازمان ملل به ثبت رسيده است. المللي بين دو كشور را روشن ساخته است مرزهاي بين

اي  گونهه بايستي حركت سياسي خود را ب و مي مورد برخوردار است ممتازي در اينايران از يك موقعيت 

 قطعنامه به مرزهاي ۱ نيروهاي طرفين بر طبق ماده ،ل از آغاز مذاكرات مستقيمكرد كه قب تنظيم و اجرا مي

 قطعنامه است و قبول ۱بس تنها قسمتي از ماده  آتش. گشتند  باز مي۱۹۷۵شناخته شده بر طبق قرارداد 

المللي شناخته شده باعث آن   به مرزهاي بينبس و قبل از برگشت نيروها مذاكره مستقيم بعد از آتش

با توجه به شرايط و وضعيت .  اولين دستور مذاكرات مستقيم بشود"مرزهاي بين المللي"گردد كه  مي

 در مذاكرات "المللي مرزهاي بين" طرح مسئله ، از جانب ايران شد۵۹۸خاصي كه منجر به قبول قطعنامه 

خواهد  عراق نمي. اهد بودنفع ايران نخوه  ايران را بالاجبار به مسائلي خواهد كشانيد كه در نهايت ب،مستقيم

بايستي آنچه را كه در رژيم سابق به نفع   گردن بنهد و جمهوري اسلامي ايران هم نمي۱۹۷۵به توافقنامه 

اين دلايل نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه مقامات تصميم ه ب. ايران توافق شده است از دست بدهد

  .كردند وكول به اجراي كامل ماده يك قطعنامه ميبايستي مذاكرات مستقيم را م گيرنده ايران مي

 توسط ايران و اعلام و اجراي دارد كه بعد از قبول قطعنامه نهضت آزادي ايران همچنين اعلام مي



 

 ٥٧

 از پيچيدگي و حساسيت ختم جنگ مسائل و موضوعات در اين مرحله از ،بس و آغاز مذاكرات مستقيم آتش

صميم نگري از جانب اعضاي مذاكره كننده و ت انديشي و ساده گونه ساده خاصي برخوردار است و هر

  . و پيامدهاي جبران ناپذيري براي ملت و مملكت خواهد شدگيرندگان ايران موجب زيانها

 هئيت مذاكره كننده ايراني از كساني تشكيل شود كه هم تجربه كافي و هم در لذا ضروري است كه اولاً

 تخصص و دانش لازم را داشته باشند و از كارشناسان ،المللي بين از قبيل مرزهاي ،مسائل مورد بحث

  . استفاده گردد حتماًعرق ملي و ميهني دارنداي كه  ورزيده

هاي گروهي برداشته شود تا همه اقشار ملت و صاحبنظران و علاقمندان   فشار سانسور از رسانهثانياً

  .شده و اظهار نظر نمايندها مطلع  بتوانند از مسائل و پيشرفتهاي حاصله و توافق

هاي معروف به  نامه مراتب بدتر از موافقته  توافقهاي ب،مردم نگران آنند كه خداي ناكرده در پايان جنگ

 به ايران تحميل و يا پذيرفته شود كه در آن صورت ابعاد پيامدهاي آن ،الجزاير در پايان گروگانگيري

  .هاي الجزاير خواهد بود نيهطرناكتر از پيامدهاي بياتر و خ مراتب وسيع هب

  

  نهضت آزادي ايران 

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۹۰۲ :شماره

 ۲۳/۵/۶۷ :تاريخ

  

  

  نامه به وزير اطلاعات در مورد وضعيت اعضاي زنداني نهضت

  

  جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطلاعات

همانطور كه مستحضر هستيد  ،با سلام و اميد توفيق شما در آنچه رضاي خالق و خدمت به خلق است

 مهندس ،ه از بازداشت برادران نهضتي ما آقايان مهندس هاشم صباغيان بيش از دو ماه است كاكنون

 قانون اساسي ۳۲گذرد و با اينكه طبق اصل   خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي مي،محمد توسلي

حكم و ترتيبي كه قانون معين كند و در ه توان دستگير كرد مگر ب هيچكس را نمي"جمهوري اسلامي ايران 

 به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل بلافاصله كتباً ،صورت بازداشت

مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت ه  ساعت پرونده مقدماتي ب۲۴ظرف مدت 

 هيچيك از موارد فوق درباره اشخاص ،"شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي. فراهم گردد

  .ور مراعات نشده استمذك

اين دليل اين ه صنف شما بودند ب لباس و هم  هم اعضاي مجلس خبرگان كه عموماً،آقاي وزير اطلاعات

اصل و اصول مشابه آنرا از طرف مردم انقلاب كرده و شهيد داده در قانون اساسي گنجاندند كه از مظالم 

ردند با انقلاب اسلامي و جانشيني ك يرزو م آ،جان آمدهه و خودسريهاي ساواك و عمال سفاك آن ب

كه داعيه عدالت و اخلاق و شرع انور داشتند براي هميشه از استبداد و اختناق رهايي يافته در پناه  كساني

نامه از مجلس شوراي   اين تصويب،سيس وزارت اطلاعاتأهنگام ته قانون قرار گيرند و براي همين هم ب

 احكام ، باشد تا علاوه بر قوانين موضوعه"مجتهد" لازم است اسلامي گذشت كه وزير اطلاعات حتماً

 گروهي و يابد در جهت منافع شخصي  دست مياسلامي را ميزان قرار داده از قدرت عظيمي كه بر آن

  .صنفي و حتي حكومتي استفاده نكند

ن و آگاه شدن اطلاع يافتن از جا و مكان و سلامتي دوستانما ما در اين مدت براي ،آقاي وزير اطلاعات

اند و علت  ايم سراغ وزارت اطلاعات را داده هر مقامي مراجعه كردهه  ب،از علت و عامل بازداشت آنها

دست ه دستور و به دهد اين عمل ب مخاطب قراردادن شما نيز همين است كه مراجعات و اخبار نشان مي

نويسيم گرچه احتمال  وزارتخانه ميشما به عنوان وزير ه ما نامه را ب. وزارت اطلاعات انجام شده است

دهيم كسان ديگري از آن وزارتخانه روي حسابها و اختلافات سياسي مبادرت به چنين عملي كرده  مي

كرده است كه چنين حمله و  جنگ تحميلي ايجاب ميه البته اگر قبول قطعنامه و قصد پايان دادن ب. باشند

 ما ،عمل آيده  ب"جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت"تعرضي به افراد و دفتر قانوني نهضت آزادي و 

 بنابراين .ايم حرفي نداشته و نداريم كه زندان هم برويم همانطور كه در تلگرام به رهبري انقلاب گفته

 بلكه بخاطر نگراني از آزار و شكنجه و فشارهايي است كه ،خاطر عدول از گفته گذشتهه مراجعه ما نه ب

  .هاي تحميلي ممكن است انجام شود  مصاحبهوبراي گرفتن اقرار 

 چنين شايع و شنيده شده است كه با تصرف دفتر و دستگيري افرادي موثر از ،آقاي وزير اطلاعات

 صرف نظر از !زور شكنجه اخذ نمايند اند اسنادي كشف يا اطلاعاتي به نهضت آزادي ايران گويا خواسته
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چهارچوب قانون بوده و اسرار پنهاني ندارد اگر چنين عملي در اينكه فعاليتهاي نهضت علني و آشكار و در 

نظامهاي كمونيستي و فاشيستي يا امپرياليستي صورت بگيرد تعجبي ندارد ولي در نظام جمهوري اسلامي 

  .گردد كار معصيت و ممنوع شمرده مي كيد قانون اساسي اينأو ت) واسولاتجس( به نص صريح قرآن

 وزارت اطلاعات براي جمع آوري اطلاعات مربوط به امنيت كشور و نظام و دانيد كه خوبي ميه شما ب

 و  ها اش كسب اطلاعات و تجسس از نقشه سيس شده و وظيفهأبراي عمليات ضد جاسوسي دشمنان ت

 نه كسب اطلاعات شخصي و خصوصي و فعاليتهاي شرعي و قانوني ،اطلاعات بيگانگان و عوامل آنها است

ها و اماكن كار و اعمال آزار و شكنجه كسانيكه در چارچوب   دخول غيرقانوني در خانهافراد و احزاب و نه

  . نمايند به صورت علني عمل ميقانون 

معرفي و  و محل جمعيت  و اساسنامهنامهخواهد اعلام مرام ا كه از احزاب مياب تنها چيزي رحزاقانون 

 خواستار اطلاعات بيشتر و جزئيات  قانون،سسين و مديران مسئول است و خارج از اين حدودؤم

مورين أكه م ي  درحال،تشكيلاتي كاملتر كه مجوزي براي كسب اطلاعات آن وزارتخانه باشد نشده است

 ساختمان دفتر و كليه اسناد و اموال و آرشيو و اثاثيه ما ،شما بدون اجازه قبلي و حضور نماينده نهضت

 مسئول موثر و محترمي را بدون رعايت قانوني كه بايد در اند و افراد توقيف و تفحص و تصرف نمودهرا 

و  بازداشت و از حق داشتن وكيل ، ساعت علت بازداشت و اتهام را ابلاغ و تفهيم نمايند۲۴ظرف كمتر از 

پس از آن در اطلاعيه و مصاحبه راديوئي معاونتان كه در برخي از . اند محاكمه علني تاكنون محروم كرده

 برخلاف كليه موازين قرآني و فقهي و حقوقي و قانوني آنها را قبل از آنكه دادگاه درج گرديها نيز د رسانه

 همسوئي با استكبار و همكاري با صدام نموده و با ، ارتداد، متهم به جاسوسي،اي حكم كرده باشد صالحه

اش محروم   گذشتهاليت محدود نهضت را از انجام فع،تعطيل دفتر و تصرف اسباب و وسائل كار و انتشارات

  .اند ساخته

حريم قانوني نهضت در تهران ه  ما با تعديات و تجاوزات عوامل و كارگزاران شما ب،آقاي وزير اطلاعات

ايم و روسپيد شدن عمال امنيتي رژيم گذشته را در مقايسه با  و شهرستانها در اين چند ساله خو گرفته

هائي از مسئولين نهضت كه براي گذراندن تعطيلات  هحمله شبانه مامورين چماقدار به خانه و خانواد

اي از اعضا و همسران و   حمله آنها به هتل محل اقامت عدهنوروزي به اطراف چالوس رفته بودند و يا

هاي غير انساني صورت گرفت  ترين شيوه ترين و سبعانه وحشيانهفرزندانشان در اطرف تبريز كه با 

بر محو هرگونه استبداد و "كنند در حاليكه قانون اساسي   تحمل مياند و همه اينها را مشاهده كرده

. اند ا همان عدم تمكين از قانون شمردهنمايد و رهبر انقلاب استبداد و ديكتاتوري ر كيد ميأت"خودكامگي

و " در حدود قانونتامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي " از ) اصل سوم۸ و ۷در بندهاي (قانون اساسي ما 

گويد و   سخن مي"و فرهنگي خويشت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي مشارك"

 مسكن و شغل اشخاص از تعرض ، حقوق، مال،حيثيت جان" :نمايد كه  تصريح مي۲۳ و ۲۲ل ودر اص

ه توان ب تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي" و "مصون است مگر در مواردي كه قانون معين نمايد

  ."اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد داشتن عقيده

اي سرگشاده به رهبر  جرم حقگوئي و انتشار نامهه  نهضت آزادي ايران ب،اينك عليرغم تصريحات فوق

پايان مورد تهاجمات حاكميت  ارض خانمان برانداز ادامه جنگ بيدرباره عو) تحت عنوان هشدار(انقلاب 
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 عناصري از صادقترين و پاكترين اعضاي آن مورد بازداشت ،اني دفترقرار گرفته و علاوه بر تصرف عدو

 آيا پس از بازجوئيهاي فشرده و زير و رو كردن آرشيو و اسناد و اوراق نهضت .اند و اتهام قرار گرفته

پايگي اتهامات ثابت نشده است؟ حال كه هئيت   بي"بينكم و بين االله"ايد براي شما  عليرغم اتهاماتي كه زده

بس و مذاكره صلح با  ذيرفته و آمادگي خود را براي آتش را پ۵۹۸هر دليل و تقدير قطعنامه ه  ب،كمهحا

خواهي و  وم كردن افراد نهضت به اتهام صلحعراق اعلام نموده است ديگر چه بهانه و مجوزي براي محك

ن و هااگن ي از بيضت و جمعيت و عذرخواه از آزاد كردن دفتر نه استنكافيمخالفت با تداوم جنگ و چه

 ايد چرا صريحاً  سند و مدركي عليه نهضت و دربندشدگان آن پيدا كردهرهايي آنها وجود دارد؟ و اگر واقعاً

  دهيد؟ اي علني با حضور هئيت منصفه تشكيل نمي كنيد و بر طبق قانون محاكمه  اعلام نميو مستنداً

حاصل و  جرم مخالفت با جنگ و خونريزي بي هاي مسلمان ب  آيا زنداني كردن عده،آقاي وزير اطلاعات

 صحه گذاشته مطابق  بر مصلحت آن عملا۵۹۸ً كه حاكميت نيز سرانجام با قبول قطعنامه ،مخالف شرع

  شرع و قانون است؟

حقوق و آزاديهاي قانوني افراد و احزاب و تعطيل و تصرف دفاتر و اسناد و اموال آنها از ه آيا تجاوز ب

  شود؟ اشي مياسلام ناب محمدي ن

هاي سياسي و مبرا ساختن خود از  خاطر دشمنيه اساس واردكردن به پاكدامنان ب آيا اتهامات واهي و بي

  ي از اخلاق اسلامي و فقه جعفري است؟ معروف و نهي از منكر جزئ هريضه امر بانتقادها و ايرادهاي برخاسته از ف

كدام سنت و سيره نبوي يا علوي چنين رفتار و  كدام رساله عملي و ، كدام حكم فقهي،كدام آيه قرآن

  اعمال را واجب يا مجاز دانسته است؟

 از ار  مااگر چنين دستور و حكم و مجوزي وجود دارد كه ما و ملت ايران به آن جاهل هستيم لطفاً

  .اطلاعي و گمراهي بيرون بياوريد بي

 استكبار ،فوق در برابر خلق مظلوم ايرانسئوالات    اگر امروز شما از پاسخگويي به،آقاي وزير اطلاعات

ه  در فرداي قيامت در پيشگاه عدل الهي ناچار به پاسخگويي خواهيد شد كه بو استنكاف بورزيد مسلماً

  .اعد جواباك مسئول انك موقوف بين يدي االله فيابن آدم انك ميت ان: فرموده امام چهارم

هنگام اعزام مالك اشتر براي ولايت سرزمين  هدانيد كه حضرت علي ب آقاي وزير اطلاعات شما مي

  :فرمايد پهناور مصر كه فراعنه بر آن حكومت كرده بودند مي

اند و مردم درباره  كام عدل و جوري بر آن حكومت كردهكنم كه قبل از تو ح من تو را به سرزميني اعزام مي"

كردي و درباره تو همانگونه قضاوت  ه تو درباره حكام قبل نظاره ميككنند  عملكرد تو همانطور نظاره مي

گفتي و جز اين نيست كه خداوند صالحين را از  ها سخن مي  كه تو درباره قبليخواهند گفتكرده و سخن 

  ".شناساند سازد مي آنچه بر زبان بندگان خود جاري مي

ها بر آن  صيريها و ن  مقدم،ايد كه قبل از شما تيمور بختيارها و اكنون شما نيز بر سازماني تكيه زده

 اميدواريم با عملكرد صالحتان نام نيكي از خود باقي ، قضاوت شما درباره آنها معلوم است.تكيه زده بودند

تان  شود متفاوت از اسلافتان بوده دلالت بر پيوستگي بگذاريد كه آنچه بر زبان مردم درباره شما جاري مي

  . بنمايد"صالحين"به 

  نهضت آزادي ايران 



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۱- ۴- ۱۹۰۳ :شماره

 ۱۴/۶/۶۷ :تاريخ

  

  

  بيركل نهضت به وزير اطلاعاتنامه د

  جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطلاعات

 كه در آن نسبت به اشغال دفتر نهضت آزادي ايران و ۲۳/۵/۶۷ مورخ ۱۹۰۲/۴/۲۱نامه شماره  پيرو

بازداشت چهار نفر از اعضا پاكدامن و فعال نهضت استفسار و اعتراض شده بود تذكر مختصر و تصديع 

  .دهد مجدد مي

 در بازداشتها و بازجوئيهايي كه از اعضا و علاقمندان نهضت آزادي ايران در تهران و در اًغالب

آيد يكي از سئوالها كه همراه  عمل ميه مورين مستقيم يا غير مستقيم آن وزارتخانه بأشهرستانها از طرف م

  .باشد ت نهضت ميگيرد نام اعضا و مسئولين داخلي تشكيلا  تهديد و آزار صورت ميبا اصرار و احياناً

نه اطلاعات كامل و ) هاي آنان و حتي خانواده(بازجوئي علاوه بر آنكه اعضا و افراد مورد بازخواست و 

 چنانچه چنين پرسشها و كسب اطلاعات از ،باشند درست در اين زمينه دارند و نه متعهد و مجاز به آن مي

صورت ه دانند، چرا ب قانوني مجاز و ضروري ميناحيه آن وزارتخانه و مقامات انتظامي و قضائي را عمل 

هايشان از دفتر  جاي مزاحمت و آزار افراد و خانوادهه گردد؟ چرا ب علني و از طريق رسمي انجام نمي

  كنيد؟ نهضت و از دبيركل آن كه شناخته شده وزارت كشور و خودتان هستند سئوال نمي

ست قانوني و تشكيل شده بر طبق قانون اساسي دانند كه نهضت آزادي حزبي ا آن وزارتخانه خوب مي

كه مرامنامه و اساسنامه و اسامي مؤسسين و مسئولين خود را در همان سال تصويب قانون احزاب به 

حال وزارت كشور ه سفانه تا بأوزارت كشور فرستاده و تقاضاي ثبت و اعلام رسميت كرده است ولي مت

البته جلوگيري از وجود و فعاليت . تأخير انداخته است احزاب را بهنامه و اجراي قانون  تدوين و تكميل آئين

رسميت شناخته   نهضت را بهنهضت نكرده و قانوني بودن آنرا نقض يا نفي ننموده است بلكه عملاً

  .ايم عات متقابله و مكاتبات داشتهمراج

سيس گرديده أ ت۱۳۴۰از اين مطالب نيز آن وزارتخانه آگاه هستند كه نهضت آزادي ايران در سال 

 از زمان شاه فعاليت مبارزاتي آشكار عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي داشته دچار تعطيل و .است

ييد و انتخاب انقلاب و نظام و مدافع آنها بوده و أگذاران و خدمتگزاران مورد ت  از پايه،توقيفها شده است

ر سبيل امر به معروف و نهي از منكر و هست و در چارچوب شرع و قانون اساسي فعاليت داشته ب

  .نمايد با بعضي از جريانها و عمليات حكومت مخالفت يا ابراز نظر مي" نصيحت امرا"

اند و يا در  را بازداشت كرده اند يا بعضي از اعضا آن ر شده است چون دفتر نهضت را بستهاينكه اظها

ا بر اين نهضت آزادي حزب غير قانوني نشريات نهضت نظريات نادرست و خلاف بيان شده است و بن

  .باشد اساس مي  بيفرمائيد كه ادعا و قضاوت كاملاً است، تصديق مي

 از وزارت اطلاعات داريم رفتار متقابله عادلانه علني كمترين توقعي كه ما از هئيت حاكمه و مخصوصاً

گردد نه  عمالي كه انجام ميسفانه اأمت. باشد سيس وزارت اطلاعات ميأبر طبق قانون اساسي و قانون ت

  .شايسته نهضت آزادي است و نه زيبنده آن وزارتخانه و نه در چارچوب قوانين اصلي و موضوعه

حكم قانون، شما و ما مختار و ملزم به چنين پرسش ه جناب آقاي وزير اطلاعات، مسلم بدانيد كه اگر ب
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 .ه وظيفه قانوني خود عمل خواهيم كردو پاسخهاي درون سازماني باشيم با صراحت و صداقت و سرعت ب

اي بر مبناي موازين قانوني و با حضور هئيت منصفه حكم به  غير  حتي حاضريم اگر محكمه صالحه

قانوني بودن يا غير قانوني شدن نهضت بدهد خودداري و درنگ در تعطيل نهضت و توقف فعاليتهاي 

  .مربوطه نخواهيم كرد

  

  با احترام و سلام

 آزادي ايران دبيركل نهضت

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۴/۶/۶۷ :تاريخ

  

  تلگرام دبيركل نهضت به رهبر انقلاب 

  و درخواست گفتگو پيرامون مذاكرات ژنو

  

  تلگرام شهري

  

  بسمه تعالي

  حضور محترم رهبر انقلاب 

با عرض سلام و دعاي عافيت و توفيقات عاليه در خدمت به اسلام و سعادت ايران تقاضا دارد وقتي را 

يد كه اينجانب و آقايان دكتر سحابي و دكتر يزدي براي مذاكره درباره مذاكرات ژنو پيرامون تعيين فرمائ

حضور جنابعالي يا شخص ديگري كه ه نفع ايران و مسائل حاد كشور به اجراي قطعنامه و ختم جنگ ب

  . مقتضي بدانيد برسيم

  

  ۶۷ شهريور ۱۴تهران 

  مهدي بازرگان 

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠يس تأس

  

  پيام نهضت آزادي ايران

  به رياست جمهوري اسلامي ايران

   و بازسازي كشور۵۹۸درباره قطعنامه 
  

  و يخش االله و من يطع االله و رسوله 

  ١قه فاولئك هم الفائزونو يت                                 

  اي  جناب آقاي سيد علي خامنه

 هايي مات حاكميت مختصر اشاره و احساس مسئوليتهمانطور كه اعتقاد و انتظار داريد و بعضي از مقا

جنگ ه  بعد از قبول قطعنامه شوراي امنيت و پايان بخشيدن ب،اند كشور انقلاب كرده و جنگ زده ما كرده

هشت ساله وارد در دوران نويني از انقلاب و نظام خود و مواجه با بحران و مسائلي گرديده است كه هم 

  .آور است اميدواركننده و هم نگراني

 بلكه حالت ، نه تنها ضد براندازي نظام است،براي نهضت آزادي ايران كه از مخالفين وفادار نظام بوده

اعتنايي و روگرداني از مسئولين را نداشته مقابله به مثل با تهمت و توهين و آزارهاي  قهر و سكوت يا بي

. شود ها نمي ها و اعتراض واب گذاردن نامهها و بلاج يوس و خشمگين از ترتيب اثر ندادنأآنان نكرده و م

بنابراين قابل تحمل نيست كه در اين نقطه عطف تاريخ ايران و انقلاب و احتياج ملت و دولت به تحقيق و 

  .گر قضايا يا در انتظار فرصتها باشد  نظاره،تحليل جريانها و به تشخيص چاهها و راهها

اين جنجال  ميت داريم نظريات و پيشنهادهاي خود را دراي كه در قبال نظام و حاك  وظيفهبراي اداي

نويسيم كه براي پاسداري از   براي مقامي مي،تعدد مراكز تصميمگيري و تجاوز از حدود و حقوق قانوني

نويسيم چون حساب و   نامه را سرگشاده مي.نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي قسم ياد نموده است

 ذينفع قضيه و صاحبكار اصلي مردم ايران بوده لازم است بدانند و كتاب خصوصي در ميان نيست و

بسنجند و بپذيرند و حركت كنند و از بالاي سرشما و ملت خودمان نيز خداي عزيز حكيم را شاهد و سرور 

  .گيريم مي

∗        ∗        ∗  
ي و محروم گشتن بديهي است كه در اثر ادامه اختناق و انحصاري بودن مطبوعات و رسانه هاي گروه

جاي زيادي نخواهد رسيد مگر ه  صداي ما ب،غيرقانوني اخير نهضت آزادي از وسائل و امكانات ناچيز قبلي

  . بنمايد،آنكه فضل خداوندي و همت و همكاري هموطنان كمك به تكثير و توزيع آنچه حق و حقيقت است

دو ه  به امكان فعلاً يا در حيطبيني دردست اجرا ائل و مشكلات و اقدامات قابل پيشاز صدها مس

 و به فرجام نيك رساندن صلح شرافتمندانه و ۵۹۸ مذاكرات مربوط به قطعنامه يكي. نمائيم موضوع اكتفا مي

                                                            
 .و كسانيكه اطاعت از خدا و فرستاده او نموده ترس و پرواي خدا را داشته باشند، موفق شوندگان همانها هستند -٥٢نور  .
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پايدار كه مسئله روز است و فوريت دارد و ديگري بازسازي كشور و بازگشت به آرمانهاي اصيل و اوليه 

  . كه براي دراز مدت است و وسعت و اهميت بيشتري داردها  پس از خون و خرابيها و خصومت،انقلاب

   شوراي امنيت و۵۹۸مذاكرات مربوط به قطعنامه ) الف

  رسيدن به صلح پايدار عادلانه و شرافتمندانه

گذشته نزديك نموده علل و عواملي را مطرح سازيم كه منجر به ه بدون آنكه خواسته باشيم بازگشت ب

 توجه خود را معطوف به چگونگي پيشبرد مذاكرات و انجام اقدامات ،يدوضع حاضر و قبول قطعنامه گرد

پايدار  حقوق و منافع ايران براي عقد قرارداد صلح ةكنند مينأدر زمينه امضاي موافقتنامه قابل قبول و ت

  .نمائيم عادلانه و شرافتمندانه مي

تراز از پايان ناگوار كند عدم تكرار و اح ها خطور مي اولين خاطره و درس عبرتي كه به ذهن

 است كه منجر به موافقتنامه زيانبار الجزاير گرديد و نمايندگان جمهوري اسلامي ۱۳۵۸گروگانگيري سال 

ه كار خارجي بازيگر ناتوان ناداني شدند ك مورين نابكار حريف و سياستمداران كهنهأايران در برابر م

در مذاكرات مربوط به قطعنامه نيز دفاع از . رك نمودنددستي و پاكباختگي ت ميدان مقابله و نبرد را با تهي

دقت و بصيرت نمود كه  شرافت و حقوق ملت ايران و حفظ آبروي نظام و انقلاب اسلامي ايجاب مي

ت نمايندگي ايران و مسئولين و گردانندگان مذاكرات از افراد بايسته و يئشد تا ه بيشتري بكار برده مي

  .ردندكاردانان كاركشته انتخاب گ

∗        ∗        ∗  
  :باشد بشرح ذيل است نظر ما قابل توجه و تذكر ميه دقايق و نكاتي كه ب

 قطعنامه آمده همانطور كه از طرف مقامات دولتي اعلام ۱بند  المللي كه در مرزهاي شناخته شده بينـ ۱

طرفين به مرزهاي گشت نيروهاي  الجزاير است و باز۱۹۷۵شده است مرزهاي تعيين شده در قرارداد 

بس صورت گرفته موكول به مذاكرات و موافقتهاي  بايستي همزمان با آتش  مي۱ل بند المللي بنا به مدلو بين

  .بعدي نشده باشد

تواند  بديهي است كه حل و فصل هرگونه اختلاف يا دعاوي فيمابين در مورد مرزهاي آبي يا زميني مي

 مورد بررسي و ۱۹۷۵ بر مبناي مقررات مذكور در قرارداد ،بس مرزها و اجراي آتشه  بپس از بازگشت

  .تصميم قرار بگيرد

 جا ،اند ولي با توجه به اهميت و حساسيت موضوع  اعزام شدهت نمايندگي ايران انتخاب وأهر چند هيـ ۲

  .دارد كه تركيب آنها اصلاح و تقويت گردد

خارجه بوده با حفظ مسئوليت مشترك عهده و مسئوليت وزارت ه مذاكرات و عمليات سياسي نيز بـ ۳

رمول ف. تصويب دولت و مجلس رسيده باشد   به در چارچوب حدود و خطوطي انجام گردد كه قبلاً،وزيران

نهايي موافقتنامه و تعهدات ناشيه و قرارداد صلح نيز بايد پس از تعهد و تاييد دولت و تصويب مجلس و 

  .امضا برسده قبول رهبري ب

 از ،ذاكرات و خطوط اصلي توافقها و تعهدات نبايد تا آنجا كه جنبه سري الزامي نداردجريان كلي مـ ۴

حتي . نظران و علاقمندان بتوانند نقد و بررسي نمايند  صاحبملت ايران و نمايندگان مجلس پوشيده بماند تا

  .ستفاده نمايداشكال ندارد وزارت خارجه يك هيئت مشورتي آزاد تشكيل داده از اطلاعات و نظرياتشان ا

المللي مساعد يا   ايجاد و حفظ يك جو سياسي بين،موازات مذاكرات دو جانبه و اقدامات مستقيمه بـ ۵
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جبران گذشته بسيار ه  ب،متعهديت همسايگان منطقه و دولتهاي غير و جلب همكاري و حمامعاندلااقل غير 

تفاهم و پشتيباني شوراي امنيت و  بديهي است كه تبادل نظر مستمر و حسن .باشد مفيد و ضروري مي

گردهمايي فرهنگي و ديپلماتيك باشد و هرگونه دعوت و  دبيركل آن از لوازم پيشرفت و موفقيت مي

 اقدام شايسته و ،عمل آيده المللي كه در اين مدت براي شناساندن و پذيرش حقوق و نظريات ايران ب بين

  .متداول پسنديده خواهد بود

نمايد كه نه تنها موضع دولت ايران و دست و زبان  اكرات و اقدامات ايجاب ميپيشبرد مطلوب مذـ ۶

لحاظ سياسي و ديپلماسي و حقوقي در برابر حريف قوي باشد بلكه لازم است ه هئيت نمايندگان ب

ع و تحميلهاي موذيانه محدوديتها و مصوبات قطعي قبلي راه تسليم و ترديد هئيت نمايندگي را در برابر توق

لحاظ افكار عمومي داخلي و پشتيباني  علاوه برآن موضع دولت ايران به. ا ابرقدرتها مسدود سازدق يعرا

به بيان ديگر رفتار و روابط .  نماينداي ملي نيز محكم و استوار بوده دشمنان نتوانند سوء استفاده و توطئه

ن قانوني و عدالت و امانت برقرار هيئت حاكمه در ايران و با ايرانيان بايد صادقانه و صميمانه بر موازي

  .باشد تا ملت و دولت صف واحدي در برابر تزوير و تعديات دشمن و بيگانگان تشكيل دهند

 بدون آنكه اشاره و تعهدي نسبت به پرداخت غرامات و خسارات از ناحيه دولت ، قطعنامه۷در بند   ـ۷

المللي شده است كه  هاي مناسب بين ك بازسازي و كميميان آمده باشد صحبت از كوششهاه متجاوز ب

عمل ه لازم است در اين زمينه بررسي دقيق و تعيين شرايط و حدود صحيح ب. باشد آور مي مبهم و نگراني

تصويب ارگانهاي ه  مشخص گردد و بشوندگان قبلاً كنندگان و كمك ده حق نظارت و تعهدات متقابل كمكآم

  .بار نرود هاي لازم زير بار وامهاي كمرشكن و اسارت ينيقانوني طرفين برسد و ايران با پيش ب

 قطعنامه كه از دبيركل خواسته شده است با مشورت ايران و عراق و دولتهاي ديگر منطقه ۸بند ـ ۸

يل بيشتر سي قرار دهد محتاج به توضيح و تفصتدابير لازم براي برقراري امنيت و ثبات منطقه را مورد برر

  .باشد ابير و تصميمهاي مربوطه ميو تعيين نوع و ميزان تد

  بازسازي كشور و بازگشت اهداف و آرمانهاي اصيل انقلاب)  ب

ما خوشوقتيم كه از زبان و قلم بعضي از متوليان انقلاب و مسئولين نظام و مقام رهبري اظهارات و 

ها يا در  ه مصاحبها و  و بياناتي در خطبه١.شنويم تصميماتي پيرامون بازسازي كشور و سازندگي مي

 ۱۸۰آيد كه گاهي  ا اجراي قانون اساسي ميسته در جهت صلح و عدالت و آزادي يهاي واب مقالات روزنامه

هاي صداقت و بازگشت به  اميدواريم همه اينها طليعه. درجه با شعارها و جوسازيهاي گذشته اختلاف دارد

 نباشد "لم تقولون مالا تفعلون"داوندي ملت بوده از مقوله تبليغات يا سرگرمي و شعار و مشمول ملامت خ

  . زودي شاهد آثار و نتايج عملي آنها بشويمه و ب

مصداق آيه شريفه فبشر ه هاي صداقت و حسن نيت آقايان توجه به مندرجات اين پيام ب يكي از نشانه

 واكنشهاي ين هدي االله و اولئك هم المفلحون و عدمون القول فيتبعون احسنه اولئك الذعبادالذين يستمع

                                                            
) ۵/۶اطلاعات " (هاي اساسي بازسازي كشور را تشريح كرد ئوس برنامهر" كه آقاي رئيس جمهور ۴/۶/۶۷ي   از جمله در خطبه.

  . . . بازسازي است كه بسيار مهم است  مسئله:  كه صريحا فرمودند۸/۶/۶۷و در بيانات رهبر انقلاب خطاب به دولتيان در تاريخ 

ي اول بعد از قبول قطعنامه و قبل از ها شود كه قصد ارسال اين پيام و آغاز تهيه و تدوين آن در هفته  داده ميتذكر ضمناً

 .بستگي و شرايط موجود دچار تاخير شده است ها و اظهارات مسئولين بوده است ولي در اين دست وعده
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  .ناروا همچون گذشته خواهد بود

در هر حال با امتنان قبلي از عنايتي كه مبذول خواهد شد نظريات و پيشنهادهايي را كه منطقي و مفيد و 

قضاوت و قبول ملت عزيز ه استحضار مقامات مسئول و به طور اجمال به دهيم ب موثر تشخيص مي

هاي آقايان يك روي سكه است كه  داده شود كه بيانات و وعده اين تذكر لازم است  ولي قبلاً،رسانيم مي

تيار اصلي  كار و صاحب اخةولي روي ديگر سكه نظريات مردم است كه كنند. رسميت و رسائي دارد

  .هاي عمومي نظريات و شرايط همكاريشان را ابراز دارند هستند و بايد در رسانه

 تحقق آرمانهاي خون و خرابيهاي عظيم گذشته و ترميم ،شرط ابتدائي و اساسي بازسازي كشورـ ۱

و همچنين احيا و اثبات )  استقلال و نظام اسلامي نه شرقي و نه غربي،از جمله آزادي(اصيل انقلاب است

 ۲۸حركت در آوردن اراده ضد استبدادي مشتركي كه بعد از كودتاي ه مين وحدت ملي و بأ ت،مجدد آرمانها

  . منتهي به تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گرديد۱۳۵۷من  و پيروزي انقلاب به۳۲مرداد 

 هائي كه عامل انحراف و انقلاب و باعث اين امر مسلم اين است كه با تركيب بنديهاي گذشته و برنامه

خرابيها شده است توفيق در بازسازي كشور امكان پذير نبوده ملت و مردمي كه و همه خصومت و خون 

  .تفاوت خواهند بود ه و پشتيبان آن باشند بيجرا كنندبايد ا

 انقلاب خونبار پيش از آنكه نارضايتيها و خشم و مخالفتهاي مردم كار مملكت را به هرج و مرج و

اي نيست  رداخته بيگانگان فراهم آورد چارها زمينه و بهانه براي تحميل ديكتاتوريهاي ساخته و پبكشاند ي

جنب ه اي گذشته يك دگرگوني و بازگشت يا انقلاب نويني از درون جامعه به جز آنكه با استفاده از تجربه

  .طلبانه و سالم و سازنده  توبه،خواهانه و جوش درآيد اما انقلابي حق

 يك جامعه و كشور و اجراي شرط اساسي ديگر توجه به اين نكته اصولي است كه بازسازيـ ۲

 بيش از آنكه يك مسئله سياسي و مكتبي و صنفي و ،سعهمين رفاه و توأا تتهاي احيا و خودكفائي  برنامه

و اجتماعي متعلق به مقياس ملي ه اي است ب  مسئله،از مقوله رقابتهاي گروهي بر سر قدرت و حاكميت باشد

مين سلامتي و سعادت أ در جهت ت، فني و اداري،و محتاج به مطالعات و معيارهاي اقتصاديعموم مردم 

هاي توسعه و توليد نبايد  بازسازي و برنامه. واهند زنده و مستقل و سربلند باشندخ افراد يك جامعه كه مي

 فكري شود نه فداي رقابتهاي ها و خطوط المصالحه افكار و منافع درست يا نادرست گرايش نه وجه

  بيشتر از.المللي ي شكارچيان بازارهاي بينابرداري و جولان بر جويانه گروهها و نه ميدان بهره تسلط

صورت همكاري و همفكري ه هم ب  آن"كار" و "فكر"بازي و پشت هم اندازيهاي تبليغاتي احتياج به  سياست

از بالاي همه چيز و همه . بنابراين بدون دوستي و اعتماد متقابله دولت و ملت فراهم نخواهد گشت. دارد

روح تخريبي انتقام و نه . سي به رحمانيت خدائي حاكم باشدأكس بايد يك روح رحمت و خلاقيت و ت

 دست خدا هم در مورد انسانها هميشه از آستين خلق بيرون آمده .نظري و بخل و حسادت خصومت يا تنگ

  .سازد تلاش و توليد مردم است كه اجتماعشان را خوشبخت مي

 ترميم خرابيهاي جنگ و انقلاب و) ۱: شرح ذيل تعيين كرده توان ب در هر حال اهداف و اولويتها را مي

خصوصي و عمومي در جهت رفاه و بالا بردن توان و توليدات ) ۲ جبران خسارات و صدمات وارده

آوردن مملكت در خط توسعه و ) ۳ بار و تقليل هزينه زندگي منظور قطع وابستگيهاي اسارته كفائي و بخود

  .پاي كاروان بادپاي علم و تمدنه ترقي و تسلط پا ب



 

 ٦٨

ها  ها و ملت  در سطح جامعه خصوصاً، و اصلاحات بنياديءا احيادانيم كه هر حركت اساسي ي ميـ ۳

تواند تحقق خارجي و توفيق نهايي پيدا  بدون پيدايش و پذيرش اهداف و آرمانهاي اعتقادي و اجتماعي نمي

  .كند

 توانست با عرضه كردن اسلام و ،انقلاب اسلامي ايران در سالهاي بعد از پيروزي و حركت اوليه خود

داد و استخدام اصيل انقلاب و با استمجانشيني اهداف و آرمانهاي ملي و ه اوم رسالت انبياء بداعيه تد

 ،هاي انباشته شده ايمان و ايثار يك ملت مخلص و پرورش يافته در مكتب مظلوم و مترقي تشيع سرمايه

سفانه در اثر أي جهان گردد ولي متهانائل به بزرگترين و دشوارترين موفقيتهاي تاريخ ايران و انقلاب

 قانون اساسي كه شالوده و چهارچوب وحدت و همكاري ملي را ،انحراف از آرمانها و اهداف اصيل انقلاب

بايستي با تمام نيرو و نام و مقام  توجهي و تضعيف واقع گرديد و آنان كه مي دهد دستخوش بي تشكيل مي

دت و همبستگي اوليه ملت دچار تضعيف و در نتيجه وح. مدافع قانون اساسي باشند آن را ناديده گرفتند

 قانوني هيوس از انقلاب گرديدند و بزرگترين ضربات بر پيكرأتفرقه گرديد و اكثريت مردم سرخورده و م

  .و ارزشي انقلاب وارد گرديد

درگاه خدا و بازگشت به انقلاب و ملت بايد از ناحيه  بنابراين گام اول در اين جهاد مقدس براي توبه به

. اند تصرف در آوردهه ي برداشته شود كه گام اول انحراف و جدائي را برداشته قدرت و دولت را بكسان

تا سوارشدگان بر مركب . البته نفع و نجات دنيا و آخرت خودشان نيز در گروي چنين انصاف و اقدام است

ازي كشور سلامت و سعادت و بازس قدرت با پيادگان راه مانده همدوش و همسو نشوند بازگشت به

پذير نخواهد بود و تا مردم ايران آزادي و ارزش انساني را استماع و احساس ننمايند موافقت و  امكان

  .مشاركتي با كمترين فداكاري و تلاش براي راهيابي و بازسازي كشور نخواهند داشت

اگر . يه فطير استما  تن به اين حقيقت بدهد كه بي،مصلحت خود و انقلاب و آئينه هئيت حاكمه بايد بنا ب

قانون اساسي و عدالت اسلامي نشده جامعه ايران را باز ه حاضر بر پياده شدن از مركب قدرت و تمكين ب

ننمايند بر سر آنها و بر سر مملكت همان بلا ) آنطور كه قانون اساسي تعريف و تعيين كرده است(و آزاد 

هل ينظرون "گويد  منادي حق دهند كه ميه گوش ب. خواهد آمد كه بر پيشينيان ايران و جهان دنيا آمده است

  ".الا سنت الاولين و لن تجد لسنت االله تبديلا و لن تجد لسنت االله تحويلا

خوبي حس كرده و ه  ب، در سالهاي اخير جنگ در دوران حكومت خود خصوصاًمتوليان نظام يقيناًـ ۴

هاي  ه نيازها و خواسته معاصر اگر برآورنداند كه دولتها و حكومتهاي قرون  به اين حقيقت رسيدهعملاً

ها نباشند براي حفظ مقام و موقعيت خود ناچار بايد توسل به بيگانگان بجويند و غير  مردم و متكي بر ملت

خرج و  آيد نه بي دست ميه  اتكا خارجي نيز نه سهل و ساده ب.از اين دو حالت راه ديگري وجود ندارد

فرد براي سلامت و ه چاره منحصر ب. يه و نه خالي از رقابت و دغدغه استدوام و پا نه با،مايه است بي

  . بازگشت به خدا و خلق است،سعادت

ه با فرض تمكين منصفانه آقايان به اصول بديهي بالا و تحقق شرايط اوليه فوق ضرورت بعدي كه بـ ۵

وليد و خودكفائي كه اين سازندگي و ت. آيد تجديدنظر سياسي در سياستها و سازمانها است نظر مهم مي

آورد كه خدا به  ياد ميه آيد و در حقيقت خلاقيت و خلافتي را ب ها و زبانها مي روزها بيش از سابق به قلم

و سلامت و سعادتش  نيازهاي زندگي خود را برآورد ،آدميزاد داده است تا از راه تلاش و تفكر و اكتساب
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كما آنكه در . هاي تضاد و تخاصم گذشته فرق دارد ها و با انديشه  زمين تا آسمان با برنامه،را تامين نمايد

 نظام حاكم با وجود تدبيرها و توفيقهاي غيرقابل انكاري كه در ،اين چند سال طولاني بعد از پيروزي انقلاب

هاي ميراثي از نظام   داشته است و از ساخته و پرداختهوريآ مديريت و قاطعيتهاي انقلابي و در جنگ

سيسات قابل ذكر و درآمدهاي مهم أ بهره برداري شايان كرده نتوانسته است يا نخواسته است تطاغوتي

امه به آن داده بودند شايد اين باشد ت صرف نظر از مسئله جنگ كه اولويت ،علت امر. جديدي بوجود آورد

هاي آقايان نبوده  امه جزو آمال و برن بردن سطح توليد و ترقي و رفاه سازندگي و عمران براي بالاكه اولاً

 لازمه سازندگي و فزايندگي اعتقاد و عادت به مديريت و ثانياً. اند است و كساني خواهان خلاف آن نيز بوده

تفاوت  نقلاب نسبت به آنها بيگانه يا بينظم و سازماندهي است كه بسياري از مسئولين و تندروهاي ا

  .اند بوده

ردهاي آو  دست،هاي دفع و نفي حال اگر انقلاب اسلامي ما در زمينهه دهند كه تا ب  آقايان انصاف مييقيناً

هاي مثبت اصلاح و ايجاد و حتي نجات مظلومان ايران و جهان و در  چشمگير داشته است در زمينه

 توفيق چندان نداشته و خدمات ارزنده مهمي انجام ،ها  عليرغم شعارها و وعده،گسترش عدل و احسان

  .نداده است

اين حقيقت شده صادقانه و آگاهانه تغيير سياست و   ن لازم است دولت و ملت معتقد و متعهد بهبنابراي

  .هاي تازه بنمايند سازمان بدهند و خود را متناسب و مجهز براي شرايط و برنامه

  .شود مسئله مشاركت مردم مطرح ميبعد از مديريت   ـ۶

قل از نظامات و جريانها و تواند خود را مست نميدنياي مترقي و متلاطم امروزي كه در آن هيچ كشوري 

مشاركت آگاهانه و .  دنياي مديريت و مشاركتهاي جمعي و اجتماعي است ، و مسلط بر اوضاع بداندمختار

مالكيت و ا ملي بلكه در  نه تنها در مديريت فني و اداري يالمقدور همه طبقات و افراد ملت علاقمندانه حتي

گيريها و در رهبري و سرنوشت ملي از طريق انتخابات و دخالت صحيح در  يماداره مملكت و در تصم

ششم قانون و چهارم و پنجم و البته آنطور كه براي ما در فصول اول و سوم . )و امور مملكت(سياست 

  .اساسي آمده است

 ، همكاري، همگامي، همفكري،هاي گوناگون همدلي مشاركت ملي مطلوب مورد نظر ما داراي وجهه

اي است كه از سوي كليه طبقات و در سراسر مشاغل و مراحل  اري و انواع مساعدتهاي داوطلبانههمي

  .گردد جامعه اعمال مي

هاي بازسازي و سازندگي وظائف خود را  سسات مجري برنامهؤ كارمندان و كارگران ادارات و ممثلاً

طراحان و . ميزان قابلي بالا ببرنده ار را ببا اعتقاد و عشق و با حداكثر كوشش و تدبير انجام داده بازده ك

 د همچون شغل شخصي دقت و دلسوزي همراهنظران در مسئوليت و مقامي كه هستن كارشناسان و صاحب

خرج دهند، مديران و صاحبان مشاغل و سرمايه در بخش خصوصي توليدات و ه با ابتكار و راهنمايي ب

هاي  آهنگ و كارساز برنامه گذاري از خود هم ي مايهوري و حت خدمات خود را بدون چشمداشت و بهره

مين أهاي امدادي و تعاوني اقدام به تدارك و ت مردم با تشكيل انجمن. بازسازي و سازندگي ملي بنمايند

بودجه براي ترميم خسارتهاي وارده بر همشهريها و هموطنان خود نموده دولت را از اين بار سنگين آزاد 

را جويي برادروار   مرفهين جامعه قبول يك دوران قناعت و صرفهلت و مخصوصاًطور كلي مه سازند و ب
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هاي  توانند در كمك استقبال مالياتها و عوارض مخصوص بازسازي كشور بروند و تا آنجا كه ميه نموده ب

  . . .نقدي و جنبي و كاري در اين جهاد سازندگي ديني و ملي با يكديگر مسابقه بگذارند

∗        ∗        ∗  
كم و آمريت و از  انصراف از تح،يكي از اصول معقول و مهم مديريت در منطق علمي و رواني نوين

 يكي از .گيري است كه بايد همراه با قبول شخصيت و حقوق انسانها باشد ريزي و تصميم تمركز در برنامه

زي كشور در سازندگي و بازساخودكفائي و ه ها و شرايط مشاركت عمومي براي رسيدن ب وجهه

حقوق الهي و طبيعي افراد و اجازه و امكان دادن به بخش ه هاي توليد و توسعه نيز احترام گذاردن ب زمينه

 ضمن ،ورزيشاخصوصي براي فعاليتهاي توليدي مفيد و مشروع و كنترل شده آنها در صنعت و ك

وع و با جلب ابتكار و در صورت فعاليت مفيد و مشر. باشد  اقتصادي و اجتماعي مي ستمجلوگيري از

 هم زندگي دنيا و ، نه در تجارت خارجي بلكه در توليد صنعتي و كشاورزي،علاقمندي بخش خصوصي

گردد و هم درآمد و امكانات دولت  مين ميأقشر مهمي از جامعه بدون آنكه فشار بر بودجه دولت بياورند ت

بهانه حمايت از ه  ب،ع توليد و درآمددر صورتيكه با دولتي كردن همه كارها و مناب. شود اضافه مي

 همانطور كه تجربه ما و همه دنيا و حتي همسايه شمالي ،داري غربي مستضعفين و مبارزه با نظام سرمايه

 فسادها و ، فشارها،ها اي جز افزايش هزينه  نتيجه)اند  برگشت نمودهو اخيراً(يعني دولت شوروي نشان داده 

اي عايد  ها و بالاخره ضايع كردن و طفيلي ساختن انسانها نتيجه فيتدزديها و خراب شدن كارها و كي

  .گردد نمي

هاي آباداني و عمران و ترقي فقط در صورت   بازسازي كشور و توفيق در برنامهگوئيم البته ما نميـ ۷

ران  هم شاهان مستبد اي.باشد پذير مي امكان كت ملي و در سايه آزادي و جامعه باز يا حاكميت ملي،مشار

اند كه مربوط  وفراعنه و امپراطورهاي مصر و روم و چين و جاهاي ديگر كارهاي عظيم عمراني انجام داده

لحاظ ملت و مملكت نداشته است و در هر حال قابل ه به تاريخ و فرهنگ گذشته بشريت بوده فرجام نيكي ب

سعه  نظامهاي در حال توباشد و هم در حكومتهاي كم و بيش ديكتاتوري و تكرار در جهان جديد نمي

گذاري و   با سرمايههاي وسيع عمراني و توليدي هستيم كه معمولاً امروزي ما شاهد اجراي برنامه

دانيم كه خارجي جز در جهت مقاصد سياسي و تامين   اين را هم مي.گيرد سياستهاي خارجي صورت مي

در اولين هفته بعد از قبول قطعنامه از . نمايد نمي! پروري سلطه و منافع خود مبادرت به سخاوتمندي و نوع

 با ،ها خوانديم و شنيديم كه بعضي از دولتهاي بزرگ بيگانه ها و در راديو طرف دولت ايران در روزنامه

هاي دلسوزانه همكاريهاي فني و اقتصادي انساندوستانه براي  بس كردن وعده تبريك گوئي و آرزوي آتش

شد كه بعضي از خطوط هواپيمايي اروپا تا  گفته مي. اند ايران و عراق داده دولتهاي  ترميم خرابيهاي جنگ به

شوند  سوي ايران سرازير ميه وار ب دو سه ماه بليطهاي خود را به كارشناسان و دلالاني كه سيل

  . . .اند فروخته

روي ه هاي ايران ب دروازه"وزير در اجتماع مردم ايلام اعلام داشته بود  در اين زمينه آقاي نخست

 و همچون شعار پراكنيهاي گذشته اضافه شده بود كه "ابرقدرتها و شركتهاي خارجي باز نخواهد شد

  ١."سياست دولت در بازسازي كشور استفاده از نيروهاي مردمي است"

                                                            
 ۳۰/۵/۶۷ كيهان .



 

 ٧١

دو صد گفته چون نيم "قول فردوسي ه ييد مطالب بندهاي قبلي است ولي بأگفتار گفتار بسيار دلپذير و ت

 اگر مقصودشان از نيروهاي مردمي اكثريت مردم ايران است كه انحصار به اقليت رو به "كردار نيست

اند نيز در بر  تقليل پيروان خودشان ندارد و غيرموافقين با دولت را كه محروم از استخدام و استفاده شده

د و برادري يا همدلي  احساس اعتماا عملاًتذكر داده شد چنين نيرو و مردم ت ۳همانطور كه در بند . گيرد مي

و همگامي صادقانه از ناحيه دست اندركاران و گردانندگان ننمايند ايشان و متوليان را دست تنها خواهند 

بهاي ه  ب،داد نامرئي از ابرقدرتها و شركتهاي خارجيفاده ناخواسته و استم و آقايان ناچار به است١گذاشت

  .آبرو شدن خودشان خواهند گشت  بيگرو گذاشتن استقلال ايران و آزادي ايرانيان و

ظاهراً وزير از هفته اول بعد از قبول قطعنامه جنب و جوش  سف و برخلاف گفتار آقاي نخستأبا كمال ت

مثل اينكه . باشد ها مشاهده شده است كه بسيار خطرناك مي اي در بعضي نهادها و در وزارتخانه دلسوزانه

گذاران خارجي  د قراردادهاي تعهدآور با طراحان و سرمايهي بازسازي و عقها مسابقه در اجراي نقشه

كارشناسان مربوطه و  مراجعه بهمطالعه و بدون   بي، عجولانه،اند كه خارج از ضوابط قانوني گذارده

  .هاي مسئول و سازمان برنامه است آهنگي با وزارتخانه هم

ه يد به هموطنان آواره داد كه بشود سهمي هم با وقتي صحبت از ملت ايران و مشاركت عمومي مي  ـ۸

وطن و خدمت به ايران و ه كشورهاي بيگانه گرديده حسرت بازگشت به اختيار يا اجبار مقيم يا پناهنده ب

حق يا ناحق در اثر ه بسياري از آنها افراد ارزنده صاحب تخصص و دانش هستند كه ب. خورند ايرانيان مي

اند و جوانترهايي در اين مدت موفق به كسب  ارشان رانده شدهار از كاشانه و كشرايط يا رفتارهاي ناگو

 در اثر دوري و درد غربت اند كه غالباً سود احيا و بازسازي مملكت شدهه اي عالي به دانش و تخصص

  .نمايند  به ميهن و همبستگي با ملت را ميبيش از گذشته احساس عشق

در شده و  هد بازگشت اين قشر وسيع دربهاي بازسازي و خودكفائي و توسعه باي يكي از برنامه

 سنت رسول اكرم و امامان و سفارشهاي قرآن هميشه ،فرهنگ باستاني ايران. استفاده از آنها باشد 

  .ه استان درباره برادران و هموطنان بوداستقبال خانواده از فرزندان گمگشته و گذشت و احس

اگر . ي همراه دارد، موانع و آفاتپرواز درآوردنه نبايد فراموش كرد كه زنده كردن و بازساختن و بـ ۹

نتايج ه هاي بازسازي و سازندگي ب  برنامهحساب نياوريم مسلماًه اين آفات و موانع را فراموش كرده ب

 يكي از آفات بزرگ بازسازي كشور و هر عمل خلاق و .مطلوب نخواهد رسيد و شايد نتيجه معكوس بدهد

ا ي ،داري ناشي از نواقص اخلاقي و بيماريهاي معنوي و نفساني جامعه است فسادهاي اقتصادي و ا،توليدي

 فسادهاي اقتصادي و اداري داخل مردم و كارمندان پيكره كار را مانند خوره .فقدان هدف و ايمان و تقوي

يكي از راههاي عمده و . براي چاره آن پيشگيريها و درمانها هست. نمايد و سرطان خراب و توخالي مي

ها وجود آزادي و امكان افشاگري و انتقاد است كه  ها و خلافكاري ر براي جلوگيري از سوء استفادهموث

يعني برداشته شدن اختناق و انحصار و سانسوري كه . بايد بدون تهمت و برچسب خوردن صورت گيرد

وعات دولتي حتي  تا آنجا كه مطب،دانيد در نظام حاكم چه قدرت و منزلتي دارد خودتان بهتر از هر كس مي

  .نمايندگان مجلس هم مصون از آن نيستند

                                                            
راي مبارزه ب تجربه دوران رضاشاهي و بعد از آن نشان داده است كه ملت ايران و روشنفكران اگر زياد اهل فداكاري .

 .نباشند در مقاومت بي سروصدا و مبارزه منفي استاداندرودررو 
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 آنطور كه ،ضرورت جامعه باز و اجازه و اجراي آزادي و حاكميت ملي گرديم به ترتيب باز برمي اين به

  .كيد شده استأدر قانون اساسي تصريح و ت

و سازندگي كشور اجرا يقين بدانيد اگر شما يا جانشينان شما بخواهند بهترين برنامه را براي بازسازي 

جي و تحميل و كنند و با وضع مالياتهاي سنگين و اختصاص دادن درآمدهاي ارزي و گرفتن وامهاي خار

در صورتيكه اختناق و انحصار و استبداد ادامه .  بودجه كافي براي آن فراهم نمائيدهاي مردمي تبليغ كمك

از جيب  زمان شاه تمام يا قسمت اعظم آن بودجه سرداشته باشد و جلوي آزادي و انتقاد را بگيرند بدتر از 

  !و كاخ و كارخانه و حسابهاي بانكي سرسپردگان و فدائيان مخلص نظام در خواهد آورد

آفت يا مانع بزرگ ديگر در سر راه فعاليتهاي سازنده و مثبت و مولد كه از زمان شاه وجود داشته ـ ۱۰

طور ه  يافته است محدوديتها و تشريفات و نظارتها و بو در نظام جمهوري اسلامي شدت و وسعت بيشتر

ي دادگاه أ ر، نظر شورا، مصاحبه، سهميه، مجوز، موافقتنامه،نامهاي پروانه  كلي مشكلات اداري است كه به

 شخصي ، صنعتي، كشاورزيي،دور هرگونه عمليات توليده و غيره مانند تارهاي عنكبوت و پيله ابريشم ب

خدماتي خارج از بخش دولتي يا وابستگان پيچيده شده است و هر داوطلب شرافتمندي  معدني و ،يا گروهي

خواهد از راه حلال و با كوشش و كار كسب معاش و درآمد مشروع نمايد پشيمان و پريشان و  را كه مي

 در نظام جمهوري اسلامي عليرغم انتقادها و ادعاهائي كه در مقايسه با زمان شاه .نمايد فراري مي

وي سه ها ب روكراسي چند برابر گشته و بيش از آن زمان فعاليتها و سرمايهوبازي يا بگرديد كاغذ مي

گرداني كالاها و كارها سوق داده شده و   دستگري يا زاي دلالي و واسطه اقتصاد تجاري زيانبار و تورم

است كه رشوه گرفتن و  چند جانبه كارانه و دقت و نظارتهاي  همين سختگيريهاي احتياطاتفاقاً. شود مي

سازد بدون آنكه مرجع مستقل و مدافعي برا ي حمايت از مردم و مظلومين  داخل را آسان و عادي ميم

  .جامعه وجود داشته باشد

 مترقي انقلابيون افراطي يا اسلامي ما يك نوع بدبيني و بدخواهي در فرهنگ چپگراي حاكميت و اسماً

فعاليتهاي انتفاعي . شود د و هرگونه درآمد و دارائي افراد ديده ميتوزانه نسبت به بخش خصوصي آزا كينه

كنند و اين در حالي است كه همين  چشم جرم و خيانت نگاه ميه ولو مشروع و قانوني و توليدي مفيد را ب

قيمت ارزي كشور را صرف خريد كالاهاي   درآمدهاي ذي،دار اصطلاح چپگراي ضد سرمايهه دولت ب

طبيعي است كه وقتي دستگاه قضائي و دادستاني . نمايد داران خارجي مي پائين از سرمايهمصرفي با كيفيت 

نون دانسته از مظلومان  مجري عدالت و قاكه بايد بيطرف و مستقل از دولت و سياست بوده خود را صرفاً

جرم عليه  اعلام ،دست اهل تزوير و زور و زر پايمال شده استه  حمايت كنند كه حقوقشان بو محروماني

هاي  سر برنامهه  چه روزگار سياهي ب،تظلم نمايند و دستور عدم رسيدگي بدهندو  و شكايت "قانونگرائي"

  !توسعه و توليد يا بازسازي و سازندگي كشور خواهد آمد

طور ه اگر قرار باشد انقلاب و نظام و مملكت نجات يافته حيات و حركت پيدا كنند ضرورت دارد كه ب

ه خواهي و ضد سازندگي هفت هشت ساله ب انه تجديدنظر قاطعي در روحيه و روشهاي مرگكار جدي توبه

  .عمل آمده دستگاههاي حكومت و قضاوت از اين آفات بزرگ تصفيه و تزكيه گردند

هاي بازسازي كشور يك توجه  ر اقدامات و برنامه در پيشاپيش و بالاس و ياست كه در كناربديهي اـ ۱۱

چه در دستگاه . اي ضرورت دارد  اقتصادي يا مالي و ارزي و بودجهمسائله و دقيق بهمه جانبه گسترده 
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ست  اهاي بازسازي و سازندگي پول ياتي و غذا و هواي برنامهدولتي و چه در بخشهاي خصوصي رگ ح

  .مين و توزيع آنأروشهاي ت و راه و

 همكاران و به همتفضل خدا و  همطالعه و مشاوره زده اميدواريم به نهضت آزادي در اين باره دست ب

  .اي تهيه نمائيم  نشريه جداگانه،همفكران

هاي  كفائي هستند و همچنين رشتهو خودهاي اصلي اقتصاد  كشاورزي و صنايع و معادن كه شاخه

ها  ها و عقب افتادگي توجهي  نيازمند عنايت و بررسيها و اقدامات خاص و جبران بي،ديگر توليد و خدمات

شوند  د علم محسوب مينها در دنياي كنوني بيش از آن كه حرفه و هنر باش ها و شاخه ين رشتها. باشند مي

ريزيهاي استادانه دارد و هم نيازمند   هم به تخصص و روشهاي علمي و برنامه،و وابستگي و احتياج شديد

و راه انداختن تبليغات  با دادن شعار  كار. استهاي ماهرانه از منابع و معلومات خارجي ارتباطات و استفاده

  .شود و با خط بازي درست نمي

در اين زمينه نيز لازم است طرح و توضيحاتي داده شود و اگر حزب و گروهي غير از نهضت اين كار 

  .را بكنند چه بهتر

خارج نيازي مطلق از جهان  يكي از جوسازيهاي جاهلانه و خطاهاي انقلابي گذشته ترويج تصور بيـ ۱۲

هاي روحانيت بوده هرگونه استفاده و ارتباط با كشورهاي پيشرفته را  م و كفايت حوزهايران و اسلا

علم ه كه از امتيازهاي درخشان و از خدمات بزرگ مسلمانان در قرون اوليه ب درحالي. اند نموده محكوم مي

پيشوايان در و فرهنگ گسترده بازي بوده است كه تعليمات قرآن و سنت پيغمبر و ، سعه صو تمدن جهان

داد تمام يك سلسله يان ما توانستند با اشتياق و استمدنيا عرضه داشته است و پيشين  براي اولين بار به

وجود آورده تحويل ه  زمان بنحلتركيب و تعادل و تكميلهاي بديعي از علوم و فنون و فرهنگهاي ملل و 

  .معاصرين و آيندگان بدهند

 دارد كه ضمن حفاظت و دفاع از استقلال كلي كشورمان كه براي بازسازي و سازندگي ايران ضرورت

فراگرفتن ه  با يك تحول انقلابي سازنده ب،گري استروح ابتكار و اختراع و طرد تقليدسرچشمه آن 

اكتشافات و اختراعات . هوشمندانه و غيرمتعصبانه علوم و فنون در حال تكميل و توسعه دنيا بپردازيم 

ا بشناسيم و پس از تطبيق با شرايط و احتياجات و امكانات خودمان و با روز افزون غربي و شرقي ر

  .انداخته همگام با كاروان پوياي دانش و فنون جهان پيش برويم كاره تكميل و تتبعهاي لازم ب

طور كلي و ماحصل كلام آنكه بازسازي كشور و انداختن ايران در خط سازندگي و سعادت كه ه بـ ۱۳

اند، يك امر  يان و مدعيان خدمت وعده دادهن و عاشقان ايران و اسلام بوده و داعآرزوي همه دردمندا

 با اختصاص دادن چند ، با چند خطبه و بخشنامه مسلماً.اي نيست يش پا افتاده و كار سهل و سادهكوچك پ

نه و ن همدلي و همكاري صادقانظرانه و بدو هاي متفرق و موضعي كوته  با تنظيم برنامه،ميليون بودجه

ي عظيم انباشته شده و توقف و توان نابسامانيها گردد و نمي فداكاري مردانه دولت و ملت انجام نمي

. زده ويران گشته را با مرد م سرگشته چاره نمود رده و جنگافتادگيهاي وحشتناك يك مملكت انقلاب ك عقب

فا از خودپسنديها و خود مسئله و مشكلي است بس مهم كه قبل از هر چيز و بعد از استغفار و استع

ريزي هماهنگ همه جانبه دورانديشانه دارد كه   احتياج به يك بررسي و برنامه،محوريها و از ضد ارزشها

 ، اقتصادي، فنيآوردهاي علمي،  و استفاده از دستداد از علم و تجربههاي ايمان و تقوي و با استم  پايهبر
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 افراد و افكاري كه ه و عملي است مافوق انديشه و توان برنامضمناً.  فرهنگي و اجتماعي باشد،اداري

  .را نشان داده است شان خلاف آن عملكرد گذشته

. نمائيم   سلام و عنايت خاص به هموطنان عزيز مي، با اجازه از مخاطب اصلي،در آخرين بند پيامـ ۱۴

اگر قاطبه ملت . باشند ها مي كه ذينفع بازسازي و سازندگي كشور و مسئول و مجري اصلي برنامه كساني

خواهند يا نتوانند بذل اراده و همت و رحمت نموده با حضور در صحنه و فعاليت و يا اكثريت مردم ن

 هيئت حاكمه حاضر و  مسلماًنمايند، اثبات صاحب خانگي و اعمال علاقه و وظيفه ،هاي خوديفداكار

ه حسن نيت و تشخيص نخواهند توانست بفرض ه هاي حاكمه آينده از هر رنگ و قماش كه باشند و ب هيئت

  .دست آورنده سود ايران و ايرانيان توفيق شايان ب

آيد  نظر ميه  اينك كه ب، بخواهنددر مرحله اول همگي ملت بايد بيطرفي و بيحالي را كنار گذاشته واقعاً

 ،ادت شودكشورمان از جنگ و جهل بيرون آمده وارد وادي جديد سازندگي و سع) خواهد يا دلمان مي(

هاي  خدمتگزار فرمانبردار مردم و اجراكنندگان خواسته ،دولت و دستگاه و در دستداران قدرت و قانون

  واقعاً، ضمن نظارت و مراقبت پيگير و با قبول زحمات و خطرات مربوطه، در مرحله دوم.ملت باشند

 نه ،تصادفات نجات دهنده روزگارمقدمه پروردگار نه از  انتظار نه از نصرت بي. مي نمايندهمكاري و همگا

  .از رهبري و رهبران داشته باشند و نه روي حمايت و التفات سياستهاي خارجي حساب كنند

  

  والسلام عليكم و رحمه االله وبركاته

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷شهريور ماه 

  

  

   با توجه به دست بستگي و ،هموطنان عزيز و هر خواننده موافق

  سهم خود در تكثير و توزيع ه ي و بفقدان وسائل نهضت آزاد

  .وسيع اين نشريه همكاري خواهند فرمود

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۲/۷/۶۷ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده دبيركل به رهبر انقلاب در مورد اقدامات غيرقانوني عليه نهضت

  بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين

  ار جمهوري اسلامي ايرانزمقام محترم رهبر انقلاب و بنيانگ

  

جناب در خدمت به اسلام و ملت ايران و به محرومين جهان،  سلامت و توفيق آنبا عرض سلام و دعاي 

  .شوم حمت افزا ميزدر آنچه خواست و خشنودي خداوند رحمن است، 

از آنجا كه در شرايط حاكم بر كشورمان چنين رسم شده است كه سررشته همه امور و اوامر منتهي و 

 حياتي خود را كه مربوط به جريان اخير نهضت آزادي است ناچار مطالبه  ب،منبعث از مقام رهبري باشد

و سلب " پيروي از منويات "البته اگر متصديان امور سنت شاهنشاهي . گذارم با جنابعالي در ميان مي

يكي از صدها شكايت يا پيشنهاد نهضت ه شخصيت و مسئوليت از خود را تداوم نبخشيده بودند و لااقل ب

  .كرد دند اين مزاحمت و مراجعه مورد پيدا نميدا ترتيب اثر و جواب مي

ل ارتباط نزديك با نظام جمهوري و ملت آطور غيرمستقيم و بالمه نمايد اگر چه ب مطلبي كه عرضه مي

اختصاصي ظاهر صورت ه شود ولي ب خاطر آنها عرضه ميه ايران و با آينده و آئين كشورمان دارد و ب

لكت كه هنوز از جهنم جنگ بيرون نيامده مواجه با ضرورت و سفم كه درگير و دار ممأمت. نهضت است

اند كه از بود و نبود نهضت و  ايفاي وظايف آن   ناچارمان كرده،ايم مشكلات بازسازي و سازندگي گرديده

  .باشد ملت عزيز ايران و هموطنان همدرد نيز مي  ضمن آنكه اين نامه درد دل و گزارشي به. حرف بزنيم

 جنابعالي بهتر از ديگران در جريان هستيد كه نهضت آزادي ايران با اخلاصي كه به دانند و همه مي

آرمانهاي انقلاب داشته است و اصراري كه به اجراي قانون اساسي، حاكميت ملي، عدالت اسلامي و 

ها و   كارشكني،مهريها ورزد از همان پيروزي انقلاب و تشكيل دولت موقت مورد بي سربلندي ايران مي

فاهم و تشريك بايستي حسن ت اساس از ناحيه كساني قرار داشت كه بيش از هر كس مي متهاي بيته

طرف و اعتقاد و اعتماد ديرينه جنابعالي از  اگر توجه به خدا و توكل به او از يك. دادند مساعي نشان مي

 و پويندگان هاي سياسي مانع متوليان انديشي ي و مصلحتطرف ديگر وجود نداشت و ملاحظات تبليغات

  .حال بيش از ده بار فاتحه نهضت آزادي ايران و پايه گزاران آنرا خوانده بودنده گشت تا ب قدرت نمي

 ايران بنا به تجارب خوبي مطلع هستند نهضت آزاديه همانطور كه استحضار داريد و مدعيان ما ب

 به عمق و وسعت و اصالت انقلاب هاي دنيا و تندرويها و انحرافهاي متداول آنها و با توجه ساير انقلاب

 از توسل به ي براندازي نظام جمهوري اسلامي بودهخالف با مبارزه مخفي و خشونت برا مخودمان شديداً

 و دفاع از آرمانهاي از طرف ديگر براي تحقق. ورزيده است بيگانگان و انتظار عمل آنان نيز امتناع مي

دند و براي جلوگيري از خطا و خرابيها، تنها راه حل مشروع و خاطر آن انقلاب كرده بوه والايي كه مردم ب

مبارزه و قيامي كه . كرده است آميز علني جستجو مي مبارزه سياسي مردمي و مسالمت سازنده موثر را در

ولي . در چارچوب قرآن و قانون اساسي از طريق تذكرهاي انتقادي و تحليلهاي منطقي مثبت صورت بگيرد

نظام و ملت احساس ه غم حسن نيت صادقانه و وظيفه ديني و ملي كه براي خدمت بسفانه و عليرأمت
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كرديم گردانندگان نظام، برنامه و روشي را پيش گرفتند كه منتهي به بستن عملي و كلي نهضت خواهد  مي

  .وار مراحل آن بپردازد گرديد و بنابراين لازم شده است به بيان فهرست

ايندگان اقليت تا حدودي باعث حفاظت از حريم آزادي و قانون اساسي بعد از مجلس اول كه حضور نم

شد، پس از آنكه با انحراف آشكار از هدفها و آرمانهاي انقلاب و از شرايط  در راستاي حقوق ملت مي

 در انحصار بگيرند احزاب و اجتماعات مختلف غير انتخابات آزاد، توانستند مجالس شوراي اسلامي را عملاً

در شوند و در مورد نهضت آزادي ايران كه ه ا يكي بعد از ديگري زير فشار گذاردند تا از ميدان بموافق ر

  .مورد اجرا گذاشتنده گام را به  روش خاص تدريجي يا گام ب،مخالف وفادار بود

گام اول اين برنامه اعمال سختگيري و ايجاد مزاحمتهاي گوناگون در مجالس عمومي نهضت بود تا از 

به مجالس مجاز و آزاد سياسي، مذهبي . عمل آيده  تجمع مردم و تشكيل و توسعه آنها جلوگيري بتوجه و

چنين وانمود . كردند  حمله مي،گرديد  در فضاي محدود داخلي دفتر نهضت تشكيل مييا حزبي ما كه بعداً

 ،ندگان در آنهاشد كه حمله كنندگان به مجلس ما و وارد آورندگان ضرب و شتم و توهين به شركت كن مي

گرديد كه افراد سازمان يافته  ولي هر بار مشهود و مسلم مي. افراد عادي برخاسته از امت حزب االله هستند

از . گردند  وزارت اطلاعات تشكيل ميها، سپاه، دادستاني انقلاب و احياناً مجهز مختلطي هستند كه از كميته

ه دي، چه در گام اول حملات و چه در گامهاي بعدي باينكه هيچگاه شكايتهاي قانوني و مستند نهضت آزا

گرديدند و حتي اعمال خلاف شرع و  رسيد و متجاوزين و مرتكبين جرم مجازات و تعقيب نمي جائي نمي

كردند، به خودي  صورت لفظي و اصولي هم محكوم نميه را مقامات قضايي و اداري كشور ب قانون آنان

باشد و يا عجز و اسارتشان را  اقل رضايت مسئولين دست بالا ميخود روشنترين دليل بر آمريت يا لا

  .رساند مي

گرفت محدوديتها و  گام دوم كه در جهت قطع هر چه بيشتر ارتباط مردم با نهضت صورت مي

عمل  ه ها ب فروشي ليفات و نشريات نهضت در كتابفروشيها و روزنامهأممانعتهايي بود كه در توزيع ت

ه كرد، ب ن جريان روزنامه ميزان را كه بدون سانسور مقالات و نظريات نهضت را درج ميقبل از اي. آمد مي

ام با اين اقدام مطبوعات و ي دادگاه توقيف و تعطيل كردند و همگأخلاف قانون و بدون تشكيل و ر

دي هاي گروهي تحت فرمان حاكميت كه قلم آزاد در اتهام و اظهارات خلاف واقع درباره نهضت آزا رسانه

دند و حتي تدريج از درج مقالات و نظريات مخالفين ممنوع شه ومليون ايران و مسلمانان مترقي داشتند ب

وضع . كردند  موظف بودند منعكس سازند چاپ نمي نهضت و دفاع از اتهامها را كه قانوناًهپاسخ انتقادهاي ب

 بدي يا در حداقل استثنائي، شديداًاي است كه اسم بردن و ارائه كلام و صورت نهضتيها، جز به  گونهه ب

  .ممنوع است

دنياي ايران براي رساندن ندا و نظريات نهضت و غير موافقين با دولت  اي كه به يگانه راه و روزنه

محقر نهضت در خيابان شهيد مطهري بود كه چندين بار مورد حمله و خسارت " غرفه كتاب"وجود داشت 

ت أكه مراجعه به آنجا براي خواندن يا خريدن نشريات احتياج به جرضمن آن. و پرتاب نارنجك قرار گرفت 

  .و قبول خطر داشت

با چنين اوصاف، مقامات رسمي بالاي حاكميت با اشاره ضمني به نهضت آزادي، مكرر ادعاي اعطاي 

  .كردند آزادي به مطبوعات و مخالفين را مي
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ه مسدود كردن راههاي خدمت و اشتغال بگام سوم كه به اعتباري گام اول و اصلي بايد محسوب شود 

مشاغل و مواضع سياسي و اجتماعي و ه روي نهضت و اخراج يا امتناع از ورود نهضتيها و طرفداران ب

اعم از نمايندگي مجلس، رياست جمهوري، وظائف و خدمات دولتي و همچنين فعاليتهاي . اداري كشور بود

هاي دوم و سوم  فصل و مستند تاريخي نهضت در دورهمهاي   همانطور كه در اعلاميه.علمي و فرهنگي

كار رفت تا نمايندگي مردم در مجلس ه انتخابات مجلس نشان داده شده است، تدابير و ترفندهاي خاص ب

دهندگان  يأشوراي اسلامي حالت انحصاري پيدا كرده، آزادي و امنيت و امكانات عمومي از داوطلبان و ر

جريان سومين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز كه با تفسير نادرست . گروههاي مخالف گرفته شود

قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان سلب صلاحيت از كانديداي نهضت آزادي كردند و شايستگان 

  . بر همگان روشن است،رياست جمهوري را در سه فرد برخاسته از حزب حاكم ادغام كردند

كردن نهضت از مردم شهرستانها و جلوگيري از توسعه و فعاليت  اگام چهارم منزوي ساختن و مجز

هر بار كه مسافرتي، ولو خانوادگي و غير سياسي و حزبي، به شهرستانها . نهضت در خارج از مركز بود

هاي ناجوانمردانه با انواع آزار و ايذا) از جمله تبريز، مشهد، زنجان، چالوس، شيراز، يزد و غيره(كرديم  مي

از دشنام و تهديد ما و از ضرب و شتم و بازداشت ميزبانان يا . شديم غير مسئول روبرو ميمورين أم

علاوه بر آن هر چند گاه افراد عضو يا علاقمند . كردند همراهان و دوستان و كسانمان خودداري نمي

ان ترك نهضت يا تحويل و تخليه اطلاعات وادارشه شهرستانها را احضار كرده با تمهيد و تهديد ب

ه ها اختصاص به شهرستانها نداشته در خود تهران نيز ب ضمن آنكه مزاحتمها و ايجاد ناامني. نمودند مي

ه منازل مسئولين قديمي نهضت كرده بمب و نارنجك انداختند و خسارت و وحشت به دفعات تجاوز شبانه ب

ه زات قرار بگيرند يا لااقل ولو بمور مورد كمترين پيگيري و بازداشت و مجاأبدون آنكه عاملين م. پا كردند 

  .لفظ و زبان، كارشان را مقامات بالا محكوم نمايند

هاي محدوديت و محروميت بر طبق  در تمام مدت جنگ با عراق و جريانهاي حاد داخلي كه هر دم حلقه

لي خواستند كه نهضت آزادي وظايف ديني و م شد و نمي برنامه منظم بر دست و پا و گردن ما تنگتر مي

فريضه ه خود را در راه ارشاد و اصلاح جامعه و مبارزه با جهل و خرافات و خلاف انجام دهد و قيام ب

نه . صبر و تلاش خود ادامه داديم  معروف و نهي از منكر نمايد ما با اميد و توكل، بهه ديني و قانوني امر ب

سياست صبر و تلاش در . حقيقتيوس از رحمت خدا و اثربخشي حق و أتسليم زور و آزار شديم و نه م

هائي از حاكميت،  نه تنها در ميان طبقات مردم بلكه در جمع جناح. ثمر نماند اثر و بي راه ايران و اسلام بي

عنوان يك ه باز شدن جو سياسي و تحمل حضور نيروهاي غير موافق، براي حل بحرانهاي كشور ب

اين واقعيت رسيدند كه حفظ نظام ه بنظران ببسياري از صاح. ضرورت مورد بحث و توجه قرار گرفت

جمهوري اسلامي و حل بحرانهاي مديريت و مسائل اقتصادي و اعتقادي و معنوي و مشكلات عمومي، تنها 

مين بدون ترديد و تزوير آزاديها و حقوق اساسي ملت أ اجتماعي و تـو تنها از طريق رفع بحران سياسي 

  .باشد پذير مي كه در قانون اساسي مطرح است امكان

 طلبانه و نشريات روشنگرانه، اصلاح آميز  اقدامات قانوني مسالمتاما متاسفانه چنين آمال و افكار،

بايستي  مي. آيند مذاق و مشرب عواملي از هئيت حاكمه و مدافعين منافع و مصالح خاص نبود خوش

نت و خرابي تداوم داشته بهانه قاطعيت و انقلابي بودن جو خصومت و خشو هرترتيب و تدبير به به
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نه تنها بايد جلوي . آميز و منطقي مسدود يا منحرف گردد حلهاي اسلامي و انساني و قانوني مسالمت راه

توسعه فكري و سازماني نهضت آزادي و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي آن گرفته شود بلكه 

اي  ر گيرد، تصميم گرفتند كه گام كوبندهحضور و حيات نهضت نيز در زير ضابطه و فرمان خودشان قرا

  .برداشته شود

يا  ("هشدار" تحت عنوان ۶۷آيد بيشتر معلول نشريه ارديبهشت ماه  نظر ميه گام پنجم و عصبانيتي كه ب

بينيها و پيشنهادهاي   درست درآمدن پيشبوده باشد و مخصوصاً) رهبري انقلابه نامه سرگشاده نهضت ب

ر از اعضا فعال نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران آن، با دستگيري هشت نف

  .هاي نهضت و جمعيت را اشغال كردند رديد و همراه با آن دفاتر و خانهآغاز گ

براي . ها و ادعاها جبران گردد  و نكول شدن وعده۵۹۸ تلخي قبول قطعنامه اي گونهه بايستي ب مي

ما حق . آمد نظر نميه  ب،ا مناسبتر از عملي كه با نهضت و جمعيت انجام شدتسكين دردها و تسلي خاطره

  . تنبيه شويمعوض قدرداني و عذرخواهي شديداًه پس بايد ب. داشتيم، حق گفته بوديم و حق هم كه تلخ است

براي جناحي از حاكميت و براي كسانيكه در ظرف هشت سال جمهوري و جنگ، هر زمان كه نسيم اميد 

افتادند، وجود فضاي سياسي باز  وزيد به تكاپو مي سوي صبر و سلامت و صلح ميه ش در جامعه بو آرام

بايد . و حضور فعال احزاب قانوني و سالم، گرچه در كمترين توان و توسعه، قابل پذيرش و بخشش نبود

مانع حركت مردم عبرت سايرين و . برچيده شوند يا از اعتبار و ارزش افتاده كارآيي و اثرشان گرفته شود

  .نظر و اعتراض نداشته باشد جز صاحبان قدرت حاكميت حق اظهارگردند تا هيچ فرد و گروهي

هم در شرايط بحراني بعد از قبول قطعنامه و ضرورت بازگشت  بديهي است كه چنين نقشه و توطئه، آن

عتي كه در نظر بود خدا و خلق براي بازسازي و سازندگي كشور و بقاي بر سر قدرت، با شدت و وسه ب

مثلث سه نفري صاحب اختيار و صاحب ابتكار رضا به اندكي . توانست مورد تائيد همگان قرار گيرد نمي

  :آورنداطع در سه راستاي ذيل به اجرا درصورت ناقص ولي قه موفق شدند نقشه و برنامه را ب. تخفيف داد

ي با آرشيو و كليه اسناد و اطلاعات درون اشغال دفتر و ساختمان، تصرف اثاثيه و وسايل انتشاراتـ ۱

با يك عمل ) و جمعيت(منظور عقيم كردن نهضت ه  بازداشت افراد موثر دست اول، بسازماني و مخصوصاً

  .كودتائي

با پرتاب تهمتهاي ارتداد، " شكستن بت شخصيت"منظور ه بمباران حيثيتي و معنوي نهضت بـ ۲

  .تباط با بيگانگان و امثال آنمزدوري و همسويي با دشمن، جاسوسي و ار

تصرف اطلاعاتي، فلج كردن روابط سازماني از طريق بازداشتها، احضارها، تهديد كردنها و لغزش ـ ۳

 و در مجموع فعاليتهاي نهضت جاسوسي و خيانت، بطوريكه عملاًه كاركنان ب دادن بعضي از اعضا و

ها براي جلوگيري از ميوه دادن  گل تن آفت برها و انداخ به بيان ديگر، زدن برگ و شاخه. تعطيل گردد

  .درخت در كوتاه مدت و خشكاندن نهائي در دراز مدت

لت ايران دارد به ها و كوششها روي كشور و م لحاظ انقلاب و نظام و تاثيري كه اين نقشهه اما ب

ام جمهوري آميز است كه در چارچوب حفظ نظ بست رسانيدن هر نوع مبارزه سياسي قانوني و مسالمت بن

اسلامي انجام گردد و يگانه راه حلي كه براي نجات و اصلاح باقي بماند براندازي قهرآميز و مبارزه 

  .مسلحانه باشد، و در صورت لزوم دل بستن و اميد و انتظار داشتن از حمايتهاي آشكار و پنهان بيگانگان
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نه  و(تغيير جناحهاي فاسد حاكميت آميز براي  روشن است كه استقبال مردم از مبارزه قانوني مسالمت

 به نفي مبارزه مسلحانه و براندازي كشيده  و نهايتاًو باز شدن جو سياسي جامعه عملاً  )تغيير نظام

همين دليل است كه گروههاي مخالف انحرافي و ضد انقلاب و جمهوري اسلامي ايران كه در  به. شود مي

زمان كه نشريات نهضت آزادي با استقبال  نمايند، هر ت ميسايه حمايت بيگانگان و همكاري دشمنان فعالي

ترين كلمات به نهضت آزادي و رهبران آن حمله  شده است با بدترين شكل و زشت همگاني مردم روبرو مي

دانند كه پيروزي خط مشي نهضت شكست استراتژي آنان است و ضرورت دارد  آنها خوب مي. نمايند مي

  .دار و فلج گردد  برداشته شود يا لكهكه اين حزب و منطق از ميان

علاوه بر گروههاي ضد انقلاب و جمهوري و پويندگان قدرت و منفعت، سياستهاي خارجي استكباري و 

ه استعماري و اسرائيل نيز كه تثبيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در سايه آرامش و حاكميت ملت را ب

نابساماني و .  طرفدار نابساماني و ناپايداري ايران هستندقاًبينند عمي هاي خود نمي نفع مصالح و برنامه

 از ديدگاه آنان جمهوري اسلامي ايران بايد .هاي عمومي ناپايداري يا تشديد بحرانهاي داخلي و نارضايتي

 زمينه لازم براي يك صورت تضعيف شده، انحراف يافته و ظالمانه درآيد و احياناًه ساقط گردد يا ب

در .  يا جهنده و ديكتاتوري فراهم گشته ايران به استبداد و اسارت بدتر از گذشته رانده شودكودتاي خزنده

 سد راه ،نظر اين سياستها و ابرقدرتها نيز بازشدن جو سياسي در ايران و فعاليت احزاب قانوني مخالف

  .اثر گردند بي گردد و بايد حذف يا محسوب مي

اي است كه بايد  اند مسئله  جا به تعطيل نهضت رسيدهحال چگونه اين دو جريان متفاوت در يك

آيا خطوط نفوذي .  ملت ايران جواب بدهند ما و به مسئولين با سوءنيت و حسن نيت به آن توجه كنند و به

هاي فكري و اخلاقي برخي از جناحهاي  با استفاده از زمينه - نظير كشميريها و كلاهيها -خزنده دشمن 

   اين نقشه را طرح و اجرا كرده است؟حاكميت،

هاي  گزارشهاي فردي و شكايت )و جمعيت(در مدت چهار ماه گذشته، علاوه بر آنكه از طرف نهضت 

مانند مقام رهبري، قائم مقام رهبري، رياست جمهوري، شوراي قضائي، (مقامات اعلاي حاكميت ه رسمي ب

 نيز براي شخص وزير ۱۴/۶/۶۷ و ۲۲/۵يخهاي تار عمل آمد، دو نامه ناصحانه بهه ب) وزارت كشور

 تحت اداره و مسئوليت يك اظهار تعجب كرده بوديم كه چرا وزارت اطلاعات، قانوناً. اطلاعات نوشتيم

جاي رفتار اسلامي و روابط صحيح و سرراست قانوني با نهضت آزادي، راههاي ه مجتهد، اصرار دارد ب

انديشي و فريبندگي با ما معامله  هاي پنهانكاري و كج ا شيوه بخلاف جوانمردي و شيطاني را پيش بگيرد و

 اظهار داشتيم كه اگر پرسشها و كسب اطلاعات درون سازماني از يك حزب نمايند؟ در نامه دوم صريحاً

وزارت كشور داد، عمل مجاز و حق قانوني   قانوني علني را بيش از آنچه قانون احزاب گفته است كه بايد به

هايشان از دفتر نهضت و از دبيركل آن سئوال  جاي استفسار و آزار افراد و خانوادهه نند چرا بدا خود مي

اي بر مبناي موازين  ما حاضريم اگر محكمه صالحه"در پايان نامه نيز اضافه كرده بوديم كه   نمايند؟ نمي

دن نهضت بدهد قانوني بودن يا غيرقانوني ش حكم به غيرقانوني و با حضور هيئت منصفه و مردم،

 هم به وزارت كشور نوشته قبلاً". خودداري و درنگ براي تعطيل نهضت و توقف فعاليتهاي مربوطه ننمائيم

ناچار در منازل ه بوديم كه چون دفتر نهضت آزادي بر خلاف قانون اشغال شده است ما جلسات خود را ب

  .شما خواهيم گفته  آنها را بدهيم و اگر بخواهيد زمان و مكان شخصي و دفاتر خصوصي تشكيل مي



 

 ٨٠

آزارها و افسادهاي وزارت اطلاعات و  ها و آمادگي ما به تمكين از قانون، احضارها و عليرغم اين نامه

  . بعضي از شهرستانها ادامه داشته و شدت هم يافته است ودادستاني انقلاب در مركز

∗        ∗        ∗  
خواهد از محضر مبارك سئوال  كلام و مزاحمت، اجازه ميبا ذكر مراتب فوق و عرض معذرت از اطاله 

نمايد كه آيا اعمال وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب و بعضي از نهادها انطباق با اسلام، با قانون اساسي 

سود نظام جمهوري و بقاي حاكميت و ه و با عهد و آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران دارد؟ آيا اين كارها ب

سازي براي براندازي و ديكتاتوري يا سلطه خارجي ؟ و همچنين از بين  هبري است؟ يا زمينهحفظ آبروي ر

 كه  و نام نيكي نظر داشتيددربردن تمام آمال و اهدافي كه براي اسلام و روحانيت و مستضعفين 

  يادگار گذاريد؟ه بايستي در تاريخ از خود ب مي

 نهضت آزادي ايران، با فلج اند اينست كه اولاً اختهماحصل كلام و خلاصه آنچه مدعيان خواسته و پرد

 منشاء اثر  در صحنه سياست و خدمت باقي بماند ولي عملاًدار شدن در خارج، اسماً شدن از داخل و لكه

بين اطلاعاتي آنها و خنثي شدن قبلي كارها نداشته  مثبتي نبوده حيات و حركت چندان، جز در زير ذره

و شايد چند حزب ديگر و (به اينكه در جمهوري اسلامي ايران حزب قانوني مخالف  با تظاهر ثانياً. باشد

ه حضور و فعاليت و امنيت دارند، بتوانند به تبليغات نادرست سياسي و انتخاباتي و ب) گروههاي فرمايشي

جانب بپوشانند و نهضت آزادي وسيله براي ه خلافكاري اقتصادي و اداري و سياسي خود جامه حق ب

  .بهاي سياسي و خيانت بشودفري

حيات خفيف خائنانه يا توقف داوطلبانه و تعطيل : اند در هر حال دو انتخاب پيش روي ما گذارده

  .شرافتمندانه

طبيعي است كه نهضت آزادي ايران، به رهبري و ياري خداوند و به تائيد ملت ايران، تن به ذلت و 

 به شخص جنابعالي و به هموطنان ولي لازم بود قبلاً. يندخيانت ندهد و اگر چاره نباشد راه دوم را برگز

. نمايند شرافتمند اعلام نمائيم كه گردانندگان پس پرده حاكميت هستند كه ما را وادار به تعطيل و توقف مي

 و سكوتي كه بيش ر سوء بر مردم ايران نخواهد ماندصدا در دنيا و بدون تاثي  بيتعطيل و توقفي كه مسلماً

  .رياد يا طومار و كتاب آبروي انقلاب و نظام و متوليان را برده، آينده شومي را ارمغان خواهد آورداز هر ف

∗        ∗        ∗  
غرض از تصديع اينجانب به نمايندگي از طرف نهضت و هشدار حاضر به خدمتتان آن بود كه اگر 

ت آزادي پس داده نشود، فعالين دستگير صورت ناروا و ناجوانمردانه فعلي ادامه يافته دفتر نهضه جريان ب

عمل نيايد، طوقهاي تعهد همكاري و جاسوسي از ه شده آزاد نگردند، از آنها عذرخواهي و اعاده حيثيت ب

و  . . . ،گردن اعضا و همكاران برداشته نشود، ارعابها و ممانعتهاي شهرستانها و تهران متوقف نگردد

ارت اطلاعات و دادستاني انقلاب بر موازين اسلام و عدالت و بر  وزبطور كلي رفتار حاكميت و مخصوصاً

خواه جهان   ملت شرافتمند ايران و مردم عدالت،وفق قانون اساسي و حاكميت ملي معطوف و تضمين نگردد

 در حيات و ،خواهند دانست كه چون حاكميت ايران طاق تحمل آزادي و كمترين صداي مخالف را ندارد

زده است، ضمن ) و جمعيت و گروههاي ايراني قانوني( به تعطيل نهضت آزادي حضور جنابعالي دست

آميز قانوني در  اند كه مبارزه مسالمت آنكه به طرفداران براندازي و آشوب و انهدام ايران سند داده

ترتيب ميدان را در آخرين پيام  اين  فايده است و به چارچوب اسلام و انسانيت و اصول، راه نادرست بي
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اخلي و استيلاي خارجي س و ترس و كفر و براي ديكتاتوري و استبداد دأدرت و بقاي خود براي ايجاد يق

  .اند بازتر كرده

دنيـا   ايران تمناي عفو و عافيت و برخورداري از سعادت         از خداي دانا و توانا براي رهبر انقلاب و براي ملت          

  .نمايد و آخرت مي

  

  ۱۳۶۷ مهر ۱۲ –تهران 

 آزادي ايران دبيركل نهضت 

  مهدي بازرگان

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  نامه سر گشاده دانشجويان نهضت آزادي ايران

  خطاب به

   اسلامي دانشجويان و جهادهاي دانشگاهيهاي اتحاديه انجمن
  

ر گردهمائي سالانه اتحاديه االله منتظري پيرامون فضاي آزاد در دانشگاهها د  پيام اخير آيت،پس از سلام

 ،نامه گشت اي براي اين صحبت يا گلايه نگيزه ا،ن بيانيه پاياني اين نشست همچني،هاي اسلامي انجمن

 كه امروز به تنهائي خط مشي حركتهاي رسمي دانشجوئي را رقم اي كوتاه و برخاسته از دل به شما گلايه

 تفاوت تنها به دهيد و براي خيل عظيم دانشجوياني كه محتاط و بي گردهمائي و كنگره تشكيل مي. زنيد مي

  .كنيد  تعيين هدف و تكليف مي،كنند سرعت طي ميه  اين گذرگاه را ب،شوق اختتام دوره تحصيل

 و در ۶۷- ۶۸ مهر مقارن با روز افتتاح رسمي سال تحصيلي ۱۷لابد اطلاع داريد كه در روز شنبه 

جوئي  در دانشكده ادبيات زبان خارجه علامه طباطبائي دانش،آستانه برگزاري گردهمائي شما در مشهد

سوخت شعارهاي  دست به خودسوزي زد و در مقابل ديدگان مبهوت اساتيد و دانشجويان در حالي كه مي

  . داد و چهار روز بعد هم در بيمارستان جان به جان آفرين تسليم نمود سياسي مي

 ،ما در مورد ارزش اعتقادي اين عمل و اينكه وي در چه موضع فكري خاصي قرارداشته سخني نداريم

 و ههاي نبرد هم داشت ال پيش روي ما قرار گرفته كه چرا دانشجويي كه سابقه شركت در جبههؤها اين ستن

ه و دانشگاه راهي مدتي در جهت و مسير افكار حاكميت گام زده است امروز براي بيان عقايد خود در جامع

 گوئي ! بايد گفت و سوختيز رسيده است كهبرانگ گوئي به اين نتيجه تلخ و سوال. يابد جز خودسوزي نمي

  .سوزانند داند كه وي را از درون مي تري مي هاي سوزنده لهيب آتش را مرهمي بر شعله

كنيد   تكيه مي"لزوم كار عميق فكري و فرهنگي در جامعه"هايتان بر  از شما كه امروز در كنگره

ي آنهم توان اميد به كار فرهنگ يپرسيم آيا در شرايطي كه امنيتي براي افكار و آرا مخالف وجود ندارد م مي

 سعه صدر و حسن تدبير را به شما توصيه ، لزوم آزادياالله منتظري مرتباً از نوع عميق آن داشت؟ آيت

 حتي شما نيز در بيانيه پاياني نشست ،كنند  در ابلاغ آن سعي بليغ ميها هم فوراً  جرايد و رسانه،كنند مي

ات نشود و همگي ظرفيت پذيرش انتقاد را در و شعاري با اين بياندهاي تعارفي برخور"كنيد كه  آرزو مي

 حاكم بر دانشگاه چنان ابرهاي  در ظاهر هيچكس مخالفتي ندارد اما در عمل سياستهاي."خود بالا ببريم

 در "همه پسند" اين واژه ،زودي آزاديه زايند كه پرده بر انوار خورشيد دارد و ب امني و وحشتي را مينا

 نگاهي به همين بيانيه پاياني نشست سالانه ؟اما بايد ديد كه اين سياستها كدامند. گيرد ن قرار ميانسي طاق

فضاي بيانيه آكنده از بوي خشم و غضب و انتقام و نفرت و هم . سازد شما نكته جالبي را نمودار مي

 گاه گروه مخالف ،دبري  حمله مي"مقدسين احمق"گاه به گروهي از مخالفان خود تحت عنوان . تناقض است

رويد و گاه از مستهلك شدن روحيه   نشانه مي"باز افكن و دسيسه هاي نفاق حلقوم"عنوان ه ديگري را ب

جا اصرار بر قهر و خشم و كينه داريد اما در همان  هكنيد و خلاصه جاب  اظهار تأسف مي"نفرت عمومي"

. گوييد پرهيز از تكفير و تفسيق سخن مي صداقت و وفاداري و ، مبادله افكار،حال ناگهان از همفكري
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ايد هيچ گروه  زنيد؟ اگر چنين است پس چرا اجازه نداده  آيا شما سنگ آزادي ديگران را به سينه ميانصافاً

 بحث سياسي و اجتماعي داشته باشد؟ شايد  در سالهاي اخير آزادي تشكيل جلساتديگري به جز شما

ايد  گويي شتري را كه خود راه انداخته  را مشكل ساخته است؟كنيد كه فضاي اخير تنفس شما احساس مي

بايد گفت اگر آزادي مطلوب است بايد براي همه وجود داشته . ناگهان به در خانه خودتان نشسته است

 براي انجمنهاي شما يا گروهي خاص و اگر تحمل عقايد مخالف لازم است براي خود شما باشد و نه صرفاً

  ١.نيز ضروريست

موش نكنيد كه شما خود از عوامل طرد و اخراج بسياري از استادان و دانشجويان گرديديد و با  فرا

ها و جوانان نسبت به آنچه  دخالتهاي وسيعي كه در امر مديريت دانشگاهها نموديد موجب بدبيني خانواده

يجه مداخلات هاي امروز كه نت مانياگذرد شديد و قسمت بزرگي از بار مسئوليت نابس در دانشگاه مي

  . به عهده شماست،نادرست ديروز است

اين قابل درك است كه قبول آزادي براي آنها كه منادي نفرت عمومي و كينه هستند كمي مشكل باشد ، 

زيرا لازمه آزادي سعه صدر و بزرگواري است، رهايي از منسب و شكستن نقابهاي نخوت است و قبول 

. د شايد سودمند افتدگداخته شو" كوره وجدان"اي دارند كه اگر در  هداشتن اينكه ديگران هم حرفي و انديش

 ت چپ و راست و نه از فرهنگ غربي ياكنيم و نه از گرايشا داران دفاع مي دانيد ما نه از سرمايه شما مي

واقعيت اين است كه شما از سالها قبل صحنه دانشگاه . روي سخن ما با شما و دوستان انجمن است. شرقي

شايد اگر دانشجويان و قشرهاي ديگر اجتماع در آغاز . ايد قلمرو فعاليت و مالكيت خود ساختهانه را يگ

را شناختند و هر يك صحنه دانشگاه   آنروزي كه شعاع آزادي بر فرقشان تابيدن داشت قدر مي،پيروزي

 ـبه وظيفه علمي ساختند و در حد اعتدال  آميز نمي هاي اغراق گرائي ميدان برخوردهاي افراطي و گروه

و  اين بود كه شما را مخاطب قرار داديم .پرداختند امروز دانشگاه سرنوشت بهتري داشت اجتماعي خود مي

 ،ها كنيم كه تجديدنظري اصولي و چند جانبه در منش قانه توصيه ميبراي چندمين بار صميمانه و مشف

لغ واقعي مفهوم مقدس آزادي و آزاد عمل آورده، خود در كردار مروج و مبه  روشهاي خويش ب،بينشها

 با حسن نيت و ،يد پس از گذشت اين دوراندانشگاهيان باشيد و بيائانديشي در ميان دانشجويان و 

صميميت اولين سنگ بناي آزادي و آزادانديشي را در صحنه معظم دانشگاه با همياري دانشگاهيان 

ز هر چيز بذر آزادي بيافشاند و از حيطه سخن و شعار هاي شما قبل ا ها و گردهمايي هر گاه كنگره. ريدبگذا

در زمين چرا كه . ر شكوه دانشجويي اميد داشتشكوفايي و اتحاد پ هاي  ميوهتوان به فراتر رود آنگاه مي

  .رويد بخل و تنگ نظري كاهي نمي

كتهاي  حريدواريم ام،ما ضمن اظهار خوشحالي از برخي نكات مثبت كه در بيانيه پاياني وجود دارد

 دانشگاه و محيطاي گزينش دانشجو آغاز شده به ه نظري ي كه در زمينه رفع تضييقات و تنگاخير

                                                            
هر مكتبي كه به “ گويند   چنين مي۱۳۵۷ اسفند ۱۱تاريخ   در"آزادي انديشه" مرحوم مطهري در سخنراني خود تحت عنوان .

هر مكتبي كه ايمان و  نديشه و آزادي تفكر باشد و به عكسايدئولوژي خود ايمان و عقيده داشته باشد ناچار بايد طرفدار آزادي ا

 يك محدوده خاص خواهند مردم را در  اينگونه مكاتب مي.گيرد اعتقادي به خود ندارد جلو آزادي انديشه و آزادي تفكر را مي

 در دنباله عرايضم لازمست توضيحي هم درباره حكومت اسلامي آينده . . .و از رشد افكارشان جلوگيري كنند فكري نگه دارند 

اند در حكومت اسلامي احزاب آزادند هر حزبي اگر عقيده غير اسلامي هم  ور كه رهبر و امام ما مكرر گفتهنم همانطايران عرض ك

  . . .دارد آزاد است
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  .دباش يابد و طليعه فردايي بهتر و درخشان نيز تسريهاي اسلامي  انجمن

  

  والسلام علي من اتبع الهدي

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ۶۷مهر ماه 

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۱۳/۸/۶۷ :تاريخ

  

   در ايران BBCگان با نماينده بازرمهندسبه آقاي  مصاحگزارش
  به نقل از راديو بي بي سي

عليرغم اظهارات رهبران ايران درباره فضاي باز سياسي به قول او طرفداران ملت بويي از بازشدن 

اي در تهران با خبرنگاري كه به  آقاي بازرگان اين سخنان را ديروز در مصاحبه. اند فضاي سياسي نديده

 آقاي بازرگان همچنين اظهار داشت كه هيئت نمايندگي ايران .گفت ابراز داشت ي سخن مBBCنمايندگي از 

 ۵۹۸نحوي عمل كنند كه به گفته او يك قدم هم از قطعنامه ه در مذاكرات صلح ژنو بايد با ايستادگي قاطع ب

كيفيت سفانه داراي أاي كه توسط تلفن براي ما فرستاده شده مت  مصاحبه.نشيني نكنند  عقبشوراي امنيت

لازم براي پخش مستقيم راديويي نيست، در نتيجه ما از ميان پاسخهاي آقاي بازرگان جملاتي را به سمع 

گزارش اين . كنيم ولي متن كامل را همكارانم در استوديو براي شما خواهند گفت دوستان پخش مي

  .مصاحبه را همكارم تهيه كرده است

ن توسط دانشجويان تندرو موسوم به دانشجويان پيرو امروز سالگرد اشغال سفارت آمريكا در تهرا

 .انجاميد سال پيش به استعفاي آقاي بازرگان بعنوان اولين نخست وزير ايران ۹ اين حادثه .خط امام است

هاي ملي و مذهبي براي  علت سوابق طولاني مبارزه تنها شخصيت مورد قبول تمام تودهه آقاي بازرگان ب

 با بوداي نه انقلابي   اما از آنجا كه آقاي بازرگان طرفدار سياست مرحلهبوداحراز مقام نخست وزيري 

االله خميني تسليم كرد و از آن هنگام عليرغم فشارها و  اشغال سفارت آمريكا استعفاي خود را به آيت

ميني االله خ  جنگ رهبري كرد، به دنبال انتشار نامه سرگشاده به آيتيها، نهضت آزادي را طي سالها ممانعت

كه در آن نهضت آزادي خواهان پايان جنگ از راه مذاكره شد، آقاي بازرگان و نهضت آزادي تحت 

فشارهاي : در نامه ديگري به آقاي خميني، آقاي بازرگان گفتبعداً اي بودند، تا جايي كه  فشارهاي فزاينده

خائنانه يا توقف داوطلبانه و  به قول او حيات خفيف .اند مقامات دو انتخاب پيش روي نهضت آزادي گذاشته

 وي اضافه كرده بود در صورت تعطيل، مردم ايران و جهان خواهند دانست كه حاكميت .تعطيل شرافتمندانه

  . ايران تاب تحمل آزادي و كمترين سخنهاي مخالف را ندارد

 و ∗. . .صلحبا توجه به آينده :  در تهران ابتدا از آقاي بازرگان پرسيد BBCديروز خبرنگار نماينده

اظهارات بعضي از مقامهاي دولتي در مورد آزادي فعاليت احزاب آيا در حال حاضر زمينه براي ادامه 

اي كه  در نامه. . . بسم االله الرحمن الرحيم : فعاليت نهضت فراهم شده يا نه ؟ آقاي بازرگان در پاسخ گفت 

خواهد با تشديد مزاحمتها و  داره اطلاعات مي مهر ماه براي رهبر انقلاب فرستاده شد ما گفته بوديم ا۱۲

كنند كه در ايران براي احزاب   اينطور جلوه ميو تعطيل كند ولي ضمناً. . . ممانعتها، نهضت آزادي را فلج و 

و از . . . سربريم ه  نظر به اينكه ما قادر نيستيم در چنين نقشه فريبكارانه ب.سياسي مخالفت آزادي هست

از . . .طور ضمانت ه م اما آزاد شدن چند تن از بازداشت شدگان افراد جمعيت آن هم بخودمان دفاع كردي

 نكرده و ارزش را حل اين به هيچ وجه مسئله ،تعهد بعضي از مقامات دولتي در مورد آزادي فعاليت افراد

 نظرات از آقاي بازرگان سوال شد با توجه به اظهارات آقاي منتظري كه خواهان تحمل. اعتباري ندارد

                                                            
  ).ا.آ.واحد انتشارات ن(هاي متن بيانگر عدم دسترسي به سند اصلي است  چين نقطه ∗
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  :آقاي بازرگان گفت  هايي از باز شدن فضاي سياسي وجود دارد؟ مخالفين شدند آيا در ايران نشانه

االله منتظري در مورد آزادي و اجراي قانون   پافشاريهايي كه به وسيله آيتاظهارات اين آقايان و مخصوصاً

 به حمايت از فضاي باز سياسي و راجع. . . اساسي البته قابل تحليل است و مدتي است در روزنامه ها 

. نداشته و هنوز خارج از خودشان به دستگاه . . . آزادي جلوه ميكند اما هيچيك از اين اظهارات و تظاهرات 

از آقاي بازرگان سوال شد كه نهضت آزادي در انتخابات اخير مجلس . خورد از فضاي سياسي نمي     . . 

سال مانده آيا نهضت در انتخابات  است جمهوري كمتر از يكشركت نكرد و با توجه به انتخابات ري

رياست جمهوري شركت خواهد كرد؟ و آيا خود آقاي بازرگان نامزد رياست جمهوري خواهد بود يا خير؟ 

قبل از انتخابات اخير نهضت فعالانه وارد مبارزه شد ولي وقتي آزاديهاي قانوني و : آقاي بازرگان گفت 

 نهضت در اطلاعيه .و آزادي ندادند. . . تامين نشد و حتي مقامات چون رژيم گذشته . . . امنيتهاي قضائي 

آقاي . اعلام داشت كه اين انتخابات آزاد نيست و ما در آن شركت نداريم و نبايد در آن شركت كنيم

 اين مسلئه هنوز در نهضت مورد بحث و بررسي: بازرگان در باره انتخابات آينده رياست جمهوري گفت

كنيم مانند دفعه گذشته اظهار علاقه و فعاليت بكنيم و بعد مطالبه تحقق آزاديهاي  قرار نگرفته ولي ما فكر مي

 پيام شهريور بهآقاي بازرگان در زمينه بازسازي و سازندگي كشور با اشاره . . .  امنيت و مخصوصاً. . . 

و قوانين . . . رابطه بين . . . ت حاكمه اگر دستگاه هئي: . . . ماه نهضت آزادي به رياست جمهوري گفت

 كه اعتماد مردم ما به همكاريشان جلب بشود حالا چه مردم عادي و  مصوب تغيير روش دهد به طوري

 اگر اينكار بشود حركت در اين كانال و بازده منابع داخلي خيلي بالا ،متخصص ساكن ايران يا ساكن خارج

تواند از  مي. . . به خارجيان داشته باشد آنوقت بطور . . . انجام بشود تواند خيلي خوب  برنامه ميرود و  مي

 انتقاد ضمني از بامشاركتهاي خارجي هم استفاده كرد، آقاي بازرگان در زمينه پيشرفت مذاكرات صلح ژنو 

 در زمينه مذاكرات صلح ژنو، ما اطلاعات دست اول و پشت پرده و: نحوه اداره اين مذاكرات از جمله گفت

خوانيم و در  ها مي گذرد غير از چيزهايي كه در روزنامه اساسي از آنچه كه در ژنو يا در سازمان ملل مي

كيد كرديم يكي در أهاي خودمان بر دو نكته ت  ولي قبلا در اطلاعيه،شنويم اطلاع نداريم هاي دولتي مي رسانه

كت و نماينده ايران در چنين مذاكرات مورد انتخاب افرا د است، افراد مورد اعتماد باشند و صلاحيت شر

. فراهم كنند . . . خيلي دقيق و مهم داشته باشند و دوم نظر ما اين چنين بود كه با استفاده از جو بين المللي 

  . عقب نشيني نشود۵۹۸كه يك قدم هم از قطعنامه . . 

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  االله منتظري در مورد خفقان در دانشگاهها نامه به آيت

  االله منتظري دامت افاضاته يتحضور محترم آ

  .پس از سلام و آرزوي سلامت وتوفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق ستمديده ايران

هاي اخير مطالبي از طرف جنابعالي در باره مسائل مهم و اساسي كشور مطرح گرديده  در مصاحبه

ترل حاكميت منتشر هاي گروهي تحت كن است كه برخي از آنها برخلاف گذشته بدون سانسور در رسانه

وزير به طور غيررسمي توسط خود مردم  يك مورد مهم يادداشت خطي جنابعالي به نخست. گرديده است

اند،  ها و سخنرانيها عنوان و مطرح شده به دليل اهميت مطالبي كه در اين نامه. تكثير و توزيع گرديده است

  :لازم دانستيم نظريات خود را به اطلاع برسانيم

  بار دانشگاهها ع فلاكتالف ـ وض

هاي  رسانه"ايد كه  در پاسخ به پيام دانشجويان دفتر تحكيم وحدت، در مورد دانشگاهها اظهار داشته

ها نبايد تريبون گروه و جناح خاصي باشند و ديگران از تمام مزايا محروم  گروهي و دانشگاهها و حوزه

  ."حساس آزادي بيان امكان نداردرشد و شكوفايي فرهنگ اسلام و انقلاب بدون ا... گردند

دانيد دانشگاههاي ايران از سنگرهاي عمده و قديمي مبارزه و مقاومت مستمر عليه  طوري كه ميه ب

برند و   اما امروزه دانشگاههاي ايران در شرايط استبداد و اختناق به سر مي.استبداد سلطنتي بوده است

طور ه  سطح علمي مراكز دانشگاهي ب.كنده استهاي علمي سايه اف س و نااميدي بر محيطأسكوت ي

 نسبت به مسائل سياسي  و دانشجويان خصوصاًاي سقوط كرده است و دانشگاهيان ايران عمدتاً سابقه يب

يكي از علل عمده و اصلي اين وضعيت خطرناك و بيمارگونه . اند تفاوت شده اعتنا و بي و اجتماعي بكلي بي

و  "دفتر تحكيم وحدت"نام ه نظرانه اقليتي است ب طلبانه و تنگانحصارها و اعمال   سياستدانشگاهها،

خود ه اصطلاح اسلامي كه تمامي امكانات و اختيارات را با حمايت جناحهائي از حاكميت به هاي ب انجمن

 هيچ گروه سياسي ديگر و حتي افراد با ،دليل اين انحصار، سانسور و اختناقه و ب ساخته استمنحصر 

قدرت . باشد  سياسي مجاز به فعاليت و تشكيل اجتماعات و بحث و گفتگوهاي سياسي سالم نميافكار غير

.  اسلامي روشني ندارند-اند كه سوابق سياسي  اههاي ايران را كساني  قبضه كردهسياسي و اداري دانشگ

دانشگاهها و كه استبداد خودمختارانه بر تعليمات و تدريس استادان و خود استادان و اداره  در صورتي

نويسي و انضباطي و غيره اعمال دخالت آمرانه در كليه امور دانشجويان اعم از سياسي، ديني، درسي، نام

  .نمايند مي

 اسلام و اهداف عالي انقلاب برسيم و خرافه اولما اگر بخواهيم به حقيقت ": ايد كه جنابعالي مطرح كرده

از جامعه بيرون برود راهي جز ايجاد محيط سالم و فضاي  راي . . .ها در مقابل دستورات  و جهل و بدعت

گردهاي سياسي و اجتماعي و دادن فرصت به رشد و هاي علمي و تشكيل ميز باز و آزاد براي بحث

  ".شكوفائي استعداد افراد نداريم

يد اين نظر معتقديم براي شكستن اين سدها و برداشتن موانع و تحقق آنچه در پيام خود أيما ضمن ت

بايستي در اين جهت اقدامات عملي  ايد ارسال پيام به تنهايي اثري نخواهد داشت بلكه مي وصيه كردهت
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صورت گيرد و نمايندگان جنابعالي در دانشگاهها بايد بيش از هر كس خود را موظف و متعهد به اجراي 

  .نظرات اعلام شده بدانند

ضرورت احترام و تبعيت همگان از قانون از آنجا كه ما براي حفظ نظم جامعه و پيشرفت امور به 

اساسي و قوانين موضوعه معتقديم لذا حضور و فعاليت نمايندگان جنابعالي را در دانشگاهها تنها در 

 امتناع و اجتناب  حق ندارند قوياًدانيم كه از هرگونه دخالت در اموري كه قانوناً صورتي موجه و مفيد مي

 در جهت تحقق مواضع اعلام ها در دانشگاهها وجود دارد صرفاًورزند و اگر ضرورتي براي حضور آن

هاي مضر فعاليت  بندي ز انحصارطلبي و گروهشده جنابعالي در مورد آزاديهاي اوليه قانوني و پرهيز ا

 به اين مناسبت . صحه نگذارند،نمايند و بر جريانات سوء و مهلكي كه دانشگاهها را به اين روز نشانده است

 باز وكنيم نمايندگان جنابعالي در جهت بهبود جو حاكم بر دانشگاهها و مراكز علمي كشور   ميما پيشنهاد

تمامي شدن فضاي سالم سياسي پيشقدم شده و جلسات و ميزگردهاي بحث و مناظره سياسي با شركت 

د در غير اينصورت نظرات جنابعالي نيز در ح. هاي سياسي غير دولتي تشكيل بدهند گروهها و شخصيت

  وزدنها هاي بچگانه و انگ بندي و گروه بازي  دسته،مانند و جز تظاهر و فريبكاري شعار باقي مي

آور و شوم خود را بر دانشگاهها و مراكز علمي حفظ كرده و  ها همچنان سايه سنگين و نفرت اندازي تفرقه

  ".وت به ارزشها و شعارهاتفا بي ايماني و بي" :شود كه شده است اش همان مي ادامه خواهد داد و نتيجه

   يادداشت به نخست وزير-ب

 به نظر ما  ونظريات مطرح شده مورد تائيد ما وزير انتقادات و در يادداشت خطي خود به نخست

شايد به همين دليل هم باشد كه مردم آنرا بطور وسيعي تكثير و توزيع . باشد قشرهاي وسيعي از مردم مي

  . كنند مي

دار بر جان و مال  هاي خام و عقده اي بچه كنند پس مسئول اين وضع كه عده ل مياما مردم از خود سوا

ظلمهاي " و "ندانم كاري"و " تنگ نظري"اند و مملكت را با   و ناموس و سرنوشت مردم مسلط شدهرضو ع

 كيست؟ اند بست كشانيده و كشور را به آستانه سقوط برده  به بن"اعتنائي به مردم و قانون بي" و "جبران بي

دار را در سطح مملكت و در  ام و عقدههاي خ هاي اين بچه كاري گويند تا كي ملت بايد جريمه ندانم مردم مي

خواهند؟ مردم ميپرسند و پاسخ مي خواهند كه وقتي  سطح جهاني بپردازد؟ آخر اينها از جان مردم چه مي

 ،ها، تورم و درآمد كم مبودها، تبعيضيكي از بالاترين مقامات كشور ، قائم مقام رهبري، منشاء همه ك

دهند  ها را به مسئولين با صراحت و خيرخواهانه تذكر مي رويه و بالا رفتن نارضايتي هاي بي اختلاف قيمت

دهند و هيچ علائم قابل توجهي از  پس چگونه هست كه اين آقايان به روش گذشته خود همچنان ادامه مي

  شود؟ يمتغيير و بهبود مشاهده ن

 آنها نخواهند و يا نتوانند به تذكرات و انتقادات خيرخواهانه معتقدين، وفاداران و علاقمندان به اگر

هاي خود را تغيير بدهند و اگر مجلس شورا هم  ها و سياست جمهوري اسلامي و انقلاب توجه كنند و روش

هاي آزاد  روزنامها استيضاح استفاده كند و نتواند از حق قانوني خود براي سوال از مسئولين و ي

غيردولتي وجود نداشته باشند تا به نقد اعمال آنها بپردازند و صدا و سيما هم در انحصار همان گروهها 

هاي نادرست بر باد  ها و سياست باشد، پس چگونه بايد مسئولين را به ضرورت تغيير و اصلاح روش

اعتناي به مردم  قول جنابعالي بيه ي كه بتوان از كسان ؟ آيا مير ساختدهنده ملك و ملت آگاه و يا وادا
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   قانون تسليم شوند؟ و اميد داشت كه داوطلبانه تغيير روش بدهند و به عقل و منطق وهستند انتظار

ها از هر   بايد قبل از آنكه شرايط و اوضاع وخيمتر شود و موج فتنه.مردم جانشان به لب رسيده است

  .سو بالا بگيرد فكر عاجلي شود

  وميت قانون اساسي  مظل–ج 

گويند آنها كه  اما مردم مي. ايد  به اهميت قانون اساسي اشاره كرده)ص(در سخنان ميلاد رسول اكرم

 قانون  وزنند خود بايد بيش از هر كس به قانون اساسي احترام بگذارند بزرگترين لطمات را زده و مي

موجب كدام قانون تشكيل شده ه لحت بمسئله شوراي تشخيص مص. اند موضوع ساخته بلااساسي را عملاً

باشد و مجلس هست كه  است؟ طبق قانون اساسي تشخيص مصالح كشور با نمايندگان ملت در مجلس مي

بايد در هر مقطعي و براي هر موضوعي مصالح ملي را تشخيص بدهد و تصويب نمايد و شوراي نگهبان 

 حال اگر .اساسي و موازين شرع مقدس نباشدهم دقت و نظارت نمايد كه مصوبات مجلس مغاير با قانون 

بيني نشده است تشكيل بشود  ختياراتي كه در قانون اساسي پيشقرار باشد نهاد نويني همراه با وظايف و ا

و وضع قانون بكند و مصوباتش قابل اجرا باشد ديگر مجلس و شوراي نگهبان چه مورد و ضرورتي 

 .كند ين مسئله در مورد شوراي بازسازي كشور نيز صدق ميشود؟ نظير هم حاكميت ملت چه مي و دارند؟

قانون اساسي وظايف هريك از قوا و مقامات را تعيين كرده است و . تشكيل آن خلاف قانون اساسي است

قانون اساسي حتي رهبر را هم در برابر قانون . هيچ مقامي حق ندارد خود را بالاتر از قانون اساسي بداند

  .داند ن ميبا ساير مردم يكسا

بيني شده است اما براي ستاد فرماندهي كل قوا و جانشين  در قانون اساسي فرمانده كل قوا پيش

بيني نشده است و قانوني هم براي آن وضع نشده  قدرت اجرائي داشته باشد چيزي پيش قوا كه لفرمانده ك

علاوه بر غير قانوني .  استتمام اين اعمال خلاف قانون اساسي و براندازنده اساس و نظام كشور. است

ها را در  دهد كه چگونه يك جمع كوچكي تمامي قدرت بودن اين نهاد، نگاهي به تركيب اعضاي آنها نشان مي

جونتاي "نام ه ها يا گروههايي ب در اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين هيئت. اند خود متمركز و متكاثف نموده

شود كه تمامي امور كشور را دردست   يا درست مي، است، مركب از چند امير ارتشي درست شده"نظامي

در آن كشورها نيز قانون اساسي وجود دارد و تفكيك قوا . كنند گرفته و مملكت را زير نظر خود اداره مي

در جمهوري . كند خاصيت است و تنها اين جونتاي نظامي است كه هر كار بخواهد مي  بيشده است اما عملاً

ارزشها و آرمانهاي اسلامي، انقلاب و قانون اساسي كه ثمره خون شهداي انقلابش اسلامي نيز عليرغم 

زير پوشش " روحانيون"ايد يك جونتاي مشابهي كه اما نه از نظاميان بلكه مركب از تني چند از  خوانده

شوراي "، "تشخيص مصلحت شوراي "هاي روساي سه قوه با همكاري همدستانشان تحت عناوين و پوشش

كار فاهميتي هم به قانون اساسي و ا. كنند و غيره مملكت را هر طور كه بخواهند اداره مي" ي كشوربازساز

 هيچكس هم حق سوال و استيضاح .دهند و نه به مغايرت مصوباتشان با موازين دين مبين اسلام مردم نمي

تمام . دانند لس نميو بازخواست از آنان را ندارد و آنان هم خود را مسئول و پاسخگوي مردم و حتي مج

نفع تثبيت ه هر آنچه را كه خود بخواهند و ب. اند را بطور انحصاري در اختيار گرفتهامكانات تبليغاتي 

هر كجا مصلحت بدانند دم از قانون و . نمايند مردم القا يا تحميل ميه خودشان بدانند درست يا نادرست ب

وقتي قانون اساسي ناديده گرفته شود . سپارند موشي ميصلحت ندانند آن را به فرازنند و هر كجا م دين مي



 

 ٩٠

 .طريق اولي معلوم استه و آزاديها و حقوق اساسي ملت زير پا گذارده شود تكليف قوانين موضوعه ب

 ازتر و مردم عادي  وقتي كار اين چنين است شما چطور انتظار داريد مسئولان كشور در سطوح پائين

  !!ثباتي بالاتر از اين  مرجي بالاتر از اين وجود دارد؟ چه ناامني و بيچه هرج و. قانون تمكين نمايند

∗        ∗        ∗  
 ها كننده دردها و محروميت باشند و منعكس گويند فرمايشات جنابعالي بسيار خوب و دلنشين مي مردم مي

 .خنان بي اعتنا باشنداما نبايد گذاشت مسئولان كشور نسبت به اين س. هاي در گلو خفته آنان استو فرياد

اثري سخنان جنابعالي خواهد شد و در نتيجه همانطور كه خود در پيام به  ها سبب بي اعتنائي چرا كه اين بي

اگر شعارها زياد باشد و يا عمل در سياست داخلي و خارجي ما با شعارهايمان ": ايد دانشجويان فرموده

  ". تفاوت خواهند شدها هم به ما هم به شعارهايمان بي وفق ندهد ملت

توانيد قدمهاي مؤثر و  بايستي و مي رسد كه خود جنابعالي مي نظر ميه اثري ب براي جلوگيري از اين بي

  .اساسي و اوليه را برداريد

ار ذگ"هاي يوميه صبح بنابر توصيه جنابعالي تحت عنوان  ي را كه چندي قبل يكي از روزنامه حركتاولاً

در جهت باز شدن جو سياسي جامعه و اقدام عملي در ايجاد تساهل و تحمل  شروع كرده بود و "انديشه

 موافق با حاكميتسي غيرهاي سيا صاحبه و مقاله در گروهها و شخصيتسياسي در صدد تهيه و چاپ م

 ولي نه به صورت انحصاري و خاصه خرجي احيا بشود و ساير مجدداً نيز بود و متاسفانه متوقف گرديد

  . اين خط مشي تبعيت نمايند ازهاي لازم علام تضمينبا اها نيز  روزنامه

س همه امور قرارگرفته است سمينار يا أ اكنون كه مسئله بازسازي كشور بعد از ختم جنگ در رثانياً

ميزگردي در باره اين مسئله به دعوت جنابعالي از صاحبنظران متعهد و دلسوز به ملت و مملكت و انقلاب 

 در حضور جنابعالي تشكيل گردد و صدا و سيما ،وافقين و غير موافقين با حاكميتو جمهوري اسلامي از م

دليل مصلحت مملكت آنرا بدون سانسور پخش ه جنابعالي و ب كار  احترام اينههاي گروهي ب و ساير رسانه

  .نمايند و اگر سانسوري ضرورت پيدا كند زير نظر خودتان باشد

اعتمادي مردم شود و  اعتنائي و بي اهگشاي تخفيف بحرانها و تقليل بيتواند ر اين اقدامات و نظائر آن مي

  .هاي اميدي را به آينده روشنتر باز كند دريچه

  با توفيق جلب رضاي حق و خدمت بخلق

  نهضت آزادي ايران

۲۵/۸/۶۷  

  

  



 
  تعاليبسمه 

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  يانيه پيرامونب

  احزاب سياسي و وزارت اطلاعات
  

  هموطنان شرافتمند و گرامي

آقاي ري شهري وزير اطلاعات بياناتي در شهر ايلام درباره ) ۲۹/۷/۶۷(باشيد كه اخيرا شايد اطلاع داشته 

اين . اند كه پرسش و گفتگوهايي را در داخل و خارج ايران برانگيخته است فعاليت احزاب سياسي ايراد كرده

ها و  برنامهدهند و مردم براي توفيق  سخنان در شرايطي كه مقامات كشور وعده بازسازي و سازندگي مي

  . جالب توجه است،سلامت اجراي آنها انتظار باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي كشور را دارند

سخنراني وزير اطلاعات را در شهر ايلام بعضي از هموطنان نشانه باز شدن فضاي سياسي و رفع 

صد آزاد نمودن و ق) و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران( اشغال و تعطيل نهضت آزادي ايران

 مهر ۱۲نامه مورخ ه كنند و برخي ديگر آنرا پاسخ ب  ابراز اميدواري مي،دفاتر و افراد بازداشت شده دانسته

ماه دبيركل نهضت به رهبر انقلاب و توجيهي براي رفتارهاي خلاف قانون وزارت اطلاعات تلقي كرده و 

  .نمايند سف ميأاظهار تعجب و ت

ترين مسائل كشورمان  ده شد بيانات آقاي وزير اطلاعات را كه با اساسيبنا به جهات فوق لازم دي

 قبلاً. بلاجواب نگذاريم) كند را تداعي ميماهي  گرفتن آلود كردن آب براي المثل گل و ضرب(ارتباط دارد

  .نمائيم  نقل ميشود عيناً بخشي از بيانات ايشان را كه مربوط به مسئله مورد نظر مي

اندازي عليه  شرط اينكه توطئه و سنگه توانند فعاليت داشته باشند ب كشور مياحزاب سياسي در "

دور از مزدوري بيگانگان و تلاش در ايجاد ه هر دسته و گروهي كه ب. جمهوري اسلامي نداشته باشند

توطئه بخواهد كار سياسي سالم داشته باشد آزاد است و به همين دليل ما با بسياري از گروهكهاي غير 

  برخوردي نداشيم و تا آنجا كه تصميمي به توطئه نگيرند در كار سياسي خود"اكثريت"ي از قبيل مذهب

".اي در كار نباشد آزادند و كار سياسي كردن در كشور مشروط بر اينست كه توطئه
١

  

  :سخنان آقاي وزير اطلاعات از چند جهت قابل بررسي و اعتراض است

  صوبا رعايت قوانين مقانون گرائي ي) الف

ت در كار وزارت كشور است و  دخال،ايراد اصولي ما و انحراف ايشان از حدود و وظايف قانوني

  .نظر و تعيين تكليف براي احزاب سياسياظهار

 جمعيتها و انجمنهاي ،قانون فعاليت احزاب" تحت عنوان ۱۳۶۰قانون احزاب كه در هفتم شهريور ماه 

 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و "تهاي ديني شناخته شدهسياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقلي

وزارت كشور را نهاد طرف مراجعه احزاب و جمعيتها و مسئول نظارت . تائيد شوراي نگهبان رسيده است

.  تعيين كرده است۱۸-۱۷-۱۵-۱۲-۱۰-۹- ۸–) ۲ و ۱هاي  تبصره( ۶ بر طبق مواد ،و اجراي قانون فوق

 و رسيدگي به شكايات آنان و همچنين كيفر تخلفات و تقاضاي انحلال وظيفه صدور پروانه براي احزاب

                                                            
 ۳۰/۷/۶۷نقل از روزنامه رسالت مورخ ه  ب.
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نمايندگان دادستان (عهده كميسيوني گذارده است كه در وزارت كشور از پنج عضو ه گروهها از دادگاه را ب

 بدون آنكه احدي از ،شود تشكيل مي)  وزارت كشور و دو منتخب از مجلس، شورايعالي قضائي،كل كشور

  .عات در آن حضور داشته باشدوزارت اطلا

نظر ب به وزارت كشور و اقدام و اظهارذكر اين نكته نيز ضروريست كه اگر ما اصرار به احاله كار احزا

اين جهت است كه آن وزارتخانه يا وزيرش را داراي از  نه ،آن وزارتخانه در مورد احزاب سياسي را داريم

خواهيم اداره امور كشورمان در   بلكه مي،شناسيم قانون ميسابقه درخشان در آزادي و انتخابات و اجراي 

  .خط صحيح قوانين قرار گيرد و قانون در جمهوري اسلامي حاكم باشد

عهده داشته مسئول كشف فعاليتهاي ضدامنيتي و جاسوسي ه البته وزارت اطلاعات وظيفه خطيري را ب

ت آمده را به مقامات قضائي و اجرائي و براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده اطلاعات و اسناد بدس

 مملكت و تخطي به ، تخلف از قانون و نظاميد كه انجام چنين وظائفآ نظر نميه دهد ولي ب مربوطه انتقال مي

اي ها و دستگاهه  نوع و تركيب كار وزارتخانهاصولاً. حقوق دولت و ملت را ايجاب نمايد يا اجازه دهد

 نه سخنرانيهاي تبليغاتي شعارگونه و ،ي دنيا بر مبناي استتار استجااطلاعاتي و ضد جاسوسي در همه 

 حال معلوم نيست كه وزير اطلاعات آيا به پيروي از سياست و نظر .تعيين تكليف براي احزاب سياسي

 قضات را در اتكا و استناد و اصرار "گرائي قانون"ها كه حدود دو سال قبل  دادستان كل كشور آقاي خوئيني

اند در بيانات و دستورهاي خود   خواسته،انقلابي شمرده بودند عملي ضد، صحيح قوانين مصوببه اجراي

 نمايند يا شخص خود و وزارت  برخي را نقضاحياناًاعتنا به قوانين مصوب جمهوري اسلامي بوده و  بي

اند مقررات  هد داشتدانند و تعم  دولت و مجلس و ملت مي مافوق"وظائف محوله مهمه"دليل ه اطلاعات را ب

  .لاحات ابداعي جاده بيراهه اختصاصي انتخاب نمايندطكار بردن اصه وضع شده را نديده بگيرند و با ب

كار بردن اصطلاحات كشدار نامشخص و تعبيرهاي شعارگونه در سخنراني ه آقاي وزير اطلاعات با ب

نوني و معيارهاي  به موازين قاتوجهي خود را نسبت  بي،ايلام براي تعيين تكليف يا توبيخ احزاب سياسي

 ،اندازي عليه جمهوري اسلامي توطئه و سنگ  :اصطلاحات و تعبيرهايي از قبيل. اند حقوقي نشان داده

 برخورد با گروهها و غيره كه قانونگذار آنها ، كار سياسي سالم، تلاش در ايجاد توطئه،مزدوري بيگانگان

باشد  سازي و تهديد و تحريك مناسب مي است البته برا ي جورا بكار نبرده و از نظر حقوقي تعريف نشده 

  .ولي با اجراي عدالت و قانون و برپا داشتن مردم در راه حق مباينت دارد

ديدند كه در فصل اول آن براي جلوگيري از ابهام و  كردند مي اي به قانون احزاب مي  مراجعهايشان اگر قبلاً

حقوق  فصل دوم كه ۱۶ تعريفهاي حقوقي داده شده است و ماده انحراف در برداشتهاي مختلف يك سلسله

 مشخص و محدود "ي" تا "الف" بند ۱۰يل در تفصنمايد فعاليتهاي ممنوعه آنها را به  احزاب را تعيين مي

تشخيص آن  كيفر تخلفها كه ،علاوه بر اين ١.كار نبرده استه ساخته و اصطلاحات آقاي وزير اطلاعات را ب

                                                            
ها،  سفارتخانه  تباني و مواضعه با، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات-ب. فعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود ارتكاب ا- الف.

هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح ه ها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و ب نمايندگي

ايراد ـ ـ ه.  نقض آزاديهاي مشروع ديگران-هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان د دريافت -ج.جمهوري اسلامي ايران مضر باشد

 تلاش براي ايجاد و تشديد -ريزي براي تجزيه كشور ز  نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح-تهمت، افترا و شايعه پراكني و

اسلامي و  نقض موازين –ذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران ح هاي متنوع فرهنگي و م استفاده از زمينهاختلاف ميان صفوف ملت با 
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به استثناي . ي معين گرديده استصورت تدريجه  ب۱۷ در چهار بند ماده  است۱۰يون ماده عهده كميسه ب

  .بايد به دادگاه و هيئت منصفه ارجاع شود )۱۹بر طبق ماده (انحلال حزب و اعلام غير قانوني بودن آن كه 

  گروه سياسي الگو )ب

 هاحزاب از هر جهت روشن گرديدوزير اطلاعات براي آنكه رهنمودها و دستورالعملهايشان به مردم و 

 مؤتلف با "اكثريت"گروه . و مركوز ذهن خاص و عام شود، بياناتشان را با ذكر مورد و مثالي تكميل كردند 

عنوان گروه ه  ب، در برابر نهضت آزادي ايران،باشد حزب توده ايران را كه شاخه اصلي چريكهاي فدائي خلق مي

 آنطور كه از ،به عقيده ايشان.  معرفي فرمودند)يا خودشان(رت اطلاعات سياسي مجاز و نمونه مورد قبول وزا

دور از ه  اين گروهك با آنكه غير مذهبي است چون هيچگاه تصميم به توطئه نگرفته و ب،آيد بياناتشان بر مي

  . داشته است در معرض برخورد وزارت اطلاعات قرار نگرفته است"كار سياسي سالم"مزدوري بيگانگان 

 آنطور كه ،بته نهضت آزادي ايران مخالف آزادي عقيده و بيان براي كليه گروهها و احزاب سياسيال

باشد و از باز شدن فضاي سياسي جامعه براي عرضه افكار و  قانون اساسي مشخص كرده است نمي

 ،ر اطلاعاتاما براي آنكه هموطنان شرافتمند و همكاران دولتي آقاي وزي. نمايد نظريات مختلف استقبال مي

 از سياست يك بام و دو هوا و انحصار و اختناق حاكم بر صحنه سياسي ، مقامات قضائيمخصوصاً

 و فعاليت مجاز و معقول يك حزب سياسي از ديد يك مسئول اصلي "كار سياسي سالم"مملكت و معناي 

 برخي از شعارها و ، درجه آگاهي و اطلاعات وزارت اطلاعات را بهتر درك كنندنظام پي ببرند و ضمناً

 را كه ")اكثريت(كميته مركزي سازمان فدائيان خلق ايران " ۱۳۶۷مقالات استخراجي از خبرنامه خرداد ماه 

  .نمائيم در ماههاي اخير در بعضي مراكز و نقاط تهران پخش شده است ذيلا كليشه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
 . اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز-ي تبليغات ضداسلامي و پخش كتب و نشريات مضله -اساس جمهوري اسلامي ط
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باشد و   ميسلامي ايران شعار آشكارشمهوري ااز ديد جناب آقاي ري شهري گروهي كه سرنگوني ج

تامين اتحاد وسيع همه نيروهاي دمكراتيك كشور در نيل به صلح و آزادي و "رفقاي خود را دعوت به 

عنوان نمونه ه تواند ب  دارد و مي"كار سياسي سالم"گر نيست و  نمايد توطئه  مي"سرنگوني رژيم ولايت فقيه

 كه اسلام وزارت اطلاعات حقيقتاً!  كه چشم همه روشنواقعاً. رد الگوي احزاب قرار گي،قابل تحمل رژيم

  ! است نه اسلام ماركسيستي و نه اسلام آمريكائي"اسلام ناب محمدي"

  برخورد با نهضت آزادي ايران) ج

 سياست خفقان و ،اگر معناي فعاليت سياسي سالم در نظام جمهوري اسلامي چنان است كه نقل گرديد

  كاملاً،ز طرف وزارت اطلاعات در مورد نهضت آزادي ايران به اجرا گذارده شده استتعطيل و زندان كه ا

 حكومت كند و تنها "قرآن و قانون" اما اگر قرار است در جمهوري اسلامي ،باشد بجا و مورد افتخار ما مي

كيد بر أر خود تاالله منتظري در پيامها و بيانات اخي  سال قانون اعلام نشده باشد و آنطور كه آيت۱۳۶۰سال 

 خواستار باز شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور ،دادن آزاديهاي قانوني به همه افراد و گروهها كرده

صورت اعتراض و انتظارات قبلي ما به قوت خود باقي بوده و به آقاي وزير اطلاعات   در اين،اند دهش

 نهضت آزادي ايران زدوري بيگانهاندازي و م  سنگ،گري  اگر منظورشان از توصيفهاي توطئه،گوئيم مي

تا سيه "پوشي و پروا موارد كشف شده را به كميسيون ويژه وزارت كشور ارائه دهند  است بدون پرده

منظور آزادي و اجازه فعاليتهاي سياسي و ه  اما اگر سخنانشان ب".روي شود هر كه در او غش باشد

ي ايران بوده است چرا محدوديتهاي ايجاد شده قانوني احزاب و گروهها و نفي تصميم تعطيل نهضت آزاد

  .حق و مصلحت نزديكتر استه كنند كه ب نداشته و تمكين از قانون اساسي و قانون احزاب نمي بررا كلاً

   قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي شنئانولايجرمنكم 

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷آبان 

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  ايراناطلاعيه دانشجويان نهضت آزادي 

   آذر روز جهاني دانشجو۱۶ مناسبت گراميداشته ب
  

 آسمان ايران آكنده از اندوه و درد بود و .گذشت  مي۱۳۳۲ مرداد سال ۲۸چهار ماه از كودتاي ننگين 

شد   مصدق رهبر محبوب ملت در بيدادگاه نظامي سلطنت آباد محاكمه مي.زمين آبستن آتشفشان قيام ملت

رفت تا با تجديد رابطه با استعمار پير انگليس و سفر نيكسون معاون  لي ميو سلطه سياه استبداد داخ

دلهاي " تپش مزار آباد بي"اما در آن . رياست جمهوري آمريكا به ايران از طريق استيلاي خارجي تحكيم يابد

داد كه از نظام استب. كرد تپيد و آرامش شاه را آشفته مي آزاده مرداني در كوي و بازار و دانشگاه هنوز مي

تدارك دانشجويان براي تظاهرات عليه سفر نيكسون مطلع شده بود براي نخستين بار حرمت محيط علم و 

ادب را شكست و براي گوشمالي دادن دانشجويان نيروهاي كماندويي ويژه خود را در دانشگاه تهران 

دنبال دو روز تظاهرات ه  بگرفت و اينچنين بود كه محيط دانشگاه را اعتراضات وسيعي فرا. مستقر ساخت

يد كه فريادها چونان هاي مختلف، دانشكده فني يكپارچه خشم و خروش شد و ديري نپائ در دانشكده

مين نمايند أداران نظام زور كه وظيفه داشتند امنيت سفر ارباب را ت سرنيزه. هاي شرزه فراگير گشت  شعله

 به زير ضربات سرنيزه گرفتند و در اين حمله با هجوم به كلاسهاي درس دانشكده فني دانشجويان را

 شريعت رضوي، قندچي و بزرگ نيا بر زمين ريخت و اين سه تن نخستين شهدائي :خون پاك سه دانشجو

اين .  در سنگر آزادي و آگاهي در خون خود غلطيدند۳۲ مرداد ۲۸گشتند كه پس از كودتاي ننگين 

  ١:جوانمردان به قول دكتر شريعتي

 از پشت ميز دانشگاه به پشت پاچال بازار بروند و سر  وكه همچون ديگران كوپن ناني بگيرندنخواستند "

اما اين سه تن . از آنسال چندين دوره آمدند كارشان را تمام كردند و رفتند. برند در آخور خويش فرو

 هميشه خواهند روند آنها هرگز نمي. رود سفارش كنند آيد بياموزند و هر كه را مي ماندند تا هر كه را مي

  ".اين سه قطره خون كه بر چهره دانشگاه تازه و گرم است. آنها شهيدند. ماند

عنوان روز مقاومت دانشجو و دانشگاه در برابر استبداد و ه و هم از آنسال است كه شانزدهم آذر ب

عنوان ه ب" انشجويانالمللي د  بينسازمان"درخواست ه  بلكه ب، تاريخ مبازرات ميهن مار نه تنها د،اختناق

  .روز جهاني دانشجو نامگذاري شد

دليل ه دانشجويان نهضت آزادي ايران ضمن گراميداشت اين روز تاريخي از اينكه در شرايط فعلي ب

 و اداي فريضه عظيمه امر مبسته بودن محيط سياسي دانشگاه و فقدان آزادي ابراز عقيده، امكان انتقاد سال

ه كه تنها وسيله پاسداري از ارزشهاي اسلامي و اصول اوليه انقلاب است، ببه معروف و نهي از منكر 

در اين راستا دانشجويان . نمايند سف و نگراني عميق ميأ ابراز ت،باشد شدت مورد تهديد و تحديد مي

                                                            
 .هاي آشنا مخاطب با ـ دكتر علي شريعتي .
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 خطاب به انجمنهاي اسلامي و جهادهاي دانشگاهي چنين ۶۷ماه آزادي ايران در اطلاعيه مورخ مهرنهضت 

  :دادندهشدار 

ايد و از عوامل طرد و  شما از سالهاي قبل صحنه دانشگاه را يگانه قلمرو فعاليت و مالكيت خود ساخته"

قسمت بزرگي از بار مسئوليت نابسامانيهاي امروز كه . اخراج بسياري از استادان و دانشجويان گرديديد

كنيم تجديدنظرهاي اصولي در  يعهده شماست بنابراين توصيه مه  ب،نتيجه مداخلات نادرست ديروز است

عمل آورده و در كردار مروج و مبلغ واقعي مفهوم مقدس آزادي و آزادانديشي ه ها و روشهاي خود ب بينش

  ".در ميان دانشجويان باشيد

ساز تاريخ ميهنمان از قشر دانشگاهي اعم از استاد و دانشجو  ر اين مقطع سرنوشتما بار ديگر د

اند براي ايجاد فضاي آزادي و رفع  قائم مقام رهبري هم توصيه فرمودهوري كه خواهيم همانط مصرانه مي

 رفع ، تخصصي، ايجاد و افزايش امكانات تحقيق علمي ـاختناق در دانشگاهها، بالابردن كيفيت آموزش

  .مين نيازهاي صنفي آنها گامهاي اساسي بردارندأتضييع حقوق دانشجويان و ت

  

  قويتوال البر تعا ونوا علي

  الاثم والعدوان ولاتعاونوا علي

  دانشجويان نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷شانزدهم آذرماه 
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  شهيد راه حق و خدمت

  دكتر كاظم سامي
  

ع االله و الرسول فاولئك مع الذين انعم االله علـيهم مـن             و من يط  

النبيين و الـصديقين و الـشهدا و الـصالحين و حـسن اولئـك               

  )۶۹ نساء  (رفيقا

  

اي بر مغز دكتر كاظم سامي كه در  كار حرفهايت سه ضربه كاري يك جن۶۷شنبه دوم آذر ماه ظهر چهار

دو روز و نيم تلاشهاي جانفشانه ! گذراند وارد آمد اش را مي پشت ميز طبابت آخرين ساعت خدمت روزانه

ئي جاه دكتر جراح و مسئولين بيمارستان ساسان و مقاومت سرسختانه خود بيمار در برابر مرگ ب

 سالگي جان ۵۴مردانه و مظلومانه در سن تر سامي عزيز،  آذرماه دك۴ جمعه ۳۰/۲۱نرسيده در ساعت 

  .اناالله و انا اليه راجعون. . . شيرين و دانش امانتي را تسليم خداوند جان آفرين و توانمند حكيم نمود 

 را به پدر بزرگوار ايشان  اين مصيبت دردناك،ثر فراوان و همدردي با همگانأنهضت آزادي ايران با ت

. گويد  به خانم و خواهر وبرادران و دختران و كسان و بازماندگان تسليت مي،جناب آقاي غلامحسين سامي

عنوان ه نمائيم و آرزو داريم كه خداوند كريم او را ب صبر و ادامه راه آن مرحوم را ميو   به حقتوصيه

  . . . رحمتش بپذيرد درگاهه رفيق راه بندگان برگزيده و پسنديده ب

 مصيبت . گواه حق و از شايستگان خدمتگزار، دشمن دروغ و دروغگويان، رهرو خط انبيا،بنده خدا بود

 شاگردان ، درمان شدگان، همفكران و همكاران، دوستان و ياران،و درد اختصاص به خاندان سامي نداشت

 ، داشتند يا آگاه از فاجعه پيش ساخته شدنداو و همه ايرانياني كه آشنائي قبلي با افكار و خدمات سامي

  .داغديده و كوبيده گشتند

خاك سپردن ه دوش گيرندگان جنازه تا به كنندگان و ب يعي چه تش،چه عيادت كنندگان دوران بيهوشي

قه و غير قابل ساب  بي،شائبه مردان و زنان طبقات مختلف ثر بيأ چنين تجمع خودجوش و ت"بابويه ابن"در 

آوايي و همدردي كل جامعه  حكايت از هم.  خانوادگي يا فرمايشي تبليغاتي بودهاي ا عزاداريمقايسه ب

  .كرد دردمند ايراني مي

تقي ي و پرورش يافته مكتب استاد محمداي علي شريعت آموز هم مدرسه كاظم سامي كرماني دانش

ه آزادي و ارزش انساني و  از ابتداي جواني همگام با نسل جوان ستمكشيده و سرگردان كه تشن،شريعتي

 به صف ، باشد شدهخواستند كه از خرافات و ركود و ريا پاك استقلال كشور بودند و اسلامي را مي

و سپس انجمن اسلامي ) تهران( انجمن اسلامي دانشجويان ،)مشهد(گذاران كانون نشر حقايق اسلامي  پايه

رمان بيمارشدگان از رنج و ه دي ب تلاش شخص وضمن آنكه با تخصص روانپزشكي. پزشكان پيوست
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با ياران همفكر و ديگر مبارزان ملي و مذهبي همگام و به جرم فعاليت در حزب . پرداخت نابسامانيها مي

 ساله ۲۵۰۰زندان گشت و تا پيروزي انقلاب اسلامي وسرنگوني استبداد   ما و جبهه ملي هم جا،مردم ايران

ا قبول پست وزارت بهداري با دولت موقت كه رهبر انقلاب آنرا پس از پيروزي ب. شاهنشاهي از پا ننشست

شب و روزش در آن ماههاي بحراني و نگراني وقف ايفاي .  همكاري نمود،دولت امام زمان ناميده بود

وفائيها مانند  در برابر كارشكنيها و بي. وظيفه و سامان دادن به سلامت و سياست و سرنوشت مملكت بود

ماينده مردم ن. داده به مطب و به مبارزه براي دفاع از مردم و آرمانهاي انقلاب برگشت ساير وزرا استعفا

. گذاشتن عهد و پيمانها شدگر دردمند تداوم انحراف از انقلاب و اسلام و زير پا  در مجلس اول و نظاره

آخرين .  دفترشان را گرفتند و خانه نشينشان كردندما و جمعش حمله بردهانحصارگران به محل جا

 با مختصر درمان و چاپ و پخش كتاب و گاهگاه ديدار و گفتار با تني چند ،دلخوشي او خلوت خانواده بود

  .خود و خوديها و خدا را از دست نداده  معذلك اميد ب،از همفكران در محافل دربسته و بركنار

 و مبارزه نه با كه جز خدمت و دوستي رابطه ديگر ي با مردم نداشت و در عالم سياست يبراي كس

معارضه و براندازي پرداخته بود و نه با هيچ خلق و گروه در افتاده مرتكب خيانت و به دولت و نهادها 

هيچكس احتمال چنين سوء قصد تنظيم شده بيرحمانه را كه هم ترور جان بود و هم . جنايتي شده بود

وقتي از . يمار رواني از جا دررفته باشدشد كه كار يك ب در بادي امر حدس زده مي. داد  نمي،ترور وجدان

شدند در پي يك ترور سياسي از ناحيه يك گروه مخالف  چگونگي حمله و ترتيبات حساب شده آن مطلع مي

  .هم با توجه به اخلاق و افكار و فعاليتهاي دكتر سامي و دوستانش قابل توجيه نبود رفتند كه آن درگير مي

 انتخاب شخص سامي و ضربات وارده بر مغز و پيكر با . نقشهحساب و عمل نه تصادفي بود نه بي

همه صاحبان مغز و دل كه   هشدار خصمانه و اخطاري بود به. پيامي همراه داشت،چنان شدت و وحشت

  .طرفدار حق و خدمت و عدالت از طريق منطق و مسالمت باشند

ديدند اوضاع و امكانات  زمان مينمايند كه هر كسي يا هسته و دستهائي مبادرت به اين نوع صدمات مي

كند و امكان تفاهم و وحدت پيش  سوي آرامش و صلح و در جهت حاكميت عقل و قانون تمايل پيدا ميه ب

انداختند و بهانه براي عصباني كردن مردم و خشونت و خصومت ايجاد  يد انفجار و اغتشاش راه ميآ مي

  .نمودند مي

اري خود ، قدرشناسي و سپاسگزو در مجالس انبوه سوگواريمردم ايران در مصيبت قتل فجيع سامي 

 با تجربه و ،قضاوت عادي و سوء ظن غالب. را همراه با حسرت و حيرت و نفرت نشان دادند و خواهند داد

 در حاليكه در درون دولت و دولتيان .رود سوي دستگاه يا جناحي از دستگاه ميه تحليلي كه مردم دارند ب

خير و تعلل أكيدي اگر چه با تأشود و ضمن ابراز تسليتهاي خفيف توصيه و ت ل ديده ميحالات بهت و انفعا

  .عمل آمده استه براي تعقيب جدي قضيه و كشف و كيفر مجرمين ب

حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه دلالت بر دخالت و ه سهم خود و تا ب  نهضت آزادي ايران به

 ،طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه راه  ب ولي اولاً.اين فاجعه نمايدمسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در 

  .هائي داريم  نظرات و توصيهشناسيم و ثانياً اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي

 با ،هيئت حاكمه و گردانندگان دستگاه از همان اوان پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي

وجود آوردند و اجازه و امكاناتي كه ه خواهي كه ب و تهمت و مرگجوسازيها و فضاي خصام و سب ولعن 
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طور غير مستقيم و مسلم ه  ب،به افراطيهاي پرشور عليه طبقات ملي و مذهبي غير وابسته و مطيع خود دادند

 سب و لعن بشود و روش ،وقتي جو غالب سياسي كشور. اند ثري در اين نوع ناهنجاريها داشتهسهم مو

ر  و لذا بايستي با ترو"ت عليه من استهركس با من نيس"ميت بر اين محور قرار گيرد كه عام سياسي حاك

 اين روش و عملكرد عمومي ،"الناس علي دين ملوكهم"مصداق ه ب. شخص يا شخصيت از صحنه خارج شود

  تلاش خواهد كرد تا،جاي قبول حق حضور همه افكار و عقايده شود و هر كس و هر گروهي ب دستجات مي

هر قيمتي كه باشد از ه مخالفين خود را در هر سطحي كه باشند با قهر و خشونت و يا تزوير و توطئه ب

  .صحنه سياست يا حيات محو سازد

ساز اصلي  لعن حاكم بر جو سياسي كشور است كه زمينه در واقع اين سياست قهر و خشونت و سب و

ران خود حاكميت هم خورده است و اگر اين رويه باشد كه در گذشته تيرش به قلب يا اينگونه ترورها مي

  .  تكرار خواهد شدادامه يابد باز هم

 تساهل و تحمل ،انقلاب مسئولان مملكت سياست عفو و رحمتپيروزي اگر در طي ده سال بعد از 

شد فضاي سياسي  گرفتند و همانطور كه قبل از انقلاب وعده داده شده بود و عنوان مي اسلامي را پيش مي

  .كشيد هاي خونين نمي  هرگز كار به ترورها و تصفيه،رديدگ ابل تحملي ايجاد ميق

 صفر نهضت آزادي كه دكتر سامي در خروج از آن مجلس و ۲۸ در برگزاري مراسم ۶۳اگر در سال 

 مضروب سوار شدن به ماشين خود مواجه با افراد مسلح غيرمسئول ولي مجاز و معلوم نگرديده و شديداً

آلوده و چشمان زخمي به خانه برنگشته بود و مقامات مسئول انتظامي و  شده با صورت خونو مجروح ن

كنندگان در آن مجلس را مورد تعقيب و تنبيه قرار  قضايي ضاربين او وضاربين و مزاحمين ساير شركت

  . . . شد   نمي درست۶۷ آذرماه م سابقه و زمينه برا ي فاجعه دو،كردند ند يا لااقل محكوم و ملامت ميددا مي

 ،اگر در دوره اول مجلس شوراي اسلامي كه دكتر سامي در آن حضور و سمت نمايندگي داشت

گرفتند چراغ سبز به چنين   مورد اغماض و تشويق قرار نمي"جاما"كنندگان و تصرف كنندگان دفتر  حمله

  .دش  داده نمي،حركات و حملات كه درباره احزاب و گروههاي ديگر نيز صورت گرفت

 شخصيتها و گروههاي سياسي ملي و اسلامي موجه و سالم اما غير موافق با هاگر در اين هفت هشت سال

 مكرر ،دارندبه قانون اساسي خدمتگزاري كه به انقلاب و جمهوري اسلامي و حاكميت عليرغم اعتقاد و اصرار 

ت و ضربات بر مليون و مسلمانان گرفتند آيا چنين حملا در مكرر در معرض توهين و تهمت و تهاجم قرار نمي

  شد؟ ايراني از ناحيه جنايتكاران داخلي يا خارجي يك امر عادي مجاز در جمهوري اسلامي ايران تلقي مي

 قانوني علني و بالاخره اگر خانه و دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملي ايران كه گروه صددرصد

 در چند ماه گذشته به دستور دادستاني انقلاب و )همچون نهضت آزادي( جو غير معارض و مسالمت

 فعال آنها به زندان ءگرديد و جمعي از اعضا وزارت اطلاعات و بدون رعايت موازين قانوني تصرف نمي

آمد كه حالا چون  گرفتند آيا موجبي پيش مي افتادند يا مورد بازخواست و تهديد و تعهدهائي قرار نمي نمي

اب دستورهاي اكيد براي حفاظت و حمايت خانه و جان و حقوق افراد و تعقيب  بعد از مرگ سهرينوشدارو

  قاتلين و خائنين صادر گردد؟

 توبه و بازگشت به ارزشهاي ،آموزي از اين فاجعه و امثال آن هاي ما در عبرت اما نظريات و توصيه

ثبات كشور و تثبيت نظام . باشد ن اساسي و قوانين موضوعه ميوالاي توحيدي و تمكين همه جانبه از قانو



 

 ١٠٠

اگر قرار باشد كه انقلاب از اين كوره راههاي قهر و خشونت و . جمهوري اسلامي در گرو اين امر است

برگشت به قانون انحصار و انحراف و استبداد بيرون بيايد و جمهوري اسلامي باقي بماند راهي جز 

  .مصرحه در قانون وجود نداردچون و چراي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت  اساسي و اجراي بي

 اما در هر شرايطي معنا و مفهوم و اثرات و .ترورهاي سياسي در هر شرايط ممكن است صورت بگيرد

  .پيامدهاي خاص خود را دارد

ه توز و يا ب دست جناحهاي تندرو و افراطي و كينهه ترور ناجوانمردانه و جنايتكارانه دكتر سامي خواه ب

دست مزدوران ضد ه اند و يا ب طور خزنده در حاكميت نفوذ كردهه  و ايران كه بدست گروههاي ضد اسلام

هم ند داشته باشد و آن برتوا  هدف ميانقلاب بسيج و اعزام شده از خارج صورت گرفته باشد تنها يك

  .باشد  توسعه ناامني و آشفته كردن هر چه بيشتر اوضاع مملكت مي،ريختن هرچه بيشتر نظم عمومي

عد از جنگ و ضرورت بازسازي كشور بيش از هرزمان برگشت به وحدت عام و همگاني اوائل شرايط ب

 در هر حال جواب يا ،ادامه جنگ صرف نظر از ضروري يا موجه بودن آن. طلبد وزي انقلاب را ميپير

 طرف  اما پايان گرفتن جنگ هيچ توجيهي ازعدالتيها، سرپوشي بود بر بسياري از نارسائيها و ظلمها و بي

اگر راهي براي نجات باشد تنها با جذب همه نيروها و جلب مشاركت و . باشد مردم قابل قبول و تحمل نمي

  .اعتماد همگان و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت در چهارچوب قانون اساسي است

مقام شود و قائم  بيني در برخي از جناحهاي حاكميت در اين راستا ديده مي در حاليكه علائمي از واقع

 يورش به نهضت آزادي و ،كنند رهبري در پيامهاي خود برگشت به وحدت ملي صدر انقلاب را توصيه مي

 اشغال دفاتر آنها و ترور دكتر ، دستگيري فعالين و اعضا،جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران

  .هايي است عليه چنين روندي سامي توطئه

 اطلاعاتي و ،ر كشور اينست كه نه تنها بايد تمام نيروهاي امنيتيبالاخره توصيه ما به مسئولان هوشيا

رج داده خه ت و شهامت بأانتظامي مملكت در جهت كشف عاملين اين توطئه و جنايت بسيج شوند بلكه جر

ها را خنثي ساخته و راه را براي نجات انقلاب و جمهوري  هاي بالا اينگونه توطئه و با قبول و انجام توصيه

  . هموار سازنداسلامي

  اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷آذرماه 

  

  درد، با توجه به دست بستگي نهضت فكر و هم هموطنان هم

  . در تكثير و توزيع نشريه با ما همكاري خواهند فرمود

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۰/۱۰/۶۷ :تاريخ

  

  

  

  مصاحبه دكتر يزدي 

  سي بي با خبرنگار راديو بي
  

  : جهت به اجراء درآوردن قانون احزاب صورت گرفتهـ اخيراً از سوي دولت حركتي در۱س 

  الف ـ به نظر سركار چه عوامل باعث هفت سال تأخير در اجراي اين قانون شده است؟

شود  هايي كه از سوي مسئولين در ارتباط با آزادي احزاب داده مي ب ـ جنابعالي تا به حدي به وعده

  كنيد؟ جدي تلقي ميخوشبين هستيد و اجراي قانون فوق را تا چه حدي 

اما اولاً قانون . الف ـ حاكميت مسئله جنگ را علت تأخير در اجراي قانون احزاب ذكر كرده است: ۱ج 

هاي قانوني را حتي در زمان جنگ ممنوع دانسته است، ثانياً قانون احزاب  اساسي به صراحت تعطيل آزادي

. اند كرده به جنگ و عليرغم آن آن را تصويب كنندگان با توجه در زمان جنگ تصويب شده و مسلماً تصويب

ثالثاً حاكميت حق ندارد بر طبق . ماده و مهلتي در آن گذاشته نشده است كه پس از پايان جنگ بايد اجراء شود

كند توقع  قانوني مي چگونه دولتي كه بي. تشخيص خود بدون مجوز قانوني، مصوبات مجلس را اجراء ننمايد

 احزاب عدم اعتقاد رسد علت تأخير در اجراي قانون به نظر مي! نون را رعايت كنند؟دارد مردم و احزاب قا

و اكنون كه . باشد هاي اساسي مردم مصرحه در قانون اساسي مي گيرندگان به آزادي برخي از تصميم

رده پ شايد هم حاكميت بي. اند احتمالاً واكنشي است به فشارهاي داخلي و خارجي اجراي آن را اعلام كرده

  .است كه بدون مشاركت تمام قشرها و آزادي فعاليت سياسي احزاب اداره كشور ميسر نيست

اما به نظر ما . توان خوشبين بود هاي قبلي قضاوت كند مشكل مي ب ـ اگر كسي بخواهد براساس وعده

انون مقرر بايد از اين حركت استقبال كرد و جلو رفت و حاكميت را مورد آزمايش قرار داد تا به آنچه ق

داشته است تمكين نمايد و آن را به اجرا درآورد و در غير اين صورت با صراحت انصراف خود را اعلام 

اي  مردم علاقمند و اميدوار هستند كه اين يك حركت جدي و صادقانه. نمايد تا مردم تكليف خود را بدانند

كه گروههاي سياسي خواهان و مصر در هر حال اعلام قصد اجراي قانون احزاب همان چيزي است . باشد

  .تواند مورد استقبال قرار نگيرد اند و نمي در آن بوده

  : ـ چندي پيش از سوي امام خميني پيامي خطاب به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد۲س 

  الف ـ آيا اين پيام سبب تضعيف قدرت شوراي نگهبان شده است؟

ر تقويت جناحي كه خواستار تغيير قانون اساسي هستند تواند د ب ـ به نظر جنابعالي آيا پيام اخير مي

  مؤثر باشد يا خير؟

بندي كلي پيام امام را چگونه  ج ـ با توجه به شرايط كنوني كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي در يك جمع

  كنند؟ ارزيابي مي

وده نهادي است غيرقانوني و در عمل هم از محد" مجمع تشخيص مصلحت نظام"از آنجا كه : ۲ج 

اختياراتي كه برايش مفروض بود تجاوز كرد، مجلس و شوراي نگهبان عملاً خاصيت وجودي خود را از 
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اين امر بحران جديدي را در درون حاكميت، به لحاظ اعتبار و مشروعيت تصميمات اتخاذ شده . دست دادند

حاكميت ملت و نهضت تا آنجا كه مورد اعتراض جمعيت دفاع از آزادي و . توسط اين مجمع، ايجاد كرد

آزادي و همچنين جناحهايي از درون حاكميت قرار گرفت و از جمله تعدادي از اعضاي مجلس فعلي قانوني 

پاسخ رهبر انقلاب به . اي به رهبر انقلاب مورد سؤال قرار دادند بودن تصميمات مستقيم مجمع را طي نامه

مجمع را تعطيل ننمود اما، اگر مجلس و شوراي اين نامه و پيام مستقيم ايشان به مجمع مذكور، اگرچه 

و اين امر موجب تقويت . يني عمل نمايد، مجمع عملاً علت وجودي خود را از دست خواهد داد نگهبان با واقع

روح اين پيام و اعلام تصميم مجدد به اجراي قانون . خواهد شد) مجلس و شوراي نگهبان(قوه مقننه 

  .تواند مفيد باشد ء مياساسي، در صورت پيگيري و اجرا

  :ـ وضعيت فعلي نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران چگونه است۳س 

  الف ـ آيا از محدوديتها كاسته شده يا اينكه افزوده گرديده است؟

  ب ـ آيا هر دو گروه هنوز زندانياني در اختيار نيروهاي دولتي دارند؟

دفتر نهضت و جمعيت همچنان . دي و جمعيت دفاع كاسته نشده استاز محدوديت عليه نهضت آزا: ۳ج 

از اعضاي جمعيت و نهضت آقايان مهندس توسلي و مهندس هاشم صباغيان و خسرو . بسته است

 ماه از طرف ۸منصوريان هنوز در زندان هستند و هنوز هيچگونه توجيه رسمي از بازداشت آنان طي اين 

علاوه بر اين اعضاي نهضت .  نگراني جدي از سلامتي آنان وجود داردو. مقامات دولت اعلام نشده است

شود كه بايد همكاري خود را با نهضت  شوند و علاوه بر بازجوئي، تهديد مي بطور سيستماتيك احضار مي

هاي يوميه وابسته به حاكميت، مطالب  روزنامه. هاي اطلاعاتي خبرچيني كنند قطع نمايند و يا به نفع سازمان

هاي توقيف شده نظير  كنند، روزنامه ت و جمعيت و يا گروههاي غيرموافق با حاكميت را چاپ نمينهض

ادامه اين . باشند ها مجاز به چاپ نشريات اين گروهها نمي چاپخانه. ميزان، هنوز در محاق توقيف هستند

ي و جمعيت دفاع، از ها و فشارها از يك طرف و اعلام آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزاد محدوديت

طرف مقامات مسئول كشور از طرف ديگر، نوعي دوگانگي در سياستها و رفتارهاي حاكميت و يا تعارض 

  .دهد و تضاد دروني را نشان مي

ـ مدتي است از سوي مسئولين صحبتهايي در باب تعويض بعضي اصول قانون اساسي يا به عبارتي ۴س 

وزير حذف و نايب رهبري به شكل  شود كه در آن مقام نخست ينوشتن متممي بر قانون اساسي عنوان م

  شورايي دربيايد، اظهار نظر سركار و همچنين اطلاعاتي كه در اين زمينه داريد چيست؟

شود،  در شرايط كنوني كه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت مصرحه در قانون اساسي رعايت نمي: ۴ج 

شود،  و نه تنها به ضرر حاكميت و كارگردانان آن تمام مي. ستاعتبار ا هر نوع تغيير در قانون اساسي بي

اعتبار  بلكه در نهايت كل نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را كه پايه و بنيان آن است، متزلزل و بي

بديهي است كه چون قانون اساسي از طريق آراء عمومي و تصويب ملت قطعيت و رسميت پيدا . سازد مي

پرسي آزاد قانوني به تصويب اكثريت  ه تغيير يا اصلاح و تكميل آن نيز اگر در يك همهكرده است، هرگون

  .ملت نرسد، اعتبار و مشروعيت پيدا نخواهد كرد

كنيد كه  ـ در شرايط فعلي كه هنوز جو محدوديتهاي دوران جنگ به كلي رفع نشده، آيا جنابعالي تصور مي۵س 

  ؟تواند در فضايي سالم از لحاظ سياسي تهيه و به رأي مردم گذاشته شود نوشتن متمم قانون اساسي و تصويب آن مي

  .ابتدا بايد آزاديهاي اساسي و حاكميت ملت تحقق يابد. همانطور كه عرض شد، خير: ۵ج 
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اي اساسي كه همان كمبود بودجه براي بازسازي است روبرو گرديد  ـ پس از پايان جنگ دولت يا مسئله۶س 

نظر جنابعالي . ين معتقدند بايستي از منابع خارجي وام گرفته و كمبود فوق را جبران كرداي از مسئول كه عده

  در يك ديد كلي در اين باره چيست؟

اولين قدم در راه بازسازي همه جانبه كشور برگشت واقعي و صادقانه به آرمانهاي انقلاب و : ۶ج 

دريافت وام از منابع خارجي بايد به . ستاصول مصرحه در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت ا

در شرايطي كه يك . شود، برسد تصويب مجلس نمايندگان واقعي ملت، كه در چنان شرايطي تشكيل مي

گرايانه وجود ندارد و حتي درآمدهاي ملي كنوني  برنامه بازسازي جامع ملي موجه و منطقي و علمي و واقع

نظمي و هرج و مرج بر نهادها و سازمانهاي دولتي  بي. شود هاي ضروري مصرف مي بدون تدبير و نظارت

حاكم است و هر روز شاهد اخبار گوناگوني از فساد مالي هستيم، دريافت وام از خارجي جز تشديد بحران 

  .و تورم و گراني حاصلي نخواهد داشت

ست ايران را در ـ آينده روابط ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عربستان سعودي و سيا۷س 

  كنيد؟ قبال كنفرانس كشورهاي عرب حوزه خليج را چگونه ارزيابي مي

روابط ايران با اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس ظاهراً حسنه و خوب است و مرتب پيامهاي : ۷ج 

 رسد كه دير يا هاي مسئولين كشور، به نظر مي ها و فعاليت گيري با توجه به موضع. شود دوستي مبادله مي

  .زود روابط ديپلماتيك با ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، از جمله عربستان سعودي برقرار گردد

شود، ايجاد   ـ از چندي پيش يكي از مسائلي كه از سوي گروهي از مسئولين غيرمستقيم بدان اشاره مي۸س 

  رابطه با آمريكا است، نظر سركار در اين باره چگونه است؟

بلكه مهم و . سي در سياست خارجي داشتن يا نداشتن رابطه با اين يا آن كشور نيستمسئله اسا: ۸ج 

توجه عميق . بايستي بر اساس مصالح و منافع كشورمان استوار باشد كننده، محتواي روابط است كه مي تعيين

 و احوال دهد كه بيش از هر زمان ديگري در تاريخ معاصر ايران، اوضاع به مناسبات كنوني جهان نشان مي

المللي، وجود يك ايران مستقل با يك سياست ملي بدون وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم به ابرقدرتها و سلطه  بين

  .استفاده از اين شرايط تاريخي ويژهف مسئوليت زمامداران كشور است. پذيرد خارجي را تحمل كرده و مي

كنيد كه  گورماجف ارسال شد آيا سركار فكر ميـ طي هفته گذشته پيامي از سوي امام خميني براي آقاي ۹س 

  اين شروع ارسال پيام براي ديگر بلندپايگان جهان نيست يا خير؟

بديهي است كه مهمتر از پيام و ارزش و اثر آن، . انگيزي در اين پيام آمده است نكات جالب و بحث: ۹ج 

  .باشد عمل به محتواي آن و ايجاد يك جامعه و جمهوري نمونة ولو نسبي مي

ـ آيا نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در بهار سال آينده برگزار شود شركت ۱۰س 

  خواهد كرد؟

در صورتي كه امكان فعاليت سياسي قانوني آزاد براي همه گروهها و احزاب سياسي غيرموافق : ۱۰ج 

نظري  ه قبل انحصارطلبي و تنگبا حاكميت به طور جدي و واقعي فراهم گردد و حاكميت برخلاف دفع

  .ننمايد، به احتمال قوي نهضت آزادي در آن انتخابات شركت كرده و كانديداي خود را معرفي خواهد كرد

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  :مصاحبه ماهنامه آدينه با

  مهندس بازرگان و دكتر يزدي

  ها در مورد آزادي احزاب و جمعيت
  

  :سئوالات

تواند پيدايش و فعاليت نظام چندحزبي   اين قانون تا چه حد ميـ نظر شما درباره قانون احزاب چيست و۱

  .در صحنه سياسي ايران را تضمين كند

بيني شما چه تغييراتي در صحنه  ـ اگر قانون احزاب به درستي اجرا شود و احزاب به وجود آيند به پيش۲

  .سياسي ايران پيش خواهد آمد

ر دوره كوتاهي پس از انقلاب اسلامي، احزاب گوناگون در  به بعد جز د۱۳۳۲ـ با توجه به اينكه از سال ۳

اند و از اين رو مردم با فرهنگ تحزب آشنا نيستند و مديريت سياسي جامعه با  صحنه سياسي ايران فعال نبوده

رو نبوده است به نظر شما آزادي احزاب اگر به وقوع پيوندد چه مسائل و نتايجي را به بار خواهد  احزاب روبه

  .آورد

ـ براي اينكه فضاي سياسي ايران بتواند چندحزبي را در سياست تحمل كند دولت به عنوان مدير و مسئول ۴

  .جامعه چه بايد بكند و چه امكاناتي را بايد در اختيار احزاب گذارد

ـ برداشت شما از حركت اخير دولت در اجراي قانون احزاب چيست و با توجه به بافت سياسي جامعه آيا ۵

  .توانند به صورت نهادي در جامعه ايراني دوام يابند پذير است و احزاب مي  چندحزبي در ايران امكانسيستم

  .اند به طور جدي و به صورت نهادي در جامعه ايراني عمل كنند ـ چرا در گذشته احزاب سياسي نتوانسته۶

  .ي خود را اجرا كندها ـ به چه دلايلي حزب و جمعيت شما نتوانست در صحنه سياسي ايران برنامه۷

  

  پاسخ مهندس بازرگان و دكتر يزدي

. البته ايرادهايي بر آن وارد است. ، در مجموع مترقي است۶۰ـ قانون احزاب، مصوبه مجلس در سال ۱

 قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي را آزاد اعلام نموده است مشروط بر آنكه ۲۶به عنوان مثال، اصل 

قانون احزاب . موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكننداصول استقلال، وحدت ملي، 

  . قانون مصوب آمده است۱۶نمود، نظير آنچه در ماده  بايستي حداكثر اين موارد نقض را تبيين مي مي

  .نام و كسب پروانه نمايد دهد احزاب را مجبور به ثبت اما قانون اساسي به دولت اجازه نمي

 قانون احزاب آنطور كه تصويب شده است و تا به حال از اجراري آن تمرد شده با وجود اين اگر همين

ها آن را منحرف و  ها و خودسري ها يا دخالت نامه است با حسن نيت از طرف دولت اجرا شود و آيين

مسأله نسازد و از طرف احزاب نيز افراط و تفريط در ميان نيايد، دليلي ندارد كه نظام چندحزبي در صحنه 

  .ياسي ايران حاكم نگرددس
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ـ اگر قانون احزاب به درستي اجرا شود و به موازات آن خود قانون اساسي و انتخابات آزاد رعايت ۲

شود، كشورمان به احتمال قوي در درازمدت روي آزادي و حاكميت ملت و استقلال، شكوفايي استعدادها 

ميد آنكه اوضاع رو به آرامش و اصلاح برود و مدت نيز ا در كوتاه. و آبادي و ثبات سياسي را خواهد ديد

ها و روي  بيني بديهي است كه لازمه تحقق اين پيش. رفته احساس حاكميت و تعهد بنمايد، هست ملت رفته

ديگر سكه اين است كه خود ملت نيز خواهان آزادي و شخصيت و حاكميت ملي باشد، رو به احزاب و 

  .زحمت و فداكاري بنمايدتشكل و انضباط بياورد و قبول حركت و 

تنها با . ـ همانطور كه در بالا گفته شد مسئله حضور و خاصيت احزاب يك معادله دوطرفه است۳

  .شود درست نمي) كند كه كمتر هم تحقق پيدا مي(تصميم و حسن نيت دولت 

 واقعيت سرخوردگي ملت ايران از احزاب يك. و پشت سر احزاب ملت و مردم. اند اصل و اساس خود احزاب

  .دهند است ولي نه به آن شدتي كه دولتهاي انحصارگر به منظور تسلط و تحميل خودشان آن را جلوه مي

بلكه ) يعني كم آشنا هستند(علاوه بر اين ايرانيان، حتي روشنفكران ما، نه تنها با تحزب آشنا نيستند 

هاي غربي چون  ملت.  آن نيستندها معتقد به اند و بعضي ضرورت و مفهوم آزادي را هم خوب درك نكرده

احساس ناراحتي و عصيان از ظلم اربابها و حكام كرده بودند و از طرف ديگر در اثر رشد براي خود 

كردند، عليه استبداد و استثمار به صدا درآمدند و شورش كردند  احساس ارزش و حق زندگي و آزادي مي

عقب نگهداشته شده، كه از دو سه قرن پيش در در ايران و كشورهاي . تا خودشان مالك و حاكم شوند

تماس و برخورد با اروپائيان كم و بيش بيدار شدند، و چشمشان به درخت آزادي و حاكميت قانون و 

هاي درخت شده و عنايت چندان به تنه  مردم و نتايج نيكوي آن افتاد بيش از هر چيز خواهان و عاشق ميوه

از راه هوس و . هاي رشد كرده و پنهان در زير خاك، نكردند شهو شاخ و برگ درخت و مخصوصاً به ري

ها ونهالهاي با برگ و ميوه ولي  قلمه. سالاري را دربياوريم ايم اداي دموكراسي و قانون تقليد خواسته

ايم ولي به زودي با وزش باد و  ريشه را از خارج وارد كرده، در زمينمان كاشته آبي هم پايش ريخته بي

غالباً پديده با درخت آزادي در جهت معكوس و وارونه در . وابيده و خشك شده استخشكي هوا خ

  .كشورهاي رشد نيافته رخ داده يا روئيده است

مسائل و نتايج ناگواري كه هر بار نسيم آزادي يا هوس آن به وجود آورده است از واقعيت فوق 

هاي مكرر از توالي آزادي و  زمايشهاي فكري و سياسي و آ اما خوشبختانه جنبش. گيرد سرچشمه مي

، اين شده است كه ۵۷ بهمن ۲۲هاي به دست آمده از انقلاب مشروطيت تا انقلاب  استبداد و حاصل تجربه

اگرچه موقتاً اسم و رسمي از آزادي و قانون شنيده و بلافاصله دچار اختناق و انحصار شده است اما ملت 

  .ر هر افت و خيزي عملاً و نظراً درسي بگيرد و به كار بنددشانس و امكان آن را پيدا كرده است كه د

آل نخواهد بود، ولي باز هم  حال اگر آزادي احزاب به وقوع بپيوندد، كه مسلماً به صورت كامل و ايده

  .رود كه به شرط همت و وحدت مردم وضع بهتر از گذشته نصيب ملت و مملكت گردد خوب است، اميد مي

اي كه مردم و دولت را براي  بلكه بايد به عنوان وسيله. ك هدف نهايي تلقي گرددآزادي احزاب نبايد ي

علاوه بر اين . دهد تلقي نمود هاي متفاوت و متضاد آموزش مي همكاري اجتماعي و تحمل افكار و انديشه

تحزب و فعاليت حزبي بايد به عنوان ابزارهايي جهت آموزش مردم در جهت اداره امور خود و مشاركت 

  .هاي اوليه نيز تحمل گردد نظمي جمعي در سرنوشت جامعه تلقي شود و بعضي از سروصداها و بي دسته
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كه توصيه و توصيف قرآن از ايماني و براي (اصولاً حاكميت ملي يا حكومت شورائي مردم بر مردم 

 و مرج و ، اگر خواسته باشيم تحت نظام و ضابطه و خالي از هرج)رسيدن به امت واحد الهي جنس است

  . خرابي باشد بدون وجود و عمل احزاب قابل تصور نيست

تك آنها در كليه امور مملكت نظارت و دخالت داشته  توانند تك پنجاه ميليون نفر مردم ايران كه نمي

باشند و خون همگي صاحب سليقه و نظر و خواست يكسان و مشترك نيستند ناگزير بايد واحدهاي 

معدودي به نام حزب با جمعيت و انجمن به نمايندگي از گروههاي اجتماعي و اجتماعي مشكل و مجهز و 

كه در اصطلاح قرآن امر (ها  دار وظيفه نظارت و ارشاد و انتقاد دولت اي و سياسي با تخصصي عهده سليقه

شهروندان يك كشور . و احياناً قبول خدمت و همكاري كردند) شود به معروف و نهي از منكر ناميده مي

اي اداي وظيفه نظارت، حكومت و خدمت در اداره اجتماع راهي جز از طريق احزاب و واحداي متشكل بر

البته به دليل فرهنگ سنتي مبتني بر فرديت و تفرق و كثرت نمايد انتظار حزب واحد و حتي سيستم . ندارند

بود كه احزاب متعدد و دوحزبي را داشت بلكه در ابتداي كار و شايد تا چندين سال طبيعي و لازم خواهد 

  .كم و بيش مستقل وجود داشته باشد

كند و خود دولت است كه  ـ خود دولت است كه با خط و خطوطش فضاي سياسي ايران را درست مي۴

از دولت توقعي جز تحمل . ها را تحمل كند بايد احزاب مختلف و مخصوصاً غيرموافقها و مستقل و ملي

 طوري كه قانون اساسي تعيين كرده است، نداريم، امكاناتي كه بايد بدهد صادقانه احزاب و آزادي افكار آن

در مرحله اول عدم مزاحمت و ممانعت رسمي و غيررسمي است و در مرحله دوم تضمين امنيت و در 

ها  مرحله سوم اجازه دفتر و اجتماعي و روزنامه و ساير تسهيلات جاري كه خود و طرفدارانش از آن

  .ها  و بالاخره اينكه دولت خود را مجري قانون و خادم مردم بداند نه قيم و مالك آن.كنند استفاده مي

گذرد و ما هميشه تقاضا  ـ حركت اخير دولت در اجراي قانوني كه هفت سال از تصويب و ابلاغ آن مي۵

 است، و اصرار بر اجراي آن را داشتيم چندان از روي صدق و صفا و احترام به قانون و حقوق ملت نبوده

بلكه بيشتر مقتضيات و فشارهاي داخلي و نيازهاي ديپلماسي و مالي و فشارهاي خارجي باعث اين عقبگرد 

  .به سوي احزاب و ملت شده است

بس پاسخي براي عدم  دولت عدم اجراي قانون احزاب را معلول جنگ اعلام نموده است اما پس از آتش

 خصوص كه در داخل حاكميت نيز جناحها و گروههايي ميل به. اجراي قانون احزاب وجود نداشته و ندارد

به همفكر و همكار فداكار پيدا كنند و يا چون روح تشكل و تحمل جمعي در ميانشان قوي نبود در برابر 

  .شدند ها مأيوس و متفرق مي مشكلات و ممانعت

ظام و فرهنگ  سال در ن۲۵۰۰زيست يا فردي ـ مسلك و فردپرست است، كه  اصولاً ملت ايران تك

و زندگي جمعي را نداشته " خودمديري"استبداد شاهنشاهي به سر برده و آشنايي و سابقه لازم براي 

دار  فرهنگ استبدادي، عليرغم مبارزه با مستبدين و سرنگوني مستبدها، همچنان در ميان ما ريشه. است

هاي فرهنگي عدم  و يكي از ريشهاين فرهنگ در تمامي شئون سياسي و اجتماعي ما اثر گذاشته است . است

دار و مرامدار  احزاب سياسي هدف. باشد هاي جمعي، اعم از سياسي و غير آن در ايران مي موفقيت فعاليت

به اين معنا كه سلطه طولاني . شوند هاي مردمي دچار فرهنگ استبدادي مي ايران نيز نظير بسياري از تشكل

پذير و مطيع   و سلطه(Dominant)گر  به دو گروه سلطه" قدرت "فرهنگ استبدادي مردم ما را در رابطه با



 

 ١٠٧

(Submisine)اي  دهند عده آيند و گروهي تشكيل مي هر زمان كه جمعي به دور هم گرد مي.  تقسيم كرده است

شوند و همه  گر مي هاي تشكيلاتي و شبه دموكراسي، سلطه بازي و انواع حيله بلافاصله با باندبازي و رفيق

از . دهند كنند و تمكين نموده و رضايت مي آورند و ديگران هم قبول سلطه مي در انحصار خود درميچيز را 

جمعي كه عمر و جواني و انرژي زيادي صرف حزب . شود اينجا اختلافات و دعواهاي حزبي شروع مي

ند و حزب كش سروصدا خود را كنار مي كنند و جمعي ديگر خسته از اين دعواها بي اند انشعاب مي كرده

افتد اما اولاً ديگر آن تحرك و جامعيت را ندارند و ثانياً  گر مي پارچه به دست يك گروه سلطه اگرچه يك

اثري  بازي تا رسيدن به مرحلة انحلال و بي هايي سبب ادامه اين جنگ قدرت و دسته حاكميت چنين رويه

  .اند ار اثرات فرهنگ استبدادي بودهاند گرفت اكثر احزاب ايران كه دچار مسائل داخلي شده. گردد مي

نياز و ضرورت و عمل بهترين معلم و مربي افراد و اجتماعات . معذلك نبايد نگراني زياد داشته باشيم

پدران ما و خود ما تا اين اواخر عادت و علاقه داشتيم در   قرنها بلكه هزاران سال بود كه اجداد و . است

انفرادي زندگي كنيم اما از سي چهل سال پيش، كه با كثرت جمعيت هاي شخصي به صورت  چهارديواري خانه

ها  تهران و افزايش قيمت زمين موضوع استفاده از ساختمانهاي بلند چندطبقه، عليرغم استنكاف و اشكال خانواده

عمارات ده بيست ) و بعضي از شهرهاي بزرگ ديگر(بينيد كه از هر كوي و برزن پايتخت  پيش آمد، حالا مي

هاي مسكوني تا چندخانواري سبز شده همان افراد و خانوارها تن به زندگي در كنار يكديگر داده،  قه و مجتمعطب

  .اند انضباط و مقررات زندگي آپارتماني را همراه با همكاري و انتخاب هيئت مديره و غيره پذيرفته

در جهت تشكيل حزب در مورد احزاب نيز در مجموع و در طول زمان خوشبختانه تغييرات محسوس، 

همانطور كه گفته شد پيدايش و پرورش و . اما قسمت دوم سؤال تا حدودي تكرار سؤال مردم است. هستند

دوام احزاب هم با حسن نيت و ظريت و با مشروعيت دولت ارتباط دارد و هم با رشد و پذيرش و اراده 

  .عمومي مردم، كه احزاب بايد معرف و منبعث از آنها باشند

اي جز استقبال و اجراي آزادي و  ايران اگر خواهان بقا و حظّ از دنيا و سعادت نهايي است چارهملت 

آيد تجربه نزديك به يك قرن اخير و تجاربي كه از تحولات سالهاي گذشته  به نظر مي. حاكميت ملي را ندارد

داد و ديكتاتوري شخصي و ايم به ما فهمانده باشد كه ما بين استب ها آموخته و حال خودمان و ساير ملت

بر وفق يك قانون و نظام (اگر مردم . صنفي با حاكميت شورائي و مردمي قانون حد واسط وجود ندارد

هاي عدالت،  ولو به نام(حاكم و صاحب اختيار نباشند هر نوع حكومت و رهبري و مديريت ديگر ) صحيح

ا زود سر از استبداد و استثمار و استعمار و دير ي) و غيره.... ارشادي، انقلابي، حكومت صلحا يا حكومت

و مردم و كشور را در تاريكي و بدبختي فرو برده به نابودي و . آورد استحمار و اسارت درمي

ما ايرانيان بايد بپذيريم آزادي نه گرفتني است و نه دادني بلكه يادگرفتني . دهد شخصيتي سوفق مي بي

گونه  و تا اين دو نباشد، هيچ.  حاكميت ملت تحق نخواهد يافتهايمان عوض نشود، آزادي و تا نفس. است

تحقق و تضمين ) در ابعاد اجتماعي(خواسته يا ارزش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا اخلاقي و ديني 

. آزادي و حاكميت مائده آسماني يا زميني نيست كه خدا يا دولتها به ما اعطا يا التفات نمايند. نخواهد يافت

اي و  ايران چاره. ست كه بايد آن را بخواهد، بگيرد، به كار بندد، نگاه دارد و ثمربخشش سازدخود ملت ا

  .بايد خود را براي آن بسازيم و كاخ آزادي يا حيات و حيثيت را براي خودمان بسازيم. راهي جز اين ندارد

ران عمل كنند ـ در گذشته احزاب سياسي نتوانستند به طور جدي و به صورت نهادي در جامعه اي۶
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چون همانطور كه گفته شد نه درست درك ضرورت و كيفيت آن را كرده و طعم آن را چشيده بوديم و نه 

بسياري از احزاب گذشته به . در راه تحقق و حفظ آن همت و همكاري و فداكاري لازم را به خرج داديم

 و اگر هم افرادي در گذشته .معناي صحيح كلمه حزب نبودند حالت انتفاعي شخصي يا فرمايشي داشتند

كاره  شدند بيشتر براي وكيل و وزير و يك دور هم يا به دور رئيس و رجل سياسي يا رهبري جمع مي

غالباً نيز با . شدن بود تا تشكيل حزب مرامدار و هدفدار خدمتگذار مردم يا يك مسلك و عقيده مقدس

شد يا در اثر اختلافات و اشكالات تدريجاً  خود تعطيل و تمام مي رسيدن يا نرسيدن به مقصد، خودبه

احزاب با هدفهاي واقعي ملي يا اجتماعي يا ديني پاك، كه بدون پشتيبان خارجي باشند . گشت خاموش مي

هاي سياسي ـ اجتماعي و تغييرات  حركت. توانستند سير تكاملي، ولو ضعيف، وجود داشته است چون نمي

تحول فرهنگي، تغييراتي در روابط ميان مردم به وجود آورده اساسي در ساختار اجتماعي، و همچنين 

گردد و جاي خود را  است همانطور كه عناصر فرهنگ استبدادي در روحيات و خلقيات مردم ما متحول مي

دهد و براي ادامه حيات خود بالاجبار تمرين كار جمعي  به روح همكاري جمعي و تحمل عقايد ديگران مي

  .شود هاي سياسي و اجتماعي نيز به معناي واقعي خود فراهم شده و مي نه براي تشكلكنيم، زمي كرده و مي

ريشه پيدا . بايد دانست كه پيدايش احزاب در جهان نيز يك پديده جديد است و در كشور ما جديدتر

هاي رشد احزاب را فراهم ساخت و سپس به تقويت آن پرداخت  كردن احزاب نيازمند زمان است بايد زمينه

هاي جمعي را ارائه داد و تغييرات  هاي فراواني از اين همكاري خوشبختانه انقلاب اسلامي ايران تجربه

  .ها حسن استفاده را به عمل آورد بايد از اين زمينه. مشهودي را به وجود آورد

تنه و  كاند ي گاه ادعا و انتظار نداشته ـ نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران هيچ۷

اي را درصحنه سياسي ايران به اجرا  هاي اجتماعي و عدم تمايل دولت، برنامه مدت با عدم آمادگي در كوتاه

هاي خارجي يا داخلي در  هاي شخصي و سطحي، محدود است كه با پشتيباني دولت فقط برنامه. درآورد

اليت پيگير و موفقيت نسبي شود معذلك چنين هم نيست كه نهضت آزادي فع پذير مي مدتهاي كم انجام

همينكه به شكر خدا و عليرغم .  ملت و در صحنه سياست اجرا نكرده باشد هايي را در صحنه نداشته، برنامه

ايم به ملت نشان  هاي دستگاه شاهنشاهي و حاكميت استبداد پابرجا ماند و توانسته ها و كارشكني دشمني

 و همكاري خود را حفظ كند، به اتكاي خدا و قانون و تواند اميدواري دهيم كه يك حزب يا جمعيت مي

خاصيت براي درازمدت  ارزش و بي اين خود برنامه بي. صداقت مبارزه كند، لااقل حرف حق خود را بزند

كنند  علاوه بر اين در سال اول انقلاب و استقرار جمهوري، عليرغم حملات و اتهاماتي كه وارد مي. نيست

اي به لحاظ انتقال نظام استبدادي به جمهوري و ارائه مديريت و مباشرت مملكت  دولت موقت خدمات عمده

ها و  كنيم خواسته در دوران نظام جمهوري اسلامي نيز فكر مي. براي آزادي، آبادي و استقلال انجام داد

رك در ميان هاي ما و ايستادگي در برابر زور و آزار و تهديد و انحراف خالي از تأثير و تح ها و نوشته گفته

جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ايران نيز با وجود عمر كوتاه دو سال و نيم . دولت و ملت نبوده است

ها و ارزشهايي را  تفاوتي توفيق اجرا يا لااقل ارائه و اثبات برنامه خود در محيط خفقان و ياس و ترس و بي

  . كرد مقبول درگاه حق و مفيد و مؤثر در ملت باشدايم و انشاءاالله خواهيم اميدواريم آنچه كرده. داشته است

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  اي از زندانيان سياسي بيانيه پيرامون اعدام عده

  رحميها عدالتيها و بي بي  ،قانونيها از دست بي

  بريم تو پناه مي خدايا به
  

اعدلوا هو اقـرب للتقـوي       ولايجرمنكم شنئان قوم علي الاتعدلوا    

  ١.ونواتقواالله ان االله خبير بما تعمل

 در روزگار طاغوت براي اثبات حقانيت ،حاكميت رسيده امروزه جمله امتيازات بر حقي كه متوليان ب از

) ص(كردند مدارا و محبت يا ملايمت و ملاطفتي بود كه پيامبر  دوستي و رحمت اسلام تبليغ مي آئين انسان

در دامان اسلام با رفتار كريمانه و  داستان اسيراني كه ،كردند نسبت به اسرا ابراز مي) ع(و اوليا دين 

 جان و مال خود را در راه اين آئين فتوت فدا كرده بودند ،جوانمردانه مسلمانان منقلب و متحول شده

كنند پيرو امامي  شيعيان اهل بيت افتخار مي. همواره نقل مجالس وعظ و خطابه روحانيون بوده است

فرزندش سفارش اكيد ه فرستد و ب ي ضارب اسيرش ميهستند كه در بستر شهادت ظرف شير خود را برا

  .مثل تجاوز نكنده نمايد كه او را عفو نموده و يا در صورت قصاص از حدود مقابله ب مي

 به ، با داعيه ادامه رسالت انبيا،جائي رسيده است كه مدعيان پيروي از آن امامانه شگفتا كار اين آئين ب

آفرين  ثيري تحولأنامند ت  در زندانهائي كه دانشگاهش مي،سال از انقلاب ۱۰اند پس از گذشت  اينكه نتوانسته

 بگذارند بلكه مجبور ،سابقه در تاريخ اسلام و ايران است بر خيل عظيم اسيران خود كه شمار آنان بي

  . روانه ديار عدم نمايند،اند نگشته  خود بر"عقيده"اني را كه از اند كس شده

 عليرغم ،اخير در زندانهاي متعدد رژيم در سراسر كشور گذشته استما اگر از آنچه در ماههاي 

هيچوجه با مواضع سياسي و عقيدتي گروههايي كه ه كنيم ب  ابراز انزجار و اعتراض مي،خطرات محتمل آن

 ريسمان رهايي اين ملت هاي كور بر  تضاد و تخاصم و خشم و خشونت گرهبا مشي براندازي و شيوه

خاطر عدالت و انسانيت و از حق ه  بكلام و دفاع ما صرفاً. كنيم ئيد نميأق نيستيم و آنرا تاند مواف مظلوم زده

  .ي بندگان خدا و هموطنان وجود دارد است كه به حكم قرآن و قانون براو حيثيتي

 قدرت به دامان سازماني كه امروز در رقابت با عقيدتي نهضت آزادي ايران رااختلاف عميق سياسي و 

 كمتر كسي است كه ،ور شده ا ايران و ايمان پناهنده شده و با حمايت دشمن به شهرهاي ميهن حملهبيگانه ب

پراكني آنها نشنيده و در نداند و قهر و كينه آنان را نسبت به نهضت كمتر كسي است كه از دستگاه دشنام 

 هميشگي ما با مرام و ئيد و همسوئي و معارضه و مخالفتأهمچنين عدم ت. يشان نخوانده باشدها فحشنامه

 با نهضت آزادي ايران ،هاي ماركسيسم و دشمني و كارشكني بنيادي كه حزب توده و گروههاي چپ برنامه

                                                            
 عدالت كنيد كه به تقوي نزديكتر است و از خدا ،سازد  ترك عدالت واداررا به گناه  مبادا دشمني با گروهي شما-۸ مائده .

 .بس آگاه است كنيد آنچه ميه بپرهيزيد كه همانا خداوند ب
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 با "مقابله قانوني"اند بر همگان روشن بوده و بديهي است كه اين نوشته در انتقاد از حاكميت در  داشته

 آن از اين جهت است كه كساني كيد و تصريح برأتباشد يادآوري اين موضوع و  توطئه هاي كمونيستي نمي

 از اين ،انگ و برچسبي عوامفريبانه سركوب نمايند  باهر حركت و نداي انتقادآميزي رااند  كه عادت كرده

  .شيوه كهنه احتراز نمايند

اي به آنچه در زندانها   طبق معمول اشاره،هاي داخلي  رسانهةگرچه در سايه سانسور حاكم بر جامع

اند سينه به سينه  هاي خود را از دست داده گاني كه جگرگوشه اند ولي ناله و نداي داغديد كردهشته است نگذ

كه مجمع عمومي سازمان ملل  اند تا جائي  و راديوهاي خارجي آنرا نقل كردهدر سطح جامعه پخش گشته

در نقض حقوق بشر در ايران اي را   راي مخالف قطعنامه۲۳تنع و تنها  راي مم۳۸۰ راي موافق ۵۵متحد با 

  !به تصويب رساند

انگيز نيست  نجات مستضعفين جهان را دارد تأسفآيا براي حكومت جمهوري اسلامي ايران كه داعيه 

كه ملل غيرمسلمان مدافع حقوق انساني اوليه اتباعش باشند و به ما كه مدعي پيروي از پيامبر رحمت 

ي تظلم و عدالتخواهي ر نيست كه طردشدگان اين نظام براثرآوأ آيا ت؟هستيم درس رحم و انسانيت بدهند

  المللي نداشته باشند؟ گاهي جز سازمانهاي بين تكيه

 اگر اين اعدامها مطابق شرع و قانون اساسي انجام گشته چرا در سكوت و بيخبري و در پشت درهاي

 سياه بپوشند و يا ،ادا گريه كننداند كه مب هاي اعدام شدگان تهديد شده بسته اجرا شده است؟ چرا خانواده

كه اهانت و زخم زبان به مادران و پدران داغديده و تبريك گفتن به  مجلس ختم تشكيل دهند؟ بگذريم از اين

 با هيچ معيار اسلامي و انساني قابل ،ايم كه لكه ننگي را از دامان خانواده شما پاك كرده عنوان اينه آنان ب

  .توجيه نيست

 ما كشتار گسترده اسرايي از هموطنان است كه در سالهاي گذشته در دادگاههاي همين انگيزه اعتراض

سال و دوسال محكوم شده و    حتي يك،رژيم و با احكام همين حكام شرع به محكوميتهائي كمتر از اعدام

خانه را  ،هائي قبل از تحويل ساك و لباس خونين ند و خانوادهدگذران  روزهاي آخر اسارت خود را ميبعضاً

در كشورهاي متمدن دنيا سابقه و آيا در جوامع متدين و موحد  ! براي ورود آنها آب و جارو كرده بودند

 "موضع عقيدتي"اي كرده باشند به جرم ايستادگي بر  محكوم شده را بدون آنكه كار تازهدارد كه زندانيان 

   اعدام نمايند؟بدون محاكمه يا با محاكمه مجدداً

ي عملكرد  نابالغ بوده و چشم تشخيص خود را رو كسانيست كه در آستانه انقلاب عمدتاًسخن از اعدام

آميز انفجار و انهدام و   شدن اين جوانان به راههاي خشونتآيا در كشيده. اند حاكمان امروزي باز كرده

هها و زندانها ها و خشونتهاي متقابل در دانشگا طلبي انحصار،اند ت عمل خود پيدا كردهراي شدتوجيهي كه ب

آنگاه كه مالك اشتر را در مقام ولايت ) (ع(نين مو در سطح جامعه موثر نبوده است؟ كه به فرمايش اميرالمو

خو بودن نسبت به آنها كه در هر حال يا  و محبت به مردم توصيه و از درندهمصر به دلسوزي و لطف 

 اراده آنان شرايط اجتماعي بر(پيشي گرفته ان ها بر آن لغزش.) كند برادر ديني يا همنوع هستند نهي مي

بنابراين .  يا به خطا در دسترشان قرار گرفته استو موجبات خطا به آنان رو آورده و عمداً) تحميل شده

 همانطور كه عفو و گذشت خدا را برخود آرزومند است وظيفه دارد ،كه فوق آنها و ولي امر آنهاست كسي
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  ١.دار شده در اين ابتلاي عظيم از آنها درگذرد عهدهنسبت به بندگاني كه امرشان را 

 سوابق طولاني هاي بيشماري كه عمدتاً ست كه در دل خانواده اسخن از آثار بلند مدت كينه عميقي

هاي تلخ آن به بار بنشيند و همگان زهر خشونت آنرا  اشته شده است و دور نيست كه ميوهمذهبي دارند ك

  ٢.اس بعضو يضيق بعضكم ب. . . بچشند 

 سال از انقلاب هنوز دروازه زندانها باز است و با دروازه ديگري كه به ابديت ۱۰عجبا كه پس از گذشت 

  .يابد شدگان از زندگي افزايش مي گردد روز بروز آمار آزاد گشوده مي

 يك ايم با ارائه اسناد و مدارك در ما آماده: "اند  اعلام داشتهنعالي كشور رسماًالبته رياست ديوا

 و براي آنكه نشان بدهند آنها در سالهاي قبل "كنفرانس مسائل مربوط به گروهكهاي محارب را اعلام كنيم

  :اند م به اعدام شده بودند اضافه كردهمحكو

خاطر روال عادي ه افراد زيادي از آنها محاكمه شده بودند و حكمشان تائيد شده بود اما ب"

م به شود اجراي حك  و بازگشت به آنها داده ميكه تا آخرين مرحله فرصت توبه و اين

سفانه اين افراد نه تنها اصلاح نشدند بلكه از طرق مختلف در زندان أافتاد اما مت تعويق مي

ه دست به تحريكاتي زدند كه اين تحريكات پس از عمليات مرصاد به اوج خود رسيد و ب

 محكومي كه حكم محكوميتش اثبات رساندند و آدمه اين ترتيب عناد خود را با نظام ب

 در زندان مامور زندان را اند تازه تائيد شده و به او نيز فرصتي براي اصلاح شدن داده

  ٣".زند كتك مي

ي با آنان و مقام رياست جمهوري جرم اصلي اين اسرا را ارتباط پنهاني با گروههاي محارب و هماهنگ

  .اند در عمليات مرصاد شمرده

 براي رهايي خود يا اند يا بعضاً  سراسر كشور چنين تماسهائي داشته اسرا درراستي همه اينه آيا ب

 است عليرغم برج و باروها و پيوستن به مهاجمان ارتباطهايي برقرار كرده بودند؟ آيا باور كردني

  عمليات برون مرزي با همفكري ،اطلاعاتي هوشيار هاي متعدد و نگهبانان بيشمار و دستگاههاي بندوبست

  ها عذر بدتر از گناه نيست؟ ماهنگي دسته جمعي زندانيان طراحي و هدايت شده باشد؟ تازه اين توجيهو ه

اند؟ و حكم اعدام درباره   رد نكردهاز نظر فقهي مگر علماي شيعه اعدام زنان را به جرم ارتداد اجماعاً

   است؟؟ پس چرا تيغ عدالت شما يكسان عمل كرده  ممنوع نشده استزنان باكره شرعاً

.  قابل كتمان نيست،گويي مسئولين  عليرغم ضد و نقيض،واقعيت امر به دليل گستردگي و عظمت آن

 هزار ۱۲ي بيگانه هاكه به قول راديو( امروز در شهرهاي بزرگ كمتر فاميلي است كه نصيبي از اين نقمت 

خبر از اين  نگرفته و بي) درصد اين رقم قرباني داشته است۱۵و به قول مقامات مصاحبه كننده كمتر از 

  .ماجرا باشد

اي بوده   خلاص شدن و نفس راحت كشيدن از نيروي مخالف بالقوه،گويند انگيزه اصلي اين اعدامها مي

اند با   حاكميت خطر آفرين باشد و خواستهتوانسته است در آينده براي است كه با تجربه تلخ زندان مي

                                                            
 .د والخطام العلل ويوتي علي ايديهم في العم يفرط منهم الزلل وتعرض له.

  . مزه خشونت يكديگر را خواهيد چشيد.

 .۲۰/۹/۶۷كيهان  .



 

 ١١٢

اگر چنين بوده باشد خوب است نظري به . ان را تحكيم بخشندهاي نظام و اقتدارش تصفيه جدي آنها پايه

اند بنمايند  ر مورد سركوب خونين مخالفين كردهنصيحتي كه اميرالمومنين در عهدنامه خود به مالك اشتر د

  :و عاقبت اين شيوه را ارزيابي كنند

 من ةمد وانقطاع ةنعماحري بزوال  ولا ةلتبع ولا اعظم مهلنقو سفكها بغير حلها فانه ليس شي ادني  اياك والدما

 فلا تقوين ةقيامسفك الدماء بغير حقها واالله سبحانه مبتدي بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدما يوم 

  .سلطانك بسفك دم حرام فان ذالك مما يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله

پيدايش ناهنجاريهاي (ي در نقمت  كه هيچ عامل،و ريختن غير حلال آن) ي مردم(باش از خونهابر حذر 

عمر (تر و در زوال نعمت و كوتاه شدن مدت  موثرتر و از نظر تبعات و عوارض سوء عظيم) اجتماعي

تر از ريختن خونهاي به ناحق نيست و خداوند سبحان در روز قيامت داوري ميان  آور شتاب) حكومت

سلطه خود را با خونريزي ) هاي پايه( پس مبادا .كند اند آغاز مي ا از خونهائي كه از يكديگر ريختهبندگان ر

شود بلكه آنرا زائل ساخته  حرام تقويت كني كه چنين رويه اي نه تنها موجب ضعف و سستي حكومت مي

  .سازد منتقل مي) به نظام ديگري(و 

  و ان ربك لبالمرصاد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ماه  دي

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۶/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  ائي دبيركل به رئيس شوراي عالي قض تلگرام

  در مورد نحوه محاكمه اعضاي زنداني نهضت

  

  تلگرام شهري

  

  جناب آقاي موسوي اردبيلي رياست محترم شوراي عالي قضائي 

از آنجا كه به آقايان مهندس هاشم صباغيان و مهندس محمد توسلي و خسرو منصوريان اعضا زنداني 

زودي محاكمه خواهند ه صادر گرديده و بشان  اند كه كيفرخواست عليه شده نهضت آزادي ايران ابلاغ كرده

  :استحضار برساند كهه شد لازم آمد ب

چون آقايان را در هشت ماه قبل همزمان با اشغال دفاتر نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و : اولاً

ز و اتهامها و بازجوييها ااند  جمعيت و نهضت دستگير كرده اي از اعضا اتفاق عدهه حاكميت ملت ايران ب

عنوان عضو ه شدگان بعدي بر محور نشريات نهضت و فعاليتهاي آقايان بدستگيرشدگان و احضار

تشكيلاتي نهضت بوده است و اطلاعيه روابط عمومي دادستاني انقلاب نيز كه در آن ايام منتشر شده بود 

انقلاب مباينت آشكار با الذكر در دادگاه   زنداني شدن و محاكمه آقايان فوقدلالت بر همين معنا دارد، مسلماً

هاي گروهي اعلام  كرر در رسانه تصميم گرفته است و ماينكه دولت اخيراًه  بمضافاً. قانون احزاب دارد

توانند فعاليت آزاد داشته باشند و رفتار دولت با آنها بر طبق قانون احزاب  شود كه احزاب سياسي مي مي

  .شود د كه در وزارت كشور تشكيل مييعني با نظارت كميسيون ويژه ماده ده خواهد بو

تواند در دادگاههاي عمومي علني و با  بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب محاكمه فقط مي: ثانياً

  .حضور هيئت منصفه صورت گيرد

  . بر طبق اصل سي و پنجم محاكمه شوندگان نبايد از حق انتخاب وكيل محروم شوند :ثالثاً

  

  ار عنايت فوري و اجراي عدالت قانوني و امتنان و انتظ با سلام

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  نامه دبيركل به رئيس شوراي عالي قضائي 

  درخواست تعيين مرجع تظلم و شكايت مردم

  

  

  رياست محترم شوراي عالي قضائي 

  جناب آقاي موسوي اردبيلي

  

سف و تعجب بلااثر أ كه با كمال ت۲۳/۳/۶۷رخ  مو۲۱-۴-۱۸۸۰با سلام و احترام، پيرو نامه شماره 

و ( مانده است و دادستاني انقلاب يا دادسراي انقلاب اوين به جبران رفتارهائي كه با نهضت آزادي ايران

 به پيوست رونوشتي از نامه شماره ،اند  شده است نپرداخته)جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران

  .داريم  مقام رياست جمهوري را حضورتان ارسال ميعنوانه  ب۹/۱۱/۶۷ مورخ ۲۲۰۰

بار از طرف آن شورا و شخص جنابعالي توجه بيشتر به عدالت و مسئوليت  اميد و انتظار داريم اين

يا لااقل بفرمايند مردم اين مملكت وقتي شكايت و . عظيمي كه در قبا ل خدا و خلق نگران دارند مبذول شود

  مات و مسئولين دارند به كي و به كجا بايد متوسل شوند؟تظلمي از دست اشخاص يا مقا

آيا با چنين روشها ملت ايران به استيصال و انزجار و دست زدن به عصيان و انقلاب سوق داده 

  شوند؟ نمي

  با معذرت از تصديع

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

۹/۱۱/۶۷  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۲۰۰ :شماره

 ۹/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  

  لفات از قانون در مورد نهضتنامه دبيركل به رياست جمهوري پيرامون تخ

  )رسول اكرم(قولوا الحق ولو علي انفسكم 

  

  مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران

  جناب آقاي سيد علي خامنه اي

  

  پس از سلام و تحيات 

خواهيم متصديان امور كشورمان را  از او مي. الراحمين است العالمين و ارحم سپاس خدائي را كه رب

  .شد و همه ما را در نجات مملكت و تحقق آرمانهاي اصيل انقلاب ياري نمايدتقوي و توفيق بخ

حال برخلاف اصول اسلامي و انساني و قانون ه نويسيم كه تا ب اين نامه را به شخص جنابعالي نمي

به مقام رياست جمهوري نامه . ايد  هيچ يك از مراجعات نهضت آزادي پاسخ و تريب اثر ندادهه جمهوري، ب

 رئيس قوه مجريه، مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه يسيم كه قانوناًنو مي

باشد و سوگند خورده است كه پاسدار قانون اساسي، پشتيبان حق و عدالت در كشور و حامي آزادي و  مي

  . حرمت اشخاص و حقوقي باشد كه قانون اساسي براي ملت شناخته است

وزارت اطلاعات و .  آزادي در اين نامه از وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب استشكايت مجدد نهضت

 بر طبق قانون ،دادستاني انقلاب بدون توجه و تصميم اخير دولت دائر به قبول و اعلام فعاليت آزاد احزاب

براي  و دعوتي كه وزارت كشور به اصرار و ابراز اطمينان از كليه احزاب و گروهها ۱۳۶۰مصوب سال 

 نسبت به نهضت ۶۷ثبت نام در آن وزارتخانه كرده است، نه تنها از رفتار خلاف قانوني كه در خرداد ماه 

  : اند بلكه اند، برنگشته مرتكب شده )ي و حاكميت ملت ايرانو جمعيت دفاع از آزاد(آزادي 

  .هنوز دفاتر و وسائل و آرشيو ما را در اشغال خود دارند

آقايان مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي و (  اصلي نهضت آزاديهنوز سه نفر از اعضاي

بيش از هشت ماه است در زندان انفرادي تحت فشار و آزار بوده سلامتي و جانشان ) خسرو منصوريان

  .در خطر است

 از آنان تفتيش عقايد )حاله  نفر تا ب۲۰در حدود  ( اعضا و علاقمندان نهضت را احضار كردهمرتباً

 و با كمال تأسف حتي تكليف به جاسوسي كنند ا از نهضت يا عدم فعاليت مينمايند تهديد به استعف مي

  .نمايند مي

ي  رئيس جمهور كشور بايد جواب آنرا بدهند اين است كه آيا جمهورشود و حقاً سئوالي كه مطرح مي

زند و قانون را در هر مورد و هوا است؟ هر جزء آن ساز جداگانه بايد باسلامي ايران مصداق يك بام و د

معناي خودسري و اجازه ه خواهد اعمال كند؟ يا آنكه استقلال و انفكاك نيرو و نهادها ب آنطور كه خود مي

 خوب است  عدول از قوانين و حقوق عمومي بوده ارتباط و نظمي ميان آنها نبايد وجود داشته باشد؟

داقت بايد رعايت شود يا ملت هنوز رشد كافي و استحقاق  در اين مملكت قانون و عدالت و صبفرمائيد اصلاً



 

 ١١٦

  آنرا نيافته است؟

گويند و قصد اجراي قانون احزاب را دارند و همانطور كه خود  اگر دولت و هيئت حاكمه راست مي

جنابعالي در يكي از سخنرانيهاي اخير اشاره صريح به ضرورت آزادي و فعاليت احزاب و اجراي قانون و 

 حق دخالت ايد، وزارت اطلاعات و دادسراهاي انقلاب بنا به مدلول آن قانون اصلاً قضاييه كردهاصلاح قوه 

را ) شود اعضاء آنها در آنچه مربوط به فعاليت و عضويت آنان در حزب مي و(امور احزاب سياسي  در

 و اشغال قرار ندارند و نبايد از پيش خود افراد و اموال و دفاتر احزاب را مورد بازخواست و بازداشت

گيري  ور كه يگانه مرجع رسيدگي و تصميم قانون مذك۱۰مگر آنكه كميسيون پنج نفري ويژه ماده . دهند

درباره احزاب شناخته شده است پس از طي مراحل تذكر و توبيخ و غيره لغو پروانه حزب را لازم ديده 

دادگاه مخصوص پس از رسيدگي و اي از دادگستري ارجاع دهد و آن  موارد تخلف را به دادگاه صالحه

  .اي راي به محكوميت و انحلال حزب بدهد محاكمه علني با حضور هيئت منصفه

 دفاتر و محل اند و چه حق دارند كه اولاً تاني انقلاب چه حق داشتهبا اين وصف وزارت اطلاعات و دادس

 اعضا آنها را ايند؟ ثانياًرا با همه وسائل و اسناد و اموال تصرف و تعطيل نم) جمعيت(كار نهضت و 

بازداشت نموده با ارعاب و الزام پرسش از اعمال و افراد و تشكيلات و اسرار اداري نهضت و جمعيت 

 آزاد نمايند و برخي را پس از ماههاي طولاني اقامت و آزار و اهانت در كرده بعضي را با قيد كفيل موقتاً

علني و قانوني و غيره دادگاه بفرستند آنهم دادگاه غيرزندانهاي انفرادي ضد بهداشتي خواسته باشند ب

  .) قانون اساسي۳۵بر خلاف نص صريح اصل (بدون داشتن وكيل 

خواسته است  نهضت آزادي ايران كه همواره مدافع قانون و مصر به اجراي صحيح آن بوده و مي

حال ه استقبال نموده تا بقانون احزاب به مورد عمل گذارده شود، از سياست و دعوت اخير وزارت كشور 

زودي آنها را تكميل ه اميدواريم ب. بار براي دريافت توضيحات لازم و اوراق ثبت نام مراجعه كرده است دو

ايم  و تسليم نمائيم، ولي حق اعتراض و مطالبه معذرت را در رفتارهاي خلاف قانوني كه مشمول آن گشته

 نسبت به قسمتهايي از آئين نامه ضمناً. نمائيم ي آنرا ميداريم و تقاضاي انجام فور براي خود محفوظ مي

دليل مباينت آشكار با قانون احزاب و ه ب  )طور غير رسمي تحويلمان شده استه كه يك نسخه ب(اجرايي 

  .قانون اساسي اعتراضهاي اصولي داريم

  با تجديد سلام و انتظار عنايت و حسن نيت

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

۹/۱۱/۶۷  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

   :شماره

 ۲۳/۱۱/۶۷ :تاريخ

  

  

  يرامون شرايط فعاليت احزابپ بيانيه مطبوعاتي
  

 هدف و رسالت اوليه و ۵۷ بهمن ۲۲نهضت آزادي ايران پس ا ز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در 

اساسي خود را در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب و جلوگيري از انحرافات و وادار ساختن حاكميت به 

 بدون ترس و .سلامي و تلاش براي تحقق همه جانبه آرمانهاي انقلاب قراردادتمكين از قوانين جمهوري ا

 در برابر هر نوع تجاوز به قانون و خودكامگي و كجروي ايستادگي و مقاومت - جز االله - واهمه از احدي 

 سال گذشته از حاكميت خواسته است تا بدون قيد و شرط از قانون اساسي ۸– ۷ طي نموده است و مكرراً

دار خواهان اجراي قانون احزاب  اسلامي ريشه و سابقه -عنوان يك حزب سياسي ه از جمله ب. كين نمايدتم

  .بوده است

 سال از تصويب قانون احزاب آمادگي خود را براي ۷بر همين اساس اكنون كه حاكميت بعد از گذشت 

 با  اگر چه مردم عموماً،موداجراي اين قانون اعلام نموده است نهضت آزادي از آن محتاطانه استقبال ن

هاي عمل نشده با بدبيني با اين  عدهوشكني و  اعتنائي به قانون و قانون  در بيتوجه به سوابق حاكميت

 كه جز بيانات مقامات دولتي، اقدامات اساسي كه جدي  خصوصاً.موضع جديد حاكميت برخورد نمودند

ن نهضت آزادي به وزارت كشور مراجعه و اوراق با وجود اي. بودن دولت را نشان بدهد مشاهده نگرديد

ضمن آنكه . مودن نامه اجرائي را دريافت كرده است و جهت ثبت نام اقدام لازم را خواهد مربوطه و آئين

نامه اجرائي مصوب هيئت وزيران مطالبي آمده است كه با قانون اساسي و قانون  معتقد است در آئين

  .احزاب مصوب مجلس مغايرت دارد

اجعه و اقدام نهضت آزادي ايران از اين باب است كه معتقد است تنها راه پي بردن به اينكه آيا دولت مر

عنوان واكنش به ه  دست به انجام يك كار نمايشي ب به اجراي صادقانه قانون مصمم است يا صرفاًواقعاً

ما به اعتبار . باشد يفشارهاي داخلي و خارجي زده است قرار دادن حاكميت در معرض آزمايش در عمل م

  .مصلحت كشور و ملت اميدواريم حاكميت از اين آزمايش روسفيد بيرون بيايد

هاي خارجي به  ناي ارز و پيامدهاي سوئي كه قرضهالعاده خرابيها و خرجها و تنگ با توجه به حجم فوق

بازگشت به خود يعني لحاظ استقلال و آينده كشور دارد هيچ راه حلي براي نجات حاضر و آينده ايران جز 

جوئي  در جهت سازندگي كشور و قبول صرفهبه ملت و همه ملت براي تشريك مساعي و تلاش و همكاري 

كشورها و ملتهاي دوست در  نه تنها همكاري داخلي بلكه همكاري خارجي .و سختي و زحمت وجود ندارد

  .ها نيتها و توطئهسوءري از تجاوز و دخالت و انواع المللي در راه صلح و جلوگي سطح بين

هاي كنوني تخفيف پيدا كنند يا مهار شوند و بازسازي و نوسازي كشور جنگ زده  اگر قرار باشد بحران

هايي كه در  لاجرم بايد تمام قشرهاي جامعه و گروه,ما با موفقيت، نه فقط با حرف و شعار انجام پذيرد

  .اشنداند بتوانند حضور فعال داشته ب اصل انقلاب نقش داشته

ن باز شدن جو سياسي جامعه، بدون حضور فعال احزاب سياسي معتقد به انقلاب و وفادار به بدو

و كشور را تر شده  داشت بلكه بحرانهاي موجود گسترده قانون اساسي نه تنها ثبات سياسي وجود نخواهد
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  .ناپذيري قرار خواهند داد در معرض مخاطرات جبران

هاي مخالف و تحمل   ابراز وجود براي افكار و انديشهول حق حيات وباز شدن جو سياسي جامعه و قب

تدريج جذابيت افكار افراطي ه كه با صداقت و درستي همراه باشد ب فعاليت احزاب سياسي در صورتي

انحرافي ضد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي را محو خواهد ساخت و موضوعيت خود را از دست خواهد 

  .داد

نمائيم و  ات است كه ما از آزادي زندانيان سياسي، ولو ناقص و نسبي استقبال ميبا توجه به اين نك

اميدواريم روزي برسد كه در جمهوري اسلامي زنداني سياسي يا زنداني وجداني نداشته باشيم و هيچكس 

  .به جرم داشتن عقايد خاص سياسي يا غيره بازداشت و تحت تعقيب قرار نگيرد

و روز در زندانهاي انفرادي ۲۵۰ز ياران باقيمانده خود را كه به ناحق قريب ما آزادي اخير سه نفر ا

عنوان يك قدم مثبت تلقي نموده و ه اند به همراه ساير زندانيان سياسي ب تحت انواع فشارها بازداشت بوده

اين علاوه بر .  براي اجراي همه جانبه قانون احزاب را بطور جدي پيگيري خواهيم نمودياقدامات قانون

دولت براي قانع ساختن مردم به حسن نيت خود و مفيد و موثر بودن جدي فعاليت احزاب سياسي بايد 

  :قدمهاي زير را بردارد

 مذهبي وفادار به انقلاب -دفاتر نهضت آزادي و ساير احزاب و گروهها ي سياسي و اجتماعي، ملي ـ ۱

  .جبران خسارت نمايدو جمهوري اسلامي را به مسئولين اين گروهها برگرداند و 

  .اسناد سياسي آرشيو  نهضت آزادي ايران به ما برگردانده شودـ ۲

احضار و ايذا و تهديد اعضا و هواداران نهضت در تهران و شهرستانها همچنان ادامه دارد اين ـ ۳

كنيم اما  ي ما در اينجا از بيان جزئيات امر خودداري م.شود نام وزارت اطلاعات انجام ميه  بفشارها عموماً

  .ها خاتمه بدهند خواهيم به اين برنامه از وزارت اطلاعات مصرانه مي

  . موقوف گرددها كلاً سانسور روزنامهـ ۴

  .هاي توقيف شده از جمله ميزان آزاد گردند روزنامهـ ۵

 صدا و سيما از خدمات انحصاري مقامات و طرفداران حاكميت بيرون بيايد و -هاي گروهي  رسانهـ ۶

  . از اين امكانات استفاده نمايندفين حاكميت نيز حق داشته باشند متساوياًمخال

  .هاي سياسي مخالف حاكميت به موجب قانون تأمين گردد امنيت اجتماعات و گروهها و شخصيتـ ۷

  

  نهضت آزادي ايران

  ۶۷ بهمن ۲۳

  

  



 
  بسمه تعالي

   ايراننهضت آزادي

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  

  مصاحبه مهندس بازرگان

  تايمز با روزنامه تهران
  

  نامه ابرارترجمه و درج شده در روز

  

وزير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي  كننده نهضت آزادي ايران، اولين نخست مهندس مهدي بازرگان هماهنگ

 لب به تايمز زبان تهران اي با روزنامه انگليسي در آستانه برگزاري جشنهاي نخستين دهه انقلاب در مصاحبه

گان در اين مصاحبه ضمن حمايت از بازر. سخن گشود و نظرات خود و نهضت آزادي را مطرح ساخت

هاي سياسي شركت خواهد  اجراي قانون جديد احزاب اعلام كرد، نهضت آزادي به طور گسترده در فعاليت

كرد و احتمال دارد براي انتخابات رياست جمهوري كه قرار است سال آينده برگزار شود كانديدايي معرفي 

  . كند

ديگر فرم دريافتي از وزارت كشور را پر نموده به همراه نهضت آزادي ايران حداكثر تا دو هفته 

  .كند نويسي مي دارد و براي تشكيل حزب نام اساسنامه و مرامنامه نهضت براي وزارت كشور ارسال مي

اما مشكل : مهندس بازرگان افزود. اين سخن را مهندس مهدي بازرگان در مصاحبه خود بيان داشت

هضت آزادي است كه از خردادماه گذشته به دستور دادستاني انقلاب فعلي ما تحت اشغال بودن دفتر ن

اشغال شد، بدون آن كه صورت مجلسي كرده باشند كه هشت نفر از اعضاي نهضت آزادي و جمعيت دفاع 

از آزادي و حاكميت ملي بازداشت شدند كه در اين بين هنوز سه تن از جمله آقايان مهندس هاشم 

و اتهام اين آقايان هنوز از سوي . برند سلي و منصوريان در زندان به سر ميصباغيان و مهندس محمد تو

  .مقامات رسمي به نهضت اعلام نشده است

 مهرماه براي ۱۲اي كه درتاريخ  ما در حال حاضر دستگاه نشر و تايپ و روزنامه نداريم و طي نامه

آورند بيان   نهضت آزادي پديد ميرهبر انقلاب ارسال داشتيم اين مشكلات را كه در راه ادامه فعاليت

  .داشتيم

مهندس بازرگان پيرامون واكنش نهضت آزادي در مورد قانون آزادي احزاب كه از سوي وزارت كشور 

كند چون هميشه حرف ما اين بود كه چرا  نهضت آزادي از اين امر كاملاً استقبال مي: به اجرا درآمده، گفت

س شش سال است كه قانون احزاب را تصويب كرده و بر طبق قانون كنيد و مجل قانون احزاب را اجرا نمي

اي ما اعلام داشتيم بر طبق  وزارت كشور مأمور اجراي آن است، و پس از اشغال دفتر نهضت طي نامه

به اعتقاد ما وزارت اطلاعات وقتي اطلاعاتي را . قانن وزير اطلاعات حق ندارد در امور احزاب دخالت نمايد

د در اختيار وزارت كشور قرار دهد و در آنجا قانون صراحت دارد سپس در اختيار دادگاه كسب نمود باي

  .با صلاحيت قرار گيرد
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به اعتقاد ما برخي . كنيم، مشروط بر اينكه منطبق بر قانون اساسي باشد ما از قانون احزاب استقبال مي

 برسد ۱۰عضاي كميسيون ماده اشكالات وجود دارد، مثلاً اينكه اعضاي رهبري يك حزب به تصويب ا

درست نيست، در صورتيكه قانون اساسي چنين سخني را نگفته، ما حال تصميم داريم بر طبق قانون 

  .آيد احزاب به جلو رويم تا ببينيم چه پيش مي

  س ـ آيا نهضت آزادي قصد تغييردر مرامنامه خود را دارد؟

  . ـ خير چنين قصدي نداريم

فعاليت : ازرگان پيراممون اهداف سياسي نهضت در ادامه فعاليت خود گفتدر ادامه مصاحبه مهندس ب

نهضت بيشتر جنبه فرهنگي، سياسي دارد تا براندازي سياسي و جنگ براي رسيدن به قدرت به اعتقاد ما 

  .كند قدرت و حاكميت از آن ملت است و اين ملت است كه در انتخابات افراد را تعيين مي

ش خواهيم كرد تا نهضت آزادي را تقويت كنيم به خصوص كه در چند سال ما در مرحله نوين تلا

شد كه اگر اصل آزادي بر طبق قانون  گذشته نسبت به فعالين نهضت در شهرستانها مشكلاتي ايجاد مي

اساسي پياده شود نهضت آزادي هم يك حزب فعال خوب در سراسر كشور خواهد شد و نهضت همكاري 

  .موافق قانون اساسي باشند، خواهد داشتلازم را با احزابي كه 

ما مثل دفعات گذشته در : درباره شركت در انتخابات رياست جمهوري دور آينده مهندس بازرگان گفت

دهيم وقتي اين اطمينان حاصل شد كانديداي  مرحله نخست شرايط آزادي جامعه را مورد مطالعه قرار مي

  .داريم مورد نظر خود را اعلام مي

  با قائم مقام رهبري طي سالهاي گذشته ديدار داشتيد؟س ـ آيا 

  .الاصول در ارتباط هستيم  ماه پيش بود و علي۶بله آخرين بار كه خدمت ايشان رفتيم حدود 

  س ـ آيا به اعتقاد شما در قانون اساسي بايد تغييراتي پديد آيد؟

دانيد كه رهبر  بيان داشتيم و ميبه اعتقاد ما قانون اساسي داراي اشكالاتي است كه در همان زمان هم 

 صريحاً فرمودند كه اين قانون اساسي نياز به متمم دارد، ما بسيار موافق هستيم، اما ۵۹انقلاب هم در سال 

هرگونه تغييري يا متممي بايد اولاً همچنانكه قانون اساسي را مردم تصويب كردند متمم آن را هم بايد به 

 نخست بايد طرحي تهيه شود و ملت و مطبوعات روي آن آزادانه بحث به اعتقاد ما. تصويب مردم برسد

  .بكند

  كنيد؟ وزيري را بپذيرد آيا قبول مي س ـ اگر پيشنهاد شود جدا از نهضت آزادي شخصاً پست نخست

من » اي يك درددل بس است براي قبيله«گويند  دهم، مي ج ـ چون شخصي است، جدا از نهضت پاسخ مي

البته اصطلاحش غير از غلط .  بار غلط كردم۹شدم و همان موقع هم گفتم سه سه بار به وزير  يكبار نخست

  ... بار۹كردم است، سه سه بار 

  .آن بار هم ميل شخصي من نبود و فشار دوستان بيشتر بود

اي و هاشمي رفسنجاني نشستي  جويي مشكلات مملكت حاضريد با آقايان خامنه س ـ آيا شما براي چاره

  شيد؟داشته با

كس قهر نكرديم، ما انتقاد كرديم و گاه برخي اعمال را محكوم هم كرديم،  ام، با هيچ ـ من هميشه آماده

اما هيچگاه دشمني و خصومت با فردي نداريم و خصوصاً مسائل مملكتي را قاطي با مسائل شخصي 

  . نكرديم
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  س ـ آيا با آقايان ديداري هم طي سالهاي اخير داشتيد؟

 پس از فتح خرمشهر بوده ۶۱ باري كه با آقاي هاشمي رفسنجاني ديدار داشتيم در خرداد ج ـ ما آخرين

كه به اتفاق آقايان دكتر يزدي و مهندس صباغيان به دفتر ايشان رفتيم، نخست پيروزي و فتح خرمشهر را 

مؤثر بودند تبريك گفتيم كه واقع هم شكر خدا را به جاي آورديم و هم از همه كساني كه در اين پيروزي 

تشكر كرديم و از ايشان پرسيديم از اين به بعد نظرتان چيست؟ ايشان گفتند، ما قصد داريم كه در همين جا 

كنند و ايشان اضافه كرد كه نظر امام هم همين است كه  متوقف بشويم، چون عراقيها درخواست صلح مي

مبادا حالا كه عراقيها را بيرون كرديم به من گفتم خدا پدرتان را بيامرزد، ما براي همين آمده بوديم كه 

درون خاك عراق برويم، هم دكتر يزدي و هم من تشريح كرديم از هر جهت به ضرر ماست، چون تا به 

جنگيده و برعكس افسر  حال ما مظلوم بوديم دنيا پشتيبان ما بود، جنگ در خاك ايران بود، ايراني خوب مي

اما وقتي ما داخل خاك عراق بشويم وضع فرق خواهد . گويد زور ميدانست دارد  عراقي در خاك ايران مي

كنند بايد پذيرفت و گفتيم كه يقين بدانيد كه  پسندد و حال كه آنها درخواست صلح مي كرد و دنيا هم نمي

پردازيم به سازندگي كشورمان كه  گيريم و مي اي جز انتحار نخواهد داشت و ما غرامت مي صدام هم چاره

الاسلام  پيرامون اين بخش از سخنان مهندس بازرگان با دفتر حجت. (ت خيالتان راحت باشدايشان گف

هاشمي رفسنجاني تماس برقرار و مسئله مطرح شد و مسئول دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني پس از در 

ام  فرمايند اصل جلسه را به خاطر دارم، اما حافظه آقاي هاشمي مي: ميان گذاردن با آقاي هاشمي گفتند

  ).كند و به خاطر ندارم دقيقاً چه سخناني رد و بدل شد پيرامون بحث درون جلسه چندان ياري نمي

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  ۱۳۶۷ بهمن ۲۲

  بيانيه تحليلي 

  انقلاب اسلامي ايران ساله تجربه ده

  علم االله الذين و تلك الايام نداولها بين الناس و لي

  ١.ينامنوا و يتخذمنكم شهدا واالله لا يحب الظالم

  

آوريم كه ملت ايران را با همه خطرات و ضايعات به دهمين سالگرد  جا ميه شكر خداي حي حكيم را ب

راه راست و ه انقلاب پيروزمند خود رسانيد و هنوز رمق و اميدي وجود دارد كه ملت ايران با رهبري او ب

 رسا در راستاي سلامت و  گامهايگشتههمت و فداكاري خود بر عوامل اهريمني نيستي و ناداني چيره 

  .سعادت دنيا و آخرت خود و ساير ملتها بردارد

 .گذرد  مي"انقلاب اسلامي ايران"د ه سال تمام است كه از پيروزي درخشان آخرين انقلاب ما موسوم به 

هاي فراوان و شايد بزرگترين آزمايش يا ابتلاي تاريخي ايران كه در خم  ده سال تمام با اوج و حضيض

 با خدمات و دستاوردها و با تغيير و تحولها و ،ها  انقلابي با پيروزيها و حماسه،وچه آن هستيماول ك

مله خونها و ، خطاها و جنايتها و از ج آزارها و صدمات، اميدها و فريبها،همچنين با انحرافها و اشتباهات

  . و زندگي در جهان پيش روندهها براي گامهاي آينده ها و درسها و سرمايه در مجموع تجربه. . . خرابيها 

 ،ثر انداخته باشدأاگر براي نسل حاضر ايران اين انقلاب تازگي داشته و ما را به تعجب و تحسين يا ت

 در قرون جديد و ملتهاي پيشرفته دگرگوني و انقلاب در تاريخ ملت خودمان و در جوامع دنيا مخصوصاً

 بيشتر در جهت تكامل و تحرك تا در جهت بدبختي و ، بر طبق سنت الهي، امري است جاري و عادي،جهان

  .توقف

 نابكاران و نارواها نيز ،دهند شوند و برجستگان فداكار الگو مي هدفداران پاك ساخته و شناخته مي

  .شوند و در هر حال رستگار و كامروا نخواهند شد شناخته مي

 بستگي به خودمان دارد و به  پاسخ آن،ا سرنوشت ما چه خواهد شداين مسئله كه سرانجام كار ي

  .برداشتي كه از انقلاب و پيامدهاي آن بنمائيم

 براي بقا و ،سوي خدا و تعاليه حركت راست ب. بايد از خودمان و از خدا بخواهيم كه اهل حركت باشيم

  .بهتري و سعادت جاوداني

  هاي دولتي جشن

نيازي از ملت  تاز و با احساس بي وار يكه با قامت است، دولت"دهه فجر"به مناسبت دهساله انقلاب و در 

 با سنگ تمام و بسيج همه چيز و همگان و بيدريغ ،للجشن مفصل و جشن مج. گيرد دش جشن ميبراي خو

 تا با افتخارات و ، ساله گرفت۲۵۰۰از خرج و تلفات همانطور كه شاه در بيست و چند سال پيش جشن 

                                                            
با (گردانيم تا خدا كساني را كه ايمان دارند بشناسد  متداول مين ايام و روزگار را بين مردم معمول و چنيـ ۱۴۰ آل عمران 

 .خداوند ظالمها را دوست ندارد از ميان شما گواه و الگو بگيرد و و)  بشناسانندخود رامومنين واقعي 



 

 ١٢٣

  .نيان را خيره كرده بقا و رونق به حكومتش دهدتبليغات و با پذيرائيها و نمايشات چشم جها

. اج دارد كه گاهي با سيلي صورتش را سرخ كند انسان در زندگي احتي.رد جشن بگيردحاكميت حق دا

ها و   بعد از غلط در آمدن حسابها و وعده،گذاريها و ايثار و فداكاريها همه سرمايه نملت ايران نيز با آ

ها و   تقويت روحيه، نياز به دميدن روح اميد و حركت براي وحدت و قدرت،فروريختن پيروزيها و اميدها

  .ها دارد ريزي  بازيابي ارزشها و راهيابي و برنامه،دستها

شكست شديدي در پشت ) ننام كارته شايد ب(اند كه وقتي سردار رومي  شتهدر تاريخ روم قديم نو

 با سرشكستگي به روم برگشت مردم شهر به  خورد وژال سردار نامي كارتابينهاي روم از ها دروازه

همين استقبال و .  به استقبال او رفتند و تبريكش گفتند)مثلا شهردار يا حاكم انتخابي(  كنسولسركردگي

ها و   پيروز مزدور خود و با همه فيلتش هانيبال با آر،تلقين اميد و اعتماد باعث شد كه در نبرد بعدي

ولي  .طرف درياي مديترانه عقب زده شود  در آنژي رم به ديوارهاي كارتاها ها كه داشت از دروازه حيله

ا چراغاني و سخنراني استقبال او بروند و تجديد بيعت ي شعار نداده و نخواسته بود كه به  دستور يانكارت

ته جنگ دشمن نيرومند رفه  خاكشان ب وخواسته آنها و براي دفاع از خانهه  مردم رم بودند كه چون ب،كنند

  .و شكست خورده بود ابراز وحدت و القاي قدرت نمودند

خدا و ه حاكميت ما الحمدالله تبليغ و تجمع و تحميل خوب بلدند ولي در توبه و تحبيب و در بازگشت ب

  ".اين قافله نيز تا به آخر لنگ است"خيلي لنگ است و تا چنين باشد  كميتشانملت و در اداي امانت 

اي از عدم همكاري و بلكه بيگانگي دولت   بيروح دهه فجر تهران نمايش زندهو پرنور منظره شبهاي سرد

ا پاسي از طلوع لي سراپا روشن و رنگارنگ كه حتي ت م اسماً دولتي ياساختمانهاي انحصاراً. بودو ملت 

اي  هداد كه نه پرند انگيزي به كوچه و خيابانهاي خالي نشان مي  متصل به برق بود لبخند غم،آفتاب گذشته

  .آمد  شادي يا لااقل تماشا و تلقين مياي براي شركت در زد و نه پياده در آنجاها پر مي

 :در اين تظاهرات و تشريفات پر بانگ و رنگ البته نمايشهاي فراوان و جالب از همه جا و همه چيز بود

 جوش مردم با پيمائيهاي عظيم و شعارهاي خود  راه،گشت اوراز زر و زور زمان شاه تا رفتن بدون ب

، ايستادگي و  حركت انقلابي و هيجانهاي ضد آمريكائي، تصرف مملكت و انتصاب دولت موقت،ورود امام

ا ب حملات و پيشرفتها ، ضربات و پايداريها، كردن صدام از سرزمين ايرانايثار و شهادت با بيرون

 باز ،باز هم راهپيمائي. . . ابرقدرتها  در افتادن با امپرياليسم و ، خدمات و دستاوردها،ها و شعارها حماسه

 اما در تمام اين جشنها و نمايشها يك روي سكه نشان داده … باز هم شعار و باز هم تبليغات ،هم لبيك

  .شد آن رويي كه خودشان خواسته و كشيده بودند مي

ذاردن ات بود و پهلوي هم گد چهره كامل واقعيات و نظريوش نبكه قرار بر ارائه و اقرارچيزي 

 ها و  خنده،ها، صداقتها و خيانت خدمات و صدمات،ها انديشانه روشنيها و تاريكي انه و مصلحتجوي حقيقت

 فريادهاي ، مثبت و منفي دستاوردها، تبليغات و انتقادها،ها ، درآمدها و خرجها  پيروزيها و شكست،ها گريه

  ١.اند شاهنامه آخرش خوش است ها كه گفتهلاخره آخر و عاقبت كارهاي ملت محكوم و با دولت حاكم و ناله

عمل ه همه اينها براي آنكه تجزيه و تحليل و تقليل درست از اين تجربه ارزنده دهساله انقلاب و نظام ب

                                                            
گذشته و شعار ه جاي افتخار به بايد ب"م گفته بودند خود در ق بهمن۲۲ سخنراني اين زمينه آيت االله منتظري در  خوشبختانه در.

 ."دادن در فكر جبران خطاهاي گذشته بود



 

 ١٢٤

هم خدمتي به . ايم و چه بايد بكنيم به چه رسيده ،ايم بيطرفانه و با دل و ديده روشن ببينيم چه كرده. آيد

  .ان بكنيم و هم خدمتي به تاريخ و به بشريت و آينده جهانملت و مملكت يعني به خودم

 آنها .رفت ا نگنجيده است نميناهموار كه در خط و خيال حاكميت مبديهي است كه انتظار چنين كار 

ام و بهانه خدمتگزاري اسلام و مختصري هم ايران فكر خودشان البته به نبايستي به  پيش از هر چيز مي

  .باشند

  فه نهضتاما سنت و وظي

در محيط محدود و ( يك سخنراني  همه ساله نهضت ايراد لااقليا خواسته سنتدانيد  همانطور كه مي

. بهمن بوده است۲۲و انتشار يك اعلاميه يا جزوه به مناسبت سالگردهاي پيروزي انقلاب در   )وبعمر

يم نگاه عقبگردي به سال دانست تا آنجا كه بدانيم و بتوان امسال هم نهضت آزادي ايران وظيفه خود مي

 رويدادها و رفتارها و دستاوردها را ببينيم و بگوئيم و ،پايان يافته و به سالهاي گذشته انقلاب انداخته

 را نوش جان ناسزايشك و بگوئيم و بنويسيم و كت. ت بنمائيمدريافت درس و دستوري براي ملت و دول

  ١.كنيم

جويي كارها براي اميد  رايي باشد تحليل واقعيتها و چارهس نالهگيري و  يش از آنكه ايراد ما پ رضالبته غ

سازي ميسر نيست و پيش از آنكه توجه   آيندهنشوديافتن و حركت كردن است و با ارزيابي از گذشته 

ها   لازم است به عمق ريشهودشوبيدن اين و آن يا كودتاهاي پي در پي معطوف به اشخاص و گروهها و ك

ما بانفسهم ير مابقوم حتي يغيروا غمصداق ان االله لايا اصلاح و انقلاب به ت باشيم و عوامل نظر داشته

  .اصولي و اساسي باشد

دانند عليرغم هياهوي اخير آزادي احزاب و   مي"داخله و خارجه" است همانطور كه ۱۳۶۷اما امسال كه 

دست و پا . اند  را گرفته) ايرانو جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت( دفتر و دستك نهضت ،افكار و افراد

هاي پيروزي  اي و جزئي از پايه گونهه ن را كه هريك ب، عزيزان فعالمااند لم و زبان ما را بسته همچنين قو

هاي فعاليت و صداقت هستند به زنجير كشيده بودند قصد محاكمه و محكوميت  انقلاب و نظام و از نمونه

اطور ارعاب و سر سايرين نيز بالا س !)دي و ناپاكيز جاسوسي يا دبه اتهام.( بلند مدت آنها را داشتند

  ٢. خدمت بدهندتركبه خيانت يا   مگر تناند تا آويخته. . . ار و آزار و احض

خواهد و  دهيم يعني آن كاري را كه دولت نه ميود را راضي كرده هيچ كاري انجام نمعذلك نتوانستيم خ

  .از فراوان به آن داردولي ملت ني. تواند انجام دهد نه مي

اگر چه ناقص و .  هر اندازه هم كه بشود خوب است.كار بشويمه با اميد و توكل به خدا گفتيم دست ب

ميل آن به آخر سال و ن آماده تقديم نگرديده تفصيل و تك بهم۲۲ناجور باشد و بطور كامل و رسا تا روز 

  .اوائل سال آينده موكول شود

صورت مجموعه ذيل كه ه جربه دهساله يا اولين تابلوي تاريخ انقلاب را بدر نظر گرفته شد گزارش ت

و از هر صاحب نظر صاحب قلم دعوت به راهنمائي و همكاري (بدست خودمان و دوستان بايد تهيه گردد 

  .تقديم هموطنان شرافتمند و پژوهشگران ارجمند بنمائيم )نماييم مي

                                                            
 !كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي وجود دارد بعد همه جا بگوييد  و.

 . بهمن آزاد شدند۲۲  شب نهضت دربند شدگانخوشبختانه در  .



 

 ١٢٥

مديريت  ـها و دستاوردها  دوره ـتداوم و تحولهاي انقلاب ا ي تاريخي درآمد پيش -ات يپيشگفتار و كل

هاي  زير و بم ـساله  اقتصاد ده ـصدور انقلاب و روابط متقابله انقلاب و اسلام در ايران و جهان  ـكشور 

تحول  ـجامعه سياسي و روانشناسي انقلاب  ـجنگ هشت ساله  ـسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 

قضا و  ـ حاكميت ملي و قانون اساسي ،سرگذشت و سرنوشت آزادي ـو ارزشها هاي سياسي  انديشه

از آنجا كه چنين . . . سرگذشت و سرنوشت نيروهاي نظامي و انتظامي  ـقضاوت در جمهوري اسلامي 

 مجبور گشتخواهد ن در مدت كوتاه فراهم ،شود ناچار پذيرفته ميه مجموعه با همه اختصار و احتمال كه ب

 يك فعلاً.  وهله عمل بنمائيمودر دو مرحله يا د)  فروردين ماه گذشتهفقيهنند نشريه ولايت مطلقه ما(شديم 

 بر حسب توان و  منتشر سازيم و بعداً،ايم  نمودهغاز از آنچه در نظر است و آ"گيري خلاصه نمونه و نتيجه"

  . بيرون دهيمي تعالااللهمقدور درست و دقيق انشاءال توليدمان يك مجموعه كار شده و حتي

  نظر عمومي و كليات

  ها و رهبري آن رويش انقلاب و ريشه

هاي آن   بازار تهران روئيده ريشه در۴۲ خرداد ۱۵ گفت كه انقلاب در ات بپرسيم خواهنداگر از حضر

نرا از  به پيروزي رسيد و رهبري آ۵۷ بهمن ۲۲در . اسلام و روحانيت است كه ملازم و مساوي يكديگرند

  .اند و بعدها نيز با ولايت مطلقه فقيه است العظمي خميني داشته االله  انتها حضرت آيتابتدا  تا

دانيم كه در عالم طبيعت و حيات هيچ حالت و حركتي پيدايش و رويش آني ندارد كه بدون  خوب مي

 كه سان و اجتماعات انساني در عالم انخصوصاً. باشدشكل تمقدمه و رابطه و طي مراحل طولاني تكامل و 

  .ن پديده زندگان استيتر پيچيده

 وارد و سوار بر روحاني بازاري با رنگ ۴۲ خرداد ۱۵صورتي كه در ه  انقلاب اسلامي ايران ب،بلي

 ،به پيروزي رسيد شد و ده سال پيش ، عليه شاه۳۲ مرداد ۲۸ بعد از كودتاي اي  تودهـمبارزات ملي 

اند و اين رهبري و حاكميت را در تداوم و تحولات  ي داشتهالعظمي خمين االله  آيت و عملاًرهبري آنرا حقاً

  ١.اند هوري اسلامي دردست خود نگاهداشتهبعدي و در نظام جم

طلبانه و آزاديخواهانه ايران را كه  ي عميق انقلاب و مبارزات استقلالها البته اگر خواسته باشيم ريشه

شاه ـ "  آمريكاييـكودتاي انگليسي  همت ملي عليبيابيم بايد از نهضت مقاو وارث آن بوده است ۵۷انقلاب 

 حركت را در نهضت ملي شدن نفت به رهبري دكتر مصدق و پشتيباني أ و مبدشاخصعقبتر رفته  "زاهدي

 نمائيم كه يك مبارزه موفق ضد استيلاي خارجي بود و استبداد داخلي تقويت شده از نصباالله كاشاني  آيت

اما خود  . خود را آشكار ساخت نقش ديرينه و بنيادي،كردن مبارزهگون خارج با بازگشت به صحنه و واژ

  مكاني با ـانيو سلطه انگلستان بود و پيوستگي زمشاه مظالم رضاآن نهضت واكنش زاييده شده از 

ره آن كه قانون اساسي سابق و آزادي و حاكميت ملي بوده است و جنبش عدالتخواهي مشروطيت و با ثم

  .داشتبا قيام تنباكو 

                                                            
ان نظير مجاهدين اوليه و حركت نيروهاي مبارز و انقلابي و مسلم نقش ۵۷  خرداد تا بهمن۱۵ن بعد از اطي همين دور .

توان  ساير نيروها را درشكستن طلسم قدرت جهنمي ساواك و جهت فكري دادن به جوانان مسلمان روشنفكر نمي و ها شريعتي

 .ناديده گرفت



 

 ١٢٦

 كشورمان دارد اما  با استبداد داخلي و استيلاي خارجي ريشه و سابقه طولاني در تاريخةاگر چه مبارز

طلبي يا حاكميت قانون را كه حاوي دو محور  خواهي و استقلال مشروطيت و آزادي جنبش قيام تنباكو و

ان و ملتهاي شرق از اروپا و ن مردم ايران و ساير مسلما،ضد استبداد و ضد استعمار در دوران جديد بود

  .  خود آنها آموخته بودندعليه مطامع

دن جديد و تهاجم فرهنگ و لامي ايران را بايد در تماس با تمبنابراين ريشه اصلي و اوليه انقلاب اس

 فرهنگ و آئين و هستي ما را تهديد ةسياست غرب در سه چهار قرن قبل بدانيم كه با برتري خود هم

كه . ( افتاده مرگ به جنبش و تلاشر تهديد بب رفته مانند هر موجود زنده در اثخواه زمين بمشرق . كرد مي

  .و جان تازه گرفت) هنوز به پابان و كامراني نهايي نرسيده است

  

  هاي چهارگانه انقلاب  دوره

ست ماني طولاني بوده ا، ز افراد و با توجه به تلاطمهاي آنره دهساله حاضر را كه در حساب عمردو

چهار دوره متمايز توانيم به   مي،اي بيش نيست ر كهنسال ما  و تحولات جهان برههولي در برابر تاريخ كشو

  :نمائيمذيل تقسيم 

   )ه ماهن( ۱۵/۸/۵۸ تا ۲۲/۱۱/۵۷يش از اندكي پ) نظام جمهورياز نظام شاهنشاهي به (دوره انتقال ـ ۱

 ۱۵/۸/۵۸از )  روحاني ضد روشنفكريـ طبقاتي حالتبه از حالت همگاني اوليه (دوره جنبش و تداوم ـ ۲

  ) ماه۸ سال و ۴ (۷/۳/۶۳تا 

  ) ماه۲ سال و ۴ (۲۷/۴/۶۷ تا ۷/۳/۶۳از ) اختناق آزادي و انحصار قدرت( دوره اختناق و انحصارـ ۳

 تا ۲۷/۴/۶۷از ) صلح با عراق و ابرقدرتها و وعده بازسازي و سازندگي(دوره صلح و بازسازي ـ ۴

 ) ماه ۷(۲۲/۱۱/۶۷

  

  دوره انتقال ـ ١

دست دولت موقت انطباق دارد و رويدادهاي عمده آن چنين ه اين دوره با انتصاب و اداره كشور ب

  :شود خلاصه مي

 صدور فرمان نخست وزيري مهندس ـ)  صورت گرفته بوده استكه قبلاً(تشكيل شوراي انقلاب 

اعلام برنامه و  - )۲۲/۱۱/۵۷(ي و انتظامي  تسليم دولت و مراكز نظام،بازرگان از طرف آقاي خميني

 وزيران دولت موقت و تصرف و معرفي تدريجيتشكيل  -موريت دولت موقت در دانشگاه تهران أم

االله  ترور آيت -هاي انقلاب رفراندوم جمهوري اسلامي  كميته تشكيل –ها و ادارات  آميز وزارتخانه مسالمت

 - سيس سپاه انقلاب أت - ي رئيس ستاد ارتش قرنار  ترور تيمس- وقايع كردستان و ماجراي پاوه  - مطهري 

وقايع گنبد و  -بررسي قانون اساسي براي انتخابات و تشكيل مجلس خبرگان  -سيس جهاد سازندگي أت

 دخالتهاي خودسرانه -آميز و مسلحانه مناطق شمال در رابطه با شوروي  تجاوز و تصرفات تحريك

اخلال و  -طلبانه گروههاي كمونيست عراقي  هع خوزستان و تحريكات تجزيقاي و-ها در كار دولت  كميته

گيري  االله طالقاني بعد از كناره فوت آيت -خودسريهاي افراد و گروههاي تندروي داخلي در همكاري با ليبي 

ئي عراق و حملات هوايي موضعي از كردستان و  تجاوزات ايذا-و ربوده شدن يكي از فرزندانشان 
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عليه دخالتها و تعدد مراكز موقت  دولت الاجل ضرباستعفاء و آخرين هشدار  -ي ديپلماتيك پوزشخواه

 مديريت و مسئوليت رهبري  كردن دولت و شوراي انقلاب در زيرهكاس گيري همراه با پيشنهاد يك تصميم

 پنجمين  بيست ونوزير و وزراي خارجه و دفاع به الجزاير براي مشاركت در جش مسافرت نخست -انقلاب 

شوراي امنيت منظور مطالبه تسليحات خريداري شده سابق ايران با رئيس ه سالگرد انقلاب و ملاقاتي كه ب

ادغام شوراي (فرمان دولت شوراي انقلاب از طرف امام  ـ استعفاي دولت موقت  ـعمل آمده ملي آمريكا ب

  .) و دولتانقلاب

  

  دوره جنبش و تداوم انقلابـ ۲

اي نبود كه با رفتن شاه و آمدن   پديده، در چهره تحرك مردم و تلاطم اوضاع،رانانقلاب اسلامي اي

تبليغات و . رهبر انقلاب و پس از رفراندوم تبديل نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي به آخر رسيده باشد

 تفهيم  از اشخاص و گروههاي تندروي ماركسيست و مسلمان در جهتبعضيرف  شعارها از طتظاهرات و

ت ياف  ادامه و توسعه مي از ماههاي اول دولت موقت آغاز گرديده مسلماً،ان تحميل مكتب و مقاصد خودشو

 هي تداوم و تشديد انقلاب را بودهاي تابع يا محرك آنها نيز تا حد اللهي متوليان روحاني انقلاب و حزب. 

نمودند و  ييد ميأروحاني ت ـ به صفت خاص فقاهتي اسلامي  ـ اوليه و عام مليصفتمنظور انحراف آن از 

  .رويها و تندرويها سبب تضعيف و اخراج جناحهاي غير خودشان شود ناراضي نبودند از اينكه چپ

 عجله داشتند كه قبل از تصويب قانون اساسي و ، و انتقام يا انحراف از انقلابتشنج تشنةهاي تندرو

. دنان خود را بپزن ، با جوسازي و جنجال،ستا تنور انقلاب داغ اشكيل مجلس نمايندگان اكثريت ملت تت

 نيروي ، ماركسيستيهاي غير اسلامي بعضاً  همكاري جوانان افراطي و با شيوهروحانيت تصميم گرفت با

زدن هر دو جناح ملي و ماركسيست حاكميت پس د و سپس با سوي خود جلب نمايه پر خروش فداكار را ب

  . خود را تثبيت نمايد

 . شعارهاي داغ و موجهاي تخاصم و تخريب رواج يافت،ا تخليص انقلاب و تصفيه يتحت عنوان تداوم

 با حمله به سفارت ،۵۸اوج اين تداوم و تخاصم در تحريكات از پيش تنظيم شده در ماههاي شهريور و مهر 

ب انقلا"نام ه ا آرمان جديدي بسياست ي . نمايان گرديد، و گروگانگيري"لانه جاسوسي"آمريكا و تصرف 

  .دي گرد۵۷ وارد در انقلاب اسلامي بهمن ماه "دوم

  :توان رديف كرد  زبر شدنها و رويدادهاي عمده اين دوره را به شرح زير مي وزير

 قطع ، رفراندوم قانون اساسي، تجديد تشكيلات شوراي انقلاب،حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيري

 صره اقتصادي ايران از طرف آمريكا، محا، بين الملليهاي جو سياسي و  تهديدهاي آمريكا و تشنجرابطه و

 انتخاب و تشكيل اولين مجلس شوراي اسلامي به رياست عنوان اولين رئيس جمهوري،ه صدر ب يانتخاب بن

 نظامي دام، واقعه طبس و اقانقلاب فرهنگي و بسته شدن دانشگاهها هاشمي رفسنجاني، مستمر آقاي

وزير   انتخاب آقاي رجائي اولين نخستفات رئيس جمهور با حزب حاكم،اختلا رسواي آمريكا عليه ايران،

جنگهاي  تشكل ستاد ،آباد تهران و آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران حمله به فرودگاه مهر،بعد از مجلس

 بسيج نيروهاي ، و آغاز جنگهاي چريكي عليه دشمن متجاوزبه ابتكار و همت مرحوم دكتر چمران نامنظم

 آزادي ،هاي شهامت و فداكاري و شهادتت مردمي براي دفاع از انقلاب اسلامي همراه با مننظامي و
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افزايش تورم و نارضايتيهاي  شدن محسوس ،گروگانهاي آمريكائي به بهاي موافقتنامه زيانبار الجزائر

 ۱۴ واقعه ،هاي چپ حزب حاكم با مجاهدين خلق و گروه تشديد اختلافات،ل بهاي فروش نفت تنز،مردم

ا آغاز اختناق، يهاي غير موافق   منتخب، بسته شدن روزنامهيبا رئيس جمهورسفند و حاد شدن اختلافات ا

لي و  خرداد همراه با محكوميت عم۳۰هاي  درگيري،يو عزل بني صدر از رياست جمهورمحكوميت 

 و مدعيان و  انفجار از طرف مجاهدينترور و آغاز موج ،ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق و جبهه ملي

ا انفجار در دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي با ي تير ۷اسفبار  واقعه ،اعدامهاي دولتي از طرف ديگر

 انتخاب آقاي رجائي به رياست ،مرگ تعداد كثيري از نمايندگان و وزيران و رهبر و اعضاي حزب جمهوري

ت عوامل نفوذي كه باعث مرگ دسه ، انفجار نخست وزيري بجمهوري و نخست وزيري آقاي دكتر باهنر

سومين دوره  -دوي كني هنخست وزيري آقاي م.  و رئيس شهرباني گرديدرئيس جمهور و نخست وزير

 آغاز پيروزيهاي بزرگ نظامي ايران و شكست ،اي انتخابات رياست جمهوري و برگزيده شدن آقاي خامنه

  .سلاميانتخاب دومين دوره مجلس شوراي ا -فتح خرمشهر  -حصر آبادان 

بدين ترتيب پس از گذشت يكسال از انقلاب ايران كه حالت ملي و وحدت ضد استبدادي مخالف با 

هرگونه استيلاي خارجي داشت و اهداف اصلي آن عدالت و آبادي و استقلال و ترقي ايران در سايه آزادي 

  . تغيير صورت و ماهيت داده اسلام بودو حاكميت ملي بر وفق اصول عالي

  

  ه اختناق و انحصاردورـ ۳

اشتن رياست و اكثريت  با در دست د، بحرانها و درگيريهاي حاد، شدنهادوره دوم با همه زير و زبر

 يك ابتلاي سرنوشت ساز و دوره ، و تعيين دو رييس جمهور و سه نخست وزيرويضعمجلس و با ت

نهادهاي .  قدرت بود در جهت تجربه حكومت و تصرف،آموزنده و سازنده براي روحانيت تشيع ايران

 تداوم انقلاب و جنجالهاي مخالفين مهار ، مواضع كليدي در اختيار گرفته شد،انقلاب تنظيم و تثبيت شدند

و بالاخره روحانيت با پشتيباني و حمايت كامل رهبر انقلاب سر و سامان مطلوب يافته، اسلام گرديد 

جبهه جنگ از تزلزل و ترس . ر، فاتح و اجرا گرديد كشوه لااقل در داخل،مورد نظرشان" انقلابي ـ فقاهتي"

 شهادت و ايثارطلب همراه با مهارت و قشرهاي خارج گرديده آمادگي  سپاه با ارتش تقريباًتنازعاوليه و 

آمد نويد پيشرفتهاي بيشتر براي  عمل ميه دست آورده بود و تبليغات نافذي كه به مديريتي كه سپاه ب

  .داد  را مي"ني كفرسرنگو" و "پيروزي اسلام"

 راحت انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در در ماههاي آخر دوره دوم با خيال نسبتاً

 دوره ، انجام گرفت و با افتتاح مجلس دوم"نااهلان"شرايط دلخواه و كنترل نسبي براي جلوگيري از ورود 

  . آغاز گرديد,رود شمار ميه راي حاكميت بساله انقلاب ب هاي ده ن دورهانحصار و اختناق كه از پر بارتري

 پاكسازي شده بود و هئيت ، از وجود يا ابراز وجود مخالف و مانعدر اين دوره محيط كشور تقريباً

  .هاي داخلي لازم را به اجرا درآورد  با كمترين اشكال و دردسر برنامهتوانست حاكمه مي

 اتخاذ  و بافضل خداه يا تعطيل نبود توانست بني از برنامه عمومي طرد ت آزادي ايران كه مستثنهض

ي وظيفه اسلامي و ملي دفاع از آزادي و استقلال و ساير آرمانهاي اوليه ي اداسياست صبر و تلاش برا

 از يك آزادي محدود ضعيف و امكان فعاليت مشروط خفيف برخوردار .انقلاب به مقاومت خود ادامه دهد



 

 ١٢٩

  .گرفت  و ضرب و شتم عناصر مأمور غير مسئول قرار ميات مورد تهاجمه كربود درحاليكه ب

  :وار چنين بيان كرد توان فهرست اوج و حضيض جريانهاي اصلي اين دوره را مي

توليد تعطيل خرج تخفيف يا ه جنگ به  اولويت دادن ب،ياراغافتتاح مجلس شوراي اسلامي دوم خالي از 

 ،حرك و تحميل، ادامه صدور انقلاب از راه ت ميليوني۲۰ توسعه بسيج ارتش ،ها و ساير ضروريات و برنامه

 ، تقويت صنايع نظامي و توليد تسليحات و سلاحهاي ساده، كشف كودتا در بحرين،حوادث لبنان

 تهديد ، انتخابات و تشكيل مجلس خبرگان،نفوذ در خاك عراق غربي،پيشرويهاي استراتژيك در ارتفاعات 

لماتيك با  توجه به روابط ديپ، وسيع عراق از سلاحهاي شيميائي استفاده،بغداد و فتح جزاير مجنون

 ،االله منتظري به جانشيني رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان  انتخاب آيت،ربيغكشورهاي جهان و ممالك 

 فتح فاو و كمبودهاي ، چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري،قات جديد عليه نهضت آزاديضييآغاز ت

 ، پيام برائت رهبر انقلاب به زائران مكه،نع بازار آزاد همراه با تنزل دائمي ارزش ريالارزي و رواج بلاما

 ،آغاز دومين دوره بمباران شهرها، ۵ و ۴ حمله به بصره در طي عمليات كربلاي ،سقوط ناگهاني بهاي نفت

 ، به نفتكشها خليج فارس و حملهبه خليج فارس و تشديد جنگ ورود ناوگان آمريكا ،انحلال حزب جمهوري

ت دوم رهبر انقلاب به زائرين مكه و فاجعه مكه كه منجر به تيرگي شديد ، پيام برائ۵۹۸تصويب قطعنامه 

اي به   سفر آقاي خامنه، فاصله گرفتن كشورهاي عربي از ايران،روابط ايران با عربستان سعودي شد

الساعه شوراي عالي  وجود خلق اعلام انه و تحقيرآميز در شوراي امنيت،گر ق ستيزهنيويورك و نط

 تشديد ناهماهنگي ميان ، و اخذ كمكهاي الزامي از مردمان ماهه بسيج دانشجوي۶پشتيباني جنگ و طرح 

 ،دولت موسوي با مجلس و رئيس جمهور و تداوم دولت در اثر پشتيباني رهبر انقلاب از نخست وزير

ه زي تج،غاز دور سوم جنگ شهرها بوسيله موشك آ،افزايش فعاليتهاي ديپلماتيك ايران در رابطه با جنگ

 انتخاب سومين ، روحانيون مبارز به رهبري آيت االله كروبي"مترقي"روحانيت مبارز و تشكيل جناح تندرو 

پي ارتش  در هاي پي نشيني  شكستها و عقب،دوره مجلس شوراي اسلامي به سود جناح راديكال و روحانيون

، مله درباره جنگ ايران و عراقجتفاهم و توافق دو ابر قدرت از  ،۶۷  زيارت حج در سال تعطيل،و سپاه

حمله گسترده وزارت اطلاعات و .  كانادا و فرانسه و انگليس،ربيغبا كشورهاي بهبود روابط ايران 

  .بري ايران توسط ناوگان آمريكا سقوط هواپيماي مسافر،دادستاني انقلاب به جمعيت و نهضت

  

  ي دوره صلح و بازسازـ ۴

ستگي و فرسودگي طبيعي و اعتراضها و ضعف و فتوري كه رفته رفته در خ با ,در پايان دوره سوم

 با افزايش برتري نظامي محسوس عراق و ،داشتند روحيه و نيروي رزمندگان رخنه كرده بود و مخفي مي

 شلمچه و مجنون با تصميم مشترك ابرقدرتها درباره عراق و ايران و افغانستان و با شكستهاي پي در پي

 جانشيني فرماندهي كل انقلاب و شخص رهبري انقلاب  زبانزجايي رسيد كه دولت ايران اه ، كار بو فاو

بهت و حسرت يا سردرگمي همگان از فروريختن ناگهاني .  شوراي امنيت را اعلام كرد۵۹۸قبول قطعنامه 

 غيرقابل توصيف ،يدها و حسابها و ادعاهاكاخ كبريائي انقلاب روحاني ايران و پوچ درآمدن همه وعده و وع

  نداي,براي اثبات وجود و ادامه حاكميت. قدرت تبليغاتي مانع از آن شد كه خود دستگاه فرو ريزد.! بود

 در داده شد و برنامه سازندگي و خودكفائي را كه ،بازسازي براي ترميم خرابيها و جبران خطاها
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 )ظاهراً(آنكه البته با زمينه و دست خالي و بدون .  پيش گرفتند,دبايستي از سال اول تعقيب كرده باشن مي

غيير زيادي در برخوردها و ضرورتي براي بازگشت به ملت و به آرمانهاي انقلاب احساس نموده ت

طعانه و خصمانه خود  جناح راديكال حاكميت به مخالفت قا،به لحاظ سياست خارجي. دنها بده برنامه

آمد و . نمايد دامه داده و جناح معتدل مقابله زباني نمي همكاري اقتصادي اقراض وخصوصا براي است

. خورد چشم ميه رفتهاي ديپلماتيك و گفتگوهاي همكاري اقتصادي محتاجانه دوستانه روزبروز بيشتر ب

تر پيدا كرده است و هم آمادگي  اقتصادي داخلي روند تصاعدي شديدي زندگي و بحرانن هم گراضمناً

ه صلح و نه جنگ نآيد كه حالت  نظر ميه مل عراق به قطعنامه شوراي امنيت ضعيفتر گرديده بتسليم كا

  .ناپايداري شرايط سياسي ادامه داشته باشد

  از وحشت وخبري  حالت نگراني و بي،برخلاف شادي و اميدواري كوتاه مدت بعد از اعلام قطعنامه

هايي را   آنكه سعي دارند عليرغم ميل دروني روزنههيئت حاكمه ضمن.  از اواخر جنگ شده استآينده پيش

هاي غيرمنطقي و اصولي و فشار آوردن روي   نمايند با توسل به تصميمسوي آزادي و تفاهم بازه ب

  .دهند ها عدم استحكام و اعتماد خود را نشان مي تبليغات و ترميم

  :وان بيان كردت تشكل مراتب ذيل را مي در حال ةاز خطوط اصلي و عملياتي اين دور

ثرانگيز بعدي رهبر أ از طرف آقاي هاشمي رفسنجاني و بيانات ت۵۹۸اعلام قبول اضطراري قطعنامه 

ها و فرمانها و  خطبه -پيمائي تجديد بيعت با امام وت آقاي منتظري از مردم براي راهدع - انقلاب 

شكست  -بس  ران عليرغم آتشحمله عراق و مجاهدين خلق به داخل اي -هاي بازسازي وسازندگي  اعلاميه

ترور  - حقوق بشر ضالمللي نق اعتراضات بين - انبوه يآغاز فصل جديدي از اعدامها -قاطع مجاهدين 

 تصميم غير منتظره وزارت كشور براي -وحشتناك دكتر كاظم سامي و ابراز وجود و انزجار شديد مردم

خرج و پر هياهوي برگزاري پر  -اي ثبت نام احراز قانون احزاب و دعوت مصرانه از احزاب و گروهها بر

  .هاي دهه فجر به مناسبت دهمين سال پيروزي انقلابنشج

  دستاوردهاي انقلاب

داري كه در اثر  خود و با جوشش طبيعي و جهش دامنه با گذشته تاريخي طولاني ، ايران۱۳۵۷انقلاب 

دستاورد و آثار  ينبود كه باي  و بيهودهپايه  يده بي پد،رهبري آقاي خميني به چنان پيروزي درخشان رسيد

  . سپري شدني و فراموش شدني باشد،عظيم

 هم ,تواند مديون رهبري و مديريت بد و خوب دهساله متوليان انقلاب باشد اين دستاوردها هم مي

  .محصول اعمال و احوال مردم و هم برخاسته از جنبش مردمي و نقش انقلاب يا دگرگوني نسل و نژاد

لاب از مقصد و مسير اصليش منحرف شده و چهره اوليه انقلاب عوض شده است اين جريان نه اگر انق

تواند بهانه براي اعراض از انقلاب و استعفاي از گذشته و آينده خودمان باشد و نه دخالت ذاتي و نقش  مي

  .اصلي ملت ايران را نفي نمايد

لاب بسيار مهم و متعدد است و متعلق به ما و در هر حال امر مسلم اين است كه دستاوردها و آثار انق

 )از نظر مملكت يا از نظر حاكميت(اند  بعضي از آنها مفيد و مثبت. باشد مؤثر روي ما و نسلهاي آينده ما مي

ما در شمارش . اي دانست  را هم بايد مختلط يا دو جنبهبسياري. برخي مخرب و مضر يا منفي هستند

  .دننمائيم كه ممكن است مختلط هم باش ها آغاز مي  از مثبتوار اجمالي دستاوردها فهرست
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  دستاوردهاي مثبت و مختلط 

 افتخاري كه به حساب ايران و ،سرعت و سهولت پيروزي انقلاب و استقرار نظام در كمترين مدتـ ۱

  .اسلام و رهبري انقلاب گذارده شده است

م قادر به انجام آن در جهان امروزي اثبات قدرت عظيم مذهب در ايران و نقش نويني كه اسلاـ ۲

انقلاب اسلامي ايران بلافاصله بعد از پيروزي و حتي در ماههاي قبل از پيروزي از مرزهاي ايران . باشد مي

تنها . وجود آورده و مقياس ملي فراتر رفته توجه و تكان عظيمي در كشورهاي مسلمان و متمدن و مترقي ب

 مطالعاتي كه درباره اسلام از ديدگاههاي گوناگون  وتابها و مقالات كده سالدر آمريكا در عرض اين 

  . مجموعه مطبوعات گذشته اروپا و آمريكا تجاوز كرده استاست ازانتشار يافته 

خود و بروز استعداد و ابتكار در نسل جوان انقلابي ايران كه در اثر ه  و اتكا باحيا شدن عزت نفسـ ۳

 در عمليات و توليدات جنگي و در كارهاي فني و تعميراتي و سازندگي ,هضرورت و احتياج و اعمال اراد

وجود آورده است ه اي را ب ا مسلمانان تازهو تجربه انقلاب گويي نسل ايراني يتحرك . ظاهر گرديده است

  .كه در گذشته وجود نداشته است

  .سابقه بوده است هاي از همه نوع جنگ كه در تاريخ ايران بي حماسهـ ۴

ايجاد اميد و افتخار و غيرت در ملتها و اقليتهاي مسلمان و محروم جهان و احتمال حركتهاي بعدي ـ ۵

  .آنان

 همراه با احراز قدرت سياسي و نظامي و حاكميت ,احياي نام و مقام براي روحانيت شيعه ايرانـ ۶

  .مستقيم

  . به احكام شرع از جمله حجاب همراه با اجرا و احترام,ات از چهره ايرانن معاصي و منهيزدوده شدـ ۷

زدگان  همراه با تحريك استعمار،در افتادن با امپرياليسم غرب و شكستن حيثيت آمريكاي ابر قدرتـ ۸

  .دنيا عليه آنها

 و اميدواري براي امكان خودكفائي  اثر احتياج و بالا بودن نرخ ارزافزايش نسبي توليد كشاورزي درـ ۹

  .جوئي ارزي آينده با صرفه

  .القاي غرور ملي و ديني در برابر قدرت و شهرت سياستهاي قديمي و قاهر خارجيـ ۱۰

  .ات منفي آنها را از نظر دور نداريمدو جانبه يا مختلط تلقي كرده جه را بايد ۱۰-۷-۶-۴دستاوردهاي 

درست است كه جنگ هشت ساله با عراق افتخارات معجزآسا و شواهد اعلا از شهامت و شهادت ) ۱-۴

كه در بعد دستاوردهاي منفي گفته  طوريه  انقلاب اسلامي و رزمندگان ما به ظهور رسانيد ولي ببراي

  .بار آورده خواهد شد انحرافات و ضايعات همراه با خون و خرابيهاي غير قابل جبران نيز ب

داشته  بوده است ولي بايد ديد به لحاظ مملكت و ملت چه صورت انيت البته مثبتبه لحاظ خود روح) ۱-۶

و  تجربه حكومت و قدرت روحانيت منجر به بدنامي و فناي روحانيت تشيع نشده است است و آيا اصولاً

  نخواهد شد؟

ان و تقواي خود مردم و با منهيات از مناظر و معابر شهرهاي ما اگر روي ايمزدوده شدن معاصي و ) ۱-۷

گرفت البته ارزش  ده قانوني انجام ميبود و يا در چهارچوب مقررات معين ش اراده و اختياراتشان مي
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داشت ولي وقتي از محدوده مقررات قانوني معين تصويب شده  العاده براي خودمان و نزد خدا مي فوق

ا اجبار و اكراه يا از روي ترس باشد علاوه بر آنكه خلاف دستور رج شد و به تفتيش و تحميل عقايد يخا

راض مردم حتي قت معكوس داشته باعث انزجار و اعطحي مو است اثر س"لااكراه في الدين"خدا و اصل 

  . در نسل جوان خصوصاً,گردد و همينطور هم شده است معتقدين نسبت به اسلام و دين مي

غرور ملي و ديني بعد از پيروزي انقلاب در مقايسه با عقده حقارت و ضعف و خفتي كه مردم ) ۱-۱۰

كردند با اظهار خدمت و نوكري كه  سلط غرب احساس ميمشرق زمين در اولين برخوردهاي با تمدن و ت

 از روي ناداني شرط آنكه اولاًه اما ب.  پسنديده و ارزنده استند كاملاًددا رجال خائن به بيگانگان نشان مي

 در جهت ا تعصب جاهلانه نباشد و ثانياًرت تخاصم ضد اسلامي و ضد انساني يصوه و دست خالي و ب

 تكميل و تجهيز خودمان  در تلاش اصلاح وت ايران و مملكت صورت گيرد و ثالثاًحفظ مصالح و منافع مل

  .فوق آنها برآييمدر برابر ت

  

  دستاوردهاي منفي و مخرب 

 ديدگاه متوليان و پيروان جهت مثبت و  ازكه بعضي از آنها ممكن است -دستاوردهاي منفي انقلاب 

هاي آن نيست و شرح ذيل قابل خلاصه كردن  مختلطكمتر از مثبت و  -مطلوب داشته و حتي هدف باشد 

 و دقيقتر صورت صحيحتره ات و آمار و دلايل لازم ب با توضيحيدوده اميد است در تحليل تفصيلي بعب

  .بيان شود

  هاي اوليه  انحراف انقلاب از اهداف و آرمانـ ١

خاطر نجات و ه  كس ب مانند همه انقلابهاي دنيا و مقدم بر هرچيز و هر۱۳۵۷ملت ايران در سال 

بدبختيهاي استبداد ستم و سختيها و  براي خلاصي از يعني اولاً. سعادتمندي خودش انقلاب كرده بود

 ,ي ديرينهيدن به آرمانهاي مورد نياز و آرزو براي رس ساله و استيلاي خارجي چند قرني و ثانيا۲۵۰۰ً

با ( و بالاخره عادلانه و اسلامي بودن حكومت  استقلال مملكت و آبادي و امنيت و ترقي،ازجمله آزادي ملت

ر شعارهاي  انحصار د و اصرار و تقريباًرها با تكرا  اين خواسته.)حكم قانون اساسيه ملت بحاكميت 

هاي رهبر انقلاب در نجف و پاريس و ورود به  آمد و در مصاحبه راهپيمايان قبل از پيروزي انقلاب مي

 كردن ملت و دولت ايران براي لت انبيا و بسيجزمان نه ادامه رسا آندر . شد ييد ميأتهران تصريح و ت

 مطرح و مد نظر بود و نه دشمني خاص و برنامه براندازي بعضي از ,صدور انقلاب و تحميل اسلام به دنيا

  . كردند سود ديگران و براي نجات مستضعفين جهان و انبوه انقلابيون عنوان ميه دولتهاي استكباري ب

تداوم انقلاب آرمانهاي اوليه و اصلي رفته رفته فراموش و فداي آرمانهاي جديد اضافي گرديد كه اما در 

  .دانستند آنها را برتر و لازمتر مي

 آنطور ،بينيم كه ملت ايران از آزادي و حاكميت  مي,به لحاظ آزادي كه اولين هدف و آرمان انقلاب بود

  ١.باشد است محروم ميتصريح و تفصيل آمده ه كه در قانون اساسي ب

 دهن كجي و ست است كه براي ارائه و اثبات آن دائماًر د,اما استقلال و سرافرازي در برابر قدرتها

در و ايم ولي در عمل  دشنام نثار آمريكاي جهانخوار كرده و پرچمشان را زير پا انداخته و سوزانده

                                                            
 .زاب داده شده استراي ثبت نام اح بخيراًهاي لفظي كه ا نظر گرفتن وعده مورين و موافقين و بدون درأ البته بجز م.
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ر جنگ و صلح با همه امورمان از جمله دحاكم در حاضر و گر و  تحليلهاي سياسي رسمي آنها را توطئه

يا (آمريكائيها هم هشت سال جنگ كشور برانداز را بر ما تحميل كردند و نتوانستيم . اند عراق معرفي نموده

 آنرا متوقف سازيم و هم در اثر تهديد و تصميم و تجاوزات آنها بود كه عليرغم اراده و عقيده )نخواستيم

 پس از آن نيز براي اينكه عراق تجاوزگر حاضر به اجراي كامل .كشيديمدمان كاسه زهر صلح را سر خو

م اميد و انتظارمان به عنايت شوراي امنيت و الطاف ليه سرزمينها ي اشغالي ما بشود چشقطعنامه و تخ

اند  ها همانطور كه خودشان بارها گفتهعلاوه بر اين. كريمانه ابرقدرتها و دولتهاي ديگر دوخته شده است

 كه در اثر خرابيهاي جنگ و ,لال سياسي و نظامي يك كشور بدون استقلال اقتصادي يعني خودكفائياستق

 از طرف . معني و واقعيت ندارد,لي بسيار ضعيفتر از سابق شده استسوء مديريت و سقوط توليدات داخ

نداشته باشد اني ملت از دولت وجود تيبديگر وقتي آزادي انتقاد و نظارت مردم بر كارهاي دولت و پش

 استقلال و حاكميت يك مملكت امر موهومي ،ايم همچنانكه در دورانهاي استبداد و استعمار شاهد آن بوده

خاطر بقا و قدرت هميشه اجراكنندگان اوامر اربابان بيگانه ه بوده پادشاهان و حكومتهاي خودكامه ب

  .ب نداشتيمشود قبل از انقلا  استقراض خارجي نيز كه حالا صحبتش مي.شوند مي

 از درخشانترياما جمله سوم شعار اصلي انقلاب يعني حكومت اسلامي يا جمهوري اسلامي سرنوشت 

  .داشته استندو جمله ديگر 

 ، در و ديوار ما.ا و همه چيز گذارده شده استهمه جالبته نام و نشان اسلام و جمهوري اسلامي بر 

اند و آيات خدا و حكم آنان تاج  اديان و مجريان اسلامنبيدار ما و ملت و دولت ما همگي محالات خواب و 

داند تا چه اندازه حق و حقيقت يا صدق و عدالت در پندار و گفتار و  اما خدا خودش مي. هستند سر ما

 ١»لاتفعلون قولون ماتيا ايهاالذين امنوا لم «كردارها وجود دارد و اين ظاهرها و دعاها چه اندازه گوياي 

   فقه و ولايت؟اند و قرآن و سنت يا  خدا و رسولتنازعات در اختلافات و اضيقهستند و آيا 

جاي ه  بي تفاوتي و بيگانگي ب، پريشاني و پشيماني اكثريت مردم از انقلاب اسلامي و رواج نااميدي-۲

  نورهاي اميد و ايمان و موجهاي وحدت و حركت

و اتحاد يا جوش و  انقلاب .زند دم نمي شانس يا اقبال هر روز به در خانه آ،المثلي بنا به ضرب

 انقلاب اسلامي ايران با .آيد  نميساز نيز هر سال و هر قرن به سراغ يك ملت و مملكت خروشهاي سرنوشت

هاي ملي و مذهبي ما را كه طي قرون متمادي با افت و  عملكرد دهساله گردانندگان آن بزرگترين سرمايه

بخش به جهان انباشته شده بود به باد  خش ايران و يك پيام سعادتب خيزهاي متوالي براي يك قيام نجات

ه شايد ك. ه خدا و ملت ايران است كه خروج و عروج از اين پرتگاه تيره و پست را ممكن سازد باميد ما. داد

باشد و پند و تجربه يافته با بينش و  ٢"هوا شيئا و هو خيرلكم ان تكرعسيو"اين ابتلاي عظيم مصداق 

  .ر درآييمتتحركت درسه بيشتر بنيروي 

  . و جهش بعدي آنگردانيزباي ر پيكر اقتصاد و توليد كشور و سخت ضربه كاري ب-۳

ايم تا حدود  آنچه در زمينه اقتصاد بعد از انقلاب و سقوط بنيه مالي و توليدي مملكت از دست داده

احتياج به اثبات و ارائه ارقام  .باشد  هيئت حاكمه نيز ميمطلعين و منصفينزيادي مورد تصديق و وحشت 

                                                            
 .كنيد آوريد كه به آن عمل نمي زبان ميه ايد چرا چيزي را ب كه ايمان آورده  اي كساني-۲   سوره صف آيه.

 .حالتان سودمند افتده  و چه بسا كه چيزي براي شما ناگوار و ناخواسته باشد ولي ب-۲۱۶ بقره آيه .
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دهد كه فرداي نزديك  ي ميتاز بزرگترين فلاكت و هلاكخبر . ندارد) كه انشاء االله در نشريه جامع خواهد آمد(

نمايد و طبقات كاركن و كشاورز و بي درآمد بيش از همه دچار مصيبت و مرگ خواهند  مملكت را تهديد مي

  .شد

   پيامدهاي جنگ هشت ساله-۴

 ، بيماري، بيكاري، در همه جا و همه وقت پيامدهايي از خون و خرابي و آثار هولناكي از ناداريجنگ

بار ه كشي و غير اينها ب ناامني و برادر، آشفتگي و هرج و مرج، فساد و فحشا،ناتوانيهاي جسمي و رواني

ط عشق به وطن و شره  بيا همت و همكارنسلهاي پشت در پشت لازم است تا بسالهاي سال و . آورد مي

و خدمت به خلق موفق به ترميم و جبران بشوند و اگر نشوند بر خاكستر   با ايمان به خدا,هموطن

 ملت و مالكيت ديگري جانشين خواهد شد يا آنكه آويخته به ريسمان كمك و اسارت بيگانگان ،گذشتگان

  .گردند مي

 بعد از فتح ،ري بود اگر پس از خطاي اوليهگي بيني و هم قابل پيش در اين جنگ تحميلي كه هم قابل پيش

اي را پذيرفته بودند هم   شرافتمندانههاي طلايي را با لجاجت و غرور از دست نداده، صلح فرصتخرمشهر 

 خود معنويها باشد و هم روحيه و حيثيت ملي و سرمايه  فتيم كه كارساز خرابيها و برنامهگر غرامتي مي

 دادن به صلح به اين بلاي عاقبت دولتمردان با پذيرفتن قطعنامه و تناگر چه . داديم را از دست نمي

 ولي هرگز نخواهند توانست خود ،سوز خاتمه دادند و مانع از خرابي و نابودي بيشتر كشور شدند خانمان

  .ها را اقرار بنمايند ن ادعاها و وعدهو مردم را راضي ساخته غلط از آب درآمد

  شت ايران در جهان برگشت از اسلام و چهره ز-۵

در آستانه پيروزي انقلاب افكار مردم از دين برگشته و هر قدر در سالهاي مبارزه و تدارك انقلاب 

 وارسته از جمود و  اسلام راستين– به اسلام  متوجه و متمايل,سل روشنفكر و جوان در ن خصوصاً,ايران

 و شهادت رو آورده بودند و در خارج  شده بود و با شور و شعف به شعار و قرآن و به خدمت-جاهليت 

 شيفته شور و حركت ايران و حيات و حقايق اسلام گشته بودند و به ، اروپائيان خصوصاً,ايران مردم دنيا

و برگشت انقلاب ما از آزادگي , دادند  و فساد خود اميدواريها مياهكاريزوال و آلوده به تبنسل رو به 

گرائي باعث گرديد كه چهره زشتي در داخل و  ي و به خشونت و گروهرگ انسانيت اوليه به اجبار و قشري

 از انقلاب و اسلام بسازند و بيش از گذشته دور مسلمان بودن و ايراني بودن برانگيزنده تعجب و ،خارج

 د وگير اعتنائي قرار مي  مورد اهانت و انزجار يا بيامروزه يك ايراني مسافر يا مقيم خارج غالباً. تنفر باشد

لت و ت و دستاورد منفي انقلاب است كه عاين يك واقعي. ناچار است هويت ايراني خود را مخفي بدارد

ناد همين تريشه آنرا بيشتر بايد در رفتار و كردارهاي ناهنجار جستجو كرد تا در تبليغات دشمنان كه به اس

  .شود ناهنجاريها انتشار داده مي

ميان روشنفكران و بازاريان و در صنف كارگران و   در،جوانو هم  چه بسيارند مردان و زنان هم پير

اند  ند يا از قديم معتقد و مقدس بودهروستائيان كه داوطلبانه و گاهي عاشقانه رو به خدا و دين آورده بود

دانستند و وقتي  رف تمام عيار اسلام ميزيرا كه علما را مظهر و مطلع و مع. اند  از دين برگشتهولي بعداً

ه يا نيدر يا در كتابهاي ديني از خدا و رسول و امامان ش آنچه پاي منبدهاي نادرست و ناروا را باعملكر

دادند و  مل و تحقيق و به ناروا حكم به دروغ بودن دين و آئين ميأت  بي،كردند خوانده بودند مقايسه مي
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ني ورادر خارج ايران نيز بر پيشاني ن. . . ند ندا  ميو ائمه اطهار را چون سياست بازان زورنعوذ باالله پيغمبر 

تفرقه و  نمايد مهر خشونت و خصومت و داغ باطله رفت جاي شايسته خود را در دنيا باز و تشيع كه مي

  . زده شده استعصبيت

لي بشريت وارد آمده است معلوم نيست كه زبه آئين پاك اسلام و آرمان اين ترتيب اه ضربه اي كه ب

  .دست دشمنان اسلام داده شده استه اي وارده بر ايران باشد و چه دستاويزي به كمتر از زيان و خرابي

 بفهمند و بدانند كه انقلاب اسلامي ايران با امعانو  اما اگر مردم ايران و جهان با مختصري دقت

 كه  معهذا بايد اميدوار بود,صورتي درآمد كه اكنون نه اسلامي است و نه ايرانيه انحرافاتي كه پيدا كرد ب

  .اشتباه و انصراف فوق جاي خود را به بازگشت مجدد بدهد

  عقب افتادن ايران از قافله بادپاي علم و تمدن دنيا-۶

 شتاب محسوسي ، و تجدد مآبانه پهلوي و در مقايسه با ركود دوران قاجاريهمشعشعظاهراً در زمان 

 و شاه پيدا شد فنون جديد گرفته در تقليد و توسعه فرهنگ و تمدن فرنگي و در تعليم و تحقيق علوم و

معذلك وقتي وضع خودمان را با برخي . داشت -ولو با زور  -سابق داعيه رساندن ايران به تمدن بزرگ را 

ادن ايران از قافله علم و ديديم كه عقب افت كرديم مي از وجوه دنياي معرفي و متحرك خارج مقايسه مي

طور ه  و وضع نابسامان مملكت و ملتمان ب۱۳۰۶وپا در سال  از زمان اعزام محصل به ار,فرهنگ و فنون

حال تأسف و تأثرمان با اين ده سال . ايم  عقبتر رفتهليرغم ظواهر پيشرفت،نسبي بيشتر شده است و ع

آيا روزي و .  عاقلان دانند، چه بايد باشد، و تحرك تصاعدي خارجيان از طرف ديگر,توقف از يك طرف

آساي تحقيقات و اكتشافات يا اختراعات و   حاضر و ناظر قافله برق،ولو از دورروزگاري خواهيم توانست 

ل و توان مستق  شدن به اين امكانات ميآخر مگر در دنياي كنوني بدون مجهز. امكانات دنياي امروز گرديم

  آزاد زيست؟

  ها عملكردها و سرگذشت و سرنوشت

. رار دهيم  مورد بررسي و بحث قي آنرا جداگانهها زم است جنبهبراي بررسي اجمالي عملكرد انقلاب لا

كنيم به نكات   تلاش مياجمالاً. االله خواهد آمدي كه وعده آن داده شده است انشاءا بحث مفصل آن در نشريه

  .هاي مختلف اين ده سال انقلاب نگاهي بياندازيم برجسته و بارز جنبه

  . روش ما بوده است آنگونه كه هميشه,اميدواريم نگاهي منصفانه و عادلانه

  جنگ

  .با تائيد و تكميل آنچه در دستاوردها بيان كرديم اشاره به نكات ذيل نيز ممكن است مفيد باشد

بدون ترديد مهمترين واقعه اين ده ساله كه آثار خود را در تمام شئون كشور باقي گذارده جنگ بوده 

 شجاعت و شهامت و از ، دلاوري،ايمرديپ. است كه با تهاجم نظامي رژيم عراق به خاك ايران آغاز شد

جان گذشتگي ملت ايران دشمن را با زبوني از خاك كشور بيرون راند و بدين ترتيب پس از حدود يكصد و 

ه  پيروز برفت تا براي اولين بار از كوره جنگي كاملاً  ملت ما مي،پنجاه سال تاريخ شكستهاي جنگي متوالي

 دولتمردان و مسئولين جمهوري را به خود غره ۶۱ و ۶۰شمگير سالهاي سفانه موفقيتهاي چأاما مت. درآيد

چنانكه پس از فتح خرمشهر و بيرون راندن دشمن با داعيه تصرف عراق و سرنگوني رژيم صدام و . كرد

 عليرغم مباينت با اصول و حدود اسلام و مصلحت ايران و عليرغم آنجا،جايگزيني جمهوري اسلامي در 
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حاصل بود كه جز   سال نبرد بي۶ نهضت و ديگران به ادامه جنگ پرداختند كه حاصل آن تحليل و تذكرهاي

دست دادن  ازبار نياورد تا عاقبت مسئولين جمهوري اسلامي پس ازه خون و خرابي براي اين ملت ب

اين  به ۵۹۸ها و با قبول قطعنامه  ها و داعيه فرصتهاي طلائي با تعديل مواضع خود و برگشت از همه وعده

 نابودي جاي پيروزي بهه كه اين خود جاي شكر دارد كه كار مملكت ب. سوز خاتمه دادند مصيبت خانمان

 ۵۹۸جمله موضع ضعيف دولت ايران در زمان قبول قطعنامه  سفانه به دلائل چندي منأمتاينك . يدكامل نكش

وناگون بر سر راه حصول هاي گ  بلكه با تجهيزات و حيلهاق نه تنها از گذشته عبرت نگرفتهرژيم عر

كند و اين در حالي  اندازي مي  نيز سنگ۵۹۸دار و اجراي قطعنامه اي جهت رسيدن به يك صلح پاي توافقنامه

ح حاصل آنكه هم اكنون وضعيت نه جنگ و نه صل. است كه قسمتي از خاك كشور در دست عراق است

  . ما داردر سيستم اجتماعي و اقتصاديحكمفرماست كه خود اثرات مخربي ب

نهضت آزادي در مورد جنگ بيش از هر موضوع ديگر نشريه و نظر داده است و يك مرور كلي آنها 

  .ميتواند بيانگر عملكردهاي هئيت حاكمه و راهنمائيهاي دلسوزان ايران و اسلام باشد

  

  اقتصاد

 نتيجه آن جز آه و هر قدر بخواهيم منصفانه به مسئله اقتصاد و عملكرد اقتصادي ده ساله اخير بنگريم،

براي درك اوضاع اقتصادي . براي بيان مطلب نيازي به طول كلام و تفسير وجود ندارد. تأسف نيست

كند و به  گراني بيداد مي. اي است كه هر روزه ـ تقريباً همه كس با آن مواجه است مسئله. تحليل لازم نيست

د تك داد اقتصا يمويد نرهاي اول انقلاب كه شعا. رسد كسي را ياراي مقابله با غول تورم نيست نظر مي

در عمل توفيقي نداشته و در حد همان شعار باقي مانده است و نفت همچنان ركن , ندي نمايغلمحصولي را م

جنگ و از بين رفتن بسياري از منابع اقتصادي . دهد اساسي و حتي تنها ركن اقتصادي مملكت را تشكيل مي

شد ضعف اقتصاد را تشديد نموده  هاي جنگ مي ه عظيمي كه صرف هزينهو مادي در طول آن و نيز بودج

هاي كشور به دليل كمبود مواد  است آنسان كه سبب شده ساير چرخهاي اقتصادي از كار بيفتد و كارخانه

صنايع مونتاژ ما نيز با . اوليه يا سوء مديريت و يا هر دو يكي پس از ديگري از گردونه توليد خارج شوند

ولي همان تندروان به وارد . مرهاي سرخ صدمه ديده و اكنون توليدي ندارندخامان تندروان شبه  بيحملات 

ا چند برابر بيشتر اموال اين ملت رنجديده را به هدر تاند  غيره پرداخته... ساختن صنايع مونتاژ تركيه و

نگرديد بلكه روشهاي اجرا شعار تغيير الگوي مصرف و حذف فرهنگ مصرفي نيز نه تنها عملاً محقق . دهند

بندي كالاهاي اساسي سبب تشديد فرهنگ مصرفي در جامعه شده  شده براي اعمال آن، منجمله طرح سهميه

الاسف تنها  ها تسري داده و مع ترين ده است و عطش مصرف را به تمامي سطوح جامعه، حتي دور افتاده

هر روز شغلهاي . الشعاع قرار داده است تپيشرفت اقتصادي را كه در زمينه كشاورزي صورت گرفته تح

با اين وصف بيكاري روز به روز در حال افزايش است و .  قارچ سر از زمين به در آوردندنكاذب همچو

. اين در حالي است كه به اذعان كارشناسان درصد رشد جمعيت با توسعه اقتصادي هماهنگي ندارد

اي جدي انديشيده نشود،  ار ساخته و چنانچه چارهت تيره و مجموعه اينها آينده اقتصادي انقلاب و كشور را

ه و قشرهاي جديد بقدر كنار اين مشكلات ط. رود تر مي بيم بروز بحرانهاي اقتصادي هرچه سهمگين

اند و به   اندركاران و دلال و سوداگري، كه پا به عرصه هستي گذاشته به مكيدن خون ملت پرداخته دست
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از .  سياسي و اقتصادي مواضع قدرت خود را به سادگي از دست نخواهد دادخاطر تمتع از نابساماني

  .اند سدهاي عظيم ديگري هستند كه فرا راه سلامت جامعه قرار گرفته

  

  سياست خارجي و صدور انقلاب

 ترين در قرن اخير با توسعه ارتباطات و نيز ازدياد احتياجات مختلف بشر، ارتباط با سايرين از ضروري

ما جزئي از جامعه جهاني هستيم و مكان و موقعيت ما را در اين . رود  هر جامعه به شمار مينيازهاي

كند و شعار اصلي و اساسي اين سياست را در اول  المللي تعيين مي جامعه سياست خارجي و روابط بين

 تندرويهايي كه در ابتداي پيروزي انقلاب بزعم شعارها و. داد تشكيل مي" نه شرقي، نه غربي"انقلاب شعار 

شد، سياست خارجي از انسجام خاص برخوردار بود و هدف و جهت  از سوي گروههاي مختلف عنوان مي

ا مدتها برداشت صحيح و تپس از دولت موقت، شايد مسئولين جمهوري اسلامي . كرد خاص را دنبال مي

اتي همچون گروگانگيري جريان. نمودند دقيقي از سياست خارجي نداشته آن را امري دست دوم تلقي مي

. سبب راديكاليزه شدن جامعه شد و به تبع آن سياست خارجي نيز تحت تأثير چنين جرياناتي قرار گرفت

به علاوه . بينانه لازم در زمينه سياست خارجي شد در نتيجه شعارهاي تند و غيرواقعي، جانشين ديد واقع

ه براي حفاظت از انقلاب عملاً به مورد اجرا گذاشته تند نظير ايجاد اغتشاش در سراسر منطقه و بهانتزهاي 

تز صدور انقلاب از طريق تحميل نيز جايگزين تز الگو قرار گرفتن انقلاب گرديد و اين خود موجب شد . شد

 به ناسزاگوييامان و  حملات بي. هاي شديدي در منطقه عليه انقلاب اسلامي ايران به وجود آيد كه حساسيت

مجموعه عوامل فوق . المللي مورد رد و انكار واقع شدند  متاع رايج گشت و مجامع بينهمه كشورهاي جهان

به اضافه خود مسئله گروگانگيري كه در عرف ديپلماتيك غيرقابل قبول بود، سبب انزواي سياسي ايران 

آل  ك ايدهمتاسفانه نه تنها كوششي در جهت كاهش آن به عمل نيامد بلكه اين انزوا خود به عنوان ي. گرديد

المثل گفته شد كه هدف ما برقراري روابط با ملل دنياست  و مطلوب مورد تمجيد و ستايش قرار گرفت و في

ها  تفاوت تفاوت شده و يا به جرگه دشمنان پيوستند، بي نتيجه آن شد كه دوستان انقلاب يا بي. نه دول دنيا

عدم مديريت .  گشتندتر جريدر خصومت خود و دشمنان بالفعل . و دشمنان بالقوه، دشمنان بالفعل شدند

صحيح در وزارت خارجه نيز بر بغرنج كردن اوضاع افزوده در بحبوحه گروگانگيري و جنگ به علت 

. ماند ا مدتها خالي باقي ميمسند وزارت خارجي توزيروقت  اختلافات سياسي ميان رئيس جمهور و نخست

كفايت و جاهل بر پيچيدگي و مشكلات سياست خارجي ما  انتصاب سفراء و كارداران بعضاً ناشايست و بي

افزود و چه بسيار نمايندگاني كه براي معرفي اسلام و انقلاب اسلامي به خارج اعزام شده بودند كه نه تنها 

 اطلاعي نداشته و تنها به خاطر روابط و يا براي تفرج و خريد نيزاز فرهنگ بلكه از زبان كشورهاي ميزبان 

 بر سر مسائل اساسي نظير زمان دكتر نهقطع روابط با انگلستان و فرانسه . يت كرده بودندقبول مسئول

. ديپلمات ديگر صورت پذيرفت!! مصدق،  بلكه بر سر تخلف رانندگي يك ديپلمات و يا فعاليتهاي فوق برنامه

. ها باشد سياست خارجي در دهساله انقلاب يكي از پرنقصترين جنبهمجموعه عوامل فوق سبب شد كه 

 در امر سياست خارجي مثبتيكه رخ داده است تغييرات واقعياتي با توجه به خوشبختانه طي يك سال اخير 

  .شود كه جا دارد ادامه يابد كشور ملاحظه مي
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  آزادي و حاكميت ملي

. ترين و در عين حال جزو اولين شعارهاي انقلاب بوده است ترين و اصولي شعار آزادي از اساسي

دهد، از  اساسي جمهوري اسلامي نيز علاوه بر آنكه صراحتاً لزوم آن را مورد تأكيد قرار ميقانون 

الواقع  با اين وجود تاريخ ده ساله انقلاب في. كند حاكميت ملي نيز به عنوان اساس جمهوري اسلامي ياد مي

  .تاريخ تجديد آزاديهاي سياسي و فردي و تضعيف و افول حاكميت ملي بوده است

يكي طرفدار اعطاي آزادي به . مان دوران انقلاب و حتي پيش از آن دو نوع طرز تفكر رواج داشتاز ه

دانست كه   مردم و بالاخص مردم انقلاب كرده ايران را صاحب راي و عقيده مي،اين طرز تفكر. مردم بود

صميم بگيرند انديشند و قادرند مصلحت خود را تشخيص داده در سرنوشت خود ت كنند و مي خود فكر مي

و انقلاب . (چنانچه محيط مساعد و مناسب باشد. طلب دارند جو و حق و معتقد بود مردم فطرتي پاك و حق

 اگر چه ردر جريان اين ام. نشيند اين فطرت پاك رشد كرده و به بار مي) چنين محيطي را فراهم كرده است

ل اشتباهات خود را اصلاح كرده آملي باممكن است اشتباهاتي پديد آيد و گهگاه مردم راه خطا روند ول

. گيري داد فقط كافي است به آنها آزادي و اختيار عمل و قدرت تصميم. گيرند صراط مستقيم را در پيش مي

ها وجود  ها و ماركسيست در نقطه مقابل، طرز تفكري ديگر، هم در ميان روحانيون و هم در ميان چپي

نمودند كه قادر به تشخيص صلاح خويش   مهجورين مقايسه مي و صغارداشت كه براساس آن مردم را با

كنند و لذا سيستم  د به حضيض ذلت و بدبختي سقوط مي چنانچه ولي و راهنما نداشته باشننيستند و

در ابتداي انقلاب و در . كردند تجويز مي» انقلاب«و يا ديكتاتوري پرولتاريا را براي » ديكتاتوري صلحا«

از اين رو وجود آزاديهاي . كنندگان جامعه طرز تفكر اول بود  تفكر حاكم بر ادارهزمان دولت موقت طرز

پس از اين دوره طرز تفكر دوم را بر جامعه حكمفرما . رود سياسي از مشخصات اين دوران به شمار مي

حاكم ن طرز تفكر كاملاً  اي۶۰و پس از جريانات خرداد كردند و بدين ترتيب انحصار و اختناق پديدار شد 

ديد آزاديهاي سياسي تنها منحصر به مخالفين نبود بلكه تدريجاً جناحهاي داخلي را نيز به زير تح. گرديد

در كنار اين . چتر خود كشيد بطوريكه استيضاح وزرا توسط مجلس نيز مورد سؤال و توبيخ قرار گرفت

ايت قانون اساسي از سوي تجاوزات و عدم رع. مسائل تدريجاً حاكميت قانون نيز در جامعه تضعيف شد

قانوني و قانونگريزي مد روز  حاكميت سبب هتك حرمت اين ميثاق ملي گرديد و به تبع آن بيهاي  همه رده

هر چند وقت يكبار شاهد پيدا شدن مجمعي و اركاني بر . گشت و در همه اركان جامعه خود را نشان داد

. قانون اساسي و ساير قوانين اين كشور بوديمي نخلاف اصول قانون اساسي و يا نقض و عدم اجراي عل

 ركن اساسي اعمال ۳آزاديهاي سياسي و فردي، قانون اساسي كه تنها ميثاق ملي است و حاكميت قانون، 

 ركن، لاجرم حاكميت مردم نيز خودبخود به صورت قضيه ۳با تضعيف اين . حاكميت از سوي مردم است

 و به اين ترتيب تدريجاً مردم نسبت به مسائل سياسي )و بيخود شدبلااثر (موضوع درآمد سالبه به انتفاء 

تفاوت شده  حلي براي آن مقصود نيست، بي و روزمره جامعه و اموري كه جز به بازوي توانمندشان راه

  .جمعي از كل انقلاب جدا شده و آن را تخطئه كردند و يا راه قهر در پيش گرفتند

يكي .  تحول عمده است۲كه در طي چند ماهه اخير صحبت از اين موضوع را نيز بايد اضافه كرد 

هاي  بازگشت به قانون اساسي و لغو همه ارگانها و نهادهاي مخالف آن و ديگري زمزمه اعطاي آزادي

سياسي و اجراي قانون احزاب كه به اعتقاد ما تنها راه نجات كشور از مشكلات و مصائب كنوني جلب 
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 يك جامعه باز و آزاد كه در آن قانون اساسي به مورد ندواست كه اين دو بيمان و كمك مردم اعتماد و ا

  .يافتني نيست اجرا گذاشته بشود و قانون جاري و حاكم باشد، دست

  

  مديريت كشور

پس از گذشت ده سال از انقلاب اينك اين سؤال مطرح است كه آيا رهبري و مسئولين جمهوري اسلامي 

اند مسائل مديريت جامعه و سازمانهاي  اند و توانسته ت و اصول اوليه آن بودهايران معتقد و مقيد به مديري

اند؟ و آيا دستگاه مديريت كشور  حل كنند يا برعكس اين مسائل تشديد شدهاداري و اقتصادي آن را 

) ع(و حضرت علي) ص(توانسته است ارزشها و الگوهاي اصيل مديريت اسلامي را كه در روش پيامبر

  در عمل رعايت نمايد؟متجلي بود 

رسد در سالهاي اول بعد از انقلاب آنچه بيشتر مورد علاقه حاكميت بوده است  متأسفانه به نظر مي

رسيدن به قدرت و تأمين تسلط خود بوده و آنچه كمتر مورد توجه مسئولين قرار گرفته است تأمين 

.  موازين صحيح مديريت بوده استسلامت و امنيت و سازندگي كشور و اداره سازمانهاي جامعه بر اساس

اند مشكل اصلي انقلاب ما  اي پيرامون سالگرد انقلاب گفته چنانكه آقاي رئيس جمهور اخيراً طي مصاحبه

پس از انقلاب ". نظمي است نظم روحانيت در بي"شد كه  پيش و بعد از انقلاب شنيده مي. بحران مديريت است

 بينش از چهارچوب حوزه علميه خارج شده و به تمامي اركان رسد كه اين با تسلط روحانيت به نظر مي

ط ل از ديگر اختصاصات سيستم مديريت كشور در طي اين سالها تأكيد بر تس.جامعه تسري پيدا كرده است

به . كامل بر دستگاههاي اداري كشور و دفع هر مخالف و غيرموافقي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بود

هاي توأم با اتهام و اخراج، محور اصلي فعاليتهاي  هاي انساني كشور پاكسازي ايهجاي استفاده از سرم

مديران جديد بود و در شرايطي كه كشور بيش از هر زماني به نيروي متخصص نياز داشت هزاران نفر از 

مديران و متخصصان كشور از دستگاههاي آموزشي و درماني و اداري و اقتصادي رانده شدند و بعضاً 

طلب و يا نفوذي جريانهاي وابسته و ضدانقلاب به طور  ور را ترك كردند و به جاي آنها عناصر فرصتكش

  .اند خزنده رخنه كرده

داد كه براي تخصص و تجربه و سابقه ارزش چندان قائل  علاوه بر اينها عملكرد حاكميت نشان مي

همينطور است سلسله مراتب مديريت و . شناسند نبوده و مكتبي بودن و قاطع بودن را مقدم بر اينها مي

گيري دارد و تفرق مسئوليت و دخالت بين اشخاص و  ها كه مغايرت كامل با تعدد مراكز تصميم مسئوليت

  .مقامات مختلف كه از ويژگيهاي عادي حاكميت نظام است

 طويل از ديگر مسائل عمده مديريت كشور ـ از قبل از انقلاب تا كنون ـ مسئله بوروكراسي عريض و

كه پس از انقلاب نه تنها بر خلاف شعارها اقدامي براي ساده كردن و تجديد آن . استسيستم اداري 

صورت نگرفت بلكه هر روزه به قصد اعمال قدرت و انحصارگري بيشتر در شئون مختلف كشور و 

به لحاظ . يافتاي بيش از پيش گسترش  همچنين با پديدار شدن ادارات جديد و تبديل نهادي به وزارتخانه

 كارمند بودند اينك تعداد آنها به بيش ۸۰۰۰۰۰استخدام و مشاغل دولتي نيز در حاليكه پيش از انقلاب تنها 

  .از دو ميليون نفر رسيده است

به دليل عدم . كمبود درآمد كارمندان و كاركنان دولت نيز از جمله مسائل مهم تحميلي به جامعه ما است
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رم و با توجه به ثابت ماندن حقوق كارمندان و يا حداقل عدم تناسب افزايش توفيق دولت در كنترل تو

آيد كه خود از عوامل رشد و توسعه  حقوق با نرخ تورم، اينك فشار عظيم اقتصادي بر اين قشر وارد مي

  . فساد و ارتشاء در دستگاهها دولتي است

ار، به مديريت صحيح توجه رسد در سالهاي اخير، حداقل در حرف و شع خوشبختانه به نظر مي

چنانچه صحبتهاي برخي مسئولين در جذب متخصصين و مديران با تجربه و . شود بيشتري مبذول مي

كنار گذاشتن سياست دفع و عنايت بيشتر به وضع كارمندان صورت واقع به خود بگيرد، جاي اميدواري 

  .ديخواهد بود كه در سيستم مديريت كشور تحولات مثبتي پديد آ

  

  ملكرد ملت ايرانع

جا . تا اينجا عملكرد ده ساله انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه بيشتر متوجه دولتيان و دولتمردان بود

ملت عزيز و . دارد عملكرد ملت و برخورد ايشان با قضاياي چند ساله نيز مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

 آن همان شركت همه جانبه در انقلاب و مهمترين. شريف ايران قدمهاي مثبت بسياري برداشته است

يگانگي و يكپارچگي اوليه و وحدت كلمه و احساس مسئوليت در قبال جريانات بود كه به سقوط نظام 

ايران در جريان جنگ تحميلي به جهانيان نشان داد كه از روحياتي قوي سپس ملت . استبدادي منتهي گرديد

 و اگر چنين شهامت و رشادت نبود معلوم نيست وردار استنظير برخ ت و شهامتي بيو برتر و از رشاد

در مقابل اين دو عملكرد مثبت دو عملكرد منفي نيز به وقوع پيوسته  اما. شد كه سرنوشت ايران چه مي

عنايتي گروهي به مذهب و اعتقادات مذهبي است كه در بحث دستاوردها  توجهي و بي يكي از آنها بي. است

رد منفي دوم قشرهايي از مردم ايران آن بود كه پس از انقلاب، آن را تمام شده تلقي عملك. به آن اشاره شد

در مقابل حذف آزاديهاي سياسي سكوت . كرده در جهت حفظ و صيانت ارزشها اهتمامي به خرج ندادند

 پيشه كرد و اينك براي احقاق حق مسلم خود، يعني اعمال حاكميت مردم، دم فرو بسته، سر در لاك خويش

اي نيز بريده از ايمان  عده. كنند فرو برده و گهگاه به غر زدن يا لعن و نفرين و تخطئه كردن عملي بسنده مي

  .اند و مليت و انقلاب به دامان بيگانگان پناه برده دل به ايشان بسته

است كه ملت ايران بايد بداند كه تغيير و تحول در جامعه تنها با تغيير و تحول اجزاء آن ممكن و ميسر 

  .االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ان

  

  

  نتيجه

 انقلابي اصيل و به راستي صائب و مشكلاتي كه داشته و دارد،بطور خلاصه بايد گفت انقلاب با همه م

مردمي بوده كه از بطن ملت جوشيده در طول ساليان متمادي در تمام سطوح و قشرهاي جامعه ريشه 

ان  و تحول عظيم تاريخي كه به اذعنشستر همگاني و عمومي همه ملت به با قيام دوانيده و عاقبت با

  .وجود آورده باشد براي ايران و اسلام و جهان ب هاي قرن حاضر مي بسياري يكي از بزرگترين پديده

را  بود چرا كه بسياري از نهادها و معيارهاي گذشته "انقلاب"انقلاب اسلامي ايران به مفهوم واقعي كلمه 

 نويني را با خود به ارمغان آورد و مانند همه انقلابهاي دنيا با ي نهادها و سيستم ارزش،در هم كوبيد
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مسائل و مشكلاتي كه نتيجه طبيعي چنين تحول تاريخي عظيمي است مواجه گشت و نظير آنان از شعارها 

 ملت گشت اما اين مسائل و و اهداف اوليه خود انحراف پيدا نمود و از اين رو سبب دلسردي قشرهائي از

مصائب نبايد سبب گردد ملت شريف ايران خود را به كلي از جريانات كنار كشيده و نسبت به احقاق حقوق 

چرا كه دگرديسي از جامعه و فرهنگي استبدادي . تفاوت گردد د و نيز تعديل و تصحيح انحراف بيحقه خو

 طولاني و دردناك است كه جز با صبر و تلاش و ،يئبه جامعه و فرهنگي دمكراتيك اسلامي يك فرآيند بط

  . و همكاري يعني مشاركت همگاني عمل نخواهد شديتوكل و با هميار

  

  پوزشخواهي 

 جاري در مورد تضييقاتمتأسفانه با همه كوششي كه بعمل آمد به سبب كمبود امكانات ناشي از 

ه شاءاالله ب ان. بهمن آماده گردد ۲۲قلاب تا  پيرامون عملكرد دهساله ان"خلاصه" ميسر نشد كه اين ،نهضت

صورت مفصلتر و كاملتر تهيه و منتشر ه خواست پروردگار در آينده نزديك مباحث مطروحه در بالا ب

  .خواهد شد

  

  به اميد خدا و با سلام به زندگان و درود به رفتگان

  )۶۷ بهمن ۲۲بجاي  ( ۱۳۶۷ اسفند ۵

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

   اطلاعات در مورد اظهارت ايشاننامه به وزير

  در مصاحبه تلويزيوني پيرامون نهضت و رهبران آن

  

  شهري جناب آقاي ري

  وزير محترم اطلاعات

  

 در مقام وزير اطلاعات در مورد نهضت ۲۵/۱۱/۶۷ جنابعالي در مصاحبه تلويزيوني خود در محترماٌ

  :ايد كه آزادي و رهبري آن اظهار داشته

 آزادي از وزارت كشور مجوز قانوني بگيرد در چارچوب قانون احزاب در صورتي كه نهضت“ 

تواند فعاليت حزبي داشته باشد اما به نظر من اعضاي نهضت صلاحيت تشكيل حزب و گروه را  مي

خواهند كه كشور را   سران نهضت فهميده يا نفهميده آزادي فعاليتهاي سياسي را براي اين مي.ندارند

  . . . تقديم آمريكا كنند 

كنم نظام  صبر و حوصله نظام با اين افراد سودي نداشته و اگر باز هم بخواهند لجاجت كنند فكر مي

خواهند دست از  قاطعانه با آنها برخورد خواهد كرد و مصاحبه چند روز پيش اينها نشان داد كه نمي

  . . . توطئه عليه نظام بردارند 

خواهند  بيشتر است و آنها با تحريف اسلام و قرآن ميبه نظر من ضرر اين گروه منحرف از منافقين 

  ١.به مقاصد سياسي خود دست يابند

عنوان وزير اطلاعات ه داريد اما شما ب ايد كه نظر شخصي خود را ابراز مي اگر چه جنابعالي گفته

ما هم البته ش. بايستي نظر شخصي خود را اعمال كنيد ايد و در آن مقام و مصاحبه نمي كرده مصاحبه مي

 ازجمله مسئله احزاب و نهضت آزادي ،نظير هر شهروند ديگري حق داريد در مورد مسائل مختلف مملكتي

عنوان وزير اطلاعات و از صدا و سيماي ه  نه با سوءاستفاده از مقام خود باظهار نظر كنيد، اما اولاٌ

وني را بنمائيد و از هتك جمهوري اسلامي و ثانيا نظير هر شهروند ديگري بايستي مراعات مراتب قان

عنوان وزير اطلاعات تجاوز از محدوده ه بيانات جنابعالي ب. حرمت و اشاعه اكاذيب خودداري نمائيد

  .باشد عنوان نظرات شخصي نيز از مصاديق بارز هتك حرمت ميه وظائف قانوني آن وزارتخانه و ب

وظائف ) بندهاي الف تا و(ر بند  قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در طي چها۱۰ماده 

تشخيص صلاحيت اعضاي رهبري گروههاي سياسي از جمله نهضت . آن وزارت را تعيين كرده است

 قانون احزاب، كساني را كه ۷دانيد كه ماده   ميجنابعالي قاعدتاٌ. آزادي ايران جزو اين وظائف نيامده است

اي   اين قانون كميسيون ويژه۱۰كرده است و ماده از تاسيس يا رهبري احزاب سياسي ممنوع هستند معين 

سران و .  نموده است۷ مسئول نظارت بر اجراي ماده ،را كه وزارت اطلاعات در آن عضويت ندارد

 سال سابقه مبارزه عليه استبداد و ۴۰ تا ۲۰مسئولين نهضت آزادي هر يك به فراخور حال خود از 

در جريان انقلاب و پس از آن . فظ استقلال كشور را دارنداستيلاي خارجي و كوشش براي احياي دين و ح

                                                            
 ۶۷ بهمن ۲۶رسالت  .
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 سال از تاسيس ۲۸نهضت آزادي نيز نزديك به . اند نيز در سطوح مختلف به آرمانهاي انقلاب خدمت كرده

هاي موضوع ماده قانون احزاب نيستند، بلكه  گذرد نه تنها نهضت و مسئولين آن مشمول محكوميت آن مي

  .اند و تحقق ارزشهاي اصيل اسلامي كردهش خود را صرف آزادي و استقلال ايران  سال فعاليت، تلا۲۸طي 

اند كه  اي محاكمه و محكوم نشده از طرف ديگر نه نهضت آزادي و نه سران آن در هيچ دادگاه صالحه

  . قانون احزاب شامل حال آنها بشود۷ماده 

به انجام وظيفه در چارچوب قانون و مصلحت و سلامت مملكت در اين است كه جنابعالي خود را مقيد 

  .مقررات قانوني بنمايئد

كرديد و اگر  عنوان وزير اطلاعات مصاحبه ميه در برنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي جنابعالي ب

 استفاده از امكانات صدا و سيما بوده ء سوداريد اما اولاٌ چه اظهار داشتيد كه نظر شخصي خود را ابراز مي

 برخلاف قوانين جمهوري اسلامي و موازين روشن شرعي، دست به اشاعه اكاذيب عليه است و ثانياٌ

  .ايد ايد و مرتكب هتك حرمت شامل افترا و توهين به سران نهضت آزادي شده نهضت زده

اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم "دارد كه   قانون اساسي با صراحت اعلام مي۳۷اصل 

اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت ". اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شودشود مگر  شناخته نمي

جنابعالي اين اصول را .  را مستحق مجازات دانسته است افراد را ممنوع اعلام كرده است و مرتكب به آن

ان به سر) آمريكا(فروشي و وابستگي به اجانب  ، تحريف اسلام و قرآن، وطن"انحراف"تهمت . ايد  نقض كرده

يل كافي جرم و گناه است صنهضت آزادي بدون اقامه هيچگونه دليل و بيانيه قابل استناد و با توضيح و تف

مقررات و قوانين . كه نه در دادگاه الهي جوابي براي آن داريد و نه در هيچ دادگاه صالحي كه تشكيل بشود

 و توهين را جرم شناخته است مجازات اسلامي، مصوب مجلس شوراي اسلامي، هتك حرمت، اعم از افترا

  .و بيانات جنابعالي انطباق با مفاد اين مقررات دارد

عنوان مجتهد عادل در راس وزارت اطلاعات قرار دارد نيست كه از محدوده شئون ه در شأن كسي كه ب

 و موازين شرعي و قانوني خارج شود و اين چنين با صراحت به كساني كه سالهاي دراز از عمرشان را در

شما به عنوان وزير اطلاعات هم مدعي نهضت . اند تهمت و افترا بزند خدمت به اسلام و ايران صرف كرده

  .اي را نداده است در حاليكه قانون چنين اجازه. ايد ايد و هم به قضاوت نشسته و راي صادر كرده شده

 به تمكين از قانون  مصراٌما ضمن تكذيب قاطع اين اتهامات و اعتراض به اظهارات شما بار ديگر شما را

  .نمائيم اساسي و قوانين موضوعه دعوت و نصيحت مي

   العاقبه للمتقين-والسلام 

  نهضت آزادي ايران                                                                                                                                     

  ۶۷ ماهاسفند                                                                                                                           هشتم          

  



 
  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

  بيانيه پيرامون

  "آيات شيطاني"كتاب شيطاني 

  

   من الذين اشركوا اذي الكتاب من قبلكم و الذين اوتوا ولتسمعن من

  )۱۸۶آل عمران ( ١تتقوا فان ذلك من عزم الامور صبروا وان تو  كثيرا

  

ايم در اثر تنگناهاي  حال نتوانستهه ب ش از همكيشان و هموطنان عزيز كه تاه درگاه خدا و پوزبا سپاس ب

انگيز  بترين رويداد اندوهگين و آشو قانوني در زمينه اين ناخواستهيرتحميلي و دست و زبان بستگيهاي غ

 يعني انتشار كتاب آيات شيطاني و پيامدهاي اعتقادي و سياسي و اقتصادي ،بعد از خاموشي جنگكشورمان 

صورت ه خير و بأاگر چه با ت ـاينك خوشوقتيم كه پس از دريافت و مطالعه كتاب .  نشريه و نظري بدهيم ،آن

  . و اسلام بفرستيمسوي مرزهاي ايران ها بنمائيم و پيامي به آن دلي با خودي درد ـمقدماتي و موقت 

زشت و داستان تخيلي مستهجن   رمان بسيار زننده وصورت يكه  كه ب٢ب جنجالي آيات شيطانيكتا

قلم يك نويسنده انگليسي ه  ب،مانوصي و رسالت الهي پيغمبر بزرگوارخصمانه از زندگاني خص

 و زيع يافته استال گذشته تحرير و توس  در"سلمان رشدي"الاصل از اسلام برگشته موسوم به  هندي

نهضت آزادي . باشد انگيزي مي آور و نفرت سفأيقين عمل تبه  ،توطئه و تبليغات وسيعي آنرا همراهي كرده

  .نمايد  محكوم ميايران مانند همه مسلمانان با ايمان و همه انسانهاي با انصاف و متعهد آنرا شديداً

و صدر اسلام گرفته تا قرون معاصر و ) ص(سفانه اين اولين بار نيست كه از حيات رسول اكرم أمت

دين از اهل رنده آن از ناحيه منكرين و معانپرور اسلام و كتاب خدا و آو  آئين يكتاپرستي انسان،امروز

پيروان شيطان و دشمنان . گيرند  اتهام و آزار قرار مي، استهزا،كتاب يا مشركين و مرتدين مورد انكار

تار و كردارشان تا آنجا كه بتوانند ايمان آورندگان را از دين حق اسلام كوشش دارند با گفتار و نوش

  .برگردانند و بيخبران و بدگمانان را از عنايت و استقبال به آن بازدارند

  :ه مصداق آيه كريمهاما خوشبختانه ب

. متم نوره ولو كره الكافرونافواههم واهللاالله بوا نوريريدون ليطف
٣

  

  .خورد است و ميسنگ خورده ه تيرشان هربار ب

                                                            
اند اذيت و  كه شرك ورزيده آنها كتاب داده شده است و كسانيه كه پيش از شما ب يقين از ناحيه كسانيه  و ب-۱۸۶ عمران  ال.

ه چنين واكنش و برخورد از امور مهمه ك بدانيد )بوده سود شماه ب(آزار زيادي خواهيد شنيد و اگر صبر و تقوي پيشه گيريد 

 ).و توان آنرا ندارندو همه كس رشد دريافت (باشد  مشكل مي

. SATANIC VERSEES 

كه خداوند نور خود را  حالي خدا را خاموش كنند در  نور)قلمشانو و بيانشان يا كتاب (دهان  ه باك قصد اين دارند -۸ صف .

 .رساند اگر چه كافران را خوش نيايد به اتمام و سرانجام مي



 

 ١٤٥

ستند كه ها و ملتها ه امت. برند  حملات آسيب و زيان نميحق از چنين حركات و فرستاه برو آئين حق 

ينه و كشتار يا ميانشان آتش ك صبيت و برانگيختگي اختلافات و احساسات درشيطان با پشتوانه جهل و ع

  .سوزاند افروزد و دين و دنيايشان را مي ويراني و فساد مي

ها بيني چنين زخم زبانها و آزار و ستم ما داده است پيشه ني كه خداوند حكيم وعده حفاظت و حمايت آنرا بقرآ

وجادلهم بالتي هي "دستور  نمايد و  مي"تصبروا و تتقوا"يكجا توصيه . ستنها را نشان داده ارا كرده و پيشگيري آ

  ١.نمايد و تبعيت از خود اعلام ميييد أ تجاي ديگر پيشرفت دانش و پژوهش را وسيله دهد و در مي" احسن

اندازه كه  يم و هرآي ه جلو ميتاريخ نشان داده است كه هر قدر از صبحگاه طلوع خورشيد رسالت ب

 نمايند بر و در پيدايش و گسترش اسلام مي) ص(دنياي تحقيق و تجربه غرب كاوش در زندگاني محمد

  .شود نندگان و گروندگان روشندل افزوده شده است و ميك فكر و تصديقكنندگان روشن تعداد نسبي تحليل

خود راه نداده با درود ه  تزلزل خاطر و نگراني وجدان ب،لم و تنفر از چنين پيش آمدبنابراين در عين تأ

  :گوئيم صدا با سعدي شيرين سخنمان شده مي خطاب بر پيامبر گرامي هم

  ك از موج بحر آنرا كه دارد نوح كشتيبان چه با         چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان 

ه نوشته ناروا و نيت ناپاك را با گسترشي كه كولي اين آرامش خاطر و آسايش خيال بدان معني نيست 

هم تجربه و . ئيماي را طلب ننما متقابلهاعتراض قرار ندهيم و عمل  به آن داده شده است مورد انزجار و

عمل آمده و ه ي بانهاي حاصله جلوگيريسته تا از زيم موضعگيري سنجيده شاست و ه اتحليل صحيح لازم

  .ثري بشودجوئيهاي مؤ براي حال و آينده چاره

دهندگان به آن از  زهر اوليه و ناشرين بعدي كتاب و جاي هم ناش،نظرما علاوه بر نويسنده كتابه ب

 هايي كه عليه آشفتگي و  هم دلايل و بهانهاند و  و محكومالمللي مقصر حقوق بين ديدگاه ديني و انساني و

الاصول اعتراض رهبر انقلاب اسلامي  عقيده ما عليه ب.  مردود است،آورند اعتراض مسلمانان جهان مي

  .جا بوده استه مسئولين اين كار به ايران ب

ن سيون كليساي كاتوليك در قرواانگيز درست است كه پس از تجربيات تلخ دوران اختناق واسارت و

وسطي بشريت متمدن و متفكر حق داشته است طرفدار آزادي عقيده و فكر و قلم گرديده براي انسان و 

 تاكيد ن و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آنرا تاييد وكه قرآ(انسانيت ارزش و حقوق قائل بشود 

استبداد و اختناق را  دهاي اسارت و بن،هاي دفاع از كشور و دولت و ديانت نيز نبايد به بهانه و ما) اند كرده

نسان نظامهاي دموكراسي آزادي ا ولي همه مذاهب و مكاتب انساندوستي و. گردن بندگان خدا بيندازيمه ب

حقوق و ه  بخصوصاً. حريم و حقوق انسانهاي ديگر تجاوز ننمايده اند كه ب را تا آنجا پذيرفته و ستوده

  . انسانها عزيز و محترم و مقدس باشدنزد اجتماعات بزرگي ازدر هايي كه شارز

دولتهاي ه دولت ما و به المللي بزرگي مانند حقوق بشر تشكيل گرديده و مكرر ب اگر سازمانهاي بين

 و انسانهاي امروزي چنان در پيچ و يفرستد براي آن است كه دنياي امروز ديگر توصيه و توبيخهائي مي

ارچوب منافع و  خود را در چاندتو اند كه كسي نمي شدههم مرتبط و درهم مؤثر ه جهاني بخم روابط 

                                                            
و كساني كه دانايي و دانش (يهدي الي صراط العزيز الحميد ك من ربك هوالحق ويري الذين اوتوا العلم الذي انزل الي  و-۶ سبا.

راه ه باشد و هدايت ب تو نازل شده است حق مي بر نچه از پروردگار توكه آ) يا خواهند ديد(بينند  ه است ميبه آنها داده شد

 .نمايد خداوند توانمند و ستايش شده مي



 

 ١٤٦

 ينند و اعتنا به حقوق و حيات وب بري خانه و كشورش محصور و مستقلديوا چارمعتقدات شخصي يا در

  . ارزشهاي ديگران نداشته باشد

 كيش و شخصيت حضرت ءهجا كتاب مشابهي در  اگر در بلاد اسلام يا در خود اروپا و آمريكامسلماً

شد آيا دستگاه پاپ و جوامع مسيحي و لائيك به اعتراض و  منتشر مي  )علي نبينا وعليه السلام(يح مس

پرداختند؟ در برخي از كشورهاي غربي نظير انگلستان اين نوع برخورد با مباني اساسي اعتقاد  مبارزه نمي

كشورهاي  ات جاري درمقرر  قوانين و١. جرم شناخته شده است" به مقدساتتوهين"ديني بر طبق قانون 

كارگيري چنين زبان و قلم موهني را حتي در مورد شهروندان عادي و رهبران برجسته كشور ه غربي ب

ترتيب مرز ميان آزادي عقيده با  اينه داند و ب دهد و گوينده و نويسنده را مستحق مجازات مي اجازه نمي

  .توهين و افترا مشخص شده است

 اجتماعي ، فني،ي پزشك، هنري، ادبي،كتابها و كارهاي علميه نيز آزادند بسسات فرهنگي ؤها و م انجمن

كند  همانطور كه موسسه صلح نوبل چنين مي. تبليغ پردازند زه دهند و به تشويق وو سياسي ارزنده جاي

پذيرد كه براي يك كتاب مبتذل مستهجن و سراپا دشنام و  ولي آيا فرهنگ انسانيت و تمدن بشريت مي

خصومتي وجود داشته يا دستي از نيت و ء ايزه بدهند و تكثير و تبليغ نمايند؟ مگر آنكه سودشمني ج

چگونگي تبليغ وسيع ! سازي كرده باشد غرب صحنهاسرائيل و از محافل ضد انساني امپرياليستي شرق و 

ه هماهنگ طئ همه حكايت از يك تو،ز اهدايي جواي،زنده جهاني زبان ۱۳ ترجمه همزمان آن به حداقل ،كتاب

  .نمايد عليه اسلام و انقلاب اسلامي مي

عتقد به آزادي و مو تهاي مدعي فرهنگ و تمدن و تعهد ملتها و دول ـدارد  و هنوز هم جا ـجا داشت 

يات شيطاني يا لااقل ه سود كتاب آبندي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران ب جاي جبههه ارزش انساني ب

 نويسنده و ،انديشي روابط و صلح جهاني انصاف و مصلحت پرستي و قضمن و قبل از آن از روي ح

از يك ميليارد جمعيت مسلمان  كردند و را محكوم مي  نكنندگان آ دهندگان و تبليغ  جايزهناشرين كتاب و

  .جهان عذرخواهي كرده و جلوي شدت و اشاعه اين فساد را بگيرند

 سياسي و اجتماعي و همچنين اداري و اقتصادي ،نيهاي فقهي و قرآ  جنبهاينكه مسئله ازه نظر ب

افتخار اين خدمت را پيدا كنيم كه  باشد اميدواريم فرصت و ي ميورمان حائز اهميت و حاوي ابهامهايكش

  .يم تقديم هموطنان عزيز بنماي و مفيدالمقدور جامع يك بحث و بررسي حتيانشاءاالله در آينده نزديك 

  لانكومن االله التوفيق و عليه الت

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷ اسفند ۱۱

  

                                                            
دادن عدم موافقت خود با محتواي كتاب و ابراز حسن نيت در رابطه با مسلمانان جهان، محتواي تواند براي نشان  دولت انگليس مي .

چرا كه اين كتاب نه تنها . بنمايد) THE LAW OF BLASPHEMY(كتاب سلمان رشدي را مشمول قانون منع اهانت به مقدسات ديني 

 .باشد اهانت كرده است رام يهوديان و مسيحيان ميكه مورد احت نيز) ع(بلكه به حضرت ابراهيم ) ص(به پيامبر اسلام 



 به نام خدای يکتا

 
 ) ٢٠(جلد  ١٣٦٨ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

   
  

  بيانيه قانون اساسی چگونه بايد تغيير كند

 ١٢/٣/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  اطلاعيه به مناسبت رحلت رھبر انقلاب

 ١٥/٣/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  پيرامون انتخابات رياست جمھورياطلاعيه 

 ٦/٤/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه ھمه پرسی اصلاح قانون اساسي

 ٢٥/٤/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه نظام جمھوری اسلامی و رھبری آن

 ٣٠/٤/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  انتخابات رياست جمھوری و ھمه پرسی قانون اساسيتحليل 

 ٦٨مرداد تاريخ: 

◄   

 
انتخاب خبرگان و «نامه به آيت الله آذری قمی در مورد مقاله

 »ولايت فقيه
◄   



 ٣٠/٥/٦٨ :تاريخ

 
  دفتر نھضتنامه به رئيس جمھور در مورد تعطيل غيرقانونی 

 ١٦/٧/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  تلگرام به وزارت كشور در مورد برگزاری كنگره دھم نھضت

 ٢٢/٧/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  تلگرام به رياست جمھوری و ديگر مسئولين

آقای مھندس  در مورد رفتار غيرقانونی دادستانی انقلاب با

  توسلي

 ٢٤/٧/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  ١/٨/٦٨اطلاعيه پيرامون مصاحبه آقای رئيس جمھور در 

 ٦٨آبان تاريخ: 

◄   

 
تلگرام به وزير كشور و دادستان عمومی تھران در مورد ضرب و 

  شتم آقای ابوذري

 ٦٨آبان تاريخ: 

◄   

 
نامه به شورای سردبيری روزنامه كيھان در مورد نقل سخنان 

  آقای محتشمي

 ٤/٩/٦٨تاريخ: 

◄   

 
ورشكستگی ليبراليسم در«نامه به روزنامه كيھان در مورد مقاله

  »ايران

 ١٠/٩/٦٨تاريخ: 

◄   



 
  »توطئه جعل نامه عليه نھضت«اطلاعيه پيرامون

 ٦٨آذر تاريخ: 

◄   

 
  )٦٨قطعنامه كنگره دھم (مھرماه

 ٦٨دی تاريخ: 

◄   

 
  شكوائيه عليه آقای محتشمی به دادسرای عمومی تھران

 ١٨/١٠/٦٨تاريخ: 

◄   

 
  »پاسدار اسلام«پاسخ به نشريه

 ٦٨دی تاريخ: 

◄   

 
رئيس جمھوری پيرامون ضرورت اجرای جدی نامه سرگشاده به

  قانون احزاب

 ٢٠/١٠/٦٨تاريخ: 

◄   

 
اطلاعيه ديدار و گفتگوی نماينده كميسيون حقوق بشر با

  مسئولان نھضت

 ٩/١١/٦٨تاريخ: 

◄   

 
نامه به وزير كشور در مورد تھديد و ايجاد مزاحمت برای آقای 

  مھندس توسلي

 ٣٠/١١/٦٨تاريخ: 

◄   

 
مرز انتقاد از حاكميت«بررسی و نقد سخنان دادستان كل كشور

  »تا كجا است؟

 ٦٨بھمن تاريخ: 

◄   



 
  بررسی و تحليلی از تحولات آذربايجان شوروي

 ٦٨اسفند تاريخ: 

◄   

 
  بس و مرزھای بين المللي بيانيه پيرامون آتش

 تاريخ: ـ

◄   
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟بيانيه 

   عهدهم راعونالذين هم لامانام و

شد كه  هائي درباره تدوين متمم قانون اساسي با تغييرات آن شنيده مي          از آذرماه سال گذشته زمزمه    

 نفـري بـازنگري قـانون    ۲۵رفته توسعه پيدا كرده و در حال حاضر منتهـي بـه تـشكيل يـك شـوراي          رفته

نمايند تهيه  ي را تا تيرماه     اساسي، از عناصر اصلي حاكميت، به دستور رهبر انقلاب شده، قرار است طرح            

  .كه پس از تصويب رهبر انقلاب به رفراندوم گذارده شود

 و سـند ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي و خونبهاي شهيدان بوده يگانه          قانون اساسي يكي از عمده    

ميثاق مقدس و قاطع مابين تمامي قـشرهاي ملـت و جناحهـاي درون حاكميـت و معـرف رسـمي نظـام و                        

  .باشد المللي مي كشور در مجامع بيناستقلال 

طرفه تغييرات عمده و بنيادي در قانون اساسـي          زده و يك   اند به صورت شتاب     اينك كه در نظر گرفته    

اي اخذ تاييد از مردم بنمايند، وظيفه كليه افراد و احزاب اين است كه براي دفاع از               داده، دست آخر به گونه    

ه ممكن در اين امر مهم و سرنوشت ساز اظهـارنظر           اده ايران، از هر ر    حقوق ملي و آرمانهاي انقلاب و آين      

  نهضت آزادي ايران بطوريكه هموطنـان ارجمنـد آگـاه          متأسفانه. و مصلحت انديشي يا مطالبه حق بنمايند      

ترين شرائط محدوديت و ممنوعيت قرار گرفته،         باشند، قريب يكسال است كه بر خلاف قانون در سخت          مي

باشد، معذلك براي آنكه تعلل و تاخير بيشتري رخ          مي  و امكانات و آزادي عمل و تشكيلات       محروم از دفتر  

بـه  . ندهد درصدد برآمديم ولو به صورت ناقص و مختصر، اداي وظيفه در قبال خدا و خلق ايران بنمائيم                 

دد و هـم    كنم نظر و خواسته اكثريت ملت است روشن گـر           مي اين اميد كه هم حقايق و حقوقي از آنچه فكر         

 كه بعضي از مقامات خـود همگـان را          خصوصاً. مايدبن ينمسئولراهنمائي و تاثير مطلوب روي متوليان و        
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انـد كـه     دادهتـأمين  اجـازه و    تلويحاًدعوت به اظهارنظر و تبادل افكار براي تغييرات قانون اساسي نموده،            

  .عقايد و آراء موافق و مخالف آزادانه ابراز شود

  اصولي قانون اساسيتغيير و تكميل 

موافـق   رأي   پرسـي و    اي ضمن مشاركت در همـه        طي بيانيه  ۱۳۵۸نهضت آزادي ايران در همان سال       

دادن بــه قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران، نــواقص و نارســائيها و تناقــضاتي را توضــيح داد و 

تـوان    مـي . نبودهزل مناست كه قانون اساسي وحيبديهي . ضرورت اصلاح و ترميم بعدي آنرا متذكر شد    

 حداقل شرايط   تأميناما به شرط    . و بايد آنرا بر حسب تجربيات حاصله و مقتضيات اصلاح و ترميم نمود            

  . به بعضي از آنها اشاره خواهد شدذيلاًلازم و رعايت نكات و نيازهائي كه 

اه سـال   خوشبختانه جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران توفيـق يافـت كـه در ارديبهـشت م ـ                  

 از  صرفاً» هشدار درباره تغييرات در قانون اساسي     «اي كوتاه تحت عنوان       جاري يك اعلاميه چهار صفحه    

به ايـن ترتيـب مـا از شـرح و         . ديدگاه ضرورت و كيفيت و مشروطيت اقدام مورد نظر دولت منتشر سازد           

  :نمائيم   ميدهنياز بوده به بيان خلاصه آنچه در اعلاميه آمده است بسن بسط مجدد مطلب بي

 قـسمت اعظـم     اولاً و تكميـل امـري اسـت مـسلم ولـي             تجديدنظر به   ۱۳۵۸احتياج قانون اساسي    ) الف

 اعتنائي به اصول قانون اساسي موجود و عدم تمكـين همـه جانبـه از آن    بستها، ناشي از بي مشكلات و بن 

حيح دولـت كمتـر مـورد نظـر          در تغييرات تعيين شده، مصلحت نظام و كشور و كارآئي ص           ثانياً. باشد مي

 ملـت ايـران خـاطرات تلخـي از تغييـرات گذشـته قـانون                ثالثاً. بوده است تا موافقت و مخالفت با اشخاص       

گرفته و در جهت تثبيـت قـدرتهاي حاكمـه بـوده اسـت،                مي اساسي كه در شرايط اختناق سياسي صورت      

  .دارد

در مسائل بسيار مهـم مملكتـي و بـه          دهد كه     مي  قانون اساسي جمهوري اسلامي اجازه     ۵۹اصل  )  ب

شرط تصويب دوسـوم آراء مجمـوع نمانيـدگان مجلـس مراجعـه بـه آراء عمـومي بـشود و چـون چنـين                       

بازنگري داده شده است فاقد اعتبـار  ) خلاف قانون (استجازه به عمل نيامده است ماموريتي كه به شوراي          

اي براي تغيير آن پيش بيني نگرديده         طريقهاز طرف ديگر چون در قانون اساسي موجود         . باشد  مي قانوني

تواند اعتبار و مشروعيت پيدا كند كه از همان طريق و ترتيب متن               مي است هرگونه متمم يا اصلاحيه وقتي     
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نويس تغييرات و پيشنهادات  از جمله آنكه پيش. اوليه جريان يافته و به تصويب آراء افراد ملت ايران برسد 

  . منتخب مستقيم ملت تدوين و تصويب شده باشدمؤسسان در يك مجلس قبلاً

يـا   (مؤسـسان آراء عمومي براي تصويب نهائي و براي انتخابات مجلـس           هر گونه مراجعه و اخذ      )  ج

 و كمتـرين اختفـاء و اختنـاق و آزار           هبايد در نهايت آزادي و آگاهي و امنيـت برگـزار گرديـد              مي )خبرگان

صرح در قـانون اساسـي، بـه لحـاظ نطـق و بيـان، مطبوعـات،                 وجود نداشته باشد و حقوق و آزاديهاي م       

رفراندوم اصلاحيه جمهوري اسلامي نبايد مانند رفراندوم شاه در سـال           . اجتماعات و احزاب رعايت گردد    

 رأي بايـد «: اي از جمله چنين فرموده بودنـد       باشد كه درباره آن در آن زمان رهبر انقلاب طي بيانيه           ۱۳۴۱

و زور و تهديد و تطميع انجام شود و در ايران اين امـر              اشد و بدون هيچگونه فشار      دادن در محيط آزاد ب    

عملي نيست و اكثريت مردم را سازمانهاي دولتي در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و و در فشار 

تعقيب يش آوردن رفراندوم براي آن است كه تخلفات قانوني قابل           پ اساساً. دهند  مي و مضيقه قرار داده و    

 نيـستند  مسئولشوند لوث شود و كسانيكه در مقابل قانون و ملت   مي گرفتار آن  مسئولكه ناچار مقامات    

  ».اند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند اعليحضرت را اغفال كرده

نگرانـي جـدي از اينكـه       .  در شرايط سياسي فعلي دست بردن در قانون اساسي نگران كننده است            ) د

يرات تنها به قانوني جلوه دادن رفتارهاي خلاف قـانون و تكـاثر و تمركـز قـدرت و تثبيـت سـلطه                       اين تغي 

  .بيانجامدقدرتهاي انحصاري 

دهيم كه تغييرات مورد بحـث كنـوني و تمركـز قـدرت در يـك                  مي كنيم و هشدار    مي بدينوسيله تكرار 

ها يك قدرت خواهد انجاميد و در نهايت       نهاد، لاجرم به از بين بردن تمامي نهادهاي ديگر و يكه تازشدن تن            

  .راه را براي استيلاي مجدد اجانب به شكلي بدتر و خطرناكتر از رژيم قبلي هموار خواه ساخت

حال اگر به فرض، حسن نيت و قصد اصلاح و خدمت در كار بوده خواسته باشند انقـلاب و نظـام از                      

يـا   (مؤسـسان ه حـل ايـن اسـت كـه مجلـس            بست و بحرانهاي وحشتناك حاضر بيـرون آيـد، يگانـه را             بن

به صورت قانوني در شرايط امنيت و آزادي كامل از طرف ملت انتخاب گردد و اين مجلس، طرح       ) خبرگان

 نفـره و همچنـين نظريـات و پيـشنهاداتي را كـه صـاحبنظران و                 ۲۵تنظيم يافته از طرف شوراي بازنگري       

ائه دهند، مورد بررسي قرار داده پيشنويس يـا طـرح   علاقمندان دولت و ملت يا خود منتخبين آن مجلس ار    
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كند براي تصويب نهائي عرضـه بـه آراء           مي اصلاحيه قانون اساسي را كه به اين ترتيب تكميل و تصويب          

  .عمومي بنمايد

 جمهوري نوپاي اسلامي ايران ايـن اسـت         مسئلهنكته مهم قابل تذكر ديگر درباره مشكلات عملكرد و          

توان به مصداق نـومن        نمي باشد و   مي اي از يك سلسله اصول مرتبط به هم         جموعهكه هر قانون اساسي م    

اي از    قـسمت عمـده   . ببعض و نكفر ببعض برخي از اصول را چـسبيد و برخـي ديگـر را زيـر پـا گذاشـت                     

اند ناشي از غفلت      بستهائي كه براي چاره آنها درصدد تكميل يا تغيير قانون اساسي برآمده             مشكلات و بن  

اي فوق و مثله كردن قانون اساسي و نتيجه قهري تخلف و تخطي از محدوده اختيـاراتي اسـت كـه                     يا خط 

قانون اساسي براي هر مقام و نهاد تعيين كرده است و همچنين تعدد مراكـز تـصميم گيـري و تـداخل در                       

م كـرد كـه     توان با واقع بيني به بررسي و رفع نواقص قانون اساسي اقدا             مي  زماني .ها  يتمسئولوظائف و   

تـوانيم مـشكلات قـوه مجريـه را كـه             مي بعنوان مثال . اصول مربوطه آن بتمامه و به دقت اجرا شده باشد         

براي آنكه نهادهـاي قـانوني توانـسته باشـند          . بيش از هر چيز مورد بحث قرار گرفته است شاهد بياوريم          

مورد اعتمـاد خـود را آزادانـه        وزير و وزراي     آهنگ با هم حركت كنند بايد رئيس جمهور بتواند نخست           هم

نه مسئولاانتخاب و به مجلس معرفي نمايد و مجلسي كه منتخب واقعي عامه و اكثريت ملت باشد آزادانه و 

سپس هم دولت خود را بر طبق قانون مرئوس . موافق يا مخالف خود را بدهد رأي وزير و دولت به نخست

هـا و افكـار مـردم بـدون      اند با توجه به خواسـته رئيس جمهور و پاسخگوي مجلس بداند و هم مجلس بتو  

دغدغه و ترس از توپ و تشر و جوسازي دولت را مورد سوال و استيضاح قـرار بدهـد حـال اگـر چنـين                 

شرايطي مخدوش يا فراموش شد و حتي رئيس جمهور كه رئيس شوراي عـالي دفـاع اسـت بـا صـراحت                      

ها بدون وزيـر      بر اثر كشمكشهاي دروني، وزارتخانه    اعلام كند كه در مسئله جنگ دخالتي نداشته است، يا           

ارتباط با افكـار و افـراد غيرموافـق باشـند و شـوراي       خبر از مسائل اساسي و بي    بمانند و يا مجلسيان بي    

ممكـن اسـت نـواقص و       نگهبان نيز نتواند و يا نخواهد برطبق قانون وظيفـه خـود را انجـام دهـد، چگونـه                    

  طرح شود؟حلها از روي واقع بيني م راه

شـده  » اصـل ولايـت امـر   «شاهد مثال ديگر برخوردي است كه طي عملكرد ده ساله با اصل پنجم يـا      

 اصل ولايت امر كه به نام ولايت فقيـه مـشهور شـده اسـت از ويژگيهـاي نظـام جمهـوري اسـلامي                      . است
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خالـت و   تـك د     همانطور كه سزاواز قانون نويسي است تك       ۱۳۵۸در قانون اساسي مصوب سال      . باشد مي

اختيارات ولي امر در رابطه با هر يك از قواي سه گانه و با ملت، بـا تـصريح و تفـصيلهاي لازم در اصـل           

دانند و احتياج به توضيح       مي اما در عمل و همانطور كه همه      .  و اصول و بندهاي ديگر بيان شده است        ۱۱۰

ه و قـانون اساسـي جمهـوري        و تشريح ندارد يك سلسله توسعه و تحريفهاي فراوان بـر آن افـزوده شـد               

 متفـاوت ـ اگـر    كـاملاً يت مقامات و حاكميت ملت يك چهره مسئولاسلامي ايران به لحاظ مديريت كشور و 

  .نگوئيم مخالف ـ با آنچه در ابتدا داشته و هدف و آرمان انقلاب بوده پيدا كرده است

بايد نه به خاطر اشخاص باشـد       در همين زمينه و با توجه به اينكه تدوين و تغيير هر قانون اساسي ن              

 شرائط سياسي خاص مقطع زودگذري از زمان و مكان را مورد نظـر قـرار دهـد، بايـد اذعـان       صرفاًو نه   

كنيم كه شرائط ويژه سياسي و اجتماعي دوران انقلاب و افكار و احوال عناصـر فعـال انقـلاب لاجـرم در                      

 در آنـرا    تجديـدنظر ينـك كـه ضـرورت تكميـل و          ا.  اثر گذاشـته اسـت      و حقاً  محتواي قانون اساسي منطقاً   

رنگر و همه جانگر    والامكان د  اند لازم است بگوئيم قانون و نظامي موفق خواهد بود كه حتي             تشخيص داده 

دارد و افقهاي دورتري را      هاي محلي يا شخصي بالاتر نگاه       بوده خود را از شرايط خاص زمان و خواسته        

وني استبداد سلطنتي و پيروزي انقلاب اسلامي رهبر انقـلاب نقـش        شك نيست كه در سرنگ     .مشاهده نمايد 

بايستي در قانون اساسي جـائي بـراي چنـين رهبـري بـه طـور رسـمي و                     مي اند و   عمده و اساسي داشته   

قانوني تعيين شده باشد اما وارد كردن تجربه رهبري انقلاب به عنوان يك اصل در قانون و ناديده گرفتن                   

بينـي   جهان و ويژگيهاي فرهنگ خودي دوران انقلاب، مبتلا شدن به ذهنگرائي و كوتـه تجربيات انقلابهاي 

 بلكه رهبران در شـرايط  »اند كرده  نميمردم انتخاب«دانيم كه رهبران دورانهاي انقلاب را در دنيا     مي .است

. »كننـد   مـي كـسب «خاص تاريخي، مقام رهبري را در صحنه مبارزه و عمل با جلب اعتماد و حمايت مردم      

اي تدوين نشده است و بـا تبليغـات و       خصوصيات و خصال اين رهبران از قبل در هيچ قانوني و نظامنامه           

رهبـري دوره انقـلاب مـا نيـز ويژگـي و ضـرورت              . كنند  نمي راديو و تلويزيون نيز مقام رهبري را احراز       

دي شدن حاكميت ملت بـراي  خاص خود را داشته است كه با نيازها و شرايط بعد از پيروزي انقلاب و نها  

به اين ترتيب عملـي و منطقـي نيـست كـه ويژگيهـاي رهبـر         . استقرار و شكوفائي نظام جديد متفاوت است      
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انقلاب را كه اختصاصي او بوده و قابل تكرار و تقليد در شخصيتهاي ديگر نيست به عنوان يك اصـل در                     

  . دادقانون اساسي كشور وارد ساخت يا ادامه و به آيندگان تعميم

هر انقلاب ناچار بوده است در يك دوران كوتاه در فاصله واژگوني نظام گذشـته تـا برقـراري نظـام       

گردد ولي اگر قـرار       مي هاي قاطع و اقدامات سريع شود كه از طرف رهبري اتخاذ            جديد متوسل به تصميم   

ض غـرض حاصـل شـده    باشد كه اين رويه بعد از تصويب قانون اساسي و تثبيت نظام ادامه پيدا كنـد نق ـ           

رهبري بـه صـورت انقلابـي فقـط بـه صـورت موقـت و                . نتيجه انقلاب احيا يا ادامه استبداد خواهد گرديد       

  .تواند قابل تحمل باشد  ميمحدود

يكي ديگر از اشكالات قانون اساسي كنوني اين است كه تحت تاثير رويـدادهاي سـالهاي اول انقـلاب                   

 متأسـفانه . هماهنگي در مناسبات دروني قوه مجريه شـده اسـت         تنظيم گرديده است و موجب تعارض و نا       

در حال حاضر نيز براي تجديدنظر در قانون اساسي اين تغييرات در رابطه با جو سياسي حاكم و حال و                    

نه از ديدگاه مصالح دراز     شود    مي نظريات و گرايشهاي اشخاصي كه نامزد احراز مقامات هستند سنجيده         

دل نظام، با توجه به تجارب به دست آمده، يا حاكميت ملـت و آزادي كـه اسـاس     مدت كشور و ثبات و تعا     

 .جمهوري و انقلاب است

  

   بررسيقابلخلاصه و اصول پيشنهادي يا 

آيـد رهبـري و هيئـت         با توجه به نكات نامبرده درباره اصلاحات قانون اساسي و با آنكه به نظر نمي              

غيرخودشان و ملت باشند، معذلك مبادرت بـه        كار و آمال    حاكمه آماده براي شنيدن و گرايش به سوي اف        

نمائيم تا هم اتمام حجت و ابراز دلالتي شده باشد، هم كمك بـه روشـن شـدن حقـائق و         مي اعلام نظرياتي 

ها و وظائف به عمل آيد و هم به خواست خدا و همت و حسن نيـت بعـضي از متوليـان صـاحبدل و                           نقشه

  . تمايلي در جهت خير و خدمت حاصل گردددست اندركاران متعهد، تنبيه و

و نظريات ذكـر شـده در بـالا، آنطـور كـه از              در مورد اصل پنجم قانون اساسي علاوه بر نكات          ) الف

اند كه    ين و متوليان به اين واقعيت رسيده      مسئولآيد در حال حاضر بسياري از         ها و مقالات برمي     مصاحبه

ون اساسي آمده قبايي است مخصوص قامت آيـت االله العظمـي            ولايت فقيه و رهبري امت آنطور كه در قان        
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نمايـد كـه      مـي  ا شورائي، وجود و حضور افرادي را ايجـاب        يخميني و تجديد رهبري به صورت شخصي        

واجد شرايطي به لحاظ فقهي، اجتماعي، سياسي، تقوايي و استعدادهايي باشند كـه جمـع آنهـا در يـك جـا           

چنانچه قرار باشد تخفيف و تنزل به لحاظ مرجعيت و فقاهت و عدالت             و  . بسيار دشوار و بلكه محال است     

ضـمن آنكـه بـه      . آورد كـه معقـول و قابـل قبـول نيـست               مي در» ١امام فاجر «داده شود دست آخر سر از       

  .ين مناسب تقسيم كردمسئول را ميان نهادها و ۱۱۰توان وظائف و اختيارات مندرج در اصل   ميسهولت

ع موضوعيت و ضرورت دارد و بهتر است به عنوان يك نهاد مستقل در قـانون           شوراي عالي دفا  )  ب

  .اساسي آمده شرح وظائف و سازمان آن را قانون تعيين كند

باشد كه به هيچ وجه       مي يت و تمركز و كارائي قوه مجريه مسئله بسيار حساس و اساسي           مسئول)  ج

 ،ه شوراي بـازنگري در نظـر گرفتـه اسـت    وزير و همه كاره شدن رئيس جمهور، آنطور ك         به حذف نخست  

حل مشكلات مملكت را نخواهد كرد و نظام جمهوري اسلامي ايران را به خود كامگي و سـلب حاكميـت و                     

) ۲ باشـند    مسئولهر دو پست يا مقام محفوظ و        ) ۱: راه صواب آن است كه    . نظارت ملت سوق خواهد داد    

 وزرا را شـخص  )۳ر نماينـدگان ملـت تعيـين نمايـد          وزير را رئيس جمهور با توجه به تمايـل و نظ ـ           نخست

اعتماد بـه مجلـس معرفـي        رأي    انتخاب كرده و همراه با برنامه دولت براي تصويب و گرفتن           وزير  نخست

 و وزيران را داشته حق      وزير  نخستها و اعمال      مجلس وظيفه نظارت بر كليه امور مملكت و برنامه        ) ۴. كند

  .به عزلشان بدهد رأي ضاح قرار داده در صورت عدم رضايتدارد آنان را مورد سوال و استي

صاحب مقام اول مملكـت     ) ۱رئيس جمهور كه منتخب مستقيم و مورد اعتماد و احترام ملت است؛             )  د

دولـت  نسبت به قـوه مجريـه و هيئـت          ) ۲. باشد  مي و معرف نظام جمهوري كشور ايران در داخل و خارج         

توانـد در صـورت مـشاهده         مـي  رعايت سلسله مراتب اداري داشـته و      رياست عاليه و حق نظارت كلي، با        

 به لحـاظ    خصوصاً مدافع و دلسوز عامه ملت       )۳ بنمايد   وزير  نخستتخلف و عدم كفايت، تكليف استعفا به        

بـدون  ) ۴. باشـد   مـي  اداري و امنيت و عدالت است و متعهد و مراقب اصلي اجـراي كامـل قـانون اساسـي                  

هاي آنان بر طبق قانون اساسي بوده چنانچه تسامح           ماهنگ كننده روابط و برنامه    هاي غيرقانوني ه    دخالت

  .نمايد  مي اخطاررسماًيا تخلف و تخطي مشاهده كند 
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مجمع تشخيص مصلحت از ابتدا يك نهاد زائد و خلاف قانون اساسي بوده وجود و حاكميـت آن                  )  و

گردد و همين كـه آن را در          مي تفرق در مديريت  يتها و نظارتها و     مسئولدر امور و لوث شدن      باعث اخلال   

امـا اگـر منظـور    . اند اعتراف به خلاف قـانون اساسـي بـودن آن اسـت      دستور شوراي بازنگري قرار داده    

بررسي بيشتر طرحها و مسائل يا پيشنهاد يا ايجاد هماهنگي و جلب نظر مشورتي روسا و متحصمين سه 

باشـد    مـي  كان رئيس جمهور يا هر يك از روساي قواي سه گانه          قوه باشد اين عمل هميشه در اختيار و ام        

  .هاي اتخاذ شده حالت الزام و تداخل را پيدا كند بدون آنكه نظريات و توصيه

 و مـشورت در     االاصول امـر شـور      بطور كلي و علي    : شوراي عالي قضائي و مسئله كلي شوراها      )  ز

 جمهوري اسلامي و سفارشهاي محكم قرآنـي اسـت          قضا و قانون و در اداره امت از مباني قانون اساسي          

ولـي  . كه نبايد نه حذف و تضعيف گردد و نه لوث كننده مسئوليتها و امور اجرائي در نظام مديريت شـود                   

يتها بـه   مـسئول تواند حالت شورائي داشته وظائف و         نمي  كار  و مامور يك اداره و دستگاه مجري يك طرح       

به طوريكه مراجعين و كاركنـان يـا مـديران مـافوق            . عدد پخش شود  صورت متفرق و مبهم مابين افراد مت      

ندانند با چه كسي طرف بوده طرح سوال و عقد قرارداد نمايند و از چه كسي بازخواست و مطالبه تكليـف                     

يتها مسئول و كار بوده سازماندهي و ء هر جزمسئوللامحاله بايد شخص معيني گرداننده و   . و جواب كنند  

راتب و روابط معلوم صورت گيرد و اين مانع از آن نيست كه اهداف و مقـررات يـا خـط         بر طبق سلسله م   

 امنـا،  ،هاي از نـوع مـديره   مشي و برنامه واحد اجرائي به وسيله يك مقام مافوق اداري و شورائي يا هيئت       

  .روسا، وزيران و غيره تدوين و تصويب شده باشد

 و تـداخل آنهـا در كارهـاي         مـسئول  غير  غالبـاً  در عملكرد گذشته جمهوري اسلامي تعـدد شـوراهاي        

جا دارد كه   . ا توليد يا تعليمات و غيره به بار آورده است         يغيرمربوط مزاحمتهاي فراوان در امور مديريت       

  .به طور كلي تعيين شود قانون اساسي اصول و وظائف و حدود دخالت شوراها تجديدنظردر 

 بايد محفوظ و محكم باشد استقلال قـوه قـضائيه و   اما در مورد شوراي عالي قضائي اصل مهمي كه     

بزرگترين آفت دادگستري و قوه قـضائيه تبعيـت و   . آنها است آراء قضات و محاكم در قضاوتها و صدور   

محكوميت آنها است در برابر سياست و حكومت از يك طرف و بي تقوائي قضات و عدم اعتقاد و اعتصام     
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نچه بايد تـضمين گـردد مـستقل سـاختن و مـستغني و مـصون نگـاه                  آ. ١آنها به قانون و به حق و حقيقت       

 قراردادن انتخـاب و نـصب و عـزل آنـان در              و داشتن محاكم و قضات از عوامل حكومت و سياست است         

 متـشكل از شخـصيتهاي شـرافتمند و        مـستقل  دائمـي و     زير نظر شوراي قضائي يا هيئت انتظـامي تقريبـاً         

  .متخصص در امر قانون و قضاء

وراي عالي قضائي عمل عجولانه و نادرست است ولي بايد اختياراتش را از مجري بودن به                حذف ش 

شوراي قضائي بايد تعيـين كننـده سياسـتها و خـط مـشي كلـي امـور                  . تغيير داد » ناظر و هماهنگ كننده   «

بـه تـصويب آن     ) با حفظ اسـتقلال محـاكم و مـصونيت قـضات          (قضائي كشور بوده عزل و نصب قضات        

 رئيس شوراي عالي قضائي خواهد بود به عنوان رئيس قوه قـضائيه  ر دادگستري نيز كه ضمناً وزي. برسد

  . و مجري كارها و پاسخگوي مجلس و ملت و رئيس جمهوري باشدمسئولبايد 

هـا تـابع مقـررات        مسائل اداري، دفتري، مالي و استخدامي وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانـه           

  .گردد  ميزير انجامعمومي كشور در زير نظر و

بينـي امكـان و      از جملـه اصـلاحات قـانون اساسـي بايـد پـيش             : بيني تغييرات قانون اساسي    پيش)  ح

چگونگي اصلاح يا تغيير آن با تصريح بر انتخاب مجلس مخـصوص بـازنگري منتخـب مـردم و تـصويب                     

يكـي  « را به عنوان      ضرورت ترميم قانون اساسي    ۵۹مجلس شورا بر طبق اصل      . عمومي باشد  آراء   نهائي

دولت مامور اجراي آن باشد و شوراي نگهبـان بـر انتخابـات مجلـس ملـي          . تصويب نمايد » از مسائل مهم  

  .عمومي و وجود آزاديهاي قانوني نظارت نمايد آراء بازنگري و مراجعه به

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ خرداد ۱۲

                                                 
الارض فاحكم بين الناس بالحق و        يا داود انا جعلناك خليفه في     . چنين بوده اسـت   ) ع( همانطور كه تنها تاكيد خداوند به داود         ـ 1

 ).۲۶سوره ص آيه  (االله الهوي فيضلك عن سبيل لاتتبع
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  رحلت رهبر انقلاب  مناسبتبهاطلاعيه 

  

  كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام

نهضت آزادي ايران رحلت رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران آيت االله العظمي حـاج آقـا                

 روح االله خميني را به بازماندگان آن مرحوم به ويژه آيـت االله پـسنديده، حجـت الاسـلام حـاج سـيد احمـد                        

خميني، ياران و پيروان ايشان تسليت گفته براي آن مرحوم مغفرت و رحمت و براي بازماندگان و همگان                  

  .نمايد  ميصبر و سلامت و توفيق در آنچه خير دنيا و آخرت است از خداوند متعال مسئلت

 شخصيتي زندگي فاني را وداع گفت كه ملت ايران بـا اكثريـت قـاطع خـود او ار در روزهـاي تاريـك                       

 يعنـي   ديرينـه ملـي   ترين نظام استبدادي و تحقـق آرمانهـاي           استبداد شاهنشاهي براي برچيدن بساط كهن     

شخصيتي كه با رهبري قـاطع و       . آزادي و استقلال و حاكميت ارزشهاي اسلامي به رهبري انقلاب برگزيد          

  .اراده استوارش انقلاب اسلامي ايران را رهبري و جمهوري اسلامي را بنيانگزاري كرد

تجربه اين انقلاب كه نور اميد و حركت نوين را در ديده و در دلهاي مسلمانان تحت سـتم جهـان بـه                       

وجود آورده است به خواست خدا در تاريخ آينده جوامع اسلامي و در تحولات جهان به هم پيوسته تشنه 

 داوريهــاي آزادي و عــدالت نقــش مــوثري ايفــا خواهــد نمــود و گفتارهــا و نوشــتارهاي تمــام ناشــدني و

خداونـد همـه پوينـدگان      . اي را برخواهد انگيخت كه اميد است منشا حركات و خدمات عظيم گردد              گسترده

  .جور بداردأراه حق و خدمتگزاران ملت عزيز ايران را موفق و م

داند هموطنان گرامـي را بـه پاسـداري از اصـول و               مي در شرايط حساس كنوني نهضت آزادي لازم      

  .به ويژه آزادي و استقلال و حاكميت ملي دعوت نمايدآرمانهاي انقلاب 
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ين نظام جمهوري تسليم شدن به اراده خالق هـستي در آزادي            مسئولتوصيه نهضت آزادي ايران به      

باشد كه تنهـا از ايـن         مي  حقوق اساسي مردم   تأمين بندگان بخشيده و تمكين به قانون و          به و اختياري كه  

  .هاي همه جانبه مقابله نمود توان با خطرات و بحران  ميطريق

بخواهيم به همه ما ايمان و معرفت همراه با         » حي و قيوم  «در شرايط كنوني شايسته است از خداوند        

حركت ارزاني و از شر شياطين انس و جن كه مرامشان دشمني و بدانديشي است محفوظ بدارد تا در راه 

  .فيق يابيممستقيم به سوي او كه راه نجات و خدمت به خلق است تو

  التكلان االله التوفيق و عليه من

  ۱۳۶۸پانزدهم خرداد 

  نهضت آزادي ايران



 ١۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  انتخابات رياست جمهوري اطلاعيه پيرامون

  

   ينصركم و يثبت اقدامكمان تنصروا االله

  ۷سوره محمد آيه 

  هموطنان گرامي

ر است انتخابات رياست جمهوري روز ششم مرداد ماه برگـزار           بر اساس اطلاعيه وزارت كشور قرا     

  .شده و داوطلبين در مدت پنج روز از تاريخ هفتم تيرماه ثبت نام نمايند

نهضت آزادي ايران در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري به دفعات اعـلام                

ق و وظيفه ديني و ملي براي تحقق حاكميت         داشته است كه شركت مردم در انتخابات آزاد و قانوني يك ح           

  .باشد  ميملت

 آزادي در جهت مـشاركت داوطلبانـه و آگاهانـه           تأمينهدف نهضت از مشاركت در انتخابات همواره        

نهـضت معتقـد اسـت بـراي        . مردم و ايجاد فضاي باز سياسي به عنوان يگانه راه نجات مملكت بوده است             

حاكميت واقعي ملت به جاي حاكميت فرد و يا قشر و طبقـه خـاص               زدودن آثار فرهنگ استبدادي و ظهور       

  .باشد  ميموثرترين شيوه شركت فعال مردم در انتخابات

الوقوع رياست جمهوري نيز نهضت آزادي در مصاحبه مطبوعاتي مورخ           در ارتباط با انتخابات قريب    

حاكميت درخواست نمـود هـر       علاقمندي خود را براي مشاركت در اين فريضه ملي اعلام و از              ۲۳/۱۱/۶۷

با كمال تاسف نـه تنهـا       . هاي لازم براي انتخاباتي آزاد و قانوني را فراهم سازد           چه زودتر شرايط و زمينه    

هـاي گذشـته را از نهـضت آزادي و سـاير گروههـاي سياسـي                  حاكميت در اين مدت فشارها و محدوديت      

لني، ولي مخالف حاكميت، كاهش نـداده و بـه          طرفدار انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و مبارزه قانوني و ع         



 ١۵

هاي ناروا و     هاي خيرخواهانه آنان ترتيب اثري نبخشيده، بلكه بر شدت تبليغات منفي و ايراد تهمت               توصيه

  .اشاعه اكازيب عليه آنان نيز افزوده است

 و ضـبط اسـناد و مـدارك و          »جمعيـت دفـاع از آزادي و حاكميـت ملـت          «اشغال دفتر نهضت و     ادامه  

رشيو و امكانات اجرائـي نهـضت، بازداشـت خـلاف قـانون و احـضار اعـضا و علاقمنـدان در تهـران و                         آ

اي از فـشارها و       شهرستانها، تهديد و ارعاب و حتي اجبار آنان به جاسوسي براي وزارت اطلاعات گوشه             

مسائل هاي متفاوتي در برخي از اصول و  ييقاتي است كه براي سركوب آنهائي كه نظريات و تشخيصضت

  .اصلي اداره مملكت با متوليان انقلاب و حاكميت دارند بكار گرفته شده است

 از احتمالاًدهد كه حاكميت، به ويژه با اطلاعي كه   ميروند مجموعه رويدادهاي يك سال گذشته نشان

م مقـام   هاي ديگر، حتي قائ     ريزي قبلي تمامي صاحبان بينش     اند، با برنامه    شدت بيماري رهبر انقلاب داشته    

اند تا از اين طريق و بمدد موثر تمامي وسائل ارتباط جمعي تنها يك نظـر                  اثر نموده  رهبري، را حذف و بي    

به اين ترتيب زمينه لازم بـراي حفـظ قـدرت و انجـام انتخابـات                . و تشخيص بتواند در جامعه مطرح گردد      

اي كـه در      ريـزي شـده     برنامـه شود و با تغييرات       مي رياست جمهوري به طور متمركز و انحصاري فراهم       

اي جـز اختنـاق و اسـتبداد بيـشتر نخواهـد       آيد موجبات تمركز قدرت كـه نتيجـه        مي قانون اساسي به عمل   

  .گردد  مي آماده،داشت

 مخالفين وفادار به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را از آزادي و بيان               حتي در شرايطي كه حاكميت   

تـوان    ميدهد، چگونه  نميبه زبان نيز وعده آزادي و اجراي قانون را       و اجتماع محروم نموده است و حتي        

  انتظار استقبال عمومي از انتخابات را داشت؟

بـه دليـل محـروم مانـدن از حقـوق و امكانـات              هاي حاكميـت    در شرايطي كه غير موافقين با سياست      

وان مـشاركت آگاهانـه و      ت ـ  مـي  سياسي با مردم نيـستند چگونـه       موثر و ارتباط     اظهارنظرعمومي قادر به    

  داوطلبانه مردم را جلب نمود؟ به خصوص بنا بـه سـوابق گذشـته چـه تـضمين و اطمينـاني وجـود دارد                        

  كــه انتخابــات بــا امانــت و مطــابق قــانون انجــام گرفتــه امكــان نظــارتي بــراي ملــت و مخــالفين وجــود   

  داشته باشد؟



 ١۶

د تكليفـي بـراي هموطنـان كـه خـود      در چنين شرايطي نهضت آزادي ايران بدون آنكه خواسـته باش ـ         

دارد در انتخابـاتي كـه حقـوق عمـومي و             مي  اعلام آگاهي كافي از جريان امور دارند تعيين نمايد، صريحاً        

  .كند  نميآزاديهاي قانوني سلب شده باشد شركت

   للمتقينةو العاقب

  ۱۳۶۸ششم تيرماه 

  ت آزادي ايراننهض



 ١٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  همه پرسي اصلاح قانون اساسيبيانيه 

  ١ديا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقو

  هموطنان گرامي

 قانون اساسي و انتشار مـتن نهـائي آن در جرايـد يوميـه، قـرار        با پايان گرفتن كار شوراي بازنگري     

  است روز ششم مردادماه همزمان بـا انتخابـات رياسـت جمهـوري در معـرض همـه پرسـي ملـت ايـران                        

  .رار گيردق

 خرداد ماه نظـرات     ۱۲، مورخه   »قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند     «نهضت آزادي ايران در اطلاعيه      

اصلاحي خود را در مورد شيوه و محتواي برنامه اصلاح و تكميل قانون اساسي بيان داشته است و اينك                   

 امـر مهـم و      در مـورد ايـن    دانـد     مي كه متن مواد اصلاحي و اضافي قانون اساسي منتشر شده است لازم           

  .ي، هر چند مختصر و محدود، بنمايداظهارنظرساز  سرنوشت

  ـ شيوه اصلاح قانون اساسي۱

اي كه براي بازنگري قانون اساسي تشكيل شد بدعتي بـود كـه حاكميـت بـر خـلاف                      نفره ۲۵شوراي  

ها   شد و رسانه    مي لي براي اين كار تشكي    نمؤسسادر حاليكه اگر مطابق قانون مجلس       .  انجام داد  ۵۹اصل  

كـرد و     مـي  ساز پيدا  كردند ملت مشاركت موثري در اين امر سرنوشت         مي نظريات موافق و مخالف را درج     

  .عمل شده بود» ملت است رأي ميزان«به گفته رهبر انقلاب كه 

 شوند سابقه دارد قانون  مي به راستي در كجاي دنيا و در كداميك از كشورهائي كه با آراء ملت اداره              

   ملت اصلاح و يا ترميم نمايند؟اظهارنظراساسي را در شوراي منتخب حاكميت بدون حق 

                                                 

  .تماماً عمل نمائيدايد به تعهدات خويش   سوره مائده آيه يك ـ اي كساني كه ايمان آوردهـ1



 ١٨

  ـ محتواي اصلاحات و تغييرات۲

 خرداد ماه نهضت آزادي در مورد تمركز قدرت در نهادهاي           ۱۲نگرانيها و هشدارهائي كه در نشريه       

ار نگرفته و در تغييرات انجـام        مورد توجه قر   متأسفانهاصلي نظام و حذف اختيارات ملت مطرح شده بود          

  : كنيم  مياي از آنها اشاره  به پارهشده اين انحرافات بطور چشمگيري تحقق يافته است كه اجمالاً

اصلاحات و اضافات به ويژه در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، شصتم، يكـصدودهم، يكـصدودوازدهم،               

دهند كه اداره مملكـت بـه     ميوح نشانيكصدوهفتادوپنجم، يكصدوهفتادوششم و يكصدوهفتادوهفتم بوض 

 مقام معظـم رهبـري اسـت متمركـز شـده            ندر اراده و اختيار مطلق يك فرد كه هما        » مادام العمر «صورت  

گرچـه  .  و پاسـخگو باشـد     مـسئول بدون آنكه اين مقام در قبال ملت و نهاد منتخب آن يعني مجلـس               . است

 عملكرد رهبري را به عهده دارد ولي ايـن امـر       مجلس خبرگان رهبري طبق اصل يكصدويازدهم نظارت بر       

  .شود  ميتنها در شرايط خاصي براي بركناري رهبري عملي

  : در اصل يكصدودهم وظائف ذيل به اختيارات مقام رهبري اضافه شده است

نظـارت بـر حـسن اجـراي سياسـتهاي كلـي            «،  »تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران      «

حـل معـضلات نظـام كـه از طريـق عـادي قابـل حـل              «،  »گانه  و تنظيم روابط قواي سه    حل اختلاف   «،  »نظام

  .» جمهوري اسلاميينصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما«، »فرمان همه پرسي«، »نيست

تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر آنهـا، بـدون ايجـاد سـازمانهائي               : مگر انجام وظائفي از قبيل    

ض و طويل كنوني دولت امكان پذير اسـت؟ رئـيس سـازمان صـدا و سـيما كـه                    موازي با سازمانهاي عري   

گانـه همـاهنگي و همكـاري         نصب و عزلش با مقام رهبري است چگونه با شوراي نظارت منتخب قواي سه             

  خواهد داشت؟

ن بسياري از نهادهاي اصلي نظام نيز مستقيم و غيرمستقيم توسط مقـام رهبـري               مسئولااز آنجا كه    

وند، از جمله فقهـاي شـوراي نگهبـان، رئـيس دسـتگاه قـضائي، اعـضاي مجمـع تـشخيص                     ش  مي منصوب

  . ..مصلحت، فرماندهان كلي نيروهاي مسلح، اكثريت مطلق اعضاي شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي و                  

گانـه هويـت و        مقام رهبري مالك الرقاب و صاحب اختيار ملك و ملت گشته ساير نهادها و قواي سه                عملاً



 ١٩

دهند و در چنين شرايطي ملت زير فشار تبليغات يكطرفه صـدا و سـيما بـه                   مي ي خود را از دست    اثر واقع 

  .صورت ابزاري در اختيار رهبري قرار خواهد گرفت

هـاي    اولين مجلس خبرگاني كه قانون اساسي را بعد از پيروزي انقلاب تدوين نمود با توجه به زمينه                

 طرف اختيـارات رهبـري را در اصـل يكـصدودهم محـدود و               عميق فرهنگ استبدادي در جامعه ما، از يك       

 آزادي و حقوق مردم اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسي            تأمينمشخص نمود و از طرف ديگر براي        

  .هاي مشيت الهي كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است هموار گردد را تصويب نمود تا زمينه

 رهبري و همچنين در مقامات اجرائي و قضائي كشور و           سابقه اختيارات در نهاد    به نظر ما تمركز بي    

 زمينـه مـساعدي بـراي بازسـازي     ،سلب اختيار از سايرين، نه تنها مشكلات كنوني جامعـه را حـل نكـرده     

كشور و شكوفائي ملت فراهم نخواهد ساخت بلكه راه را براي استيلاي بيگانگان به مراتب بدتر از گذشـته           

  .هموار خواهد نمود

كـه اكثريـت مـردم او را بـه          «زنگري با حذف شرط صلاحيت مقام رهبري در اصل پـنجم            شوراي با 

بيني اصول فصل سوم و پنجم مربوط بـه آزادي و حقـوق              ، و عدم پيش   »رهبري شناخته و پذيرفته باشند    

 از ملـت سـلب      عمـلاً اساسي و حاكميت ملت، كه جز اصول لايتغير ذيل اصل يكصد و هفتادوهفتم هـستند                

  .رده استاختيار ك

 دانستن رئيس جمهور در برابر ملت       مسئولودوم آمده است،      نكته مثبتي كه در اصلاحيه اصل بيست      

اي   توانـد پايـه     مـي  باشد اما حذف اختيار مجلس براي دعوت رئيس جمهور به مجلس            مي و رهبر و مجلس   

  .براي اختلاف دولت و مجلس در آينده باشد

 ـ خـارج از هـشت محـور تعيـين      ۱۰۸ ـ  ۸۵ ـ  ۷۰له اصـول   بعضي از اصول اصلاح شده از جمضمناً

شده بوده است محتواي برخي اصول خلاف اصول مديريت و مصلحت مملكت بوده و در برخي اصول از 

  . ابهام و تناقض وجود دارد۱۰۷جمله اصل 

  

  

  



 ٢٠

  ـ شيوه همه پرسي۳

 به آن اضـافه شـده        اصل از اصول قانون اساسي تغيير يافته و يا به صورت اصول جديد             ۳۶حداقل  

  بـه همـه پرسـي ملـت        » نـه «يـا   » آري«مجموعـه ايـن تغييـرات و اضـافات قـرار اسـت بـه صـورت                  . است

  .گذارده شود

 مؤسسانبه طوري كه گفته شد اين اصلاحات و تغييرات نه توسط نمايندگان منتخب ملت در مجلس                 

اند كه     كرده اظهارنظرهاي جمعي     مورد بررسي قرار گرفته است و نه صاحبنظران در مورد آنها در رسانه            

اگر كساني با برخي    .  نمايد اظهارنظرملت بتواند با استماع نظرات موافق و مخالف در همه پرسي با آگاهي              

  اكتفا نمايند؟» نه«يا » آري«توانند به اظهار   مياز اصلاحات مثبت موافق و با برخي مخالف باشند چگونه

  ـ شرايط برگزاري همه پرسي۴

شود كه مطبوعات و صدا و سـيما در بـست در اختيـار حاكميـت                  مي سي در شرايطي برگزار   همه پر 

بوده گروههاي سياسي غير موافق با حاكميت و حتي مخالفين وفادار به انقلاب و نظام جمهوري اسـلامي                  

ر صدور پروانه فعاليت سياسـي بـراي چهـا        . خود را ندارند  امكان ارتباط سياسي با مردم و ابلاغ نظريات         

اند، توسـط وزارت كـشور    كرده  ميهاي موجود استفاه گروه طرفدار حاكميت كه همواره از امكانات رسانه    

در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي، به هيچ وجه معـرف شـرايط انتخابـات                 

طرفداران حاكميت  آزاد قانوني و مردمي نيست، چرا كه در حكومتهاي ديكتاتوري و فاشيستي نيز هميشه               

هر گـاه كـساني كـه داراي تـشخيص متفـاوتي بـا حاكميـت                . از آزادي بيان و اجتماعات برخوردار هستند      

  .توان ادعا كرد آزادي وجود دارد  مي آزادانه يافتند،اظهارنظرهستند امكان 

  ملت شرافتمند و مظلوم ايران

با تغييراتـي كـه شـوراي    . شما استقانون اساسي يگانه دستاورد انقلاب و حاصل يك قرن مبارزات        

غير قانوني بازنگري تنظيم نموده و قرار است به همه پرسي گـذارده شـود، اسـاس و عـصاره آن را كـه                        

در چنـين  . انـد  آزادي و حاكميت و نظارت ملت است قرباني حفـظ قـدرت و دوام حاكميـت موجـود نمـوده                  

بالاترين مقام اجرائي و قضائي، نظام شورائي       شرايطي با توسعه و تمركز اختيارات در مقام رهبري و در            
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مردمي مبتني بر ايمان و عدالت و كرامت انساني و خدمت، همانطور كه برخي اعضاي شـوراي بـازنگري                   

اند، در خطر استبداد ضد انساني و ديكتاتوري دينـي قـرار گرفتـه                نيز احساس نگراني كرده و هشدار داده      

  ر همه پرسي قانون اساسي شركت نمود؟توان د  ميآيا در چنين شرايطي. است

 نهضت آزادي ايران معتقد است رفراندومي كه با چنين مقدماتي انجام گردد نه تنهـا مـشكلي را حـل                   

 توانـد    مـي  تغييراتـي ايـن چنـين مخـدوش كننـده چگونـه           . كند بلكه بر مشكلات موجود خواهـد افـزود         نمي

  مشروعيت داشته باشد؟

از انقـلاب و نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران همـواره از اصـول و                  نهضت آزادي ايران با طرفـداري       

. آرمانهاي اصيل انقلاب پاسداري نموده و مبارزه علني قانوني را تنها راه مصلحت مملكت شـناخته اسـت                 

اينك نيز براي حفاظت از ارزشهاي اصيل ملت با توكل بر خدا و به خواست او به فريضه امر به معـروف                      

ملـت ايـران نيـز بـا     .  وسع خود و امكانات موجود به همان شـيوه ادامـه خواهـد داد            و نهي از منكر در حد     

  ه بــه رضــايت خــالق و نجــات خلــق بينجامــد  كــبــصيرت و آگــاهي و همــت و تــلاش ســازنده راهــي را  

  .برخواهد گزيد

  من االله التوفيق و عليه التكان

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ تيرماه ۲۵
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نظام جمهوري اسلامي و رهبري آنبيانيه 

  من بعدهم لننظر كيف تعملون الارض ثم جعلناكم خلائف في
  ۱۴يونس ـ 

مهـم نـه تنهـا      رحلت رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بلاشك به عنوان يكي از رويـدادهاي               

 سرنوشـت ملـت مـا، و شـايد        و اسـلامي    كشور، بلكه دنيا، ثبت خواهد شد و نقطه عطفي در تاريخ انقـلاب            

  .كشورهاي ديگر مسلمان محسوب شود

هاي رهبري، ولايت مطلقـه فقيـه، اسـتقلال و آزادي و حاكميـت ملـت و               نهضت آزادي ايران در زمينه    

داننـد    مـي همگـان . همچنين قانون اساسي و تغييرات آن به موقع و مكرر نظريات خود را بيان داشته است       

هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و تلاش  د به آزادي و استقلال و طرفداري از ارزشكه ما ضمن اعتقا 

 با براندازي و آشوب و قهر و حشونت، هر گونه غلـو             تبراي حفظ اعتبار و اجراي قانون اساسي و مخالف        

 و بـه     محكوم نموده،  هاي استبدادي و غيرتوحيدي است شديداً       درباره بزرگان را، كه تجلي و بروز فرهنگ       

) ع(و اميرالمـومنين علـي      ) ع(م  يپيروي از قرآن با شخص پرستي، ولـو دربـاره حـضرت عيـسي بـن مـر                 

هاي دائمـي     در حيات رهبر فقيد انقلاب نيز بنابر فريضه ديني و ملي توصيه           . مخالفت قطعي داشته و داريم    

 نچـه در اينجـا     و آ  ايـم   نمـوده   مـي  در چهار چوب قرآن و قانون در مسائل و موضـوعات اساسـي كـشور              

خواهيم مطرح سازيم نه برگشت به معتقدات و مطالب قبلي است و نه تحليلي از دستاوردهاي انقلاب و                   مي

ي است اجمالي دربـاره انتخـاب       اظهارنظرها، بلكه تحليل و       ها و بحران    رويدادهاي دهساله اخير و انحراف    

  .رات مردم بر اساس حق و عدالترهبري جديد از ديدگاه حقوقي و قانوني و سياسي و بيان انتظا
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لازم به تذكر است كه در اين تحليل نيز، نظير ساير موارد، برخورد نهضت با اين مسئله به هيچ وجه                    

 مصالح عاليه ايران و اسلام و تحقق تمامي آرمانهاي انقلاب اسلامي مورد        صرفاًجنبه شخصي ندارد بلكه     

  .باشد  مينظر

  : ات مختلفو اينك بررسي اين رويداد از جه

   بررسي حقوقي ــ قانوني)الف

تصميمي كه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جديد اتخاذ كرده است به نظـر نهـضت آزادي از حيـث                    

  :به شرح زير. حقوقي ــ قانوني مورد اشكال و ايراد است

 ولايت امر و امامت امـت بـر عهـده فقيـه عـادل و بـا      «: ـ اصل پنجم قانون اساسي صراحت دارد كه  ۱

در اين اصـل تنهـا شـرط فقيـه بـودن، در كنـار سـاير                 » ...تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است          

بـه شـروط مـشروحه در       » مرجعيت«اما در اصل يكصد و هفتم شرط        . شرايط براي رهبر ذكر شده است     

بـراي  در اصل يكصد و نهم نيز با صراحت صـلاحيت علمـي و تقـوائي لازم       . اصل پنجم اضافه شده است    

  .افتاء و مرجعيت، از شرايط و صفات رهبر و يا شوراي رهبري قيد گرديده است

بر همگان روشن است كه رهبر منتخب مجلس خبرگان فاقد برخي از شرائط مندرج مصرح در قانون               

بـدون شـك    . انـد   ين هم به اين نكته توجـه نمـوده و آنـرا مطـرح سـاخته               مسئولبرخي از   . باشد  مي اساسي

  .اي نيز به اين امر اذعان دارند اي مجلس خبرگان و حتي شخص آقاي خامنهاكثريت اعض

در مورد آيت االله منتظري نيز اگر چه مقام علمي و صلاحيت افتاء و مرجعيـت ايـشان مـورد قبـول و       

دانستند كه براي تحقـق  ا وجود اين براي احراز اقام قائم مقامي و سپس رهبري لازم   ، ب تصديق بوده است  

 به عنوان يكي از مراجـع       عملاًوني ابتدا صلاحيت بالقوه مرجعيت ايشان بروز بالفعل پيدا كند و            قانشرائط  

  . رهبري ايشان مطرح گرددشناخته شوند و سپس قائم مقامي و بعداً

 و  ۵ـ مجلس خبرگان در توجيه ناديده گرفتن برخي از شرائط اساسي رهبـري، منـدرج در اصـول                   ۲

انـد و همچنـين       ظر رهبر انقلاب، كه به صور مختلف آنرا بيان و ارائه نموده            قانون اساسي به ن    ۱۰۹ و   ۱۰۷

چنين استنادي با توجه به نكات زير فاقـد اعتبـار           . اند  به نظر شوراي بازنگري قانون اساسي استناد نموده       

  .قانوني است
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ه  به فرض كه نظر رهبر انقلاب اسـلامي غيـر ضـروري بـودن قيـد مرجعيـت بـراي رهبـر آينـد                        اولاً

كند كه بـر طبـق نظـر خـود ايـشان        ميجمهوري اسلامي بوده باشد اين نظر تنها زماني اعتبار قانوني پيدا         

  .شد  ميمراحل قانوني آن طي

كه تاسيس آن خود مبناي (اي كه براي شوراي بازنگري قانون اساسي   رهبر فقيد انقلاب در نامهثانياً

، اعتبـار   تجديـدنظر  نمـودن مـوارد ضـروري بـراي          انـد عـلاوه بـر مـشخص         ارسال داشـته  ) قانوني ندارد 

اگـر  . اند عمومي مردم طي يك همه پرسي نموده آراء تصميمات شورا را نهايتا موكول به كسب نظر موافق      

دانستند و   ميالوقوع نظر خود را فوق قانون اساسي و حاكميت ملت چنانچه بنيانگذار جمهوري اسلامي في   

شمردند مسئله ارجاع مصوبات شوراي بـازنگري بـه آراء            مي ال تغييرات آنرا شرط لازم و كافي براي اعم      

نمودند و هنوز چنين اقدامي صورت نگرفته است تا به استناد آن رهبر جديـد،                 نمي عمومي مردم را عنوان   

  .بدون شرائط قانون اساسي انتخاب گردد

ي كه برخي از مقامات آن را به  استناد به نظرات شفاهي رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامثالثاً

اند و به آن استناد شده است بـه موجـب وصـيتنامه ايـشان فاقـد       عنوان مسموعات مستقيم خود نقل كرده  

شـود    مـي  آنچه به مـن نـسبت داده شـده يـا          «: نامه با صراحت آمده است     در وصيت . ارزش و اعتبار است   

اشد با تصديق كارشناسان يا در سـيماي        مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من ب            

  .»جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم

 ۱۰۹ و   ۱۰۷ و   ۵و تـصميم خـود مفـاد اصـول           رأي   با توجه به توضيحات فوق مجلـس خبرگـان در         

  .قانون اساسي را ناديده گرفته و از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است

ات خود را پيرامون چگونگي تغيير قانون اساسي،        لازم به تذكر است كه نهضت آزادي ايران پيشنهاد        

 منتشر ساخته اسـت امـا در        ۱۲/۳/۶۸اي به تاريخ       بيانيه  طي  و اصول مربوط به آن     ۵از جمله حذف اصل     

 معتقد است بقاء و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران به حفظ و اجراي تمامي     و مصراً  عين حال جداً  

در مـورد   .  تغييري بايد از مسير صحيح و درسـت آن انجـام شـود             اصول قانوني اساسي است و هرگونه     

 و ساير اصول مربوطه تا زماني كه از طرق قابل قبول و مراجعه بـه آراء عمـومي                   ۱۰۹ و   ۱۰۷ و   ۵اصول  
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  مردم تغييري در آن داده نشود و يـا حـذف نگردنـد همچنـان معتبـر و قابـل احتـرام اسـت و بايـد از آن                             

  .تمكين نمود

  

   سياسي جريان انتخاب رهبري جديد بررسي )ب

اي كه نظام جمهوري اسلامي به شخص رهبـر و بنيانگـذار              به دليل وابستگي و اتكا خاص و گسترده       

كردند بلافاصله و متعاقب اين رويداد، پيش آمدهاي   ميبيني جمهوري اسلامي پيدا كرده بود، بسياري پيش

 هـاي بـزرگ رخ    بعد از درگذشت رهبران انقـلاب معمولاًهاي داخلي و خارجي، كه  ناگوار و آشفتگي و فتنه    

هـاي وسـيع در       هـا و بحـران      دهد، در كشورمان بـروز نمايـد، و جمهـوري نوپـاي اسـلامي بـا تلاطـم                  مي

بـسياري از مـردم آگـاه كـشور و حتـي مقامـات       . هاي داخلي خانه و خانمان برانداز روبرو گردد    درگيري

ن مملكـت و اعـضاي مجلـس خبرگـان بـا          مـسئولا امـا   . داشتند  نمي رسمي دولتي نيز نگراني خود را پنهان      

هـاي طـرح      ها را بـا برنامـه       هاي حاصله، اوضاع و جريان      مديريت و سرعت و با استفاده از تدبير و تجربه         

به عبارت ديگر اگر اقدام مجلس خبرگان از حيث حقـوقي           . ريزي شده تحت كنترل و تسلط خود درآوردند       

رسـد در شـرائط اضـطراري         مـي  و تخلفات اشكار صورت گرفته اسـت، امـا بـه نظـر            اعتبار قانوني ندارد    

 موجود از جهت سياسي اقدامي در راستاي حفظ حاكميت، نظام جمهوري اسلامي، حداقل در كوتاه مـدت،                

هـاي    ها و بيعـت     سر و صدا و به موقع رهبر جديد جمهوري اسلامي و دريافت تاييديه              انتخاب بي . باشد مي

گـردد،    مـي  ه با نظم و سرعت خاص از مقامات و نهادها و از صاحبنظران خودشان جمـع آوري                فراوان، ك 

به اين  . هاي ممكن را تا مدت قابل توجهي به عقب انداخته و يا از بين برده است                 احتمال مخالفت و مزاحمت   

 اقـدامات بـه     ايـن . انـد   هاي مورد نظر كسب كـرده       ترتيب فرصت لازم را براي تحكيم قدرت و تنظيم برنامه         

 تقليل داده است و اين اميد را در افرادي از ملـت ايجـاد كـرده اسـت كـه                     اي نگرانيها را    ميزان قابل ملاحظه  

كه كارهاي حياتي و امور اقتصادي و اداري و سياسي از هـم گـسيخته ملـت را                  ) و بخواهند (شايد بتوانند   

  .روي روال و حركتي سازنده بياندازند

ان پرسيده شود كه چـرا روز روشـن و بـا صـراحت چنـين عمـل خـلاف قـانون                      بنابراين اگر از آقاي   

دهند كه بنا به ضرورت و مصلحت انقـلاب           مي اند و    جواب داده  تصريحاً و   تلويحاًاند    اساسي را انجام داده   
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هاي دشمنان داخلـي و خـارجي و          توانستند بكنند و براي جلوگيري از توطئه        نمي و نظام كاري بهتر از اين     

به عبارت ديگر از ديـد آنـان        . اند  اي جز ناديده گرفتن اصول قانون اساسي نداشته         هاي متحمل چاره    هفاجع

 ضـرورت و     آيا واقعاً  اولاًاما  . مصالح كوتاه مدت ايجاب كرده است كه قانون اساسي ناديده انگاشته شود           

گـذاري    سنگ بنا و پايه   فوريتي براي انتخاب شتاب زده رهبر جديد و عمل خلاف قانون اساسي آن هم در                

 بـه   ثانيـاً اند تا تصويب نهائي تغييرات صبر كنند؟ و           توانسته  نمي دوران جديد وجود داشته است؟ و آقايان      

فرض اين كه منظور از مصالح كوتاه مدت، نه حاكميت بلكه قدرت و انـسجام و بقـاي جمهـوري اسـلامي                      

بـرهم  اعتبـار سـاختن قـانون اساسـي و           بيو  اين اقدام ضربه موثر ديگري است در جهت مخدوش          . باشد

گـاه تمـامي قـشرهاي ملـت و حاكميـت در              ريختن زيربنا و شالوده نظام، قانون اساسي ميثاق ملي و تكيه          

. جمهوري اسلامي و در هر كشوري است و بقاي نظام به اجراي تمام و كمال قانون اساسي بـستگي دارد                   

ه رعايت مـصالح كوتـاه مـدت سياسـي تنهـا زمـاني قابـل              زير پا گذاشتن اصولي از قانون اساسي به بهان        

توجيه و تحمل است كه در جهت حفظ قدرت حاكميت يك گروه خاص نباشد و حاكميت با عبور از مرحله                    

اي  حساس كنوني با تمام قوا به اجراي تعهدات خود در برابر قانون اساسي بپردازد و از اين رهگذر لطمـه   

  .نظام وارد شده است جبران نمايدرا كه در دراز مدت به اعتبار 

اگر قانون اساسي را از يك انقلاب يا مكتب و از يك نظام و حكومت بگيريد يـا آن را از ريـشه لـق و                          

خشك سازيد هيچ چيز براي آن انقلاب و مكتب و نظام و دولت باقي نخواهد ماند و همه چيز نقش بـر آب                       

و اين درسي است    . كه بر ديگران با چنين عملكردهائي     و بر سر چنين نظامي همان خواهد آمد         . خواهد شد 

  .از تاريخ و عبرتي براي آنان كه چشم بينا و گوش شنوا دارند

   انتظارات مردم و اقتضاي حق و عدالت )ج

 و   تملق و چاپلوسي سكه رائـج شـده اسـت          متأسفانهثير فرهنگ قديمي استبداد،     أدر كشور ما تحت ت    

گوينـد و نـوعي       مي او تبريك ه  گردد از همه طرف ب      مي خاب و يا منصوب   وقتي كسي به سمتي و مقامي انت      

 از روي علاقـه و اعتقـاد تبريـك          واقعاًالبته بعضي ممكن است     . آيد    مي مسابقه و چشم و همچشمي بوجود     

  . هاي احتمالي آينده سوءاستفاده فرصت طلبي و براي بگويند و جمعي هم به تبعيت از جو و احياناً
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اما سخن ما اين است كه احراز مقاماتي از ايـن           . كند  نمي اي را تاييد    يچگاه چنين رويه  نهضت آزادي ه  

هاي قانوني و غيره زماني شايستگي تبريك گفتن           داشتن تمامي شرائط و شايستگي     قبيل، حتي در صورت   

قق  خواستها و آرمانهاي ملت رنجديده و صبور و تح تأمينكند كه در جهت كسب رضاي حق و           مي را پيدا 

هاي ديني،   شخصيت. هاي اسلامي و تثبيت نظام جمهوري در چهارچوب اجراي قانون اساسي باشد             ارزش

كل مـن عليهـا   «روند و    مي آيند و     مي سياسي، اجتماعي، در هر مقام و منزلتي كه باشند، حتي پيامبران خدا           

  .»فان ويبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام

ين و فرماندهان و رهبران مقتدر بسياري، از ظالم و ستمگر تا      ها سال كشور و ملت ما سلاط        طي صد 

امـا  . مردمي و عدالت پرور را به خود ديده است كه امروز از آنها تنها نامي و شايد نئاني باقي مانده است                    

 استبداد داخلي و سلطه خارجي آنچـه بـه           و عليرغم ظلم و ستم شهرياران و يا عدالت خواهي فرمانروايان         

  .باشد  ميباقي مانده است ملت و كشور عزيزمان ايرانفضل الهي 

ملت ايران طي ساليان دراز در جهت تحقق حاكميت خود بـا هـر نـوع اسـتبداد و خودكـامگي از يـك                        

اين . طرف و براي حفظ استقلال مملكت و تماميت ارضي كشور با هر نوع سلطه بيگانه مبارزه كرده است                 

 به بـار نشـست و ملـت ايـران توانـست دوران سـتم                ۵۷قرن در بهمن    مبارزات بود كه بالاخره بعد از يك        

ملت ما تشنه آزادي، عـدالت و حقـوق اساسـي    . شاهي و استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان را پايان بخشد  

در كمتر انقلابي سـابقه دارد كـه در   . ملت ما رنجور از ظلم و ستم و خودكامگي حكام است         . باشد   مي خود

تحقـق ايـن امـر در انقـلاب     . قلاب قانون اساسي تدوين، تصويب و به اجرا گـذارده شـود      همان سال اول ان   

 حقوق و آزاديهاي اساسي،     تأميناسلامي ايران به حق انعكاس و تبلور خواست عميق ملت ايران در جهت              

ياسـي و   تقليل و يا پايان بخشيدن به بحرانهاي اقتصادي، س        . باشد   مي كرده است،    مي كه براي آنها مبارزه   

 اجتماعي و فرهنگي كنوني و بازسازي مملكت تنها بـا تمكـين از اصـول قـانون اساسـي مطلـوب و ميـسر         

  .باشد مي

رهبر منتخب مجلس خبرگان، حداقل دوبار، بعد از احراز مقام رئيس جمهوري، طي مراسـم تحليـف،                 

يوان عالي كشور و     قانون اساسي در برابر اعضاي مجلس و شوراي نگهبان و رئيس د            ۱۲۱بر طبق اصل    

انـد و سـوگند نامـه را          به خداوند متعال سوگند ياد كـرده      » در پيشگاه قرآن كريم و در حضور ملت ايران        «
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آزادي حرمـت   «باشند و از    » قانون اساسي كشور  .... پاسدار نظام جمهوري اسلامي و      «: اند كه   امضا كرده 

حـق ايـن بـود كـه ايـشان در           . يت كننـد  حما» اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است         

يت جديد ضمن توضيح علل سياسي اين اقدام ضروري و اجتناب ناپذير موارد             مسئولهنگام قبول سمت و     

 انـد بـه ملـت اطمينـان         شدند و با اشاره به سوگندي كه يـاد كـرده            مي تخلف از قانون اساسي را هم متذكر      

ترده رهبر جمهوري اسلامي به جبران تخلفات انجام شده         دادند كه با استفاده از اختيارات وسيع و گس         مي

خواهند پرداخت و در آستانه دوران جديـد بازسـازي و آرامـش، اجـراي تمـامي اصـول قـانون اساسـي،          

 اصول فصول سوم و پنجم مربوط به حقوق و آزاديهاي ملت اولويـت اول را پيـدا خواهـد كـرد            خصوصاً

 طبقات حقـوق بگيـر و بخـش         خصوصاًسختي معيشتي كه مردم،     عدالتي از بين خواهد رفت،       تبعيض و بي  

امنيت سياسي، قضائي، اقتصادي و     . عظيمي از مستضعفين را از پا درآورده است تخفيف پيدا خواهد كرد           

  . خواهد شدتأميناجتماعي، در چهارچوب قانون براي همگان و نه فقط موافقين حاكميت، 

خواهد و بتواند در اين راسـتا حركـت كنـد بـدون شـك               اگر چنانچه رهبري جديد جمهوري اسلامي ب      

خدمتي والا براي ملت و مملكت انجام گرفته است و در آن صورت جائي براي تبريـك گفـتن بـه ايـشان و       

  .ساير همكارانشان در حاكميت وجود خواهد داشت

ه اسـت  كنيم كه حاكميت در دوران جديدي كه در جمهوري اسلامي شروع شد        مي ما اميدواريم و دعا   

. در جهتي حركت كند كه مرضي خوا بوده متضمن تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و حاكميت مردم باشـد                 

  .نمائيم  ميدر چنين چهارچوبي است كه ما براي حاكميت و رهبري جديد آن توفيق خدمت را آرزو

  نهضت آزادي ايران

  ۶۸ تيرماه ۳۰
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   رئيس جمهوري و همه پرسي قانون اساسيات انتخابتحليل

 بعض درجات ليبلـوكم  قوهوالذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فو    

  ١العقاب و انه لغفور رحيم فيما اتيكم ان ربك سريع

يكي از رويدادهاي مهم سال جاري ايران كه نقش موثر در سرنوشـت نظـام جمهـوري و كـشورمان       

مين دوره رياست جمهوري و همه پرسي اولين تغييرات قانون اساسي است كه خواهد داشت انتخابات پنج

  . انجام گرديد۶۸ مرداد ۶ در تاريخ ماًأتو

 بـه رياسـت جمهـوري بـراي مـدت           گيري، تعيين جناب آقاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني        رأي   نتيجه

زنگري منصوب شـده    چهار سال و تصويب تغييرات و اصلاحيه قانون اساسي بود كه از طرف شوراي با              

  .از طرف رهبر فقيد انقلاب، تدوين شده بود

  :بنا به گزارش رسمي وزارت كشور

 درصد كل شركت    ۵/۹۴شده است كه     رأي   ۷۸۳/۵۵۱/۱۵آقاي هاشمي رفسنجاني نائل به دريافت       )  ۱

  .دهد  مي درصد كل واجدين شرايط را تشكيل۸/۶۴كنندگان و 

 درصـد   ۴/۹۷مثبت بـه تـصويب رسـيده اسـت كـه             رأي   ۴۵۶/۰۲۵/۱۶اصلاحيه قانون اساسي با     )  ۲

  ٢.باشد  مي درصد واجدين شرايط۸/۶۶شركت كنندگان و 

  ق را تبليغات رسمي هيئت حاكمه سند مشروطيت و تائيد عملكرد نظام دانسته، واكثريتها و نسبتهاي ف

                                                 

 ـ او كسي است كه شما را جانشين در زمين قرار داد و درجات برخي از شما را نسبت به برخي ديگر بالا برد  ۱۶۵ انعام ـ 1

  .همانا كه پروردگارت در عقوبت سريع و بس بخشنده و مهربان است. تا در آنچه به شما داد، بيازمايدتان

  . ميليون نفر اعلام داشت۲۴را ـ وزارت كشور كل واجدين شرايط  
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 و مردمي تـرين انتخابـات   به عنوان پشتيباني سنگين ملت ايران از خودشان تلقي كرده و آنرا از آزادترين      

  !اند اعلام نموده

  !بود جاي شگفتي داشت  ميحقيقت اين است كه اگر نتايج حاصله و ميزان آراء اعلام شده غير از اين

*  

 تغييـرات يـا     خـصوصاً جمهـوري و م   نهضت آزادي ايران نظريات خود را درباره انتخابـات رياسـت            

   : تحت عنوان۱۳۶۸ خرداد ۱۲مورخ  هاي  در اعلاميه با توضيحات كافي وقبلاًاصلاحات قانون اساسي 

   قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟

   تحت عنوان انتخابات رياست جمهوري۱۳۶۸ تيرماه ۶

   تحت عنوان همه پرسي اصلاح قانون اساسي۱۳۶۸ تيرماه ۲۵و 

 را نـشان داده، عـدم      و مراجعه به آراء عمـومي      قانوني نبودن شرايط برگزاري انتخابات    . بيان داشته است  

  .مشروعيت نتايج را اعلام نموده و از مشاركت در آنها خودداري كرده است

اينك كه اخذ آراء و اعلامهاي نهايي پايان يافته و امور مربوطه به جريان رسـمي افتـاده اسـت، لازم                     

هاي تبليغـاتي     ادهآمد كه براي دفاع از حق ملت و آگاهي هموطنان عزيز، به نقد و بررسي استنادها و استف                 

  . كلي تقديم بنمائيماظهارنظرطرفه حاكميت بپردازيم و يك تجزيه و تحليل مختصر و  يك

  :اين تجزيه و تحليل در سه بخش ذيل خواهد بود

  .ارزيابي آماري ــ ارزيابي كيفي يا حقوقي و اجتماعي ــ آنچه براي ملت و مملكت مهم است

  ارزيابي آماري

آمار گزارش دشه از طرف وزارت كـشور صـحيح باشـد و جريـان انتخابـات                 با فرض آنكه ارقام و      

بدون غل و غش صورت گرفته باشد، باز هم ميزان مشاركت مردم و اسـتقبالي كـه از انتخابـات رياسـت                      

  جمهوري و همه پرسي تغييـرات قـانون اساسـي بـه عمـل آمـده اسـت، در مقايـسه بـا دفعـات گذشـته و                            

 ور، به هيچ وجه تائيد كننـده ادعاهـا و تبليغـات گوشـخراش هيئـت حاكمـه                 با توجه به افزايش جمعيت كش     

  .باشد نمي
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  ) كه متكي به آمار دولتي و مـاءخوذ از نـشريات مركـز آمـار ايـران اسـت                  (كه در جدول ذيل      بطوري

  : شود  ميديده

يط  درصـد كـل واجـدين شـرا    ۷/۵۱ ميليون آراء دريافتي آقاي رئيس جمهور، تنها برابـر  ۵/۱۵ ـ  اولاً

 درصـد ادعـائي، ضـمن آنكـه نـسبت بـه دومـين رئـيس                 ۷۰بوده است نه    )  سال ۱۵بالاي  (انتخاب كنندگي   

  . درصد تنزل داشته است۵/۲۴جمهور 

دهندگي كـشور    رأي    درصد كل واجدين شرايط    ۴/۵۳ ــ آراء مثبت اصلاحيه قانون اساسي، تنها         ثانياً

 ۷/۳۴نسبت به آن در مقايسه با اولـين رفرانـدوم            درصد و مشاركت و ابراز علاقه مردم         ۷۰بوده است نه    

  .درصد عقب رفته است

  جدول تطبيقي انتخابات روساي جمهور در ده سال پس از پيروزي انقلاب

  در صد نسبت به  د نسبت بهدرص

رياست  دوره

  جمهوري

  جمعيت

  )هزار نفر(

تعداد واجدين 

  صلاحيت

  )هزار نفر(

تعداد شركت 

  ها كرده

  )هزار نفر(

تعداد شركت 

  ها نكرده

  )هزار نفر(

ت
حي
لا
ص

ن 
دي
ج
وا

  

ت
عي
جم

ل 
ك

  

 آراء نفر اول

  )هزار نفر(

ن
گا
ند
كن

ت 
رك
ش

ت  
حي
لا
ص

ن 
دي
ج
وا

  

  ملاحظات

دوره اول بهمن 

 )صدربني( ۱۳۵۸
۳۶۹۴۹  ۱۹۴۳۵  ۱۴۱۴۷  ۵۲۸۸  ۷۸/

۷۲
  

۲۸/
۳۸

  

۱۰۷۰۹  ۷۰/
۷۵

  

۱۰/
۵۵

  

   سال به بالا۱۶

دوره دوم مرداد 

  )رجايي (۱۳۶۰
۳۹۳۳۶  ۲۱۲۴۱  ۱۴۷۲۳  ۶۵۱۸  ۳۰/

۶۹
  

۴۲/
۳۷

  

۱۲۹۷۰  ۰۹/
۸۸

  

۰۶/
۶۱

  

   سال به بالا۱۶

دوره سوم مهر 

  اي خامنه ۱۳۶۰
۳۹۵۳۶  ۲۲۴۴۷  ۱۶۸۴۸  ۵۵۹۹  ۰۵/

۷۵
  

/
۴۲

  

۱۶۰۰۹  ۰۲/
۹۵

  

۳۲/
۷۱

  

   سال به بالا۱۵

دوره چهارم 

 ۱۳۶۴مرداد 

  اي خامنه

۴۴۴۵۵  ۲۵۱۳۸  ۱۴۲۰۰  ۱۰۹۳۸  ۴۹/
۵۶

  

۹۴/
۳۱

  

۱۲۱۶۴  ۶۶/
۸۵

  

۳۹/
۴۸

  

   سال به بالا۱۵

 مپنجدوره 

 ۱۳۶۸مرداد 

  )هاشمي(

۵۵۶۰۰  

)۱(  

۳۰۰۰۰  

)۲(  
۱۶۴۰۰  ۱۳۶۰۰  ۶۰/

۵۴
  

۹۰/
۳۳

  

۱۵۵۰۰  ۵۱/
۹۴

  

۷۰/
۵۱

  

   سال به بالا۱۵

  )۲۷/۶/۶۶روزنامه كيهان ( به بعد بنا به گفته رئيس مركز آمار ايران، ۶۵ از سال ۷/۳ـ بر مبناي نرخ رشد ) ۱(

   سال۱۳ فوت شدگان و تقريبي از آن ظرف مدت  با كسر۱۳۵۵ سال به بالا در سرشماري ۱۵ـ گروههاي سني ) ۲(

  :ماخذ

  بيني مقدماتي جمعيت ايران دفتر برنامه ريزي امور اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه ـ نشريه پيش۱

  ـ نشريات مركز آمار ايران۲
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  جدول تطبيقي همه پرسي قانون اساسي و اصلاحيه آن

  )ميليون(تعداد 

ل
سا

  

همه پرسي 

قانون 

  اساسي

ت 
جمعي

شور
ك

ن
 ميليو

  

ت
آراء مثب

  

ت 
شرك

ن
كنندگا

ن   
جدي

وا

ط
شراي

  

ن
ت كنندگا

شرك
صد 

در 
  

۵۸  

۶۸  

متن اوليه 

  اصلاحيه

۶/۳۶  

۶/۵۵  

۰۰  

۱۶  

۱۶  

۴/۱۶  

۱/۱۹  

۰/۳۰  

۸/۸۳  

۷/۵۴  

  :ملاحظات و توضيحات

  ۲۸/۹/۵۸كيهان ) ۱(

  ۸/۵/۶۸كيهان ) ۲(

   سال براي ۳شدگان ظرف مدت   با كسر فوت۱۳۵۵ سال به بالا در سرشماري ۱۳گروههاي سني ) ۳(

  )مركز آمار ايران(ها   ساله۱۶

  جدول قبلي) ۲(مانند ملاحظات شماره ) ۴(

  

به طور محسوس درصـدهاي شـركت كننـدگان بالنـسبه بـه واجـدين شـرايط در انتخابـات رياسـت                 

 ۸/۸۳ساسـي از     درصد تنزل پيدا كرده است و در همـه پرسـي قـانون ا              ۶/۵۴ درصد به    ۳/۷۲جمهوري از   

يعني بـر خـلاف ادعـاي تبليغـات رسـمي انحـصاري و تـصور                .  درصد سقوط يافته است    ۷/۵۴به  درصد  

توان از آراء فرض نمود، صـرف نظـر از كيفيـت و صـحت                مي مقامات پيروز شده كمترين نتيجه گيري كه      

حات قانون اساسي    ميليون نفر از واجدين شرايط به اصلا       ۱۴جمع آوري گزارش آنها، اين است كه حداقل         

هـاي    اند و استقبال و اعتماد عمومي نسبت به نظام و متوليان و برنامـه               مثبت نداده  رأي   و رئيس جمهوري  

  آنان كاهش محسوس پيدا كرده، جـاي شـور و هيجـان يـا اعتقـاد و اعتمـاد را دلـسردي و سـرخوردگي                         

  .گرفته است

و فرانسه نموده انتخابات انجام شده را از        مقايسه و تشبيهي كه با انتخابات رياست جمهوري آمريكا          

ترين انتخابات شمرده و گفته بودند كه در آنجاها كانديداها با اكثريـت نـسبي ضـعيف                   آزادترين و مردمي  

اي  در كشورهاي دموكراسي غربي با انتخاب آزاد، منازعه يا مـسابقه . شوند نظر درستي نيست   مي انتخاب
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فتادن نامزدها نسبت به يكديگر و برنده شـدن يـك حـزب عليـه حـزب                 گيرد بيشتر بر سر پيش ا       مي كه در 

خود نظام و كشور و سرنوشتشان براي بسياري از مردم مورد تهديد و نگراني نبـوده علاقـه               . ديگر است 

در حاليكه در ايران اگر انتخابات و مراجعه به آراء عمومي به صـورت              . دهند  نمي چندان به انتخابات نشان   

صورت گيرد و مردم احساس تاثير و دخالت براي خود نمايند، هنوز هم اكثريت سنگيني در طبيعي و آزاد 

  .آن شركت خواهند كرد زيرا نسبت به سرنوشت نظام و مملكت و ملت حساس و نگران هستند

  ا حقوقي و اجتماعييارزيابي كيفي 

ر دو در دسـت حاكميـت       المثل عاميانه ريش و قيچي ه ـ       همانطور كه گفته شد از آنجا كه بنا به ضرب         

اند صورت گرفته موانع و مخالفتهـاي         خواسته  مي  مرداد آنگونه كه   ۶گيري   رأي   بوده و جريان انتخابات و    

  توانـسته    نمـي  بايـستي و    نمـي   نتايجي غير از آنچه ارائـه گرديـده اسـت          ،اند  كلي را از صحنه خارج ساخته     

  .است باشد

ــه ــارهذيــلاً ب ــايج دلخــواه شــده اســت اشــاره اي از ويژگيهــاي كــار كــه موجــب   پ ــه نت    اي  و منجرب

  : نمائيم مي

 مخالف اجازه و امكان عرض اندام يا ابراز اعتقاد و حتي ارائه راه حلي غيـر                 ـ هيچ داوطلب مدعي و    ۱

 قهـراً انـد و      انـد و جنـگ بلامنـازعي كـرده          تنها به قاضي رفته   .  نداشته است  ،اند  از آنچه تصميم گرفته بوده    

چـون داوطلـب ديگـري وجـود نداشـت          «انـد كـه        گفتـه  آقاي هاشمي رفسنجاني صريحاً   . دان  پيروز برگشته 

غير از يك فرد از گروه خودشان كه بيشتر به شوخي شباهت داشته است داوطلب ديگري                . »داوطلب شدم 

حتي مانند تصويب قرارداد كنسرسيوم نفـت در مجلـس          . نداشته است كه لااقل جنگ زرگري راه بياندازند       

 قانوني بدان   سازي مخالف و موافق درست نكرده بودند كه صورت ظاهراً            مرداد صحنه  ۲۸كودتاي  بعد از   

ا اعراض و اخراج كانديداها در انتخابات رياست جمهوري يك ملت آزاده و رشـيد               يآيا همين فقدان    . بدهند

  نمايد؟  نميمثل ايران دلالت بر چيزي

قبل از روز موعود، در كوتاهترين مدت و با كمترين ـ آگاهي دادنهاي عمومي و تبليغات و مناقشات         ۲

، كانديداي واحد و طرفـداران و طراحـان           تشريفات، با حداقل ضروريات دمكراسي پارلماني صورت گرفته       
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يل صاند كه براي برنامه و نظريات خـود توضـيح و تف ـ   اصلاحيه قانون اساسي خود را بي نياز از آن ديده       

در مجمـوع كـوچكترين شـباهت بـه آنچـه در            . سـتدلال و احتجـاج بپردازنـد      د يا بـه اثبـات و ا       نچندان بده 

در . دانـد، وجـود نداشـته اسـت         مـي  گذرد و قانون اساسي خودمان نيز لازم        مي كشورهاي آزاد دمكراتيك  

محتواي فرمايشي يـا اداي تكليـف الزامـي را پيـدا      دادنها حالت بي رأي  چنين شرايطي مشاركتهاي مردم و    

  .شود  ميرزش و اثر محسوبكرده خالي از ا

هاي نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملـت ايـران                  در اعلاميه  قبلاًهمانطور كه   

 قبلاًملت  كه نه    ١ اصل ۴۸بيان شده است، رايگيري آري و نه به شكل در بست به يك مجموعه تغييرات در                 

 و تــدوين آن انتخــاب كــرده كــه اكثريتــشان روي آن نقـد و بررســي كــرده و نــه نماينــدگاني بــراي تهيــه 

توانـد    مـي   آيا چنين همه پرسي غير منطقـي و غيـر اصـولي            ، ارائه شده را تصويب كرده باشند      نويس  پيش

  ارزش و اعتباري داشته باشد؟

اي عمومي قبل از رايگيـري، خـالي از حـضور آزاد و صـحبت و نظـر                  ه در عوض، هر قدر صحنه    ـ  ۳

اي بـا آب و   ردم بوده است، نهايت كوشش در رژه دادن و تائيد گرفتنهاي كليشه   مخالفين و افراد بيطرف م    

تاب از متوليان و متصديان و نهادها و مقامات تحت فرمان به عمل آمده، حتي براي ظاهرسـازي هـم كـه                      

 اند بطور نمونه از يك فرد يا حزب مخالف نظر خواهي تلويزيوني نمايند يا در مطبوعات                  نيامده ،شده باشد 

هـاي مختلـف شستـشوي مغـزي و           از طرف ديگر متوسل به شيوه     . اي را از آنها درج كنند       مقاله و اعلاميه  

از جمله به خود حق و اجازه       .  تا مردم را از هر جهت در بن بست بگذارند          ،اند  تسخير عقايد و عواطف شده    

 رأي  ده مـشاركت و   براي پيشبرد مقاصد سياسي خويش پاي اسلام و خالق جهـان را پـيش كـشي               اند    داده

دادن به اسـلام اعـلام نمانيـد؟ همچنـين بـراي ارعـاب و        رأي دادن مردم در اين انتخابات و همه پرسي را 

درسـت  » لولـو «هاي خارجيان عليـه خودشـان     شان از امپرياليسم و توطئه      بزرگ و مهم جلوه دادن برنامه     

گذارند جمهوري اسلامي ايران رئـيس جمهـور   اند كه ن اند تمام آنها بسيج شده و دندان تيز كرده       كرده گفته 

  .اش را اصلاح نمايد ا قانون اساسييانتخاب كند 
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 در روسـتاها و     خـصوصاً ـ مهمترين و موثرترين عامل براي سوق دادن مردم به سوي صندوقها،             ۴

هـا و   هـا و انجمـن   شهرستانها كه هويت و حركات اشخاص مشهود يكديگر بوده، همگان زير كنترل كميتـه          

هـا و اوامـر حاكميـت از          ارعاب با القاء احتياط و خودسانسوري است كه در جهت خواسته          ها هستند،     ادنه

اش مهـر انتخابـات       كيست كه نترسد و به خود القاء نكند كه اگر شناسـنامه           . سالها قبل به وجود آمده است     

ز اداره بيرونش نخواهند ا. كنند  نمينخورد گذرنامه دريافت نخواهد كرد، فرزندش را در مدرسه نامنويسي     

اش   هـاي كاسـبي     ش يا سهميه  ا  كرد، سهميه گازوئيل براي تراكتور و دواي سمپاشي و نيازهاي كشاورزي          

 سقطع نخواهد شد و اگر دانشجو يا داوطلب دانشگاه است از ليسانس و كنكور محروم نخواهد گشت وق ـ                 

  . . .عليهذا در همه كارها 

ها    مرداد حوزه  ۶او در تهران ملاحظه كرده بودند صبح روز جمعه          به طوريكه بسياري از افراد كنجك     

 خلوت و خالي بود اما بعد از ظهر در اثر آنكـه يكـي از مـصاحبه كننـدگان در راديـو گفتـه بـود كـه                             كاملاً

 در  خـصوصاً ري،  گي رأي   هاي   مورد بررسي و استناد قرار خواهد گرفت حوزه        بعداًها مطالبه و      شناسنامه

  .غ شدشمال شهر شلو

ـ نكته حساس و اساسي ديگر آنكه اگر قرار باشد امـر انتخابـات يكـسره و از هـر جهـت در دسـت          ۵

هاي قانوني ممنوع و محـروم بـوده و مـردم             متوليان باشد و غير موافقين از فعاليتهاي انتخاباتي و دخالت         

 گيـري و قرائـت     رأي   هـاي   ها و حـوزه     عادي و خبرنگاران و ناظرين بيطرف شركت و حضوري در انجمن          

 نداشته باشند چه تضميني وجود دارد كه بنا به معمول و سنت ديرينه كشورمان صندوقسازي براي               آراء  

ريزي و صورت سازي به عمل نيامده باشد و آيا ارقام و آمار و استنادهاي حقـوقي و تبليغـاتي بـه                      رأي  

  تواند اعتبار و ارزشي داشته باشد؟  ميچنين آراء

  مملكت مهم استآنچه براي ملت و 

هر شـكل كـه در آمـده امـري          ه  مسئله انتخابات و همه پرسي تغييرات قانون اساسي هرچه بوده و ب           

از نظر توده ملت و علاقمندان به آرمانهاي اصيل انقلاب كه از تبليغات و تخاصم و                . گذشتهه  است متعلق ب  

تنـه فتنـه و فـساد و اسـتكبار،            و يـك   شـبه   هاي بلند پروازانه نابودي يك      اند و از برنامه     تخريب خسته شده  

باشد ضروريات اوليه زندگي و مسئله امنيت و بود   مي حياتي و حاد است و مطرحاند آنچه فعلاً سرخورده
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 نگران فرداي خـود     اند و شديداً    از نابسامانيها و بحرانهاي مختلف در رنج      . و نبود خودشان و كشور است     

  .باشند  ميو مملكتشان

خواهند، در   مي ين استقرار يافته در حاكميت انتظار دارند و       مسئول رئيس جمهور و از      آنچه از رهبر و   

گـشائي اقتـصادي يعنـي برگردانـدن تـورم            هاي بازسازي و سـازندگي، گـره        مرحله اول، پيشاپيش برنامه   

  . توليد است وروزافزا و گرانبهاي طاقت فرسا و بگردش انداختن چرخهاي خوابيده و شكسته كار

له دوم، جامعه ما به صلح و صداقت و خدمت و خيرخـواهي حكومـت نـسبت بـه همـه ملـت                       در مرح 

نيازمند است و انتظار دارد متوليان احساس قيوميت نسبت به مردم را ترك كرده از اختصاص و انحصار           

ين مـسئول اين مهم با رعايت صادقانه قـانون اساسـي و امانتـداري             . و محدود كردن آزادي دست بردارند     

 اصل آزادي و حاكميت ملي، همراه با بازگشت به آرمانهاي اوليـه انقـلاب يعنـي                 خصوصاً. گردد  مي نتأمي

  .آزادي، استقلال و حكومت اسلامي نه شرقي و نه غربي

 استفاده از   ، بالا و تزريق اميد و اعتقاد در قلوب مردم         ۲و۱در مرحله سوم، در صورت تحقق مراحل        

از داخل و خارج، از طريق اعطـاي حقـوق انـساني و حيثيـت اسـلامي و                  سرمايه يا نيروي عظيم ملت، اعم       

  .ايراني به افراد براي مشاركت علاقمندانه همگان در حاكميت و در برنامه ريزبها و كارها است

  :آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور و حاكميت متحد و مستقر شده فعلي دو راه در پيش دارند

اصم و تخريب كه بعد از پيروزي انقلاب، در سطوح ملـي و بـين المللـي                 تداوم افكار و عمليات تخ    )  ۱

  .اتخاذ گرديده بود و يكبار امتحان خود را داده و ما را به مرز نابودي كشانده است

، در جهـت    بازگشت مثبت و مصمم بـه ملـت و مملكـت و بـه امانتهـا و آرمانهـاي اصـيل انقـلاب                      )  ۲

اي نيل به سلامت و سعادت دنيا و آخرتف بشكرانه توفيقي كـه بـه               سازندگي و خدمت با توليد و ترقي، بر       

  .اند وده و وعده دادهماند، همانطور كه خود در بعضي از گفتارهاي اخير توجه ن دست آورده

» سـاله   هفتـاد «هـا و از تجربـه         جا دارد گردانندگان كشور و در دست داران قدرت از تـاريخ حكومـت             

يلـي و بازگـشت     مهـاي تبليغـي و تح       هاي آنان، عليرغم سياست     برنامههاي ماركسيستي و از شكست        نظام

  انـد     حقـوق و آزاديهـاي ملـت كـرده         تـأمين اي كه به اجراي فضاي بـاز سياسـي و             زنانه  شجاعانه و جوانه  

  .عبرت بگيرند
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علما باشـد  يا قيوميت و ولايت، حتي اگر ديكتاتوري    » ديكتاتوري«و  » تمركز«اعمال حاكميت از طريق     

هـاي خـدمت و    در اجـراي برنامـه    )ناخوانـا (ب اختيار و آزادي از صاحبان مملكت يعنـي ملـت حـداقل            و سل 

 ي از مشكلات مملكت گشوده نخواهد شـد، حتـي حفـظ قـدرت و بقـا                يگره) ناخوانا(خودكفايي و استقلال  

  .حكومت نيز تامين نخواهد گرديد

 اعطـايي تواند حق حاكميـت      نمي م قانون اساسي آمده است، هيچكس     نههمانطور كه در اصل پنجاه و       

 مقابلـه   .خاص قرار دهـد   د يا گروهي    خو منافع خدمت   يا در  و   سلب كند به انسان از طرف خداوند را از او         

  . خواهد داشتبار هلاكتبا مشيت الهي و حقوق انسانها نيز معلوم است كه چه پيامدهاي دردناك و 

يت هموطنان به وظائف ديني و ملـي خـود يعنـي            نهضت آزادي ايران با استعانت از قادر متعال و عنا         

  .امر به معروف و نهي از منكر از يكطرف و دفاع از قانون و خدمت به ملت از طرف ديگر ادامه خواهد داد

  اليه انيب الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و ان اريد الا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ مردادماه ۸تهران 
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  عاليبسمه ت

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  آيت االله آذري قمينامه به 

   » انتخاب خبرگان و ولايت فقيه«ه درمورد مقال

  آيت االله احمد آذري قمي

  صاحب امتياز محترم روزنامه رسالت

  و من اظلم ممن افتري علي االله كذبا

م آن جنـاب تحـت عنـوان        اي بـه قل ـ      آن روزنامه موضـوع و مقالـه       ۱۳۶۸ تيرماه   ۱۹در شماره مورخ    

 درج شده بود كه اگر چه كهنه شده اسـت و مـدتي از تـاريخ انتـشار آن                  » انتخاب خبرگان و ولايت مطلقه    «

گيـري كـه بـه عمـل      گذرد ولي با توجه با ظرافت و اهميت موضوع و حساسيت و خطرناك بودن نتيجه     مي

جديد مطلع و طرح مـسئله در صـفحات         يت ملي ما را بر آن داشت كه ت        مسئولآمده است، وظيفه اسلامي و      

ما و بعضي از خواننـدگان      ) انتتجديدنظريا اصلاح و    (ان  تباشد كه پاسخ و توضيحات    . آن روزنامه بنمائيم  

  .را از ابهام و نگراني بيرون بياورد

*     *     *  

 ذيـلاً در آن مقاله، پس از مختصر مقدمه، حديثي از فضل بن يسار نقل گرديده و معني شده بـود كـه    

  :نمائيم  ميهر دو را تكرار

  ه ليسوس عبادهيان االله فوض امر دينه الي نب: حديث فضل ابن يسار

 اهداف مادي و تأمينتشكيل حكومت اسلامي و    (خداوند متعال براي اداره بندگان خود       : معناي حديث 

هـر  . محول نموده اسـت   اختيار دين و احكام آن و اموال و متعلقاتشان را به پيغمبر گرامي اسلام               ) معنوي

 و هر تصرف چه در دين و احكام آن و چه در ارتباط بـا     تصمي و عمل و هر نصب و تفويض و نمايندگي         
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يتي جـز تاسـيس نظـام    مسئولو اذن پروردگار انجام گرفته است ه توسط اين حضرت نافذ است و ب   مردم  

اد و امر به معروف و نهي از منكر          نماز و روزه و حج و جه       اگر لازم باشد   حتي   .اسلامي و حفظ آن ندارد    

  ١.نمايد  ميو حتي توحيد را به طور موقت تعطيل

 ٢»ك بغير حساب  سن او ام  ئنا فام ؤهذا عطا : در همان روايت آمده است كه     «آنگاه اضافه شده است كه      

  :در ذيل مقاله نيز چنين آمده است

ر زمان آن حضرت و در زمانهاي بعـد         و كليه اينها د   .... به فقها هم تفويض شده      » اين مقام «سپس  .... 

  .قائم مقام او در جهت وظائف و اختيارات مطلقه هستند

*     *     *  

البته با تعبير و تعميمي كه از حديث فضل بن يسار شده است ــ كه اعتبار و انطباق آن محـل حـرف                       

 خدمت شـاياني در حـق   هاي اسلامي زمانهاي بعدي داده شده، اي كه به نظام است ـ و تبري سخاوتمندانه 

رهبري و حاكميت جمهوري اسلامي مبذول داشته ايد و اعتراف بايد كرد كه چنين توجيه و تحريف كلمات 

و آيات و شجاعت و هنرمندي كه در تاويل كلام منتسب به خدا و رسول اكرم داده شده است كار هر فقيه 

  !و دانشمند نيست

ي يـا اكتـسابي     ث ـهاي مقاله قانع شوند و معتقـدات ار          و توجيه  اند با ترجمه    اما براي كسانيكه نتوانسته   

خود درباره اسلام عزيز و قرآن مبين را به سادگي و راحتـي از دسـت بدهنـد يـا بـا مـصالح سياسـي و                           

نيازهاي حكومتي تعـويض نماينـد، قـضيه جلـوه ديگـري داشـته يـك سلـسله شـگفتيها و پرسـشهائي را                        

  .انگيزد برمي

الي و تشكر از عنايتي كه به نامه ما فرموده و دستوري كـه بـراي درج و جـواب                    اينك با اجازه جنابع   

آن در نزديكترين شماره روزنامه رسالت خواهيد داد پرسشهاي خود را در سه رديف الف و ب و ج ذيـل   

  .سازيم  ميمطرح

                                                 

  .ها از ماست ـ خطوط تاكيد زير جمله 1

سـلطنت بينظيـر بـا اختيـار بادهـا و اسـتخدام             :  سوره ص است كه خداوند به سليمان نبي خطاب كرده ميفرمايـد            ۳۹ آيه   ـ 2

باشي استفاده نمايي، ببخشي يا نگهداري، بـدون آنكـه          ام و تو ميتواني در ملك خود به هر نحو كه مايل               شياطين را به تو داده    

  .حساب و باز خواست در كار باشد
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. »عبـاده وس  سلي ـ« اين است كه چگونه از دو كلمه كوتاه          آيد  مي  اولين سئوالي كه به ذهن     ) رديف الف 

حتي !  كلمه معني، با بسط و تفصيل طولاني و اجازه چنان اختيارات ابداعي درآمده است۸۲هشت سطر يا  

 بـه ترجمـه لغـوي و ريـشه يـابي كلمـات و               قبلاًآن طور كه رسم عربي دانان و مدرسين علوم ديني است            

 مـن عنـدي بـه    ميمهاي ظاهراًاي براي تعبير و تص اشتقاقهاي محتمل پرداخته نشده است كه قرينه و زمينه   

  ١.دست خواننده بدهد

همچنين لازم بود راجع به اعتبار و اصالت روايت و شان نزول آن كه ارتباط با حكومـت بـه معنـاي                      

زمـان نـو و   «اداره امور دنيائي امت و بي قيد و بي در و بندي آن دارد و ناظر به حلفـاي رسـول اكـرم و                   

  ٢.داديد   مي نيز، توضيحاتيباشد  مي»يتهامسئولينتر و تقسيم هاي پاي در رده.... زمانهاي بعدي 

آيد رسيدگي به اين نكته است كـه بـا فـرض واگـذاري و                   مي  سئوال كلي دومي كه به ذهن       ) رديف ب 

اعطاي اختيارات و وظايف اداره امور امت به شخص رسول اكرم از طرف خداوند عليم و قدير، آيا معنـي                    

 قـبلاً مر خاص يا امكان اضافي، از طرف يك مقام بالا به مقـام مـادوني كـه او را                 و منظور از تفويض يك ا     

آماده و مامور مخصوص شايسته براي ابلاغ و ارائه و الگـودهي يـك مكتـب يـا يـك سلـسله معتقـدات و                         

  بايد انطباق با اساس و كليت مكتب و ماموريت اصلي داشتهالزاماً. تعليماتو عمليات و اخلاقيات كرده است

باشد و در همان مسير و مقصود حركت نمايد يا ممكن است حالت استثنا و مخالفت و تخريب يا تبعـيض                     

  و تعطيل را داشته باشد؟

آيد غير منطقي و متناقض بديهي با مشيت    ميچنانچه حالت دوم جواب مسئله باشد ـ كه به نظر حال 

   ــ سئوالات ذيل به خاطر آمده هر كدام طلب لايزال و سنت بلاتبديل و تحويل قادر متعال عزيز حكيم است

                                                 

  . پرورش آمده است وهاي ساس، يسوس، سياسه به معناي اداره ـ در كتاب لغت واژه 1

): الامـر ( سـاس    *. دامداري يا دامپروري كرد   :  ساس الدواب  *. امور سياسي و رهبري قوم را به دست گرفت        :  ساس القوم  *

  .سياستمدار، رام كننده، دامپرور، با تدبير:  السائس*. به انجام كاري پرداخت

ان رسول االله صل االله عليه و آله و سلم كان           : چنين آمـده اسـت    ) ۲۶۶ صفحه   ۱به نقل از اصول كافي ج       ( در ادامه حديث     ـ 2
ـ به سخن حق و توفيق  ) ص( يعني پيامبر خدا      ـ ـمسددا موفقا مويدا بروح القدس لايزل و لايخطي في شي مما يسوس به الخلق             

يعنـي پيـامبر    . »گرديـد     رباني موفق و به وسيله روح القدس تائيد ميشد و لذا در اداره امـور خلـق دچـار خطـا و لغـزش نمـي                         

 توان عصمت يا چيزي نزديك به آن قائل شـد و هـر كـس هـم                    بود و البته براي هيچ حاكمي از فقيه و غير فقيه نمي           » معصوم«

 .چنين ادعائي كند باطل و مردود است
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  : نمايد  ميجواب و توضيح

  شـود؟ اختيـارات مطلـق دربـاره حكومـت و اداره امـت،                مـي  چـه » الامـر  وشـاور هـم فـي     «ـ تكليف   ۱

  آيد؟  ميتصميم گيريهاي آزاد و بده و بستانهاي خصوصي، چگونه با الزام به مشورت با مردم جور در

يتي جـز   مـسئول در كدام حديث معتبر و صحيح گفته شده است كه رسول اكرم             ـ در كجاي قرآن يا      ۲

تاسيس نظام اسلامي و حفظ آن ندارد؟ و آيا اصول مقرراتي براي اين كار و براي اداره امت وضع نشده                    

ــه او و       ــارات ب ــويض اختي ــه تف ــاج ب ــوده احتي ــر ب ــراي پيغمب ــل ب ــي كام ــه هــم دســتورالعمل كل اســت ك

 از طرف آن حضرت نباشد و هم جانشينان بعدي و امت اسلامي تكليف خود را هاي موضعي گيري تصميم

  ١بدانند؟

فكر تفويض يك دين و شريعت به يك فرد بشر، اعم از رسول و غير رسول و واگذاري حق تعبير                    ـ  ۳

و تصرف در احكام و اموال، بر حسب مصلحت و مقتضيات، آيا تنـاقض اصـولي بـا منـشاء الهـي مطلـق                        

اندازد؟     نمي با جامعيت و ابديت اسلام و قرآن ندارد؟ دين را از اصالت و كامل بودن و اعتبار                داشتن آن و    

دين و قرآني كه اين اندازه عدم دخالت جن و انس را در آن تاكيد و تكرار كرده است و اليوم اكملـت لكـم                         

  .فرموده است» ت عليكم نعمتيمدينكم و اتم

  تواند باشد؟  ميهاي ذيل چه نمونهقبيل ـ جواب و توجيه آيات و رواياتي از ۴

 تـا   ۴۴: حاقه ( لقطعنا منه الوتين   ثمالاقاويل لاخذنا منه باليمين      تتريل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض       

لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شـيئا  و ــ ) ۶و۵: نجم (ان هو الا وحي يوحي علمه شديدالقوي      ــ  ) ۴۷

و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم      ـــ   ) ۷۸ و   ۷۷: اسـري  (. الحيوه و ضعف الممات    قليلا اذا لاذقناك ضعف   

  ـ) ۲: احزاب (و اتبع ما يوحي اليكــ ) ۴۷: مائده (هم الفاسقون، )۴۵: مائده (هم الظالمون ) ۴۴: مائده (الكافرين

خذوا منا الاصـول و علـيكم    )حديث (.حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه     

  )حديث (.بالتفريع

                                                 

  :اند  اتفاقا رهبر فقيد انقلاب عكس اين مطلب را بيان كرده و گفتهـ 1

تمام زحمتهـا   . اند كه اينجا حكومت تاسيس كنند، مقصد اعلي اين نيست، اينها همه مقدمه است               رسول اكرم و ساير انبيا نيامده     

از حضرت ابراهيم گرفته، تا آمده است اينجا به رسول اكرم رسيده اسـت، تمـام                اند چه از حضرت نوح گرفته،         كه اينها كشيده  

  .اند مقدمه يك مطلب است و آن معرفي ذات اقدس حق و تمام كارهائي كه كرده. اند مشقتهائي كه كشيده
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 نيست و امور مباح و  زندگيالبته در اينجا منظور از اصول و احكام موارد جزئي و نسبي و شخصي     

باشد كه بايد برحسب مورد و منظور از اصول كلي و از احكام قطعي دين استخراج و                   نمي آزاد زندگي هم  

يتهاي عمومي زندگي افراد و اجتماعات نيست كه به عهـده         مسئولهمچنين امور و وظايف و      . استنباط شود 

خود انسانها گذارده شده است و فقط بايد رعايت موازين و حدود شرعي را بنمايد كـه راه خـلاف خـدا و                     

  .تجاوز به خلق گرفته نشود

ا و  ـ در مورد نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر كه از اركـان عبـادت خـد                         ۵

خدمت به خلق است و هر يك از آنها در قرآن و سنت به عنوان شرايط اوليه و ضروري ايمان و دين و از   

 تعطيل و توقف آنها ـ جز در مواردي كه خـود قـرآن و    ، ذكر شده استنوظائف حتمي و هميشگي مومني

جهـاد شـخص عـاجز و       اند، مانند روزه بيمار، نماز مسافر و زن حائض يـا              سنت پيش بيني و تعيين كرده     

نمايد؟ تازه ايـن تخفيـف و تفـسيرها و حتـي       ميامثال آن ـ با كدام آيه و منطق يا عمل رسول اكرم تطبيق 

تعطيل موقت روزه يا نماز در موارد اضطراري، جوازي است كه بـه خـود مـومنين و مومنـات داده شـده           

  .است نه به حكومت و رهبران

و ستون دين بوده، تجلي و تحقق اعتراف آدمي به حاكميت خـدا             شود نمازي كه دروازه ايمان        مي آيا

باشد و اقامه و ادامه و حفاظتش در سراسـر قـرآن الزامـي شـناخته شـده اسـت و تـارك                         مي و بندگي او  

اند، به دستور رسول خدا يا فلان رهبـر و حـاكم و رهبـر تعطيـل بـردار                     الصلوه را مخلد در جهنم دانسته     

و اداره امت لغو آن را ايجاب نمايد؟ مگر در سوره شوري آنجا كه جامعه نمونه باشد؟ يا مصلحت اجتماع 

والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم و           «شود گفته نشده است       مي مومن توصيف 

 آمـده و صـدقات و       ة كـه غالبـا در قـرآن دوش بـه دوش صـلو             ة؟ همچنين است زكو   »رزقناهم ينفقون مما  

گـر توصـيه    م. گـردد   نمـي   انفاق كه تا انجام نشود شخص نائل به بر و واصل به ارزش و توفيق               احسان و 

  نبوده است؟» ما دمت حيا« براي همه پيغمبران و اوليا و ايمان دارندگان ة و زكوةالهي صلو

كنيم كه معافيتهاي موضعي و تخفيـف و تـسهيلاتي كـه در مـسافرت و مـرض و        ميما باز هم تكرار   

افلاس و اجبار و در شرايط غير عادي تجويز شده است يا بايد تحقيق و تعيين گردد، مورد بحث                   خوف يا   
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و اصولي اسـت كـه      اشكال و ايراد بر سر تعطيل موقت يا دائمي دين و الغاء يا نقض احكام كلي                 . ما نيست 

  .تواند آنها را تعطيل كند  ميدهد و به نظر شما حكومت  مياساس دين را تشكيل

هـاي     تعطيل حج و جهاد يا امر به معروف و نهي از منكر به خاطر مـصالح حكومـت كـه جنبـه                      ـ اما ۶

چربد و باعث قوام و دوام جامعـه و      مي هاي عبادي و حق اللهي      اجتماعي و خدمت به خلق در آنها بر جنبه        

»  وضـع للنـاس    اول بيـت  «حج خانه خدا كه     : آيد    مي شود، باز هم نامعقولتر به نظر       مي اصلاح و اقتدار امت   

 جهاد در راه خدا كه براي دفـاع از خانـه و خـانواده و آزادي ايمـان                   ،باشد  مي »وليشهدوا منافع لهم  «است  

گفته شده است و بالاخره امر به معـروف و نهـي از             » ين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    ذوال«بوده، درباره آن    

» لخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر       كم امه يدعون الي ا    نولتكن م «منكر كه مشمول توصيه اكيد      

  ان بـر شـما مـسلط       تانـد اگـر آنـرا تـرك كنيـد اشـرار             بوده و پيغمبر بزرگوار و امامان عزيزمان فرمـوده        

  ... خواهند شد

 به جانـشينان او و بـه حكـام و واليـان، كـه               و احياناً ( طرح اين مطلب كه خداوند بفرستاده خود         اصلاً

اجازه داده است بـه خـاطر اداره امـور و مـصلحت اسـلام و مـسلمانان                  ) نها هستند منظور نهائي شما هما   

آيا ناشي از اين تصور يـا تهمـت   . فرائض و احكام را با تشخيص و تصميم خودشان ملفي يا معطل نمايند          

نيست كه شريعت اسلام تنها ناظر به روابط انسان با خدا و شامل اوامر و آداب انفـرادي بـوده عنايـت و                       

اهي درست نسبت به مسائل اجتماعي و حكومتي و وظائف افراد در قبال يكديگر و جامعه نداشته اسـت    آگ

 لازم آمده است كه از ،ناقص و نارسا آنها را بيان كرده موارد تزاحم و تداخل را در نظر نگرفتهيا به طور   

ه آنها اختيار داده شود كه      بد و   وپيغمبر دريافت كننده قرآن و از داعيان خلافت و رهبري امت خواسته ش            

بر حسب شرايط و پيش آمدها موارد تزاحم و ضرورت تغيير و تعطيل را به عقل خودشان تشخيص داده      

  و صدور حكم نمايند؟

آيا حكومت مسلمانان و اختيارات زمامداران كه در نامه                رهبر فقيد انقلاب به رهبـر فعلـي                                

يـات االله  ايشترون ب«ود اسلام و خدا اولويت دارد؟ آيا اينها مصداق زنده           جمهوري اسلامي آمده بود، بر خ     

  دهد؟  مياي نيست كه تجربه دهساله نظام جمهوري روحاني ايران به ما و نمونه» ثمنا قليلا
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حتي توحيد را بـه طـور   «فرمائيد   ميآورتر از همه چيز آنجاست كه رديف ج ـ مهمتر از همه و شگفت 

انگيز است كه اگر كسي با شنيدن آن شـاخ درآورد   آن قدر شگرفتو شگفت  اين آخري    .»موقت تعطيل نمايد  

  .نبايد تعجب كرد و ملامتش نمود

  .چيست» تعطيل توحيد«ايد كه منظورتان از  شيخ نفرموده

آيا نپرستيدن خدا و پيروي نكردن از راهنمائيها و رهبري او، به خاطر قدرت حكومـت و يـا مـصالح                     

ريك گرفتن و شرك به خدا؟ يعنـي روآوردن و دنبالـه روي كـردن از هاديـان و واليـان                     امت است و يا ش    

  بشري و اتخاذ اهداف و مكاتب انقلابي فلسفي و سياسي زائيده ذهن و نيازهاي انساني؟

هاي فلسفي و علمـي يـا سياسـي و اجتمـاعي              ما در اين مقام و مقال البته كاري به تشخيص و توجيه           

همان ديد و هدفي كه مبنا و مقـصد         . نمائيم  مي  از ديد ديني و اسلامي بحث و بررسي         و فعلاً  صرفاًنداشته  

باشد و پايه و داعيه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بر آن استوار بوده، شعار نه شرقي نه                    مي مقاله شما 

  :گاه خواهد بودكنيم از اين ديد  مي مطرحذيلاًبنابراين سوالاتي را كه . اند غربي را هميشه اعلام كرده

ـ در نزد خدا، بر طبق آيات قرآن و احاديث رسول و امامان عليهم السلام، آيا گناهي بالاتر از شرك ۱

ولو به  ) تا چه رسد به خلفا و امرا      ( پيغمبر فرستاده خدا      كه يا تعطيل توحيد وجود دارد و قابل قبول هست        

  طور موقت، توحيد را تعطيل و شيطان را شاد كند؟

ين مصالحه با اهل كتاب و دعوت و دستور به حضرت خاتم النبيين آيا اين آيه نبوده است كه ـ آخر۲

ا ن بيننا و بينكم الا نعبد الا االله و لا نشرك به شيئا و لا نتخذ بعـض                 ءقل با اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سوا       «

  »بعضا اربابا من دون االله؟

 مگر اين نبوده و نيـست كـه        » من دون االله    ارباباً ا بعضاً نو لا نتخذ بعض   «معني و منظور از جمله ناهيه       

هيچگاه بزرگان و رهبران و روحانيون را به جاي خداي لا شريك سرور و حاكم و آمر برخود نگيـريم و                     

  مشرك نشويم؟
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انت قلت للناس اتخذوني و امي الهـين مـن دون           «كند كه     نمي آيا در روز قيامت خدا از عيسي سئوال       

چطور ممكن است كه به پيغمبر اسلام اجازه و اختيار دهد كه مـردم موقتـا خـدائي و آمـر و                  آنوقت   ؟»االله

  !حاكمي يا هدف و آرماني غير از خداي يكتا بگيرند؟

اعبدوااالله و لاتشركوا به «ـ رسالت اصلي و از جهتي يگانه ماموريت همه انبيا كه قرآن آنرا در جمله ۳

اي كنـار گـذارده و خـدا           بـه خـاطر امنيـت و حفـظ نظـام لحظـه              خلاصه كرده است آيا ممكن هست      »شيئا

  فراموش شود؟

 سـنت   ومگر رسالت و ماموريت اصلي پيغمبر گرامي در ميان مـشركين و مـردم، آنطـور كـه قـرآن                 

لام و اصـرار    باشد آيا بيش از شناسائي و پرستش خدا يا اثبات صانع، مبارزه با شرك و اع                 مي شاهد آن 

نبوده است؟ شعار واحد و جامع و زاينده اسلام كه درباره آن فرموده است كلمه لا » هللا عبدوا الانو لا «بر  

و آغاز و اتكايش حرف نفـي لا الـه و طـرد معبودهـا و     » اله الا االله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي         

كـان تعطيـل   ارباب متفرق است، آيا روشنترين گواه اين مطلب نيست و قاطعانه جلوي هرگونه احتمال و ام        

  گيرد؟  نميو توقف توحيد را براي هر مصلحت و مقصد ديگر

خـود  » خليـل «گذار و نامگذار اسلام و پدر مسلمانان بوده و خداوند او را              ـ حضرت ابراهيم كه پايه    ۴

گرفته و به پيغمبر آخرالزمان وحي كرده است كه از ملت و آئين او تبعيت نمايد، صفت اصلي او كه قـرآن           

حال همان خدا چگونه به همـان پيغمبـر پيـروي ملـت             . است» المشركين و ما كان من   «نمايد    مي رار تك دائماً

  دهد كه مشرك شود و يكتا پرستي را تعطيل نمايد؟  ميابراهيم اجازه

  :در اين صورت تكليف آيه

  چـه  ١»داان االله لا يغفر ان يشرك به و بغفر ما دون ذلك لمن يشا و من يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعي                     «

  ....شود؟ مي
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 وزه نديده نظير بسياري از مردم اين آبـا و خـاك، سـر از ايـن معمـا در                   خلاصه آنكه ما كلاهيهاي ح    

ايهاي با درايت و دانش       بيائيد شما عمامه  . ايم  آوريم و از درك منطق اظهارات و تعليماتتان عاجز مانده            نمي

  .نظام، ما را ارشاد فرمائيدو پرچمداران اسلام ناب محمدي محض رضاي خدا و عظمت 

ت آن را با جواب و توضـيحات رسـا در روزنامـه رسـالت درج                خواهشمنديم عين اين نامه و سئوالا     

  .فرمائيد تا همگان مستفيض شوند

شود كه جـواب درسـتي     مي خواهيد بود و هم معلوم   مسئولاما اگر نكرديد، هم پيش خدا و خلق خدا          

  ......نداريد و حق با ماست

   افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحينربنا

  ۶۸ مرداد ۳۰تهران 

  ايران )ان بستهب ز وو دست دربسته( نهضت آزادي



 ۴٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به رئيس جمهور درمورد تعطيل غيرقانوني دفتر نهضت

  

  ۱۲۴۰  :شماره

  ۱۶/۷/۶۸  :خـتاري

  ١ التواصف و اضيقها في التناصفالحق اوسع الاشياء في

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

نويسيم قريب يكسال و نيم است كه از تصرف و تعطيـل غيرقـانوني                مي اكنون كه اين نامه را به شما      

اسـارت در    ماه   ۹ين آن، كه سرانجام پس از حدود        مسئولدفتر نهضت آزادي ايران و دستگيري جمعي از         

در اوائل تعطيلي دفتر كه     . گذرد  مي اساس بودن اتهامات آزاد گشتند،      گناهي و بي    سلول انفرادي به دليل بي    

 انتقاد از سياست ادامه    جرأتهنوز شعله جنگ خاموش نشده بود، بريدن دست و زبان كساني كه به خود               

ا معيارهاي سلطه و سياست نبـود، امـا     حاصل و حقگوئي داده بودند، دور از انتظار و ناسازگار ب            جنگ بي 

رفت اگر دلجوئي و تقديري از ناصحان شفيق و گويندگان حرف             مي با قبول قطعنامه و توقف جنگ انتظار      

شود، لااقل قفل تعطيل از دسـت و دفتـر     نميها و هشدارهايشان به وقوع پيوسته بود       بيني  تلخ حق كه پيش   

ت و تضييقات شها روز به روز افزوده گ     د كه فشارها و محدوديت    اما نه تنها چنين نش    . آنان برداشته شود  

  .و تهديدات وسعت و شدت گرفت

هـاي    آقاي رئيس جمهور، شما در خـط مـشي و اصـول كلـي برنامـه دولـت جديـد كـه در روزنامـه                        

ل آيه آوريم تا مبادا با فراموشي آن مشمو   مي به خاطرتانذيلاًهائي داديد كه  كثيرالانتشار درج شد، و عده

  .گرديد» ١ ان تقولوا مالا تفعلونيا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند االله«شريفه 

                                                 

در عمـل و در برخـورد بـا    (نگام انصاف ترين و به ه  ـ حق به هنگام توصيف براي ديگران كشاده ۲۱۶ نهج البلاغه خطبه ـ 1

  .تنگترين چيزها است) ديگران
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 صـريح   اظهارنظرحضور مردم در امور اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غير اينها، بدون              «

صوص بنابراين اجراي اصـول قـانون اساسـي در خ ـ         . و سازنده آنها مفيد فايده نخواهد بود      

ها، ملازمـه بـا       مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت و شركت فعال آنها در تحقق برنامه            

آزادي ثمره خونهاي پاك و تلاشهاي عظـيم انـسانهاي صـالح در سراسـر               . آزادي آنها دارد  

دولت . گيرد  ميتاريخ است و بدون آن هر حكومت و دولتي در معرض خطر خودكامگي قرار

 حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملـت شـناخته اسـت     با حمايت از آزادي و    

  ».زمينه مشاركت كامل مردم و نفي خودكامگي را فراهم خواهد ساخت

 صـريح و    اظهـارنظر «آقاي رئيس جمهور آيا خبر داريد اعضاي نهضت آزادي ايران به جـرم همـان                

 اند بسر ناميده» ان گمنام امام زمانسرباز«هنوز زير ساطور ستم و خودسري كساني كه آنها را » سازنده

  اند كه حتـي در برخـي از شهرسـتانها،      محروم» مشاركت در تعيين سرنوشت جامعه    «برند و نه تنها از       مي

همـان سـربازان گمنـام از برگـزاري         » خودكـامگي «مشهد كه بايد مهد امنيت باشد       » مقدس«از جمله شهر    

  . ل شبهاي جمعه نيز ممانعـت بـه عمـل آورده اسـت            مجالس خصوصي و محدود قرائت قرآن و دعاي كمي        

اي از اعضاي نهضت در آن شهر باقي نمانده است كـه مـورد هجـوم و هتـك                     توان گفت خانه    مي جرأتبه  

  .حرمت و اهانت آنان قرار نگرفته و تاراج كتابها و اموال و اسناد و ضرب و شتم در آن واقع نشده باشد

در همان خط مـشي و برنامـه دولـت تاكيـد            » انتقاد پذيري دولت  «آقاي رئيس جمهور، شما در زمينه       

  : ايد كرده

نظر به اينكه نظام اجرائي ممكن است به علت مشغله زيـاد گهگـاه نتوانـد خطاهـاي خـود را                     «

آنسان كه بايد و شايد ببيند يا با دقت ارزيابي كند بايد انتقاد پذيري را در نظام به عنوان يك                    

دولت حداكثر كوشش خود را به كـار خواهـد بـرد كـه آزادي               ..... د  اصل مورد توجه قرار دا    

                                                                                                                                                         

خشم بزرگـي اسـت   . كنيد  ايد چرا چيزي را ميگوئيد كه به آن عمل نمي  ـ اي كساني كه ايمان آورده ۳و۲ سوره صف آيات ـ 1

  .كنيد  نزد خدا كه چيزي را بگوئيد كه به آن عمل نمي
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هـا و احـزاب     انجمـن  وهاي گروهـي و صداوسـيما و در مجـامع    بيان و نشر افكار در رسانه    

  ». باشدتأمينقانوني 

  :  تصريح نموديد۷/۷/۶۸همچنين در خط به نماز جمعه 

د، حرف بزنند، انتقاد كنند و ايراد    بايد مجلس، دولت، جرايد و محافل و دانشگاهها زنده باشن         «

 هـا مطـرح     اي در رسـانه     اگر اختلاف نظري در مورد مـسئله      ..... بگيرند تا جامعه اصلاح شود    

شود، مشكل چنداني نيست و نشان دهنده حضور مـردم در صـحنه دمكراسـي و آزادي                  مي

  ».است

رت كـشور تقاضـاي پروانـه        ماه از زماني كه نهضت آزادي ايران طبق قانون احـزاب از وزا             ۷اكنون  

با اينكه حداكثر مهلت قانوني براي وزارت كشور جهت رسيدگي و اعلام نظـر              گذرد،    مي فعاليت كرده است  

شـما در موضـح رياسـت       .  ماه است، هنوز كميسيون مربوطه اعلام نظـر نكـرده اسـت            ۳و صدور پروانه    

 تـصويب رسـيد و بـه دلائلـي كـه             بـه  ۱۳۶۰سابق مجلس به خوبي بياد داريد كه قـانون احـزاب در سـال               

آزادي بيان و   «اگر به راستي دولت جديد قصد دارد        .  معوق ماند  ۶۷هيچگونه مجوز قانوني نداشت تا سال       

 وزارت كشور را موظف بـه صـدور پروانـه            چرا صريحاً  » باشد تأمينو احزاب قانوني    ....... نشر افكار در    

انتقـاد  «ي، فقـط بـراي مـوافقين حاكميـت و بـه اصـطلاح               نمايد؟ اگر منظـور شـما از آزاد         نمي براي احزاب 

است كه چنين آزادي در كشورهاي كمونيستي و نظامهاي فاشيستي نيز حاصل است و نيازي               » طرفدارانه

 گذشته از آن، كساني كه خود برخوردار از مواهب قدرت هـستند چگونـه             .  اين همه وعده و وعيد نيست      هب

  و جزئي از آن هستند انتقاد كنند؟توانند به حاكميتي كه وابسته  مي

آقاي رئيس جمهور، شما در جلسه پاياني مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام استعفاي خود با تاكيد                

  :  گفتيد» نظام آزادي استنظام ما واقعاً«بر اينكه 

اي تريبوني وجود داشته باشد كه افكار  كنيم از اينكه در يك نقطه  نميهيچ وقت ما ضرر...... «

  ١».... آنجا آزادانه مطرح شوددر
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 سكوت را برچيند و بگذارد مردم از موهيت آزادي           و ده سانسور رپ هم معتقد هستيم اگر حاكميت       ما

كند بلكه با جلب علاقه و اعتماد و مشاركت عمومي مردم، دوام و بقاي                نمي برخوردار گردند، نه تنها شرر    

  .نمايد  ميخود را تضمين

ايد به راستي  به فرازهائي كه در خط مشي و اصول كلي برنامه دولت آورده         آقاي رئيس جمهور، اگر     

شماريد كه بايد به آن وفا كنيد و اگر به راستي باور داريـد    مي معتقد هستيد و آنرا عهدي با مردم       و عميقاً 

ن چند هائي كه در اي ها و ممنوعيت خواهيد بود، محدوديت»  الحاسبيناسرع«ها نزد  كه پاسخگوي اين وعده

ساله براي احزاب و گروههاي سياسي قانوني به وجود آمده اسـت برطـرف سـازيد و بگذاريـد حاكميـت                     

 و بدانيد مادام كه دولـت جديـد تكليـف احـزاب             خويش كه مشيت الهي است تحقق يابد      مردم بر سرنوشت    

 مامورين شما به قانوني غيرموافق با حاكميت، از جمله نهضت آزادي ايران را روشن نكرده باشد، كماكان      

آور   هاي اطلاعاتي خصوصي غيرقانوني، ضرب و شتم و تهديد و تـشويق شـرم               احضارهاي ايذائي، تحليه  

  .براي جاسوسي عليه همفكران و دستگيري و زندان آزاديخواهان ادامه خواهند داد

نقـلاب  در راستاي انتظارات قانوني فوق اميدواريم هر چه زودتر دفتر نهضت از تصرف دادسـتاني ا               

 سـال رفـع   ۹كرد پـس از    ميآزاد گردد و از روزنامه ميزان نيز كه نظريات نهضت را بدون سانسور درج           

  .توفيف به عمل آيد

   فوعي و دعي الي رشاد فدنا سمع حكماًرحم االله امراً          

  نهضت آزادي ايران



 ۵١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ورد برگزاري كنگره دهم نهضتتلگرام به وزارت كشور درم

  

  ۱۰۸۳:  شماره

  ۲۲/۷/۶۸  :خـتاري

  وزارت محترم كشور

  مديريت كل سياسي

نظر به اينكه برگزاري كنگره نهضت آزادي ايران طبق اساسنامه آن هر سال يك بار تعيـين                 با سلام،   

بـه تـصويب    گرديده است و علاوه بر آن انطباق اساسنامه نهضت با قـانون احـزاب كـه بـه طـور موقـت                       

شوراي مركزي رسيده است نياز به تصويب كنگره دارد، لذا نهضت آزادي ايـران تـصويب نمـود كـه در                     

 مـصادف بـا مـيلاد مـسعود حـضرت رسـول             ۲۶/۷/۱۳۶۸سال جاري كنگره خود را در روز چهارشـنبه          

  .برگزار نمايد) ص(اكرم

نزل مسكوني دبير كل نهضت جناب      نظر به اينكه دفتر نهضت آزادي ايران در اختيار آن قرار ندارد م            

 بـراي برگـزاري كنگـره انتخـاب گرديـده           ۸۰آقاي مهندس مهدي بازرگان به نشاني خيابان غزالي شماره          

  .است

خواهشمند است دستور فرمائيـد نـسبت بـه حفاظـت از محـل         . رسد  مي به اين وسيله مراتب به اطلاع     

  .اقدام لازم معمول گردد

  با احترام

  نهضت آزادي ايران



 ۵٢

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

 درمورد رفتار غيرقانوني دادستاني مسئولينتلگرام به رياست جمهوري و ديگر 

  انقلاب با آقاي مهندس توسلي

  

  : شماره

  : خـتاري

  بسمه تعالي

  تلگرام شهري

  مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

   رياست جمهوريميني دفترخيابان امام خ

  ه كاخ دادگستري حضرت آيت االله شيخ محمد يزدي رياست قوه قضائي:رونوشت

   حجه الاسلام رئيسي دادستان انقلاب اسلامي مركز مستقر در اوين:رونوشت

   حجه الاسلام عبداالله نوري وزير محترم كشور خيابان فاطمي وزارت كشور:رونوشت

   سحابي خيابان غزالي ساختمان شركت ياد طبقه سوم جناب آقاي دكتر يداالله:رونوشت

 ۱۶/۷/۶۸بـه خلـق ايـران پيـرو نامـه سرگـشاده              خـدمت     و با تجديد سلام و دعاي توفيق بندگي خدا       

 لازم شده است نسبت به رفتار خلاف قانون اساسي و قانون احزاب كـه در هفتـه                  بعنوان جنابعالي مجدداً  

ين مـسئول مي درباره آقاي مهندس محمد توسلي يكـي از موسـسين و     نام دادستاني انقلاب اسلا   ه  گذشته ب 

 اعتراض نموده مراتب را به استحضارتان برسـانيم تـا هـر              شديداً ،نهضت آزادي ايران به عمل آمده است      

. دانيد معمول داشته و دستور لازم صـادر فرمائيـد    ميگونه اقدام مقتضي كه وظيفه شرعي و قانوني خود        

بـه منـزل آقـاي مهنـدس      ) اويـن (اي با مهر دادستاني انقلاب اسلامي تهـران           احضاريه ۱۹/۷/۶۸چهارشنبه  

محمد توسلي داده فرداي آن روز در زندان اوين دفتر جانشين دادستاني ايشان را با چشمان بـسته و بـا                     



 ۵٣

 .دهنـد   مـي  خشونت و اهانت و اتهامهاي بيجا همراه با ضرب و شتم و تهديد مورد بازجوئي طولاني قـرار                 

 گويند چرا بعد از عفو امام و خروج از زندان بـه همكـاري بـا نهـضت آزادي كـه مـا آن را غيرقـانوني                           مي

پرسش مفصل از كليه جلسات شوري و دفتر سياسي و كارهاي تـشكيلاتي كـه در                . اي  دانيم ادامه داده   مي

 شركت كنندگان در     مكان و زمان و مذاكرات و      خواهند مشروحاً   مي آن حضور يافته يا خواهند يافت كرده      

دهند كه شخص ايشان حق فعاليت در نهضت را نداشته و اگـر               مي آن جلسات را بنويسند و در پايان تذكر       

كنگره نهضت تشكيل گردد بـه       بازداشت و زنداني خواهد شد و همچنين اگر          به اين تذكر توجه نكند مجدداً     

 بازجويان دادستاني انقلاب حـق دخالـت        جناب آقاي رئيس جمهور آيا    . ضرر اجازه فعاليت آن خواهد بود     

در امر سازمانهاي سياسي كه طبق قانون احزاب مربوط به وزارت كشور و دادگاههـاي عمـومي اسـت و                    

اند و آيا چنين رفتاري درباره اعضاي يك حزب قـانوني مخـالف               ها را داشته    طرح چنين سئوالات و دخالت    

  باشد و بايد ادامه يابد؟  ميلاب و اسلامن دادستان و انقأشايسته جمهوري اسلامي و در ش

  ۶۸ مهرماه ۲۴تهران 

  نهضت آزادي ايران



 ۵۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  مصاحبه اخير آقاي رئيس جمهور پيراموناطلاعيه 

  ١ديداس قولاً يا ايها الذين آمنوا اتقواالله و قولوا

ه با حضور خبرنگاران داخلي و خـارجي در        در اولين مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور كشورمان ك       

مطالـب مطـرح شـده در ايـن       .  انجام گرديد، موضـوعات مختلفـي مـورد بحـث قـرار گرفـت              ۱/۸/۶۸تاريخ  

اي، نه به عنوان دفاع از حزب و گروه خـود، بلكـه بـه خـاطر حقـوق                   مصاحبه ما را بر آن داشت تا جوابيه       

  .تضييح شده ملت ايران منتشر سازيم

ين، خبرنگـاران   مـسئول سف خويش را از اينكه به دليل عملكرد و اظهـارات ناپختـه بعـضي                در ابتدا تا  

 تلاش داشتند چهره خارجي جمهوري اسلامي را با خط مشي تروريـستي             خارجي با سئوالات خود تعمداً    

كننده ايـن حركـات در سـطح جهـان      ربائي و حمايت ربائي ترسيم نموده و ايران را كانون اصلي آدم       و آدم 

هائي را خلاف اسلام و مصالح        ابراز داشته و استفاده مستقيم يا غيرمستقيم از چنين شيوه         عرفي نمايند،   م

  .نمائيم  ميكشور اعلام

همچنين نگراني خود را از اوضاع نابسامان اقتصاد كشور و تنگـي معيـشت مـردم كـه در سـئوالات                     

سبت به پاسـخهاي كلـي و سـطحي رئـيس           كنيم و قضاوت ن     نمي كيد بود، كتمان  أمورد ت خبرنگاران داخلي   

  .نمائيم  ميجمهور و نتايج آنرا به آينده موكول

در بخشي از مصاحبه يكي از خبرنگاران خارجي نظر رئيس جمهور را درباره اجراي قانون احـزاب                  

و همچنين عدم شركت نهضت آزادي در انتخابات اخير به دليل فقدان آزاديهاي قـانوني جويـا گرديـد كـه                     

  :ئيس جمهور پاسخ دادندآقاي ر

                                                 

  .ايد از خدا بترسيد و گفتاري استوار بگوئيد  ـ اي كساني كه ايمان آورده۷۰زاب آيه  سوره احـ1



 ۵۵

گذرد وفا داريم ولي ممكـن اسـت برخـي از      مي ما به قوانيني كه در مجلس از تصويب   تحقيقاً«

از ايـن گذشـته   . گروهها و احزاب در محدوده آن قانون نتوانند به تاسيس حزب و گـروه بپردازنـد          

 رأي   مردم به آنهـا    دانستند در انتخابات رياست جمهوري      مي اعضاي نهضت آزادي به اين دليل كه      

نخواهند داد و خريداري ندارند، فقدان آزادي در جامعه را بهانه كرده و خـود را كنـار كـشيدند تـا                      

توانستند به نـامزد ديگـر انتخابـاتي كـه مـورد        مي،خواستند  مياگر آنها . دستشان بيشتر رو نشود   

  ».بدهند رأي تاييد خودشان بوده

 مطالب خلاف واقع رئـيس جمهـور را در تلويزيـون سراسـري       ملت هوشيار و صبور ايران در حالي        

توانـد از ديـوار     نميداند نه تنها پاسخ نهضت آزادي بلكه صداي هيچ گروه مخالف ديگري             مي شنود كه  مي

ضخيم انحصار صداوسيماي جمهوري اسلامي به درون آن نفوذ نمايد و نيك آگاه اسـت كـه هيچيـك از                    

ه حتي درج آگهي تسليت به امضاي مخالفين حاكميـت را نـدارد، تـا چـه                 دار كشور اجاز    مطبوعات خواننده 

  .رسد چاپ پاسخ به مطالب خلاف واقع رئيس جمهور را

 سال است از تـصويب احـزاب در         ۸گويد كه     مي آقاي رئيس جمهور در حالي از آزادي احزاب سخن        

 و عليرغم بازگشت عبـرت      گذرد  مي مجلس شوراي اسلامي كه خود رياست طولاني آن را به عهده داشتند           

ين مـا  مـسئول انـد،   انگيزي كه سردمداران انحصار و اختناق در بلوك شرق به آزادي و حاكميت ملت كرده           

  .هاي قرون وسطائي حكومت كنند توانند در بلند مدت به شيوه  ميكنند كه  ميهنوز تصور

ان بـدون آنكـه توضـيح       گويد كه ملـت ايـر       مي آقاي رئيس جمهور در حالي از آزادي انتخابات سخن        

 كانديداي رياست جمهـوري بـراي خـالي شـدن صـحنه جهـت               ۸۰اي بشنود شاهد رد صلاحيت        كننده  قانع

 رقابتي كه شوخي بودن آن بر هر عالم و عامي آشـكار بـود، هـر                 .شان بوده است  » نجيب«ايشان و رقيب    

  .چند امروز به عنوان سندي محكم بر آزادي انتخابات بر آن استناد شود

 دادن گذشته از آن، سئوال خبرنگار اين بود كـه چـرا نهـضت آزادي از فعاليـت انتخابـاتي و كانديـدا                 

نهـضت آزادي جـواب ايـن       . به ايشان امتناع ورزيده است     رأي   خودداري كرده است، نه آنكه چرا از دادن       

آزاد و غيـر    سئوال را در نشريات قبل و بعد از برگذاري انتخابات رياسـت جمهـوري بيـان كـرده و غيـر                      

  آقـاي رئـيس جمهـور رقيـب نجيـب خـود را بـه خـوبي                قطعـاً . قانوني بودن جريانها را نـشان داده اسـت        



 ۵۶

اند با ايـن   شناسند و سوابق ايشان را در عضويت شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي از ياد نبرده       مي

انـد دليلـي بـر        واسـته حال معلوم نيست چرا از سوابق همكاري قبل از انقلاب ايـشان بـا نهـضت آزادي خ                 

  .انطباق مواضع فكري امروز بتراشند

 رأي  توانـد   نمـي   معتقدند كه نهـضت آزادي در ميـان مـردم پايگـاهي نـدارد و               اگر دولت مردان واقعاً   

 حداقل شرايط مناسب جهت شركت نهضت و ساير گروههـاي مخـالف حاكميـت ايـن      تأمينبياورد چرا از    

رم انتخابات رياست جمهـوري نـام دبيركـل نهـضت آقـاي مهنـدس                چها ههمه واهمه دارند و چرا در دور      

بازرگان را از فهرست كانديداها به دلايل واهي حذف نموده و تنها صلاحيت سه نفر از اعـضاي شـوراي                    

  مركزي حزب جمهوري را تصويب نمودند؟

 كـه   يتيمـسئول نهضت آزادي ايران به دليل اعتقادي كه به حاكميت ملت بر سرنوشت خويش دارد و                

نمايد، همواره در همه انتخابات اعـلام داشـته اسـت چنانچـه آزاديهـاي        ميدر قبال خدا و خلق او احساس  

 تـأمين مصرحه در قانون اساسي، امنيت و امكانات براي همه گروهها و كانديداهاي غيرموافق با حاكميت                

  .گردد فعالانه در انتخابات شركت خواهد نمود

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸آبان 



 ۵٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ان عمومي تهرانتلگرام به وزير كشور و دادست

  آقاي ابوذري درمورد ضرب و شتم

  : شماره

  ۶۸آبان :  خـتاري

  تلگرام شهري

   وزارت كشور ـ خيابان فاطمي ـوزير محترم كشور

   كاخ دادگستري، تهران ـ دادستان محترم عمومي شهرستان:رونوشت

 بامداد در خيابان پيروزي دو نفر       ۵حوالي ساعت    ۱۱/۸/۶۸رساند روز پنجشنبه      مي  به اطلاع  راماًاحت

موتور سوار كه ملبس به يونيفورم نهادهاي انتظامي بودند آقاي عباس ابوذري يكـي از اعـضاي نهـضت                   

دهند و    مي آزادي را متوقف ساخته و ايشان را به اتهام همكاري با نهضت مورد ضرب و شتم شديد قرار                 

  .گريزند  ميمدتي بعد با حضور مردم از صحنه

يتي كه وزارت كشور در مورد حفـظ امنيـت آحـاد ملـت از جملـه اعـضاي احـزاب                     مسئولبا توجه به    

 تـأمين سياسي به عهده دارد خواهشمند است با عنايت به وقوع موارد مشابه دستور فرمائيـد نـسبت بـه                    

  .معمول دارندامنيت اعضاي نهضت آزادي اقدام لازم 

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران



 ۵٨

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به شوراي سردبيري روزنامه كيهان درمورد نقل سخنان آقاي محتشمي

  

  : شماره

  ۴/۹/۶۸:  خـتاري

  

  شوراي محترم سردبيري روزنامه كيهان

آقـاي محتـشمي وزيـر سـابق كـشور،           آن روزنامه ضمن نقل سخناني از        ۳۰/۸/۶۸در شماره مورخ    

مطلبي در ارتباط با نهضت آزادي درج كرد بوديد كه آشكارا از مقوله تهمن و توهين و تجاوز بـه حقـوق                      

بنابراين طبق قانون مطبوعات و به احترام حق دفاع مـشروع تقاضـا داريـم بـراي                 . گردد  مي غير محسوب 

  ن شـماره آن روزنامـه و در همـان صـفحه اول        روشن شدن اذهان هموطنان عزيز پاسخ ذيـل را در اولـي           

  .درج نمائيد

آقاي محتشمي در جلسه تحليل سياسي مربوط بـه مـسائل لبنـان در دانـشگاه علامـه طباطبـائي بـا                       

بـا توجـه بـه سـابقه ارتبـاط نهـضت آزادي بـا               «: اند  گريزي مفرضانه به نهضت آزادي ايران اظهار داشته       

  ».ت داشتن يك تشكيلات رسمي سياسي در ايران را نداردآمريكا اين گروهك به هيچ وجه صلاحي

اساس فوق را كه در انتهاي سخنراني در پاسخ به سئوال يكي از               روزنامه كيهان اظهارات واهي و بي     

اي كه حكايت صريح از عـداوت         دانشجويان اظهار شده بود، برخلاف معمول و متداول مطبوعات با شيوه          

 اول و سوم چهار بار به صورت تيتر و با حروف مختلف تكرار كرده       كرد، در صفحات    مي و عنايت خاص  

  !بود تا در سبقت به سوي خيرات عقب نماند

 عنوان گروهك گذاردن و سلب حق تشكيلات داشتن از يك حـزب قـانوني كـه در وضـع حاضـر                    اولاً

اعتمـادي كـه رهبـر    ين آن بنابـه  مـسئول دارترين حزب بوده و رهبران و        ترين و پايه     شناخته  و ترين  قديمي
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انقلاب به سوابق ايماني و مبارزات ملي و اسلامي آنـان داشـتند در شـوراي انقـلاب و در تـشكيل اولـين                        

  . مبين سوء نيت مطرح كنندگان و ناحق بودن ادعاي آنان است،اند دولت جمهوري اسلامي دعوت شده

ط خاصي به عهـده كميـسيون        در امري كه طبق قانون تحت شراي       مسئول يك فرد غير     اظهارنظر ثانياً

قانون احزاب گذارده شده است و قضاوت و يك وزير معزول در داشتن رابطه با آمريكا كـه تنهـا              ۱۰ماده

محاكم صالحه حق قضاوت آنرا دارند، هم دخالت در وظائف قوه قضائيه است و هم تجاوز به حقوق يـك                    

  .حزب و جمعيت سياسي

زي انقلاب بر كشتي به ساحل رسيده انقلاب سوار شده و به اگر امثال آقاي محتشمي كه پس از پيرو

طبقات سفارت و وزارت نزول اجلال فرمودند ندانند و يا نخواهند بدانند، كساني كـه در داخـل كـشور در                     

طلبان با كتمان شهادت قلب خود را به گنـاه تنـگ نظـري               خواهند همچون قدرت    نمي جريان مبارزه بوده و   

دانند كه در جريان انقلاب اسلامي براي تسريع در پيروزي و اخراج شاه نه تنها                مي تيره سازند، به خوبي   

فعالين نهضت آزادي بلكه ساير رهبران انقلاب از حمله مرحوم دكتر بهشتي و آيت االله موسـوي اردبيلـي                   

ري و  در مذاكرات با آمريكائيان مقيم تهران حضور مشاركت فعال داشتند و شهيد مطهري و آيت االله منتظ                

  .اند همچنين شخص امام در جريان اين تماسها و مذاكرات بوده

دانند بعد از انقلاب و تشكيل دولت موقت كليه تماسها و مذاكرات بـا آمريكـا در                   مي همچنين به خوبي  

روابط رسمي و ديپلماتيك و با اطلاع و تصويب رهبر انقلاب و شوراي انقـلاب بـوده اسـت، و                    چهارچوب  

 هـاي بيگانگـان   يكي از راههاي مطلع شدن از اهداف و مطـامع آن و خنثـي كـردن توطئـه              مذاكره با دشمن    

شد كه دولـت آمريكـا بـراي سـقوط دولـت              مي اگر در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب عنوان         .باشد مي

كرده است، براي برخي عناصر افراطي متعصب قابل قبول نبـوده، امـا امـروز سـخنگوي                   مي موقت توطئه 

آمريكائيهـا  «: نمايد  مي اند اعتراف   انشجويان بر اساس اسنادي كه از لانه جاسوسي به دست آورده          همان د 

يكـي از اهـداف    «و  . ١»را سـاقط كننـد    ) موقـت (هاي خودشان را بـه كـار بردنـد تـا ايـن دولـت                  تمام توطئه 

 روي  و تحليل مبنـي بـر سـقوط دولـت موقـت كـه              . . .گروگانگيري ساقط ساختن دولت موقت بوده است      
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هاي ابتدائي طرح تسخير لانه ثبـت شـده اسـت در محـل مركـز تـدوين تـاريخ لانـه                        اوراق و دست نوشته   

  ١».شود  ميجاسوسي نگهداري

علاوه بر اعترافات فوق، سخنان رئيس مجلس نيز مهر تائيد ديگري بـر توطئـه دولـت آمريكـا بـراي                     

هـا دههـا و       آمريكـائي «. ظهار داشتند ايشان در جلسه رسمي مجلس ا     . باشد  مي ساقط ساختن دولت موقت   

هاي انقلابي ملي و مردمي را يا ساقط كردند يا مشكلات حادي براي آنها به  صدها توطئه كردند و حكومت

گراها و ليبرالهـائي كـه بـا آمريكـا           حتي اسنادي كه ارائه شد آمريكا قدرت تحمل همان ملي         . وجود آوردند 

ه و مكاتبات نشان دهنده و گوياي اين است كه به دنبال سقوط آنها              كردند را هم نداشت     مي ملاقات و گفتگو  

خواهد فعال مايشاء و حاكم باشد و يك حكومـت مـزدور و               مي زيرا كه آمريكا  . اند  و نابودي آنها نيز بوده    

  »٢.سرسپرده در ايران وجود داشته باشد

گذاري انقلاب دوم بودند يا       اگر چنين اعترافاتي همسوئي همان عناصر افراطي جوان را كه مدعي پايه           

 رافكنانـه و تكـرا      هاي تفرقـه    دهد آيا ادامه چنان شيوه      مي هاي آمريكا در سقوط دولت موقت نشان        سياست

  باشد؟  نمي اهداف آنانتأمينترهات گذشته دانسته و نداسته آب به آسياب دشمن ريختن و در راستاي 

  كم به علم  ما ليس لماذ تلقونه بالسنتكم و تقولون با فواهك

  ٣ عظيمو تحسبونه هينا و هو عند االله

  نهضت آزادي ايران
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ت به جاي تحقيق و تعقل براي شـناخت اكتفـا بـه اظهـارا    (كنيد   ـ شما آنرا با زبانهاي خود برداشت مي ۱۰ سوره نور آيه ـ 3

به جاي گفتار متـين و حـساب        (گوئيد كه هيچگونه علمي به آن نداريد          و با دهنهايتان چيزي را مي     ) نمائيد  زباني و شايعات مي   

نـزد  ) عواقـب آن  (پنداريد در حاليكه      اي را آسان مي     و چنين شيوه  ) زنيد  شده حرفهاي غيرمسئولانه سطحي و كنترل نشده مي       

  .خدا بس عظيم است
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  »كستگي ليبراليسم در ايرانورش«نامه به روزنامه كيهان درمورد مقاله 

  

  روزنامه محترم كيهان

 بـا   »ليبراليسم در ايران  ورشكستگي  «اي با عنوان       آن روزنامه مقاله   ۴/۹/۶۸ مورخ   ۱۳۷۶۸در شماره   

سعادت درج گرديده است كه به دليل خلاف واقع بودن و تحريف، تهمت و اشاعه اكاذيـب عليـه                  ـ  امضاي م 

ين آن خواهـشمند اسـت طبـق قـانون مطبوعـات نـسبت بـه درج        مـسئول نهضت آزادي ايران و بعـضي از      

  .توضيحات ذيل در همان صفحه اقدام نمائيد

اد به مطالبي بي اساس از قول آقاي حاج سـيد احمـد خمينـي و بـا نقـل دو      نويسنده مقاله ضمن استن  

وار كهنه شده واهي پرداخته و با فحاشي          مطلب از اسناد لانه جاسوسي به تكرار يك سلسله مطالب كليشه          

جاسوسان، مامور آمريكا، سرسپردگان، بيگانگـان،      «: و هتك حرمت و به كار بردن كلمات موهني همچون         

 بـازار سياسـت آمريكـا در ايـران، سرسـپردگان بـه       هاحزاب دروغين، بازرگانان شكست خورد    خيانتكار،  

عليه نهضت آزادي ايران و سـران آن جوسـازي و لجـن             » . . .بيگانگان، تغذيه در آخور غرب و آمريكا، و         

  هـاي وارده توضـيحات مختـصري     هـائي كـرده اسـت كـه ضـرورت دارد در مـورد برخـي تهمـت                   پراكني

  .داده شود

 در مورد اينكه ليبراليسم چيست، و منظور از ليبرالها چه كساني هستند، و چه كساني براي اولـين                   ـ۱

بار اين واژه را در آستانه پيروزي انقلاب وارد فرهنگ انقلاب اسلامي كردند و اينكـه بـدون رسـيدگي در                     

 قانون بشري و معيـار      هاي گروهي با كدام     ها در رسانه    دادگاه صالحه، هتك حرمت از اشخاص و جمعيت       

هـا در كجـاي فرهنـگ اسـلامي اسـت و              هـا و برچـسب      و ميزان اخلاقي سازگار است، و جايگاه چنين انگ        

و احاديث متواتر از رسـول اكـرم وائمـه هـدي قابـل              » ولا تنابزوا بالالقاب  «چگونه با فرمان صريح قرآني      
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هـا بـراي اكثريـت        انه امروز واقعيـت   ايم و خوشبخت    توجيه است؟ در نشريات گذشته توضيحات كافي داده       

سازندگان اينگونه كالاها بايد بدانند كه ديگـر        . تر خواهد شد    ملت روشن شده و با گذشت زمان نيز روشن        

  .گيرند  نمياي ناعت مبتدل سياسي وجود ندارد و جز آب در هاون كوبيدن نتيجهصبازاري براي اين نوع 

 باشـد،   مـي   بهترين شاهد سوء نيت تهيه كننده مقاله       »وسياسناد لانه جاس  «ـ چگونگي نقل مطالب از      ۲

كننـد بـا حـذف تـاريخ          مـي  را فراموش » ولاتسرفوا«را گرفته،   » واشربوا كلوا«نويسنده همچون كساني كه     

، وزير امور خارجه و سخنگوي دولت موقت        وزير  نخستاز سند اول، ملاقات قانوني و علني        ) ۱۳۵۸سال  (

ياسي سفارت آمريكا، كه مطالب آن قبل از كشف نويسنده و يا انتـشار در اسـناد           انقلاب را با نمايندگان س    

شمرده و با پس و پـيش قـرار دادن دو سـند و    » ذنب لا يغفر  «لانه جاسوسي به اطلاع عموم رسيده است،        

 چنين وانمود كرده است كه اين ملاقات در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب انجام شـده و                  ها  حذف تاريخ آن  

در حاليكـه آقـاي مهنـدس       . ن را دليلي بر روابط مخفيانه و سرسپردگي به سياست آمريكا دانسته اسـت             آ

بازرگان اين ملاقات را با صراحت و تفصيل كامل در دادگاه آقاي مهندس اميرانتظام بيان داشـته و گفتـه                    

ه هر كدام مـدعي  بودند سياست دولت موقت بر اساس استفاده از تضاد دو ابرقدرت آمريكا و شوروي، ك           

  .اخلالگري و دشمني طرف ديگر در كار انقلاب اسلامي ايران بودند، استوار بوده است

اي به خواننده، خيانت   شدههديدر سند دوم نيز نويسنده با حذف مقدمات و موخرات و انتقال جمله بر

 ۳۰/۲/۱۳۵۷مـورخ  ورزي خود را نشان داده است، مقـدمات ايـن ملاقـات از نامـه             در امانت كرده و غرض    

گردد كـه در      مي آغاز» مباهله ملي «و  » مناظره تلويزيوني «آقاي مهندس بازرگان به شاه و دعوت او براي          

يكبار با معترضين خود به جـاي چمـاق و مسلـسل و تانـك بـا                 ...... «:  خطاب به شاه گفته بود     آن صراحتاً 

  »١سلاح منطق و قانون روبرو شويد

ي آمده است به طور كامل به شرح ذيل است و قسمتهائي كه زير آن خط آنچه در اسناد لانه جاسوس

  :دهد كه نويسنده انتخاب كرده است  ميكشيده شده بخشي را نشان
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مخالفيني كـه وفـاداري خـود را بـه       «: اي گفته بود    در صاحبه ) داريوش همايون (وزير اطلاعات وقت    «

 »١شـوند   ميجمعي براي ارائه عقايد خود برخورداركشور و سلطنت ابراز دارند از امكانات وسائل ارتباط         

اگـر شـاه بتوانـد تلقـي        «: در جواب اين سئوال كه موضع نهضت نسبت به اين بيان چيست؟ بازرگان گفت             

از نظـر  . ا بـاور داريـم يـا نـه    رايم تا بگـوئيم كـه آيـا آن اعلاميـه      خود از سلطنت را مشخص كند ما آماده     

آنگاه با صرف دقت در انتخاب لغاتي       .  استبدادي بوده است نه مشروطه     تاريخي سلطنت در ايران يك نهاد     

اگر شاه حاضر باشد كه تمام مـواد  . برد گفت كه نهضت آزادي به قانون اساسي معتقد است          مي كه به كار  

  ٢.ايم تا سلطنت را بپذيريم قانون اساسي را به اجرا درآورد ما آماده

  :در اصل اين سند سپس اضافه شده است

ر اينجا دو مسئله وجود دارد يكي از جنبه نظري كه آيا شاه قانون اساسـي را خواهـد پـذيرفت؟ و               د«

ديگري از جنبه سياسي كه آيا آن را رعايت خواهـد كـرد؟ آيـا او حاضـر اسـت مقـداري از قـدرت را بـه                            

بـه  «ود كـه  ش  ميبندي و اعلام نظر و بلا فاصله جمع» ٣گروههايي كه ممكن است قدمي پيش نهند واگذارد؟     

  »٤.كند  نميچنين كاري را) شاه(اعتقاد نهضت آزادي او 

 كنيم، اما اظهارنظرما نوار يا نوشته اين مذاكرات را در اختيار نداريم تا در مورد كلمات و جملات آن  

يت اقدام به مسئولطرح اين سئوال ضروري است كه نويسنده مقاله و شوراي سردبيري كيهان كه با قبول 

انـد گزارشـها و        بر اساس كدام معيار اخلاقي و قانوني بـه خـود اجـازه داده              ،اند  اي نموده    مقاله درج چنين 

برداشتهاي يكطرفه بيگانگان را، بدون تبيين و تحقيق كـه لازمـه تقـوي و تعهـد اسـلامي اسـت، آنهـم بـه                         

   سازند؟صورت مغرضانه و با حذف مقدمات و موخرات مبناي اتهامات واهي خود قرار داده و منتشر

اي با فرهنگ اسـتبدادي   مخدوش نمودن سوابق و ارزش كار كساني كه سابقه چند دهه مبارزه ريشه       

داشته و خدمات علمي و فرهنگي و اجتماعي آنان نه تنها براي ملت ايران، بلكه در سـطح جهـاني شـناخته                      

  شده است به نفع چه كساني است؟
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گان اين اباطيل عملكرد دهساله خود را مرور نمايند         آيا وقت آن نرسيده است كه گويندگان و نويسند        

نفعـي هـم بـه      ! و با عبرت گيري از گذشته، به جاي شعارهاي توخالي و ادعاهاي پر سروصـداي انقلابـي                

  .مردم مظلوم و مستضعف كشور برسانند

  ١......» فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض«...... 

اساس، در جلب اعتماد عمومي و مشاركت مردم، به خصوص كارشناسـان               مطالبي بي  آيا طرح چنين  

 زمينـه ورود    عمـلاً هـاي بازسـازي و سـازندگي كـشور مفيـد اسـت يـا                  و متخصصين ايراني، در برنامـه     

  سازد؟  ميكارشناسان خارجي براي پايمال كردن استقلال و حاكميت ملت را هموار

يت اصلي ديپلماسي را در داخل كشور بـه عهـده و بـه    مسئولكه ين نهضت آزادي مسئولمذاكرات ـ  ۳

فاق برخي از روحانيون عضو شوراي انقـلاب بـا مقامـات سـفارت آمريكـا، دو هـدف                   تاه  دوش داشتند، ب  

ريـزي و   اصلي، كسب اطلاع از پايگاه اصلي رژيم شاه و تضعيف آن، به كارگيري اطلاعـات بـراي برنامـه      

بررسي مجموع اسناد و مدارك و كتـب        . كرده است   مي ارزه و انقلاب، را دنبال    بينانه جريان مب   هدايت واقع 

دهد كه اگر اين مذاكرات انجام نشده بود، هم تلفات و ضـايعات حاصـل از درگيـري           مي منتشر شده نشان  

  .گرديد  نميگرديد و هم پيروزي انقلاب با چنان سرعتي ميسر  ميارتش با مردم بيشتر

ين نهضت و اعضائي از شوراي انقلاب با اتباع خـارجي كـه شـرح و                مسئول به طور خلاصه مذاكرات   

گنجد، همچنين مذاكرات رهبر انقلاب در پـاريس بـا خارجيـان، بـه                نمي توضيح مفصل آن در اين مختصر     

 منافع ملت ايران و از برگهاي زرين تاريخ انقلاب بـوده            تأمينشهادت اسناد و مدارك موجود، در راستاي        

 رئـيس وقـت     اظهـارنظر شـايد   . بدخواهان مفرض به القاء شبهه و تحريف حقـايق بپردازنـد           است، هر چند  

ن انقـلاب اسـلامي ايـران ضـربه         مـسئولا  از   ۵۷ما در مذاكرات سـال      «: سازمان سيا و اعتراف او بر اينكه      

  .اي براي تفرقه افكنان بيمار دل باشد پاسخ كفايت كننده» ٢سختي خورديم

                                                 

رود و امـا آنچـه بـه     كنـار مـي  ) همچنين جوش و خروش انقلابي نماها(ده از سيل  ـ پس اما كف برآم ۱۷ سوره رعد آيه ـ 1

 .ماند سود مردم است باقي مي

   نقل از كتاب خاطرات ترنر از انتشارات موسسه اطلاعاتـ 2



 ۶۵

خـذي ذكـر شـده باشـد، مطلبـي از آقـاي مرتـضي               أن آنكه تاريخ و سـند و م       ـ در اواخر مقاله، بدو    ۴

نقـل  ! بازرگان در زمينه قصد دولت موقت به برقراري روابط با آمريكا و ادامه فروش نفـت بـه اسـرائيل؟                   

آقاي مرتضي بازرگان نه عضو وزارت خارجه و سخنگوي دولت يا رابط            . شده بود كه جاي شگفتي دارد     

بوده است و نه هيچگاه عضويت يا فعاليت در نهضت آزادي ايران داشته است كه كـلام                 با سفارت آمريكا    

 به اينكه داشـتن روابـط ديپلماتيـك بـا           مضافاً. فرضي ايشان سند جرم نهضت و سران آن محسوب گردد         

آمريكا در آن شرايط علاوه بر آنكه مورد قبول و تصويب شوراي انقلاب قرار گرفته بـود، رهبـر انقـلاب                     

ها و عـدم تحويـل        ز در پاسخ به سئوال رئيس دولت موقت براي قطع روابط با آمريكا به دليل كارشكني               ني

  .»كجدار و مريز عمل كنيد«شاه، تاكيد كرده بودند 

براي نهضت آزادي نه ارتباط با بيگانگان و سازش با آنها اصل اسـت و نـه دشـمني و درافتـادن بـا                        

 مرام نه شرقي نه غربي و سعادت دنيا و آخرت ملت ايران             تأمينو  آنان، بلكه هدف اصلي استقلال كشور       

  .است

همانطور كه در نشريات نهضت به تفصيل بيـان شـده اسـت، بـه معنـي آزادي و                   » ليبراليسم«ـ اگر   ۵

اختيار انسان براي حاكميت بر سرنوشت خويش باشد، چنين مفهومي از مشيت حكيمانه پروردگار بـراي                

هـاي ملـت ايـران در          و اصـول و آرمـان      ١ت گرفته و از شعارهاي اصـيل انقـلاب        أرشد و كمال بندگان نش    

  .مبارزات دويست ساله اخير اخذ شده است

آبادي، نائيني، مـدرس و مـصدق مقابلـه بـا             اگر مصلحين و بيدارگرائي همچون سيد جمال الدين اسد        

سـران نهـضت آزادي نيـز در         آزادي را محور اصلي تلاشهاي خود قرار دادند،          تأمينفرهنگ استبدادي و    

اي  همان راستا، در طول مبارزات چند دهه گذشته، عليرغم تضييقات و تهديدها و زندانها، به عنوان فريضه

وعـده الهـي    . انـد    آزادي و حاكميت ملت پافشاري كـرده       تأمينديني و ملي، بر موضع مبارزه با استبداد و          

سرنوشت محتوم كساني خواهـد بـود       » ورشكستگي«كند كه    ي م اين اميد را در دلها زنده     » العاقبه للمتقين «

توانند سـد و    ميكنند  ميپردازند و تصور  ميتقوائي و خودپرستي به اشاعه اكاذيب و القاء اباطيل كه با بي 

  .هاي الهي را خنثي نمايند وجود آورند و سنته ها ب مانعي براي رشد و آگاهي توده

                                                 

 . چنين شعاري در اصول سوم، نهم، پنجاه و ششم و فصول سوم و پنجم قانون اساسي تبلور يافته استـ 1
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ر ماركسيسم در شوروي و كشورهاي اروپاي شـرقي و گسـستن            ـ تجربه هفتاد ساله نظام توتاليت     ۶

زنجيرهاي استبداد و اختناقي كه بر دست و پاي انسانها زده شده است، سرآغاز تحـول وسـيع و عميقـي           

جا دارد كساني كه همچون كبك  . است» آزادي و كرامت انساني   «در تاريخ جهان و بشارت دهنده پيروزي        

   قاموس خلقت شنا كرد، از واقعيــاتوجريان ت را ناديده گرفت و برخلاف توان واقعيا  ميكنند  ميتصور

  .هاي خود همت گمارند عبرت بگيرند و به اصلاح روش

سـاز    دهد كه بـراي حـل بحرانهـاي سرنوشـت           مي تحولات كشورهاي سوسياليستي به وضوح نشان     

  .باشد  ميتبداداقتصادي تنها راه و اولين گام، برگشت به دموكراسي و محو اختناق و اس

 سال از تصويب قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي و گذشت حدود يكـسال               ۸ـ بعد از گذشت     ۷

از تصميم حاكميت براي اجـراي آن تـسليم بـه موقـع مـدارك و تكميـل پرونـده نهـضت آزادي ايـران در                          

و آزمـايش بزرگـي   ، اينك حاكميت و به ويژه اعضاي كميسيون مربوط، در برابر ابـتلا             ۱۰كميسيون ماده   

در رعايـت قـانون و مـصالح         رأي   حفظ اسـتقلال  : قرار گرفته و مجبور به اتخاذ يكي از دو تصميم هستند          

  .ملك و ملت، و يا تاثيرپذيري از جوسازي مغرضانه وسواسان خناس و ريختن آب به آسياب دشمن

   ...١و لا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه...   

  ت آزادي ايراننهض

۱۰/۹/۶۸  

  

  كيهاننقل از روزنامه 

  ورشكستگي ليبراليسم در ايرانمقاله 

سخنان حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خميني در مجمع فرماندهان بسيج در جـوار مرقـد مطهـر                    

  :كنم   ميجلبحضرت امام، درباره خيانتهاي ليبرالها در طول انقلاب بهانه نوشتار زير شد، توجه شما را به آن 

                                                 

  .ايد نيست كه انجام ميدهيد مگر آنكه ما بر شما كاملاً آگاهيم، همانگاه كه در آن كار با تمام وجود فرو رفته هيچ عملي ـ 1
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.  مرداد بيدن كوپف مدت دو ساعت بازرگان، يزدي و انتظام را درباره اوضاع منطقه توجيـه نمـود                  ۲۱در  «*

طول مدت جلسه قرار بود يك ساعت باشـد و سـئوالات            . كاردار ورايزن سياسي نيز در جلسه حضور داشتند       

  ».دهند كه مقبول افتاده است  ميمتعدد طرح شده نشان

  )۹ص۵۶ جاسوسي شماره اسناد لانه(

برد گفت كه نهضت آزادي بـه قـانون اساسـي معتقـد        ميبازرگان آنگاه با صرف وقت در لغاتي كه به كار   «*

  ».ايم تا سلطنت را بپذيريم است اگر شاه حاضر باشد تمام مواد قانون اساسي را به اجرا درآورد ما آماده

  )۲۱ ـ ص ۲۰اسناد لانه جاسوسي شماره (

 ميداني براي توجيه آفريني ليبرالها      متأسفانههايش    ن احزاب در ايران با همه خوبيها و كم و كاستي          اجراي قانو 

اي به تصور آنكه خيانتهايـشان در افكـار عمـومي بـه               عده و. و مجالي براي تنفس احزاب دروغين فراهم كرد       

را پيـشه خـود     » اسـي دموكر«دست فراموشي سپرده شده امر بر آنها مشتبه شـد و بـار ديگـر دادن شـعاد                   

  .بازرگانان شكست خورده بازار سياست آمريكا در ايرانو » ليبرالها«از جمله . كردند

  .اي منفور مبدل شده است هاي كلي است كه در ايران لامحاله به واژه از آن دسته واژه» ليبراليسم«

تهـاي گونـاگون غـرب و       در فرهنـگ لغ   » ليبراليـسم «صرف نظر از هر تعريف و معناي مردم فريبي كه براي            

اش روي آب      پس از انقلاب دوم ايران، يعني تسخير لانه جاسوسي آمريكا، ليبراليسم كه پتـه              ،شرق آمده باشد  

  .شود   ميافتاد ليبراليسم به معني يك جريان وابسته محض شناخته

كه از دهان بازرگانـان     آنگاه  .... و  » حقوق بشر «،  »مالكيت خصوصي «،  »تفكيك قوا «،  »دموكراسي«در ايران الفاظ    

آورد   ليبراليسم اقتصادي و سياسي ره    . دليلش هم پر واضح است    . سياست غرب شنيده شود، خريداري ندارد     

شـيفتگي آنـان بـه دموكراسـي غـرب، كـار آنـان را در وطـن بـه                    . روشنفكراني است كه از غرب باز آمدند      

سلامي، در جهت زوال آن در خدمتگـذاري سـفارت          تا آنجا كه پذيرفتند با ظهور انقلاب ا       . پرستي كشاند   بيگانه

  .آمريكا سنگ تمام بگذارند

در همين رابطه تمـاس     . زدگان سود برد    شيطان بزرگ براي ريشه دواندن در تاروپود جامعه از همين غرب          

نخست كسب اطلاعات : كرد  ميبا گروههاي سياسي مختلف از جانب سفارت آمريكا دو هدف عمده را تعقيب     

نحو كـه   ضعيت مخالفين و دوم استفاده لازم از سرسپردگان در شرايط اجتماعي، سياسي حاد، بدين               لازم از و  

هاي به ظاهر مخالف وارد صحنه شوند و با كاناليزه كردن جريانات اصـيل اجتمـاعي           در شرايط حياتي با چهره    

  .قدرت را به ظاهر به دست گيرند

هـا، مقـدم    اميـر انتظـام  . يت از واشينگتن همان بود كه ديديمدر حما  . . .نتيجه كار نهضت آزادي، جبهه ملي و      

ها زاييده و برآمده از شبكه روابطي بودند كـه سـرويس اطلاعـاتي آمريكـا                  ها و بازرگان    ها، ميناچي   اي  مراغه



 ۶٨

ــع    ــشتان خــود داشــت و در واق ــا را در سرانگ ــسم«ســرنخ همــه آنه ــران همچــون عروســك  » ليبرالي در اي

  .كرد   ميمايش آن را آمريكا صحنه گردانيبازي بود كه ن شب خيمه

زيرا در همان زماني كـه  . اشتباه بزرگ ليبرالها در ايران نداشتن شناخت درست از ماهيت انقلاب اسلامي بود            

وزيـر    دادند، مرتـضي بازرگـان بـرادر زاده نخـست           سر مي » مرگ بر آمريكا  «ميليونها مسلمان ايراني فرياد     

داد كه دولت موقت در پي داشتن بهترين روابط ممكن            ه آمريكا اطمينان مي   موقت از طريق لانه جاسوسي ب     

  !با غرب بوده و حتي فروش نفت به اسرائيل را ادامه خواهد داد

فرزندان معنوي آقاي «منافقين اين به همين دليل بود كه طيف رنگارنگ گروهكهاي ضد انقلاب و به خصوص 

زدند و ديديم كه آزادي خواهي ليبرالي آنان را » !واي آزادي«به محض سقوط دولت موقت فرياد » بازرگان

  !به چه روزي در اسلام آباد كشاند

ملـت زخـم خـورده    . گذرد و در مشي ضد آمريكايي انقلاب جاي هيچ ترديـدي نيـست    مي يك دهه از انقلاب   

شـود امـا      قانون احزاب در ايران بر اساس دموكراسي اسلامي اجرا مي         . خورد    نمي اسي غرب را  فريب دموكر 

 بـه   ۱۰آيا با اسناد روشني كه درباره نهضت آزادي و ديگر ماموران آمريكا در دست داريم كميسيون مـاده                   

  دهد؟ بخشد؟ و به آنان اجازه فعاليت مي جاسوسان حيات دوباره مي

شـود    خواهي دروغين را كـه از آخـور غـرب و آمريكـا تغذيـه مـي                » آزادي«شعارهاي  هشيار باشيم كه گول     

  »سعادت ـ م«       .نخوريم



 ۶٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  توطئه جعل نامه عليه نهضتاطلاعيه پيرامون 

  

  ملت عزيز و شرافتمند ايران

قـاي محتـشمي وزيـر سـابق كـشور از طـرف             اي منتسب به رهبر فقيد انقلاب، خطاب به آ          اخيرا نامه 

انـد كـه در آن    محافلي مشكوك به طور غير رسمي و بـه صـورت فتـوكپي در سـطح شـهر منتـشر كـرده         

اين نامـه بنابـه دلائـل و قـرائن          . ين آن وارد شده است    مسئولاساس به نهضت آزادي ايران و         اتهاماتي بي 

نمايند بايد مـورد تعقيـب        مي ن اكاذيبي را جعل   متعددي به نظر ما مخدوش و مجعول بوده، كساني كه چني          

بينـي شـده و تاكيـد       نامـه رهبـر انقـلاب پـيش         هائي نيـز در وصـيت       چنين سوء استفاده  . قانوني قرار گيرند  

  :اند كرده

شود و ممكن است پـس از         مي واقعيت به من داده     اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شـود مـورد      مي نم آنچه به من نسبت داده شده يا       ك  مي  لهذا عرض  .من حجم آن افزوده شود    

اي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان يـا در              سيمتصديق نيست مگر آنكه     

  ».صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم

 با خطي كه در اشعار چـاپ شـده ايـشان بـه     تمغايرت خطي كه در نامه عليه نهضت به كار رفته اس   

تواند با يـك      باشد با اينحال هر كسي مي       ري آشكار است كه نيازي به كارشناس نمي       خورد به قد    چشم مي 

هـائي ازاشـعار چـاپ        اي ميان دو نوع خط كه يكي مربوط به نامه و ديگري مربوط بـه نمونـه                  نگاه مقايسه 

  :باشد بنمايد شده ايشان در روزنامه اطلاعات مي
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  : نمائيم  ميكند اشاره  مير بر جعلي بودن آن به نكاتي از نامه مذكور كه دلالت آشكاذيلاً

نبايـد رسـميت    «) نهـضت آزادي  : ( و در آخـرين جملـه آن عبـارت         ۳۰/۱۱/۶۶ـ در بالاي نامه تاريخ      ۱

دادنـد،    مي تاريخ را زير امضاي خود قرارصرفنظر از آنكه ايشان معمولاً  . خورد  مي به چشم » داشته باشد 

باشـد،    مـي  ه همزمان با اوجگيري جنگ شهرها و بمبارانهاي هوائي        نه در بالاي صفحه، در تاريخ مذكور ك       

 مطرح نبوده و موضوعيتي نداشته، اجراي قانون احزاب و رسـميت فعاليـت آنهـا بـوده                  اي كه اصلاً    مسئله

 مربوط به احزاب تشكيل شـده و نـه نهـضت تقاضـائي              ۱۰به علاوه در آن تاريخ نه كميسيون ماده         . است

  .رت كشور تسليم نموده بود به وزا»رسميت«براي 

اي با لحن شداد و  كند اين است كه چگونه نامه  مياي خطور اي كه به ذهن هر خواننده ـ سئوال ساده۲

غلاظ آن در مدت قريب به دو سال در اختيار بعضي از مقامات و مخالفين نهضت بوده ولي هيچگاه از آن 

 شـدگان نهـضت، عليـرغم آنكـه بـه سـختي دنبـال        از دسـتگير هـاي    اند؟ چـرا در بـازجوئي       استفاده نكرده 

 مـاه   هشت و نـيم   اي استناد نكردند و سرانجام پس از          دستخطي از رهبر انقلاب بودند هرگز به چنين نامه        

  .اسارت انفرادي، به دليل فقدان دلائل و مدارك آنان را تبرئه و آزاد كردند
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ده است، صـرفنظر از آنكـه شـيوه         ـ اين نامه اگر به طور خصوصي براي آقاي محتشمي نوشته ش           ۳

رهبر انقلاب حساب خصوصي بازكردن با اشخاص در مسائل عمومي نبوده است، چرا اكنون آنـرا افـشا                  

اي عمومي و براي اطلاع مردم و به عنوان دستورالعمل براي وزارت كشور يا وزارت                 اند؟ و اگر نامه     كرده

  اند؟ مخفي كردهاطلاعات بوده است، چرا در مدت دو سال گذشته آنرا 

 خواستند و يا مصلحت به تعطيل نهـضت         مي از آن گذشته، ايشان رودربايستي با كسي نداشته و اگر         

چرا كـه نهـضت آزادي پـس از         .  در زمان حيات خود به اين كار اقدام نمايند         توانستند شخصاً   مي ديدند مي

ته و نظريات و نشريات خود را        سال همزمان با حيات ايشان فعاليت داش       ۹استعفاي دولت موقت در طول      

سـعايت عليـه نهـضت و بـه قـصد      ه  ايم در اين مدت كـساني ب ـ        ما شنيده . به اطلاع ملت ايران رسانده است     

ي مـسئول  كه افـراد مـسلح غيـر        ۱۳۶۳حتي در بهمن سال     . اند  يوس برگشته أتعطيل آن نزد ايشان رفته و م      

سناد و اموال و آرشيو آن را به دادستاني انقلاب ها به دفتر نهضت يورش آورده و ادوابسته به برخي نها

مستقر در اوين بردند و دفتر نهضت را به دستور دادستاني وقت تهران مهروموم كردند، سرانجام پس از    

ات نهضت، به دستور رهبر انقلاب از دفتر آن رفع توقيف به عمـل آمـد و قـسمت اعظـم اسـناد و                        ضاعترا

  .آرشيو به نهضت مسترد گرديد

سـلام   «م كـه اصـطلاحاً    اين سلا . شود  مي  ختم »الهدي اتبع السلام علي من  «نامه مورد نظر با جمله      ـ  ۴

رود و نوشـتن آن       مـي  اسـلام بـه كـار     ه   در مكاتبات با كفار و براي دعوت آنان ب         شود  مي  ناميده ١»دعوت

) ع(ن حضرت موسـي     اي را از زبا      آنكه قرآن چنين جمله    ما ك گردد،  مي براي يك مسلمان توهين به او تلقي      

پادشـاهان  بـه   ) ص(هاي پيـامبر اكـرم         و در نامه   ٢كند  مي خطاب به فرعون و براي دعوت او به توحيد نقل         

هـاي     همچنين نامـه   ٣.ايران و مصر و حبشه نيز همين عبارت براي دعوت آنان به اسلام به كار رفته است                

 آوري شـده اسـت بـا همـين جملـه خـتم            البلاغـه گـرد     به معاويه كه بخشي از آن در نهج       ) ع(حضرت امير   

                                                 

  .گويند  سلامهاي ديگر را سلام تحيت و سلام وداع ميـ 1

 قد جئناك بآيه و السلام علي من اتبع الهدي.....  ـ ۴۷ـ سوره طه آيه  2

 . ختم ميشود»السلام عليك«ر بحرين كه اظهار اسلام كرد بود با جمله  جالب آنكه نامه آن حضرت به اميـ 3
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آيـا بـاور كردنـي اسـت        ! باشـد   مي الاسلام محتشمي   تدر حالي كه نامه مورد نظر خطاب به حج        . شود مي

  اطلاع بوده باشند؟ رهبر سابق انقلاب از چنين رسمي بي

ئي  مربوط بـه برخـي ملاقاتهـا       ـ اتهاماتي كه در نامه كذائي به نهضت آزادي ايران وارد شده عمدتاً            ۵

است كه قبل از انقلاب براي تسريح در پيروزي به همراه برخـي اعـضاي روحـاني شـوراي انقـلاب و بـه            

اجازه رهبر انقلاب با مقاماتي از سفارت آمريكا انجام شده است و يا ديدارهائي كه در چهارچوب روابـط                   

مـذاكرات توسـط    شرح كامل ايـن ديـدارها و        . رسمي ديپلماتيك در زمان دولت موقت صورت گرفته است        

.  در يك مصاحبه راديو تلويزيوني به اطلاع عموم رسيده است          ۵۸آقاي مهندس مهدي بازرگان در آذرماه       

ين نهضت در شوراي انقلاب همچنان به خدمات خود ادامـه داده و در              مسئولپس از استعفاي دولت موقت      

سنگين مـردم تهـران      رأي   س، با اسا  اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، عليرغم افشاگريهاي بي        

رهبر انقلاب نيز پس از استعفاي دولـت موقـت از خـدمات و زحمـات آنـان                  . بالاترين آراء را كسب كردند    

تشكر كرده و از آن به بعد هم در مواردي مراتب حسن ظن و اعتماد خود را با اطلاع از همـان ديـدارهاي             

شود اين است كه چگونه در حالي كه پس از   ميلي كه مطرحسئوا. اند قبل و بعد انقلاب به آنان ابراز داشته

استعفاي دولت موقت هيچگونه موردي براي چنان مذاكراتي نبوده است چگونه ممكن است چنين اظهاري               

نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين بـاره از هـيچ              «: كه

   از ايشان سرزده باشد؟»كوششي فروگذاري نكرده است

نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارنـد و بـا فقـه اسـلامي                 «: ـ در نامه مذكور آمده است     ۶

 ١گذشته از آنكه چنين كلامي مغايرت با بيانات ايـشان در معرفـي اوليـه دولـت موقـت دارد،       » آشنا نيستند 

ه پنجاه ساله دارد چيـزي نبـوده اسـت كـه     اسلامي و اجتماعي موسسين نهضت كه ريش  فعاليتهاي   اصولاً

 كـساني كـه چنـين جعليـاتي را اشـاعه          . بعد از انقلاب شروع شده و به تناسب موقعيت تغيير كـرده باشـد             

نماينـد ضـربه      مـي  دهند بيش از هر كس به اعتبار اقوال و اعمال كسي كه خود را پيرو خط او معرفـي                   مي

  .دهند  مين جلوهسازند و سخنان او را متغير و متلو  ميوارد

                                                 

شناسم و مردي است فاضل، متدين، و امين بـه   چون جناب آقاي مهندس بازرگان را سالهاي طولاني است از نزديك مي           «ـ 1

الاتبـاع اسـت    واجـب ايـشان  . ملت و ملي و بدون گرايش به چيزي كه خلاف مقررات شرعي است من ايشان را معرفـي ميكـنم             

  ».مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است
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 ۱۰اي به طور غير رسمي، همزمان با فعاليـت مجـدد كميـسيون مـاده          ـ به نظر ما انتشار چنين نامه      ۷

 شـود كـه     مـي  هـاي انحـصاري، توسـط كـساني انجـام           احزاب، هماهنگ با حملات مشابه در برخي رسانه       

دا كند و امـور از مجـاري         مملكت سروساماني گرفته و قاعده و قراري پي        ،خواهند در دوران بازسازي    نمي

ين قضائي است كه براي جلوگيري از چنـين جعليـاتي بـه شناسـائي و     مسئولبر عهده . قانوني خود بگذرد 

  .تعقيب و تنبيه قانوني مسببين اين كار اقدام نمايند

   خير الماكرينو مكروا و مكراالله و االله

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸آذرماه 
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  بسمه تعالي

  ننهضت آزادي ايرا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  دهمين كنگره و مواضع نهضت آزادي ايران قطعنامه

  ۶۸مهرماه 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  العزيمه جوانحي  علي خدمتك جوارحي و اشدد علي قويا رب

  ١.وهب لي الجد في خشيتك و الدوام في الاتصال بخدمتك

*  

  : پا شده است كهه دهمين كنگره نهضت آزادي ايران در شرايطي ب

از يكطرف آزادي اجتماعات و بيان مطبوعات در حداقل امنيت و امكان بوده حيات و فعاليـت احـزاب                   

 نهضت آزادي ايران، در حداكثر محـدوديت و مزاحمـت اسـت، از طـرف          خصوصاًغيرموافق با حاكميت، م   

يم شده، بـا    هاي از پيش تنظ     ديگر متوليان انقلاب و متصرفان نظام، پس از فوت رهبر انقلاب بر طبق نقشه             

استفاده از تمرين و تجربه دهساله و در اثر همبستگي و وحدت در صفوف خـود، احـراز تـسلط و قـدرت       

ضمن جلوگيري از آشفتگيهاي احتمالي كشور و نابسامانيها كه بـه جـاي خـود مطلـوب و قابـل                . اند  نموده

ا پـيش از پـيش بـه بنـد          تقدير است انحصار و اختنـاق را تـداوم و تـشديد داده آزادي و حاكميـت ملـي ر                   

  .اند كشيده

*  

                                                 

اي خداي ارباب و سرور من، به اندام و جوارح من براي خدمت به خودت نيروببخش و در ايـن عزيمـت                      «: ـ از دعاي كميل    1

  .ار بداركه به سوي تو دارم استخوانم را سخت بگردان و در خوف از خودت، مراجديت ببخش و در خدمت گزاريت پايد
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كنگره دهم نهضت آزاد ايران با ستايش و سپاس خداوند رحمن كه فرماندار جهان و زمان است و با                 

و امامـان   ) صـل االله عليـه و آلـه و سـلم          (نثار درود بر پيامبران عظام به ويژه آخرين آنها محمد مصطفي            

هاي گذشته و با تقـدير از زحمـات و اقـدامات شـورا و      ، ضمن توجه و تاكيد قطعنامه     )ع(برگزيده معصوم   

دارد، يـك قـسمت الحـاقي تحـت        مـي   بند ذيـل اعـلام     ۸ارگانهاي نهضت، نظريات و تصميمهاي خود را در         

  .گردد  ميباشد كه جداگانه منتشر  مينيز ضميمه قطعنامه» بازسازي فرهنگي«عنوان 

  ـ بود و نبود نهضت و حيات و حركت آن۱

باشد، حفظ بقا و صـبر و تـلاش          مي اي كه براي نهضت و كنگره در شرايط كنوني مطرح           هاولين مسئل 

بقائي كه بدون حيات و حركت معني ندارد و از اين جهت در يازده ساله پيروزي انقـلاب و             . براي آن است  

  .اي داشته است استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران سير تحول قابل مطالعه

ا بـه وظيفـه ملـي و دينـي، چـه قبـل از پيـروزي و دوران مبـارزه عليـه نظـام                        نهضت آزادي ايران بن   

استبدادي سلطنتي و تدارك پيروزي انقلاب و چه بعد از آن در تنظيم و تجهيـز نظـام جمهـوري اسـلامي،                 

 جلـوگيري از     و در دوران بعد از انقلاب وظيفـه حراسـت از آرمانهـاي انقـلاب             . فعال و پيشقدم بوده است    

در هـر فرصـتي عليـرغم فـشارها و          . طالبه حقوق و آزاديهاي قانوني را بر عهده گرفته اسـت          انحراف و م  

ها، عليه انحصار و اختناق، به مقامات كشور اعتراض نموده است و عـوارض و پيامـدهاي آنـرا هـم                       اذيت

به خصوص در دوران جنگ نسبت به ادامه جنگ، بعد از رفع تجاوز دشـمن و پيـروزي                 . تحمل كرده است  

  .رمشهر تذكر و اعتراض نموده استخ

 ما به ذائقه حاكميت خوش نيامد و تلافـي شكـست   هاي  و توبيخها  اكثر تذكرها و توصيه   متأسفانهاما  

و تلخي زهر را بر سر نهضت خالي كردند و زبـان و دسـت و دفترمـان را بـسته و نهـضت آزادي را بـه                            

  .اند جاني درآورده  نيمهصورت تقريباً

*  
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نهضت آزادي ايران نه براي كسب مال و مقام بلكه به عنـوان فريـضه دينـي و اداي ديـن                     از آنجا كه    

انساني به ميهن و ملت ايران تاسيس يافته و فعاليت داشته است مشكلات و خسارات گذشته و آينده مانع                   

  .و مجوزي براي انصراف از راه خدا و استعفا از مبارزه براي خدمت به خلق نخواهد بود

لاقمندان نهضت آزادي ايران كه عليرغم ناروائيها و دشـواريها تحمـل اقامـت و خـدمت در                  اعضا و ع  

تا زنده هستند درهاي  » ان تنصروا االله ينصركم و يثبت اقدامكم      «اند، با اعتماد به وعده قرآني         ايران را كرده  

ا با توكل به ر» صبر و تلاش و توفيق«خط مشي . آزادي ايران را به دست خودشان نخواهند بست       نهضت  

  .حق و تمناي ايمان و توان، همراه با تحمل و تدبير، ادامه خواهند داد

آرزو و اميدمان اين است كه نهضت آزادي ايران همچون شجره طيبه قرآن باشد كـه بـه اذن خـدا و            

همت هموطنان، با ريشه ثابت در زمين ايران و شاخ و برگ فراوان رو به آسمان، هـر سـال و هـر زمـان                         

  .هاي نجات بخش سعادت ساز برساند هميو

  .مسلما بد انديشان و كج انديشان دسترسي به اين درخت و توفيق خشكاندن آنرا نخواهند داشت

  ـ رسالت و برنامه نهضت۲

رسالت نهضت با الهام از اسلام، خدمت به ايران بوده و براي تحقق آرمانهاي ديرينه مبـارزات ملـت                   

  تلاش، انقلاب، يعني آزادي ـ استقلال ـ حكومت اسلامي خلاصه شده است  اي ايران كه در شعار سه جمله

  .نمايد مي

 سال حاكميتي جز استبداد و اسارت و ظلم نديده است و            ۲۵۰۰در كشور و در ميان ملتي كه بيش از          

روح و روش استبدادي، همراه با سلب حيثيت انساني، در كليه شئون سياسـي و اجتمـاعي مـردم رسـوح                     

 هاي اين فرهنـگ از طريـق تغييـر افكـار، عـادات و آداب افـراد                  ت مهمترين مسئله خشكاندن ريشه    يافته اس 

  .اي نيست باشد كه البته كار سريع و ساده مي

 آزادي و حاكميـت ملـت       تأمينبا توجه به چنين واقعيت اجتماعي كليد حل بحرانهاي كنوني جامعه ما             

ند تحولات اجتماعي به تـدريج مـردم بـه خويـشتن الهـي      است تا با محو آثار خودكامگي و استبداد در رو    



 ٧٧

خويش برگردند و با تكيه بر ميراث غني فرهنگ اسلامي و ايراني خود بـا سـر پنجـه تـدبير بـر مـشكلات                    

  .يره آيندچ

نهضت آزادي ايران در چهارچوب چنين رسالتي موافق و مـدافع انقـلاب اسـلامي و نظـام جمهـوري        

هاي اصيل آن بوده و تمامي توان خود را براي مقابله با استبداد اعـم از                اسلامي بر اساس اصول و آرمان     

آن و ايجاد زمينه مناسب براي بازشدن فضاي جامعه و استقرار آزادي و دمكراسي  و ديني شكل سياسي

  .به كار خواهد بست

ر  كه به صورت فريضه دعوت به خي       ١انجام اين رسالت و برنامه بر اساس دستور محكم قرآني است          

  .آمده است) ۱۳۶۶ارديبهشت (و امربه معروف و نهي از منكر، در قطعنامه نهمين كنگره نهضت 

  ـ مبارزه علني و قانوني بر سر حجت و نه براي قدرت۳

نمايد و مخالفت خود      مي كنگره دهم خط مشي نهضت را كه مبارزه قانوني و علني است تائيد و تاكيد              

ها را خلاف     دارد و اين شيوه     مي تروريسم و نيرنگ و فريبكاري اعلام     را با هر نوع خشونت و براندازي يا         

  .داند  مياسلام و انسانيت و مصلحت

نهضت آزادي ايران بر اساس رسالت و برنامه خود يعني فريـضه الهـي دعـوت بـه خيـر و امـر بـه                         

ص نمـوده   معروف و نهي از منكر هدف خود را تلاش براي حاكميت ارزشها و نه دستيابي به قدرت مشخ                 

سي از پيامبران   أبر اين اساس جدال ما با حاكميت و غاصبين حقوق ملت نيز، همچون گذشته و به ت                . است

و پيشوايان، براي حجت يا كشف و بيان حقيقت بوده است نه براي كسب قدرت و رسيدن به حكومت و يا     

  .استفاده از آن به بهانه هدايت و خدمت

ق حاكم و رفتارهاي ضد قانون و اخلاق كه سخت در معـرض آن              نهضت آزادي ايران با وجود اختنا     

خود و عمل با صداقت و حسن نيـت و تـلاش بـراي حاكميـت                » مخالفت قانوني «قرار دارد، معذلك موضع     

) نهـي از منكـر    (و مقابله با ضد ارزشها و اقدامات خلاف قانون و آرمانهاي ملت             » امر به معروف  «ارزشها  

  .را ترك نخواهد كرد

                                                 

 ».ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون«: ۱۰۴ـ آل عمران ـ  1
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ئيـد و تقويـت     أ لاجـرم موجـب ت     يـت  به تذكر است كه عدذم تحمل مبارزه قانوني از سـوي حاكم            لازم

  .بار و براندازي خواهد شد هاي خشونت حركت

  

  

  ـ ايران در چه حال است و حاكميت در چه كار؟۴

 شوراي امنيـت و بعـد       ۵۹۸نهضت آزادي ايران بعد از تن دادن حاكميت و رهبري انقلاب به قطعنامه              

لت رهبر فقيد صلاح را در سكوت ديد و از اينكه حاكميت براي حفظ امنيت و انـداختن مملكـت روي                     از رح 

  .كند خوشحال است  ميغلطكهاي بازسازي و زندگي در آينده تبليغات و تلاش

بر احدي پوشيده نيست كه بحرانهاي گوناگون اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي و            

هـا و   ال جنگ خانمانسوز و انحراف از اهداف انقـلاب، سـوء مـديريتها، خودمحـوري    ديني در اثر هشت س   

 در علـم و صـنعت و        خـصوصاً انحصار طلبيها به وجود آمده است و از كاروان تمدن و تحرك بـشريت م              

  .يما بنابراين محتاجتر به آنها و وادار به تمنا و تسليم به آنها شده. ايم ايم و عاجز گشته فرهنگ عقب افتاده

از اول سال جاري پس از فوت رهبر انقلاب، جريانهاي بازنگري قانون اساسي، انتصابات و انتخـاب                 

 فرصتي براي تبليغات دولتي به وجود آورده و دورنمـائي از آزادي و              رهبر و رئيس جمهور جديد مجدداً     

ت گذشته حاصل نـشد،  اما بر خلاف انتظار تعديلي در مشكلا. رفاه و سازندگي در ذهن مردم ايجاد كردند    

  .تر گرديده است بلكه اوضاع و احوال نامطلوبتر و سخت

آورتـرين و تـاريكترين    خلاصه كلام آنكه ملت و مملكت ايران در حـال حاضـر دشـوارترين، نگرانـي        

  .گذراند  ميروزهاي تاريخ خود را

*  
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طلبـي    ز طريق انحصار  اما متوليان انقلاب و نظام و يا حاكميت رسالت خود را تداوم و تقويت قدرت ا               

پردازنـد و در      مـي  هاي آزمـايش شـده گذشـته        كيد و تكرار برنامه   أ به ت  اند و مجدداً    و ايجاد اختناق دانسته   

  .دهند  مينقاب اسلام ناب محمدي و تبليغات توخالي همه چيز را به خورد مردم

چنـين  .  ندارنـد بستهاي اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي   فكر اساسي براي بررسي جديد مشكلات و بن

تجربگي و سوء مديريت خود را ثابـت   كنند كه با تبليغات و استفاده از مديراني كه در گذشته بي          مي تصور

هاي مثبت و سازنده را به اجرا درآورند و در كشور وحدت و فعاليت سازنده بـه       توانند برنامه   مي اند  كرده

  .وجود آورند

بـازنگري، راه انـدازي، بازسـازي، قـانون بـازي، ملـت             زنند و حركـاتي بـراي         مي گاهگاهي حرفهائي 

 بـدون   ،دارند  مي دوستي، هنرپروري، عدالت گستري، مظلوم دوستي، صلح طلبي، خودكفائي و غيره اعلام           

  .آنكه گام اساسي برداشته شود و به نتيجه مطلوب رسيده باشيم

  ـ بازسازي و سازندگي ۵

. باشـد   مي  قرار داشته و مورد انتظار و اميد ملت        بازسازي و سازندگي كشور در صدر برنامه دولت       

در حقيقت بازسازي و سازندگي فوري و جدي مسئله بود و نبود مملكت و لازمـه حيـات و حركـت ملـت                       

  .است

نهضت آزادي ايران از اولين مطرح كنندگان و مطالبه كننـده بازسـازي كـشور بـوده و در نـشريات                     

  . راه اجراي بازسازي ارائه داده استگذشته خود نظرياتي در ضرورت و فوريت و

نمايد و اگر موانـع    ميدهمين كنگره نهضت، براي حاكميت آرزوي موفقيت در اين امر خطير و حياتي         

موجود مرتفع گرديده و از ما خواسـته شـود، در حـدود امكانـات و تجربـه و تخـصص خـود در زمينـه                          

  .بازسازي و سازندگي كشور تلاش و همكاري خواهيم داشت

  الف ـ شرايط و نيازهاي بازسازي

  ـ ضرورت بازسازي همه جانبه ۱/۵
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هـا و شـهرهاي     گيـرد مرمـت و نوسـازي خانـه          مي آنچه در برنامه بازسازي بيشتر مورد تاكيد قرار       

بـه نظـر   . اندازي تجهيزات حياتي و عمراني و فني كـشور اسـت   خسارت ديده و خراب شده و ترميم و راه      

فقيت برنامه فوق، اجراي برنامه بازسازي سياسـي ـ اجتمـاعي ـ فرهنگـي و      نهضت آزادي ايران شرط مو

به عنوان نمونه اگر برنامه بازسازي سياسي انجام شود و با اجراي قانون، آزاديها و حقـوق                 . اداري است 

 گـردد زمينـه عملـي بـراي اجـراي برنامـه و بازسـازي        تـأمين اجتماعي و امنيت قضائي و حاكميـت ملـي        

  .اري و حل بحران مديريت كشور و بازسازي در ساير شئون فراهم خواهد شداقتصادي و اد

بـدون اجـراي برنامـه    .  اجراي برنامـه بازسـازي در محـيط پـاك و سـالم امكـان پـذير اسـت                   اصولاً

س و أهـاي وسـيع و خطرنـاك مفاسـد اجتمـاعي از قبيـل ي ـ       بازسازي اجتماعي ـ فرهنگي و زدودن زمينه 

درستي، ارتـشاء و اعتيـاد و احتكـار و بزهكاريهـاي اجتمـاعي، اجـراي برنامـه                  ميدي، فرصت طلبي و نا      اان

  .بازسازي امكان پذير نخواهد بود

   آزادي و حاكميت ملتتأمينـ  ۲/۵

نهضت آزادي ايران اولين گام ضرورت براي موفقيت برنامه بازسازي را جلب همكاري و مـشاركت                

 پـذير    آزادي و حاكميت ملت امكـان      تأمين اجراي قانون و     داند و اين مهم فقط از طريق        مي همه جانبه مردم  

 رو به مردم آورد و هدف و مكتب، بازگشت بـه ارزشـهاي الهـي و ايـران و                    وقتي حاكميت واقعاً  . باشد   مي

ايرانيان گردد راه بازسازي كشور هموار خواهـد شـد و ملـت بـا حاكميـت همفكـري و همـدردي و حتـي                         

شرايط در داخله دولت و روابط دولت و ملت و مابين طبقات و افراد ملت در چنين . جانفشاني خواهند كرد

 همبستگي و محبت و وحدت به وجود خواهد آمد و اين نيـروي عظـيم                ۱۳۵۷همچون دوره مبارزات سال     

  .نمايد  ميملي است كه موفقيت برنامه بازسازي را تضمين

مشاركت همه جانبـه و صـميمانه آحـاد         تجربه برنامه بازسازي دو ملت آلمان و ژاپن بعد از جنگ و             

اند به شـرايط      اين دو ملت و موفقيتهاي درخشان و چشمگير آنان بعد از بازسازي كشورشان كه توانسته              

اي براي حاكميت و ملـت     و نمونه ارزنده  تواند الگو     مي بهتري نسبت به دوران قبل از جنگ خود نائل شوند         

  .باشد
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سـت برنامـه بازسـازي بـسيار عظـيم و سـنگين اسـت و اگـر                  به نظر نهضت آزادي ايران اجراي در      

  .پذير نخواهد بود حاكميت نتواند همكاري و مشاركت مردم را جلب نمايد انجام آن امكان

خير در بازسازي و سازندگي كشور، افتادن كشور به اسارت بيگانگـان  أاز سوي ديگر عدم اقدام يا ت   

  .دار و استيصال و شكست و نابودي خواهد بودبراي خود حاكميت، از دست دادن اعتبار و اقت

  ـ ايجاد محيط امن و آرام ۳/۵

باشد   مي شرط اساسي ديگر براي توفيق در برنامه بازسازي كشور وجود فضا و محيط آرام و امن               

كـار مثبـت    . ها صرف دشمني و جنگ و نزاعهـاي داخلـي و خـارجي نگـردد                كه فكرها و فعاليتها و بودجه     

پـذير    هاي متشنج كه همراه بـا آشـوب و تـنش باشـد امكـان                ويرانيها هيچگاه در محيط   سازندگي و ترميم    

هم جنگ با عراق و اجراي كامل قطعنامه بايد خاتمه يافته، حالت نه جنگ و نه صلح سهم مهمـي از                     . نيست

لـي  المل  ا نبلعد و هم از تحريكات خارج مرزي و بر هم زدنهاي مكرر روابط بين              ربودجه و نيروهاي كشور     

  .دست بردارند

  ـ بسيج نيروها و حل بحران مديريت ۴/۵

علاوه بـر بكـارگيري افـراد توانـا در          .  نيروي بازسازي بايد نيروهاي لازم را بسيج نمود        تأمينبراي  

هاي جلب همكاري نيروهاي كارآمد و دلسوز و علاقمند در داخـل              ريزي و مديريت بايد زمينه      سطح برنامه 

هـاي     در حال حاضر نيروهاي متخصص يا مدير و كارساز ايراني كه سرمايه            .و خارج كشور فراهم شود    

اند بايد به وطن و خـدمت بـه ميهنـشان        اين مملكت هستند و اينك مورد استفاده ساير كشورها قرار گرفته          

بديهي است تا موقعي كه همكاري نيروهاي كاردان و متخصص داخلي به طور مـوثر و اصـولي                  . برگردند

  .ب متخصصان ايراني مقيم خارج كشور عملي نخواهد بودجلب نشود جذ

  ها ـ حل مسائل مدارس و دانشگاه ۵/۵

براي تربيت اين افراد، حل مسائل و مـشكلات         .  بازسازي نياز به نيروهاي كاردان و توانا دارد         برنامه

  .آموزش و پرورش ضرورت تام دارد
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ح علمي بالاتر و با معنويات راسخ و منطبق با         سازي معلمين كاردان با سط      در اين زمينه تهيه و آماده     

  . معيشت آنان، مقدم بر هر اقدام بايد قرار دادتأميناهداف تعليمات كشور را ضمن 

اصلاحات اساسي آموزشي با مشكلات و كمبودهاي مالي و نقص وسايل موجود، جـز بـا همكـاري                   

 مقاصـد و نيـات خيـر    اسـت كـه اصـولاً   شود و اين امر محتاج قوانيني   نميمردم متمكن و علاقمند حاصل  

 و همكاريهاي آنان را بـدون پيچيـدگيهاي اداري          تأمينتوانگران مومن و مشتاقان حسن تعليم و تربيت را          

تراشيهاي اداري و وابستگي به نظـارت         نه مانند قانون مدارس غيرانتفاعي جديد كه با اشكال        . تسهيل نمايد 

ايه اهل خير و خدمت با اخلاص در راه فرهنـگ و ديـن را دور                همه جانبه دستگاههاي دولتي، عمل و سرم      

  .كند و فراري دهد

صلاح و غير فرهنگي و تفكيـك         هاي آموزشي، دخالت مقامات و نهادهاي غير ذي         در اجراي بازسازي  

امور ديني و تربيتي از مسائل تعليماتي و اجراي اين امور با خشونت و دور از موازين علمي و به وسـيله                      

آموزان، به نحـوي كـه امـروز مرسـوم مـدارس مـا             ين مخصوص و جدا از معلمين مانوس با دانش        مامور

  .است، جز انحراف از مقصود اصلاح در تعليمات نبوده و بايد از آن اجتناب شود

صلاح، در منظورهـاي سياسـي و افراطـي،           در دانشگاهها نيز عدم دخالت مقامات و نهادهاي غير ذي         

 كـادر تعليمـاتي   تـأمين تعليمات دانشگاهي قبـل از توسـعه اسـمي و كمـي آنهـا، بـا       توجه بيشتر به كيفيت    

بندي و تبعـيض در گـزينش دانـشجو، تـسهيل ورود و نامنويـسي فرزنـدان                  متناسب، از بين بردن سهميه    

هاي شهدا و معلولين جنگ از طريق ارتقاء سطح معلومات آنان قبل از شركت در مـسابقه ورودي                    خانواده

  .ضرورت دارد) سطح معلومات آنان قبل از شركت در مسابقه وروديگيري از اختلاف براي جلو(

 تـأمين سطح معلومات مقدماتي دانشجويان در هنگام تحصيل دانـشگاهي و اخـتلال حاصـل از آن و                  

استقلال دانشگاههاي شهرستانها نـسبت بـه تهـران و امكـان قـسمتي از تعليمـات و تحقيقـات علمـي ايـن                        

ها، از اهم مـسائلي اسـت كـه بايـد مـورد             آن به مقتضيات جغرافيائي و طبيعي و اجتماعي         دانشگاهها نسبت 

  .توجه قرار گيرد
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مشكل ديگر دانشگاهها يكي تراكم كاري و نيازهاي مالي اساتيد است كه فرصت لازم براي مطالعه و                 

رفيت دانـشگاهها   دوم آنكه پذيرش زياده از ظ     . تحقيق نداشته سطح آموزشي دانشگاهها نزول نموده است       

  .هاي معيشتي و زيستي نيز براي دانشجويان ايجاد كرده است علاوه بر افت كيفيت آموزشي، مضيقه

همچنين گزينش انحصاري دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و كيفيت برنامه آموزشـي آن و الـزام                

  .هد ساخت كادر علمي دانشگاهها را با بحران شديدي روبرو خوا،ورود آنان به دانشگاهها

  ريزي ـ ضرورت بررسي و برنامه۶/۵

اجراي برنامه عظيم و وسيع بازسازي علاوه بر جـذب نيروهـاي كـاردان نيـاز بـه بررسـي مـسائل                      

ريزي همه جانبه دارد تا زمان و نيروي انساني و اعتبارات محدود به نحو بهتر و موثر                 بازسازي و برنامه  

  .سراف جلوگيري به عمل آيدبه كار گرفته شود و از هر گونه اتلاف و ا

  

   اعتبارتأمينـ ۷/۵

اجراي برنامه بازسازي نياز به اعتبارات وسيعي دارد كه در درجه اول بايد متكـي بـه منـابع داخلـي                  

 آزادي ايران اگر همكاري و مشاركت همه جانبه مردم در امر بازسـازي جلـب شـود       به نظر نهضت  . باشد

انـد سـهم قابـل        لي ايران و در جريان انقلاب و جنـگ نـشان داده           مردم ما همانطور كه در جريان نهضت م       

  . اين اعتبارات حتي به صورت خريد قرضه ملي بر دوش خواهند گرفتتأميناي را در  ملاحظه

اما اجراي به موقع بازسازي با توجه به ارقام مربوط بـه درآمـدهاي ارزي مملكـت، نيـاز بـه منـابع                       

تاريخي كشور خودمان و سرنوشت كشورهاي جهان سـوم كـه       تجربه  . خارجي را ضروري ساخته است    

  .اند نگراني عميقي به وجود آورده است از وامهاي خارجي استفاده كرده

به نظر ما، وقتي حكومت در دست منتخبين واقعي ملت باشد و بازسازي زير نظارت آزاد ملت اجـرا                   

عتبارات مطالعه شده تحت شرايط قابل قبـول  گردد نبايد از ارتباط با دنياي به هم پيوسته امروزي و اخذ ا     

تواند به مـصلحت مملكـت     ميزيرا مشاركت اقتصادي و اخذ وام خارجي در چنين شرايطي     . نگراني داشت 

  .و منافع ملي باشد
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:  ابـراز داشـت    ۱۳۳۱مرحوم دكتر مصدق نيز همين نگراني را در مورد اخذ وامهاي خارجي در سال               

ر هيئت حاكمه غير مبعوث مردم قرار گيرد نه تنها دردي دوا نخواهد شد بلكـه                اگر ميليونها دلار در اختيا    «

  »بر مشكلات موجود خواهد افزود

با توجه به نكات فوق نهضت آزادي ايران با اخذ هر گونه وام و اعتبـار خـارجي در شـرايط كنـوني                       

  .داند  ميحاكم مخالف بوده و آنرا بر خلاف مصالح ملي

  يـدگــ سازن ب

اصولا . ل برنامه بازسازي همه جانبه كشور، سازندگي با حجم و قدرت بيشتر ضروري است             به دنبا 

اي جـز تـرميم و    هر موجود يا ملت زنده اگر بخواهد بقا، سلامت، استقلال و سـعادت داشـته باشـد چـاره         

  .توليد و سازندگي و زايندگي ندارد

امه همه جانبه بازسازي كشور و جلـب        نهضت آزادي ايران اميد و انتظار دارد حاكميت با اجراي برن          

همكاري و مشاركت مردم و از بين بردن موانع و سدها موفق به زمينه سازي براي يك برنامه سـازندگي           

  .دائمي و دراز مدت بشود

  ـ آزادي و حاكميت ملت ۶

 هـاي اجتمـاعي     نهضت آزادي ايران آزادي و حاكميت ملي را شرط توفيق و زيربنـاي تمـامي برنامـه                

داند و معتقد است اگر افراد ملت در سايه اين دو اصل برخوردار از حقوق مساوي و احترام و منزلـت                      مي

هاي اجتماعي فراهم نخواهـد شـد بلكـه           اجتماعي نباشند، نه تنها همدلي و همكاري و فداكاري براي برنامه          

  .امنيت و عدالت و استقلال نيز ضمانت اجرائي و مجري و مدافعي نخواهد داشت

ضت معتقد است اگر مردم آزادي و حيثيت و حاكميت نداشته، نتوانند بر اعمال حكومـت نظـارت و          نه

تجربه تاريخي ايـن كـشور      . گردد  مي تأمينيابد و نه عدالت اجتماعي          مي مراقبت نمايند، نه استقلال دوامي    

اند قدرتهاي خارجي    گاه مردمي خود را از دست داده        ها تكيه   كهنسال نشان داده است هر زمان كه حكومت       

اند و هر گاه استبداد و خودسري به صورت شخصي يا حزبي              به راحتي استقلال مملكت را زير پا گذاشته       

  .عدالتي در مملكت گسترش يافته است و گروهي حاكم شده است فساد و ظلم و تبعيض و بي
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اي كـه      و سـرمايه   حـق و ارزش   . تـرين حقـوق انـسانهاست       ترين و اساسي    آزادي و اختيار از ابتدائي    

خداوند عزيز حكيم از روز ازل بـه آدمـي عطـا كـرده و عليـرغم اعجـاب فرشـتگان و اعتـراض شـيطان،                          

وقتـي آزادي و حاكميـت قـانون يـا حاكميـت و نظـارت مـردم در                  . مصلحت و ضروري ما دانـسته اسـت       

دادهاي وجودي انسان   ماند بلكه ارزشها و استع        نمي كشوري وجود نداشت نه تنها عدالت و استقلالي باقي        

  .نيز پرورش نيافته، شكوفه و ثمري نخواهد داد

نهضت آزادي ايران هيچگاه نه ارج و اهميت و ضرورت اسـتقلال را ناديـده گرفتـه و نـه بـه عـدالت                        

اجتماعي و اقتصادي كم بها داده اسـت بلكـه در تقـدم و تـاخر وسلـسله مراتـب، اولويـت را بـه آزادي و                           

علاوه بر آن تحقق حاكميت ملت، تعيين       . دهد  مي  استقلال و تحقق عدالت است     مينتأحاكميت ملي كه شرط     

  .داند  ميسرنوشت خود و نفي ظلم و استبداد را عين عدالت اجتماعي و مصداق بارز آن

يـا احبـار   مردان و بزرگان  قرآن كريم نيز تعبد نسبت به غير خداي يكتا و ارباب و رهبر گرفتن دولت    

ناميده است و كساني را كه با نفـي آزادي و حاكميـت ملـت خـود را بـر                    » ظلم عظيم  « شرك و   را و رهبان 

نـشانند طـاغوت ناميـده و عـدم تمكـين بـه آن را فريـضه مهمـي                مي كرسي سروري و رهبري و حكومت     

  .دانسته است

بزرگترين ظلمي كه بعد از پيروزي انقلاب تحت عنوان تـداوم انقـلاب بـه ملـت ايـران شـد، صـغير و                        

به اين ترتيب همچـون دوران اسـتبداد، بـه جـاي            . ر شناختن مردم و محتاج شمردن آنها به قيم بود         مهجو

بر قرار گردد طبقه جديـدي بـر سرنوشـت مـردم            » امرهم شوري بينهم  « طبق اصل    رآنكه حاكميت مردم ب   

  .حاكم گرديدند

  هاي اقتصادي ـ گره۷

مديريت جامعه در اثر انقلاب و عوامل ذيل بحران اقتصادي كشور كه ميراثي از گذشته است با تغيير 

 غيرقابـل تحمـل     يشدت يافته، امروز اكثريت سنگين ملت ايران را دچار وحشتناكترين سختيها و گرفتـار             

در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي مـردم          . گراني قيمتها در خوراك و پوشاك و مسكن و درمان نمـوده اسـت             

  .باشد  مياحتياج به اثبات نداشته ملموس و عيانمسائل و مصائب بيشماري به وجود آمده است كه 
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عوامل شدت دهنده بحران بعد از پيروزي انقلاب، عبارت است از جنگ هشت سـاله بـا همـه خـرج و                      

تـوجهي بـه ضـرورت نظـم و انـضباط در مـسائل              كتاب، بي   حساب و بي    خسارات آن، اسراف كاريهاي بي    

  . مديريت و سياستءاقتصادي و از همه مهمترز سو

كننده در بخشهاي عمومي و خصوصي داشته است به  تورم پولي و تنزل توليد و توان ملي، تاثير فلج

طوري كه سلامت جامعه و كليه فعاليتهاي اداري و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي اخلاقـي و دينـي را                    

 ۵ه در بنـد     بـستهاي خطرنـاك كـشانده اسـت و همـانطور ك ـ             بـه بـن   » يكاد الفقر ان يكون كفرا    «به مصداق   

هـاي    هاي بازسازي و سازندگي كـشور نيـز بـدون گـشوده شـدن گـره                 نامه آمده است اجراي برنامه      قطع

  .باشد  نميپذير اقتصادي امكان

هاي گذشته نهضت آزادي حل نظري و عملي بحران           كنگره دهم در تائيد و تعقيب هشدارها و اعلاميه        

داند كه اگر به طـور جـدي انجـام نـشود يـا              مي فوريجوئي    اقتصادي ايران را ضروري و محتاج به چاره       

  حداقل روي غلطـك درسـت نيفتـد حيـات ملـت و اسـتقلال و آينـده مملكـت سرنوشـت شـومي در پـيش                           

  .خواهد داشت

 ميليارد دلار درآمد نفـت بـود        ۲۳ ميليون جمعيت برخوردار از      ۳۶ با كمتر از     ۱۳۵۶ايران كه در سال     

 ۵۳ ميليارد گشته است و در چنين شرايطي بايد جوابگوي حدود ۱۰ از در سالهاي اخير درآمد نفتش كمتر

در حالي كه توليدات صنعتي و معدني و متفرقه به هيچ وجه متناسب با افـزايش                . ميليون نفر جمعيت باشد   

  .جمعيت نبوده است

هاي دولت و بدهي دولت به سيستم بـانكي و در نتيجـه افـزايش شـديد                   سابقه كسري بودجه    رشد بي 

آوري ترقـي     ها به طور سرسـام      جم نقدينگي بخش خصوصي به چندين برابر بالغ گرديده و نتيجه قيمت           ح

  .كرده است

عدم پايبندي و تمكين دولت به حقوق ملت و ايجاد نظامي مبتني بـر سانـسور و اختنـاق و انحـصار،                      

ه بـين حاكميـت و   گـذرد فاصـل    ميآنچنان سايه شوم خود را گسترش داده است كه هر چه بر عمر انقلاب 

  :ردم را بيشتر كرده تا بدانجا كهم

   به بعد منتشر نشده است،۱۳۶۴ـ گزارش سالانه و ترازنامه بانك مركزي از سال
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  ـ كليه گزارشهاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه مهر بكلي محرمانه خورده است و

  .د محرمانه گرديده است به بع۱۳۶۶ـ گزارش و كارنامه سالانه مركز آمار ايران نيز از سال 

*  

هـا و اظهـارات و        در ماههاي اخير در زمينه رفع مشكل بزرگ اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب، وعده             

اقداماتي از طرف مقامات هيئت حاكمه به عمل آمده است كه بيشتر جنبه شعار و سمينار داشته است و به        

ريزي عملي و   و عميق بوده و طراحي و برنامهآيد كه منبعث از برخورد جدي و بررسيهاي وسيع   نمينظر

  .جامع كارشناسانه، آنطور كه لازمه حجم بزرگ كار است صورت گرفته باشد

  دولت برنامه پنجساله خود را به مجلس شـوراي اسـلامي داده اسـت كـه نزديـك بـه تـصويب            اخيراً

 ميليارد دلار و وام     ۱۱۲هم ارزي   يك برنامه پنجساله زياده از حد خوشبينانه و اجرا نشدني با س           . باشد مي

  .خارجي خطرناك ضمني

*  

برنامه پنجساله دولت و راه حلهاي اجرائي و تفصيلي هـر چـه باشـد، يـك سلـسله شـرايط و نكـات                        

 كشتي به گل نشسته انقلاب به حركت        اصولي وجود دارد كه لازم به ذكر است و اگر رعايت نشود مسلماً            

  .ات و به آبادي و بركت نخواهد رسانددر نيامده و مملكت را به ساحل نج

 بازسـازي و    ۵كه بعضي از آنها در بنـد        (اهم شرايط و نكات به نظر كنگره نهضت به قرار زير است             

  ):سازندگي نيز ذكر شده است

 مركب از اشخاص بـصير بـا سـابقه و صـلاحيت و            ـ پژوهندگان، طراحان و اجراكنندگان بايد حتماً      ۱

جا دارد كه هيئت حاكمه لااقل در اين امر متعلق به جامعه دست از انحصارگرائي               . اهل تقوي و تعهد باشند    

خوشـبختانه در ميـان ايرانيـان،       . گرائي خود برداشته كار را بـه كاردانـان ورزيـده واگـذار نمايـد                مكتبو  

ثمار بـسياري نيـز بـه اسـت       . اند   كنار زده شده يا كنار رفته      كاردانان مطلع و متخصص وجود دارد كه غالباً       

  .اند كه اگر روي خوش و اعتماد و اطمينان ببينند با اشتياق تمام استقبال خواهند كرد بيگانگان درآمده

ـ حل بحران اقتصادي بدون حل بحران ايدئولوژيك و سياسي و بـدون آنكـه خـط مـشي اعتقـادي                     ۲

 اگـر مـابين ملـت و        .صحيح و سالم مورد قبول اكثريت ملت ايران پذيرفته و حاكم گردد امكان پذير نيست              
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دولت همدلي و هماهنگي وجود نداشته باشد همكاري صميمانه لازم كه شرط قطعي پيـشرفت و پيـروزي                  

است به عمل نخواهد آمد و مادام كه مردم اعتماد به حكومت قانون نداشته و وجود امنيـت دائمـي و همـه                     

 انـساني و مـالي و عملـي و    هـاي  جانبه قضائي و اقتصادي و اجتماعي در كشور احساس نـشود سـرمايه          

  .فكري در اختيار اين برنامه عظيم ملي گذارده نخواهد شد

زيرا هنگامي كه مردم حكومت و دولت را از آن خود ندانند و بين آنها افتراث و تضاد منـافع برقـرار                      

لالي گردد بطور طبيعي احساس امنيت در سرمايه گذاري ملي و ميهني از بين رفته و جاي آن را اقتصاد د                   

) بي هيچ نام و نشاني كه دولت بتواند موي دماغ آنان گردد و منافع آنان را به خطر اندازد                  (گري    و واسطه 

  .خواهد گرفت

هـا و سـرمايه       فكر و حواس دولت و ملت و همه برنامـه         . ـ حالت نه جنگ و نه صلح بايد خاتمه يابد         ۳

 نگردد بازدهي آنها تقليل فاحش پيـدا كـرده   گشايي اقتصادي گذاريها اگر يكسره و آگاهانه معطوف به گره  

  .توفيقي نصيب نخواهد گشت

المللي بايـد سـالم و آرام و دوسـتانه يـا              ـ فضاي اجتماعي و سياسي كشور در روابط داخلي و بين          ۴

هاي جهـاني فـوق قـرآن و خـدا،            ها و برنامه    اگر هيجانها، تحريكات، دشمنيها، ناامني    . طرفانه باشد   لااقل بي 

  گردد عمل اقتصادي بنيادي احيـاي كـشور كـه خاصـه دورانهـاي صـلح و آرامـش اسـت موفـق               متوقف ن 

  .نخواهد بود

ـ از آنجا كه گره مشكلات و رفع نيازهاي آدمي و هر ملـت بايـد در مرحلـه اول بـه دسـت خـودش           ۵

تبـارات و    گردد و تا توان توليد داخلي بالقوه و بالفعل وجود نداشته باشـد اسـتفاده از اع                 تأمينگشوده و   

هاي اقتصادي تقدم به  منابع خارجي امكان پذير و خالي از خطر نيست ضرورت دارد كه در طرح و برنامه

  .ها داده شود خودكفائي و توليد، در برابر ساير خواسته

توانـد بـه      نمـي  باشد  مي هاي عمومي و مصالح ملي لازم       ـ دولتي كردن اقتصاد ضمن آنكه در رشته       ۶

اي   لازم و كافي براي سلامت و موفقيت اقتـصاد و گـشوده شـدن گرههـاي پيچيـده     طور كلي و عام شرط   

باشد، چه بسا كه اشكال و فسادهائي ببار آورده، بازدهي مديريت و كار و سرمايه را كم كند و كـشور از         

  .ابتكارها و همكاريها و شكوفائيها محروم گردد
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  ـ روابط خارجي ۸

رغم برخي نكات مثبت و قابل توجه، در مجموع نارسا و مبتلا          ما معتقديم سياست خارجي كنوني، علي     

  .كند  ميبه تناقضات بوده و در جهت خلاف مصالح و منافع ملي حركت

باشـد كمتـر      مي سياست كلي جمهوري اسلامي ايران، برخلاف آنچه معمول كشورها و دولتهاي دنيا           

افع و مطـامع همـسايگان و دسـايس     مبتني و متوجه بر حفظ منافع ملـت و حراسـت مملكـت در برابـر من ـ                

باشـد، نـه تنهـا بـا ابرقـدرتها بلكـه بـا          مـي بيگانگان بوده و بيشتر متوجه دشمني و تصاد و ستيز با دنيـا    

چون كه، به نظر حاكميت كنوني، تمام مفاسد و معايـب مـا و جريانهـاي                . تر و با همسايگان     قدرتهاي پائين 

باشد و خود ما نقص يـا         مي التهاي مرئي و نامرئي بيگانگان    ها و دخ    ناشي از توطئه   صرفاً   سوء كشورمان 

بـه ايـن ترتيـب تلقينـات و تعليمـات           . مـان نـداريم     ثيري در بديها و گرفتاريهاي حاضر و آينده       أتقصير يا ت  

  .باشد  مي تحريك كينه و انتقامحاكميت جمهوري اسلامي در روابط خارجي عمدتاً

داشته شده كه قرنهـا زيـر اسـتبداد و            يك كشور عقب نگه    شود اين است كه آيا      مي سئوالي كه مطرح  

استيلاي خارجي بوده است و پس از هشت سال خون و خرابيهاي جنگ توان و توليـد خـود را از دسـت                       

تواند پيش از رمق يافتن و سرپا ايستادن باز دم از رسالت جهاني و ادامه خصومت بزند             مي داده است آيا  

طرفي ديگران به مقصود برسـد؟ آيـا چنـين كـار يـا چنـين                 ياري يا لااقل بي    و يكه و تنها، بدون دوستي و      

اسـلام و صـدور     كـردن     باشد؟ آيا تبليـغ و پيـاده        نمي  خيانت به اسلام و ايران     فكري عاقلانه است و نهايتاً    

ميـسر  » مدينـه الگـو   «جز از طريق ايجاد يك جامعه نمونه اسلامي، ولو به طور نسبي و ارائـه يـك                  انقلاب  

  ت؟اس

كيد مجدد بر اعتقاد به خط مشي نه شرقي و نه غربي در روابط خارجي أنهضت آزادي ايران ضمن ت    

و نفي هرگونه سلطه پذيري و سـلطه جـوئي و مبـارزه بـا نفـوذ و سـلطه بيگانگـان بـر شـئون كـشور و                             

و ضرورت حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور و دفاع از حقوق حقه همـه مـسلمانان جهـان                     

گر، معتقـد   هاي اصيل مردمي آزادي بخش و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه            كمك و مساعدت به جنبش    

باشـد و     مـي  آميز با كليه كشورهاي غير محارب، بر اساس احترام و منافع متقابـل              به ارتباط سالم و صلح    

  .نددا  نميچنين خط مشي را الزاما مترادف با انزوا و قطع رابطه با كشورهاي جهان
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روي داده اسـت    ) استبداد مطلقه (خوشبختانه تغييرات ژرفي كه در كشورهاي سوسياليستي توتاليتر         

هاي مساعد    المللي و استراتژي قدرتهاي جهاني و زمينه        اي كه در روند تقليل تنشهاي بين        و تاثيرهاي عمده  

يط خارجي را بيش    عيني براي رشد حاكميت مردم در كشورهاي مختلف جهان در جاي گذارده است شرا             

گيري كشورهاي جهان سوم در جهت تحقق دمكراسي و كرامت انساني و اسـتقلال               از هر زمان براي بهره    

بايد نسبت به اين رويدادها و پيدايش شـرايط جديـد             نمي جمهوري اسلامي ايران  . ملي مساعد نموده است   

را با شرايط فوق تطبيـق دهـد وضـعيت      اعتنا بوده و مقاومت ورزد و اگر نخواهد يا نتواند خود              جهاني بي 

  .انزواي كنوني به ضرر منافع و مصالح ملي تشديد خواهد شد

بايـستي در خـدمت تحقـق اهـداف و            مـي  ما معتقديم روابـط خـارجي و ديپلماسـي قبـل از هـر چيـز               

ي تنوع نظامهـاي سياسـي، منـابع طبيعـي، امكانـات و نيازهـا             . هاي با اولويت ملي قرار داشته باشد        برنامه

 شرايط كنوني جهان آنچنان است كه هر دولتي كه          خصوصاًالمللي،    كشورهاي جهان و سياليت روابط بين     

تواند با   ميبرخاسته از آراء آزاد مردم و برخوردار از حمايت آنان و آگاه و دلسوز و توانا و مقتدر باشد              

 منـافع و مـصالح      تـأمين به نفع   المللي    اتخاذ سياستهاي معقول و حساب شده از شرايط بالقوه مساعد بين          

كشور و تحقق اهداف كوتاه مدت و دراز مدت ملـي اسـتفاده نمايـد بـدون آنكـه مجبـور بـه قبـول سـلطه                     

  .بيگانگان و تن دادن به شرايط تحميلي آنان و يا فدا ساختن منافع ملي بشود

 در  ۵۹۸توانـد در اجـراي قطعنامـه          مـي  توجه و تبعيـت از يـك چنـين نگرشـي در سياسـت خـارجي               

 كيلـومتر مربـع اراضـي اشـغال شـده ايـران         ۲۵۰۰ الجزاير و پس گرفتن حـدود        ۱۹۷۵چهارچوب قرارداد   

  .توسط عراق و خاتمه دادن به حالت نه جنگ نه صلح مفيد و موثر باشد

دهمين كنگره نهضت آزادي ايران، شكر خداوند ايران و جهان و آفريدگار مهربان انس و جان را بـه                   

نمايد، براي ايران نجات،      مي گاه ذوالجلالش تمناي رهبري دنيا بسر منزل توحيد و سلامت         جا آورده از در   

خواهد و بـراي نهـضت آزادي ايـران درخواسـت       ميامنيت و سعادت، در سايه آزادي و استقلال و اسلام     

  .مغفرت و توفيق خدمت دارد

  ۱۳۶۸تهران ـ ديماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  وائيه عليه آقاي محتشمي به دادسراي عمومي تهرانشك

  

  : شماره

  ۱۸/۱۰/۶۸:  خـتاري

  

  رياست محترم دادسراي عمومي تهران

  در ،۱۳۶۸مورخ ديماه   » پاسدار اسلام « ماهنامه   ۹۷ شماره   ۲۶احتراما با انضمام تصويري از صفحه       

اي در روزنامـه   شور طـي مقالـه  دارد آقاي سيد علي اكبر محتشمي وزيـر سـابق ك ـ      مي اين شكوائيه اظهار  

  گـر معرفـي       نهضت آزادي ايـران را طرفـدار هـرج و مـرج و وابـسته بـه بيگانـه و توطئـه                      مذكور صريحاً 

  .كرده است

 جـرم   اي به اثبات نرسيده باشـد قانونـاً         از آنجائي كه ايراد چنين اتهاماتي مادام كه در دادگاه صالحه          

  .نمايد  ميوينده اين اكاذيب آقاي علي اكبر محتشمي را تقاضا تعقيب و مجازات قانوني گ،گردد  ميمحسوب

  با تقديم احترام

  نهضت آزادي ايران

  ۲۶، صفحه ۹۷/نقل از ماهنامه پاسدار اسلام، سال نهم

  در مورد گروهك نهضت آزادي» ره«ديدگاه حضرت امام 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ، سلام عليكمبرادران محترم هيئت تحريريه ماهنامه پاسدار اسلام

جمهوري اسلامي تا كنون آن را به رسـميت نـشناخته           اخيرا سئوالاتي راجع به گروهك نهضت آزادي و اينكه چرا           

ين ذيربط خواسته اسـت موضـوع فعاليـت         مسئولشود و چندي پيش نيز يكي از جرائد از            مي در برخي محافل مطرح   

  .سياسي به اصطلاح نهضت آزادي روشن شود
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هاي سياسي احزاب و گروههاي سياسي در جمهوري اسلامي بر اساس قانون احزاب آزاد                و فعاليت افكار، انديشه   

گر و وابسته     است و بر طبق همان قانون نظام جمهوري اسلامي بايد با قاطعيت جلو فعاليت احزاب و گروههاي توطئه                 

ستقلال كشور و اعتقاد به انقلاب اسـلامي و          سياسي در چهارچوب ا    اظهارنظر به تعبير ديگر فعاليت و       .به بيگانه را بگيرد   

افكار و عملكرد نهضت آزادي نشان      . قانون اساسي و رهبري، آزاد ولي آزادي هرج و مرج، توطئه و وابستگي ممنوع             

  .داده است كه آنها طرفدار هرج و مرج و وابستگي هستند

 رهبـران آن و وابـستگي بيـنش سياسـي           لذا از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهـضت و              

باشم و در همين رابطه در بهمـن مـاه            مي آنان با آمريكاي جهانخوار اين دشمن اسلام و بشريت و ملت ايران، مطلع            

 از رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني قدس سره راجع بـه صـلاحيت فعاليـت گروهـك بـه                       شخصاً ۶۶سال  

مودم تا تكليف مقامات جمهوري اسلامي به خصوص در امر انتخابات روشـن گـردد،               اصطلاح نهضت آزادي استفسار ن    

  :رسانم كه  ميلذا بدين وسيله به اطلاع

بحمداالله حضرت امام رضوان االله عليه در اين باره پاسخ روشني فرمودند كه در اين شرايط حـساس آن پاسـخ                     

  . روشنگر و راهگشا استبراي ملت انقلابي، مجلس شوراي اسلامي، دولت و قوه قضائيه

اي استوار و مـشعلي فـروزان بـراي بقـاء و              همچون ساير پيامهايشان پشتوانه   » ره«بخش حضرت امام      پيام حيات 

 هـاي مقـام معظـم رهبـري         استمرار انقلاب در كوره راههاي تاريخ است و ملت شريف ايران بـا تمـسك بـه انديـشه                  

  .توز و ايادي داخليش چيره گردد بزرگ آمريكاي جهانخوار و كينههاي شيطان   توطئه وها تواند بر تمام نقشه مي

خواهم كه اين نامه تاريخساز رهبر كبير انقـلاب اسـلاميمان را در صـفحه                 مي لذا از آن برادران متعهد و دلسوز      

  .مناسبي جهت اطلاع ملت انقلابي و شهيد پرور ايران درج فرمايند

  سيد علي اكبر محتشمي با تشكر

۴/۹/۶۸  

  »سم االله الرحمن الرحيمب«

  »جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي وزير محترم كشور ايده االله تعالي«

آنچـه  . در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زيـادي اسـت                  

  انقـلاب شـهادت     گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عمل كرد آن در دولـت موقـت اول                   بايد اجمالاً 

جدي وابستگي كشور ايران بـه آمريكـا اسـت و در ايـن بـاره از هـيچ                   دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار         مي

كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد آن است كه شايد آمريكاي جهانخوار را كه هـر چـه        

دانند و      مي ملحدارند از ستمكاري اوست بهتر از شوروي        بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه او د          
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هاي قطور و نيز ملاقاتهاي مكرر اعضاء نهضت چه در            در هر صورت به حسب اين پرونده      . اين از اشتباهات آنها است    

منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مـشاهده كـردم از انحرافـات آنهـا اگـر خـداي متعـال           

فرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملتهاي مظلوم به ويژه ملت عزيـز مـا اكنـون در        عنايت ن 

خـورد كـه قرنهـا        مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران          زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي         

 ـصلاحيت براي هيچ امـري از امـور دولتـي       كرد و به حسب امور بسيار ديگر نهضت به اصطلاح آزادي              نمي سربلند ا ي

گذاري يا قضائي را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنكه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز مـا را                          قانون

موجـب  مورد در تفسير قرآن كريم و احاديـث شـريفه و تاويلهـاي جاهلانـه                  منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي       

هاي ديگر حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان بيـشتر و               ممكن است شوند از ضرر گروهك      فساد عظيم 

بالاتر است نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشـنا نيـستند از ايـن جهـت گفتارهـا و                           

مولي الموالي اميرالمـومنين را در نـصب        اند مستلزم آن است كه دستوران حضرت          نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده    

ولات و اجراء تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليـه و ثانويـه اسـلام اسـت بـر خـلاف اسـلام دانـسته و آن                             

بزرگوار را نعوذ باالله تخطئه بلكه مرتد بدانند و يا آنكه همه ايـن امـور را از وحـي الهـي بداننـد كـه آنهـم بـرخلاف                              

ت، نتيجه آنكه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهـي بـسياري از كـساني كـه                     ضرورت اسلام اس  

  .گردند بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند   مياطلاع از مقاصد شوم آنان هستند بي

  . توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم،والسلام علي من اتبع الهدي

  ح االله الموسوي الخمينيرو
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  پاسخ به نشريه پاسدار اسلام

  

  »پاسدار اسلام«هيئت تحريريه محترم ماهنامه 

 شده است كه     درج اي به امضاي آقاي سيد علي اكبر محتشمي          آن نشريه نامه   ۱۳۶۸در شماره ديماه    

طرفداري از هرج و مرج و وابستگي به آمريكاي         « داده و متهم به      نهضت آزادي ايران را مورد اهانت قرار      

 قـانون اساسـي حيثيـت اشـخاص از تعـرض            ۳۷و۲۲ نموده است، در حاليكه بر طبـق اصـول           »جهانخوار

  .توان مجرم شناخت  نميمصون بوده و هيچكس را مادام كه اتهام او در دادگاه صالحي اثبات نشده باشد

اي را كه مدعي است دستخط پاسخ رهبر فقيد انقلاب بـه              اظهارات خود نامه  نويسنده نامه براي اثبات     

سئوال ايشان است ضميمه نموده و ماهنامه پاسدار اسلام نيز بدون آنكه بر اساس تعهد اسلامي زحمـت                  

و » پاسـداري از اسـلام    «رفـت     مـي  در حاليكـه انتظـار    . تحقيق و تبيين به خود بدهد آن را درج كرده است          

  .اي ديگر باشد به گونه» استادي حوزه علميه قم«و » اسلاميتبليغات «

اسـاتيد  «ين محترم آن ماهنامه به حكم انصاف و عدالت كه وظيفه هر مسلمان بـه ويـژه                  مسئولما از   

باشد و به حكم قانون اساسي و قانون مطبوعات كه جرايـد را موظـف بـه درج پاسـخ و                       مي »حوزه علميه 

نمايد، تقاضا و انتظار داريم اين نامه اعتراضيه را كه   مياند  اتهام قرار گرفته   دفاع كساني كه مورد اهانت و     

باشد در اولين شماره ماهنامـه        مي متضمن پاسخ اتهامات آقاي محتشمي و دلائل جعلي بودن نامه ادعائي          

  .ديندرج فرما
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   اتهامات آقاي محتشمي) الف

كـرد نهـضت آزادي نـشان داده اسـت كـه آنهـا          افكـار و عمل   «انـد     آقاي محتشمي در نامه خود نوشته     

 نهـضت آزادي ايـران هرگـز طرفـدار هـرج و مـرج نبـوده و                  اولاً. »طرفدار هرج و مرج و وابستگي هستند      

اصرار مستمر ما بر اجراي قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه بـراي خاتمـه دادن بـه هـرج و          . نيست

امي بـدون رعايـت اصـول و مقـررات و خـارج از              مرج موجود در حاكميت كنوني است كه هر صاحب مق ـ         

هـرج و مـرج طلـب كـساني هـستند كـه بـدون               . دهـد   مي محدوده اختياراتش هر كاري دلش بخواهد انجام      

يت قانوني و يا ماموريت رسمي، در مسائل داخلي و خارجي كشور، عليرغم مصالح مملكت دخالت                مسئول

گذرد   مي سال كه از تصويب آن۸انون احزاب را پس از ند قدنمايند، همان كساني كه حاضر نش  ميو اقدام

  .اجرا نمايند

 وابستگي به آمريكاي جهانخوار برچسب ناچسبي است كه عليرغم تكـرار آن بـه نهـضت آزادي      ثانياً

اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت         «اند    ايشان اظهار داشته  . نچسبيده و نخواهد چسبيد   

ينش سياسي آنان با آمريكاي جهانخوار، اين دشـمن اسـلام و بـشريت و ملـت     وابستگي ب و رهبران آن و     

اگر منظور ايشان همان اوراق مونتاژ شده لانه جاسوسي است كه به سليقه انتخاب              » باشم  مي ايران، مطلع 

كنندگان با حذف پس و پيش و مقدمه و موخره ترجمه دلخواه شـده اسـت، كـه پاسـخ آنهـا را بـه كـرات                           

  گذارند؟  نميايم، اگر آقاي محتشمي ارتباط و اطلاع بيشتري دارند چرا آنرا در اختيار مقامات قضائي دهدا

   دلائل جعلي بودن نامه ) ب

نامه چاپ شده مورد استناد بنابه دلائل و قرائن متعددي به نظر ما مخـدوش و مجعـول بـوده رهبـر                     

  :اند بيني و تاكيد كرده ي را پيشهائ نامه خود چنين سوء استفاده انقلاب نيز در وصيت

شود و ممكن است پـس از         مي واقعيت به من داده     اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شـود مـورد     مـي كنم آنچه به من نسبت داده شده يا  ميمن حجم آن افزوده شود لهذا عرض   

ا در  تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسـان ي ـ                

  .»جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم صداي
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  :هاي جعلي بودن نامه انتسابي به قرار ذيل است برخي از شواهد و نشانه

نبايـد رسـميت    «) نهـضت آزادي  : ( و در آخـرين جملـه آن عبـارت         ۳۰/۱۱/۶۶ـ در بالاي نامه تاريخ      ۱

دادنـد،    مي زير امضاي خود قرار تاريخ راصرفنظر از آنكه ايشان معمولاً  . خورد  مي به چشم » داشته باشد 

باشـد،    مـي  نه در بالاي صفحه، در آن تاريخ كه همزمان با اوجگيري جنـگ شـهرها و بمبارانهـاي هـوائي                   

 مطرح نبوده و موضوعيت نداشته، اجراي قانون احزاب و رسـميت فعاليـت آنهـا بـوده                  اي كه اصلاً    مسئله

بوط به احزاب تشكيل شـده و نـه نهـضت تقاضـائي              مر ۱۰به علاوه در آن تاريخ نه كميسيون ماده         . است

جالب اينكه تاريخ ذكر شـده در بـالاي نامـه در نـسخ              . به وزارت كشور تسليم نموده بود     » رسميت«براي  

  تكثير و توزيع شده در سطح شهر موجود است اما در نامه منتشر شده در ماهنامه حذف شده است؟

 آشكار، در نامه خـود بـه آن ماهنامـه علـت             ضتناقـ آقاي محتشمي براي سرپوش گذاشتن بر اين         ۲

اسـاس   اين نيز توجيهي بـي    . اند  طرح سئوال از رهبر انقلاب را نزديك بودن انتخابات دوره سوم ذكر كرده            

يت نظارت كامل بر انتخابـات را       مسئولقانون انتخابات شرايط نامزدهاي انتخاباتي را معيت كرده و          . است

 بنابراين وزيـر كـشور مجـاز نبـوده اسـت در ايـن امـر مـستقل از                    .وده است به شوراي نگهبان واگذار نم    

 تـأمين علاوه بر آن نهضت آزادي شـركت خـود در انتخابـات را مـشروط بـه      . شوراي نگهبان اقدام نمايد  

 آزاديهـا از شـركت در آن        تـأمين آزاديهاي سياسي مصرحه در قانون اساسي نموده بود كه به علت عدم             

  .خودداري نمود

اي با لحـن      كند اين است كه چگونه چنين نامه        مي اي خطور   اي كه در ذهن هر خواننده       سئوال ساده ـ  ۳

 آن در مدت قريب به دو سال در اختيار بعـضي از مقامـات و مخـالفين نهـضت بـوده ولـي                        غلاظو  شداد  

 آنكـه بـه     اند؟ چرا در بازجوئيهاي مكرر از دستگير شدگان نهـضت، عليـرغم             هيچگاه از آن استفاده نكرده    

 اي اسـتناد نكردنـد و سـرانجام پـس از            شدت دنبال دستخطي از رهبر انقلاب بودند، هرگز به چنـين نامـه            

   ماه اسارت انفرادي، به دليل فقدان مدارك آنان را تبرئه و آزاد كردند؟هشت و نيم

 ـ اگر اين نامه به طور خصوصي براي آقاي محتشمي نوشته شده است، صـرفنظر از آنكـه شـيوه                   ۴

رهبر انقلاب بازكردن حساب خصوصي در مسائل عمومي بـا اشـخاص نبـوده اسـت، چـرا اكنـون آن را                      

العمل براي وزارت كـشور يـا         اي عمومي و براي اطلاع مردم و به عنوان دستور           اند؟ و اگر نامه     برملا كرده 
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ذشـته، ايـشان   انـد؟ از آن گ  وزارت اطلاعات بوده است، چرا در مدت دو سـال گذشـته آن را پنهـان كـرده          

توانـستند    مـي  ديدنـد   مـي  خواستند و يا مصلحت به تعطيل نهـضت         مي رودربايستي با كسي نداشتند و اگر     

چرا كه نهضت آزادي پس از اسـتعفاي دولـت موقـت           .  در زمان حيات خود اقدام به اين كار نمايند         شخصاً

خود را به اطـلاع ملـت ايـران          سال همزمان با حيات ايشان فعاليت داشته و نظريات و نشريات             ۹در طول   

سعايت عليه نهضت و بـه قـصد تعطيـل آن نـزد ايـشان      ه ايم در اين مدت كساني ب    ما شنيده . رسانده است 

 وابسته به برخـي نهادهـا   مسئول كه افراد مسلح غير  ۱۳۶۳حتي در بهمن سال     . اند  رفته و مايوس برگشته   

ن را به دادستاني انقلاب مستقر در اوين بردند و به دفتر نهضت يورش آورده و اسناد و اموال و آرشيو آ

دفتر نهضت را به دستور دادستاني وقت تهران لاك و مهر كردند، سرانجام پس از اعتراضات نهضت، بـه                   

  .دستور رهبر انقلاب از دفتر آن رفع توقيف به عمل آمد و قسمت اعظم اسناد مسترد گرديد

 سـلام  ايـن سـلام كـه اصـطلاحاً    . شود  مي ختم »الهدي اتبع السلام علي من  «ـ نامه مورد نظر با جمله       ۵

رود و نوشتن آن براي   مياسلام به كاره بآنان شود، در مكاتبات با كفار و براي دعوت   مي ناميده١دعوت

خطـاب  ) ع(اي را از زبان حضرت موسي   شود كما آنكه قرآن چنين جمله       مي يك مسلمان توهين به او تلقي     

به پادشاهان حبشه   ) ص(هاي پيامبر اكرم       و در نامه   ٢كند  مي وت او به پروردگار نقل    به فرعون و براي دع    

هاي حضرت     همچنين نامه  ٣.اسلام به كار رفته است    ه  و ايران و مصر نيز همين عبارت براي دعوت آنان ب          

 در شـود   مـي البلاغه گردآوري شده است با همـين جملـه خـتم    به معاويه كه بخشي از آن در نهج    ) ع(امير  

اطلاع بوده   آيا ممكن است رهبر انقلاب از چنين رسمي بي.حالي كه نامه مورد نظر به آقاي محتشمي است

  ٤اند؟ دانسته   ميباشند، يا آنكه ايشان را شايسته چنين سلامي

                                                 

 .گويند ـ سلامهاي ديگر را سلام تحيت و سلام وداع مي 1

 قد جئناك بآيه والسلام علي من اتبع الهدي..... ـ ۴۷ آيه  ـ سوره طه 2

 .ختم ميشود» السلام عليك« آن حضرت به امير بحرين كه اظهار اسلام كرده بود با جمله  جالب آنكه نامهـ 3

به چاپ رسيده است بررسي كـرديم و تنهـا          » صحيفه نور « مجلد به نام     ۱۹ها و سخنان ايشان را كه در           ما مجموعه نامه   ـ 4

نامـه سرگـشاده بـه هويـدا        ) ۱۵/۸/۴۱( اسـداالله علـم      تلگراف به . پنج مورد را يافتيم كه چنين عبارتي در آنها به كار رفته است            

ــ در ديـدار بـا اسـقف هـيلارين      ) ۱۳/۵/۵۷(ـ پاسخ به تلگراف جعفـر نميـري         ) ۱۳/۸/۵۶(ـ تلگراف به ياسر عرفات      ) ۲۷/۹/۴۶(

ر حـالي   هاي مذكور پس از عبارت مذكور چيزي نوشته نشده است د            نكته ديگر اينكه در هيچ كدام از نامه       ). ۱۲/۵/۵۹(كاپوچي  

  .»عالي را از خداوند متعال خواستارم توفيق جناب«كه در نامه ادعائي آقاي محتشمي پس از آن اضافه شده است 



 ٩٨

انـد    كـذائي بـه نهـضت وارد كـرده        ـ اتهاماتي كه آقاي محتشمي در نامه خود به آن مجله و در نامه               ۶

ط به برخي ملاقاتهائي است كه قبل از انقلاب براي تسريع در پيروزي ملـت بـه همـراه برخـي                 مربو عمدتاً

اعضاي روحاني شوراي انقلاب و با اجازه رهبر انقلاب با مقاماتي از سفارت آمريكا انجام شده است و يا      

. تديدارهائي است كه در چهارچوب روابط رسمي ديپلماتيك در زمان دولـت موقـت صـورت گرفتـه اس ـ                  

 در يـك مـصاحبه   ۵۸شرح كامل اين ديدارها و مذاكرات توسط آقاي مهندس مهـدي بازرگـان در آذرمـاه            

ين نهـضت در شـوراي   مـسئول پس از استعفاي دولت موقت  . راديو تلويزيوني به اطلاع عموم رسيده است      

، عليـرغم  انقلاب همچنان به خدمات خود ادامه داده و در اولـين دوره انتخابـات مجلـس شـوراي اسـلامي       

رهبر انقـلاب نيـز پـس از    .  كسب كردند راسنگين مردم تهران بالاترين آراء رأي   اساس، با   افشاگريهاي بي 

استعفاي دولت موقت از خدمات و زحمات آنان تشكر كرده و از آن به بعد هم در مواردي مراتـب حـسن                      

سـئوالاتي كـه    . آنـان ابـراز داشـتند      و بعد انقلاب بـه       قبلظن و اعتماد خود را با اطلاع از همان ديدارهاي           

شود اين است كه در حالي كه پس از اسـتعفاي دولـت موقـت هـيچ گونـه مـوردي بـراي چنـان                           مي مطرح

نهـضت بـه اصـطلاح آزادي طرفـدار جـدي           «: مذاكراتي نبوده است، چگونه ممكن است چنين اظهـاري كـه          

  كرده باشند؟» ي فروگذار نكرده استوابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين باره از هيچ كوشش

نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارنـد و بـا فقـه اسـلامي                 «: در نامه مذكور آمده است    ـ  ۷

گذشته از آنكه چنين كلامي مغـاير بيانـات ايـشان در معرفـي اوليـه دولـت موقـت و سـاير                       » آشنا نيستند 

 ۲۰ و اجتماعي موسسين و فعالين نهضت كه سـابقه           هاي اسلامي    فعاليت  اصولاً ١.باشد  مي اعضاي نهضت 

.  ساله دارد چيزي نبوده است كه بعد از انقلاب شروع شده و به تناسب موقعيت تغييـر كـرده باشـد                     ۵۰و  

دهند بيش از هر كس به اعتبار اقوال و اعمال كسي كه خود را پيرو                 مي كساني كه چنين جعلياتي را اشاعه     

  .دهند  ميسازند و سخنان او را متلون و متغير جلوه  ميواردنمايد ضربه   ميخط او معرفي

  

                                                 

شناسم و مردي است فاضل متدين و امين ملت        چون جناب آقاي مهندس بازرگان را سالهاي طولاني است از نزديك مي           «ـ   1

الاتباع است مخالفـت      كنم ايشان واجب    عي است من ايشان را معرفي مي      و ملي و بدون گرايش به چيزي كه خلاف مقررات شر          

 ».با اين حكومت مخالفت با شرع است
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اي به طور غير معمول، همزمان با فعاليت          به نظر ما اتهامات كذب آقاي محتشمي و انتشار چنين نامه          

هـاي انحـصاري حاكميـت         احزاب، هماهنگ با حمـلات مـشابه در برخـي رسـانه            ۱۰مجدد كميسيون ماده    

خواهند مملكت در دوران بازسـازي سروسـاماني گرفتـه و قاعـده و                نمي هشود ك   مي توسط كساني انجام  

  .قراري پيدا كند و امور از مجاري قانوني خود بگذرد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ديماه 

  



 ١٠٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه سرگشاده به رئيس جمهوري

  ضرورت اجراي جدي قانون احزاب پيرامون

  

  ي اكبر هاشمي رفسنجانيجناب آقا

 خود با جمعي از اساتيد مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم چنين ۱۱/۱۰/۶۸جنابعالي در ديدار مورخ 

  :اظهار داشتيد

ترين و   قرآن به عنوان بالاترين و تنها سندي كه كلمات آنها توسط خداوند نازل شده، اصيل              «

ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي، سياسـي،        اي است كـه دربـاره همـه نيازهـا و              پرمعناترين مجموعه 

اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي جوامع بشري در همه دوران صحبت كرده و ارائه طريق نموده               

  ١».گيري كنند حيف است كه مسلمانان از اين نور الهي نتوانند به نحو درست بهره . . .است

ز جمله مرحـوم طالقـاني      گذاران آن ا    نهضت آزادي ايران در راستاي آرمان بازگشت به قرآن كه پايه          

 از بيان چنين مطلبي به ويژه از جانب      ،از حدود نيم قرن گذشته در فعاليتهاي اجتماعي بر آن تاكيد داشتند           

بـه نظـر مـا مـسائل و         . نمايـد   مـي  رئيس دستگاه اجرائي مملكت ابراز خوشـحالي كـرده و از آن اسـتقبال             

 انحـراف از اصـول و       ت بـه عل ـ   لاب عمـدتاً  و بحرانهاي اساسي جامعـه مـا پـس از پيـروزي انق ـ            مشكلات  

معيارهاي محكم قرآني در آزادي و اختيار مردم و حاكميت آنها بر سرنوشـت خـويش كـه از شـعارهاي                     

خوشـبختانه تحـولات اخيـر روسـيه شـوروي و اروپـاي             . اصلي انقلاب نيز بوده است حاصل شده است       

العـين    و سلطه مطلق آئينـه عبرتـي نـصب        هاي دولت سالاري و انحصار و اختناق          شرقي و شكست برنامه   
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 هاي استبدادي كوتاه است و بدون تمكين به حقوق و آزاديهـاي مـردم               حاكمان ساخته است كه دوام نظام     

  .توان در بلند مدت بر آنها حكمراني نمود نمي

فع فذكر فان الذكري تن«اي فراهم ساخت تا بار ديگر به مصداق         اظهارات فوق درباره قرآن كريم بهانه     

آيـد بـا جنابعـالي مطـرح            مـي  ريشه مشكلات و بحرانهاي كنوني جامعه را آنطور كه به نظرمان          » المومنين

سازيم به اميد آنكه اگر آنرا حق يافتيـد بـه آن عمـل كنيـد تـا راهـي بـراي نجـات مملكـت از گرفتاريهـاي                         

  .دار گشوده گردد ريشه

  آقاي رئيس جمهور

 امر به معروف و نهي از منكـر را كـه امـروزه بـه             مجيد فريضه دانيد كه قرآن      مي شما خود به خوبي   

عنوان اصل انتقاد در جوامع آزاد و دموكراتيك شناخته شده است، همچون نقشي كه گلبولهـاي سـفيد در                   

هاي مهاجم مفاسد و مظالم به شكل فردي          نمايند، مكانيسمي براي دفاع در برابر ميكرب        مي بدن انسان ايفا  

السلام ارزش تمامي اعمـال نيـك و          داده است و به همين دليل هم مولاي متقيان علي عليه          يا حكومتي قرار    

 امر به معروف و نهي از منكر همچون آب دهـان در برابـر دريـاي                 احتي جهاد در راه خدا را در مقايسه ب        

  ت  و در برابـر دول ـ     يكـديگر  ابـر  و قـانون اساسـي نيـز آنـرا وظيفـه مـردم در بر               ١نمايـد   مـي  مواج معرفـي  

  .شمرده است

هـاي گروهـي و سـركوب         آيا در شرايط بسته كنوني با سلطه همه جانبه دولت بر روزنامه و رسـانه              

ايد و آيا بيم نداريد در پيشگاه الهي  احزاب و افراد مخالف راهي براي قيام به اين فريضه الهي باقي گذاشته

   ناميده است؟»٢الله و يبغوا عوجايصدون عن سبيل ا«از جمله كساني محسوب گرديد كه نقش آنها را 

  آقاي هاشمي رفسنجاني

ايد شرط هدايت و رستگاري مردم را شـنيدن           گيري از آن را به حق توصيه كرده         قرآني كه شما بهره   

نمايد اگر فـضاي چنـين تبـادلي وجـود نداشـته              مي داند و اضافه    مي اقوال مختلف و تبعيت از بهترين آنها      

                                                 

و ما اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل االله عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكـر الا   ـ  ۴ بنـد  ۳۷۴ـ نهج البلاغه حكمـت   1
  .....كنفثه في بحرلجي 

 )خلق را به بيراهه ميكشند. (ـ راه خدا را به روي مردمان بسته و صالب انحراف و كجي آن هستند۱۴ ابراهيم ـ 2
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 آيا در شـرايطي كـه   ١.و ارزشهاي توحيدي حاكميت طاغوت تحقق خواهد يافتباشد به جاي حاكميت خدا   

و » قول«گردد و مردم از شنيدن        مي ها تبليغ   تنها نظريات حاكميت و ستايشگران آن در مطبوعات و رسانه         

  توان ادعاي حكومت اسلام ناب محمدي داشت؟  مياند آنها محروم» احسن«پيروي از 

فاي به عهد و حفظ و اجراي پيمانها را، اگر چـه بـا كفـار و مـشركين، از                    قرآن با صراحت و تاكيد، و     

شود پيماني بـين    ميهائي كه به ملت داده شده و  آيا قانون اساسي و وعده٢اصول ضروري شناخته است 

  ملت و حاكميت نيست؟

 بـه تـصويب     ۱۳۶۰قانون احزاب كه در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسـي تهيـه و در سـال                   

نه مقامات  مسئولاس رسيده است با چه مجوزي تا كنون اجرا نشده است؟ آيا اظهارات متناقض و غير               مجل

 سال گذشته و به تعويق انداختن اجـراي آن نمونـه آشـكار نقـض ايـن پيمـان و                     ۹وزارت كشور در طول     

  تعهدات نيست؟

  آقاي رئيس جمهور

تقويـت روحيـه    .......  «۳ـ ـ۴ در بنـد      ساله دولت كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده اسـت          ۵در برنامه   

هـاي مناسـب بـراي     ايجاد زمينـه  «۸ـ۵و در بند » يت پذيري و مشاركت در امور سياسي ـ اجتماعي مسئول

آيـا اجـراي چنـين      . ايـد    را مـورد تاكيـد قـرار داده        ٣»مشاركت موثر و همه جانبـه مـردم در امـور كـشور            

پـذير خواهـد بـود؟        قانه همه قشرهاي مردم امكـان     هائي بدون حضور و مشاركت داوطلبانه و صاد         برنامه

اي اخير در شهر تهران به وضـوح نـشان            نتايج انتخابات سومين دوره مجلس، بويژه انتخابات ميان دوره        

اند و تمايلي به مـشاركت در         داد كه اكثريت مردم، به ويژه قشرهاي آگاه جامعه، از حاكميت اعراض كرده            

مه چنين روندي چگونه انتظار داريد برنامـه پنجـساله خـود را بـا موفقيـت بـه       با ادا. هاي آن ندارند    برنامه

  انجام برسانيد؟

                                                 

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي االله لهم البشري فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعـون                  ـ  ۱۸ـ۱۷ـ زمر    1
 . اولواالالباباحسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم

 .يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقودـ ۱ مائده ـ 2
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نهضت آزادي ايران همانطور كه بارها اعلام داشته است كليد اصلي مشكلات كنـوني جامعـه را حـل                   

معتقد است تا زماني كه بحـران سياسـي حـل نـشود و مـردم      داند و   ميبحران سياسي ـ اجتماعي كشور 

هاي دولت نخواهند كرد و بدون ايـن   ساس آزادي و حاكميت و امنيت ننمايند همكاري موثري در برنامه      اح

نخواهد يافت و مشكلات پيچيده اقتصادي و اجراي واقعي برنامـه تـدوين             سامان  همكاري بحران مديريت    

  .اش به انجام نخواهد رسيد  ساله با اهداف بلند پروازانه۵شده 

هائي كـه بـه     آزادي واقعي براي احزاب و گروهها و شخصيتتأميننون احزاب و به نظر ما اجراي قا  

دارند ولي با عملكردها و نظريات حاكميت مخالف هستند گام اول   نهاي انقلاب و جمهوري اسلامي وفا     آرما

  .باشد  ميو تدبير موثر و ضروري در راستاي حل بحران سياسي و به دنبال آن ساير بحرانهاي مملكت

  هاشمي رفسنجانيآقاي 

دانيد بيش از يكسال و نيم است كه دفتر، آرشـيو و امكانـات اجرائـي نهـضت آزادي                     مي همانطور كه 

ن و اعـضاي نهـضت بـر خـلاف          مـسئولا ايران بدون هيچگونه مجوزي در اشغال دادستاني قـرار دارد و            

ند، و هنوز به جاي آنكه      ا  قانون بكرات مورد احضار، بازداشت، تهديد و ارعاب و ضرب و شتم قرار گرفته             

 دولتي و قضائي مملكت حاكم و مجري دستورات باشند و حيثيت و حقوق مـردم                مسئولقانون و مقامات    

محفوظ و مصون از تعرض باشد، گروهها و افراد ناشناخته و شناخته شده به جوسازي و هـوچيگري و                   

 ا يـا لااقـل محكـوم كـردن عملـشان     پردازند و هيچكس اقدام به ممانعـت و تعقيـب آنه ـ          مي تجاوز و توهين  

نماينـد و مقامـات       مي ن آن درج  مسئولاهاي گروهي نيز مقالاتي عليه نهضت آزادي و           در رسانه . نمايد نمي

 تـر اينكـه اخيـراً       ناجوانمردانـه . دهند  نمي قضائي هم ترتيب اثري به شكايات نهضت براي عدم درج جوابيه          

در ) ايـم   اي توضـيح داده     لي بودن آنرا به نظـر خـود در نـشريه          كه دلائل جع  (نامه مجعولي از رهبر انقلاب      

 اند و بر خلاف قـانون مطبوعـات از درج پاسـخ نهـضت امتنـاع      ها عليه نهضت انتشار داده برخي از رسانه  

  .باشد  مينمايند، كه اين خود نشانه علم آنها به درستي توضيحات ما و استقبال مردم از آن مي

  آقاي رئيس جمهور

طي كه زنجيرهاي اسـتبداد و اختنـاق و انحـصار در كـشورهاي مختلـف جهـان بـه نيـروي                 در شراي 

 تـأمين گـردد و بـراي        مـي  ها گسسته   ن و يا قيام ملت    مسئولاآور توبه و بازگشت و تجربه و عبرت           شگفت
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گيرد و اخبار، ولو سانـسور شـده          مي ها نظام چند حزبي براي اداره كشورها شكل         آزادي و حاكميت ملت   

توان چشم و گوش خود را بست؟ امروز كيست كـه ندانـد               مي شود، چگونه   مي هاي ما پخش    در رسانه آن،  

ها سراسر جهان را فرا گرفته و مناسبات سياسي ـ اجتمـاعي بـسياري     خواهي ملت امواج خروشان آزادي

وني هاي ما متحول شده است؟ در جهان به هم پيوسـته و مـرتبط كن ـ                از كشورهاي منطقه و حتي همسايه     

اي استبدادي حفظ نمايد؟ در آستانه يـازدهمين           به صورت جزيره   اتواند كشور ايران ر     مي  حاكميت چگونه

اي براي ميهمانان خارجي بـه ويـژه مـسلمانان از زنجيـر اختنـاق رسـته                  سالگرد پيروزي انقلاب چه هديه    

ي و عـدالت  قر و فساد و بـي ايم؟ جز اقتصاد نابسامان و گراني و ف كشورهاي كمونيستي تهيه و تدارك ديده     

  انحصار؟ و جز سقوط ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي و ياس و نااميدي و اعتياد؟

نهضت آزادي ايران با توكل به پروردگار حي و قيوم در راستاي فريضه امر بـه معـروف و نهـي از                      

 اي توتـاليتر فـرا    گيـري از تـاريخ و تحـولات نظامه ـ          حاكميت را به عبرت   » النصيحه لائمه المسلمين  «منكر و   

   تجديـدنظر هـاي خـود       خواند تا پيش از آنكه فرصـت بازگـشت و اصـلاح از دسـت بـرود در سياسـت                    مي

  .به عمل آورد

گردد اجراي صحيح و سريع قانون احزاب و استرداد دفتر و اسـناد               مي و در آنچه مربوط به نهضت     

  .باشد  ميباشد خواستار  ميت آزادي و حاكميت ملتأمينو آرشيو نهضت را كه گام موثري در جهت 

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۱۰/۶۸  



 ١٠۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ديدار و گفتگوي نماينده كميسيون حقوق بشر اطلاعيه

  ن نهضت آزادي ايرانمسئولا با

  

بـه  نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كـه بـه همـراه هيئتـي                » اليندوپلگرينالدو«آقاي  

 بهمن ماه جاري در منزل مـسكوني آقـاي مهنـدس بازرگـان حـضور پيـدا                  ۶ايران آمده بودند روز جمعه      

 و مهندس توسلي پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران به گفتگـو             يكردند و با ايشان و آقايان دكتر يزد       

 فعاليـت نهـضت     هائي كه بـراي     ن نهضت در پاسخ به سئوالات هيئت، پيرامون محدوديت        مسئولا. پرداختند

شـود و بـه طـور كلـي        مـي آزادي ايران وجود دارد و انواع فشارهائي كه بر اعضاي نهضت وارد شـده و     

فقدان حقوق و آزاديهاي اساسي ملت كه در فصل سوم قانون اساسي جمهـوري اسـلامي تـصريح شـده                    

و قانون مطبوعات   است و همچنين عدم اجراي قوانين موضوعه مربوط به حقوق ملت، نظير قانون احزاب               

  توضيحاتي را ارائه دادند و به سئوالاتي كه از طـرف هيئـت مـذكور پيرامـون همـين مـسائل عنـوان شـد                         

  .پاسخ دادند

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران                                                               

  ۱۳۶۸ بهمن ماه ۹



 ١٠۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰يس تاس

  

  مورد تهديد و ايجاد مزاحمت براي آقاي مهندس توسليبه وزير كشور درنامه 

  

  محترم كشوروزير 

 آقاي مهنـدس محمـد توسـلي        ۲۶/۱۱/۶۸بعد از سلام، به پيوست يك نسخه از تلگرام شهري مورخه            

آن جناب را حجتي، يكي از اعضاي هيئت رهبري نهضت آزادي ايران به دادستان تهران را ارسال و توجه 

  :نمايد   ميبه نكات ذيل جلب

 خــود اعــلام داشــته اســت، آقــاي ۹/۱۱/۶۸همــانطور كــه نهــضت آزادي ايــران در اطلاعيــه مــورخ  

كه در راس هيئتي از طرف سازمان ملل متحد براي بررسي وضع حقوق بشر به ايران سـفر                   » گاليندوپل«

ي خـود در منـزل مـسكوني آقـاي مهنـدس       به دنبـال درخواسـت قبل ـ  ۶/۱۱/۶۸كرده بودند، در روز جمعه     

بـا  . بازرگان حضور پيدا كرده و با ايشان و آقايان دكتر يزدي و مهندس توسـلي ديـدار و گفتگـو كردنـد                     

رسد   ميهاي تهديدآميز ياد شده در تلگرام پيوست، به نظر و تاريخ آغاز مزاحمتتوجه به تاريخ اين ديدار 

ن نهضت  مسئولاولتي نسبت به ديدار و گفتگوي هيئت اعزامي با          كه اين تهديدها واكنش برخي از محافل د       

با توجه به اينكه دولت ايران امنيت كساني را كه مورد ملاقات و مذاكره هيئت اعزامـي قـرار                   . آزادي باشد 

 تضمين نموده و انجام چنين تعهدي با حيثيت خارجي دولت جمهوري اسلامي بـستگي دارد، و                 قبلاًگيرند  

 حفظ امنيـت شـهروندان و نظـارت و حمايـت احـزاب و گروههـاي        مسئولنكه وزارت كشور    با توجه به اي   

سياسي است، ضرورت دارد بر طبق مقـررات هـر چـه سـريعتر اقـدام بـه تعقيـب عـاملين و توقـف ايـن                           

  .آميز بنمايد هاي تهديد مزاحمت

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران

۳۰/۱۱/۶۸  

  مقام محترم وزارت امور خارجه: رونوشت

  متحد به ايران سازمان ملل رئيس هيئت اعزامي حقوق بشر» گاليندوپل«اي آق
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  بررسي و نقد سخنان دادستان كل كشور

  مرز انتقاد از حاكميت تا كجا است؟

  ١عتعت حقه من القوي غير مت فيهاخذ للضعيفؤ لا يةلن تقدس امَ

  )ص(رسول اكرم 

 در ارتبـاط بـا   ۲۱/۱۰/۶۸ جماعات اصـفهان در روز پنجـشنبه    ائمه ييآ  ل كشور در گردهم   دادستان ك 

خداونـد  «: شود اظهـار اميـدواري كردنـد كـه            مي ين حكومتي مسئولمسائل اخير كشور و انتقادهائي كه به        

ذيري و  پ  ين ما روح نقد   مسئولخواهد عنايت كند و به          مي متعال به همه ما روح نقادي به صورتي كه اسلام         

  ٢».انتقادپذيري عنايت فرمايد

گردد نقـدي اسـت بـه قـسمتهائي از سـخنان ايـشان در همـين موضـوع كـه                         مي  بيان ذيلاًكه  مطالبي  

قصد ما از بيـان مطالـب   . اميدواريم آنرا اجابت دعوت خود تلقي كرده روح انتقادپذيري لازم را دارا باشند  

مت به ايران و نظام است كه دچار لغزش و سقوط نشود و ذيل به عنوان گروهي مسلمان و ايراني، هم خد 

  .هم دفاع از آئين و قرآن كه در معرض اشتباه و انحراف قرار نگيرد

اي است كـه مـسئله انتقـاد و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در             العاده  علت طرح مسئله اهميت فوق    

ن دارد و موضوعيتي است كه      سئولامفرهنگ اسلامي براي حفظ سلامت جامعه و روابط فيمابين مردم و            

 انتقاد جمعي از نمايندگان مجلس      حتماً. اخيرا اين مسئله در سطح مناسبات ملت با متوليان پيدا كرده است           

ها و اعلام  ن وزارت خارجه در دعوت ديكتاتور روماني به ايران و جنجال بيانيهمسئولابه عملكرد ضعيف 

                                                 

البلاغـه   نهـج . گردد كه در آن ضعيف نتواند حـق خـود را از قـوي بـدون لكنـت زبـان بـستاند                هرگز امتي پاك شمرده نمي     ـ1

  ۵۳عهدنامه مالك اشتر ـ 

  ۲۳/۱۰/۶۸ روزنامه رسالت ـ2
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آرائي و خـط و        هنوز صف  .ايد  ها از ياد نبرده     لف را در روزنامه   مواضع گسترده سازمانها و نهادهاي مخت     

ه مـسئله انتقـاد بـه دولـت در ارتبـاط بـا              ك ـنشان كشيدن عليه معترضين به اين قـضيه تمـام نـشده بـود               

آميـزي را از ناحيـه    هـاي مخـالف و اظهـارات تهديـد          گيـري   موج ديگري از موضع   » استقراض از بيگانگان  «

هاي متعددي دارد، اين سـئوال را بـراي مـردم             ياي اخير كه البته سوابق و نمونه      قضا. ن برانگيخت مسئولا

انـد نتواننـد بـه تعهـد و      هاي فضيلت ملت معرفـي شـده   نمايد كه اگر نمايندگان مجلس كه عصاره   مطرح مي 

ين و توضيح خواستن از آنان عمل كنند و اگر قـائم مقـام              مسئولوظيفه قانوني خود در نظارت بر عملكرد        

ابق رهبري كه در هر حال از فقهاي طراز اول حوزه معرفي شده و سوابق مبارزاتي ايشان مورد انكـار        س

قرار نگرفته است نتواند درباره مهمترين مسئله اقتصادي مملكت كه بـه اسـتقلال كـشور ارتبـاط مـستقيم             

 كه دليل برگزيـدگي     اي  شود و چه جائي براي اداي فريضه         نمايد، پس تكليف ديگران چه مي      اظهارنظردارد  

 و فرمان موكد خداوند بر قيام جمعي از مومنين بر انجام آن صادر              ١امت اسلام بر ساير امم شمرده شده      

  ماند؟  مي باقي٢شده است

شـود در سخنانـشان بـه سـه دسـته تقـسيم               ن وارد مـي   مـسئولا آقاي دادستان انتقادهائي را كه بـه        

  :اند كرده

  ـ انتقاد با هدف توطئه و تضعيف رهبري۳جوئي،  انقاد با هدف عيبـ ۲ـ انتقاد با هدف خيرخواهي، ۱

انتقـاد  » هـدف «و  » نيـت «توان    مي گردد اين است كه با چه معيار و محكي           كه مطرح مي   ياولين سئوال 

هـستند؟ و يـا اسـرار غيـب را كـشف            » عليم بـذات الـصدور    «كنندگان را تشخيص داد؟ مگر زمامداران ما        

ام تـا در   فرمود من مبعوث نشده كرد و مي  ميمعرفي» ظاهر« اكرم خود را مامور به اند؟ وقتي پيامبر   كرده

دانـد انتقـاد را بـا چمـاق       حاكميـت چگونـه خـود را مجـاز مـي         ٣نفسانيات مردم كنجكاوي و كندكاو نمـايم      

سركوب نمايد؟ از آن گذشته اگر قرار باشد حاكمان بر قـدرت            » توطئه و تضعيف رهبري   «يا  » جوئي  عيب«

از كيه زده با استفاده از دسـتگاههاي تبليغـاتي گـسترده و جوسـازي و تحريـك عـوام، انتقـاد كننـدگان                        ت

                                                 

 ...كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون باالله ـ ۱۱۰ آل عمران ـ1

 .المنكر و اولئك هم المفلحون الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن و لتكن منكم امه يدعون اليـ ۱۰۴ آل عمران ـ2

 )وسائل الشيعه(اني لم اومران انقب الناس و اشق بطوم  ـ3
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ين را متهم به مخالفت با نظام و اسلام كنند، در فضاي چنين تهديد و ارعابي چه جائي براي مسئولعملكرد 

 في سبيل االله در برابـر       اي كه به فرمايش مولاي متقيان ارزش تمامي اعمال خير و حتي جهاد              اداي فريضه 

ماند؟ مگر همه ديكتاتورها و جباران تاريخ منطقـي            باقي مي  ١آن همچون آب دهان در برابر اقيانوس است       

كردند ولي    نمي مخالفت با قرآن و سنتعباس هم علناً اميه و بني غير از اين داشتند؟ در حكومت خلفاي بني

  .تندبس با همين حرفها دهان مومنين و مردم را مي

بايد با كساني كه عليه رژيم «: اند گفته» استقراض«رئيس مجلس خبرگان درباره انتقاد اخير در مسئله 

مـردم   . . .دهند قاطعانـه برخـورد كـرد     ميكنند و حركتي براي برهم زدن نظام صورت و حكومت قيام مي   

  ».ت آمده حركتي انجام دهدشهيد داده اجازه نخواهند داد كسي عليه نظامي كه با خون عزيزانشان به دس

بايد از ايشان پرسيد اگر انتقاد سـاده و سـازنده مـردم از ناحيـه صـاحبان قـدرت برچـسب قيـام و                         

اي كـه اقامـه فـرائض ديگـر و            براندازي بخورد چند درصد مردم با قبول چنين خطري بـه انجـام فريـضه              

يدگان، آباداني كشور، حق انـصاف      همچنين امنيت راهها، رواگشتن روابط اقتصادي، استرداد حقوق ستمد        

همگي موكول به آن شده است اقدام خواهند كـرد؟ و           . . . ٢ستاندن از دشمنان، به نظام درآمدن امر اجتماع       

تفاوتي و ياس و حرمـان اجتمـاعي و عـوارض گـسترده آن در انحـراف و اشـتغال        يت چنين بي مسئولآيا  

دگيها در پيشگاه الهي به گردن مستبدين نخواهد مردم به مسائل روزمره مادي معاش و مسكن و سرخور    

بود؟ اگر قرار باشد حق انتقاد در انحـصار صـاحبان قـدرت آن هـم عليـه ضـعفا باشـد كـه سـالها اسـت                       

وزارت «اي هم به نام  دهد و حتي وزارتخانه عربستان سعودي به طور رسمي و منظم اين كار را انجام مي    

  .دارد» امر به معروف و نهي از منكر

آقاي دادستان در توضيح سومين بخش از تقسيم بندي خود دربـاره انتقـاد بـا هـدف توطئـه اظهـار                  

انتقاد با هدف توطئه، با هدف تضعيف نظام، به اهداف تضعيف ولايت فقيـه، بـا هـدف تـضعيف        «اند    داشته

                                                 

المنكر الا كنفثه  االله عند الامر بالمعروف و النهي عن و ما اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل    ۵ــ بنـد     ۳۷۴كمت  البلاغه ح    نهج  ـ1
  .في بحر لجي

ان الامـر بـالمعروف و النـهي    ــ  ) ع(ـ از امام بـاقر  ۶ـ روايت ۱ وسائل الشيعه كتاب امر به معروف و نهي از منكر باب            ـ2
 الفرائض و تامن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمرالارض و ينتصف من الاعداء و            المنكر فريضه عظيمه ا تقام      عن

 ....يستقيم الامر
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ري تـضعيف    رهب ـ مسئلهكرد كه     نمي پيامبر اسلام هيچگاه تحمل    . . .رهبري هيچگاه در اسلام مجاز نيست     

كننـد و تكليـف       نمـي  كردند، رهبر عزيزمان هم تحمل        نمي كرد، امام امت هم تحمل      نمي گردد، علي هم تحمل   

دهد كه رهبري تضعيف شـود حكومـت خـرد بـشود،       نمياسلام اجازه. كند  نميالهي او اين است كه تحمل     

  ١.دهد  نميجازهخواهد دموكراسي بازي در بياورد، هيچ وقت اسلام ا  ميبراي اينكه فردي

 مثالي از كتاب و سـنت و سـيره           و شاهد   ايشان براي اظهارات فوق هيچگونه دليل و مدرك        متأسفانه

توان توطئه و تضعيف نظام شـمرد يـا خيـر؟ و              مي  را اظهارنظراند تا معلوم شود آيا انتقاد و          ائمه نياورده 

 اقدامي عليه حكومت مردمي     عملاًيا مادام كه    اند و      كرده »برخورد«آيا آن بزرگوار هرگز با انتقاد كنندگان        

  .نمودند   مي مدارا،بردند  نميبه شمشيرنكرده و دست 

اتفاقا به دو مثالي هم كه درباره انتقاد از پيامبر در تقسيم اموال و شعار دادن عليه حضرت علـي بـه                      

 ادعـاي ايـشان اسـتناد       توان در جهت خلاف     مي اند به خوبي    هنگام سخنراني در هنگام خلافت اشاره كرده      

شـد هيچگونـه      مـي  كرد؛ چرا كه در هر دو مورد فوق عليرغم آنكـه تـوهين و تـضعيف رهبـري محـسوب                   

جالب آنكه جنـاب دادسـتان در همـين سـخنراني در بـاب           . ي با انتقاد كنندگان انجام نشده است      »برخورد«

 كه پيامبر اسلام يا اميرالمـومنين در        من نديدم در تاريخ اسلام    «اند    انتقاد به اهداف عيبجوئي اعتراف كرده     

  ».حكومتشان برخورد تندي با اينگونه انتقاد كنندگان داشته باشند

  اقدامي عليه امنيت جامعه و حكومت اسـلامي عملاًتا آنجا كه ما اطلاع داريم آزادي مخالفين مادام كه       

همـواره  »  المـسلمين  ءصيحه لامـرا  الن«شد و انتقاد از رهبري نيز تحت عنوان           مي كردند محترم شمرده     نمي

در هر دو مورد فوق شواهد فراوانـي در كتـاب و سـنت و سـيره                 . شده است   مي حق و وظيفه ملت معرفي    

  :نمائيم  ميهائي از آن اشاره  به دليل محدوديت سخن به نمونهذيلاًتوان يافت كه   ميائمه هدي

   مخالفاظهارنظرـ آزادي مردم در انتقاد و  الف

در موضوع خطير جهاد اعلام     ) ص( حكيم درباره گروهي از منافقين كه در حضور پيامبر           ـ خداوند ۱

دادنـد و عليـه نظريـات رهبـري امـت             مي كردند اما در غياب او جلسات شبانه تشكيل           مي اطاعت و آمادگي  

                                                 

 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطلاعات ـ1
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 نيـست   نويـسد بنـابراين نيـازي       مي  آنان را  ١دهد خداوند بيتوته    مي كردند به رسول خود اطمينان      مي تباني

) از نگرانيهاي احتمالي  (بايد از آنان روي گرداند و       . با آنان معارضه و برخوردي داشته باشد      ) ص(پيامبر  

  ٢.بر خدا توكل كند كه او در كفايت امور بندگان كافي است

دهـد پيـامبر اكـرم بـا مخـالفين داخلـي خـود در جمـع               نمي ـ در سنت رسول نيز هرگز تاريخ سراغ       ۲

هـا و   برخورد كرده و حتي يكنفر از آنان را، عليرغم همـه توطئـه   .) آن آنان را منافق ناميد    كه قر (مسلمانان  

كـرد و       مـي  هـا همـواره تحمـل        را با همه زخم زبانهـا و اهانـت         ٣حتي سركرده آنان  . ها كشته باشد    مخالفت

 رجيحكـرد و ت ـ   مـي هاي پيروان سختگير و خشن و افراطي را براي سـركوب او و طرفـدارانش رد             توصيه

در مورد دشمنان مسلح خارجي نيز مادام كه آنها دست به اسلحه            . داد راه مسالمت و مدارا را برگزيند       مي

نبرده و عليه مسلمانان به تجهيز قوا و تحريك قبائل براي حمله و شبيخون نزده بودند اقدام و ابتـداي بـه           

  .كرد   نميجنگ تعرضي

از همـه   . تـوان بـه روشـني يافـت         مـي  سـنت رسـول را     احيـاي     و ـ در سيره ائمه هدي هم استمرار      ۳

اي است كه در تبيـين وظـائف          اش و عهدنامه    در پنجسال حكومت نمونه   ) ع(آشكارتر عملكرد حضرت علي     

چـه خـوب اسـت    . زمامداران و چگونگي مناسبات آنان با مردم تحت ولايت براي مالك اشتر نوشته اسـت    

العين خـود قـرار داده و از آن تبعيـت نماينـد تـا                 ي را نصب  مدعيان ولايت آن بزرگوار اين منشور حكومت      

  .حجتي در اين ادعا داشته باشند

  :نمايد   ميدر اين عهدنامه در باب انتقاد مردم از زمامداران به مالك اشتر توصيه

بـا صـراحت    ) اي  براي كاري كه كرده   (دند، عذر و دليل خود را       رظلم به تو ب   اگر مردم گمان    «

 دو پهلو سخن گفتن و با ابهام و اجمـال از  ز ازاحترا( كن و با صراحت گوئي براي آنان بيان  

البته در اين كار رياضـتي اسـت        . بدبيني آنان را از خودت دور كن      ) اداي توضيح فرار كردن   

                                                 

عمله او ادبره   : بيت الامر . آمده است » اقرب الموارد «در  . انجام ميشود ) خانه( معناي بيتوته تدبيري است كه شبانه در بيت           ـ1

  ليلا

و يقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم قولا غيرالذي تقول واالله يكتب مـا يبيتـون                   ــ   ۸۱ه نساء آيه     سور ـ2
 االله و كفي باالله وكيلا فاعرض عنهم و توكل علي

  عبداالله بي ابي ـ3
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 برپـا كني و عذري است كه هدف تو را در            مي دهي و رفاقتي است كه با مردم        مي كه به خود  

  ١.كند  ميبرآورده) ربيترشد شخصيت و ت(داشتن مردم 

  مسئله تضعيف رهبريـ  ب

آقاي دادستان در همان سـخنراني بـا        !  است »تضعيف رهبري «گردد    مي  مطرح دائماًت ديگري كه    عبد

خدشه در التزام به ولايت «: راض كه تهديد كرده بودندر قضيه انتقاد به مسئله استقتوجه به پيام رهبري د

ر كليت نظام اسلامي است و اينجانـب ايـن را از هـيچ دسـته و گروهـي                   فقيه و تبعيت از رهبري خدشته د      

به هيچ عنوان اجازه توطئه و تضعيف نظـام، تـضعيف ولايـت فقيـه و                « : تاكيد كردند » .تحمل نخواهم كرد  

ين بـاقي باشـد   مسئولاگر اعتماد بين مردم و «: و اضافه كردند» تضعيف رهبري به كسي داده نخواهد شد  

  ».وم خواهد داشت و اگر اين اعتماد خدشه دار شود بايد فاتحه انقلاب را خوانداين انقلاب تدا

 اگر مردمـي واقعـاً    !  مردم است و هم توهين به رهبري       تحقيرهم  » تضعيف رهبري «به نظر ما ادعاي     

علاقمند و طرفدار رهبري بوده و ولايت او را با علاقه و آگاهي پذيرفته باشند چگونـه ممكـن اسـت بنـاي                       

 بهـا دادن بـه   كم  وت اعتقادي آنان با انتقاد لفظي چند نفر فرو بريزد؟ آيا چنين تصوري تحفير مردم              حماي

 در دل ملـت جـاي داشـته و امـور مـردم را بـا لياقـت و                    واقعـاً  يشخصيت آنان نيـست؟ و اگـر زمامـدار        

دد؟ از دو حـال     گـر   نمـي  شايستگي اداره كند آيا تصور تضعيف او با انتقاد ديگران توهين به مقامش تلقي             

 حق است كه بايد پذيرفت و عمل كرد و يا باطل و مغرضانه اسـت كـه بايـد                     و خارج نيست؟ يا انتقاد وارد    

 در اين صـورت هـم صـاحبان حـسن نيـت ارشـاد و اصـلاح                .  توضيح داد و مردم را آگاه ساخت       صريحاً

 فرعون بـه    لكه مومن آ  همانطور  . گردد  مي شوند و هم مغرضين رسوا گشته حقانيت رهبري آشكارتر         مي

اگـر دروغگـو   «آن مستكبر و درباريانش كه قصد جان موسي را به دليل هشدارهايش كـرده بودنـد گفـت          

  ٢.»دهد دامنگيرتان خواهد شد  ميشود ولي اگر راستگو باشد آنچه بيم  مي عليه خودش تمامدروغشباشد 

                                                 

ك ظنوم باصـحارك  نت الرعيه بك حيفا فاصحرلهم بعذرك و اعدل عنظو ان البلاغه ـ    عهدنامه مالك اشتر نهج۵۳ـ نامه 1
  .فان في ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحق

 و ان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكمـ ۲۸ غافر ـ2
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گوينـد و     مـي  و چرا از رهبري سـخن     چون    ين كشور مرتبا از التزام به ولايت فقيه و تبعيت بي          مسئول

نمايند كه امام اول اين مكتب كه ولي به حق و معصوم و منتخب مردم بود، به هنگـام خلافـت                       مي فراموش

كردند و اسـتقرار و اسـتحكامي بـراي             مي در شرايطي كه مخالفين داخلي و خارجي يكسره توطئه و تباني          

كرد تا مبـادا پـاي خـود را از           مي از خود و حقگوئي دعوت    نظام هنوز حاصل نشده بود، مردم را به انتقاد          

نظارت و عملكـرد حكومـت بيـرون بكـشند و از رشـد سياسـي و كمـال ايمـاني كـه در بـستر تعهـدات و                             

 وقتي آن امام معصوم خود را از اينكه خطـائي بكنـد             ١.ردد محروم مانند  گ  مي يتهاي اجتماعي بارور  مسئول

ين مـا   مـسئول خوانـد آيـا رهبـري و          مـي  نظارت بر عملكـرد خـويش فـرا       دانست و مردم را به          نمي مصون

معصوم و مصون از اشتباه و تافته جدا بافته در ميام بندگان خدا هستند كه به حـريم قلمـرو آنـان نبايـد                        

  نزديك شد؟

چنين وحشت از انتقاد و تهديد از انتقاد كنندگان آيا به جـاي تـضعيف رهبـري تلقـي ضـعف اركـان                       

دانيد؟   مي كند؟ اگر قبول داريد كه قدرت فسادآور است راه مقابله با چنين فسادي را چگونه               ي نم رهبري را 

مگر فتواي شريح قاضي براي قتل امام حسين غير از اين بود كه به خليفه مـسلمين انتقـاد كـرده اسـت و                        

ا يـا خيانـت   مگر ابوذر را جز به جرم اعتراض به عثمان تبعيد كردند؟ به راستي اگـر بـاز هـم شـاهد خط ـ                 

اند گشتيم  هاي فرماندهي و وزارت و وكالت كه در سالهاي اخير بر كنار شده   اي در پست    رتبه  مقامات عالي 

ين كجـا اسـت و خطكـشي حـريم آنـرا            مسئوليت آن به عهده چه كسي است؟ و اصلا مرز انتقاد از             مسئول

  رتبه كدام است؟ اليشرع اسلام چگونه انجام داده است؟ دليل ممنوعيت انتقاد از مقامات ع

د و اطاعت مطلق نسبت به رهبر و يكدست         باميرالمومنين در انتخاب وزرا به جاي آنكه بر تمكين و تع          

در (كنـد       مـي  بودن هيئت دولت در پيروي از منويات رهبر اعتناعي داشته باشـد بـه مالـك اشـتر توصـيه                   

 كند   مي كه بيشترين انتقاد تلخ را به تونزديكترين آنها به تو بايد كسي باشد) انتخاب وزراي حكومت مصر

  ٢.نمايد   ميو كمترين حمايت را در اموري كه مورد كراهت خدا است به تو

                                                 

فوق ان اخطي، ولا آمن ذلك من فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بالبلاغـه ـ     نهـج ۲۰۷ـ خطبه 1
 .فعلي الا ان تكفي االله من نفسي ما هو املك به مني

ثم ليكن اثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك و اقلهم مساعده فيما يكون منك مما كـره االله  البلاغه عهدنامه مالك اشـتر ـ     نهجـ2
  ....لاوليائه
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حضرت علي در زمان خلافت و در اوج قدرت عليه كساني كـه در اثنـاي نمـاز جمـاعتش در مـسجد                       

 نمايـد  »برخـورد «  شـديداً توانـست   مـي  در حالي كـه ،كردند دادند و او را متهم به شرك مي         كوفه شعار مي  

دانست و نه آنـان را    مي»خدشه در التزام به ولايت فقيه و تبعيت از رهبري     «نه اين كار را     . كرد  نمي اقدامي

شدگان پيامبر اسلام چنان شخصيت و رشدي يافته بودند كه            تربيت. نمود  مي تهديد به تعقيب و دستگيري    

خود در كجروي و انحراف كرد عربـي بيابـاني بـدون بـيم از              وقتي خليفه دوم مردم را دعوت به انتقاد از          

و البته نه خليفه و نه سـاير مـسلمانان          . ا با شمشير خود در چنين موقعيتي تهديد كرد        ربازخواست، خليفه   

  .چنين جسارتي را اسائه ادب و تضعيف رهبري تلقي نكردند

ه گريخته كه منجر بـه عـدم        آقاي دادستان در سخنان خود ضمن اشاره به وجود بعضي اعمال جست           

بايد كوشيد ارتباط با مردم را به حداكثر رساند         «: وجود اعتماد در سالهاي گذشته شده است تاكيد كردند        

شـود كـه حاكمـان را نـه           مـي   به نظر ما اعتماد مردم موقعي جلـب        ١».و با عوامل سلب اعتماد مبارزه كرد      

بدانند و اين احساس حاصل نخواهد شد تا آنكه بتوانند دوستدار و خدمتگذار خود ارباب و آقابالاسر بلكه    

فراموش نكنيد اين رفتارها و گفتارهاي ضد       . از آنان بازخواست نمايند و براي اعمالشان توضيح بخواهند        

  .نمايد   ميو نقيض است كه سلب اعتماد مردم را

 ٢».ين عنايـت فرمايـد    ئولمسروح انتقاد پذيري را به      «شهري در خاتمه از خدا خواسته بودند          آقاي ري 

شـرط آن  . آيـد    نمـي اي به طور ناگهاني و معجزه آسا براي كسي به وجـود       آنچه مسلم است چنين روحيه    

تسليم به امر خدا و مشيت او در آزادي و حاكميت ملت است و تمرين و تلاش در چنين ميداني، همچنانكه                     

. شـان تحمـل نماينـد       ان و همكـاران حكـومتي     از اميرالمومنين نقل كرديم اين رياضتي است كـه بايـد ايـش            

رياضتي سخت كه اگر انگيزه و هدف آن خدا و آخرت و برپائي مردم در راه حق باشد انجام آن آسان و                      

  .موجب سعادت جاويدان و دعاي خير مردم خواهد گشت

   للمتقينةالعاقب

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ماه  بهمن

                                                 

  ۵/۱۱/۶۸ـ روزنامه اطلاعات 1

 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطلاعات ـ2
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تحولات آذربايجان شوروي بررسي و تحليلي از

و تغييرات وسيع به دنبال تصويب و اجراي برنامه پرسترويكا و گلاسنوست توسط رهبري شوروي 

گسترده در روسيه و كشورهاي بلوك شرق و بروز تظاهرات ملـي گرايانـه مـردم تحـت سـلطه حـزب                      و  

شوروي نيز، عليه سلطه استبدادي ساليان      شين  ن هاي مسلمان   كمونيست و دولت شوروي، مردم جمهوري     

دراز حكومت مركزي و حزب كمونيست و سركوب بيرحمانه هـر نـوع گرايـشات و تمـايلات و اعتقـادات                     

در برخي از اين نواحي مردم در اجتماعات خود پايـان حكومـت بلامنـازع شـوراها و                  . مخالف قيام كردند  

كمونيست و اعطاي خود مختاري و حتي جدائي از اتحاد          هاي حزبي و در برخي ديگر انحلال حزب           انجمن

آميـز بـود در حـالي كـه در      در بعضي از اين نقاط تظاهرات مـسالمت . جماهير شوروي را خواستار شدند  

هاي قـومي ـ دينـي بـوده      نقاط ديگر خشونت بار و همراه با آتش زدن مراكز حزبي و دولتي و يا درگيري

  .است

 سـيل خروشـان     ، برداشته شدن پرده آهنين بـين دو كـشور همـسايه           باز شدن جو سياسي جامعه و     

هـاي از هـم گـسيخته و     خانوادهعشق به ديدار . جمعيت را به طرف مرزهاي ايران و بالعكس سرازير كرد     

 عشق ديدار ايران به عنوان منشا هويت فرهنگي، عشق به ديدار مسلمانان هم مذهب و هـم ديـن،       و خبر  بي

اين حركت در مرزهاي آذربايجان به مراتب وسيعتر از سـاير نقـاط             . ه وجود آورد  اي را ب    حركت گسترده 

و ساير كشورهاي اروپاي شـرقي رخ داده اسـت و ادامـه             بي كه در شوروي     لي جا   سابقه  تغييرات بي . بود

دارد و حركت مسلمانان در مرزهاي شمالي، به خصوص در آذربايجان شوروي، از جهات عديـده بـراي                  

اگر چه با استقرار نيروهاي مسلح . باشد  مي حائز اهميت، در كوتاه مدت و هم در دراز مدت هم،كشورمان

دولت شوروي در مرزها و كنترل رفت و آمدها توسط مامورين هر دو كـشور در مـرز، اوضـاع آرامتـر                      
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م شده و نظم ضروري لامز را پيدا كرده است اما در هر حال بررسي و تحليل حوادث و شناخت روند سال

  .رسد  مياز ناسالم ضروري به نظر

هـاي مـسلمان نـشين بـه      هاي بحران و تلاطم كنوني در جمهـوري  در اين بحث ابتدا به بررسي ريشه      

شود و سپس خطرات احتمالي نگـران كننـده از     مي آذربايجان شوروي به طور خاص پرداخته       و طور عام 

ي قرار خواهنـد گرفـت و آنگـاه بـه ايـن             جهت مصالح ملي ايران و تماميت ارضي كشورمان مورد رسيدگ         

 استقبال از تحولات مثبت در مناسـبات سياسـي در كـشور بـزرگ همـسايه                 اشود كه ب    مي مطلب پرداخته 

توان از اين تحولات به نفع مصالح و منـافع ملـي كوتـاه مـدت و دراز مـدت اسـتفاده                        مي شماليمان چگونه 

  .نمود

  هاي بحران و تلاطم ـ ريشه الف

اي كه در اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شـرقي             تحولات عمده  :اي عام و كلي   ه  ـ زمينه ۱

اي توسط نهضت آزادي ايران مورد بررسي قـرار گرفتـه    ها و نشريه جداگانه  آغاز شده است در مصاحبه    

  .گردد  مينشين به طور خلاصه ارزيابي هاي مسلمان اثرات اين تحولات بر جمهوري صرفاً در اينجا. است

هاي مزمن سياسي ـ اقتصادي و فرهنگـي اتحـاد جمـاهير شـوروي از يكطـرف و پيـشرفت و         بحران

ي مذاكرات شرق و غرب پيرامون تنش زدائي در مناسبات جهاني از طرف ديگـر، شـرايط مناسـب             توسعه

پرسـترويكا و   (هـاي سياسـي و اقتـصادي          اي را براي طـرح و تـصويب و بـه اجـرا گـذاردن برنامـه                  ويژه

  .رهبري جديد شوروي و آقاي گورباچف فراهم ساخته است) نوستگلاس

اين تغييرات به طور خلاصه در محورهاي اقتصادي و فرهنگي اتحاد جماهير شوروي از يكطـرف و                 

 توسعه اين تغييرات به طور خلاصه در محورهاي اقتصادي و سياسـي بـه ترتيـب عبارتنـد از             و پيشرفت

و روابط توليد از اقتـصاد متمركـز دولتـي بـه سـوي قبـول و امكـان                   تغيير تدريجي در ساختار مناسبات      

هـاي اقتـصادي بـه صـورت          در اين تغييرات حاكميت دولت بر تمـامي فعاليـت         . مشاركت بخش خصوصي  

هـاي    اما از نقش دولت در تـصدي فعاليـت        . ماند  مي همچنان باقي  . . .ريزي كلان، هدايت و نظارت و       برنامه

اما اين  . گردد  مي هاي ديگر از جمله بخش خصوصي واگذار        شود و به بخش     مياقتصادي به تدريج كاسته     

تغييرات در قلمرو روابط اقتصادي زماني موفقيت آميز بوده و به نفع رشد و توسعه اقتـصادي شـوروي                   
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يش از آن و به عنوان يـك پـيش شـرط اجتنـاب ناپـذير سـلطه                  پتمام خواهد شد كه به موازات آن و حتي          

ها  جو سياسي باز به معناي حضور فعال ساير انديشه. بدادي خزب كمونيست خاتمه يابدانحصاري و است

تي يسم و يا دولت و حاكميت و همكاري و صـميمي نو گرايشات سياسي، ولو غيرموافق با ماركسيسم ـ لني 

تـه   تحقق يابد و نيروهاي سياسي موجود، اعم از شـكل يافتـه و يـا نياف                باشد،  كه لازمه رشد و توسعه مي     

ختم سلطه انحصاري و استبدادي حزب كمونيـست و  . حضور فعال پيدا كرده و نقش موثري را ايفا نمايند         

پيدايش امكان حضور و فعاليت موثر همه قشرهاي جامعه و ثبـات سياسـي دراز مـدت لازم و ضـروري                     

  .براي پيشبرد موفقيت آميز تغييرات اقتصادي مورد نظر را به وجود خواهد آورد

مـردم  ست كه وقتي حاكميت اتحاد جماهير شوروي اجراي اين برنامه را آغاز كنـد نـه تنهـا                   طبيعي ا 

 آرمانهاي ملي   تأمينهاي مثبت در جهت       هاي شمالي و غربي واكنش      كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري    

 ها حـوادث  نشين نيز به حركت درآيند، اگر چه بعضي  هاي مسلمان   و قومي بروز دهند بلكه مردم جمهوري      

كنند اما واقع قضيه اين است كه بهرحال بدون اتخاذ و اجراي اين               و تحولات شوروي را با بدبيني نگاه مي       

هـاي مـسلمان    هـاي اخيـر در جمهـوري      ها از جانب دولت مركزي اتحاد جماهير شوروي، حركـت           سياست

ي جديد دولت مركـزي  مش و لذا بايد خط. اي نه چندان نزديك قابل تصور نبوده است   نشين، حداقل تا آينده   

  .را بدون ترديد يكي از عوامل موثر در حوادث مورد بحث به حساب آورد

توان مورد توجه و بررسي   ميها را در سه محور يا بعد  اين زمينه:هاي مساعد ملي و محلي زمينهـ ۲

  .قرار داد

 ،وابق تـاريخي در سرزمين پهناور اتحاد جماهير شوروي ملل متعددي بـا س ـ          :ـ بعد يا محور ملي    ۱/۲

ها در اتحاديه جماهيري نيز       عضويت هر يك از اين ملت     . كنند    مي يويژگيهاي فرهنگي و ديني مختلف زندگ     

اكثر اين نواحي اگر چه نه تمامي آن در دوران حكومـت تزارهـا بـا      . ويژگيها و سوابق خاص خود را دارد      

 زور جنگ اشغال شده و تحت سـيطره  نيروي مسلح نظامي و عليرغم تمايل عمومي مردم ساكن آنها و به           

هـاي ملـي و اسـتقلال طلبانـه در ميـان مـردم            به همين دليل حركت   . اند  و سلطه حكومت تزارها قرار گرفته     

در طي دوران انقلاب مردم روسيه عليه اسـتبداد سـلطنتي          . دار و قوي است     ساكن اين نواحي بسيار ريشه    

هاي تزاري، كه از نظر آنان دولتي و ملتي           ي از سلطه روس   يها ر  هاي غير روس نيز به منظور       تزارها، ملت 
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سـازمانها و رهبـران     .  قيام كردند و با كل انقلاب هماهنگي و همكاري پيدا كردند           ،شدند  بيگانه محسوب مي  

هـاي غيـر روس، در        سياسي ملت روس نيز براي پيشبرد اهداف خـود و جلـب حمايـت و پـشتيباني ملـت                  

ها در  اما پس از پيروزي بلشويك   . ها و اقوام را مورد تاييد قرار دادند         ل اين ملت  مبارزه عليه تزارها استقلا   

تمـايلات و   دولت مركزي نه تنها از تعهدات خـود شـانه خـالي كـرد بلكـه                ، و استقرار حكومت جديد    ۱۹۱۷

خود ها در دوران استالين به اوج         اين سركوب . گرايشات ملي گرايانه اين اقوام را به سختي سركوب نمود         

 خـود، تـز اتحـاد جمـاهير          استالين و دولت مركزي روسيه بـراي توجيـه اعمـال سـركوب گرايانـه              . رسيد

مطرح ساخت و اينكه در تعـارض ميـان         » اي سوسياليسم رالق دژ يا ام  «شوروي سوسياليستي را به عنوان      

 اقـوام عـضو     منافع و مصالح اتحاديه جماهير شوروي به عنوان دژ سوسياليسم با منافع و مـصالح ملـي                

 دژ  ، اولويت حفظ منـافع    ،كنند  اتحاديه و يا احزاب كمونيستي كه در كشورهاي خارج از اتحاديه فعاليت مي            

ترناسيوناليسم ن در برابر ا   ،بر اين اساس ناسيوناليسم، يعني ملي گرائي      . سوسياليسم، يعني شوروي است   

گرايانه خواه در ميان  رگونه تمايلات مليگيرد لذا ه  ميپرولتاريائي ـ يعني حزب كمونيست شوروي ـ قرار  

هاي غيـر روس در قلمـرو اتحـاد جمـاهير شـوروي و خـواه در ميـان احـزاب كمونيـست               مردم جمهوري 

كشورهاي ديگر، خارج از قلمرو شوروي، در تعارض با منافع و مـصالح شـوروي محـسوب شـده و بـه                      

  .شدت سركوب گرديد

 حاكميـت شـوروي و كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست              اكنون كه نسيم آزادي وزيدن گرفته اسـت و        

 سـال سـركوب     ۷۰هاي ملـي، عليـرغم         حركت ،مشي جديدي را اتخاذ نموده است       روسيه به هر دليلي، خط    

  .دهند  ميمستمر، بار ديگر تنومندي ريشه خود را نشان

  .هاي مسلمان نشين نيز از اين فرصت استفاده نمايند و طبيعي است كه ملل جمهوري

هـاي ملـي اقـوام غيـر روس را بـه طـور عـام         آنچه در بالا ذكر شـد انگيـزه  :  ـ مذهبي  عد دينيـ ب۲/۲

از آن  . باشند  مي اما در جمهوري مسلمان نشين عوامل ديگري نيز به شدت مطرح بوده و            . دهد  مي وضيحت

  .جمله است عامل دين و مذهب

هـا، عـلاوه بـر        س بلـشويك  مسلمانان شوروي در مبارزه خـود عليـه سـلطه اسـتبداد تزارهـا و سـپ                

قـرآن ولايـت كفـار و       . كردنـد   مـي   با انگيزه ديني نيـز مبـارزه       ،هاي ملي نظير ساير اقوام غير روس        انگيزه
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دهـد كـه نبايـد تحـت هـيچ            مي مشركين را بر مسلمانان حرام وممنوع ساخته است و به مسلمانان دستور           

بعـد از   . جنگيدنـد   مسلمانان با حكومـت تزارهـا مـي       با چنين انگيزه    . عنواني ولايت آنان را بر خود بپذيرند      

هاي آشتي جويانـه سياسـي توسـط دولـت جديـد در جلـب حمايـت و                    ها عليرغم حركت    پيروزي بلشويك 

برخوردهاي دولت مركـزي بـا مـسلمانان از    . ها آغاز شد  به زودي برخورد و درگيري  ،رضايت مسلمانان 

به صورت مبارزه با ديانـت و خداپرسـتي از جملـه            گرفت يكي از جهت ايدئولوژيكي        دو جهت صورت مي   

 تبليغات شديدي عليه آنان به راه افتاد كه همراه بود با ويران كردن يا تصرف و تعطيل كليـساها و                     .اسلام

و تعطيل كردن مدارس مذهبي و تدريس الحـاد در مـدارس و             مراسم مذهبي   مساجد و جلوگيري از انجام      

يك جنگ تمام عيـار ميـان       . هاي الحادي در كوي و برزن و منطقه         انجمن تشكيل شوراها و     مسلمانانبراي  

شايد بتوان . ا اين تفاوت كه تمامي قدرت و سازمان و امكانات در اختيار الحاد قرار داشت  بالحاد و توحيد    

بـه آن صـورت كـه در شـوروي مـورد تهـاجم تبليغـات شـديد و                   ) و ساير اديان نيز   (گفت كه دين اسلام     

  .مه جانبه قرار گرفته بود كمتر در تاريخ سابقه داشته استسيستماتيك ه

 پان ، از جمله مبارزه با پان اسلاميزم،ها  از بعد سياسي نيز دولت مركزي به انواع بهانه،علاوه بر اين

بـراي ريـشه كـن سـاختن     . داد هـا قـرار مـي    تورانيزم، پان توركيزم مسلمانان را تحت شديدترين سركوب  

ني حتي زبان مسلمانانف الفباي زبان آنها از خط عربي ـ فارسي ابتدا به لاتين و سپس  عواطف و عقايد دي

اما عليرغم همه اين فشارها مردم اين نواحي هويت ملي و اسلامي خود را به هر . به روسي تغيير پيدا كرد

ر انگيزه ديني در تحولات اخي. شكلي كه ممكن بود حفظ كردند و از هر فرصتي براي ابراز آن بهره گرفتند     

  تـر نـه تنهـا در ميـان اشـخاص مـسن، بلكـه حتـي در ميـان جوانـان و نوجوانـان بـروز                             به صورت قوي  

  .كرده است

 در طـي    ،هـاي اسـلامي در شـوروي        اي از مـردم جمهـوري       بخش قابل ملاحظه   :ـ انگيزه فرهنگي  ۳/۲

 تحـت تـاثير فرهنـگ ايـران قـرار           اند و يا به شدت      دانسته  دراز خود را ايراني و متعلق به ايران مي        ساليان  

  .زبان و الفبا و ادبيات فارسي يكي از زبانهاي رائج در اين نواحي بوده است. اند داشته
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دولت مركزي شوروي هميشه از احساس تعلق مردم در اين نواحي به ايران احساس نگراني كرده و                 

هـا    اما اين پيوند  . به اجرا درآورده است   هاي متعددي را      براي مقابله با اين پيوند فرهنگي و تاريخي برنامه        

  .اند تر هم شده نه تنها از بين نرفتند بلكه قوي

هـاي    هاي هـم مـرز بـا ايـران اكثـرا بـا هـم نـسبت                  مردم ساكن جمهوري  : هاي خانوادگي   ـ انگيزه ۴/۲

 و  هـاي كـاري و شـغلي         جاذبـه  ،ها رفت و آمد در مرز آزاد بـود          قبل از پيروزي بلشويك   . خانوادگي دارند 

پيـدايش ديـوار   . هاي بسياري را در دو طرف مرز تقسيم و پراكنده كـرده بـود     سياسي و فرهنگي خانواده   

 بلوك متخاصـم شـرق و       دوهاي شديد ميان      بندي المللي و جبهه    آهنين و بسته شدن مرزها تخاصمات بين      

ن و نگرانـي  هـاي در مجمـوع ضـد شـوروي در ايـرا            غرب، سلطه امپرياليسم آمريكا بر ايـران و سياسـت         

 دولت شوروي نسبت به غرب و ايـران و         يشورويها از امنيت مرزهاي جنوبي كشور و همچنين سياستها        

اي كه موجبات نگراني غـرب و ايـران را            تحريكات ايادي آن كشور در ايران و خطرات جدي و تهديدكننده          

. اقل و يـا صـفر رسـانيد       فراهم ساخته بود همه دست به دست هم دادند و رفت و آمدهاي مرزي را به حد                

تحولات شوروي همانطور كه ديـوار      . هاي پراكنده براي سالها نتوانستند يكديگر را ببينند         اعضاي خانواده 

مـوج عظيمـي از مـسافرين       . برلن را فرو ريخت، پـرده آهنـين مرزهـاي ايـران و شـوروي را نيـز برچيـد                   

هـاي    م و سوم و چهارم اعضاي خانواده      هاي دو   نسل. آذربايجاني از هر دو طرف مرز به حركت درآمدند        

  .بسياري براي اولين بار يكديگر را ديدند و شناختند

هاي ملي، ديني، فرهنگي و خانوادگي سبب بـروز           اي از انگيزه    اين تحولات و رفت و آمدها با مجموعه       

نـامطلوب  اگر چه در اين رفت و آمدها حركات و يا حوادث بسيار             . هاي عاطفي و پر هيجاني گرديد       صحنه

تواند و نبايد موجب قـضاوت     نمي اما در هر حال،و بعضا زشتي از جانب برخي از هموطنان ما بروز كرد   

  .گردد اين تحولات در مجموع في نفسه رويداد عظيمي محسوب مي. نادرست بشود

  هاي ناموزون و خطرات احتمالي ـ زمزمه ب

هـائي نيـز پيرامـون مـسئله وحـدت دو       مـه  شعارها و زمز،در جريان حوادث و تحولات اخير حركات  

اصطلاح شمالي و جنوبي و اسـتقلال آن بـه گـوش رسـيد كـه موجـب نگرانـي بـسياري از                       ه  آذربايجان ب 
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در بررسي اين مسئله بايد نكـات زيـر         . ايرانيان وطنخواه گرديد و جا دارد كه مورد توجه جدي قرار گيرد           

  :را مد نظر داشت

 آن مناطقي كه نزديك به يكـصد سـال پـيش از كـشورمان جدايـشان                  حتي ساكنين  ،ها يـ آذربايجان ۱

  .كنند دانند و به ريشه و سابقه ايرانيت خود افتخار مي  ميياند خود را ايران نموده

 آذربايجـاني   ـ يك جريان ملي گرايانه غير ديني و غير ايراني در ميان برخي از گروههـاي سياسـي                 ۲

در جريانات اخير نيز    . نمايد  برداري مي  اي تحقق اهداف خود بهره    اين جريان از هر فرصتي بر     . وجود دارد 

  .شعارهائي در اين مورد مطرح ساختند

 در شرايط كنوني در جهت منافع و مـصالح عمـوم ملـت ايـران و     خصوصاً ،طرح اين نوع شعارها   ـ  ۳

  .باشد   نمينيز مردم آذربايجان

 آذربايجـان از ناحيـه ايـن        و سر مسئله وحـدت د     ـ اما بايد توجه كرد كه تمام جنجالها و تبليغات بر          ۴

 بـه آن خـواهيم پرداخـت ـ در ايـن تبليغـات و       ذيـلاً اي ـ كـه    بلكه يك قدرت خارجي منطقه. گروهها نيست

  .تحريكات نقش دارد

يابي آن ابتدا بايد به اين نكتـه توجـه كـرد كـه تغييـر مرزهـاي                   ـ براي توجه به مسئله فوق و ريشه       ۵

از مجموعـه   . مللي يكي از مسائل جدي در تحولات اخير اروپاي شرقي و شوروي است            ال شناخته شده بين  

هاي بزرگ جهاني شرق و غرب بر سر عدم تغييـر مرزهـا    آيد كه بين قدرت ها چنين برمي  قراين و بررسي  

زدايي و از بين   تنش،فلسفه تحولات اخير. در طي فرآيند تحولات كنوني تفاهم و توافق صورت گرفته است

گونـه   صرفنظر از اينكـه مرزهـاي كنـوني چ         ،تغيير مرزها . هاي تشنج در سرتاسر جهان است       بردن كانون 

زدائي كنوني    زا خواهند بود و در تعارض با مباني تنش           به خودي خود تنش    اند،  تعيين شده و رسميت يافته    

  شوري تحمـل   بنابراين تغيير در مرزهاي كنـوني، بـه هـيچ وجـه مطـرح نيـست و از جانـب هـيچ ك ـ                      . است

  .نخواهد شد

معناي پذيرفتن اين مطلب اين است كه نه شوروي و نه آمريكا و يا ساير كشورهاي اروپاي غربـي و     

 عوامـل تحريـك بـراي جـدائي و اسـتقلال اقـوام و ملتهـاي                 ،يا شـرقي در مقطـع كنـوني تحـولات جهـاني           

  .باشند   نميهاي اتحاد جماهير شوروي و ساير مناطق جمهوري
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 .رسد كه دولت ايران هم در اين جريانات انحرافي دانسته يا ندانسته نقشي ايفا كرده باشد          مي ن به نظر 

اي از جانب محافـل دولتـي ايـران در مـورد مـسائل خـارجي و                   اگر چه بعضي اوقات رفتارهاي ناسنجيده     

د تمايلات ملي   نمايد اما قطعا حاكميت كنوني در آنچنان وضعيتي نيست كه بتواند يا بخواه              مي منطقه بروز 

اي بـه ايـران    گرايانه افراض و محضا انحرافي گروههاي سياسـي خـاص را كـه نـه اعتقـادي و نـه علاقـه                

  . دامن بزند،اسلامي دارند

كند و محرك اصلي و عمـده بـسياري از            نمي  كشور و قدرتي كه در منطقه از اين سياست تبعيت          تنها

چـرا  . باشـد دولـت غاصـب اسـرائيل اسـت           انه مـي   زير پوشش احساسات ملي گراي     ،جريانات جدائي طلب  

 براي از بين  ،بستهاي كنوني   اسرائيل محرك تشكيل دولتهاي قومي در منطقه است؟ براي نجات خود از بن            

بردن دو كانون عمده تشنج در خاورميانه، يعني لبنان و فلسطين، تنها راه قابل قبول و قابل تحمـل سـران                     

 تـشكيل   ،نمايـد   مي در چهارچوبي كه وجود اسرائيل را تضمين       ،شرق براي بلوك    ،غرب در شرايط كنوني   

 اين  خصوصاًها    اعراب عموما و فلسطيني   . باشد  هاي اشغالي مي    يك دولت فلسطيني در بخشي از سرزمين      

البته به جز يك يا دو گروه فلسطيني كه توسط سـوريه و ايـران تحريـك و تعذيـه                    (اند    سياست را پذيرفته  

پذيرد و معتقد است چنين راه حلي در دراز مدت بـه                نمي به هيچ وجه اين راه حل را      ائيل  اما اسر ) شوند  مي

ر نوع فعاليت و حركتي براي صلح با اعراب و لذا در برابر ه. گردد ئيل منجر ميمحو و نابودي كشور اسرا

لـذا  . ردحل مشكل لبنان نيز به حـل مـشكل فلـسطين بـستگي دا             . نمايد  تاسيس دولت فلسطيني مقاومت مي    

براي از بين بردن اين دو كانون تشنج تنها راه براي غرب اين است كه اسرائيل به تشكيل دولت فلـسطيني            

باشـد و در    مـي براي اين منظور اسرائيل تحت فشارهاي زيادي از جانـب كـشورهاي بـزرگ      . تن در بدهد  

. بست به نحوي بيرون بيايد بنكوشد از اين   ميلاجرم اسرائيل. بست و تنگناي شديدي قرار گرفته است بن

يكي از راههائي كه اسرائيل انتخاب كرده است ايجاد فتنه و تشنج جديـد در منطقـه ديگـري از خاورميانـه          

. الشعاع خود قرار بدهـد   مسئله فلسطين و اسرائيل را به كلي تحت،در ابعادي كه در صورت موفقيت  . است

معروف و متـضمن    » لوئيس«اند به نام طرح        تهيه كرده  ا طرحي براي منطقه   ه  براي اين منظور صهيونيست   

اي كـه از جنـوب    منظورشـان منطقـه  (هاي قومي ارمنستان، آذربايجان، كردستان، عربـستان   تشكيل دولت 

تشكيل چنـين دولتهـائي     . بلوچستان و تركمنستان  ) گردد  كردستان آغاز و به حدود حوالي شيراز ختم مي        
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نظم م ـ برپـا خواهـد سـاخت آنچنـان     نطقهكه در ماي  زند و فتنه  هم مينقشه جغرافياي چندين كشور را بر  

افكـار و امكانـات را از       . الشعاع خود قـرار خواهـد داد        است كه مسئله لبنان و فلسطين را براي سالها تحت         

 پس از پيروزي انقلاب اسـلامي       .گردد  مسئله اسرائيل منحرف ساخته و موجب تقليل فشار بر اسرائيل مي          

 عمـده   قـش ، تشنجاتي در مناطق مختلف ايران بروز كرد كه ايـادي اسـرائيل در آن ن               ۱۳۵۷بهمن  ايران در   

اكنون تحولات شـوروي فرصـت مناسـب جديـدي را بـراي پيگيـري            . ولي موفقيتي به دست نيامد    . داشتند

  .مقصود به وجود آورده است

  . عمل كردها بايد بسيار هوشيار بود و هوشيارانه در برابر اين تحريكات و بهانه

  ـ ارزيابي سياستها و عملكردهاي دولت ايران ج

يكـي از ديـد منفـع و        . تـوان ارزيـابي كـرد       مـي  عملكرد دولت ايران را در مورد اين حوادث از دو بعد          

مصالح كوتاه مدت جمهوري اسلامي و ديگري از ديـد منـافع و مـصالح دراز مـدت هـم بـراي جمهـوري                        

  .هاي اتحاد شوروي مهورياسلامي و هم براي مسلمانان ساكن ج

گري بين  حوادث آذربايجان درست در زماني رخ داد كه دولت شوروي آمادگي خود را براي ميانجي         

  . نموداعلامكنوني دولتين ايران و عراق براي خاتمه وضعيت نه جنگ و نه صلح 

نـد و در    بـس و مـذاكره بـراي صـلح را نپذيرفت           ين حاكميت ايران در شرايط برتر نظامي، آتش       مسئول

 را بپذيرند و مذاكرات را در ۵۹۸ترين شرايط و از موضع ضعف قطعنامه       نتيجه مجبور شدند در نامناسب    

.  كيلومترمربع از اراضي ايران در اشـغال نيروهـاي نظـامي دشـمن قـرار دارد                ۲۵۶۰حالي شروع كنند كه     

المللي قبـل     ت مرزهاي بين   تمكين نموده و به پش     ۵۹۸طبيعي است كه دولت عراق حاضر نشود از قطعنامه          

در چنين شرايطي تنها يـك راه در برابـر دولـت ايـران بـراي خـتم جنـگ           . نشيني كند   از آغاز تحاصم عقب   

المللي جائي براي مانور  اما موقعيت خارجي ايران در صحنه بين. وجود دارد و آن راه حل ديپلماسي است

 وساطت موقعيت وفرصت مناسبي براي ايران       آمادگي دولت شوروي براي   . ديپلماسي باقي نگذاشته است   

مردم ما حـساسيت زيـادي   . توانست مشكل جنگ را حل كند     شد شايد مي    بود كه اگر با درايت برخورد مي      

گـري بـا    آمـادگي آقـاي گوبـاچف بـراي ميـانجي      . نسبت به دولت جديد شوروي و آقاي گورباچف ندارند        

 سـاله و    ۱۵ش بـا عـراق و تهديـد قـرارداد دوسـتي             دولت شوروي و روابط   . شد  مي استقبال مردم روبرو  
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علاوه بر اين . فروش اسلحه در طي جنگ با عراق، به اين دولت امكان مانور و فشار بر عراق را داده است        

 يك امتياز سياسـي     ،شد  مي در صورتي كه آقاي گورباچف موفق به عقد قرارداد صلح ميان ايران و عراق             

  .كرد بزرگ را براي خود كسب مي

بايـستي    گيري پيرامون حوادث و تحولات اخير در كشور همسايه شـمالي مـي              دولت ايران در موضع   

ين ايـران در برابـر حـوادث        مـسئول  در حالي كـه      .داد و نه به هيچ امر ديگري        مي اولويت را به مسئله فوق    

هـاي   يريبه طوري كه بيانـات و موضـعگ  . زده عمل كردند   نشين شتاب  هاي مسلمان   آذربايجان و جمهوري  

. اعلام و اتخاذ شده و رفتارهاي انجام شده، موجب رنجش شديد مقامات دولت شوروي را فراهم سـاخت                 

 بـه شـدت   ،روابطي كه از زمان سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به مسكو روبه بهبود و توسعه گذاشته بـود               

  .تيره و تار گرديد

 بر حوادث و مـسائل آذربايجـان موضـع      بايستي در برا    اين امر معنايش اين نيست كه دولت ايران مي        

توانـست از      دولـت ايـران مـي      »موضـع بـالا   «بلكه معنايش اين است كه به جاي ايراد بياناتي از           . گرفت   نمي

هاي دولت مركزي شوروي استقبال نمايد و آنها را مثبت تلقي نموده و در جهت                 تحولات اخير در سياست   

ها از آزاديهـاي سياسـي و دينـي و فرهنگـي و               ين جمهوري برخورداري هر چه بيشتر مسلمانان و مردم ا       

نمود و در اين راستا با مقامات شوروي به تفاهم و توافـق             ي مناسبات و روابط فرهنگي حركت مي        توسعه

هـائي از     اين چنين اسـتفاده   . هاي مثبت براي چنين توافقي به وجود آمده است          ي زمينه    كه همه  ،رسيدند  مي

عـلاوه بـر ايـن شـائبه     . باشـد  دراز مدت به نفع تمامي طرفهاي درگير و ذينفع ميتحولات آنسوي مرز در    

بايد توجه داشته باشيم كه تغييرات و تحولات        . داشت    نمي دخالت در امور داخلي شوروي را نيز به همراه        

مام اخير، در صورتي كه با مسالمت و آرام و تدريجي پيش برود قطعا در نهايت به نفع مردم اين مناطق ت                    

  .خواهد شد

ها و تمـامي ملـت همـسايه شـمالي آزاديهـاي              نهضت آزادي ايران بار ديگر براي مردم اين جمهوري        

  .نمايد سياسي و ديني و حاكميت هرچه بيشتر بر سرنوشت خودشان را آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۸اسفند 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  المللي مرزهاي بينآتش بس و  بيانيه پيرامون

  هموطنان عزيز

 شوراي امنيت از جانب ايران رژيم عراق        ۵۹۸هاي سازمان ملل متحد و پذيرش قطعنامه          در پي تلاش  

با استفاده از شرايط خاصي كه موجب پذيرش قطعنامه از طرف ايران گرديد، به تهاجم و تجاوز به داخل                   

ارگري يكپارچه ملت ايران روبرو شد و مجبـور بـه   مرزهاي كشورمان پرداخت و اگر چه با مقاومت و ايث   

نشيني گرديد، اما در صحنه ديپلماسي به زورآزمائي جديـدي پرداخـت و سـعي كـرد تـا از عمليـات                        عقب

بس را، به آغاز مـذاكره مـستقيم بـين            نظامي تجاوز گرانه خود امتيازات سياسي كسب نمايد و قبول آتش          

رسـد كـه هـدف عـراق از ايـن رهگـذر تعيـين تكليـف مرزهـاي                     يبه نظر م  . عراق و ايشارن مشروط نمود    

  .باشد المللي ميان دو كشور قبل از هرگونه اقدامي در راستاي اجراي قطعنامه مي بين

 الجزايـر تعيـين و مـورد توافـق          ۱۹۷۵المللي بين دو كشور بر طبق قرارداد          در حالي كه مرزهاي بين    

كـرد    اند، بر اين امر تكيه مي       برخي از مقامات مسئول هم گفته     طرفين قرار گرفته است و ايران همانطور كه         

 قطعنامـه، يـا     ۳ تـا    ۱بس، بلكه اجـراي مفـاد مـواد           و آغاز مذاكره مستقيم را نه بعد از قبول و اجراي آتش           

نمود، خصوصاً كه در برنامه اجرائي دبير كل سازمان ملل نيز بـه قـرارداد                 حداقل ماده يك آن موكول مي     

  .المللي شناخته شده تصريح گرديده است د مرزهاي بين در مور۱۹۷۵

بس نيروهـاي طـرفين     بعد از اعلام آتش ۱اهميت و حساسيت اين امر در اين است كه به موجب ماده             

 بين ايران و عـراق تكليـف        ۱۹۷۵قرارداد  . المللي شناخته شده برگردند     بلافاصله بايد به پشت مرزهاي بين     

. اين قرارداد در سازمان ملل به ثبت رسيده است. شور را روشن ساخته استالمللي بين دو ك مرزهاي بين

اي   بايستي حركت سياسي خود را بگونـه         و مي  ايران از يك موقعيت ممتازي در اين مورد برخوردار است         

 قطعنامـه بـه     ۱كرد كه قبل از آغاز مـذاكرات مـستقيم، نيروهـاي طـرفين بـر طبـق مـاده                      تنظيم و اجرا مي   

 قطعنامه است   ۱بس تنها قسمتي از ماده        آتش. گشتند   باز مي  ۱۹۷۵اخته شده بر طبق قرار داد       مرزهاي شن 
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المللي شناخته شده باعث      بس و قبل از برگشت نيروها به مرزهاي بين          و قبول مذاكره مستقيم، بعد از آتش      

 شرايط و وضـعيت     با توجه به  . اولين دستور مذاكرات مستقيم بشود    » المللي  مرزهاي بين «گردد كه     آن مي 

المللـي در مـذاكرات       مرزهـاي بـين   « از جانب ايران شد، طرح مسئله        ۵۹۸خاصي كه منجربه قبول قطعنامه      

عـراق  . ايران را بالاجبار به مسائلي خواهـد كـشانيد كـه در نهايـت بـه نفـع ايـران نخواهـد بـود                       » مستقيم

بايستي آنچه را كـه در رژيـم            ن هم نمي   گردن بنهد، و جمهوري اسلامي ايرا      ۱۹۷۵خواهد به توافقنامه        نمي

به اين دلايل نهضت آزادي ايران بر اين باور است كـه            . سابق به نفع ايران توافق شده است از دست بدهد         

بايستي مذاكرات مستقيم را موكول بـه اجـراي كامـل مـاده يـك قطعنامـه              مقامات تصميم گيرنده ايران مي    

  .كردند مي

دارد كه بعد از قبول قطعنامه توسـط ايـران و اعـلام و اجـراي             لام مي نهضت آزادي ايران همچنين اع    

بس و آغاز مـذاكرات مـستقيم، مـسائل و موضـوعات در ايـن مرحلـه از خـتم جنـگ از پيچيـدگي و                            آتش

حساسيت خاصي برخوردار است و هرگونه ساده انديشي و ساده نگري از جانب اعضاي مذاكره كننده و 

  .ب زيانها و پيامدهاي جبران ناپذيري براي ملت و مملكت خواهد شدتصميم گيرندگان ايران موج

لذا ضروري است كه اولاً هيئت مذاكره كننده ايراني از كساني تشكيل شود كه هم تجربه كافي و هـم                    

المللي، تخصص و دانش لازم را داشته باشند و از كارشناسان  در مسائل مورد بحث، از قبيل مرزهاي بين      

  . حتماً استفاده گرددعرق ملي و ميهني دارنداي كه  ورزيده

هـاي گروهـي برداشـته شـود تـا همـه اقـشار ملـت و صـاحبنظران و                     ثانياً فشار سانسور از رسـانه     

  .ها مطلع شده و اظهارنظر نمايند هاي حاصله و توافق علاقمندان بتوانند از مسائل و پيشرفت

هـاي   فقهـاي بـه مراتـب بـدتر از موافقـت نامـه      مردم نگران آنند كه خداي ناكرده در پايـان جنـگ، توا        

معروف به الجزاير در پايان گروگانگيري، به ايران تحميل و يا پذيرفته شـود كـه در آن صـورت ابعـاد و                       

  .هاي الجزاير خواهد بود تر از پيامدهاي بيانيه تر و خطرناك پيامدهاي آن به مراتب وسيع

  نهضت آزادي ايران

  



 به نام خدای يکتا

 
  

 ) ٢١(جلد  ١٣٦٩ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 
 

  

  
  

نامه به روزنامه كيھان ھوايی در مورد مطالب خلاف واقع آن در 

  رابطه با نھضت

 ٩/١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
امضاء) به  ٩٠نامه سرگشاده جمعی از آزاديخواھان ايران (

  رئيس جمھور

 در مورد مسائل جاری مملكت

 ٦٩ارديبھشت  :تاريخ

◄ 

 
  امين سال تاسيس نھضت آزادي بيانيه سی

 ٢٥/٢/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به شورای سردبيری روزنامه كيھان

  ھای مندرج عليه نھضت در مورد مقالات و اتھام

 ١/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  اطلاعيه پيرامون

 »جوسازی و جنجال عليه تقاضا كنندگان آزادی و اجرای قانون«

 ٥/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



  اطلاعيه مطبوعاتی پيرامون احضار آقای مھندس بازرگان 

  به دادسرای عمومی تھران

 ٥/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
اطلاعيه پيرامون بازداشت برخی از امضا كنندگان نامه 

  جمھور سرگشاده به رئيس

 ٣/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  خرداد ٣١اطلاعيه به مناسبت فاجعه زلزله

 ٤/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  در مورد ضرورت مذاكرات مستقيم برای صلح بيانيه

 ١٨/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد سخنان ايشان در نماز جمعه

  (نظام عبرت)

 ٢٨/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  تلگرام مھندس بازرگان به رئيس قوه قضائيه 

  امضائي ٩٠ در مورد فشار و آزار به دستگيرشدگان نامه

 ٤/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  اعتراض به دخالت نمايندگان آمريكا در امور ايران

 ٦/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  تلگرام به مدير عامل سازمان صدا و سيما

  در مورد پخش مصاحبه آقای بھبھاني

 ٢٤/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 



 
تحليل پخش مصاحبه آقای بھبھانی از سيمای جمھوری 

  اسلامی

  »نمايش ضعيف ھيأت حاكمه در«

 ٣١/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  بيانيه در مورد تسليم عراق به شرايط صلح و حمله به كويت

 ١/٦/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  الله مرعشي اطلاعيه به مناسبت رحلت آيت

 ٨/٦/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
 وزير اطلاعات در مورد مصاحبه تلويزيونی ايشان نامه به

 ٢٢/٦/٦٩ :تاريخ

◄ 

 
بشر با  اطلاعيه درباره ديدار ھيأت اعزامی كميسيون حقوق 

  نھضت آزادي

 ٣٠/٧/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به رئيس جمھور و پيشنھاد اقامه دعوی ايران 

فروشندگان سلاحھای  المللی عليه در دادگاھھای بين

  شيميايی به عراق

 ٣٠/٧/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس جمھور در مورد اظھارات نادرست و اتھامات 

  در مصاحبه با روزنامه لوموند ناروای ايشان به دستگيرشدگان

 ١/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



نامه به مديرعامل سازمان صدا و سيما در پاسخ به نامه آن 

  سازمان

 ١٢/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد سخنان ايشان در خطبه نماز

  ماه آبان ٤جمعه 

 ٢٠/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
ھای  گيری نامه به دبير كل سازمان ملل متحد در مورد موضع

  دوگانه آن سازمان

 ٣/٩/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
عالی كشور در مورد تعيين وضعيت زندانيان نامه به رئيس ديوان

  نھضت آزادي

 ٢/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
وزير ھندوستان در مورد حمله  نامه دبير كل نھضت به نخست

  به مسجد بابري

 ٢٢/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به شورای سردبيری روزنامه كيھان

  آميز و حاوی توھين و تھمت در مورد پخش اخبار تحريك

 ٢٤/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين

  در مورد شھادت دو تن از رھبران ساف

 ٢٧/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 



 
  بيانيه نھضت در مورد حمله عراق به كويت

 ٤/١١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
 نامه به دبير كل سازمان ملل متحد و درخواست ايجاد وضعيت 

  برای تحقق صلح در خاور ميانه

 ٣٠/١١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
تن از  ١٣نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد تعيين وضعيت 

  زندانيان

 ١٨/١٢/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



 ۴

  بسمه تعالي

  هضت آزادي ايرانن
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به روزنامه كيهان هوايي درمورد مطالب خلاف واقع در رابطه با نهضت

  

  ۱۰۱/۶۹:  شماره

  ۹/۱/۶۹:  خـتاري

  

  روزنامه محترم كيهان هوائي

 مطـالبي خــلاف  ۸و۱ آن روزنامـه در صــفحات  ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ در مورخـه  ۸۷۰ در شــماره ،بـا سـلام  

ايد كه مقتضي است طبق قانون مطبوعات نـسبت بـه چـاپ               ضت آزادي درج نموده   واقعيت در ارتباط با نه    

 ۱۹/۱۲/۶۸ مـورخ    ۶ـ ـ۲۱۵۸۱با توجه به نامه شماره      . پاسخ نهضت آزادي در همان صفحات اقدام فرمائيد       

بنـا بـه شـيوه      « آزادي ايران مبني بـر اينكـه روزنامـه كيهـان هـوائي                به دبير كل نهضت   سردبير روزنامه   

 اميـدواريم بـا چـاپ پاسـخ مـا بـه             ». . .، آمادگي چاپ پاسخ نهضت آزادي را خواهد داشت        هميشگي خود 

  :روشن شدن اذهان خوانندگان خود كمك كنيد

 چاپ رسيده    به در صفحه اول با استفاده از حروف بزرگ، عنوان اصلي روزنامه به صورت زير             ) ۱(

و در ذيل آن با     » مه نماز در فرودگاه اورلندو    حمله مسلحانه پليس آمريكا به يك ايراني به خاطر اقا         «: است

  :حروف ريز آمده است

كنون سران نهـضت     شود اين شخص از وابستگان نهضت آزادي است اما تا           مي با وجود اينكه گفته   «

  ».اند العملي به اين ماجرا نشان نداده كوچكترين عكس

نـي بـه خـاطر اقامـه نمـاز در           حمله مسلحانه پليس آمريكا بـه يـك ايرا        « تحت عنوان    ۸در صفحه   ) ۲(

بعد از درج خبر مربـوط بـه حملـه پلـيس و مجـروح نمـودن و انتقـال آقـاي جمـال كـاظمي بـه                            » فرودگاه

  : آمده است،بيمارستان



 ۵

بر اساس گزارش ديگري جمال كاظمي از اعضاي نهضت آزادي است اما با ايـن حـال و بـا وجـود                      «

 سران آن هنوز هيچگونه واكنشي نسبت به اين ماجرا گذشت بيش از دو ماه از اين ماجرا نهضت آزادي و

بروز نداده و عمل پليس آمريكا را در ضرب و شتم يك مسلمان ايراني و عـضو نهـضت آزادي بـه دليـل                        

  ».اند اقامه نماز محكوم نكرده

پـس از تكـرار      ». . .رود  گونه زير سئوال مي     مواضع نهضت آزادي اين   «، تحت عنوان    ۸در صفحه   ) ۳(

روند   روند راست مي    همين سران نهضت آزادي كه در تهران چپ مي        «: ايد كه   طالب فوق، ادامه داده   مكرر م 

پردازند، به دنبـال مجـروح شـدن          به مصاحبه مي  هاي بيگانه     دهند، مشتاقانه با راديو     اعلاميه و اطلاعيه مي   

آيا ايـن سـكوت     . اند  يك عضو نهضت آزادي آن هم به دليل اقامه نماز، موضوع را به سكوت برگزار كرده               

سئوال برانگيز نيست؟ آيا ضرب و شتم يك عضو نهضت در آمريكا به دليل اقامه نماز كوچكترين واكنش                  

 سپس به اتهامات و حملات ادامه داده اضافه گرديده است كه نهـضت آزادي ايـران طرفـدار            »طلبد؟    نمي را

وه بر آن گروهها و احزاب سياسي داراي پايان جنگ تحميلي بدون شناخته شدن متجاوز بوده است و علا

  . . .استقلال نيستند

  :دهد  مي به قسمتي از اتهامات و اظهارات خلاف واقع فوق پاسخذيلاً

) چـه در داخـل و چـه در خـارج از كـشور             (آقاي جمال كاظمي هرگز عضو نهضت آزادي ايـران          ) ۱(

يـا اتهـام    ادي ايران بر اساس يك فـرض        نبوده است و ايرادات و انتقادات آن روزنامه نسبت به نهضت آز           

  .نادرست بنا شده است

نهضت آزادي ايران خبر حمله پليس آمريكا بـه آقـاي جمـال كـاظمي را از طريـق همـين شـماره                       ) ۲(

  . دريافت كرده است۱۳۶۸ اسفند ۱۶روزنامه كيهان هوائي، مورخ 

اي از جانـب   د و يـا حملـه  نهضت آزادي ايران ضمن اظهار تاسف از اين واقعـه، هرگونـه برخـور     ) ۳(

طبيعتـا  . كند  پليس به هر مسلماني كه طبق موازين اسلامي در حال اقامه نماز باشد را به شدت محكوم مي                 

كند و از اين لحاظ فرقي بـين يـك             محكوم مي  شديداًحمله پليس آمريكا به يك مسلمان در حال نماز را نيز            

  .ستعضو نهضت آزادي و ساير برادران مسلمان قائل ني



 ۶

اي خـلاف   اشـاره  ». . .رود مواضع نهضت آزادي اين گونه زير سـئوال مـي  «چون در همين مقاله ) ۴(

ايد، ضرورت دارد خاطر نشان سازد كه نهـضت           واقع در مورد موضع نهضت درباره جنگ تحميلي نموده        

اني كـه  بلكـه بـر عكـس در زم ـ   . آزادي هرگز پايان جنگ را بدون شناخته شدن متجاوز مطرح نكرده است 

پايـان  « و يا امـروز بـوده در نـشريه مفـصل             ۱۳۶۷احتمال قبول شرايط مورد نظر ايران بيشتر از تيرماه          

 شرايط و پيشنهادات عملي خود را با رعايـت مـوازين اسـلامي و اسـتقلال كـشور                   »پايان  عادلانه جنگ بي  

 منتـشر   ۱۳۶۴ول ديمـاه    ايـن نـشريه در ا     . منتشر ساخت، كه يكي از آن شرايط شناخته شدن متجاوز بود          

ين روز جمهـوري    مـسئول گرديد و تا آنجائي كه اطلاع داريم مورد مطالعه بعـضي از بـالاترين مقامـات و                  

» موضع سازشـكارانه «حال چگونه دبير سرويس خبر با بكار گرفتن الفاظي مانند        . اسلامي نيز قرار گرفت   

  شدن متجاوز پايان يابد؟خواست كه جنگ بدون شناخته  دارند نهضت آزادي مي  مياعلام

در خاتمه، از كيهان هوائي انتظار داريم كه در درج اخبار، بـه ويـژه اخبـار مربـوط بـه احـزاب و                 ) ۵(

هاي متكي بر اينگونه اخبار موجب  ها و استنباط سازمانهاي سياسي تحقيق و دقت بيشتري نمايند تا تحليل       

  .ب بدبيني و تفرقه و گمراهي مردمرشد و آگاهي خوانندگان و جامعه گردد، نه برعكس موج

  

  نهضت آزادي ايران

۹/۱/۶۹  



 ٧

  

  خواهان ايران به نامه سرگشاده جمعي از آزادي

  رياست جمهوري

  

 ۹ن  داني ش ـ زنديري و   گستداين نامه موجب    امضاي  از آنجا كه    

 از اعضاي نهضت آزادي ايران شد در ايـن مجموعـه آمـده               فرن

   .است

  

  بنام خدا

  

  هورجناب آقاي رئيس جم

 در ايران روي داد، دنباله حوادث و مبارزاتي ۱۳۵۷ بهمن ۲۲دانند انقلابي كه در  به طوري كه همه مي

هدف اين مبارزات بريدن دست اسـتعمار       . بود كه زنجيروار از يكصد سال پيش با قيام تنباكو آغاز گرديد           

و ناداني و نـاتواني بـود و بـراي          هاي كهنسال استبداد      جهانخوار و رهايي ملت به خواب رفته ايران از بند         

 در اين رهگذر دو سلسله قاجاريه و پهلـوي از قـدرت بركنـار               .رسيدن به آزادي و استقلال و عدالتخواهي      

اميد و انتظار ملت چنين بود كه با انقلاب اسلامي ايـران سـرانجام نـور آزادي و عـزت اسـتقلال و                       . شدند

اما صـد افـسوس     . ت فقر و سلطه بيگانگان غلبه خواهد كرد       عدالت الهي بر ظلمت جهل، اسارت استبداد، ذل       

كه در دوازدهمين بهار انقلاب جاي آزادي و رضايت و رهايي خالي است و از نظر اقتـصادي و سياسـي                     

  .ايم بيش از هر زمان دست بسته و دست به سينه شده

كنون كشور عزيز    تذكرات و هشدارهاي ناصحان و خيرخواهان ناديده گرفته شده است و ا            متأسفانه

هـاي بـه      عليـرغم وعـده   . زنـد   بست و بحراني از سختي و ناخشنودي و نابساماني دست و پا مي              ما در بن  

در چنگـال گرانـي و   . انـد  مستضعفين و شعارهاي پر طنين، طبقات محروم جامعه محرومتر و زيادتر شده        



 ٨

 پرتگاه وحشتناك ويراني و نـابودي  يوستر، ملك و ملت به لبه    أهاي زندگي گرفتارتر و از آينده خود م         گره

  .رسيده است

****  

به طور كلي و مختصر، پـس از ده سـال حكومـت مطلقـه انحـصار و اختنـاق و انحـراف، امـروز در                          

  :كنيم كه شرايطي زندگي مي

  از نظر اقتصادي و اجتماعي و زندگي) ۱

ج از آرمانهـا و     بر شما و احدي پوشيده نيست كه كشور ايـران در اثـر سـالها جنـگ خـارجي، خـرو                    

ترين بحران اقتصادي شده      سابقه  ين و متصديان، دست به گريبان بي      مسئولاهداف انقلاب و سوء مديريت      

درآمد سـرانه كـشور     . باشد  هاي خدادادي مي    است كه توام با تورم، بيكاري، كاهش توليد و تاراج سرمايه          

آور يـك   صاعدي معيشت و غارت سرسامگراني ت.  تنزل يافته است۵۶به نرخ ثابت به كمتر از نصف سال     

اقليت وابسته به حاكميت از يكطرف و محروميتها و تنگناهاي كمرشكن اكثريت از طرف ديگـر، اختلافـات                  

  .ورزي را به حد اعلي رسانده است طبقاتي و جدايي و كينه

 يا فـساد    تشاءاند و جوانان و كاركنان به دامن اعتياد و ار           همگي نگران از سرنوشت خويش و مملكت      

  !اند و فحشاء افتاده

 ۱۷۰  آن هاي عظيم ملي را كه يك رقم        خواهند بدانند چه جريانها و چه كساني سرمايه         مردم ايران مي  

گويـد كـسري بودجـه        اند؟ تا آنجا كه وزير دارايي در مجلس مـي           ميليارد دلار درآمد نفت است به باد داده       

خواهند بداننـد     مردم ايران مي  ! ميليارد تومان بوده است    ۷۶ معادل كل درآمدهاي ايران به اضافه        ۶۷سال  

چه اشتباهات و سوء سياستها باعث شده است كه حاكميت جمهوري اسلامي ايران پس از آن همـه طعنـه          

داري، هـم   و تنديها به ابرقدرتهاي غرب و بتري جستن از سازمانهاي سياسي و اقتصادي جهـان سـرمايه     

ت و به بهاي از دست دادن استقلال و حيثيت كشور، به سوي صـنايع               دست تمنا به صورت وام و مشارك      

بـس و خـروج از حالـت نـه            ها و سردمداران فاسد آنها دراز كرده است و هم براي اجراي آتش              و سرمايه 



 ٩

فت و لطف شوراي امنيت و قـدرتهاي بـزرگ بـرده      أجنگ و نه صلح، اميد و آبروي خود را به زير سايه ر            

  !است

  ي و امنيت و از نظر معنوي و مديريتاز نظر آزاد) ۲

از آزاديهاي عمومي و امنيتهاي سياسي و قضايي و اقتصادي و از حاكميت قـانون و ملـت، آن طـور        

 تعيين و تضمين شده است، چيـزي جـز خـاطرات و آرزو              ۵۸كه قانون اساسي مصوب آراء عمومي سال        

نظـام جمهـوري بـا      . تر شـده اسـت      تر و تيز    بندهاي اختناق و انحصار سال به سال تنگ       . باقي نمانده است  

 بعد از بازنگري خود خواسته در قـانون اساسـي و اختيـارات مـافوق قـانوني كـه                    خصوصاًگامهاي بلند،   

ر قهقرايي به ضد انقلاب مطلقـه و بـه سـلطنت مـوروثي روحانيـت                ياند، س   رهبري و حاكميت به خود داده     

  .نموده است

دهد كه رهبران ستمگري   ميد كامگي و اختناق در كشور ما رويدر زماني چنين سير قهقرايي به خو

  و نگري و جوانمردي از انحصارطلبي استعفا داده و به آزادي ملتها            واقع  با و اسارت كمونيسم و فاشيسم    

هـاي عقـب افتـاده، امانـت آزادي و حقـوق           اند و در اروپاي شـرقي و در قـاره           گرايي بازگشت نموده    كثرت

از شيلي تا روماني همه جـا پـرچم آزادي و حاكميـت مردمـي بـه                 . بانشان برميگردانند انساني را به صاح   

 دورافتاده هيمالايا مردم نپال تدارك جشن پيروزي بر ياهتزاز درآمده است و در حالي كه در كوهستانها      

دادن و نمايد و بـه شـعار   گري مي بينند حاكميت ما با خونسردي و تظاهر به استواري نظاره           استبداد را مي  

  .دهد  ميپرستي ادامه ترويج شخص

يكـي انحطـاط   . پا به پاي زوال آزادي و امنيت، دو مصيبت دلخراشتر نيـز دامنگيـر ملـت شـده اسـت              

يختگي مـديريت يـا     سپرستي و ديگر آشـفتگي و از هـم گ ـ           هاي دينداري و اخلاق و وطن       معنويت در زمينه  

  .حكومت كشور

ها و فشارهايي كه از ناحيه رهبري و متوليان در راسـتاي       مهبه گونه آشكار و عليرغم وظايف و برنا       

علاقه و اعتقـاد بـه آئـين و احكـام           .  گرفته شده است    پيش اجرا و اشاعه اسلام در ايران و در اقطار جهان         

دوسـتي و   .  در جوانـان، تنـزل فـاحش يافتـه اسـت           خـصوصاً  اسلامي در اكثريت وسيعي از مردم ايـران       

.  گرديـده اسـت     و تزلـزل   زم عشق به زندگي و بقا و ترقي است بـه حـد ترديـد              درستي و راستي كه از لوا     
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ميهنان كه قبل از انقلاب رشد مطلوب پيدا كرده بود،          احساس تعهد و خدمت و فداكاري در قبال ميهن و هم          

  . به بدبيني و بدخواهي داده استتفاوتي و احياناً جاي خود را به سرخوردگي و بي

.  حكومت مردم بر مردم و از تخصص و مديريت، چه بهتر كه سـخن نگـوئيم                اما از حاكميت قانون و    

اند و از اعتبار      اش زده   اند ولي تيشه به ريشه      ن نامش را هميشه به زبان آورده      مسئولاچيزي كه مقامات و     

ضـمن آنكـه بـراي    . اند قانون اسـت و حاكميـت قـانون و ملـت در جمهـوري اسـلامي ايـران                    و اثر انداخته  

حيت مديران و سـازمان صـحيح دسـتگاهها، در زبـان و عمـل، ضـرورت و ارجـي قايـل                      تخصص و صلا  

گيري و تضاد نهادها، ملوك الطوايفي و هـرج و مـرج اداري و بـه طـور كلـي                تعدد مراكز تصميم  . اند  نبوده

 يت و مديريت و نظارت، با پيامـدهاي ويرانگـر آنهـا، از ويژگيهـاي بـارز نظـام حـاكم                    مسئولاعتنائي به     بي

  .باشد يم

  از نظر استقلال و بقا و بازنگري كشور) ۳

 كيلومتر ۲۵۰۰عليرغم كوس پيروزي نهايي جنگ و دفن ابدي استكبار و فتنه در جهان، هنوز بيش از                

نه جنگ نه «آور  نگ صدام جنايتكار بوده و معلوم نيست كه تا كي حالت خفقانچ وطن ما در مربع از خاك 

، نگراني از يورش نابهنگـام مـدعيان خـارجي و داخلـي و گردشـهاي                ، سرگرداني اسيران دو طرف    »صلح

نابهنجار روزگار، بايد ادامه داشته باشد؟ بدون آنكه آبادي و رفاه و بازسازي موعود و بازگـشت ايـران                   

  .بخش به خود گرفته باشد به حركت و حيات صورت جدي و اميد

  از نظر روابط جهاني و سياست خارجي) ۴

هـاي نخـستين انقـلاب و اسـلام، سياسـتهاي             ساساتي افراطـي، خـارج از خواسـته       اتخاذ هدفهاي اح ـ  

ين و نادرستي روشـهاي پيـروي شـده در سياسـت خـارجي، كـشور                مسئولنابخردانه و بالاخره ناتواني     

المللـي را نـصيبمان       اعتبـاري بـين     پرافتخار ايران را به بدترين انزواي سياسي انداخته است، بدنامي و بـي            

عـلاوه بـر اينهـا از ارتبـاط و          . هاي تلافيگرانه قـرار داده اسـت         ما را در معرض دائمي توطئه      كرده است و  

آن هم در دنياي بهـم پيوسـته وحـشتناكي كـه            . ايم  المللي محروم گشته    احترام و استفاده از جريانهاي بين     

چـاره و راهـي     مانده، در عين رقابـت و تـرس از يكـديگر،              ملتهاي غالب و مغلوب جهان و پيشرفته و عقب        
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براي كاميابي بر مسايل پيچيده و مصائب به هم آميخته و براي بهبود و بقاء منافع ملي خود، جز تقاهم و                     

  .اند تبادل افكار و همگامي و همكاري نيافته

****  

  جناب آقاي رئيس جمهور

خـواهيم    يد مي يت اجرايي و اداره مملكت را به عهده دار        مسئول از جنابعالي كه      با توجه به مراتب فوق    

  :كه با صداقت و سرعت اقدامات ذيل را سرلوحه انديشه و اعمال خود و حاكميت قرار دهيد

  .آور با بيگانگان، بدون نظارت ملي ـ جلوگيري از خلافها و خرابيها و از انعقاد قراردادهاي اسارت۱

 گرديده است به ـ بازگرداندن حقوق قانوني مردم كه در فصول سوم و پنجم قانون اساسي تصريح۲

  .مردم و جلوگيري از سياستهاي سركوبگرانه بعضي از نهادها

 فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و مطبوعات كـه فعاليـت قـانوني و علنـي        تأمينـ آزادگذاردن و    ۳

دارند، فرصت دادن خالي از دغدغه و آزار براي بحث و گفتگـو و برخـورد آراء و عقايـد بـه منظـور حـل                     

  .مردم و بالاخره امكان و استقرار حاكميت قانوني ملتلات مملكتي و همكاري صميمانه مشكلات و معض

****  

امضا كنندگان اين بيانيه كه در گذشـته همـواره بـا حكومتهـاي خودكامـه و انحـصارطلب در سـتيز                      

مكن است پس دانند كه م اند، با اينكه به تجربه مي       اند و بسياري از آنها به زندان و تبعيد محكوم گشته            بوده

الوصف برپايه رضـاي حـق و احـساس وظيفـه و بـه                از انتشار آن از گزند بدخواهان در امان نباشند، مع         

خواهنـد كـه بـا     خاطر سعادت ملت ايران، اين نامه را به مقام رياست جمهوري ارسال داشته، از ايشان مي 

هـاي مـردم و لغـو     واسـته هـاي گروهـي قـدم اول را در اجـراي خ     دستور نشر آن در مطبوعات و رسـانه   

گانه بالا پاسخ سريع بـه انتظـارات بـه حـق ملـت ايـران                  سانسور بردارند و با عنايت و اجراي بندهاي سه        

  .بدهند

  ۶۹تهران ارديبهشت ماه 

حاج سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ـ دكتر مصطفي اخلاقي ـ علي اردكاني ـ امير توكل ـ اميرابراهيمي ـ حاج      

مهـر ـ     ـ عبـداالله برهـان    دكتر غلامعلي اخروي ـ مهندس مهدي بازرگان ـ مهندس مرتضي بديعي  محمد تقي انوري ـ  
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اسـدي ـ محمـد     نگار ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ مهندس سيد صالح بنافتي ـ دكتر محمد حـسين بنـي      محمد بسته

ورعلي تابنـده ـ مهنـدس عبـاس     علي بهنيا ـ دكتر فرهاد بهبهاني ـ دكتر منوچهر بيات ـ مهندس رضا پويان ـ دكتر ن    

ل تنـي ـ مهنـدس حـسين     ه ـتاج ـ مهندس محمد توسلي حجتي ـ دكتر غلامعباس توسلي ـ محمد توسـلي ـ مهـدي چ      

االله خليلـي ـ حـاج محمـد خليـل نيـا ـ دكتـر علـي خواجـوي ـ مهنـدس هوشـنگ               حريري ـ ابوالفضل حكيمي ـ عـزت   

الله رادنيا ـ مهندس محمد رسوليان ـ بهمن رضـاخاني ـ دكتـر      خيرانديش ـ دكتر حبيب داوران ـ جمال درودي ـ عبدا   

زاخري ـ اكبر زرينه باف ـ مهندس كورش زعيم ـ دكتر يـداالله     العابدين  شهريار روحاني ـ يداالله روشن اردلان ـ زين  

االله سحابي ـ حسين شـاه حـسيني ـ ابوالفـضل ميرشـمس        سحابي ـ صادق سرفراز ـ عباس سميعي ـ مهندس عزت   

اغيان ـ احمد صدر حاج سيد جوادي ـ دكتر رضا صدر ـ حسن طالبي ـ مهندس اكبر     بي ـ مهندس هاشم ص شهشهان

طاهري ـ دكتر رحيم عابدي ـ محمود عمراني ـ ابراهيم عينكچي ـ دكتر اصغر غروي ـ حاج سعيد غفارزاده ـ جـلال        

دكتر حسن فريد اعلـم ـ سرلـشگر    د ـ دكتر غفار فرزدي ـ   بغني زاده ـ مهندس مرتضي فاضلي ـ سرلشگر ناصر فر  

مرتضي فكور ـ مهندس عباس قائم الصباحي ـ مهندس مصطفي كتيرايي ـ محمـد علـي گرجـستاني ـ حـاج محمـود          

مانيان ـ دكتر اسداالله مبشري ـ سيد جواد مادرشاهي ـ علي مومني ـ سرتيپ ناصر مجللي ـ دكتر عليقلي محمـودي       

ر سيد رحمت االله ميرحقاني ـ سـيد مـصطفي مـصطفوي ـ مهنـدس علـي        بختياري ـ حاج محمد محمدي ارهالي ـ دكت  

الدين موحد ـ مهندس رضا   فر ـ مهندس تقي مكي نژاد ـ هرمز مميزي ـ خسرو منصوريان ـ مهندس نظام     اكبر معين

مسموعي ـ سيد نوراالله ميراحمدي ـ مصطفي مسكين ـ حسن نامي ـ سرهنگ غلامرضـا نجـاتي ـ صـادق نـوبري ـ           

 حسيني ـ علي وكيل ـ دكتر محمد هادي هادي زاده ـ مهندس عليرضـا هنـدي ـ دكتـر ابـراهيم يـزدي ـ           حسين نايب

  .مهندس حبيب يكتا



 ١٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  امين سال تاسيس بيانيه آغاز سي

  

ز كـرده   امين سال تاسيس نهضت را آغا       داد سي حمد و سپاس خداوند حي و قيوم را كه به ما توفيق             

گيريم و    مي به شكرانه چنين موهبتي تنها تعبد و تسليم او را به گردن           . و حيات و حركت آن را ادامه دهيم       

  .نمائيم تنها از او براي حركت در صراط مستقيم و خدمت به بندگانش استعانت مي

 ۱۳۳۲ جمعي از مردان حق كه در سالهاي سـياه بعـد از كودتـاي سـال     ۱۳۴۰ ارديبهشت سال  ۲۵در  

روشـن نگـه   » نهـضت مقاومـت ملـي   «مشعل مبارزه و مقاومت را به صورت نيمه مخفي در قالب سازمان     

تر عليـه   داشته بودند، به تناسب شرايط و امكانات روز اولين حزب اسلامي ـ ملي را براي مبارزه گسترده 

 سـابقين همچـون     بـسياري از آن   . استبداد سلطنتي و استيلاي خارجي به صورت علني پايه گذاري كردند          

و بسياري از تابعين پيشتاز همچون شـريعتي و چمـران امـروز در ميـان مـا      ..... طالقاني، عطائي رادنيا و  

انـد و برخـي ديگـر در انتظارانـد و             آنان به پيمان الهي خويش وفا كرده و صحنه را به ما سـپرده             . نيستند

  .ندده   نميهمچنان استوار در عهد خدائي تن به تبديل و تسليم

يت عظيم انـسان و آزاد بـودن و مـسلمان           مسئولكوله بار امانت آن عزيزان اينك بر پشت ما است و            

  .زيستن اينك بر عهده ما است

همه ساله به خاطر گراميداشت ياد آن پيشتازان و تجديد عهـد و پيمـان بـا پروردگـار گـرد هـم آور                        

 متأسـفانه كـرديم،   گرديـد بـر پـا مـي     ز مـي آيديم و مراسمي را كه با حضور بر مـزار آن بزرگـان آغـا       مي

 در بهشت زهرا و حملات مكرر به دفتـر  ۱۳۶۰هاي روزافزون كه آدم ربائي سال    ها و ممنوعيت    محدوديت

 چنـين مراسـمي را از        امكان برگزاري شايسته   ،اي از آن است     و اجتماعات و ضرب و شتم مدعوين گوشه       

اين رسم را زنده        محدود و در جمع مختصري از اعضاء       ما سلب كرده است و ناگزيريم در محيط بسته و         



 ١۴

بداريم، ولي اميدمان به خدا و صبر توكلمان به او است و از درگاهش هـدايت و ثبـات قـدم و نـصرت بـر                     

  .طلبيم پرده پوشان حق مي

» جمهـور « عليرغم انقلاب و دگرگوني احوال هنوز نه از آزادي خبري است و نه از حـضور                  متأسفانه

  .، جز تشريفات و اسم و رسم آن»اسلام«گيري و نه از   تصميممردم در

هائي كه موجب تاسيس نهضت گرديد به شدت و قـوت بيـشتر بـاقي اسـت و                    امروز نيز همان انگيزه   

  .كند ـ اينك مائيم و ابتلاي عظيم الهي همت و پايمردي بيشتري طلب مي

  ۱۳۶۹ ارديبهشت ۲۵ تهران



 ١۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰اسيس ت

  

  

  اي سردبيري روزنامه كيهان درموردنامه به شور

  هاي مندرج عليه نهضت مقالات و اتهام

  

  ۱۳۹۱:  شماره

  ۱/۳/۶۹:  خـتاري

  

  شوراي سردبيري روزنامه كيهان

اي از طرف آقايـان       ريزي شده  هاي اخير آن روزنامه مقالات و مصاحبه و اتهامهاي برنامه           در شماره 

 و مهدي نصيري عليه نهضت آزادي ايران انتشار يافته است و اين حـزب را كـه از                   اكبر محتشمي   سيدعلي

 مبارز راستين در برابر استبداد و استيلاي خارجي، همچنـين مـدافع              و دارترين احزاب ملي اسلامي     سابقه

و  متهم به تباني با سـازمان اطلاعـات          ،باشد  هاي اصيل انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران مي          خواسته

 نفر از آزاديخواهان ۹۰اي را كه اخيرا به امضاي  براي براندازي حاكميت نموده و نامه) سيا(امنيت آمريكا  

وظيفه ديكته شده از طـرف      «ايران در انتقاد از انحرافات و نابسامانيها به رئيس جمهور نوشته شده است              

  . معرفي نموده است»آمريكا به نهضت آزادي

و عاري از كوچكترين    اساس تماس با بيگانگان را كذب محض           واهي و بي   نهضت آزادي ايران ادعاي   

نه روزنامه كيهان در انتشار     مسئولاحقيقت اعلام نموده و به اكاذيب و افتراهاي اشخاص فوق و اقدام غير            

 اعتـراض   شـديداً اي مورد رسيدگي و قضاوت قرار گرفته باشد           اين اتهامات قبل از آنكه در دادگاه صالحه       

  .ايدنم مي

ترين حقي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون مطبوعـات و بـالاتر از آن رسـم                     بدبيني

انسانيت و انصاف و شرع انور اسلام براي مردم اين مملكت قائل شده است احترام بـه حيثيـت و شـئون                      
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وزنامـه نگـاراني كـه      مطبوعات و ر  . باشد  آنان و اجازه و امكان دفاع در برابر تجاوز و تهمت و توهين مي             

 بايـد خـود را بـيش از     باشند قاعدتاً   موظف و مدعي روشنگري افكار عمومي و دفاع از عدالت و آزادي مي            

  .كس مراقب و مجري اين اضول بدانندرهر مقام و ه

توقـع هـم نـداريم      . دانـد و نـه ديگـران را         نهضت آزادي ايران نه خود را مصون از خطا و اشتباه مي           

نده نظريات و آراء ما در امور جامعه و سياست كشور بـوده اعتـراض و مخالفـت ننماينـد،                    كن  همگان تاييد 

كنيد؟ روزنامه كيهان و نويسندگان    نميگوئيم چرا جوانمردانه و به صورت انساني و اسلامي عمل ولي مي

 جنگل  خواهند بر فضاي كشور انقلاب كرده ايران جوسازي و هوچيگري با رسوم جاهليت و               آن تا كي مي   

براي اعتراض و جلوگيري از خطا و انحراف به روي آقايان           مگر راههاي قانوني و آدمي      ! حكمفرما باشد؟ 

  بسته شده است؟

ين كيهان مسئولدر هر حال عليرغم تجربه دفعات گذشته تقاضاي قانوني و انتظار ما از سرپرستي و     

هند هر چه زودتر علاوه بر درج اين نامـه  آن است كه اگر اهل تدين و تعهد و تعبد به حق هستند دستور د              

ن نهـضت   مـسئولا اي را با      ترتيب مصاحبه ) ولو با دريافت هزينه به عنوان آگهي      (و جوابيه آذرماه گذشته     

بديهي است پاسخ اتهامات و اكاذيب آن مصاحبه     .  آقاي محتشمي بدهند   ۳۰/۲/۶۹در پاسخ مصاحبه مورخ     

  .شود  مي داده آن بنمائيد مشروحاًو مقالات در صورتي كه تعهدي در انتشار

 آزادي ايـران و      در ضمن اظهارات نادرست و اتهامات نارواي آقايان محتشمي و نصيري به نهـضت             

 ايراد شده است كه صدور آن را به رهبر انقلاب           ۱۰/۱۱/۶۶اي به تاريخ      اعضا و دبيركل آن به استناد نامه      

ها از ساختگي بودن      ند، در حالي كه در هر سطر آن نشانه        ا  و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نسبت داده      

هـائي تاكيـد       اسـتفاده  ءبيني چنين سو    و كذب وجود دارد و خود رهبر انقلاب در وصيتنامه خويش با پيش            

  :اند كرده

شـود و ممكـن اسـت پـس از مـن        ميواقعيت به من داده هاي بي اكنون كه من حاضرم بعضي نسبت   «

شود مورد تصديق نيست مگر         مي كنم آنچه به من نسبت داده شده يا         مي  عرض حجم آن افزوده شود لهذا    

 امضاي من باشد با تصديق كارشناسان، يا در صداي جمهوري اسـلامي چيـزي        و آنكه صداي من يا خط    

  ».گفته باشم



 ١٧

  

  

 كه براي » پاسدار اسلام « براي نشريه    نهضت آزادي ايران دلائل جعلي بودن نامه ادعائي را مشروحاً         

اولين بار به تقاضاي آقاي محتشمي به درج نامه انتسابي اقدام كرده بود ارسال داشته و رونوشت آن را                   

 متأسـفانه  روزنامه كيهان فرسـتاده بـود كـه          ۶۸ام آبان ماه      به همراه پاسخ اتهامات ايشان در شماره سي       

 امـه مـذكور را ارسـال       اينك بـار ديگـر رونوشـت ن        .برخلاف قانون مطبوعات از درج آن خودداري كرديد       

  .طرفانه هستيد به درج آن اقدام نمائيد دارد تا اگر معتقد به قضاوت بي مي

  فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

  الالبابا  و اولئك هم اولواولئك الذين هديهم االله

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹اول خرداد ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۳۹۳:  شماره

  ۵/۳/۶۹:  خـتاري

  اطلاعيه پيرامون

  سابقه عليه تقاضا كنندگان آزادي و اجراي قانون جوسازي و جنجال بي

  

هموطنان شرافتمند از جوسازي و جنجال اخيري كه از هفته قبل عليه يك نامه نـود امـضائي كـه در                     

  .دارند آگاهي ،ارديبهشت ماه به عنوان مقام رياست جمهوري صادر شده است

هاي شناخته شده ايران خواسته شده است اعطاي آزادي بيان            آنچه در اين نامه با امضاي شخصيت      

 حاكميت قانون و ملت، بر طبق اصول قانون         تأمينو مطبوعات و اجتماعات موافقين و مخالفين، به منظور          

  .اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است

 اولاًاد ناشناخته ديگر با اسـتفاده از مطبوعـات در اختيـار،             آقاي سيد علي اكبر محتشمي و برخي افر       

اند، در حالي كه نامه با امضاهاي شخـصي جمعـي از    نهضت آزادي را مبتكر و مقصر آن نامه اعلام كرده   

ئي با تـاريخ       يك نامه  ثانياً. ئي از اعضاء نهضت آزادي ايران بوده است         خواهان ايران و از جمله عده       آزادي

ت و طرد نهضت آزادي در مقاله خود در روزنامه كيهـان            مهتز رهبر انقلاب را براي توهين و         ا ۳۰/۱۱/۶۶

  .نمايد  آورده است كه دلائل و قرائن زيادي حكايت از عدم اصالت و ساختگي بودن آن مي۳۰/۲/۶۹

بع منـا «اساس را از قول        يك افترا و داستان واهي بي      ۲۹/۲/۶۹ روزنامه جمهوري اسلامي مورخ      ثالثاً

درج و ادعا كرده است كه امضا و انتشار نامه نود امضائي ناشي از توطئه مشترك سيا و نهضت                   ! »موثق

ناجوانمردانـه بـه جوسـازان و بـه دشـمنان آزادي و اجـراي               آزادي بوده است و به اين ترتيب دسـتاويز          

  .قانون، براي كوبيدن نهضت آزادي ايران و ارعاب تقاضا كنندگان آزادي داده است



 ١٩

باشـد بـه منظـور        نهضت آزادي ايران با وجود دست بستگي و محدوديتهائي كه محصور در آن مـي              

دفاع مشروع و احقاق حق خود و هموطنان مبادرت به اداي پاسخ براي تكذيب و تصحيح موارد اتهـام بـه          

كـه  دو روزنامه كيهان و جمهوري اسلامي نموده است و اينك با توجه به رويه گذشته مطبوعات رسـمي                   

 به آگـاهي    ذيلاًكنند، متن آنها را        از درج پاسخ و دفاعيات ما عليرغم قانون مطبوعات خودداري مي           معمولاً

  .رسانيم هموطنان عزيز مي

 نيـز آقـاي     قـبلاً  .استفاده از نامه انتسابي به رهبر فقيد انقلاب تازگي نداشـته اسـت            ءالبته ابراز و سو   

 در روزنامه كيهان و در ماهنامه پاسدار اسلام مطالب افتـرا  ۶۸ماه   و دي۳۰/۸/۶۸محتشمي در تاريخهاي    

  .و اتهام عليه نهضت آزادي منتشر كرده و فتوكپي نامه را به ماهنامه مذكور داده بوده است

 توضيح و اعتراي براي كيهان و پاسـدار اسـلام فرسـتاده شـد كـه بـرخلاف                   پاسخ،در آن موقع نيز     

  .كردندقانون مطبوعات از درج آن خودداري 

شكوائيه .  فرستاديم۱۸/۱۰/۶۸ و ۲۶/۹/۶۸اعلام جرم و شكايتي نيز به دادسراي تهران در تاريخهاي          

دوم نهضت آزادي ايران پس از چند ماه به جريان افتاده است و اخيرا آقاي مهندس مهدي بازرگان دبيـر                    

  .اند كل نهضت آزادي را براي طرح شكايت به بازپرسي دعوت كرده

ظار ما و علاقمندان به حق و عدالت در مملكت اين است كـه رسـيدگي بـا رعايـت مـوازين                      كمترين انت 

  .اسلامي و قانوني به عمل آيد

  



 ٢٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۳۹۴:  شماره

  ۵/۳/۱۳۶۹  :خـتاري

  

   پيراموناطلاعيه مطبوعاتي

  نازرگان دبير كل نهضت آزادي ايرااحضار آقاي مهندس مهدي ب

  به دادسراي عمومي تهران

  

ي به قلم آقـاي علـي اكبـر محتـشمي عليـه      ا ن مجله مقاله آ۱۳۶۸مجله پاسدار اسلام در شماره ديماه     

اي منـسوب بـه رهبـر فقيـد انقـلاب             نهضت آزادي ايران حاوي اتهامات كذب و برخلاف واقع همـراه نامـه            

  .اسلامي درباره نهضت آزادي به چاپ رسانده بود

 عليـه   ۲۶/۹/۶۸ ايران در اعتراض به اتهامات كذب منـدرج در مقالـه مـذكور در تـاريخ                  نهضت آزادي 

  .آقاي محتشمي به قوه قضائيه شكايت و اعلام جرم نمود

 ماه از اعلام جرم مذكوره و در شرايط كنوني جامعـه، آقـاي مهنـدس مهـدي                  ۵پس از گذشت حدود     

دند كه تـا كنـون      ن شاكي به دادسرا احضار گردي      به عنوا  براي اداي توضيحات   ۴/۲/۶۹بازرگان در تاريخ    

اند، كـه نتـايج        دادسراي عمومي تهران حضور يافته     ۳۲ در شعبه    ۱/۳/۶۹ و   ۲۵/۲/۶۹اي  ه  دو بار در تاريخ   

  . به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيدبه خواست خدا متعاقباً

  نهضت آزادي ايران



 ٢١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  رخي از امضاكنندگان نامه سرگشاده پيرامون بازداشت باطلاعيه

  به رئيس جمهور

  

  ۱۳۹۵:  شماره

  ۳/۴/۶۹:  خـتاري

  امتحاني كه حاكميت داد

  

  هموطنان عزيز

 نفـر از آزادگـان ايـران و         ۹۰اي بـه عنـوان رئـيس جمهـور، بـه امـضاي                 نامـه  ۶۹در ارديبهشت ماه    

در آن نامه با اشـاره بـه مـشكلات موجـود و مـصائب               . علاقمندان به سرنوشت ملك و ملت منتشر گرديد       

 حقـوق و آزاديهـاي ملـت    تـأمين مشهود و انعكاس نارضائيهاي همگاني، از حاكميت خواسته شده بود بـا   

هـاي مـردم راه را بـراي مـشاركت            آنطور كه در قانون اساسي آمده است و شـنيدن نظريـات و خواسـته              

  .يندعمومي در حل بحران و معضلات كشور باز نما

اي   حاكميت انحصارگر ايران در طيف جناحهاي خود به جاي توجه به تقاضاي منطقي و مشروع عده               

از شخصيتهاي شرافتمند و با شهامت ايران و احترام گذاردن به شهروندان سـالخورده و شـناخته شـده                   

حريف و هوچيگري و    اعتنائي، اسائه ادب، اهانت، ت      اي از قبيل بي     مملكت، متوسل به سلاحهاي ناجوانمردانه    

سازي پوسيده جاسوسي و دستورگيري از بيگانه در حق پاكترين فرزندان اين مرز و بوم                 بالاخره افسانه 

گرديده و سرانجام عليرغم آنكه انتشار نامه و عدم مزاحمـت امـضا كننـدگان را نـشانه وجـود آزادي در                      

 دادسراي انقـلاب  ١.نهضت را بازداشت كردند فعالين آنها در جمعيت و   ازايران گرفته بودند عده معتنابهي      

                                                 
علي اردلان ـ مهندس عبدالعلي بازرگـان ـ دكتـر حـسين بنـي اسـدي ـ         :  تا اين تاريخ و تا آنجا كه اطلاع رسيده است آقايانـ1

 دكتر حبيب االله داوران ـ مهندس عزت االله سـحابي ـ    دكتر فرهاد بهبهاني ـ دكتر نورعلي تابنده ـ مهندس محمد توسلي حجتي  ـ  



 ٢٢

اسلامي تهران نيز برخلاف نص صريح قانون اساسي و قانون احزاب و اصول دادرسي، جمعيت قديمي و           

  .را غيرقانوني و ممنوع از فعاليت اعلام كرد» دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران«قانوني علني 

 حاكميت ايران نـشان داد كـه شـهامت    . شد تاريخي امضائي و واكنشهاي بعدي آن آزمايشي ۹۰نامه  

پـذيرد، از     نمـي شنيدن حرف حساب و انتقاد مخالفين را ندارد، تقاضاي آزادي و اجراي قانون اساسـي را               

 را ذنب لايغفر تلقـي كـرده        مسئولشود و مراجعه معقول به مقامات         مي امضاي جمعي افراد ملت عصباني    

  .رساند  ميبه نارواترين كيفر

ضت آزادي ايران با فرياد اعتراض و ابراز تاسف از اين برخورد و برداشت و با نگراني عميـق از                    نه

سلامت بازداشت شدگان و از رفتارهاي ناهنجار مامورين براي تخليه اطلاعات و تحويل مصاحبه و اقرار             

ده تظلـم بـه درگـاه       ها گزارشي به ملت ايران و به طرفداران عـدالت در جهـان دا               و از ناراحتيهاي خانواده   

ما مصرانه خواهان آزادي و عذرخواهي از       . نمايد كه ارحم الراحمين است و اشد المعاقبين         العالمين مي   رب

باشيم و اگـر حاكميـت        مي و اعلام بطلان حكم غيرقانوني دادستان انقلاب اسلامي تهران        بازداشت شدگان   

اي قانوني و مسلماني اين است كـه بـر طبـق            گويد اقتض   اصرار به بازداشت و بازپرسي دارد و راست مي        

 تعهدات حقوق بشر عمل شده به بازداشت شدگان اعلام اتهام كرده باشـند، اجـازه گـرفتن                   و قوانين حاكم 

وكيل بدهند و هر چه زودتر رسيدگي به اتهام را به دادگاه صالحه دادگستري بـا حـضور هيئـت منـصفه                      

  :و بدانند كه . . .ارجاع نمايند

  »لباالمرصادان ربك «

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران سوم تيرماه 

                                                                                                                                                         
الدين شهشهاني ـ مهندس نظام الدين موحد ـ مهندس هاشم صباغيان ـ دكتر رضا صدر ـ عبـاس       حسين شاه حسيني ـ شمس 

 .باشند قائم الصباحي ـ خسرو منصوريان ـ و مهندس محمود نعيم پور جزء بازداشت شدگان مي



 ٢٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   خرداد۳۱اطلاعيه به مناسبت فاجعه زلزله 

  

  ۱۳۹۶:  شماره

  ۴/۴/۶۹:  خـتاري

  

  ملت عزيز ايران

سـابقه    ه بـي  با عرض نياز و اميد به درگاه قادر سبحان و با دل و ديده گريان فاجعـه ويرانگـر زلزل ـ                   

ديدگان و ملـت ايـران تـسليت          اي از كشور عزيزمان را به مصيبت         خرداد ماه در مناطق گسترده     ۳۱مورخ  

خـواهيم كـه از هـر طريـق قابـل اطمينـان كمكهـاي خـود را بـه                      گفته از همه مردم غيور و نوع دوست مي        

  .نيازمندان برسانند

 حاكميت مانع از آن گرديـده اسـت كـه     فز طر بسيار متاسفيم كه محدوديتها و تنگناهاي ايجاد شده ا        

  .دار عمل و خدمتي گردد  عهدهرأساًنهضت آزادي بتواند مانند گذشته 

  نهضت آزادي ايران



 ٢۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  مذاكرات مستقيم براي صلحبيانيه درمورد ضرورت 

  

 عراق، تحت نظر دبير كـل سـازمان ملـل    دور جديد مذاكرات صلح ميان نمايندگان كشورهاي ايران و        

 شوراي امنيت را    ۵۹۸طرفين مذاكره كننده قطعنامه     . متحد در مقر اين سازمان در ژنو، آغاز گرديده است         

اند كـه از ايـن طريـق بتواننـد بـه            قابل قبولي براي مذاكره خود دانسته و اظهار اميدواري كرده          چهارچوب

  .هندحالت نه جنگ و نه صلح كنوني خاتمه د

امـا يكـي    . بررسي اثرات دراز مدت سياسي، اجتماعي، نظامي جنگ تحميلي نياز به گذشت زمان دارد             

 بـا توجـه بـه       .باشـد   مـي   براي كشورمان وضعيت نه جنگ و نه صلح        خصوصاًاز پيامدهاي نامطلوب آن،     

و وضعيت، ضرورت نوسازي و بازسازي هرگونه تلاشي براي حل اين مسئله و خاتمه دادن به اين حالت 

بدون شك  . تواند مثبت ومفيد باشد     مي از طرق مختلف، از جمله فعاليت ديپلماسي هم ضروري است و هم           

اگر چـه   . باشد  هر تماس و مذاكرات مستقيم ميان طرفين از ابزار و لوازم اوليه حل سياسي اين بحران مي                

ل امكان پذير نبود، امـا بنـا        ـ سياسي حاصل جنگ، مذاكرات مستقيم در مرحله او         در شرايط خاص رواني   

در .  مفيـدتر و مـوثرتر اسـت       المللـي، مـذاكرات مـستقيم اكثـراً         به دلايل و تجارب تاريخي در مناسبات بين       

ها كه الزاما در جهـت منـافع و مـصالح طـرفين               هاي واسطه يا واسطه     مذاكرات غيرمستقيم، منافع و انگيزه    

  .گذارد مذاكره نيست، در روند مذاكرات اثر مي

هاي ايران و عراق در چهـارچوب قطعنامـه    با توجه به اين ملاحظات آغاز مذاكرات مستقيم بين دولت   

هـاي    قبول شده از طرف ايران تحت پوشش و نظارت دبير كل سازمان ملل متحد، و نه با وسـاطت دولـت                    

يـدي بـراي    ها، فقط شروع مف     منطقه كه باعث آن بوده و در صورت رعايت اصول لازم در اين نوع فعاليت              

  .باشد حل بحران مي
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اند اما نبايد فراموش   را چهارچوب قابل قبولي براي مذاكرات اعلام داشته۵۹۸اگر چه طرفين قطعنامه 

باشد، تعريف دقيق، روشن و قابـل         ترين آن نيز مي     كرد كه در بند اول اين قطعنامه، كه مهمترين و اساسي          

در حالي كه توافق بر سر چنين تعريفي حائز . رائه نشده است ا»المللي مرزهاي شناخته شده بين  «قبولي از   

از آنجا كه اين مسئله با تماميت اراضي كشور و احترام و اعتبـار انقـلاب اسـلامي سـروكار                    . اهميت است 

تفاوت باشد لـذا نهـضت آزادي ايـران           تواند نسبت به آن بي        نمي دارد، و هيچ فرد يا گروه علاقمند به ايران        

 بين ايران و عراق، امضا شده در الجزاير، سند        ۱۹۷۵نمايد كه قرارداد      را به اين نكته جلب مي     توجه همگان   

 در مورد   خصوصاًالمللي بين دو كشور را        المللي قابل قبول و استنادي هست كه مرزهاي بين          محكم و بين  

، تعريف و تعيـين     اي براي هر دو كشور      به نحو شايسته و عادلانه    ) العرب  شط(رودخانه مرزي اروند رود     

  . به آن استناد نموده است۵۹۸نموده است و دبيركل سازمان ملل نيز در برنامه اجراي قطعنامه 

توانـد عليـرغم جنـگ تحميلـي، بـه نتيجـه ايـن                به نظر نهضت آزادي ايران، تنها زماني ملت ايران مـي          

 همچنـان   ۱۹۷۵ارداد  مذاكرات و حسن ظن دولت عراق اطمينان حاصل كند كـه آن دولـت خـود را بـه قـر                    

متعهد بداند، از مفاد قرارداد تمكين نموده و بپذيرد كه بـر اسـاس آن مـسائل و مـشكلات بـين دو كـشور                   

و تنها در اين صورت است كه صلح و آرامـش بـين دو كـشور همـسايه                  . يكباره و براي هميشه حل شود     

 .برقرار خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

۱۸/۴/۶۹  



 ٢۶

  بسمه تعالي

  دي ايراننهضت آزا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ايشان در نمازجمعهنامه به رئيس قوه قضائيه درمورد سخنان 

  نظام عبرت

  

  آيت االله جناب آقاي شيخ محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

 تير ماه جاري مطالبي در انتقـاد از انتقادكننـدگان بيـان       ۲۴هاي نماز جمعه      جنابعالي در يكي از خطبه    

كننـد و       نمـي  داشتيد و ايراد به كساني گرفتيد كه در مسالئ نظام جمهوري اسلامي ايران مصلحت انديشي              

  .دهند   نميرا» الاهم فالاهم«تشخيص 

اين مطلب به گمان بسياري از شنوندگان آن خطبه ارتبـاط بـا نـود نفـر امـضا كننـدگان نامـه مـورخ          

قـسمت  .  داشـت  ،ادي از آنان از نهـضت آزادي هـستند         به مقام رياست جمهوري كه تعد      ۶۹ هارديبهشت ما 

تواند پاسخ اعتراضها و تذكراتي بوده باشد كه از سوي عده قابـل تـوجهي از                  ديگري از اشاراتتان نيز مي    

المللي   ايرانيان طرفدار آزادي و حاكميت ملت و قانون، در داخل و خارج كشور و حتي از شخصيتهاي بين                 

 نفر از امضا كنندگان آن نامه بيان شده و تقاضـاي لغـو حكـم خـلاف قـانون                   بيست عليه دستگيري تقريباً  

  .دادستان انقلاب اسلامي تهران گرديده است

نهضت آزادي ايران از اين كه رئيس قوه قضائيه كشور خواسته است به اظهارات و شـكايت قـانوني                   

صـورت ملايـم و زبـاني و    افراد و گروههاي صاحب حق و صاحب نظر ملت ترتيب اثر دهد ـ اگر چه بـه   

 كه شيوه برخورد برخلاف رسم معمـول بـدون اهانتهـاي مرسـوم و     خصوصاًضمني ـ خوشحالي است،  

  .اتهامهاي معمول بوده است

ايراد جنابعالي اين بود كه در حالي كه به گفته رهبر انقـلاب، نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران الگـوي                  

ت، انگـشت گـذاردن روي نقـاط ضـعف و منفـي، باعـث               حركت براي يك ميليارد مردم مسلمان كشته اس ـ       
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اثري آن در خارج خواهد شد و چون به موقعيت اسلام در دنيا لطمه وارد  آبروئي و بي تضعيف نظام و بي

هـاي    علاوه بر آن اعتراض داشتيد كه چرا رسانه       . شود  مي  خيانت به تاريخ اسلام محسوب     ،خواهد ساخت 

  اند؟ سلامي ايران تا اين اندازه جنجال و جدل بر پا كردهخارجي نسبت به عمل دولت جمهوري ا

الگو بودن نظام حاكم ايـران بـراي يـك          (ما بدون آنكه بخواهيم در ارزيابي صحت و سقم نكات فوق            

 ،وارد شـويم  ) ميليارد مردم مسلمان جهان و محكوم بودن اعتراض و انتقاد نسبت بـه خرابيهـا و خطاهـا                 

 را طرح كرد و جلوي انتقاد و اعتراض و جنجال و يا به             مسئلهشد    مي گري نيز هاي دي   گوئيم كه به گونه     مي

  .قول جنابعالي تضعيف نظام را گرفت

هاي ملت كه اهداف نخستين       يكي اين كه حاكميت با ابراز حسن نيت و قصد خدمت در تحقق خواسته             

هاي صحيح سياست     اذ شيوه و راستين انقلاب است و رعايت صادقانه قانون و عدالت، از يكطرف و با اتخ              

ديگر آن كه مبـادرت بـه       . گذاشت    نمي و مديريت، از طرف ديگر محل و مجالي براي انتقاد و اعتراض باقي            

در عـالم قـضاوت و ديانـت، يعنـي دسـتگيري            ) يا كم سابقه  (سابقه    آن عمل خلاف انسانيت و اصول و بي       

كرد تـا مـوج اعتـراض و            نمي ول اجرائي مملكت  موجهين جامعه و فرستندگان نامه تظلم و تقاضا به مقام ا          

  .جنجال رسوائي در نزد كافر و مسلمان برانگيخته نشود

هـاي    دهيم تا قضاوت فرمائيد كه وقتي دست اندركاران كشور در رسانه            مي ما جنابعالي را حكم قرار    

شود و بعد       نمي  ديده ،كنند كه در هيچ جاي دنيا آزادئي كه در ايران وجود دارد               مي جمعي انحصاري اعلام  

 اقدام به دستگيري جمعـي تقاضـاكنندگان        ،به دستور يا موافقت همان مقامات و به سبك پليسي غافلگيرانه          

شود آيا اثر سوء اين حركت و تكذيب عملـي و آشـكار ادعـاي مقامـات                   مي آزادي و اجراي قانون اساسي    

زنـد يـا      مـي   لطمه زده است و    »م الگو نظا«جمهوري اسلامي به دست خودشان بيشتر به حيثيت و شهرت           

وار چنـد فقـره انتقـاد بـديهي و قـديمي اقتـصادي، اجتمـاعي، اداري و سياسـي كـه در همـه                           بيان فهرست 

  باشد؟   ميكشورهاي مترقي و دمكراتيك متداول

با سرپوشي كه روي واكنش غيرمنتظره دستگاه حاكميت در اين جريـان گذاشـته شـده اسـت بـراي                    

اي بـين دسـتگيري آزاديخواهـان مخـالف           ران اين سئوال مطرح شده است كه نكند رابطـه         برخي از تحليلگ  
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استقراض از خارجيان در غياب نظارت مردم، با اصرار دولت بر عدم طرح و تـصويب رسـمي وامهـا در                     

  .مجلس وجود داشته باشد

  !جناب آقاي شيخ محمد يزدي

ه مناسـبت تقـارن بـا عيـد فرخنـده غـديرخم             جنابعالي در پيش درآمد و در پايان خطبه نماز جمعه ب          

را نداده بود و تاريخ ) ع(ايد كه اگر خداوند سبحان به پيامبر برگزيده خود دستور ابلاغ ولايت علي  فرموده

محروم شده بود امروز مـا دسـتورالعمل و الگـوئي     ) ع(اسلام از خلافت چهار پنج ساله اميرالمومنين علي         

سئوال ما از شما و متوليان نظـام ايـن اسـت كـه آيـا هـيچ يـك از اسـناد                       . براي حكومت اسلامي نداشتيم   

دهـد كـه حـضرت اميـر ـ الگـوي حكومـت اسـلامي ـ حتـي بـراي يكبـار               مـي تاريخي سيره و سنت نشان

اعتنائي يا اهانت و اتهام قرار داده و بـه            متقاضيان و متظلمان و منتقدان و نامه نگاران به خود را مورد بي            

كـرد و     مي در دوران خلافت خود، با مخالفان حكومت چگونه رفتار        ) ع(ه باشد؟ حضرت علي     زندان انداخت 

متوليان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي چه روشي دارند؟ آيا ولي امر مـسلم مـسلمانان و پيـشواي اول                    

 امشيعيان كه عقيده داريد بايد از او تبعيت كرد نصيحت و تذكر و انتقـاد را عمـل خـلاف مـصلحت و حـر                        

وظيفه مـردم را نـصيحت و       . البلاغه آمده است     نهج ۲۰۷ آنطور كه در خطبه      دانست يا برعكس، صريحاً    مي

  ١دانست؟  ميدلالت زمامداران و از جمله خودش

كنـد كـه چـرا در         مـي  دانيد در دوران خلافت، به قاضـي كوفـه اعتـراض            مي ، همانطور كه  )ع(اگر علي   

است و شاكي يهودي را بـا نـام سـاده، در نمـاز جمعـه گذشـته پـاي                    اش خطاب كرده      دادگاه او را با كنيه    

فرمـود كـه چـرا        القضات جمهوري اسلامي هستيد تـوبيخ مـي          كه قاضي   را  شما منبرتان نشسته بود حتماً   

 قبل از رسيدگي و محاكمه اسلامي   را متقاضيان اجراي قانون اساسي و متظلمان مظلوم و محروم از دفاع          

تقصير   ايد ولي طرف خطاكار صاحب زور را بالبداهه بي          يص داده و سرزنش كرده    و قانوني گناهكار تشخ   

  !ايد ، مداح و وكيل مدافعش هم شده و مبراء تلقي نموده

                                                 

امتناع كنيد و خود را كنار بكشيد چرا كه من به نظر ) نسبت  به من(تن حرف حق و مشورت به عدل      مبادا در گف  «ـ  ۱۵ فراز   ـ1

مگر آنكه خدا مرا كفايت كند كـه او از مـن بـه              . خودم بالاتر از آن نيستم كه خطا نكنم و نه در كار خويش از خطا ايمن هستم                

  ».خودم مالكتر است
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كند كـه در رفتـار و كـردار خـود و برداشتهايـشان از                 درست است كه قرآن به مسلمانان توصيه مي       

بنابراين اگر خلوص  .١داند  مي تاسي به رسول خدادين، الگو براي مردم جهان باشند ولي راه الگو شدن را

نيت وصداقت در ادعاي الگو بودن نظام جمهوري اسلامي ايران باشد الگو شدن بـراي مـسلمانان و دنيـا                    

 تـأمين ، از جملـه علـي بـن ابيطالـب     ٢تنها با تبعيت از سنت و سياست پيامبر گرامي اسلام و عترت پاك او            

دنيا وقتي عـدالت و انـصاف و        . ي هموطنان منادي قانون و آزادي و عدالت       گردد، نه با خفه كردن صدا       مي

امـا  . انسانيت از يك نظام ببيند بدون نياز به تبليغ و تحميل، جنجال تبعيت و تحسين به راه خواهد انداخت                  

 اگر كه روش و رفتار نظام الگو دهنده، اسوه و الگو گرفتن از رسول خدا و علي مرتضي نباشد و متوليان                    

هاي شيطاني و ضد انساني، بر طبق دلخواه و مصلحت انديشيهاي خودشان عمل كننـد چـه                   نظام به شيوه  

  .و نخواهند شد!گمراه و تباه نشوند درس ودستور نگرفته، كه مسلمانان جهان از آن نظام بهتر

  جناب آقاي شيخ محمد يزدي

را بـه قـانونگرائي و اسـتقلال        س قوه قضائيه هستيد و قضات       أكه در ر  فرصت خوبي براي جنابعالي     

 حكـم   اولاًاگر از روي استقلال و انصاف و عـدالت دسـتور دهيـد كـه                . فرمائيد پيش آمده است     توصيه مي 

خلاف قانون اساسي و قانون احزاب دادستان انقلاب اسلامي تهران، دائر بر غيرقانوني بودن و ممنـوع از                  

 فرمـان آزادي دسـتگير      ثانيـاً . يران ملغي اعلام شـود    فعاليت شدن جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ا         

 هم آبرو و حيثيت براي نظام جمهوري اسـلامي ايـران            ،٣شدگان بناحق و عذرخواهي از آنان صادر گردد       

ايد و هم نظام جمهـوري اسـلامي را الگـو و سرمـشق            سي به رسول خدا و ولي خدا كرده       أايد، هم ت    خريده

  .ايد اعم از مسلمان و غيرمسلمان قرار دادهنيكو براي حكومتهاي ديگر دنيا، 

اش  و بـه آن كـه پيـامبر گرانقـدر دربـاره     ) ص(توانند بـه رسـول اكـرم            نمي خواهند يا     نمي اگر آقايان 

تاسي كنند اقلا عبرت و الگو از رهبر شـجاع و واقعيتگـراي             » من كنت مولاه فهذا علي مولاه     «فرموده است   

هاي هفتاد ساله     گي و مصلحت انديشي، اعتراف به بيراهه بودن برنامه        روسيه شوروي بگيرند كه با مردان     

                                                 

  )۱۴۳بقره ـ  (.»داء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيداوكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شه« ـ1

  .»ثقلين« حكم حديث معتبر ـ2

 و اگر اتهام مستندي وجود دارد سريعا در يك دادگاه علني دادگستري بر طبق موازين قانوني و با حضور هيئـت منـصفه                 ـ3

  .محاكمه شوند
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اي در راه آزادگي و آزادي ملتهاي تحت ولايت روسيه برداشـت و بـا ايـن                   نظام حاكم كرد و گام صادقانه     

كار در دنياي وحشت و تخاصم تخم صلح و دوستي و همكاري كاشـته، خـدمت عظـيم بـه بـشريت قـرن          

  !بيستم كرد

  ١.العزه عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمدالله رب العالمين  ربسبحان ربك

  ۱۳۶۹ تيرماه ۲۸تهران ـ 

  نهضت آزادي ايران

                                                 

 ۱۸۰ـ۱۸۲ صافات ـ ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۰:  شماره

  ۴/۵/۶۹:  خـتاري

  

  به رياست قوه قضائيهمهندس بازرگان تلگرام 

   امضايي۹۰درمورد فشار و آزار به دستگيرشدگان نامه 

  

  كاخ دادگستري

  آيت االله شيخ محمد يزدي رياست محترم قوه قضائيه

  بــا حمــد خــدا و دعــالي توفيــق جنابعــالي در احقــاق حقــوق مظلــومين و متظلمــين، شــايعات اخيــر   

  داخل و خارج راجع به فشار و آزار دستگير شـدگان نامـه نـود امـضائي بـه منظـور تحميـل مـصاحبه و                          

  اگـر چـه    . هـاي آنـان و طرفـداران آزادي و قـانون شـده اسـت                العـاده خـانواده     قاقرار باعـث نگرانـي فـو      

ــد اســت عــاملين و  ــه نتيجــه  مــسئولبعي ــد ك ــايتي بزنن ــه جــرم و جن ــدنامي  ين دســت ب   اش رســوائي و ب

   از طــرف كليــه  از طــرف خــود و وكالتــاًدســتگاه در پــيش خلــق و خــدا باشــد معــذالك لازم شــد اصــالتاً

ه هر گونه اقرار و اعلام يا مصاحبه كه به نام يا از زبان آقايان در                كاعلام دارم   دستگير شدگان پيشاپيش    

شرايط حاضر زندان با توجه به روال گذشته پخش يا اعلام گردد فاقد اعتبار قانوني و شرعي و كمتـرين                    

ارزش و اثر سياسي و تبليغاتي خواهد بود جز آنكـه مظلوميـت دستگيرشـدگان و محكوميـت متوليـان را                     

  .ثابت نمايد

  باشـد بازپرسـي صـحيح و محاكمـه و قـضاوتي اسـت كـه بـر طبـق                      مـي  تنها چيزي كه قابـل قبـول      

  قانون اساسي و موازين دادرسي مصوب در يك دادگـاه صـالحه دادگـستري بـا حـضور هيـات منـصفه                      
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   ،و حــق انتخــاب وكيــل و ســاير حقــوقي كــه قــانون بــراي متهمــين سياســي قائــل شــده اســت            

  .صورت گيرد

يكي اينكه بر طبق قوانين مملكت علاوه بر اينكـه فـشار و شـكنجه بـه                 : گردد  نكته را نيز متذكر مي    دو  

ديگـر آنكـه احاديـث معتبـر       . باشـند   مـي  منظور اقرار ممنوع شده است عامل يا عاملين مستوجب مجـازات          

ي بر اينكه هرگونه وارد شده است مبن) عليهم السلام(مكرري از ائمه اطهار به نقل از جدشان اميرالمومنين 

توانـد سـند جـرم و باعـث             نمـي  باشـد و    مي اقرار كه در زندان در حال ترس صورت گيرد خالي از اعتبار           

  .مجازات شود

  ۶۹تهران ـ چهارم مرداد 

  مهدي بازرگان

   نهضت آزادي ايراندبير كل
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۱:  شماره

  ۶/۵/۶۹:  خـتاري

  

  اض به دخالت نمايندگان آمريكائي در امور ايراناعتر

  

  هموطنان عزيز

اند كـه     اي پرداخته   اخيراً جمعي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا با امضاي يك نامه به طرح مسئله             

  .شود  دخالت آشكار در امور داخلي ايران محسوب مي

آميز   د نسبت به اين حركت تحريك     اي به دبير كل سازمان ملل متح        نهضت آزادي ايران با ارسال نامه     

  :ترجمه نامه مذكور به شرح زير است. گرانه اعتراض و آن را محكوم نموده است و مداخله

  ۱۹۹۰ ژوئيه ۲۵تهران ـ 

  جناب آقاي خاوير پرز دكوئيار

  دبيركل سازمان ملل متحد

  ايالات متحده آمريكا .ي.نيويورك ن

  !عاليجناب

اي    نفر از اعضاي مجلس نماينـدگان ايـالات متحـده اخيـراً نامـه              ۱۶۲د  همانطور كه احتمالاً اطلاع داري    

  .اند مبني بر توصيه به حمايت ايالات متحده از برخي گروههاي سياسي ايران امضا كرده

آميز بودن بسيار، از دولت ايالات متحده درخواست دخالت آشكار در امور          اين نامه علاوه بر تحريك    

اين گونه اعمال نقض اصول ومقررات منشور ملل متحد و يادآور           . نمايد   مي داخلي جمهوري اسلامي ايران   

 ۱۹۸۰ و نيز عمليات نظامي طـبس در  ۱۹۵۳خاطرات تلخ گذشته مانند كودتاي طراحي شده توسط سيا در  

  .باشد مي
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بـه ويـژه آنكـه از     . كنـد   نهضت آزادي ايران شديداً نسبت به مضمون نامه اعتراض و آنرا محكوم مي            

  .لتي كه مدعي حمايت از ارزشهاي دمكراتيك و احترام به حقوق بشر و نيز ساير ملتها استسوي م

كنيم كه با استفاده از تمام قدرت و امكانات خود مقامـات ايـالات             ما موكدا از آن جناب درخواست مي      

  .متحده را وادار به خودداري از دخالت در امور داخلي ما نمائيد

  با احترام

  ادي ايراناز طرف نهضت آز

  وزير اسبق مهدي بازرگان، نخست

  خارجهورابراهيم يزدي وزير اسبق ام

  ۱۳۶۹ مرداد ماه ۶تهران 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۲:  شماره

  ۲۴/۵/۶۹:  خـتاري

  

  تلگرام به سازمان صدا و سيما

  درمورد پخش مصاحبه آقاي بهبهاني

  

   سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايرانجناب آقاي محمدهاشمي، مديرعامل

  خيابان ولي عصر، خيابان جام جم

  

 متنـي از سـيماي جمهـوري اسـلامي در زبـان آقـاي دكتـر فرهـاد                 ۶۹در روز دوشنبه پانزده مرداد      

بهبهاني خوانده و اجرا شد كه طي آن به دفعات مطالب كذب، موهن، تهمت و افتـرا دربـاره نهـضت آزادي     

هاي  شود كه بر طبق مقررات ناظر بر رسانه لذا بدينوسيله درخواست مي.  آن عنوان گرديدايران و دبيركل

اي از نهضت اجازه و امكان داده شود كه براي روشن شدن اذهـان عمـومي و            جمعي به دبيركل يا نماينده    

  .پاسخگوئي به اظهارات خلاف واقع مذكور در زماني مساوي با مدت همان برنامه توضيحاتي بدهند

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي

  ۶۹ مرداد ۲۴
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۳:  شماره

  ۳۱/۵/۶۹:  خـتاري

  

  تحليل پخش مصاحبه آقاي بهبهاني از سيماي جمهوري اسلامي

   »ت حاكمه در نمايش ضعفأهي« 

  

 براي آگاهي و داوري هموطنـان شـرافتمند و پوينـدگان حـق و             

 مرداد ماه تلويزيون را تماشا      ۱۵كه نمايش دوشنبه شب      حقيقت

اعترافات عـضو شـوراي مركـزي    «اند،نمايشي تحت عنوان   كرده

 آزادي در مورد رابطـه ايـن گـروه بـا             جمعيت باصطلاح دفاع از   

  »آمريكا

  هموطنان عزيز،

  ! شاهكار زدهيات حاكمه واقعاً

ون و عدالت و انسانيت و حكم خدا را پـيش گيرنـد بـه ناچـار                 راه قان ) توانند    نمي يا(خواهند      نمي وقتي

هاي شيطاني شده راههاي رسواي ساواك و محمد رضا شاه را در پيش  تشبث به كذب و اتهام و وسوسه

  !گيرند مي

  د؟نكن جو و ديده حقيقت بين دارند كه چنين مي آيا اينها دل حق

*          *          *  

هاي وزارت اطلاعـات در برابـر نامـه نـود امـضائي ارديبهـشت مـاه گـروه                    فيلمي را كه در استوديو    

طلب دردمند شناخته شده به رئـيس جمهـور، تهيـه شـده              دوست حق  غيرمتشكلي از ايرانيان مسلمان ميهن    

  !بود همه ديديد، يا شنيديد و بهت زده شديد



 ٣٧

ان آقاي دكتـر فرهـاد بهبهـاني    اي كه در قلم و زب پايه بهت زده نه از جهت اطلاعات تازه و اتهامات بي      

پناه براي خواندن      بر سر اين اسير بي     گذارده شده بود، بلكه از تمهيدات و تهديدها و از بلاهائي كه احتمالاً            

  !آن اعترافنامه آورده بودند

اي كـه حاكميـت جمهـوري اسـلامي ايـران بـراي سـركوب                 و نيز بهت زده از راه حـل ناجوانمردانـه         

  .ن آنها اتخاذ كرده بودمسئولاار كردن احزاب و گروههاي قانوني فعال و د آزاديخواهان و لكه

*          *          *  

اعتنائي شجاعانه به دين و قانون و          بايد به وزارت اطلاعات براي چنين پيروزي هنرمندانه و بي          واقعاً

  !قضا تبريك گفت

دم از قانونگرائي و استقلال قضات      القضات آن گريست كه از يك سو         بايد براي قوه قضائيه و قاضي     

زنند و از سوي ديگر مانند        براي متهمين مي  يا تشكيل دادگاههاي عمومي علني با حق دفاع و انتخاب وكيل            

كردنـد بازيچـه مقامـات     دادگستري رضا شاه و محمد رضا شاه كـه نـوكري شـهرباني و سـاواك را مـي        

  .اند اطلاعاتي شده

 حاكميت نيز بايد آفرين گفت كه ولو از طراح و مجري بودن چنـين                و به جهاحهاي   مسئولبه مقامات   

هاي عدالت كشي، ايران كشي و اسلام كشي استنكاف دارند لااقل نظاره گـران دسـت و زبـان بـسته                       نقشه

  :ها هستند و يك جوانمرد خداپرست پيدا نشده است كه فرياد كند صحنه

  ١.»نصرنا من باس االله ان جائنايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ي«

  .و بيش از اين آبروي خودتان و انقلاب و نظام يا ايران و اسلام را نبريد! بس كنيد: يا به آنها بگويد

*          *          *  

اي عـلاوه   هاي برجـسته   كه شخصيت۶۹مگر در آن نامه خودجوش آگاهانه و آزادانه ارديبهشت ماه    

انداز شد چه چيـزي    نيز امضا پاي آن گذارده بودند و در داخل و خارج طنين      بر اعضاي نهضت و جمعيت    

  گفته يا خواسته شده بود كه چنين آشفتگي و خشم و انتقامجوئي را برانگيخت؟

                                                 
بر قدرت هستيد، اما چه كسي ما را در برابر عـذاب فـرداي خـدا     رشما در كشور سوااي قوم، امروز :  سوره مومن۲۰ آيه  ـ1

  نصرت و نجات خواهد داد؟
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 انتشار و رد كردن جرأتجواب منطقي و منصفانه به آن بدهند و حتي       ) يا نتوانستند (چون نخواستند   

ي كـه بـه زعـم آنـان         ئگـو . و توطئه سياستهاي بيگانه را به ميـان كـشيدند         آنرا نداشتند پاي تهمت تحريك      

آيد بـازگو كنـد و    فهمد و نه حق دارد كه خطاها و خرابيهائي را كه بر سر كشور و آئينش مي    ايراني نه مي  

ن و متوليان بخواهد كه دست از بيدادگري و ويرانگـري بردارنـد و بـه ملـت آزادي و حاكميـت                      مسئولااز  

  .دهندقانون ب

 خواسـتن آزادي و  حتمـاً  بايد بيگانگان چنين پندارها و گفتارها را القاء كنند و        آيا به زعم آقايان حتماً    

اجراي قانون با همسوئي و ستون پنجم بودن دشمنان ملازمه دارد؟ دشمنان انقلاب اسلامي نيز با همـين                  

داشته است و از اروپا و آمريكا الهام  نيز حقانيت و اصالت ن۵۷استدلال مدعي هستند كه انقلاب شكوهمند      

  .گرفته است مي

*          *          *  

در طول يازده سال پس از پيروزي انقلاب بارها ديده بوديم كه دلها و دستهاي ناسالمي وجـود دارد     

رفته است كـه در جـاده آرامـش و عقـل و صـلاح قـرار گيـرد بـا جوسـازي و                      كه هر زمان كشورمان مي    

در اين مورد نيـز     . اند  ساخته  انگيخته و ناگهان اوضاع را منقلب مي        مي  ونهاي انتقام و انفجار بر      تحريك، كان 

با آنكه رئيس مجلس متعرض نشدن به افسران بازنشسته امـضا كننـده نامـه يـاد شـده را نـشانه وجـود                        

 اكتفـا كـرده بودنـد،     مستقيمآزادي در ايران گرفته بود و مقامات بلند پايه نظام فقط به طعنه و توهين غير    

 گذاشته شده امضاءكنندگان نامه كف دستشان   ! آيد تا مزد فضولي     يكباره تصميم تندوتيزي به اجرا در مي      

  !و براي ساير آزاديخواهان ايران درس عبرتي بشود

*          *          *  

طلاعيـه مـورخ    براي چهار ميخه كردن كار و پاسخگوئي به افكار عمومي، ناشيانه اقدام بـه صـدور ا                

 به اسم دادستاني انقلاب اسلامي تهران گرديد و جمعيت را غيرقانوني و ممنـوع از حـق فعاليـت                    ۲۶/۳/۶۹

اعلام كردند در حالي كه بنابر نص صريح قانون اساسي و قانون احزاب، همانگونه كـه روسـاي شـوراي                    

ياست قوه قضائيه تذكر دادند،      خود به ر   ۳۰/۳/۶۹ هيات اجرائي جمعيت بلافاصله در نامه مورخ          و مركزي



 ٣٩

دادستاني انقلاب چنين حقي را نداشته است و رسيدگي به كار احزاب و گروهها در صـلاحيت انحـصاري                   

 رأي وزارت كشور است و تشخيص غيرقانوني بودن يا دستور توقف و انحلال آنها موكول به رسيدگي و

 ۱۰بر طبق درخواست كميسيون ويژه مـاده      يك دادگاه عمومي علني با حضور هيات منصفه است كه بايد            

  .قانون احزاب تشكيل شود

*          *          *  

در آن نامه اعتراضيه و در كليه مكاتبات و نشريات متعاقب آن همواره گفته شده بود كه مـا مخـالف                     

تي، دسـتگير  نظام اجراي قانون نبوده، تقاضا داريم كه اگر به اعتقاد دولت و يا بر اسـاس اطلاعـات دريـاف      

اند بر طبق قانون و به دور از ابهام و اتهام، بازجوئي و محاكمه و در صورت                   شدگان مرتكب خطائي شده   

  .اثبات جرم مجازات شوند

هاي منطقي ترتيب اثر داده نشد و آقـاي   اما اين بار نيز به حسب معمول به تذكرات قانوني و خواسته       

م كهولت و بيماري به جمع اسراي آزادي ملحق كردنـد و بـه              اردلان رئيس هيات اجرائي جمعيت را عليرغ      

  .دستگيري ساير امضا كنندگان نامه ارديبهشت ماه ادامه دادند

*          *          *  

هـا و تجاوزهـاي       عـدالتي   برخي از هموطنان در داخل و خارج كشور، با اطـلاع و انزجـار از ايـن بـي                  

ــم   ــان و قل ــت، زب ــوق مل ــه حق ــه پرســشآشــكار ب ــشتيباني از امــضاب ــدگان نامــه و   از مقامــات و پ  كنن

 هـاي ارتبـاطي داخلـي بـه جـائي           از آنجا كه صداي ما و مـردم از طريـق رسـانه            . دستگيرشدگان گشودند 

 انعكاس رفتارهاي دستگاه و اعتراضهاي دلـسوختگان بيـشتر از راديوهـاي خـارجي، بـا           طبعاً. ،رسيد   نمي

عـدالت و حقـوق   دوسـت و مـدافعان       اي از محافل انـسان      پاره. شدمدتي تاخير و به صورت ناقص، شنيده        

اما دستگاه به جاي حفظ حيثيت خود و بازگشت آبرومندانه بـه  . صدا شدند بشر نيز با همنوعان ايراني هم     

عدالت و انصاف، هماهنگي و دادخـواهي هموطنـان آواره و هواخـواهي محافـل و راديوهـاي خـارجي را                     

در حالي كـه اگـر حـضرات كمتـرين     . ا مدرك همسوئي ما با آمريكا و عراق گرفت آنر،پيراهن عثمان كرده 

كردند اصلا خبري بـه       ها مي   هاي دردمندانه خانواده    هاي قانوني ما و تظلم      ات و خواسته  ض به اعترا  توجهي
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. شد كه آنرا نشانه ارتباط ما بـا دسـتگاههاي جاسوسـي بگيرنـد       نميرفت و مطلبي پخش       نمي آنسوي مرز 

ن كنوني  مسئولاريم شكايت يا گزارشي از اين سوي مرز شده باشد، مگر در دوران انقلاب، بسياري از                 گي

المللي شكايت نبردند؟ مگر رهبـر فقيـد انقـلاب از             كشور كه در بازداشت يا تبعيد بودند به سازمانهاي بين         

 پاريس نرفتند همي بظلم و جور حكام ايران و عراق و نامساعد بودن وضع سياسي ساير كشورهاي اسلا

  هاي جمعي خارجي به دنيا نرساندند؟ و از آنجا صداي مظلوميت ايران را از طريق همين رسانه

آيا اگر در جمهوري اسلامي، فرد يا گروهي از آزادي و حقـوق قـانوني محـروم شـد حـق تظلـم بـه                         

 براي يك ميليارد مسلمان     جا ندارد؟ معناي انقلاب و استقلال و عدالت اسلامي و الگو شدن             كس و هيچ    هيچ

هاي گروههاي غيرموافق با حاكميت از خبـر گزاريهـاي            اين است؟ اگر پخش بعضي از گزارشها و اعلاميه        

خارجي دليل بر دستورگيري آنان از آمريكا باشد پس انقلاب اسلامي ايران و نظام جمهوري را هـم بايـد                    

زيـرا كـه امـروزه بـر        !! تهاي آنـان گرفـت    در همسوئي با بلوكهاي شرق و غرب و مزدور و مجري سياس           

سـي،  .بـي . احدي پوشيده نيست كه برخي از محافل و مطبوعات و خبرگزاريهاي غربي، به ويژه راديو بـي                

نقش موثري در انتشار اخبار مبارزات ملت ايران و در تبليغ تجمعات و تظاهرات قبـل از پيـروزي انقـلاب                     

هاي مخالفين در داخل و رهبري انقلاب از نجـف و   و اعلاميهبراي بيرون كردن شاه و نيز در پخش اخبار        

 و سفيران انگلستان و آمريكا گلـه و  لوع بارها در اين مورد به دولتهااند، تا حدي كه شاه مخ  پاريس داشته 

  .اعتراض كرده بود

االله خمينـي در جهـان    توان فراموش كرد كه اولين و سرنوشت سازترين پيام و معرفي آيت      مي چگونه

هـاي    كه مقدمه بسيار موثر بـراي پيـروزي بـود در مـصاحبه بـا مخبـر لومونـد و چـاپ آن در روزنامـه                         

انگلستان و آمريكا صورت گرفت؟ نه رهبر انقلاب و نـه مبـارزان سياسـي آن زمـان تـدارك كننـدگان آن                       

  !ها را عوامل خارجي نخوانند مصاحبه

 ۵۹۸ز گذشت دو سال از پذيرش قطعنامه ستون پنجم عراق بودن اينك پس ا مسئلهچه شده است كه 

شود؟ اگر ما در آن زمان        مي شوراي امنيت و آتش بس و مذاكره مستقيم با صدام و صلح با عراق مطرح              

 بـوديم و مـدارك و       و در حالي كه حرفها و حركاتمان مشهود خاص و عام بود، خبرگـزار و يـاور عـراق                  

  تند و ما را به محاكمه نكشاندند؟اطلاعاتي در اين باب داشتند چرا مچمان را نگرف
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*          *          *  

شود    در بازداشتها، حملات و تبليغات اصرار بر اثبات آنها مي          ها و ايرانهائي كه غالباً      ها يا اهانت    بهانه

 به رخ كـشيدن نقـاط ضـعف و          هاي همرنگي و همكاري با ضد انقلاب و مردودين دستگاه و احياناً             و صله 

كنيم كه مظـاهر فـضيلت و تقـوا و عـاري از عيـب و                    نمي ما ادعا . ي يا سياسي و مذهبي است     تاريك اخلاق 

گوئيم كه نه خداي آفريدگار و نه هيچ قانونگزاري شـرط حيـات و امنيـت انـسانها و                     نقص هستيم ولي مي   

برخورداري از حقوق مذني و نعمتهاي طبيعي را عصمت مـادرزادي و مبـرا بـودن مطلـق از هـر عيـب و                        

هيچ گروه و جمعيتي ملزم نيست و دولن نيز حق ندارد           . قصير در گذشته و حال و آينده قرار نداده است         ت

البته تذكر اين نكته به معنـاي تائيـد صـحت مطلـب             . كه در و پيكر خود را به روي افراد غيرمعصوم ببندد          

از آزادي و حاكميـت ملـت       اظهار شده در گفتار تحميلي تلويزيوني دائر بر اين كه در تشكيل جمعيت دفاع               

استقبال !) ها به استثناي چپي(ايران از افراد ضد انقلابي مخالف نظام، ساواكي، رستاخيزي و سلطنت طلب           

جمعيت دفاع از آزادي كه نهضت آزادي در تاسيس و اداره آن در حد خود سهيم . باشد   نمي،شده است مي

يه علنـي تاسـيس و منـشور خـويش در اسـفند مـاه               بوده است شايد تنها گروه سياسي باشد كه در اعلام         

 بنيانگزاران خود در آشكارا با نام و نشان معرفي كرده اسـت، بنيـانگزاراني كـه عمومـا معـروف و                      ۱۳۶۴

مفتخر به سوابق روشن اجتماعي و خدمات ملي بوده لكه خيانت يا وابستگي به دربـار، حـزب رسـتاخيز،                    

  .اند فرماسونري و غيره نداشته

 نيز كه معلوم است چنان اشخاصي در بدنه جمعيت نيز وجود ندارند، مگر آنكه ناشـناخته يـا                   تا آنجا 

جا داشت كه در القائات و اظهاراتي كه قطعا از روي سوء نيت و اخلالگري بوده                . باشند» المعدومالنادر ك «

يـت در هنگـام   جمع. انـد  طلب بـوده  شد كه چه كساني ساواكي، رستاخيزي يا سلطنت  مي گفتهصريحاًاست  

درخواست صدور پروانه فعاليت مشخصات كليه اعضاي رهبري خود را به وزارت كشور نوشت و آنهـا                 

با اشراف به اسناد وزارت اطلاعات در صورت برخورد به سوابقي كه بر طبق قانون احزاب موجب سـلب     

  .شدند ار مي را از جمعيت خواست آنهادادند و تعويض  اطلاع ميحتماًشود  صلاحيت گروهها مي

*          *          *  
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تواند آموزنده و لازم باشد كه ببينـيم چـرا، و تحـت تـاثير چـه عـواملي، هيـات          مي  دانستن اين مطلب    

 ١»ولقد كان لكم في رسول االله اسوه حسنه«حاكمه ما به رهبري وزارت اطلاعات و به جاي فرمان قرآنـي             

  .عمل نموده استبر طبق الگوي استالين ملعون شده در دنيا 

دانيد كه استالين همه همكاران و همرزمان دوران انقلاب روسيه و زمان لنـين را بـه زنـدان                     مي حتماً

 طلـب  تجديـدنظر انداخته، اعدامشان كرد و همه آنها با قلم و زبان خود اعتـراف كـرده بودنـد كـه از ابتـدا       

 در مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم و خيانت بـه   اند و تقاضا كرده بودند كه به جرم الحاد بوده) رويزيونيست(

  !.....خلق و عدم اعتقاد به رهبر كل اعدام شوند

*          *          *  

  شـود چنـين      مـي  حـدس زده منطقـاً وار يا سناريوي رويداد مورد بحـث آن طـور كـه         جريان فهرست 

  :بوده است

نتـشار وسـيع آن در ميـان ايرانيـان          ارديبشهت ماه و استقبال طبيعي و ا      صدور نامه نود امضائي     ) ۱

حاكميت كه انتظار چنين وحدت عمل و تشكل سـاده افـراد موجـه ملـي در                 . داخل و خارج غيرمنتظره بود    

يا تسليم به حـق و قـانون و         : اي را نداشت به وحشت افتاده، خود را بر سر يك دوراهي ديد              طيف گسترده 

  .ع خصمانه و كوبندهبرخورد محترمانه قانوني و منصفانه يا اتخاذ موض

هاي درست را بپـذيرد و قـول مـساعد            ها و خواسته    بود كه گفته    ميبرخورد قانوني و منصفانه چنين      

براي تحقق آنها بدهد و نادرستيهاي احتمالي را رد كند و اگر خطا و خلافي سرزده باشد متخلفـين را بـه                      

 مـردود    و قانوناً   كه محتواي نامه انصافاً    پس از مدتي تامل و مشورت ديدند      . كيفر قانوني متناسب برساند   

بنـابراين، راه دوم را برگزيدنـد و        . هم برايـشان مقـدور نبـود      ! نيست ولي تحمل چنين گستاخي و فضولي      

تصميم گرفتند كه به هيچ وجه وارد اصل و محتوي نامه كه مستدل و منطقي است نشده، حمله را از پهلو                      

  .و به طور غيرمستقيم اجرا كنند

                                                 

 .در رسول خدا براي شما الگوي نيكوئي است) به تحقيق(و البته :  سوره احزاب۲۱ـ آيه 1
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به منازل كساني كـه بـه نظـر حاكميـت مـوثر و مقـصر                مله سراسري با مراجعه بي سر و صدا         ح) ۲

كننـدگان نامـه بلكـه        هاي متفرق نامربوط انجام يافت، البته نه عليه همـه امـضا             آمدند و تحت بهانه     عمده مي 

  دعتگزار عليه اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران كـه آنـرا مركـز ايـن جريـان و مبـداء ب ـ                  

  كردنـد و عليـه برخـي از شخـصيتهائي كـه عـضو جمعيـت يـا نهـضت                      تجمع و تشكل مليون تـصور مـي       

  .آزادي نبودند

هائي در مطبوعات و گفتارها در زمينه همـسوئي           مقارن با اين عمليات و اندكي پيش از آن، زمزمه         ) ۳

  .د شدبلن» سيا«قديم با دشمنان و همكاري و دستورگيري جديد نهضت آزادي از 

داشتند مدرك موثق يا نواري از مـذاكره و زد            مي اگر اينها آن طور كه در مطبوعات و شايعات اظهار         

اي دال بر همكاري      و بند نمايندگان نهضت و دستگيرشدگان با بيگانگان و مقامات سياسي آمريكا و نشانه             

هـاي    دادند يا از طريق رسانه      مي حويل به دادگاه ت   حتماًبا آنها در تهيه و انتشار نامه نود امضائي داشتند،           

ولي چون چنين چيزهائي وجود نداشت و در متن و محتواي نامه و در فعاليتهـاي                . كردند  جمعي پخش مي  

پسند موجـود نبـود و در حمـلات گذشـته بـه نهـضت و              علني و قانوني نهضت و جمعيت ايرادهاي محكمه       

ن رده بالاي نهضت و احضار      مسئولاطولاني  جستجوي دفتر و آرشيو آن و سپس بازداشت و بازپرسي           

و تهديد ساير اعضا نتوانسته بودند كه برگه و سندي كه دلالت بر ضد نظام بودن و خلافكاري نهـضت و                     

نهضتيان نمايد به دست آورند و نه موفق شده بودند كه نهضت را از حق گوئي و حقجـوئي بـاز دارنـد و                       

آمد به آن اقـدام رسـوا كننـده تـن دادنـد و           حاصل مي   شان بي خلاصه آنكه روشهاي ايذائي گذشته به نظر      

اي كـه بـه       براي تعقيب و آزار آزاديخواهان مدافع راستين اهداف انقلاب و نظام جمهـوري اسـلامي چـاره                

آلـود كـردن آبهـاي زلال         نظرشان رسيد كشاندن جريان به تاريكيهاي ابهان و اتهام انگيز جاسوسي و گل            

  .قضا و قانون بود

  ســتگيري افــراد بــراي بازپرســي و بــازجوئي و ســرپوش گــذاري لازم بــراي فعــل و انفعــالات  د) ۴

بـدون آنكـه    .  نفر از امضا كنندگان نامه و فعالان تهـران و شهرسـتانها ادامـه يافـت                ۲۵اطلاعاتي تا حدود    

باشد به  پسند، حافظ آبرو و پاسخگوي تعهداتشان در برابر افكار عمومي             بتوانند مجوز معقولي كه محكمه    

  .دست آورند
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  لـ را عنوان كنند و نه مدرك و دليــيعني صدور نامه» جرم بزرگ«توانند   ميپس از آنكه ديدند نه) ۵

قابل عرضه در دادگاههاي قانوني و افكار عمومي در ايران و جهان از سوابق و عملكرد دستگيرشدگان و                  

اقـرار گـرفتن از   : ه حـل برايـشان بـاقي مانـد    ها و بازجوئيها گردآورند يـك را         پرونده جمعيت و نهضت از   

 سال گذشته عليه    ۷ـ۸زندانيان عليه خودشان، و اين كه كليه ادعاها و اتهامها و استدلالهائي را كه در مدت                 

اند و مطالبي كه بايـد عليـه          نهضت آزادي گفته و نوشته     خصوصاًمليون و آزاديخواهان مسلمان ايران و م      

 شود روي كاغذ آورده ديكته كنند و با وسائلي كه برايشان مـشكل نيـست                دستگيرشدگان و جمعيت ارائه   

داننـد كـه      ولي خودشـان هـم مـي      . در قلم و زبان فردي كه سمت و سابقه رسمي در جمعيت دارد بياورند             

هم اكثريت مردمي كه آن برنامه را ديدند، چه مخالف و چه موافق به جز عـده قليـل           . حنايشان رنگي ندارد  

فهمند كه اعترافات قلابي و تحميلي است و هم بـر ايـن اقرارگيريهـا كمتـرين                   اند و مي    ، فهميده ساده لوحان 

  .باشد   نميارزش شرعي و حقوقي و قضائي مترتب

 دبير كل نهضت آزادي به رئيس قوه قضائيه در اين مـورد             ۶۹ هم در تلگرام مورخ چهارم مرداد        قبلاً

قرار، اعلام يا مصاحبه كه به نام يا از زبـان آقايـان در شـرايط                هرگونه ا «: بيني و اخطار شده بود كه       پيش

حاضر زندان با توجه به روال گذشته پخش يا اعلام گردد فاقد اعتبار قانوني و شرعي و كمترين ارزش و      

شده بود مبني بر ) عليهم السلام( حتي استناد به احاديثي از ائمه اطهار .»اثر سياسي و تبليغاتي خواهد بود

توانـد سـند        نمي باشد و   ه هرگونه اقرار كه در زندان يا در حال ترس صورت بگيرد خالي از اعتبار مي               اينك

 ولي حضرات اينكار را كردند و تن به جرم و خطـائي دادنـد كـه نـه خداونـد                    ،١جرم و باعث مجازات شود    

  .خالق و انس و جان از آن خواهد گذشت و نه خلق ايران و جهان

                                                 
  :ـ چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه1

 .»من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او ديد فـلا حـد عليـه         «فرمـود   ) ع(اميرالمومنين علـي    ): ع(ـ از ابي عبداالله     ۱
  )۷الوسائل، باب (

  )۵كتاب الحدود، فصل . (من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحد): ع(ـ از علي ۲

انه من قيدت او حبست او ـددت        . لي معترف بعد بلاء   لا حد ع  «: شنيدم كه فرمود  ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي    ۳
  )مسند زيد ـ كتاب الحدود( ».فلا اقرار له

  )الجعفريات (.لا يجوز علي رجل قود و لا حد باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد: فرمود) ع(ـ ابو عبداالله ۴

دان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كند اعتـرافش              كسي كه در زن   :  معنا و مفهوم كلي همه روايات بالا يكسان است         *

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد  ارزشي ندارد و نمي



 ۴۵

*          *          *  

  .داند عمل كند اين گزارشي بود به ملت شريف ايران تا به آنچه كه حق و وظيفه خود مي

كنيم و در مورد خودمان به درگاه خداونـد   ن دعاي هدايت و توبه و نجات ميمسئولابراي متوليان و   

  :گوئيم بريم كه احكم الحاكمين است و مي داناي توانا پناه مي

  نعم المولي و نعم النصير الوكيل حسبنا االله و نعم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ مرداد ماه ۳۱تهران 



 ۴۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۴:  شماره

  ۱/۶/۶۹:  خـتاري

   درموردبيانيه

   و حمله به كويتهاي تازه تسليم عراق به شرايط صلح، تجاوز و توطئه

  ١ان مع العسر يسرا

  هموطنان شرافتمند عزيز

عليه ايران با خونها و خرابيهاي خانمان برانداز سرانجام منجربه تـسليم عـراق و               ت جنگ عراق    عفري

  .اميد آرامش گرديد

اينك ارتش متجاوز از آخرين اراضي اشغال شده عقب نشيني كرده است، عزيزان اسـير بـه آغـوش                   

 ۱۹۷۵، بـر طبـق قـرارداد        المللـي   اروند رود و مرزهاي بـين     هاي چشم به راه برميگردند و         ميهن و خانواده  

  .شود  ميالجزائر مجددا ترسيم و تثبيت

آميز فداكاريها  نهضت آزادي ايران از اين پيش آمد مطلوب و گردش مساعد روزگار كه پايان موفقيت     

و رنجها و شهادتها و پاداش صبر و پايداري ملت و دولت ايران است شكر پروردگار را به جاي آورده و                     

گويد و براي همگـان حـسن عاقبـت و نجـات و سـعادت                 فعان ايران و اسلام تبريك مي     به ملت عزيز و مدا    

  .كند جاودان آرزو مي

تواند درس عبرتي بـراي تجـاوزگران و درگيرشـدگان و هـشدار و                چنين سرانجام و حسن ختام مي     

  .رهنمودي براي ايران باشد

 و سـبك كـردن بـار        صدام، بدون حسن نيت و قصد خدمت، از روي مصلحت انديـشي كـار خـويش               

برپيكر فرسوده و شكسته عـراق گـذارده اسـت خـود را ناچـار ديـد كـه                    كه با تجاوز به كويت       يكمرشكن

                                                 
  .همانا با هر تنگي گشايشي است:  سوره انشراح۶ـ آيه 1



 ۴٧

باز زده بود و در نامـه        خاضعانه تن به اجراي تعهداتي بدهد كه از دوسال پيش پيوسته از ايفاي آنها سر              

 دستي تقديم كند، با اين نيت كه مرزهاي          دو هاي رئيس جمهور ايران را      اي خواسته   »برادرانه و مسلمانانه  «

 براي رهائي از اش آرام و سربازانش آزاد شوند و احتمالاً با اين اميد كه همدلي و همكاري ايران را     شرقي

  . بدست آورد،طاس لغزنده و سوزاني كه در آن افتاده است

 يـشه و بـه حـق مطالبـه        اي جز پذيرش آنچه هم      آمد و پيشنهاد وظيفه     دولت ايران در برابر چنين پيش     

 ولي نبايد به اين حد راضي شده، از استيفاي بقيه حقوق ايـران              .كرده است نداشت، كه آن را انجام داد        مي

 غرامـت صـرف    و اخـذ  تعيين متجـاوز مسئله شوراي امنيت مقرر شده است، به ويژه ۵۹۸كه در قطعنامه  

  .نظر كند

دولتهـائي  . ات ديوانگي و نمايش تجاوزگري كـرد      صدام با حمله و اشغال خاك و دارائيهاي كويت اثب         

كه در طول جنگ و حمله عراق به ايران ياور عراق و سود برنده از فروش اسلحه و سـاير احتياجـات بـه                        

خواستند كه متجاوز بودن عراق به ايران را بپذيرند اين بار كه دودش به چشم خودشان   نميطرفين بوده،

اين فرصت . كنند   ميالعاده اعتراف و اعتراض به متجاوز بودن عراق وقرفته است با غوغا و گرد و خاك ف    

مناسبي است كه دولت ايران از آن براي به كرسي نشاندن حرف و حق خود به لحاظ متجاوز بودن عراق        

  .استفاده نمايد

از سوي ديگر، دولت آمريكا و متحدانش به بهانه كوبيدن متجاوز و نجـات و حمايـت تجاوزشـدگان                   

  .كنند اي فراخ در منطقه براي توسعه تسلط سياسي، نظامي و اقتصادي خود باز ميجاپ

اي كه گسترده شده است اتخاذ موضع روشن          تكليف ايران در برابر فتنه و فساد فوق و دام دو طرفه           

  .خواهيم گشت» خسرالدنيا و الاخره«و اصولي است كه اگر از آن غفلت كنيم و در پي كينه و كيد برويم 

كنـيم    محكوم و موضع اعلام شـده دولـت را تائيـد مـي      ضمن آنكه تجاوز عراق به كويت را شديداً        ما

دلسوزي براي كويت نداريم، زيرا كه دولت مذكور اينك چوب خيانت خود و كمكهـاي مـالي و نظـامي بـه                      

. چـشد    را مي  ١»من اعان ظالما سلطه االله عليه     «خورد و مزه و معناي فرمايش نبوي          عراق عليه ايران را مي    

ولا تعتدوا  «محكوم كردن از طرف ما بر اساس اعتقاد اصولي و پايبندي و اصراري است كه بـه مـصداق                    
                                                 

  .سازد را بر او مسلط مي) ظالم(هر كس به ظالمي كمك كند خداوند همان  ـ1



 ۴٨

تجـاوز از سـوي هـركس و        . ايـم   عـدالتي و تجـاوز داشـته         در جنگ و صلح عليه بـي       ١»ان االله يحب المعتدين   

 و كـشور ديگـر و چـه از          هرشخص و مقام به هر جا و به هر كس ديگر، چه از دولت و كشوري به دولت                 

  .ناحيه دولتي به حقوق مردم و كشور تحت فرمان خويش

كنـد و هـم تجـاوز وقيحانـه           نهضت آزادي ايران هم تجاوز وحشيانه عراق به كويـت را محكـوم مـي              

آمريكا به منطقه را، تجاوزي كه داراي ظاهر عدالتخواهانه براي دفع متجاوز و دفـاع از تجـاوز شـوندگان                    

عمل منجربه آشوب و آشفتگي روبه گسترش در منطقه و بـه خطـر افتـادن امنيـت و منـافع                     است ولي در    

عراق بـر طبـق تجـويز و تـصويب شـوراي            گردد، در حالي كه تحريم اقتصادي         كشورهاي خاورميانه مي  

اگر صادقانه و محكـم و بـه دور         ) كه مورد پشتيباني دولت ايران نيز قرار گرفته است        (امنيت سازمان ملل    

زد و بندهاي پشت پرده اجرا شود براي به زانو درآوردن صدام و بازگشت او به خانه يـا انتحـار او و    از  

  .واگذاري امر به ملت عراق بسيار موثر خواهد بود

 نهضت آزادي ايران ـ همانند اكثريت آزادگان و صاحبنظران ايران ـ به هيچ وجه بـه مـصلحت ايـران     

آوازه شده، خود را گرفتار مـاجرا و مـصيبتي            بار با عراق همدست و هم     داند كه به خيال جنگ با استك         نمي

شديدتر از گذشته كند و يا با آمريكا و ائتلاف شرق و غرب اروپا براي اجراي تحريم اقتصادي از طريـق                      

بايـد  . پيمـان شـود     محاصره و عمليات نظامي، خارج از آنچه سازمان ملل مقرر داشته است، همگام و هـم               

 سـود برنـده     حتماًبيار معركه نباشد      انگيز و آتش    كه در هر يك از دو حالت، اگر اسرائيل فتنه         توجه داشت   

اصلي و همه جانبه بوده است و خواهد بود و اولين قربانيان ماجراجوئي و تجاوز صدام و لشكركشيهاي                  

  .خارجي به منطقه مردم مصيبت زده فلسطين هستند

گيـري ايـران در جهـت مـصالح و منـافع ملـي                ن براي بهـره   اوضاع كنوني، شرايط را بيش از هر زما       

ها به نفع عراق       به معناي مشاركت در ماجراجوئي     گيري از اين شرايط لزوماً      اما بهره . مساعد ساخته است  

  .طلبد باشد، بلكه ظرافت و هوشياري و دقت در گفتار و رفتار را مي   نمييا مقاصد استكبار

  

                                                 
  .قطعا خداوند متعديان را دوست ندارند) كه(كنيد تعدي ن:  سوره مائده۸۷ آيه ـ1



 ۴٩

طرفي نظامي ايـران و خـودداري از          كنيم بي   ملت و دولتمان توصيه مي     به   در هر حال، آنچه ما مصراً     

بهره ايران از درگير شدن     . باشد  هر گونه عمليات جنگي پنهان و آشكار به سود هر يك از طرفين دعوا مي              

در ماجرا، بدون آنكه اثر عملي قابل احتسابي در روند جريانات داشته باشد چيزي جز خـون و خرابـي و                     

  .واهد بودپشيماني نخ

رود   پايان پذيرفته است و اميـد مـي       » نه جنگ و نه صلح    «اينك كه به تقدير خداوند دانا و توانا دوران          

  كه صلح پايدار و مباركي برقرار گردد جا دارد ـ و از هـر جهـت حـق ملـت و مـصلحت حاكميـت اسـت ـ          

ارگري و آزار يا تجاوز بـه    بس داده شود، متوليان از اختناق و انحص         كه در درون كشور نيز دستور آتش      

  حقوق ملت ايران دست بردارند و بدانند كه تنهـا بـا رعايـت عـدالت و تقـوا و در سـايه آزادي و حكومـت                           

قانون و از طريق مشاركت داوطلبانه و صميمانه مردم راه براي حل بحران اقتـصادي، بازسـازي واقعـي                   

  مــراه بــا ســلامت و ســربلندي خودشــان،   آبــادي و آزادي و اســتقلال واقعــي ايــران، هتــأمينكــشور و 

  .باز خواهد شد

  :هاي نهضت آزادي خلاصه تذكرات و تاكيد

ـ شكرگزاري به درگاه آفريدگار و گرداننده جهان، تبريك و تهنيت بـه هموطنـان گرامـي و درود و                    ۱

  .ديدگان، آزاد شدگان و به همه خدمتگزاران ايران و اسلام دعا به شهيدان، جانبازان، آسيب

ـ محكوم كردن تجاوز عراق بـه كويـت و پافـشاري بـراي تخليـه كويـت از ارتـش عـراق از طريـق           ۲

همياري با سازمان ملل متحد و پشتيباني از تحريم اقتصادي عراق و بازگرداندن سرزمين كويت به ملـت                  

  .آن از طريق مراجعه به آراي مردم

ركت سـاير قـدرتها در ايـن توطئـه          ـ محكوم كردن تجاوز نظامي آمريكا به منطقـه و هرگونـه مـشا             ۳

  .كثيف

ـ حفظ متانت، رعايت احتياط كامل و خودداري دولت ايران از تسليم شدن به راديكاليسم كور براي                 ۴

  .طرفي كامل ايران در اين مناقشه خطرناك انگيزي و تاكيد بر بي جوئي و فتنه ماجرا

  



 ۵٠

يهـاي ملـت ايـران، مـصرح در قـانون       حقـوق و آزاد تـأمين ـ توصيه توبه و تقوا به هيات حاكمـه و   ۵

  .اساسي جمهوري اسلامي ايران

  و من يتق االله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب،

  ١.ان االله بالغ امره قد جعل االله لكل شيئي قدره. االله فهو حسبه توكل علييو من 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران ـ اول شهريور 

                                                 
قـرار ميدهـد و از طريقـي        ) از گرفتاريها (و هر كس تقواي الهي پيشه كند خداوند برايش راه خروج            :  سوره طلاق  ۳و۲ـ آيات   1

  كند به او روزي ميرساند،  كه حسابش را هم نمي

همانا خداونـد بـراي هـر چيـز        . رساند  د امرش را به انجام مي     همانا خداون . هر كس كه بر خدا توكل كند خدا برايش كافي است          

  .اي مقرر فرموده است اندازه



 ۵١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  االله مرعشي اطلاعيه به مناسبت رحلت آيت

  

  ۱۴۰۵:  شماره

  

  انا الله و انا اليه راجعون

الدين مرعشي نجفي را كه از مراجع عاليقدر شيعه          االله العظمي آقاي سيد شهاب      درگذشت اسفناك آيت  

نصيحت و توصـيه  و اساتيد حوزه علميه بودند و در ضمن تاليف و تدريس معارف ديني در حد امكان از                  

به گردانندگان و دست اندركاران مملكت نيز غافل نبودند به همه مسلمانان به ويژه شيعيان ايـران تـسليت          

گوئيم و از خداوند منان براي آن بزرگوار رحمت و مغفرت و براي بازماندگان و پيروان صـبر و اجـر                       مي

  .كنيم لت ميأمس

  نهضت آزادي ايران

۸/۶/۶۹  
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  بسمه تعالي

   آزادي ايراننهضت
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به وزير اطلاعات درمورد مصاحبه تلويزيوني ايشان

  

  ۱۴۰۶:  شماره

  ۲۲/۶/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي فلاحيان وزير محترم اطلاعات

جنابعالي در روز دوشنبه پنجم شهريور ماه طي يك مصاحبه تلويزيوني كه به طور وسـيعي پخـش                  

 منتشر گرديد، در تشريح عمليـات يكـساله وزارت اطلاعـات مطالـب              دولتيشد و در مطبوعات انحصاري      

و جمعيـت دفـاع از آزادي و حاكميـت ملـت            (خلاف واقع و نسبتهاي نادرستي درباره نهضت آزادي ايران          

بيان كرديد و در مورد دستگيرشدگان نيز اتهاماتي را كه هنوز در هـيچ دادگـاه صـالحي رسـيدگي            ) ايران

ده و حكمي درباره آنها صادر نشده است عنوان نموديـد كـه عملـي خـلاف قـانون                   نشده و به اثبات نرسي    

و ) ع(ن حكومتي است كه خـود را جانـشين حكومـت عـدل علـي        أاساسي و احكام اسلامي و به دور از ش        

  .داند الگوئي براي مسلمانان جهان مي

و نيز اعتراض بـه     روع  داند كه به عنوان حق طبيعي و خدادادي دفاع مش           مي نهضت آزادي ايران لازم   

مطالبي كه بر خلاف حق و حقيقـت در مـورد اهـداف جمعيـت كـه در منـشور آن تـصريح شـده اسـت و                            

 نكـاتي را تـذكر دهـد و بـه وظيفـه قرآنـي و                ،ايد  اظهار داشته هاي آن منعكس است،       عملكردي كه در بيانيه   

  .قانوني امر به معروف و نهي از منكر اقدام نمايد

فعاليتهاي وزارت اطلاعات تخلفات آشكاري به شرح زيـر از حـدود اختيـارات و               همچنين در گزارش    

وظايف قانوني آن مشهود بوده است كه ضرورت دارد به عنوان وظيفه و حق شرعي و قانوني، جنابعالي                  

  . نمائيدتجديدنظرو مقامات اجرائي و قضائي كشور را آگاه سازيم و بخواهيم كه در رفتار و گفتارتان 
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هـاي جمعـي اجـازه و          از شما انتظار داريم كه به حكم انصاف و بر طبق قوانين ناظر بر رسانه               ضمناً

دستور دهيد كه اين جوابيه از طريق مطبوعات و صدا و سيماي جمهوري اسلامي منتشر گردد و به اطلاع 

  .ملت شريف ايران برسد

  ـ موارد تخلف از حدود و وظايف قانوني الف

 تبـصره وظـايف وزارت      ۲ بنـد و     ۶ در   ۲۷/۵/۶۲وزارت اطلاعـات مـصوب       قـانون تاسـيس      ۱۰ماده  

كند كه وزارت اطلاعات حق مبادرت به   همان قانون تصريح مي۴ ماده  ضمناً.اطلاعات را تعيين كرده است

  . ندارد،بر عهده ضابطين دادگستري است صرفاً كارهاي اجرائي در امور امنيتي را كه

  : وجود ندارد۱۰هاي ماده  ده در هيچ يك از بندها و تبصرهموارد زير از عمليات گزارش ش

 عتيقه و باستاني را از كـشور خـارج   ءـ كشف و شناسائي و دستگيري اعضاي باند بزرگي كه اشيا  ۱

البته ما نيز مانند همه افراد علاقمند به حفظ ميراث فرهنـگ ملـي ايرانـي ـ     . اند رسانده  ميكرده و به فروش

هاي ملي گرفته شده اسـت خوشـحاليم ولـي اجـراي ايـن                لوي غارت و چپاول گنجينه    اسلامي از اين كه ج    

  .عمليات در چهارچوب وظايف قانوني وزارت اطلاعات نيست

، كه در عـين ضـروري بـودن هـيچ           »جنگ فرهنگي با غرب   «و  » مبارزه با تروريستهاي اقتصادي   «ـ  ۲

  .ربطي به وظايف وزارت اطلاعات ندارد

طلاعات در جريان اجراي وظايف قـانوني خـود و اكتـشافات بـه مـواردي از                 ممكن است كه وزارت ا    

 مذكور موظف است كه اطلاعات مربوط را در ۱۰ فوق برخورد كند ولي بر طبق مفاد ماده انواعاز تخلفات 

 بـر خـلاف   رأسـاً باشند قرار دهد، نـه آنكـه خـود             اين امور مي   مسئولمور و   أ م اختيار نهادهائي كه قانوناً   

  . وارد مراحل اجرائي شودقانون

  ـ دستگيري متهمين به جنگ رواني و ارتباط و همسوئي با بيگانگان۳

. ايـد   شما در مصاحبه تلويزيوني خود اقرار و اعتراف به اقدام مـستقيم در بازداشـتهاي اخيـر كـرده                  

 قـوه قـضائيه   آورد در اختيـار  تواند، به موجب قانون، اطلاعاتي را كه به دست مي   وزارت اطلاعات تنها مي   

رسند دستگير كنـد، بـه بازداشـتگاههاي تحـت            مي» مظنون«قرار دهد و حق ندارد كساني را كه به نظرش           

ا به زور هو تحت شرايط نامساعد و انواع فشارها قرار دهد، از آن       مديريت خود ببرد، در سلولهاي انفرادي       
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لويزيوني تهيه كند و قبـل از آنكـه محـاكم           اقرار و اعتراف بگيرد، در استوديوهاي ويژه خود از آنها فيلم ت           

صالحه دادگستري، بر طبق موازين قانوني، به پرونده وضعيت بازداشت شدگان رسـيدگي كننـد اينگونـه                 

  .اقرارها و اعترافات را منتشر سازد

نيز لازم است كه شما در مصاحبه پنجم شهريور ماه كليه دستگيرشـدگان را اعـضاي                تذكر اين نكته    

 ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران اعلام نموديـد، در حـالي كـه برخـي از                     نهضت آزادي 

االله سحابي و عباس قائم الصباحي ـ عضو هيچ يك از اين دو گروه سياسي   آنها مانند آقايان مهندس عزت

ه آقـاي  و حقوقي نيستند و وجه مشترك آنها با بقيه دستگيرشدگان امضاي نامه ارديبهشت ماه خطـاب ب ـ            

در صورتي كه بزعم وزارت اطلاعات ايرادي بر اهداف يا نشريات و گفتارهاي اين . باشد رئيس جمهور مي

گروهها وارد بوده و همين ايراد سبب بازداشت تعدادي از اعضاي آنها شده باشد، علت دستگيري افرادي                 

  كه عضو نهضت يا جمعيت نيستند چيست؟

  ـ پاسخ اتهامات ناروا ب

تلقـي شـود،    ) و جمعيت (اي عليه نهضت آزادي ايران        به تلويزيوني وزير اطلاعات ادعانامه    اگر مصاح 

ايـد بـه شـرح     ايرادها و نكات اصلي اين ادعانامه كه مطالب و نشريات نهضت و جمعيت را گواه آنها گرفته         

  :زير بوده است

  ـ جنگ رواني عليه ارزشهاي انقلاب و عليه ملت مسلمان ايران۱

  هاي دولت و نظام جمهوري اسلامي جهت تخريب برنامهـ حركت در ۲

  ن نظام جمهوري اسلاميمسئولاـ جنگ رواني عليه ۳

  ـ حركت در جهت دلسرد كردن مردم۴

   آمريكا، ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا ـ ارتباط با خارج كشور، ارتباط با۵

همـاهنگي تبليغـات آنـان بـا        (ضـد انقلابيـون     هاي بيگانگـان و       هاي آنان با راديو     ـ همسو بودن گفته   ۶

  )، به ويژه راديو آمريكا راديوهاي بيگانه

ستون پنجم دشمن بودن در زمان     «در اطلاعيه روابط عمومي دادستاني انقلاب، اتهام دستگيرشدگان         

داد اطلاعيه مذكور شتاب زده تهيه شـده اسـت و مطـرح كـردن چنـين                   مي اعلام شده بود كه نشان    » جنگ
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 شـوراي امنيـت و در آسـتانه مـذاكرات     ۵۹۸مي نه در زمان جنگ بلكه دو سال بعد از قبـول قطعنامـه               اتها

اساس بود كه مجبـور شـديد در مـصاحبه تلويزيـوني بـراي                مستقيم صلح با رژيم بعثي عراق آن قدر بي        

  .حفظ ظاهر آن را به كلي حذف كرده و پس بگيريد، كه از اين جهت بايد ممنون بود

هـا و نـشريات       اساس شـشگانه فـوق بيانيـه        نادرست و بي  ين مصاحبه، پايه تمام اتهامات      بر طبق هم  

بنابراين همان طور كه گفته شد بازداشت شدگاني كه عضو نهـضت يـا جمعيـت                . است) و جمعيت (نهضت  

  .درنگ آزاد شوند و از آنها عذرخواهي شود نيستند بايد بي

  :و اما در مورد اتهامات نادرست فوق

  رواني عليه ارزشهاي انقلابـ جنگ ۱

هـاي رهبـر      ها و مـصاحبه     ارزشهاي انقلاب اسلامي در دوران انقلاب در شعارهاي مردم و در بيانيه           

.  مـنعكس و متبلـور اسـت     ۱۳۵۸فقيد انقلاب و سپس در فصول سوم و پنجم قانون اساسي مصوب سـال               

سلامي اخير محـو اسـتبداد سـلطنتي،        يكي از آرمانهاي ملت ايران در انقلاب مشروطه و سپس در انقلاب ا            

يكـي از سـه     .  حقوق و آزاديهاي اساسـي ملـت بـوده اسـت           تأمينقانوني و     خودكامگي، قانون شكني و بي    

ترين مطالبي كه در اكثـر نـشريات          بود و اتفاقا شاخص   » آزادي«شعار و خواسته اصلي دوران انقلاب نيز        

 آزادي و حاكميـت قـوانين و        تـأمين ا خودكـامگي و     تاكيد و تكرار شده است، مبارزه ب      ) و جمعيت (نهضت  

حال، بر طبـق كـدام ضـابطه شـرعي يـا قـانوني، درخواسـت رسـمي و علنـي از                      . احكام اسلام بوده است   

» جنگ رواني عليه ارزشهاي انقلاب و مـردم مـسلمان ايـران           «حاكميت براي اجراي اصول قانون اساسي،       

و اجـراي قـانون اساسـي واهمـه         » حقوق ملت « مطرح شدن    و از » آزادي«شود؟ كساني كه از نام        تلقي مي 

انـد، نـه      و عليه ملـت مـسلمان ايـران ايـستاده         » ارزشهاي انقلاب اسلامي  «كنند عليه     دارند و شانه خالي مي    

  !كنند كساني كه حقوق ملت را ـ كه در قانون اساسي تصريح شده است ـ مطالبه مي

 انون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت واقعـاً آيا در جمهوري اسلامي ايران اصول مصرح در ق      

ه فرد يا گروهي، به جز موافقين حاكميت، اجازه و امكان گفتن، نوشتن و فعاليـت دارد؟                 چ اجرا شده است؟  

نه تنها گروهها و شخصيتهاي غيرموافق با سياستهاي حاكميت اجازه فعاليت سياسي ندارند، بلكه فشارها     
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اي است كه حتي جناحهاي مختلف درون حاكميـت نيـز مـصون از     تي به گونهو تضييقات سياسي ـ تبليغا 

  .تعرض نيستند

 دهنـد و طـي نامـه        جـرأت آيا كار جمهوري اسلامي به جائي رسيده است كه اگـر كـساني بـه خـود                  

اي به رئيس جمهوري، با رعايت موازين ادب و احترام، اجراي قانون اساسـي را بخواهنـد بايـد                     سرگشاده

 گيرند و حق هرگونه دفاع نيز از آنان سـلب           اساس قرار   ان شوند و در معرض انواع تهمتهاي بي       روانه زند 

  اين است؟» ارزشهاي انقلاب اسلامي«شود؟ آيا به نظر شما مفهوم تحقق 

  هاي دولت و نظام جمهوري اسلامي ـ تخريب برنامه۲

 كه نقـش قـانوني مجلـس را         آمده باشد ) و جمعيت (اگر در نامه نود امضائي و يا در نشريات نهضت           

 تعطيل نمود و يا اين كه وامهاي خارجي بايد بـه تـصويب مجلـس شـورا                  عملاًنبايد ناديده گرفت و آن را       

برسد و يا اگر با دلايلي توضيح داده شده باشد كه در شرايط حاضـر دريافـت وامهـاي خـارجي بـه نفـع        

 اظهـارنظر هاي دولت اسـت؟ آيـا         خريب برنامه باعث ت ) و حاكميت (ايران نيست آيا اين مطالب به نظر شما         

هاي دولت است يا اعمـال كـساني         هانه جمعي از دلسوزان مملكت و ملت تخريب برنامه        امشفقانه و خيرخو  

سان ارث پدري، به دلخواه حيف و ميـل     ه  ا ب ركه با سوء استفاده از قدرتهاي به دست آمده اموال عمومي            

نمايند و براي آنها پشيزي ارزش قائل نيستند و جمهوري  طي مي كنند و از مصوبات مجلس و دولت تخ         مي

  اند؟ نموده» يك شهر و صد كلانتر«اسلامي را مصداق بارز 

  ـ جنگ رواني عليه مسئولان نظام جمهوري اسلامي۳

كدام جنگ رواني و عليه كدام مسئولان؟ آيا اگر شهرونداني جرأت كننـد و بنويـسند كـه مـثلاً وزيـر                      

اش در امور احزاب كه قانونـاً بـه وزارت كـشور محـول شـده                  ارد برخلاف وظايف قانوني   اطلاعات حق ند  

است دخالت كند و يا اگر گفته شود كه در شهر بزرگي مانند تهران با چند ميليون نفر واجـد شـرايط رأي                       

ان تواند با دويست هزار رأي ـ آن هم با مشخصاتي كه هيأت نظـارت بـر انتخابـات تهـر      دادن يك نفر نمي

اعلام كرد ـ به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يابد و يا اگر خواسته شـود كـه سرپرسـت فـلان      

؟ !اسـت » جنگ رواني «ها دخالت نكند معناي اينها        در وظايف قوه قضائيه يا ساير وزارتخانه      » نهاد انقلابي «
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ني بـه نظـرات و اعمـال مـسئولان و           مگر آنكه بفرمائيد كه نصيحت، اظهارنظر، انتقاد و يا اعتراضهاي قانو          

اساس منطق شـما    . شود  متوليان كاري خلاف قانون و ممنوع است و جنگ رواني عليه دولت محسوب مي             

  .قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقينچيست؟ 

  ـ حركت در جهت دلسردي مردم۴

هـاي    ود و نـشانه   ش  روز بر دلسردي آنان اضافه مي       اند و متأسفانه روزبه     در اينكه مردم دلسرد شده    

توان در سير نزولي ميزان شركت مـردم در انتخابـات، عـدم حـساسيت در برابـر امـور مهـم و                         آن را مي  

امـا بـه قـول    . تفاوتي جوانان و دانشجويان نسبت به مسائل سياسي بـه وضـوح ديـد، ترديـدي نيـست             بي

كننـد بـه آرمانهـاي        س مي دلسردي مردم از خيانتي است كه احسا      . مولوي گريه بچه از قيافه كنيزك است      

انقلاب شده است، از انحرافاتي كه در ارزشهاي انقلاب رخ داده است از زير پـا گذاشـتن مكـرر و مـستمر        

قانون توسط مـسئولان، از تنگـي معيـشت، از فـساد مـالي برخـي از نهادهـا و مراكـز و شخـصيتها و از                           

  .اعتنايي حاكميت به خواستهاي مردم بي

كمتـر نطـق قبـل از       .  فاقد بصيرت بود كه عوامل دلسردي فزآينده مردم را نديد          اطلاع و   بايد خيلي بي  

دستوري در مجلس است كه در آن از عوامل دلسردي مردم در درون دستگاههاي حاكمه سخني به ميان                  

  .هاي متعددي از اين عوامل دلسردي هاي انحصاري حاكميت نيز پر است از نمونه روزنامه. نيايد

پايه از حوادث عبرت بگيريـد و بـه           كه به جاي اين گونه برخوردهاي غيراصولي و بي        آيا بهتر نيست    

تها، ينيـس يخود آئيد و خويشتن را اصلاح كنيد؟ بعـد از حـوادثي كـه در نيكاراگوئـه رخ داد، رهبـري ساند         

د، زده هستند كه ريشه هر مشكلي را نه در درون خو            برخلاف برخي از مسئولان ايران كه آن چنان بيگانه        

هاي دروني شكست خود را شـناخته و      كنند، به ارزيابي پرداخته و ريشه       بلكه در وراي مرزها جستجو مي     

  )۲۴/۵/۶۹به نقل از كيهان هوائي مورخ : (بندي كردند به شرح زير جمع

مـا بـه    . . . نيسيت بخش بزرگي از مسئوليت شكست را بر عهده گرفـت          يدرهبري سان «

ما اطلاعات مربوط به از دسـت دادن پايگاههـاي          . يمشدت از پيروزي خود مطمئن بود     

. . . انتخاباتي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به آن توجـه زيـادي نكـرديم                 
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كـردن انتقـاد، شـيوه       خودكامگي، نداشتن حساسيت نسبت بـه نگرانيهـاي مـردم، خفـه           

  ». . .ديوانسالارانه حكومت

فكر نان كن كـه خربـزه       «: شما سودي ندارد، به قول معروف     آينه شكستن براي    ! آقاي وزير اطلاعات  

  !»آب است

  .خارج كشور،ارتباط با آمريكا،ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا ارتباط با-۵

در حالي كه هنـوز دستگيرشـدگان در يـك          . اين مطالب صرفاً ادعاهاي شماست    ! آقاي وزير اطلاعات  

شما به چه حق و بـا كـدام مجـوز چنـين             . اند  زين قانوني محاكمه نشده   دادگاه علني قانوني و با رعايت موا      

توانستيد بگوئيد كه بازداشت شدگان را به اتهام ارتكاب ايـن يـا               ايد؟ شما حداكثر مي     حكمي را صادر كرده   

پـسندي در تأييـد       در صورتي كه وزارت اطلاعـات شـواهد و مـدارك محكمـه            . ايد  آن خلاف دستگير كرده   

بايستي آنها را بر طبق قانون در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و اين بر عهده  اشته باشد ميادعاهاي خود د

يك دادگاه صالح است كه موضوع را بررسي كرده و حكم را صادر نمايد نه وزيـر اطلاعـات، آن هـم در                        

  !!يك مصاحبه تلويزيوني

ه است مدعي نيست كه اعـضاي  هاي قبلي خود اعلام كرد   نهضت آزادي ايران همان طور كه در بيانيه       

الاطلاق هستند و يا احياناً به صـفت فـردي هـيچ              عاري از عيب و نقص و معصوم علي       ) يا جمعيت (نهضت  

  :گوئيم اين است كه آنچه ما مي. اند خطائي را مرتكب نشده

بر طبـق   ) و جمعيت (هنگامي كه دولت تصميم خود را مبني بر اجراي قانون احزاب اعلام كرد نهضت               

هاي مربوطه را از وزارت كشور دريافت و تكميل كرده، همراه با اسامي و مشخـصات                  نامه  نون، پرسش قا

اين وظيفه وزارت كـشور ـ كـه بـه وضـعيت حـال و       . اعضاي رهبري خود به وزارت كشور تسليم كردند

ه بـه مقـررات   گذشته افراد اشراف دارد ـ بود كه اگر در ميان اين افراد كساني با سوابق نامطلوب، با توج 

  .داد بايد آن را رسماً اطلاع مي تصريح شده در قانون احزاب، وجودي داشتند، مي

» هيــأت حاكمــه در نمــايش ضــعف« نهــضت تحــت عنــوان ۳۱/۵/۶۹در ايــن زمينــه در بيانيــه مــورخ 

  .توضيحات بيشتري داده شده است
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همان طور كه رئيس قـوه قـضائيه    پرونده اين افراد بايد به دادگاههاي صالح ارجاع شود و آنان          ثانياً

اند بر طبق قانون حق انتخاب وكيل داشته باشند و در دادگاههاي علني كه بـا حـضور                    اخيرا تصريح كرده  

  ).۲۰/۵/۶۹به نقل از روزنامه رسالت مورخ ( محاكمه شوند ،مردم تشكيل شود

  ـ همسوئي و همصدائي با راديوهاي بيگانه و ضد انقلابيون۶

ايـد؟ در هـر مطلـب يـا امـري از امـور        طبق كدام اصل يا قانون اين معيار را تعيين كرده       شما بر    ،اولاً

شود اين احتمـال وجـود دارد كـه بيـان و            متنوع و متعدد كه همه روزه از سوي مقامات مملكتي مطرح مي           

كجاي ايـن امـر جـرم اسـت و بـا            . هاي بيگانه همسو باشد     موضع مقامات رسمي كشور با محافل و راديو       

دام معيار؟ آيا اگر دولت ايران تجاوز ارتش شوروي به افغانستان و يا تجاوز عراق به كويت را محكـوم                   ك

نيز همين كار را بكنند، دولت ايـران مجـرم           . . .كند و در همان زمان دولتهاي آمريكا، عربستان سعودي و         

  آيد؟ به حساب مي

هد كه اصول قانون اساسي را اجرا كنند  جمهوري بخوامسئولآيا اگر نهضت آزادي ايران از مقامات 

المللي هم اعلام كند      و قوانين و مقررات را زير پا نگذارند و همزمان با اين درخواست نهضت، يك نهاد بين                

  شود؟ شود، اين نوعي همسوئي است و بزعم شما جرم محسوب مي   نميكه در ايران قانون اجرا

ين حق انتخاب وكيـل را دارنـد و محاكمـه بايـد علنـي      اگر قانون اساسي ايران صراحت دارد كه متهم       

هم » الملل  عفو بين «هاي خارجي و      باشد و رئيس قوه قضائيه هم بر آن تاكيد ورزند و همزمان، مثلا راديو             

ها و محافل بيگانه همـصدا و همـسو     را مطرح كنند لابد بزعم شما رئيس قوه قضائيه با راديو          مسئلههمين  

  . توضيح داده شده استمفصلاً» هيات حاكمه، در نمايش ضعف«ه نيز در بيانيه در اين زمين! شده است

اين چه منطقي است كه شما به عنوان وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در يك مصاحبه رسمي ابـراز            

  !نمائيد؟ مي

ون نمايانگر همسوئي با ضد انقلابي) و جمعيت(هاي نهضت  بيانيهايد كه محتواي  ، شما مدعي شدهثانياً

عـدم  . بايد به آنچه كه در بالا گفتيم اضافه كنيم كه نه تنها چنين نيست بلكه عكس آن صـادق اسـت                    . است

تحمل آراء و نظرات گروههاي غيرموافق با حاكميت و برخورد خصمانه با آنان دقيقا در جهت اسـتراتژي                  

  .گروههاي ضد انقلاب و طرفدار براندازي است
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 بر اساس فعاليت سياسي علني در چهارچوب قـوانين كـشور و در      استراتژي نهضت آزادي ايران كه    

راستاي اصلاح كژيها و كاستيها و انحرافات است مستمرا از سوي گروههاي ضد انقلاب آماج شديدترين                

اي    اين موضوع در گفتارهاي راديوئي و نوشتارهاي آنان به طـور گـسترده             .باشد  حملات بوده است و مي    

  .باشند رت اطلاعات و ساير نهادهاي دولتي به خوبي از آن آگاه مي وزامنعكس است و قطعاً

به عنوان نمونه، پس از انتشار نامه نود امضائي خطاب به رئيس جمهوري، نشريه كيهان هـوائي بـه                   

و ) اكثريـت (نقل از چهار گروه حزب دمكرات كردستان، حـزب دمكراتيـك مـردم، سـازمان فـدائيان خلـق                    

  :سازمان فدائيان نوشت

احـزاب و جمعيتهـاي سياسـي و        «» تقاضاي محدود انتشار دهندگان نامه سرگشاده دربـاره آزادي        «

هـاي سياسـي      با ايده طرفداري از دمكراسي و آزادي فعاليـت        « »مطبوعاتي كه فعاليت قانوني و علني دارند      

  .»تمامي نيروهاي سياسي ناسازگار است

آواز است تحـت عنـوان        د انقلاب همسو و هم    نشريه كيهان هوائي كه در حمله به نهضت آزادي با ض          

ان فـدائي چنـين    ارگان سازم»اتحاد كار« از نشريه »هاي اخير ليبرالهاي داخلي و نامه پراكني آنان       فعاليت«

  :كند نقل مي

هيچ چيز مثبت و ملموسي ولو در چهارچوب رژيم جز از راه مبارزه مردمي امكانپذير نبوده و جـز                   «

اند و آنجا هم كه سـخن از           چشم دوخته   به بالا  عمدتاًاما ليبرالها   . زه قابل دوام نيست   از راه تداوم اين مبار    

. دهند كه پا را از چهارچوب قانون فراتر ننهنـد    آورند پيشاپيش به آنها هشدار مي       مبارزه مردم به ميان مي    

  .»كدام مبارزه و كدام فعاليت از ديد سردمداران جمهوري اسلامي قانوني است؟ هيچ

كنيم قضاوت كنند كه چـه كـساني آب بـه آسـياب ضـد       طرف و منصف درخواست مي       از مردم بي   ما

كه در نشريات خود مرتبا اجـراي قـانون اساسـي، تحقـق آرمانهـاي               ) و جمعيت (نهضت  : ريزند  انقلاب مي 

كار بـا   كنند؟ يا آنهائي كه اقداماتشان مخالفت آش        به ارزشهاي انقلاب اسلامي را طلب مي      انقلاب و پايبندي    

قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد و كساني كه بـا تمـام قـوا جلـوي هـر اقـدام                        

گذارنـد و       نمـي  كنند و قانون احزاب را در مورد مخالفان حاكميت بـه اجـرا              قانوني سياسي علني را سد مي     
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گفتارشـان در جهـت تاييـد و        كنند و به عبارت ديگر رفتار و          امضا كنندگان يك نامه ساده را بازداشت مي       

  اثبات نظر و استراتژي ضد انقلاب است؟

مطـالبي خـلاف قـانون و يـا از نـوع            ) و جمعيـت  (كنيم كه در نشريات نهضت        ما با صراحت اعلام مي    

شـود و از       به طور علنـي منتـشر مـي        اين نشريات تماماً  . مطالب مورد ادعاي وزارت اطلاعات وجود ندارد      

اگـر  . گـردد    رسيدگي به امور احزاب است ارسال مي       مسئول زارت كشور كه قانوناً   اي به و    همه آنها نسخه  

توانست تخلف از قانون تلقي شـود و يـا از نـوعي     داشت كه مي مطلب يا مطالبي در اين نشريات وجود مي       

. توانست بر طبق قانون احزاب عمل كنـد         بود وزارت كشور مي     ايد مي   كه شما در مصاحبه خود مدعي شده      

توانسته است كه     اند و وزارت مذكور مي       به وزارت كشور معرفي شده     رسماً) و جمعيت (ندگان نهضت   نماي

  . به آنها تذكر دهد ولي تا كنون هرگز چنين مطالبي عنوان نشده است و سپس كتباًاول شفاهاً

 وزارت كشور از همين نمايندگان خواسـت كـه          ۱۳۵۸پس از تغييرات اخير در قانون اساسي مصوب         

 مواضع خود را نسبت به اصول جديدي كه به قانون اساسي اضافه شده است به وزارت كشور اطلاع باًكت

  .دهند و آنها نيز چنين كردند

هائي كه در قـرآن كـريم    آقاي وزير اطلاعات، شما بهتر بود كه به جاي كلي گوئي و استفاده از شيوه       

خوانديد و قضاوت نهـائي را بـه    ها را مي ه از بيانيه منع شده است چند نمون     »و لاتنابزوا بالالقاب  «به حكم   

  .كرديد نه آنكه خودتان قضاوت كرده، حكم صادر نمائيد مردم و دادگستري واگذار مي

*          *          *  

ايد افراد ديگري را      ايد كه بر اساس اقاريري كه از بازداشت شدگان گرفته           شما در مصاحبه خود گفته    

  .يد كردنيز بازداشت خواه

ما بر آن نيستيم كه مـدارج علمـي ـ فقهـي شـما را      . بر طبق مقررات، وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد

بايستي با قرآن و اخبار و احاديـث           مي اي از تحصيلات باشيد قاعدتاً      ارزيابي كنيم، ولي شما در هر مرحله      

تهم در زندان ـ چه تحت فشار باشد  دانيد كه اقرار م شما خوب مي. مورد قبول شيعه آشنائي داشته باشيد

 تكـرار  ذيـلاً به عنوان مثال، چند نمونه را كه در بيانيه قبلي نقـل كـرده بـوديم    . و چه نباشد ـ معتبر نيست 

  :كنيم مي



 ۶٢

  :چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه

د تجريد او تخويف او حبس او ديد فلا من اقر عن«فرمـود  ) ع(اميرالمومنين علـي  ): ع(ـ از ابي عبداالله  ۱

  )۷الوسائل، باب . (»حد عليه

كتـاب الحـدود،   . (او حبس او ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحـد من اقر بحد علي تخويف      ): ع(ـ از علي    ۲

  )۵فصل 

لا حد علي معترف بعد بلاء انه من قيـدت او  «: شنيدم كه فرمـود ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي    ۳

  ) ـ كتاب الحدوددمسند زي. ( ددت فلا اقرار لهحبست او

لا يجوز علي رجل قود و لا حد باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا              : فرمـود ) ع(ابو عبـداالله    ـ  ۴

  )الجعفريات(. بقيد

كسي كه در زندان يا بـه زور يـا تهديـد يـا كتـك اقـرار بـه جرمـي كنـد                        : با اين معنا و مفهوم كلي كه      

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد   نميي ندارد واعترافش ارزش

اعتنا به موازين شناخته شده فقهي نه تنها براي اين قبيل اعترافـات ـ كـه     حال چگونه است كه شما بي

ايد بلكـه تهديـد    دانند كه چگونه به دست آمده است ـ ارزشي قائل شده  دانيد و هم مردم مي هم خودتان مي

  !اين اقارير افراد ديگري را نيز بازداشت خواهيد فرمود؟ايد كه بر اساس  كرده

بعلاوه، بيان همين مطلب كه بر اسـاس اطلاعـات جديـد دريـافتي از دستگيرشـدگان، ديگـران را هـم                      

دستگير خواهيد كرد خود اعتراف ضمني به زير فـشار گـذاردن بازداشـت شـدگان و دريافـت اقرارهـاي                     

  .ون اساسي استباشد كه خلاف نص صريح قان تحميلي مي

*          *          *  

مصاحبه شما حكايت از دخالت اجرائي و عملي وزارت اطلاعات در بسياري از شئون مملكت و دست 

  . دارد،زدن به اقداماتي كه در قانون تاسيس وزارت اطلاعات نيامده است

گر اين وزارتخانه پـا     آوري و حراست اطلاعات، ا      با توجه با وظائف گسترده وزارت اطلاعات در جمع        

آوري اطلاعات و انتقـال آنهـا بـه مقامـات و نهادهـاي       را از گليم قانوني خود فراتر گذارد و علاوه بر جمع         
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گيري از آنها و عمليات اجرائي بپردازد خطـر بزرگـي همگـان را تهديـد خواهـد                     به بهره  رأساً خود   ،ذيربط

هاي اطلاعـاتي در سـاير كـشورها بـه انـدازه كـافي              تجربه تاريخي و پيامدهاي اسفناك عملكرد نهاد      . كرد

  .باشد هشدار دهنده مي

*          *          *  

از خداوند سميع، عليم و حكيم اصلاح امور مـسلمين را خواسـتاريم و توفيـق خـود و همگـان را در                       

  .كنيم لت ميأاجراي آنچه موجب رضاي حق و مصلحت ملك و ملت است مس

  

   ترضياللهم وفقنا لما تحب و

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ شهريور ۲۲تهران ـ 



 ۶۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۱۰:  شماره

  ۳۰/۷/۶۹:  خـتاري

  اطلاعيه

  درباره ديدار هيئت اعزامي كميسيون حقوق بشر با نهضت آزادي ايران

  

ر به تهران آمده بود     آقاي گاليندوپل كه در مهرماه اخير در راس هيئتي از طرف كميسيون حقوق بش             

كتبا از آقاي مهندس بازرگان درخواست ملاقات نمود و ملاقات در منزل شخصي دبيركل نهضت به اتفاق             

  . به عمل آمد۲۳/۷/۶۹آقاي دكتر ابراهيم يزدي، در تاريخ 

 نامـه مـورخ   ي ههدف هيئت اعزامي كسب اطلاع از وضع بيست و چند نفر دستگيرشدگان امضا كننـد    

توضيح دادند كه از دولـت      .  وجود دارد  اه براي رئيس جمهور بوده است و شكايتي كه احياناً         ارديبهشت م 

اند و قـصد دارنـد از نزديـك شـرايط زنـدان و                 نفر از زندانيان سياسي را كرده      ۲۶ايران درخواست ديدار    

ر قبـال   وضع و رفتار با آنان و هم چنين كل مسئله حقوق بشر در چهارچوب مقررات تعهـدي ايـران را د                    

  .اعلاميه حقوق بشر رسيدگي نمايند

هاي  هاي ارسالي به مقامات رسمي و اعلاميه ين نهضت توضيحات لازم بر مبناي نامهمسئولاز طرف  

اي   منتشر شده بعد از بازداشتهاي اخير داده شد و اضافه گرديد كه جا دارد ملاقات و مـذاكرات بـه گونـه                     

 ضـمناً . و تـرس از پيامـدهاي نـاگوار اظهاراتـشان نداشـته باشـند      باشد كه زندانيان احساس ايمني نمايند  

انـد، بـه      ها ارتباط و اطلاع بسيار كمي از سلامت و حـال زنـدانيان داشـته                يادآوري شد كه تابحال خانواده    

پرسي داده نشده است و       بعضي از آنان بعد از چهارماه بازداشت حتي اجازه يك بار تماس تلفني و احوال              

اند آنان را ناراحت و  نمها كه به دليل بيماري يا كهولت سن شوهران امكان ملاقات كوتاه يافته اي از خا    عده

در مـورد شـرايط حقـوقي و روابـط قـانوني بازداشـت و بـازجوئي و            . انـد   اي يافتـه    در وضع نگران كننده   



 ۶۵

يت بهداشت   و دريافت و رسيدگي اعتراض، حق وكيل، رعا        بازداشت علت    به موقع  دادرسي، به لحاظ ابلاغ   

و توان جسمي و رواني افراد و مصونيت از فشار و آزار و رفتارهاي غيراسلامي و انساني گفته شـد كـه                      

براي .  وجود داردكاملاً صحيح نداريم ولي احتمال اعمال خلاف  اظهارنظرما اطلاع مستقيم و مطمئن براي       

به آزاديهاي سياسي مردم مصرحه در      جانهيئت توضيح داده شد كه مسئله ما علاوه بر اينها، اجراي همه             

  .باشد قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نظير قانون احزاب و قانون مطبوعات مي

از آقايان پرسيده شد تا چه حد اميدواري به مفيد و موثر بودن ماموريت خود دارند؟ گفتنـد در طـي                     

اند كه نماينـدگان      سيون قول قطعي داده   مذاكرات قبل از مسافرت، مقامات ديپلماتيك و قضائي ايران به كمي          

المللي حق و اجازه خواهند داشت در هر زمان و در هر زندان و بـا هـر زنـداني ديـدار و                         صليب سرخ بين  

گفتگو نمايند، وضع زندانها به لحاظ اقامت و بهداشت و نيازهاي اوليه و رفتار انساني منطبق بـا مقـررات                    

ت و بازجوئي و دادرسي رعايت حقوق قانوني و شـرايط قـضائي             عمومي تعهدي خواهد بود و در بازداش      

  .تعهدي خواهد شد

بنا به اطلاعات شايع، هيئت اعزامي كميسيون حقوق بشر موفق به ملاقات با بيش از پنج شش نفر از                   

زندانيان آنهم در حضور مامورين دولت نشده است و بسيار بعيد است كه اعترافات آزادانه دريافت كرده                 

  .باشند

  ۱۳۶۹ام مهرماه  تهران سي

  نهضت آزادي ايران



 ۶۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  المللي ي ايران در دادگاههاي بيننامه به رئيس جمهور و پيشنهاد اقامه دعو

  عليه فروشندگان سلاحهاي شيمايي به عراق

  

  ۱۴۱۲:  شماره

  ۴/۸/۶۹:  خـتاري

  
  ١الينا لا ترجعون؟افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم 

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسلامي

متاسفيم كه بار ديگر اظهارات نادرست و اتهامات نارواي جنابعـالي مـا را وادار كـرده اسـت كـه نـه                

بخاطر خودمان بلكه بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كه اصـل هـشتم قـانون اساسـي آن را از                    

هاي انقلاب و بـا اميـد         ت نسبت به دولت دانسته است و براي دفاع از حق آزادي ملت و خواسته              وظائف مل 

امير مومنان و امام بر حق اولمان فرموده است ظـالم           . و اثر، زبان به اعتراض و نصيحت بگشائيم       اصلاح  

  .ظلم نكند و مظلوم قبول ظلم ننمايد

رنگار روزنامه فرانسوي لومونـد دربـاره علـت          مهرماه جاري با خب    ۱۷ يا   ۱۵شما در مصاحبه مورخ     

سياست جمهوري اسلامي ايران    «ايد    كنندگان نامه نودنفري ارديبهشت ماه گذشته فرموده        دستگيري امضا 

بيان مـسائل گونـاگون   .  و مخالفت سياسي تحت تعقيب قرار دهداظهارنظراين نيست كه كسي را به خاطر      

 لكن در مـورد ليبرالهـائي كـه اخيـراً    . آزاد گواه بدين مدعا استاز تريبون مجلس شوراي اسلامي به طور       

اند والا مـا      گرفته  اند و از آمريكا دستور مي       اند كه ماهيت جاسوسي پيدا كرده       اند كساني بوده    دستگير شده 

  ٢».خواست كه آنها بازداشت شوند   نميدلمان

                                                 
  گرديد؟ ايم و نزد ما برنمي خلق كرده) و بي مسئوليت و وظيفه(ايد كه شما را بيهوده  ـ آيا چنين تصور كرده۱۱۵ مومنون ـ1

 ۱۹/۷/۶۹هاي اطلاعات و ابرار  به نقل از روزنامهـ  



 ۶٧

ان برخلاف حقيقـت و قـانون بـوده          و قضاوتت  اظهارنظر ملازم است با اعتذار تمام متذكر شويم كه ه        

  .و استدلالهايتان باعث سلب اعتبار و اعتماد از شما و دولت شده استاست و هم ادعا 

 اي نـسبت جاسوسـي       در مقام رياست جمهوري، به طور دسته جمعي به اشخاصـي و بـه گونـه                اولاً

گرفته است و خود ايـن اتهـام        ايد كه در هيچ دادگاه قانوني مورد رسيدگي و اثبات و محكوميت قرار ن               داده

مضافا . شود  از نظر فقه اسلامي و قانون اساسي و بر طبق اصول اخلاقي و حقوق بشر جرم محسوب مي                 

حتي .  قانون اساسي مباينت آشكار دارد۵۷به اينكه دخالت رئيس قوه مجريه در قوه قضائيه بوده با اصل 

ور ماه گذشته خود را عامل اين اقدام و بازداشتها          وزير اطلاعاتتان كه در مصاحبه تلويزيوني پنجم شهري       

. دانسته است علت دستگيريها و اتهام آقايان دربند را چيزهاي ديگري غير از جاسوسي اعلام داشته است                

  فكر كـرده اسـت كـه وصـله جاسوسـي بـه امثـال صـباغيان و اردلان و سـحابي و سـايرين                         ايشان يقيناً 

  .چسبد  نمي

بيان مسائل گوناگون از تريبون     « توجيه عملتان، نشانه وجود آزادي در ايران را           در استدلالها و   ثانياً

دانيد كه آنچـه قـانون اساسـي و اعلاميـه       ميبه خوبي. ايد  ذكر كرده»مجلس شوراي اسلامي به طور آزاد  

حقوق بشر و همه صاحبنظران غيروابسته، اتفاق كلمه دارند اين است كه غرض از آزاديهـاي سياسـي در                   

ر كشور يا نظام جمهوري يا دموكراسي آزادي عقيده و بيان و قلم و اجتماعات براي عمـوم افـراد ملـت                      ه

 تـازه مگـر بارهـا جلـوي     . نه آزادي نمايندگان موافق در مجلـس ، به ويژه براي احزاب مخالف دولت ،است

انـد و بـراي    هبـه آنهـا نـزد   » تـشر «سئوال و استيضاح بعضي از وكلا گرفته نشده و به فرمـوده خودتـان          

كننـد؟ عـلاوه بـر       نمـي اند و اند دردسرهاي فراوان ايجاد نكرده حرف زده يا نوشته  » ناجور«نمايندگاني كه   

هـاي مـصرحه در قـانون اساسـي صـورت       اين مگر خود انتخابات در امنيت و در شرايط منطبق با آزادي  

وديت و ممنوعيت يا مزاحمتهـاي شـديد   هاي قانوني افراد و جمعيتها و احزاب بدون محد گيرد و فعاليت    مي

پذير بـوده اسـت و روزنامـه و دفـاتر و وسـائل و اعـضاء آنهـا در اشـغال غيرقـانوني و اشـكالات                         امكان

  گوناگون نيستند؟

  

  



 ۶٨

  جناب آقاي رئيس جمهور

گـوئيم ايـن اسـت كـه       مـي دانـيم و    مـي  آنچه. با شخص جنابعالي و به اخلاق و اعمالتان كاري نداريم         

كنـيم   فكـر مـي  ! ايـد نبـوده   يت و مقامي كه احراز كـرده مسئولبيانات شما به هيچ وجه شايسته      مصاحبه و   

يك كشور، آنهم رئيس جمهور برخاسته از يك انقلاب عمومي با شكوه اسلامي و در نظامي رئيس جمهور 

قلاب و رهبري مسلمانان جهان را دارد و قصدش صدور ان         » اسلامي ناب محمدي  «كه داعيه احيا و اجراي      

اجازه ندارد كه در گفتار و كردارهاي خود پا از جاده حقيقـت             . و نجات مستضعفين و محرومين دنيا است      

و عدالت و انسانيت بيرون بگذارد و اطاعت از قـرآن و قـانون بنمايـد، يـا در خطبـه نمـاز جمعـه تعبيـر و                     

  !بنامد» و اوباشاراذل «توهينهاي جاهلانه به كار برده امر به معروف كنندگان به خود را 

  مگر رئيس جمهور در نظام اسلامي مافوق قانون و قرآن و معاف از حرمت و حدود است؟

  مگر رئيس جمهور نبايد با احتراز از كذب و كينه آبروي اسلام و ايران و انقلاب را حفظ كند؟

 فقدان آزادي و اطلاع از ايد بي اي كه با آن مصاحبه كرده  روزنامهخصوصاًمگر افكار عمومي دنيا و م

  اند؟ عدم حاكميت قانون در ايران هستند و به اظهارات و استدلال شما نخنديده

  كنند؟   نميغير از افكار عمومي دنيا آيا در خود ايران اكثريت ملت آگاه از قضايا نيستند و قضاوت

   حاضر و ناظر بر همه چيز نيست؟،بالاي همه اينها آيا خداوند علي عظيم

*  

دادگستري ما دادگستري مستقل و متعهدي نيست كه تجاوزگران به حقـوق مـردم و بـه                 افسوس كه   

  .قانون را در هر مقام كه هستند مورد بازخواست و بازداشت قرار دهد

در هر حال ما مثل هميشه تبعيت و تمنا و توكل به درگاه خدا داريم و مايوس از مشيت و رحمـت او                       

  .يدواريم اين دفاع و تذكرها موثر و مقبول واقع گرددو از بيدار شدن وجدان شما نموده ام

  

  ۱۳۶۹تهران اول آبان ماه 

  نهضت آزادي ايران



 ۶٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  جمهور درمورد اظهارات نادرست و اتهامات نارواي ايشان نامه به رئيس

  به دستگيرشدگان در مصاحبه با روزنامه لوموند

  ۱۴۱۱:  شماره

  ۳/۸/۶۹:  خـيتار

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

المللي استفاده از سلاحهاي شيميايي در جنگ را جنايـت             اطلاع داريد كه معاهدات و مقررات بين       يقيناً

كننـدگان    در جريان جنـگ ايـران و عـراق، دولـت عـراق، كـه خـود يكـي از امـضا                     . جنگي تلقي نموده است   

المللي است، بارها با استفاده از سلاحهاي شـيميائي عليـه رزمنـدگان و يـا مـردم شـهرهاي                       بين معاهدات

  .دفاع، از جمله در حلبچه مرتكب جنايات جنگي شده است بي

هاي گروهـي خـارجي اطلاعـات مـستند و متعـددي دربـاره فـروش ايـن                     در نشريات و رسانه    اخيراً

هاي غربـي بـه عـراق در جريـان         ده آن توسط برخي از دولت     هاي توليد كنن    سلاحهاي شيميائي و كارخانه   

جنگ تحميلي منتشر شده است، كه به منزله مشاركت اين فروشندگان در جنايات جنگـي عـراق محـسوب                   

المللـي ذيـربط عليـه        شـود دولـت ايـران در دادگاههـاي بـين            با توجه به نكات فوق پيـشنهاد مـي         .گردد  مي

اق به عنوان مشاركت در جنايت جنگـي اقامـه دعـوا نمـوده و طلـب                 فروشندگان سلاحهاي شيميائي به عر    

 سال در جنگ دوم جهاني هنوز هم دولت        ۴۵مستحضر هستيد كه بعد از گذشت       . خسارت و غرامت نمايند   

ها غرامت جناياتي را كه هيتلر و حـزب حـاكم نـازي در حـق      ها دلار به صهيونيست  آلمان هر سال ميليون   

  .پردازد  مي،اند ب شدهتعدادي از يهوديان مرتك

ههـاي عملـي و   ااستيفاي حقوق رزمندگان و جانبازان جنگ تحميلي نبايد تنها با حرف و ادعا باشد، ر        

كوشد و خـود را نـسبت         قانوني وجود دارد و اكنون كه دولت ايران براي تحكيم موقعيت خارجي خود مي             

داند، اقـدام در ايـن مـورد          مي متعهد مصوبات سازمان ملل متحد و شوراي امنيت حساس و            و به مقررات 

  .تواند باتوجه به شرايط سياسي و نظامي منطقه و جهان به نفع ملت ايران و قربانيان اين جنايات باشد مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹/مهرماه/۳۰



 ٧٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ازماننامه به مديرعامل سازمان صدا و سيما در پاسخ به نامه آن س

  

  ۱۴۱۳:  شماره

  ۱۲/۸/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي محمد هاشمي

  مدير عامل محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

توضـيحات زيـر را      آن سازمان    ۲۱/۷/۶۹ مورخ   ۵۴۰۰/۹۹۶/۲۳بعد از سلام، با اشاره به نامه شماره         

  :رسانيم به استحضار مي

ايم با شخصي كـه در اسـارت اسـت و        نيز تصريح كرده   ۳۱/۶/۶۹ـ ما همانطور كه در تلگرام مورخ        ۱

اي نـداريم بلكـه اعتـراض مـا بـه عمـل        تواند آزادانه و از روي اختيار نباشد بحث و منـاظره       اظهاراتش مي 

خـواهيم در     خلاف قانون و خلاف شرع سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي بوده و هست و تنها مي                

كند، براي روشن شدن اذهان عمومي و پاسخ دادن به اتهامات نادرست و دفـاع                آنچه به ما ارتباط پيدا مي     

از حرمت و حيثيت خود توضيحاتي در مدت يك ربع تا نيم سـاعت از سـيماي جمهـوري اسـلامي ايـران                       

  .بدهيم

ـ استدلالهائي كه در نامه ياد شده براي توجيه عمل آن سازمان عرضه شده است بنابه دلايـل زيـر                    ۲

  :صحيح نيست

 قـانون خـط مـشي    ۵۵ و ۵۲ـ شما در رد اعتراض و درخواست قانوني ما به قـسمتهائي از مـواد     الف

هـاي شـيطاني      آگـاه سـاختن مـردم نـسبت بـه نقـشه           « يعنـي    ۵۲بخشي از مـاده     . ايد  سازمان استناد كرده  

از اي است كه اگر همراه با بـصيرت سياسـي و درك و شـناخت صـحيح                    وظيفه» . . .استعمارگران جهاني 

 ،اي و فـارغ از شـعار و غوغـا صـورت گيـرد          جوي جهاني و منطقه     استراتژي و تاكتيكهاي نيروهاي سلطه    

 ۵و۲هاي    ترديد مورد تائيد نهضت آزادي ايران و در راستاي آرمانهاي استقلال طلبانه ملت ايران و بند                 بي
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اطـلاق ايـن    » . . . آنـان در   و عوامل داخلـي   . . .«ولي در مورد عبارت     . اصل سوم قانون اساسي خواهد بود     

هاي جمعي و از جمله صدا و سيما اسـت كـه           صفت به اشخاص و گروهها تنها زماني قابل طرح در رسانه          

جرم چنين عواملي در دادگاههاي ذيصلاحيت دادگستري و بر طبق موازين قانوني مورد رسيدگي و اثبات    

  .قرار گرفته و حكم قطعي توسط دادگاه صادر شده باشد

توانند بازداشـت كـساني را كـه مظنـون بـه داشـتن رابطـه                  هاي دولتي مانند وزارت اطلاعات مي     نهاد

غيرقانوني با بيگانگان هستند از قوه قضائيه درخواست كنند ولي هيچ نهاد دولتي يا رسانه جمعي از جمله 

 دست به هتك    نهائي رأي   صدا و سيما حق ندارد كه قبل از رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالح و صدور               

 اين عمل خلاف توسـط سـازمان صـدا و سـيما صـورت               متأسفانه. حرمت و حيثيت افراد يا گروهها بزند      

  .گرفته است

سازمان صدا و سيما حق ندارد به صـرف ايـن           . كند   نيز صدق مي   ۵۵بند ب ماده    مطلب در مورد    اين  

هـستند  » ستون پنجم دشـمن   «ائي  مدعي شود كه افراد يا گروهه     ) در اين مورد، وزارت اطلاعات    (كه دولت   

  .مرتكب اعمال خلاف شرع و قانون شود

اعتراض ما اين است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عنوان ابزاري در دست حاكميت در كار                  

قوه قضائيه دخالت كرده است و ادعاهاي وزارت اطلاعـات و اظهـارات آزادانـه يـا اجبـاري آقـاي فرهـاد                       

ت آزادي ايران و دبيركل آن مسلم فرض كرده و با انتشار مطالب كذب و موهن                بهبهاني را در مورد نهض    

  .مرتكب افترا و عمل خلاف شده است

 قانون آن سـازمان     ۵۵ و بند ب ماده      ۵۲عمل سازمان صدا و سيما علاوه بر عدم تطابق با مفاد ماده             

  : قانون اساسي به شرح زير است۳۹ و ۳۷نقض صريح و آشكار اصول 

شود، مگر آنكه جـرم او در           نمي  اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته          ـ۳۷اصل  «

  ».دادگاه صالح ثابت گردد

ت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، بـه          مـ هتك حر  ۳۹اصل  «

  ».هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است
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افراد بازداشت شده چنين موضع صريح و قاطعي دارد به طريق اولـي             وقتي قانون اساسي در مورد      

دهد كه در مورد نهضت آزادي و دبيركل آن و ساير مخالفان سياسي حاكميت                  نمي به صدا و سيما اجازه    

  .چنين عمل كند

هـا از قـدرت در         براي جلوگيري از سوء استفاده حاكميت      موارد تصريح شده در قانون اساسي دقيقاً      

  .باشد مي  مخالفان عملكرد دولتها سركوب

 نامه به آنهـا  ۲ از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده و در بند      قبلاًها و اعترافاتي كه       ـ در مناظره    ب

شده است نه آن      ايد موضوع اصلي به عملكرد خود افراد يا گروههاي سياسي آنها مربوط مي              استناد كرده 

  .ميز درباره افراد و گروههاي ديگر پخش گرددكه در حين اعترافات، مطالب كذب و افتراآ

هاي گذشته ما توضيح داده شده است دولت موقت بـه هـيچ وجـه دولـت                   ـ همان طور كه در بيانيه       پ

ي آقاي مهندس بازرگان تشكيل يك دولت موقت بدون وابـستگي      وزير  نخستدر حكم   . نهضت آزادي نبود  

 شهرت و كـارداني  نعدم وابستگي به رژيم گذشته، حسحزبي خواسته شده بود و لذا معيار انتخاب وزرا   

اعضاي نهضت آزادي در هيات وزيران . رسيد بود و انتصاب هر يك از آنها به تصويب شوراي انقلاب مي

دادند و در برابر اعضاي ساير احزاب و منفردين  دولت موقت در حدود يك سوم كل وزيران را تشكيل مي

  .در اقليت بودند

  زمان صدا و سيما در زمان دولت موقت بـرخلاف آنچـه كـه در نامـه آن سـازمان                    ـ سرپرست سا    ت

ذكر شده است بعد از پيروزي انقلاب هيچگاه عضو نهضت آزادي نبوده و نه تنها سـازمان را مـستقل از                     

كرد بلكه از مخالفان سرسخت دولت بود و سازمان صـدا و سـيما در زمـان تـصدي                     دولت وقت اداره مي   

  بـا وجـود ايـن      . كـرد     نمـي   تلاشي در جهت زيـر سـئوال بـردن و تـضعيف دولـت كوتـاهي                ايشان از هيچ  

هائي از صدا و سيما متضمن ايراد تهمت و افتراء بـه              در مواردي كه پخش برنامه    در همان دوره نيز     حتي  

  بـه عنـوان مثـال      . شـد   گرفت پاسخ معترض نيـز پخـش مـي          گروهها يا افراد بود و مورد اعتراض قرار مي        

  از صـدا و سـيما عليـه نهـضت آزادي و            » دانشجويان مـسلمان پيـرو خـط امـام        «ي مطالبي كه توسط     وقت

   مورد اعتراض قـرار گرفـت صـدا و سـيما توضـيحات آقـاي مهنـدس بازرگـان را                    ،دبير كل آن پخش شد    

  .پخش نمود
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مـان   درخواست خود را براي اختصاص ز      ۶۹ما اينك با اعتراض مجدد به پخش برنامه پانزده مرداد           

  .كنيم مناسبي جهت اداي توضيح از سيماي جمهوري اسلامي ايران تكرار مي

  .با آرزوي توفيق شما در خدمت شايسته به مردم و جلب رضاي خداوند

  و آخر دعوينا ان الحمد الله رب العالمين

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹ آبان ۱۲
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   آبان ماه۴قضائيه درمورد سخنان ايشان در خطبه نماز جمعه نامه به رئيس قوه 

  

  ۱۴۱۴ : شماره

  ۲۰/۸/۶۹:  خـتاري

  

  االله جناب آقاي محمد يزدي آيت

  رئيس محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

مـورد  با سلام، جنابعالي در خطبه نماز جمعه چهارم آبانمـاه باشـهامت و صـراحتي كـه اميـدواريم                    

 متوليان انقلاب و نظام قرار گيرد اداي حق و اعـلام حقيقتـي فرموديـد كـه مـا را بـر آن                        پذيرش و پيروي  

داشت ضمن تشكر و تحيت، دعاي عافيت و حسن عاقبت برايتان كرده از خداوند احكم الحاكمين براي قوه 

ن ايـن   مسئولاقضائيه كشورمان توفيق استقلال و اجراي قانون و عدالت بخواهيم تا مايه نجات و سعادت                

  .قوه و دولت و ملت ايران گردد

سيـستم  «ين قضائي و مامورين اطلاعاتي بـا        مسئولدر آن خطبه براي آشنائي مردم ايران و جهان و           

  ١:از جمله چنين اعلام كرديد» قضائي اسلام

در حالت عادي اقـدام بـه اقـرار         كند بايد عاقل و بالغ باشد و همچنين           فردي كه اقرار مي   ..... «

 از شـرايط  .به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد بـود  متهم  اگر .كند

 و يكـي از مـشكلات فعلـي سيـستم قـضائي جمهـوري               در محضر قاضي بودن اسـت     اقرار،  

كند امـا هنگـامي كـه     اسلامي اين است كه متهم در ابتداي تشكيل پرونده در دادسرا اقرار مي           

                                                 
  ۵/۸/۶۹زنامه جمهوري اسلامي مورخ  نقل از روـ1
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 و دادگـاه بـراي      كنـد     نمـي  به دلائلي در حـضور قاضـي اقـرار         ١رسد  اش به دادگاه مي     پرونده

  )خط كشي زير عبارات از خود ما است. (».....شود  صدور حكم با مشكل مواجه مي

  چنــد هفتــه قبــل نيــز در خطبــه ديگــري بــا صــراحت اظهــار كــرده بوديــد كــه متهمــين حــق انتخــاب 

  .وكيل دارند

*          *          *  

 اصول قانون اساسي و فقـه اسـلامي انطبـاق داشـته و اسـتنباط و اسـتخراجي از                    اظهارات بالا كه با   

لا حد علي معترف بعـد بـلاء انـه          «فرمايشات پيامبر گرامي و پيشوايان بزرگوارمان، از جمله حديث نبوي           

 ۴/۵/۶۹باشد، تاييدي نسبت بـه تـذكرات منـدرج در تلگـرام               مي »من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له        

شـود و      به وزارت اطلاعات محـسوب مـي       ۲۲/۶/۶۹ و نامه    ۳۱/۵/۶۹ضت به رياست قوه قضائيه، بيانيه       نه

اميدواريم كه در عمل نيز از طرف مامورين زندانها و بازجويـان       . باعث آبرومندي نظام و قابل تقدير است      

  .ت شودين قضائي و مقامات، درباره كليه متهمان و شاكيان و محاكمه شوندگان رعايمسئولو 

براي رفع اين مشكل، لايحه تشكيل دادگاههاي عام بـه مجلـس            « منظور جنابعالي از اداي جمله       ظاهراً

، لغو يا به تعويـق انـداختن محاكمـات قـانوني و ادامـه بازداشـتهاي گذشـته تـا طـرح و                        »تقديم شده است  

سيها در اين جهت به     قانون اساسي، قوانين دادگستري و سنت دادر      . تصويب لايحه پيشنهادي نبوده است    

  .باشد قدر كافي حاوي مقررات و ترتيبات و روشهاي لازم براي تشكيل دادگاههاي صالح مي

 جلوگيري از تخلفات ماموران و رفع علل و عواملي است           اولاًآنچه كه بيشتر ضرورت و فوريت دارد        

 ۳۷، به ترتيبي كه در اصول شود و نيز تعقيب و مجازات متخلفان  كه باعث اقرارگيريهاي غيرقابل قبول مي     

اي بـراي تعيـين حـدود و شـرايط       تنظـيم و تقـديم لايحـه   ثانيـاً بيني شده است و   قانون اساسي پيش   ۳۸و  

بازداشت، بازجوئي و اقرارگيري از متهمان بر طبق موازين قضائي اسلام، قانون اساسي و حقوق انساني                

اجراي صحيح آن مقررات، با حـق تظلـم و شـكايت            مورد تاكيد قرآن كريم و سنت نبوي، و نيز نظارت بر            

و از همه مهمتر، اجراي اصولي از قانون اساسي كه رسيدگي به اتهامـات سياسـي                . متهمين عليه مامورين  

                                                 

 !البته با اين فرض كه پرونده به دادگاه فرستاده شود -1
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در را در محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه مقرر داشـته اسـت، وگرنـه محاكمـه دستگيرشـدگان                    

ي كه در دوران بـازجوئي در زنـدانهاي كميتـه مـشترك و              در بسته و با حضور همان ماموران      دادگاههاي  

اند و در واقع، خود هـم محاكمـه كننـده و هـم                اوين با اعمال زور و شكنجه از متهمان اقارير خلاف گرفته          

  .مدعي هستند سودي در بر نخواهد داشت

آورنـد    مـي  جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمين سياسي و مخـالف حاكميـت     يقيناً

ايد كه براي پالايش دادگستري و نظام جمهوري اسـلامي ايـران مبـادرت بـه                  اطلاع كافي و ناراحتي داشته    

  .ايد بيان مطالب بالا در خطبه نماز جمعه نموده

ها، همـراه بـا تـوهين و ارعـاب و آزارهـاي جـسمي و روانـي                    ها و كنج ديوار انداختن      از چشم بستن  

شب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننـده                زجوئيهاي نيمه خوابي و با    گوناگون تا بي  

 در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخوري،            طولاني اعضا و اعصاب متهمين يا اقامت     

هـا، و     حركت، روشنائي، گرمـا، غـذا و مـداوا در حـداقل ضـرورت و نيـز محروميـت از ملاقـات خـانواده                       

باشد عبـارت     تر از ساواك شاه مي      سي ننگين به زندانهاي استالين و هيتلر و سخت        أز همه، كه ت   دردناكتر ا 

ات و تضييقات فوق توان و تحمل انساني براي گرفتن اقرارهاي نادرسـت             راست از تهديدات، تلقينات، تعزي    

وي در نوارهـاي     ضبط آرشي  خصوصاًو اتهامات ناروا از زندانيان عليه خود يا همفكرانشان و ديگران و م            

  .راديوئي و تلويزيوني براي درج بعدي در مطبوعات يا پخش از صدا و سيماي جمهوري اسلامي

خبـر آنـان از اخـذ و پخـش اقرارهـاي              معلوم نيست كه منظور مامورين زندان و آمـرين از خـدا بـي             

  :اجباري و اتهامهاي خلاف حق و حقيقت چيست

و » قابل قبول نخواهد بود   «: ايد  دگاه است كه خودتان فرموده    ـ اگر براي تكميل پرونده و گزارش به دا        

  .ثمر است ارزش و بي لذا بي

ـ اگر براي انتشار خارجي و تبليغات و تحريك يا متقاعد كردن ايرانيان و افكار عمومي جهـان اسـت                    

ه انـدازه   هائي از عملكرد گذشته و حاكميت، همگان ب ـ         كه با سوابق و تجارب گذشته دنيا و ساواك و نمونه          

حتي اگر دستگيرشدگان . اعتباري آن دارند كافي در اين مورد روشن هستند و خبر از ساختگي بودن و بي

ارديبهشت ماه به رئيس جمهوري به زبان و قلم خودشان اقرار به قتل عمد كنند كسي آن امضا كننده نامه 
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ي از آنـان بـه مراتـب بيـشتر از     را جدي نخواهد گرفت، زيرا كه سوابق خدمت و شهرت و مقبوليت بسيار 

  .اكثر آمرين و عاملين دستگيريهاست

ـ و اگر مقصود از آزار زندانيان، ارضاي حس كينه توزي يا ارعاب ملت براي خودداري از هر گونـه                    

دانـد كـه     مـي  و درخواست آزادي و اجراي قانون است كه هر عاقـل عاقبـت انديـشي         اظهارنظراعتراض و   

  .عكوس داردچنين كارهائي تاثير م

فرسا براي گـرفتن اعتـراف و مـصاحبه، تـرور شخـصيت               شايد هدف از وارد كردن فشارهاي طاقت      

هاي رواني و شخـصيتي پيـدا         كردن حيثيت و تفكر و مكتب آنان است تا ناراحتي           مخالفان سياسي و نابود   

ايـران سـرافكنده    كرده و تا ابد در ذهن و ضمير خود و در نزد فرزندان و كسان و دوستانـشان يـا ملـت                       

  !شوند

دانيد كه اگر زندانيان در زير فشار و آزارهاي فوق توان و تحمل بـه مـاموران           جنابعالي به خوبي مي   

خواهند تحميل كنند، اعتراف نمايند از نظر شرعي و وجداني  شكنجه تسليم شده و به آنچه كه مامورين مي

وجه به شرايط ناهنجار و معاف و مصاب دانستن خدا و خلق با ت   . اند  و حقوقي مرتكب خطا و خلافي نشده      

دهند، كما اينكـه مـردم بـراي اعترافـات اجبـاري               نمي ارزش اهميت   متهمين، به چنين اقرارها و اعترافات بي      

ن كنوني مملكت در زندانهاي سـاواك شـاه ارزشـي قائـل نـشدند و نفعـي هـم بـراي آن                       مسئولابرخي از   

  .دستگاه جهنمي نداشت

 نبايـد در نـزد   »لا يواخذكم االله باللغو في ايمانكم     «و» لف االله نفسا الا وسعها    كلا ي «حكم  اينان نيز به    

  .وجدان و آئين خود احساس پشيماني و پريشاني كنند

  جناب آقاي يزدي،

هـا و هيـات اعزامـي         بنابر مـشاهده حـضوري بعـضي از زنـدانيان ملاقـات شـده از طـرف خـانواده                  

 استنباط از وضع عمومي و وجنات و زبان حال آنان، اكثر زنـدانيان              كميسيون حقوق بشر و با احساس و      

باشند كه اين امر حاكي از وارد شدن فـشارهاي            مورد بحث، بيمار و ناتوان و در ضعف و رنج فراوان مي           

جسمي و رواني و فكري شديد براي اخذ اقرار از زندانيان و آماده ساختن آنها براي مـصاحبه و اعتـراف    

  .اجباري است
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بديهي است كه موفقيت ماموران اطلاعاتي و دادستاني در اين رهگذر كمترين حاصـل و ارزشـي بـه                   

سود حاكميت از جهات حقوقي و قانوني يا تحريك و تاثير بر روي افكار عمومي در ايران و جهان نخواهد 

  .د بوديت هرگونه آثار سوء و پيامدهاي ناگوار چنين اعمالي بر گردن آنان خواهمسئولداشت و 

*          *          *  

 ـ و شايد اكثريت ملت ايران ـ به درگاه خداي دانـا و توانـا و انتظارمـان از شـخص شـما و         دعاي ما

قانوني، بدنامي و بدفرجامي دامنگير دولـت         دستگاه قضائي اين است كه نگذاريد بيش از اين بيدادگري، بي          

ياري خداوند و با همت و فداكاري خودتـان، در جهـت عملـي              و ملت ايران عزيز گردد و با اتكا به فضل و            

  :كه فرمود) ص(هاي فوق و تحقق رهنمود رسول االله  ساختن بيانات و وعده

  ١»لن تقدس امه لا يوخذ فيها حق الضعيف من القوي غير متعتع«

دن برداريـد كـه بـا زنـده كـر     تلاش نموده، گامي ـ اگر چه بسيار دشوار و خطرناك ـ در دادگستري   

  .انقلاب و نظام، نام نيكي براي خود و همكاران قضائي در تاريخ اين سرزمين به يادگار گذاريد

  و من االله التوفيق و عليه التكان

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران ـ آبانماه 

                                                 

 هرگز امتي كه در آن ضعيفان نتوانند حق خود را بدون ترس و لكنت زبان از زورمندان بگيرند پاكيزه و اصـلاح نخواهـد                         ـ1

  .شد
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد

  گانه آن سازمانهاي دو گيري درمورد موضع

  

  ۱۴۱۵:  شماره

  ۳/۹/۶۹:  خـتاري

  

  )۱۹۹۰ نوامبر ۲۴(۱۳۶۹آذر  سوم

  جناب آقاي خاويرپرزدوكوئيار

  دبير كل سازمان ملل متحد

  نيويورك

سـلاح در سـرزمينهاي اشـغال شـده توسـط نيروهـاي تجـاوزگر                 گنـاه و بـي      كشتار فلـسطينيان بـي    

هاي سـازمان ملـل را ناديـده          ال بيشرمي نه تنها قطعنامه    صهيونيست همچنان ادامه دارد، اسرائيليان با كم      

گذارند و هر روز و هر شب دست به جنايت        زير پا مي   المللي را نيز مستمراً     گيرند بلكه كليه مقررات بين      مي

 با كمال تاسف، دولتهاي بزرگ عضو سازمان ملل، به ويژه دولت ايـالات متحـده آمريكـا،              .زنند  اي مي   تازه

 مشهود به يك دوگانگي شديد مـزمن        كاملاًاي     سازمان ملل به گونه    كنند و نتيجتاً    ا حمايت مي  اين جنايات ر  

  .مبتلا شده است

گيريهاي سازمان ملل در مـورد تهـاجم          توان در موضع    الذكر را به خوبي مي      هاي دوگانگي فوق    نمونه

ان، تهاجمـات آمريكـا بـه       عراق به ايران، تجاوزات اسرائيل به حقوق و سرزمينهاي مـردم فلـسطين و لبن ـ              

اين دوگانگي، سازمان ملل متحد را بـه نهـاد          . و تهاجم اخير عراق به كويت ملاحظه كرد       ..... گرانادا، پاناما،   

  .تحت سلطه و آلت دست دولتهاي بزرگ و مقاصد آنها تبديل نموده است



 ٨٠

 متحـد اسـت از      نهضت آزادي ايران با ارتباط و اطلاع از نظرات ملت ايران كـه عـضو سـازمان ملـل                  

  هـاي سـازمان ملـل در مـورد           ضروري است كه قطعنامه   . خواهد كه به اين وضع خاتمه دهيد        جنابعالي مي 

گنـاه فلـسطين      اسرائيل و سرزمين اشغال شده فلسطين بدون قيد و شرط اجرا گردد، به كشتار مردم بـي                

شـت خـود را بـه دسـت         خاتمه داده شود و مردم فلسطين بتوانند در يـك وطـن مـستقل فلـسطيني سرنو                

  .خودشان رقم بزنند

  باتشكر و احترام

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  )موقت انقلاب اسلاميدولت  وزير نخست(مهندس مهدي بازرگان 

  )وزيرامور خارجه دولت موقت انقلاب اسلامي(دكتر ابراهيم يزدي                 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ئيس ديوان عالي كشور درمورد تعيين وضعيت زندانيان نهضت آزادينامه به ر

  

  ۱۴۱۶:  شماره

  ۲/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

  آيت االله جناب آقاي مقتدائي رياست محترم ديوان عالي كشور

با سلام و دعاي خير، همانطور كه مستحضريد قريب به شش ماه است كه تعدادي از اعضاي نهضت 

  .اند آزادگان اين مرز و بوم بازداشت و در زندانهاي كشور محبوس شدهآزادي ايران و برخي ديگر از 

از آغاز اسارت اين آزادگان تا امروز قوانين الهي، اصول انساني و مواد قانون اساسي مكررا زير پـا                 

  :توان موارد زير را نام برد  ميگذارده شده است كه از جمله

شت كننـدگان را ملـزم بـه ابـلاغ كتبـي و تفهـيم                و دوم قانون اساسي كه بازدا       ـ برخلاف اصل سي   ۱

  . مشخص نشده استرسماًكند تا كنون موارد اتهام اين افراد  بلافاصله موارد اتهام به متهمين مي

 ، سـاعت پـس از بازداشـت       ۲۴كه به موجـب آن بايـد در ظـرف حـداكثر             الذكر    ـ برخلاف اصل فوق   ۲

ئي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم         پرونده مقدماتي باداشت شدگان به مراجع صالحه قضا       

 چنين امري تاكنون صورت نگرفته است و متخلفين كه بايستي به موجب همين اصل مجازات شوند                 ،شود

  .اند آزاد و مصون از مجازات مانده

وپـنجم قـانون اساسـي بـر آن تاكيـد دارد محـروم                ـ زندانيان از حق استفاده از وكيل كه اصل سي         ۳

  .اند بوده

اند به جز در برخي موارد آنهـم پـس            ـ از قبول دارو براي بيماران دربند كه نياز مبرمي بدان داشته           ۴

  .از گذشت چهارماه از اسارت آنان خودداري و جلوگيري شده است
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ـ برخلاف كليه قوانين الهي و انساني و اصل سي و هشتم قانون اساسي اسيران فوق مورد ضـرب                 ۵

اند و وضع جسماني برخي از آنان وخيم و بحراني اسـت و               روحي قرار گرفته  و شتم و شكنجه جسمي و       

  .يا در مراحلي چنين بوده است

ـ محل حبس زندانيان هيچگاه به جامعه يا لااقل به بستگان نزديكشان اعلام نشده و برخي از آنـان                   ۶

  .اند هاي خويش و حق ملاقات محروم بوده تا امروز از ديدن خانواده

ونهم قانون اساسي به طور سازمان يافته به هتك حرمـت و         اي جمعي، برخلاف اصل سي    ه  رسانهـ  ۷

امان وكريه ضد اسلامي و ضد انساني نسبت به زندانيان پرداخته و در حقيقت قبل از رسيدگي                   حملات بي 

  .اند و قضاوت قانوني حكم ترور شخصيت و ريختن آبروي بازداشت شدگان را به اجرا درآورده

 به جاي اعـلام     عملاًبه هشت روز از بازداشت اسيران فوق        ان انقلاب پس از گذشت نزديك       دادستـ  ۸

موارد اتهام، حكم محكوميت آنان را منتشر ساخته و وزير اطلاعات نيز همانند ايشان و بـرخلاف قـوانين                   

كشور همين موضوع را به صورتي ديگر در مصاحبه تلويزيوني مطرح سـاخته، نقـش قاضـي و وكيـل و                     

  .جري حكم را يكجا ايفا نموده استم

ـ يكي از اسيران را در زندان و با اعمال فشار نه تنها وادار به اظهار مطالبي عليه خود بلكه مجبـور                      ۹

اساس به اشخاصي ديگر و نهـضت آزادي    به اجراي يك نمايش تلويزيوني و ايراد تهمتهاي گوناگون و بي          

تا استالين و هيتلر و معمول جبـاران بـوده اسـت يكبـار ديگـر                كرده و سنت كهني را كه از معاويه و يزيد           

انـد تـا    ترين فشارهاي غيرانساني و ضد اسلامي قـرار داده  زندانيان ديگر را نيز تحت سخت. اند  زنده كرده 

  .همين سناريو را به وجهي ديگر تكرار كنند

انون اساسـي اسـت و   هشتم ق ـ و اين اعمال و اقارير هم برخلاف سنن اسلامي و هم مخالف اصل سي        

  .باشد فاقد هرگونه ارزش قضائي و سياسي مي

  جناب آقاي مقتدائي

، خواهان خدمت به بندگان  ما از شما كه در مقام بلندي از قضا در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته

هـا و مخـدوش سـاختن         خواهيم كه در برابر ايـن قـانون شـكني           خداي رحمان و دين بر حق او هستيد مي        

پرواي چهره اسلام و انقلاب اسلامي سـكوت را جـايز نـشمرده و بـه خـاطر جلـب رضـاي خداونـد و                          بي
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بهروزي ملت رنجديده ايران اين جريان خطرناك را كه سالهاست جامعه ما را در خطـر تبـاهي قـرار داده            

  .است متوقف سازيد

  : دستور دهيد كهمسئولخواهيم كه به مقامات  در همين راستا از آن مقام مي

  .هاي آنان اطلاع دهند محل نگهداري زندانيان آزاده را فورا به خانواده) ۱

  :تسهيلات لازم را در موارد زير فراهم سازند) ۲

  ها با عزيزات زنداني ـ ملاقات خانواده الف

  ـ رساندن دارو به اسيران بيمار و نيازمند ب

   آنان در صورت لزومـ معاينه و مداواي بيماران توسط پزشكان حاذق و بستري شدن ج

  توقف فوري اعمال فشار و ضرب و شتم و شكنجه و گرفتن اقرارهاي اجباري) ۳

فراهم كردن سريع امكانات انتخاب وكلاي مجرب توسط بازداشت شـدگان و فعاليـت وكـلا بـراي       ) ۴

  دفاع از حقوق پايمال شده اسيران

  گناهان آزادي سريع بياعلام فوري موارد اتهام زندانيان و فراهم كردن موجبات ) ۵

الحـساب را كـسب و        اميد است كه جنابعالي با اقـدامات مـوثر خـود رضـاي خداونـد علـيم و سـريع                   

هاي زندانيان و مردم رنجديده ايران و حفظ آبرو و اعتلاي انقلاب اسلامي               موجبات آرامش خاطر خانواده   

  .و جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمائيد

  نلاليه التكو من االله التوفيق و ع

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹سوم ديماه 

  :بعدالتحرير

بـه جهـت وجـود      . شد، خبر آزادي چند تن از زندانيان را دريافت كـرديم            مي هنگامي كه اين نامه آماده ارسال     

هـا و دسـت    الذكر كه آنهم ناشـي از محـدوديت   مشكلات اجرائي در زمينه تغيير محتوي نامه متناسب با رخداد فوق         

شمار نهضت است متن نامه به همان صورت اوليه و حتي با تـاخير زيـادتر از معمـول ارسـال شـده                         هاي بي بستگي

  روابط عمومي                                              .است
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  يركل نهضت به نخست وزير هندوستاننامه دب

  درمورد حمله به مسجد بابري

  

  ۱۴۱۷:  رهشما

  ۲۲/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

   محترم جمهوري هندوستانوزير نخستجناب آقاي چاندرا شكار 

  توسط سفارت كبراي هندوستان در ايران

ــران، داراي ســه دهــه ســابقه فعاليــت سياســي و اســلام    ــا ســلام، حــزب مــا، نهــضت آزادي اي    يب

ــشور       ــارجي ك ــي و خ ــسائل داخل ــه م ــسبت ب ــورد ن ــسب م ــت و برح ــارنظراس ــلام موضــع   و اظه   اع

  .نمايد مي

ــري       ــه رهب ــدو ب ــر ســال گذشــته صــدها هــزار هن ــاه اكتب ــان م ــد در پاي ــه اطــلاع داري ــانطور ك   هم

آبـاد    بابري در شهر فيض   به مسجد   » ويشوا هندو پاريشانا  «سازمان معتصب، قشرگرا و طرفدار خشونت       

ــد  ــه تخريــب آن نمودن ــه كــرده و اقــدام ب ــه مــس  . حمل   اجد ديگــري متعاقــب ايــن عمــل خــشونت آميــز ب

  در ساير شهرها حملـه شـده و بـا كمـال تاسـف تـاكنون عـده زيـادي از مـسلمانان هنـد در ايـن توطئـه                              

  .اند قرباني شده

از آنجا كه همه مسلمانان جهان برادر ديني يكديگر هستند و تكليف شرعي و انساني ما اين است كـه                    

 را نسبت به اعمال غيرانـساني هنـدوهاي         مدافع مسلمانان مظلوم جهان باشيم به اين وسيله اعتراض خود         

كنيم و از جنابعالي كـه بـالاترين مقـام            افراطي و خشونت گرا در مورد مسلمانان و مساجدشان، اعلام مي          

اجرائي كشورتان هستيد تقاضاي رسيدگي سريع و جلوگيري از ادامه تخريب مساجد و كشتار مسلمانان               

  .مظلوم هند را داريم
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يـك  ايـد و بـه عنـوان        ا در جناح مخالف دولت به مبارزات قانوني اشتغال داشـته          از جنابعالي كه ساله   

  دهيـد چهـره سياسـي      نرود كـه اجـازه        ايـد انتظـار مـي       سوسياليست طرفدار عدالت اجتماعي معرفي شـده      

 قـانون معـروف اسـت و بزرگـاني چـون مهاتمـا گانـدي، پرچمـدار                  حكومتان كه به دمكراسي و      تكشور

انـد بـا اعمـال غيرانـساني          اش، جواهر لعل نهرو از آن برخاسـته          و شاگرد ارزنده   مسالمت و عدم خشونت   

  .اي متعصب عليه اقليت مسلمانان مخدوش گردد عده

  .از خداوند يكتا توفيق جنابعالي و دولت هندوستان را در ادامه راه آن بزرگان خواستاريم

  

  نهضت آزادي ايراندبيركل 

  مهدي بازرگان
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  بسمه تعالي

  زادي ايراننهضت آ
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  كيهان درمورد پخش اخبار ي روزنامهنامه به شوراي سردبير

  آميز و حاوي توهين و تهمت تحريك

۲۴/۱۰/۶۹  

  

  شوراي محترم سردبيري روزنامه كيهان

 آن روزنامه در بخش اخبار ويژه خبري تحريك آميـز    ۱۸/۱۰/۶۹ شماره مورخ    ۶با سلام، در صفحه     

درج شده بود كه در » دي درون گروهي از جمعيت دفاع از آزادينس«تحت عنوان و حاوي توهين و تهمت 

لذا ضـمن اعتـراض و   . ايد به ميان آمده است آن نام اينجائيان با ذكر اينكه در تهيه و تنظيم آن نقش داشته  

و در تكذيب ادعاي فوق تقاضا داريم كه بر طبق قانون مطبوعات اين جوابيه هر چه زودتر در آن روزنامه 

  .همان صفحه و محل درج شود

در چه زمـان و مكـان و در         . ايد به خط كيست، چگونه به دست آمده         از سند انتسابي كه معلوم نكرده     

استخراج » جات  ـ لحن و جهت نوشته ۶«تحت چه شرايط و اوضاع و احوالي نوشته شده است زير عنوان 

ئي جـز شـيوه مـانوس خـود سـخن گـوئيم و مـثلا بـه                  هـا   چه بسا لازم افتد كه به شيوه       . . .«: ايد كه   كرده

كه هم با اين حفـاظ ايمـن بـوده و    . . . .مضامين و مستندات اسلامي ـ با ذكر عبارت عربي ـ استناد جوئيم  

  ».هم در عناصر دستگاههاي حكومت و قشر مذهبي موثر است

برنـد و يـا    سـر مـي   و موثر جمعيت يا دربند اسارت بـه  مسئولپس از آن در زماني كه اكثر اعضاي    

تبليغ اسلام و دفاع از اسلام راسـتين ـ   « : اطلاع هستند به نقل از سند مفروض آمده است زبان بسته و بي

باشد و بنابراين توصـيه فـوق را    ميناز جمله مفاد منشور جمعيت كه به نوبه خود امري ضروري است ـ  

  .»هدفي ندارد جمعيت جنبه بايد تداركاتي و به عنوان توشه راه در نظر گرفت و از نظر
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 نـه بـه صـورت جلـسات         ،نوشته مورد بحث نـه بـه دسـتورهاي بحـث درون گروهـي شـباهت دارد                

ها و شوراي مركزي و نه به گزارشهاي هيئت اجرائي و تا آنجا كه به خاطر داريم ما نه در تهيه                       كميسيون

هيـات  .  مباحثي در شـوراي مركـزي      چنين مطالب و  . ايم  اي نقش داشته و نه از آن مطلع بوده          چنين نوشته 

 توصـيه يـا پيـشنهاد       ،هاي وابسته به آن و يا در خبر نامه و نشريات جمعيت تصويب              اجرائي يا كميسيون  

هاي جمعيت نداشته است و اگر به خاطر يا قلم كسي آمده باشد  نشده است و تناسبي با مرامنامه و برنامه   

ضمن آنكه نويـسنده آن بـا       . ساب جمع و ديگران گذاشت    ه شخصي و فردي داشته و نبايد آن را به ح          جنب

تاييد ضرورت تبليغ و دفاع از اسلام راستين آن را خارج از وظايف جمعيت بـر طبـق منـشور آن قلمـداد                       

  .كرده است

اي حـق نداشـته        قانون اساسي هيچ شخص و مقام يا گوينـده و نويـسنده            ۳۷حال، بنا بر اصل      هر در

رفانه در مورد صـحت و سـقم و اعتبـار و ارتبـاط ايـن سـند بـا جمعيـت و                       ط  است كه قبل از رسيدگي بي     

 و نقل حديث نمايـد و خبـر درج شـده در آن              اظهارنظر ،اينجانان و صدور حكم از طرف يك دادگاه صالح        

  .شود روزنامه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب مي

  مهدي بازرگان ـ ابراهيم يزدي                                                                                   

  

  :گيرندگان رونوشت

  ـ آيت االله جناب آقاي محمد يزدي رياست محترم قوه قضائيه۱

  الاسلام جناب آقاي محمد خاتمي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ حجت۲

  ـ روزنامه اطلاعات۳
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ان آزاديبخش فلسطيننامه به رئيس سازم

  دو تن از رهبران ساف درمورد شهادت

  

  ۱۴۱۸:  شماره

  ۲۷/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي ياسر عرفات رياست محترم سازمان آزاديبخش فلسطين

و ) ابوايـاد (با نهايت تاسف و تالم خبر ناگوار شهادت دوتن از رهبران برجسته ساف، صـلاح خلـف                  

، مجاهدان شهيد مردم رنجديده فلسطين و ابومحمد يكـي از مـشاوران آنـان را      )ابوالهول(حائل عبدالحميد   

  .توسط مزدوران تروريست صهيونيست دريافت داشتيم

ناپذير براي مردم فلسطين، امت مسلمان و همـه          اي جبران   ما شهادت اين مبارزان فلسطيني را ضايعه      

يم كه سالها بايد سپري گـردد تـا فرزنـداني چنـين برجـسته و بـا كفايـت                    دانيم و معتقد    آزادگان جهان مي  

پرورش يابند معهذا بايد دانست كه به اذن پروردگار منان خون اين صديقان نهال مبارزه و نهايتا حصول                  

اي براي مرگ دشمنان باطل و فـتح نهـائي خواهـد              آزادي را بيشتر آبياري خواهد كرد و در حقيقت مقدمه         

  .گشت

ين ضايعه را به ملت فلسطين و سازمان آزاديبخش فلسطين تسليت گفته، از خداوند متعال بـراي                 ما ا 

مبارزين سرسخت و مقاوم صبر و شكيبائي بيشتر در برابر صهيونيسم و استكبار جهاني آرزو كـرده و                  

  .كنيم سرانجام فتح و آزادي را براي مردم فلسطين و همه آزادگان جهان طلب مي

  آزادي ايراننهضت از طرف 

  مهدي بازرگان ـ ابراهيم يزدي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  بيانيه نهضت درمورد حمله عراق به كويت

  ۱۴۱۹:  شماره

  ۴/۱۱/۶۹:  خـتاري

  بار ديگر جنگ

  ١واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه

ور شـد و      سـابقه شـعله     سترده و بـي   با كمال تاسف بار ديگر آتش جنگ خانمان سـوزي بـا ابعـاد گ ـ              

ازي دولتهاي ارتجاعي   س  ماشين خونريزي و ويرانگري به ابتكار صدام حسين و حزب بعث عراق و زمينه             

. و فاسد عرب و استقبال و اغتنام فرصت از جانـب اسـتكبار جهـاني بـه سـركردگي آمريكـا بـه راه افتـاد                  

  .يگري منجر نشوداي عظيم و تاريخي كه خدا كند به جنگ جهاني د فاجعه

 طلب آمريكا و اسرائيل از آن سود        اين جنگ به سود چه كساني است؟ آيا رژيمهاي تجاوزگر و سلطه           

برند؟ اين جنگ ميليتاريسم خون آشام آمريكا را كه بر اثر تحولات اخير در اتحاد جماهير شوروي و                     نمي

ل را كه در نتيجـه ادامـه و تعميـق           بست رسيده بود و رژيم غاصب اسرائي        كشورهاي اروپاي شرقي به بن    

المللي براي مـصالحه بـا فلـسطينيان بـه تنگنـا              و فشارهاي بين  ) انتفاضه(مبارزات مردم رنجديده فلسطين     

اين جنگ كارتلهاي نفتي و نظـام بانكـداري جهـاني را از بركـت سـودهاي سرشـار                   .  نجات داد  ،افتاده بود 

لتهـائي كـه عـراق را بـراي كوبيـدن ايـران و پيـشبرد        سـازد و همـان دو   تـر مـي   حاصل از ترقي نفت فربه 

  !كنند ترين سلاحها مجهز كرده بودند اينك حاصل كارشان را درو مي سياستهايشان تا بن دندان با پيچيده

اين جنگ براي مردم منطقه، اعم از مسلمان و غير مسلمان، جز خون و خرابي، جز تباهي و فـساد و                     

داشته است يا خواهد داشت؟ اين اموال خداداد ملتها است كه حكـام             جز نابودي حرث و نسل چه حاصلي        

گناهان، بـرادران مـسلمان يـا همنوعـان           دهند و اين خونهاي بي      فاسد منطقه براي مقاصد باطل به هدر مي       

  .شود انساني ما، است كه بر زمين ريخته مي

                                                 
  .شود  ر ستمكاران از شما نمياي بپرهيزيد كه عواقب آن تنها دامنگي ـ و از فتنه۲۵ انفال ـ1
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مه كشورهاي عربـي و     يت اصلي اين فاجعه بزرگ تاريخي متوجه حكام خودكا        مسئولشايد تقصير و    

اسلامي است كه به جاي به كار بردن درآمدهاي هنگفت نفت در راه بالا بردن سطح زندگي مردم، از بـين                     

سوادي، ساختن مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و پيـشبرد صـنعت و        بردن فقر و محروميت و جهل و بي       

تاريسم جهـاني و جنـگ و نـابودي         هاي بيهوده نظامي و حفظ و تقويت ميلي         كشاورزي آن را صرف هزينه    

آنكه به نداي قرآن كـريم و عقـل سـليم گـوش فـرا داده، دسـت از تفرقـه افكنـي و                        آنها به جاي    . نمايند  مي

ق و فساد بردارند و دلسوز و هماهنـگ حـامي ملتهـا شـده، دشـمنان را از امكانـات بـالقوه                       سف شرارت و 

 افتنـد و جـز در راه تبـاهي و فـساد ائـتلاف      م مـي هاي واهي به جـان ه ـ  موجود بترسانند هر روز به بهانه    

اينان، ديروز با پذيرفتن خفت و ننگ نوكري بيگانگان عليه ايران متحد شدند و ماشـين جنگـي                    هم. كنند   نمي

عراق را با سرمايه و تجهيزات پيشرفته نظامي به سود ابرقدرتها مجهز كردند و به راه انداختند و امـروز                    

گناه بر     صورت جلسه مذاكرات صلح بين ايران و عراق و خون هزاران انسان بي             در حالي كه هنوز مركب    

هاي كوهستان و آبهاي بركه و باتلاق خشك نشده است به سود همان قدرتها بـه        ريگهاي بيابان و صخره   

  .اند اند و جنگ ويرانگر ديگري را بر پا كرده جان هم افتاده

 بزرگ، به ويژه آمريكا، با نفاق       ي چون و چراي قدرتها     سازمان ملل متحد به علت سلطه بي       متأسفانه

و دوگانگي در مورد اجراي تصميمات اخير سازمان درباره تجاوز عراق، با توجه به اين كه رژيم اسرائيل 

اعتنائي مطلق به مصوبات شوراي امنيت سـازمان ملـل، مـورد تاييـد دولـت آمريكـا و سـاير                       با وجود بي  

 كـشورهاي   متأسـفانه دهد كه     خورد و اين موضوع نشان مي       ي به چشم مي   قدرتهاست، به صورت بارزتر   

  .اند نقش موثري در سازمان ملل ايفا كنند جهان سوم و اعضاي جنبش غيرمتعهدها هنوز نتوانسته

اي تجـاوز عـراق       ، به هنگام آغاز بحران، طي بيانيه      ۶۹نهضت آزادي ايران همانگونه كه در مرداد ماه         

 بمبـاران مراكـز     خـصوصاً وهاي بيگانه در منطقه را محكوم كرد اين جنگ كريـه و             به كويت و حضور نير    

  .نمايد  محكوم ميغيرنظامي را شديداً

نـشيني عـراق از كويـت و دسـت كـشيدن از               نهضت آزادي ايران معتقد بـوده و هـست كـه بـا عقـب              

ميز مسائل منطقه باز    آ هاي خارجي از خليج فارس راه براي حل مسالمت          ماجراجوئي و با خروج كليه نيرو     

  .خواهد شد
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از . ور شده است    پذير بوده شعله   به هر حال واقعيت تلخ اين است كه آتش جنگ با وجود آنكه اجتناب             

همان آغاز بحران يكي از نگرانيهاي عمده بسياري از مردم كشورمان احتمال گسترش جنگ و درگيري به 

گيريها   ها و موضع  اظهارنظروده است و برخي از      حاصل بر كشورمان ب     ايران و تحميل مجدد يك جنگ بي      

 بحـران و    مـسئله ولي خوشبختانه سياست رسمي كنـوني دولـت ايـران در            . زد  مي هم اين نگراني را دامن    

طرفي، عدم مداخله و عدم اجـازه اسـتفاده از خـاك ايـران توسـط طرفهـاي                    جنگ خليج فارس مبني بر بي     

  .آميز است بينانه و مصلحت  واقع،اند م كرده اعلامسئولدرگير جنگ بر طبق آنچه مقامات 

طرفي در جنگ مسلما به زيان ايران تمام خواهد شد، ضمن آنكه              هرگونه تغيير موضع و خروج از بي      

  .سودي هم نه به لحاظ اسلام و مكتبمان و نه به لحاظ انقلاب عايد در بر نخواهد داشت

 خوشحال خواهد شد زيرا به بهانه آن و به تلافي            جانب عراق را بگيرد آمريكا بسيار      رسماًاگر ايران   

گذشته كشور ما را آماج قسمتي از حملات خود قرار داده و سعي خواهد كرد كه با عبور از خـاك ايـران                       

  .جبهه جديد خاكي عليه عراق باز كند

 ها و خطاها و غيره كه در جاي خـود قابـل بحـث اسـت،                 در مقابل، اينك كه عراق، صرفنظر از انگيزه       

نمايد، اگـر     كند و اسرائيل را موشكباران مي       هاي آمريكا و همپيمانانش مقاومت مي       شجاعانه در برابر نيرو   

ايران به نفع آمريكا و متحدانش وارد جنگ شود اين امر نه از جهت مباني فكري و اعتقـادي قابـل توجيـه                       

  .بوده و نه با منافع و مصالح كشورمان انطباق خواهد داشت

 كشور  مسئولايران با توجه به وخامت و حساسيت اوضاع اميدوار است و از مقامات              نهضت آزادي   

هـاي اعـلام شـده راه را بـراي            طرفي مثبت و پيگيري سياست      خواهد كه با حفظ سياست و بي        مصرانه مي 

جوئي نيروهاي شيطاني داخلي و خارجي و درگير ساختن ايران در اين جنگ به كلـي              سوءاستفاده و بهانه  

آميـز    د كرده و از هيچ گونه تلاشي براي خاموش كـردن آتـش جنـگ و همكـاري در حـل مـسالمت                      مسدو

از ايزد منان نيز رفع هر چـه سـريعتر فتنـه و خفـت و خـواري دشـمنان                    . مسائل منطقه فروگذاري ننمايند   

  .نمايد اسلام و انسانيت را مسالت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ بهمن ۶



 ٩٢

  بسمه تعالي

  يراننهضت آزادي ا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست

  ايجاد وضعيت براي تحقق صلح در خاورميانه

  

  ۱۴۲۰:  شماره

  ۳۰/۱۱/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي خاويرپرز دكوئيار

  دبيركل محترم سازمان ملل متحد

نيـت از حـدود تعيـين       هـاي شـوراي ام      نيروهاي چند مليتي به رهبري آمريكا به بهانه اجراي قطعنامه         

گناه شهرها و روستاها، مدارس و        دفاع و بي    شده در قطعنامه تجاوز نموده و مراكز غيرنظامي و مردم بي          

بيمارستانها و مراكز مقدس مذهبي و آثار فرهنگي را هدف بمبارانهاي مخرب خود قـرار داده و در جهـت                

  .روند نابودي عراق پيش مي

 و خروج از كويت بار اصلي گنـاه جنـگ را بـر عهـده                ۶۶۰ع قطعنامه   دولت عراق با عدم قبول به موق      

تـوان از    مياما پيشنهاد اخير عراق با وجود برخي اشكالات و نارسائيها حركت مثبتي است و    . گرفته است 

در حالي كه اين حركت مورد استقبال دولت اتحاد جماهير . آميز بحران استفاده نمود آن براي حل مسالمت

اعتنائي آمريكا و متحـدانش روبـرو شـده و بـه              لت جمهوري اسلامي قرار گرفته است با بي       شوروي و دو  

  .دهند گناه عراق همچنان ادامه مي كشتار مردم بي

 دچار دوگـانگي در اجـراي تـصميمات خـود در رابطـه بـا عـراق و                    سازمان ملل كه شديداً    متأسفانه

هاي شوراي امنيت و كشتار مـردم         ز مفاد قطعنامه  باشد در مورد تجاوز نيروهاي چند مليتي ا         اسرائيل مي 

  .تفاوت است عراق و تخريب همه جانبه آن كشور نيز ساكت و بي



 ٩٣

   صــلح در خاورميانــه زمــاني تحقــق خواهــد پــذيرفت كــه نــه تنهــا عــراق از ،جنــاب آقــاي دبيــر كــل

  مربوطـه  هـاي     كويت بيـرون رود بلكـه بـه اشـغال سـرزمين فلـسطين نيـز خاتمـه داده شـود و قطعنامـه                       

  .اجرا گردد

خواهيم از تمامي امكانات خود براي تحقـق صـلح در خاورميانـه و توقـف فـوري                    ما از جنابعالي مي   

گناه اقدام نمائيد و طرفين را به آتش بس و مـذاكره جهـت يـافتن راه حـل مـسالمت آميـز                     كشتار مردم بي  

از بحران كنوني بـه كـشتار فلـسطينيان    و اجازه ندهيد، اسرائيل با استفاده   . بحران دعوت و تشويق نمائيد    

  .در سرزمينهاي اشغالي و مردم جنوب لبنان و تجاوز به لبنان ادامه دهد

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  ) اسبقوزير نخست(مهندس مهدي بازرگان 

  )وزير امور خارجه اسبق(دكتر ابراهيم يزدي 

  ۶۹ بهمن ۲۰تهران ـ 



 ٩۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   تن از زندانيان۱۳نامه به رئيس قوه قضائيه درمورد تعيين وضعيت 

  

  ۱۴۲۱:  شماره

  ۱۸/۱۲/۶۹:  خـتاري

  

  آيت االله جناب آقاي محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه

 تن از امضا كنندگان نامه مورخ ارديبهـشت         ۱۳با سلام و دعاي خير، همانطور كه مستحضريد هنوز          

خطاب به رياست محترم جمهـوري، در زنـدان اسـير و بـلا تكليـف                )  امضائي ۹۰مه  معروف به نا   (۶۹ماه  

 به دليل تحمل شرايط خاص سـلولهاي انفـرادي بـه مـدت مديـد و مـصائب و مـشكلات             باشند و بعضاً    مي

  .اند هاي جسمي و روحي شده ديگري كه قصد بيان آنها را در اينجا نداريم دچار انواع ناراحتي

يد داران امروز زندانشان همبندان ديروز مبارزات دوران ستمشاهي و نگهبانانشان           اسيراني را كه، كل   

همسنگران قديم دفاع از ارزشهاي اسلامي هستند، جنابعالي مانند بـسياري از دسـت انـدركاران نظـام بـه            

  .ايمان اسلامي و عشق آنان به ايران واقفيد شناسيد و بر خوبي مي

افترا آميز چون ستون پنجم دشمن، همصدائي با بيگانگـان، تـضعيف            ها و عباراتي      به كار گيري واژه   

 رژيمهاي خودكامـه    معمولاًدرباره بازداشت شدگان تعبيراتي است كه       .... ن، دلسرد كردن مردم و      مسئولا

برنـد تـا هـر صـداي          و صاحبان يا تشنگان قدرت سياسي در مـورد مخـالفين خـود بـه كـار بـرده و مـي                     

  . خاموش كنندغيرموافق و ناخواسته را

داننـد كـه تنهـا جـرم ايـن            دانيد و مـي     ن مملكت و ملت شريف ايران نيك مي       مسئولاجنابعالي و ساير    

عزيزان درخواست اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلـس شـوراي اسـلامي بـوده اسـت و بيـان                     
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ايفاي فريضه ديني ن و به طور خلاصه مسئولاها و عملكردهاي  عقيده سياسي و ابراز نظر نسبت به شيوه

  .و قانوني امر به معروف و نهي از منكر

هـاي جمعـي در اختيـار و تحـت كنتـرل حاكميـت اسـت و همـه احـزاب و             در كشوري كه همه رسانه    

توانـد    ن مملكت مي  مسئولااي جز ارسال نامه به         چه شيوه  اند  هاي مخالف در حال تعطيل يا بلاتكليفي        گروه

  سي، اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشد؟براي ابراز عقيده در امور سيا

ايـد تـا      مان بر عهده گرفتـه    ريتي كه در اين شرايط حساس تاريخي كشو       مسئول استحضار داريد    قطعاً

چه حد سنگين است و قبل از جنابعالي از صدر اسلام تا دهه پرتلاطم انقلاب اسلامي ايران چه انـسانهائي            

بر سـتمي كـه بـر       كوتاهي زمان اين نشست و برخاستها نيرزد        . اند  بر اين مسند قضاء نشسته و برخاسته      

  .مسلماني رود و در برابر آن سكوت اختيار گردد كه نه رضاي معبود در آن است و نه خدمت خلق

اوفـوا  «و  » اوفـوا بالعهـد   «شايد بسياري از مجريان قانون آيات قـرآن كـريم را كـه بـر اصـول مهـم                    

ينقضون عهداالله مـن بعـد      «اند و يا سرنوشت اقوامي را كـه مـشمول            تاكيد دارد فراموش كرده   » بالعقود

اند كه اين چنين نسبت به زير پا نهاده شدن قـانون و شـريعت اسـلام و                    اند در تاريخ نخوانده      بوده »ميثاقه

  .اند تفاوت گرديده هاي اجتماعي بي ميثاق

باشـد،    د قـانون اساسـي مـي      رفتارهائي كه در اين مدت با زندانيان شده است ناقض بسياري از مـوا             

همان قانوني كه حاصل ساليان دراز زندان و شكنجه و ثمره خون شهيدان انقلاب اسلامي است و اكنـون                   

دردنـاكتر آنكـه    . حرمتي قـرار گرفتـه اسـت        هائي از آن با توجيهات مختلف مورد نقض آشكار و بي            بخش

انـد بلكـه بـا     اند نه تنها معتـرض نـشده   هكساني كه سوگند جلاله براي پاسداري و حفظ حرمت آن ياد كرد 

  .اند ها ميخي بر تابوت قانون اساسي كوبيده سكوت خويش و بعضا دستور يا تاييد چنين قانون شكني

هاي زندانيان و بسياري از مردم اين است كه اين عزيزان پس از ماهها بازداشت                 انتظار ما و خانواده   

زودتر ضـمن اعـاده حيثيـت و عـذرخواهي از ايـشان آزاد      و حبس انفرادي و تحمل مصائب شديد هر چه     

اند در يك دادگاه صالحه علني و بـا حـضور        ن جرمي مرتكب شده   مسئولاگردند و يا اگر به زعم برخي از         

 خـود و از     يهيات منصفه، بر طبق قانون محاكمه شوند و به آنان امكان داده شود كه از كليه حقوق قانون                 

  . كنندجمله انتخاب وكيل استفاده
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ايـد، اقرارهـا و    ها بيان نموده هاي نماز جمعه و مصاحبه     همانطور كه جنابعالي نيز به دفعات در خطبه       

اعترافات دريافتي از بازداشت شدگان در شرايط زنـدان و تحـت فـشارهاي روحـي و جـسمي سـلولهاي                     

 بـه   .د هيچ دادگاهي قرار گيرد    تواند مستن     نمي باشد و     نمي انفرادي و ترفندهاي ديگر به هيچ وجه قابل اعتنا        

در دستگاه قضائي ما تاكيـد بـر ايـن اسـت كـه              «: ايد  علاوه همانگونه كه بر وفق قانون اساسي اعلام كرده        

ا تخلف قـضائي دانـسته و در صـورت نداشـتن            رجلسات دادگاهها علني باشد، بنا داريم تخلف از اين امر           

  .بايد اقدام لازم صورت گيرد) ۱۷/۹ابرار (» اي اقدام قانوني انجام گردد دليل قانع كننده

هـاي قـانوني لازم باشـد و متهمـان در طـول محاكمـه                 اي كه فاقد صـلاحيت      محكمه رأي   بديهي است 

مرعوب فشارهاي روحي و جسمي و يا جو نامساعد دادگاه باشند در پيشگاه خداوند دادگـر و نـزد ملـت                     

ادآور روزگـار تلـخ اسـتبداد و بيـدادگاههاي نظـامي            ايران نه تنها مورد قبول قرار نخواهد گرفـت بلكـه ي ـ           

  .رژيمهاي گذشته خواهد بود

 قضائي كشور تلاش بر حسن جريان امور داريد و از متعهدان             ركن در مهمترين از آنجا كه جنابعالي     

اصلي اجراي قانون اساسي هستيد انتظار داريم با اقدامات عاجلي كه خواهيد فرمود يا بلافاصله نسبت به                 

د كردن بقيه زندانيان مورد نظر اقدام شود و يا محاكمه علني آنان بر طبق قانون در يك دادگاه صـالح                     آزا

  .با مشخصاتي كه فوقا ذكر گرديد و با رعايت كامل حقوق قانوني زندانيان انجام پذيرد

ت و  ن امر را در خدمت به مـردم از طريـق اجـراي عـدال              مسئولادر پايان بار ديگر توفيق جنابعالي و        

  .كنيم قانون و جلب رضاي پروردگار مسالت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹ اسفند ماه ۱۸

  



 به نام خدای يکتا
 

  
 ) ٢٢(جلد  ١٣٧٠ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 

  

(مطالب                                                                                        
 اند.) ارائه شده HTMLو  PDFاين صفحه به شكل 

   

  
  تحليل جنگ خليج فارس

»گيری و وظيفه ما چيست؟ مقصر جنگ منطقه كيست؟ و نتيجه«

 ٧٠فروردين تاريخ: 

◄   

 
جوابيه دكتر يزدی به سخنان آقای سيد احمد خمينی در 

١٢/١١/٦٩  

 ١١/٢/٧٠تاريخ: 

◄   

 
آزادی قانونی و «نامه به آقای ھاشمی رئيس جمھور در مورد

  »فعاليت گروھھا

 ١٥/٢/٧٠تاريخ: 

◄   

 
فعاليت نھضت «نامه به آقای ھاشمی رئيس جمھور در مورد

  »آزادي

 ٢٥/٢/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  »ھای اميد . . . اگر چه ضعيف روزنه«بيانيه 

 ١/٥/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  تحليل علل كودتای ناموفق شوروی و پيامدھای شكست آن



 ٧٠شھريور تاريخ: 

◄   

 
  اطلاعيه در مورد عدم سخنگوی نھضت در خارج از كشور

 ١/٧/٧٠تاريخ: 

◄   

 
نامه به رئيس جمھور الجزاير در مورد چگونگی محاكمه سران 

  جبھه اسلامي

 ٣٠/٧/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  نامه به دادستان انقلاب اسلامی در مورد مصاحبه ايشان

  با خبرگزاری جمھوری اسلامي

 ٢٧/٧/٧٠تاريخ: 

◄   

 
نامه به مدير مسئول روزنامه رسالت در مورد مصاحبه آقای 

  لاريجاني

 ٢٦/٨/٧٠تاريخ: 

◄   

 
اطلاعيه سفر آقای دكتر يزدی به قاھره به دعوت سازمان

  بھداشت جھاني

 ٧/٩/٧٠تاريخ: 

◄   

 
نھضت آزادی و سنوات«نامه به سردبير مجله بيان در مورد مقاله

  »مثبت

 ٧/٩/٧٠تاريخ: 

◄   

 
نامه به دبير كل سازمان ملل متحد در مورد متجاوز شناختن 

  دولت عراق
◄   



 ٧٠آذرماه تاريخ: 

 
  اطلاعيه در مورد ملاقات با ھيأت اعزامی كميسيون حقوق بشر

 ٧٠ماه  دیتاريخ: 

◄   

 
نامه به رئيس جمھور الجزاير در مورد برگزاری انتخابات آزاد در 

  الجزاير

 ١٩/١٠/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  نامه به وزير كشور در مورد برگزاری انتخابات مطلوب

 ٢٠/١٠/٧٠تاريخ: 

◄   

 
اطلاعيه تكذيب مصاحبه آقای مھندس بازرگان با خبرگزاری 

  فرانسه

 ٥/١٢/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  معرفی نمايندگان نھضت به وزارت كشور

  قانون احزاب ١٠جھت شركت در كميسيون ماده

 ١٠/١٢/٧٠تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه در مورد انتخابات دوره چھارم مجلس شورای اسلامي

 ٧٠اسفندماه تاريخ: 

◄   

 
  بيانيه در مورد اولين تجربه الجزاير با آزادی انتخابات

 ٧٠اسفندماه تاريخ: 

◄   
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۲۲:  شماره

  ۴/۲/۷۰:  خـتاري

  مقصر جنگ منطقه كيست؟

  گيري و وظيفه ما چيست؟ و نتيجه

هم بعض  قظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذي          

  ١.ذي عملوا لعلهم يرجعونال

در آستانه سال نو شبح شوم جنگ و ويراني همچنان بر سر مردم منطقـه عمومـا و ملـت سـتمديده                      

شده ن ـاگر چه سرنوشت نهائي جنگ در عراق هنوز بـه وضـوح تعيـين               .  سايه افكنده است   خصوصاًعراق  

شور ما نيـز نـه از تبعـات ايـن           ك.  مشخص است  كاملاًاست اما اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آن بر منطقه            

تفـاوت    تواند نسبت به رويدادهاي اطـراف خـود بـي           باشد و نه مي     جنگ و تحولات ناشي از آن مصون مي       

  .بماند

  .باشد تحليل زير به بهانه سال نو كوششي براي بررسي علل شروع جنگ و پيامدهاي آن مي

پـشت مرزهـاي غربـي و جنـوبي      در ۲۷/۱۰/۶۹جنگ ويرانگر و خانمانسوز خلـيج فـارس در تـاريخ      

و ميـزان  مقـدار، قـدرت و دقـت سـلاحهاي بكـار رفتـه       . كشورمان با حيرت و وحـشت همگـان در گرفـت          

سـرانجام، صـدام    . سابقه بـود    ها و خسارات وارده با توجه به مكان و زمان محدود و كوتاه آن بي                خرابي

 بـا خفـت و خـواري        ۱۲/۱۲/۶۹ د و در تـاريخ    رالعاده شكست خـو     حسين عليرغم جسارت و مقاومت فوق     

هاي شوراي امنيت و شـرايط تحميلـي نيروهـاي            مجبور به تخليه كويت گرديد و تن به قبول كليه قطعنامه          

  .چند مليتي به سركردگي آمريكا داد

                                                 

 به سبب اعمال مردم، فساد در خشكي و دريا آشكار شد تا به آنان جزاي بعضي از كارهايشان را بچشاند، باشد كـه بـاز         ـ1

  )۴۱روم ـ . (برگردند
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 روز طول كشيد ولي جنـگ و فاجعـه          ۲۱۳از هنگام تجاوز عراق به كويت تا تسليم كامل صدام جمعا            

  .هنوز تمام نشده است

 داخل عراق جنگ خانگي يا قيام مردم شهرها و روستاها عليه صدام و نيروهاي دولتي آغاز شده                  در

است و در خارج نگراني همسايگان و ملتهاي منطقه از جمله ايـران از تـداوم حـضور و دخالـت بيگانگـان                       

 مـسائل قابـل   باشد و رقابت و اختلافات فاتحان جنگ بر سر تقسيم غنائم و حاكميت بر منطقه از         شديد مي 

  .بيني است پيش

 در  ،نهضت آزادي ايران عليرغم تنگناهاي شديد و فشارهاي وارده و بسته بـودن دسـت و زبـان آن                  

 نيـز تلگرامـي     ۳۰/۱۱/۶۹ بيانيه كوتاهي تحت عنوان بار ديگر جنگ صادر كرد و در تاريخ              ۶/۱۱/۶۹تاريخ  

 عزيز و هموطنـان شـرافتمند از مـا توقـع و     برخي از همفكران. به دبير كل سازمان ملل متحد مخابره كرد 

 روشـنگرانه داشـتند كـه بـا مقـدورات مـا و سـرعت                اظهـارنظر درخواست انتشار بيانيه تحليلي مفصل و       

  .توانست سازگار باشد   نميدگرگونيها

از طرف محافل و مقامات كشورهاي ديگر، هر روز و بلكه هر ساعت خبرهـا، ادعاهـا و هـشدارهائي                    

به فرض صحت و عاري بودن از غـرض         گيرد كه     مي  تحليلها و تعليلهائي صورت    دائماً پخش شده است و   

 هر كس سعي دارد كه خـود را مبـرا از تقـصير و ديگـري را                  .باشد  هاي خاصي مي    نشات گرفته از ديدگاه   

هـاي خـود    برنامـه « اين جنگ و   »از پيش طراحي شده بودن    «مقصر جلوه دهد و هستند كساني كه قائل به          

باشـد و همـه علـل و         ن تواند فريبنده، ناقص يا نزديـك نگـر           نمي مسلما چنين تحليلها و نظرات    . اند  »تهخواس

  .عوامل و احتمالات آينده را در بر گيرد

بينـي دولـت، بـر كنـار از      البته در اين فاجعه عظيم كشور ما به لطف خدا و با حسن سياسـت و واقـع     

اگـر گرداننـدگان كـشور جانـب هـر يـك از دو طـرف را                  مـصون از خطـر مانـده اسـت و            معركه و نسبتاً  

ولي نبايـد خودخـواه و نزديـك بـين بـود و             .  در پرتگاه غيرقابل نجاتي سقوط كرده بوديم       گرفتند قطعاً   مي

ايران . خيال ماند   تفاوت و آسوده     آموزنده، بي  ضمناًنسبت به اين رويداد پردامنه براي خودمان و جهان و           

نقلاب و بعد از آن خود را به جز چند استثناء جدا از دولتها و ملتهاي جهان نگاه برخلاف آنچه در جريان ا 

  .اعتنا به ساير نقاط و جريانها زندگي كند تواند و نبايد مجزا و بي   نميداشت مي
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  :كنيم ما تحليل خود را بدون آنكه مدعي صحت و دقت كامل آن باشيم در سه بخش زير عرضه مي

   فاجعهـ وقوع جنگ و مقصرين۱

  برداران و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

  گيري براي خودمان و آينده ـ نتيجه۳

  ـ وقوع جنگ و مقصرين فاجعه۱

بسياري از اشخاص قضيه را ساده انگاشته و معتقدند كه تجاوز صدام بـه كويـت بـه دسـتور جـرج       

ين ادعـا اشـاره بـه خبـري         از آمريكا سرچشمه گرفته است و در اثبات ا         صرفاً   بوش بوده و همه جريانها    

كنند مبني بر اينكه سفير آمريكا در عراق در روز قبل از آغاز حمله از آن آگاهي و با آن موافقت داشته  مي

  .است

الملـل و وابـستگي تنگاتنـگ منـافع و مـصالح              به نظر ما به توجه به گسترش روزافـزون روابـط بـين            

ادي، فكري و غيره، ساده انديشي خواهد بود اگر به          كشورها يا تداخل پيچيده سياستها و جريانهاي اقتص       

سبك قرن نوزدهم تصور كنيم كه يك فرد يا يك سياست و دولت، اگر چـه ابرقـدرت، بتوانـد بـه تنهـائي،                        

هاي حاكم و موثر      با شرايط جهاني و تبعيت از عوامل و اراده         آگاهي و اطلاع ديگران و بدون تطبيق          بدون

. آمدها را، ولو در مورد كشورهاي كوچك بنمايـد          بيني و طراحي پيش      و پيش  طرحي بريزد و تعيين تكليف    

هاي ماهرانـه     به علاوه، تجربيات تاريخي و روزمره زندگي نشان داده است كه در بسياري از اوقات نقشه               

شود كه از اختيار يـا اطـلاع گرداننـدگان سياسـت              و خردمندانه با نتايج ناخواسته و غيرمترقبه روبرو مي        

  .كند  را ثابت مي»١ يدبر و االله يقدرءالمر«رج است و حقانيت گفتار پيامبر گرامي خا

براي ما ايرانيها كه در جهت راحت طلبي و فرار از تفكر و تلاش، تمايل شديد به كنار كشيدن خود از                     

اندازيم  ه مي تقصيرها و تاثيرها را به گردن تقدير و عوامل ماوراء الطبيع           تاًيت داريخ و عاد   مسئولمعركه و   

دهيم توجـه بـه ايـن اصـل كلـي مفيـد               مي هاي قاهر زمانه را در همه جا سراغ        يا دستور و دخالت سياست    

انـد بـدون حـساب و قـرار و            توانـسته     نمـي  جهانگشايان گذشته تاريخ نيز با همه نبوغ و نيرومنـدي         . است

 بـراي اقـوام زيردسـت و مغلـوب،     برخلاف سنتها و قانونمنديهاي حاكم بر انسانها كاري از پيش ببرنـد و          

                                                 

  .نمايد خداوند تقدير ميكند و   مرد تدبير ميـ1
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امـروزه  .  رقم بزنند،اند كرده  آن اقوام با اراده و با عمل و امكانات خود تعيين مي           سرنوشتي خارج از آنچه     

شود نقش مردم و عوامل داخلي محسوستر و          هاي ملي ديده مي     كه در همه جا بيداريهاي عمومي و جنبش       

ها از تنهائي بيرون آمده، دولتها و ملتهـاي           ليتها و دورافتاده  علاوه بر آن، كشورها و حتي اق      . موثرتر است 

گـران و     المللـي چهارچـشمي مراقـب همگـان و سـلطه            ديگر جهان به دليل منـافع و مـصالح و روابـط بـين             

بايـد  در هر حال، احتمال و امكان فعال مايشائي و جهانمداري را براي يـك ابرقـدرت        . پذيران هستند   سلطه

  . گذشته بدانيمخيلي كمتر از قرون

گوئيم كه دولتها، سياستها و سياستمداراني وجود ندارند كه در صدد توسعه و تحميل و                   نمي البته ما 

قطعـا دولتهـاي متجـاوز و ابرقـدرتهاي         . هـائي انجـام ندهنـد       تسلط بر ديگران نباشند و تـدبيرها و توطئـه         

كـشند،    ود دنيا را به خاك و خون مـي        گرا و استكباري وجود دارند كه براي حفظ و توسعه منفع خ             توسعه

در هر حال، در اين دنياي . دهند ولي رقيبان و ديگران، يعني طبيعت و خلقت، نيز كار خودشان را انجام مي    

بندي نهايي چيزي جـز دسـتاوردهاي مـستقيم و            آيد در جمع     و انسانيت مي   پرآشوب آنچه بر سر انسانها    

كارند، طبيعت و     انسانها مي . ار و عملكردهاي خودشان نيست     و محصول مقاصد و افك     غيرمستقيم انسانها 

  .نمايد كنند و خداوند تقدير خود را اعمال مي روياند، انسانها درو مي تاريخ مي

فرق كلي آتشبازي اخير با جنگهاي قديم اين        . جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است        

ها غالبا خود جنگاوران و جنگجويان بودند، ولي اين بار  كهاست كه در گذشته آتش افروز و آتش بيار معر

زيـستند و تـا       سابقا مناطق مسكوني و اقوام مختلف كم و بيش مجـزا و منفـرد مـي               . تر است   قضيه پيچيده 

آئيم، با ارتباطها   به بعد هر چه جلوتر مي۱۹كردند، اما از قرن   حدود زيادي جدا و به دلخواه خود عمل مي        

  .شود روزافزون، به ميزان بيشتري جلوي جدا زيستي و تكروي گرفته ميهاي  و اتصال

  .جريان جنگ خليج فارس شاهد گوياي اين واقعيت است

در جنگ جهاني اول بـا آنكـه مقـدمات و موجبـات آن از سـالها قبـل در رقابتهـا و سياسـتهاي دول                          

مبتكر جنگ و پيـشگام كـارزار       شدند ولي     گرديده بود و همه آنها شريك جرم محسوب مي        اروپائي فراهم   

اي به عربستان حملـه كـرد و بـا نقـض              آلمان به بهانه  . امپراتوري آلمان و امثال ويلهلم و بيسمارك بودند       

هايش نيروي دريائي بريتانيا را در تنگنا قرار دادند، ضمن  زير دريائي. طرفي بلژيك وارد فرانسه گرديد     بي
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، زيردريائيهاي اژدرافكن، كشتيهاي ناوشكن بود و هواپيماهاي آنكه خود مخترع و سازنده توپهاي دورزن

سرانجام شكست خـورد ولـي خـسارات،        . نظامي و جنگ افزارهاي نيرومند و نوظهوري را به ميدان آورد          

  .تلفات و ضايعات كلي بر مدافعين وارد ساخت

آغاز »  ـ ايتاليا ـ ژاپن  آلمان« ـ از محور  عملاًدر جنگ جهاني دوم نيز حمله ـ لااقل به صورت ظاهر و  

اي انجـام داده       تدارك، تحريكـات و برنامـه ريزيهـاي مطالعـه شـده            قبلاًآلمان هيتلري و متحدينش     . گرديد

  .برعكس، فرانسه و روسيه و انگلستان مورد تجاوز نظامي قرار گرفته و حالت دفاعي داشتند. بودند

له روسها به ايران ـ در ابتداي قـرن نـوزدهم    مثلا در حم. تر بود در جنگهاي قديم قضيه باز هم ساده

پا كننده ماجرا و تجاوزگر، هـم طـراح و سـازنده    ميلادي ـ و شكستهاي ننگين گلستان و تركمنچاي هم بر 

ايـران كـه تقـصير و تـاثير     . بـردار از كـارزار روسـها بودنـد     سلاحهاي برتر زمان و هم پيروزمند و بهره     

 درس  ضـمناً  داشت تلفات و خـسارات سـنگيني نـصيبش گـشت و              مستقيم به مراتب كمتري در آن ماجرا      

  .عبرتي هم گرفت

در ماجراي فعلي، تجاوزگر و طراح جنگ عراق بوده است، زيانبر سرشكسته و بازنده خسران ديـده                 

  .نيز عراق است، بدون آنكه تنها طراح مقصر و زيانكار قضيه باشد

ارتـشي كـه بـه كويـت     . گله و اعتراض ندارند   دو كشور مورد تجاوز يعني كويت و عربستان نيز حق           

شبيخون زد و يكروزه آنجا را تصرف كرد و آل صباح را غافلگيرانه بيرون انداخت و نيز موشكهائي كـه                    

ها دلار كمك آنها، به اقرار خودشان، تجهيز    كوبيد با ميليارد    هران، رياض و نقاط ديگر حجاز را مي       ظ مرتباً

هـا، بـه خـاطر تـرس از ايـران بـا عـراق           عليرغم نفرتشان از صدام و بعثـي      آن دو دولت    . و تهيه شده بود   

  .متجاوز و صدام همدستي و همدلي كردند و گرفتار پيامدهاي تلخ آن شدند

پس از اشغال كويت و ادعاي مالكيت آن از طرف صدام، آمريكاي جهانخوار، شوروي و كـشورهاي                 

به تشكيل صف واحد نيرومنـدي      مان ملل متحد    اروپاي غربي در چهارچوب مصوبات شوراي امنيت ساز       

مل، متحد و مجهز    تعليه متجاوز پرداختند و عليرغم مشكلات و خطرات مسلم و ضايعات مالي و جاني مح              

و مصمم دست به محاصره اقتصادي عراق زدند و سپس نيروهاي آمريكا و برخي متحدان آن در دنيـا و           

اين گرهي بود كه آنها به      . ئي، دريائي و زميني روي آوردند      هوا  منطقه به حملات بسيار گسترده و سنگين      
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روائي   البته حالا كه جنگ به شكست عراق و كام        . دست خود زده و گوري بود كه با كلنگ خود كنده بودند           

كنيم   آمريكا و متحدانش ختم شده است به راحتي آنچه را كه گذشته و بر سرشان آمده است فراموش مي                  

ــا اضــطرابها، ناراح  ــتند و      ي ــارزار داش ــداي ك ــاي ابت ــا در ماهه ــا و دولته ــه ملته ــائي را ك ــا و نزاعه تيه

بايـد خـود را بـه آن ايـام          . آوريـم     نمـي  گذاريها و ضايعات سنگيني را كـه متحمـل شـدند در نظـر               سرمايه

  .برگردانيم تا درستي نكته فوق را درك كنيم

انيم يا ندانيم موضوع غيرقابل ترديـد و        خواه آمريكا و متحدانش را محرك يا لااقل مطلع از قضايا بد           

انكار اين اسـت كـه شـوروي، آمريكـا و اروپـاي غربـي حاميـان صـميمي صـدام در جنـگ او بـا ايـران،                             

دريـغ آن در      شوندگان از روابط و معاملات با عراق و نيز تجهيزكنندگان ارتش عراق و مربيان بي                مند  بهره

، تحويل سلاحهاي شـيميائي و اتخـاذ روشـهاي دفـاعي و             بكارگيري سلاحهاي پيچيده، ساختن پناهگاهها    

  .ي جنگ افروزان واقعي بودندتباره عاطلاعاتي موثر و ب

آمريكا و متحدان جنگي آن در ماجراجوئي پرخرج و پرخطر اخيـر در گرمـاگرم مقاومـت دليرانـه و                    

ي را داشـتند كـه      ضربات هلاكتبار حريف عرب حالت عقاب مغرور بلند پرواز پروبال آراسته حكيم سـنائ             

  وقتي هدف تير صياد قرار گرفت،

  گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست    چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديـد

موشكها و ضد موشكها، ميگها و ميراژها و تانكها و توپها را خود آنـان در اختيـار عـراق قـرار داده                     

 و عاقبـت الامـر چـشم        م را تيرانداز مـاهري كـرد      سالها مرارت كشيده، جوان   «به گفته شاعر عرب     . بودند

  !».خودم آماج تيرش گشت

آورد دولتهاي خوراك دهنـده صـدام و تجهيـز كننـده      از آنجا كه خيانت و موفقيت، غفلت و غرور مي       

 ۵۹۸عراق به فكر نقضه و خيال صدام نيفتاده، غافل از آن شدند كه عـراق پـس از تـن دادن بـه قطعنامـه                          

از ايـن   . دهـد   از هم به تقويت نظامي و افزايش تجهيزات دفاعي و تعرضي خود ادامه مي             براي چه منظور ب   

  .توان مقصر دانست  مينظر نيز خود آنها را

اين حضرات كه با ادعاي حفظ ثبات و امنيت جهان و دفاع از تجاوز ديدگان اين چنين خشمگين شدند 

 به روي مباركشان نياوردند كـه ده سـال قبـل،          و با حمله شديد به عراق خود را به آب و آتش زدند اصلا             
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در تجاوز نظامي عراق به ايران، صدام حسين را به جاي توبيخ و تعرض مورد تشويق و امداد قـرار داده                     

  .و به اين ترتيب به او درس تجاوز و ويرانگري آموخته بودند

ابـر رژيـم سـفاك      بودن شوراي امنيـت سـازمان ملـل كـه در بر           » يك بام و دو هوا    «و همچنين است    

المللـي    رحمانه و مخالف بـا قـوانين بـين          اسرائيل كه قوام و دوام آن بر تجاوزات مكرر ناجوانمردانه و بي           

كند اغمـاض، ملايمـت و          نمي هاي شوراي امنيت    ها و قطعنامه    گذاشته شده و كوچكترين اعتنائي به توصيه      

  !ملاطفت پيشه كرده است

 با تقصير و تاثير يا بـا دسـتهاي گناهكـار و آلـوده شـرق و غـرب         كنيم    مي يعني از هر طرف كه نگاه     

كننـد و   هـاي خـود را درو مـي       شويم كه كشته    روبرو مي ) كره شمالي   يا متحدين پيشرفته ساكن نيم    (سابق  

  .خواهند كرد

اما تنها صدام تكريتي و شيوخ كويت و عربستان يا آمريكا و موتلفين و متحدين اروپائي، افريقائي و                  

اسرائيل غاصب نيز كه بـراي اولـين بـار در    . اند ئي آن نيستند كه سهم موثر در اين بليه بزرگ داشته         آسيا

 بـا   .كرد يكي از گردانندگان پشت پرده بوده است         عمر نكبت بار خود روزي يكي دو موشك نوش جان مي          

شـد    ه متحمل مـي   اين تفاوت كه بركنار از جنگ و مرك در جبهه گرديد و در برابر ضايعات و خساراتي ك                 

از اين جهت، احتمال دخالت اسرائيل در ايـن         . كرد  ناز شست جانانه از آمريكا و آلمان و عربها دريافت مي          

تجاوز و تحريك به دليل آنكه بيش از همه از ناحيه عراق و ايران و اعراب براي بقا و آينده خود احـساس             

منفور از آمريكا و اروپا هـم كـه گاهگـاه بـراي     اين رژيم . خورد  كند، بيش از سايرين به چشم مي        خطر مي 

خواسته است براي كاهش اين فشارها آنهـا     مي آورند خشمگين بوده و     حل مسئله فلسطين به آن فشار مي      

در خـاور ميانـه عربـي       ) و بـه اصـطلاح عـدالت      (تري درگير سازد و از برقراري امنيت          را با خطرات عمده   

  .منصرف نمايد

  :بيفكنيمن حال نگاهي هم به خودما

طرفي اختيار كرد و مياندار       دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به منافع ملي و شرايط سياسي بي            

توانست پس از فتح افتخـارانگيز خرمـشهر، بـا            ايران مي . آميز اين غائله اسفبار گرديد      صلح و حل مسالمت   

لمتي را كه چند سال بعد پـس از          مساعدتر، صلح و مسا    كاملاًمنت و متانت، از موضع قدرت و در شرايط          
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بدون آنكه ايران . ١تحمل تلفات جاني و مالي مصيبت بار و در شرايط بسيار نامطلوب به آن تن داد بپذيرد    

خواسته باشد، با اصرار ورزيدن بر تداوم جنگ تا رفع فتنه از عالم، هم عراق را در خط تقويـت نظـامي و                  

رومنـدي هـر چـه بيـشتر انـداخت و هـم دولتهـاي مرتجـع و                  تعليم و تمرين ارتش خـود بـراي دفـاع و ني           

  .مند و ذينفع در حفظ و تجهيز ارتش عراق ساخت زده و ابرقدرتهاي شرق و غرب را علاقه وحشت

 شوراي امنيت، وضعيت جديدي بـه وجـود آمـد و     ۵۹۸ و قطعنامه    ۶۷پس از قبول آتش بس در سال        

و اعتمادي كه به كسب پيروزي و تلافي جوئي پيدا كرده   عراق عليرغم برتري و پيشرفتهاي نظامي با اميد         

بعيد نيست كه دو عامل زير تصميم جنون آميز وسـيعانه تـصرف كويـت را در                 . بود مجبور به توقف شد    

طلب صدام پرورده باشد، يكي احساس غبن و شرمندگي در برابر مردم عـراق و سـاير         مغز مغرور و جاه   

 جنگي كه نزديك بود بـه پيـروزي او منتهـي شـود و                و مت پرمرارت اعراب و محروم شدن از ثمرات مقاو      

او بـا تجهيـزات،     . دريغ حاميان خود پيـدا كـرده بـود          ديگري احساس غروري كه از حمايتها و كمكهاي بي        

ديد كـه بتوانـد بـا تـصرف بـرق آسـاي               مي تعليمات و تمرينهائي كه از آنان گرفته بود خود را چنان قوي           

حاصل جنگ با ايـران رهانيـده، اعـاده     شان بزند يعني هم خود را از تنگناي خاتمه بيكويت با يك تير دو ن    

  .حيثيتي كند و هم امكانات بيشتر و راههاي دريائي و درآمدهاي نفتي جديد به دست آورد

قدرت ارتش عراق و حمله آن به كويت نه تنها اعراب بلكه اسرائيل را هم به وحشت انداخته، وادار به                    

كارشناسان اروپـائي   . ني و تمهيد براي به دام انداختن صدام و نابودي قدرت نظامي عراق نمود             توطئه چي 

اسرائيل از  . تشخيص داده بودند  ) بعد از آمريكا، شوروي و ناتو     (ارتش عراق را چهارمين ارتش قوي دنيا        

 نيـز كـه بـر اثـر         ميليتاريـسم آمريكـا   . اين حمله عراق به نفع خود و به زيان مردم فلسطين اسـتفاده كـرد              

منـد    ها نيز از آن بهره      بلوك شرق در وضعيت نامساعدي قرار گرفته بود جاني تازه گرفت و نفتي            تحولات  

ديديم كه آمريكائيها و اروپائيان و قدرتمندان چگونه با سرعت، امـا بـا احتيـاط، گـام در ايـن وادي                      . شدند

  .ند تا به اهداف خود دست يابند فراوان وارد عمل شدهدع  وهدعِوحشتناك گذاشده و با 

                                                 

ـ متأسفانه گرداننگان امور چنين نكردند و نتيجه هم چنين نشد، بلكه ناصحان نيكخـواه و دورانديـشان حـاذق را بـه اتهـام            1

 .همسوئي با بيگانگان و ستون پنجم دشمن بودن به بند كردند
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گيرانه آتش به دسـت صـدام بـر جهـنم           ! در هر حال و با كمال تاسف و شگفتي آنچه نبايد بشود شد            

هاي فتنه و فساد در بر و بحر خاورميانه مسلمان نشين به شدت افروختـه گرديـده،      شعله! دنيائي زده شد  

 و صـحراهاي سـوزان كويـت و عـراق و     آبهاي گرم خلـيج فـارس، شـهرهاي آبـاد و پرجمعيـت و جـلال        

در هيچ يك از جنگهاي گذشته و در هيچ بخشي از جهان تنورهاي آتش              . عربستان و فلسطين را فرا گرفت     

  .و دود و خاك با چنين وسعت و شدت برپا نشده بوده است

 آيا اين مصيبت، بلاي آسماني الهي بود يا بلاي بشري؟ عوامل محسوس و قرائن مـشهود نـشان داد                  

بشري كه خداوند او را  . شود دستاورد انسانها و مربوط به جامعه بشري است          مي كه هر چه شده است و     

اين رخداد مصداق بارزي بود از آيـه صـدر          .  و وارث اعمال و افكار خود قرار داده است         مسئولمختار و   

 خون و   ، زمين و زمان   مقال كه چگونه انسانها با اعمال و افكار خويش و با دستاوردها و مكتسباتشان در              

  .اندازند خرابي عالمگير به راه مي

همچنين و به طوري كه برشمرديم، در اين رويداد دردناك، بشريت قرن بيـستم در مقيـاس وسـيعي                   

  .هاي خويش هاي تلخ كشته آگاه و عامل قسمت دوم آيه فوق نيز گرديد، چيدن دستاوردها و چشيدن ميوه

ديـديم كـه هـم در ميـان دولتمـردان و متفكـران و               . ش نبودنـد  خوشبختانه همـه ماننـد صـدام و بـو         

كارشناسان درگير شده در جنگ خلـيج فـارس و هـم در بـين دردمنـدان و دردكـشان ملتهـا هـشدارها و            

افـراد و   . ور شدن آتش جنگ و چه پس از آغاز فاجعه از هر سو بـه پـا خاسـت                    نداهائي چه پيش از شعله    

اول خواستند كه فقط بـه تنبيـه اقتـصادي          . حدودي بر سر عقل آمدند    گروههاي زيادي تكان خوردند و تا       

آميز و پائين آوردن طرفين درگير در جنـگ از خـر              عراق اكتفا شود، سپس به جستجوي راههاي مسالمت       

باشد » لعلهم يرجعون«هائي از قسمن سوم اعلاميه الهي كه     ها و نشانه    بدين ترتيب زمزمه  . شيطان برآمدند 

سرآمد همگان، دولت ايران، با تجربه تلخ و تنبهي كه از هشت سال جنگ با عراق داشـت و                   . آشكار گرديد 

المللي و كشورهاي منطقـه گرديـد و هـم تلاشـگر              با تغييري كه در نظر و رويه خود داد هم وارد گود بين            

 دولت ايران ضمن محكوم كردن قاطعانه اشغال كويت از سوي. سازش عاقلانه و خاموش كردن جنگ شد

عراق و اعتراض پيشگيرانه به حضور نيروهاي بيگانه در منطقه با اطلاع و اميدي كه به همكاري برخي از                   
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قدرتها همچون شوروي و چين يا بعضي از كشورهاي غيرمتعهد پيدا كرد طراح آتش بس و صادر كننـده             

  .همكاري و صلح گرديد

داد، تعيـين     مـي  » جنگ تا پيـروزي    جنگ«براي جمهوري اسلامي ايران كه در طول چندين سال شعار           

خواست، نشستن در پشت ميز مـذاكره را سازشـكاري بـا كفـر و      ها مي در جبهه صرفاً سرنوشت جنگ را  

هـائي از     اش رفع فتنه از عالم از طريق جنگ بود، همسايگان را با ايـراد و بهانـه                  دانست، برنامه   مي استكبار

كرد، اين يـك      امنيت را پايگاه و كانون اصلي فتنه تلقي مي         شوراي   خصوصاًرنجانيد و م    مي راند و   مي خود

  .شد  ميبازگشت مبارك و از مصاديق بارز بند آخر آيه سوره روم محسوب

 ۶۰۶اقدام دولت شوروي را هم كه گـام عملـي در قبولانـدن طـرح تخليـه كويـت و تحميـل قطعنامـه                         

 غيرمتعهد، چين و غيره تلاش فراوان كرد    برداشت و با پشتيباني ايران و برخي از دولتهاي        شوراي امنيت   

كه طلسم جنگ را قبل از بروز ضايعات وحشتناك انساني بشكند ـ اگر چه طرح آن مورد مخالفت آمريكـا   

اي  ء نيت و ضعف آنان شد ـ بايد گامي مثبـت و نـشانه    اي براي اثبات سو و متحدانش قرار گرفت و وسيله

رهبر شوروي، همگام بـا بـسياري از دردمنـدان روشـنفكر و     . داز همان بازگشت به حق و صلاح تلقي كر  

هـاي لنـين و    دربندشدگان شوروي كه آثار سوء و هلاكتبار مرام ماركسيسم و نتايج و مكتسابات برنامـه           

 قدم در ايـن     قبلاًخبر روسيه را با گوشت و استخوان لمس كرده بودند             استالين و ساير رهبران از خدا بي      

. گذارده و امتحان بزرگي در انصاف، اعتراف به خطا و عدول از مرام شيطاني داده بود  نمايشگاه واقعيات   

او نه با زبان و تبليغ و تزوير بلكه با دست و قدم اجرا كننـده پرسـترويكا و اعطـا كننـده آزادي نـسبي و                           

  .ديدرهائي از يوغ استبداد و انحصار و خفقان هفتاد ساله به ملتهاي تحت اختناق و خودكامگي گر

آفريند و احتمال بازگـشت دولتهـا و          سا و رهبران بعضي از كشورها، آنچه اميد مي        ؤعلاوه بر تنبه ر   

دهد حركتي است كه جنگ خانمانسوز اخير باعث بروز و            مي ملتها و تلاش براي نجات تمدن و بشريت را        

 كـه از هـر سـو هيجانهـا،     ديديم. ظهور آن در اكثر ملتهاي آسيا، آفريقا، اروپا و حتي آمريكاي شمالي شد            

آميـز    حركتها و فشارهائي عليه توسل به جنگ و تداوم آن و براي اتخـاذ راه حلهـاي عادلانـه و مـسالمت                     

حتي رئيس جمهور ايتاليـا بـا مـشاهده سرسـختي آمريكـا و              . پديدار شد كه مسلما خاموش نخواهد گشت      

بودي ارتـش عـراق را وجهـه حمـلات          اعتنا به طرح گورباچف، سركوبي صدام و نـا          نيروهاي متحد كه بي   
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نتيجه هر چه باشـد آنچـه مـسلم و          «: اعلام كرد ) با هر نيتي  (انتقام جويانه خود قرار داده بودند خاضعانه        

 و بـالاخره مجموعـه      !»گـردد     نمي باشد اين است كه چيزي نصيب انسانيت و حقوق بشر           موجب تاسف مي  

ولولا دفع االله الناس بعـضهم بـبعض لفـسدت    : حوادث جنگ خليج فارس مصداق و مظهر اصـل قرآنـي         

  .باشد  مي جلوگيري از گسترش فساد از طريق دفع گروهي از مردم به دست گروهي ديگر،١الارض

  برداري و آثار آن ـ پايان جنگ و بهره۲

عبـرت همگـاني و     ) يا اصـطلاحا شـماليها    (اگر در كشورهاي ديگر جهان، به ويژه در آمريكا و اروپا            

شـد    مـي »نـور علـي نـور   « اشاره رفت به طور كامل حاصل شده بود         قبلاًاي كه     به گونه ) تبازگش(رجعت  

 متأسـفانه امـا  . رفت و بنـابراين نعمـت بـود و بركـت            يعني دنيا به سوي سلامت، صلح، امنيت و عدالت مي         

. شتاعتنائي به طرح صلح شـوروي و ديگـران پديـدار گ ـ             هاي نااميدي و ناپختگي با بي       چنين نشد و نشانه   

معلوم شد كه بشريت باز هم بايد به دست خود ظلم و فساد برانگيزد و توسريها خورده، تلفات و تلخيهـا                     

  .بچشد تا شايد عقل و عواطفش بيدار گشته، بازگشت به خير و مصلحت خود كند و نجات يابد

ه بدبياريهاي  عراق بيچاره با هم   » جنگ هفت لشكر  «معذلك براي آنكه خيلي بدبين نباشيم بايد بگوئيم         

 قـبلاً آن آزمايش بزرگي بود و به سرجاي خود برگرداندن متجاوز براي پس دادن ملك به مالك ـ اگر چه  

انفاق كلمه . گرديد المللي اعمال مي غاصب ـ براي نخستين بار بود كه به طور جدي و با پشتوانه نظامي بين

 همسايگان عراق و منطقه عليرغم اختلافـات  و وحدت نسبتا كاملي كه از ناحيه ابرقدرتهاي شرق و غرب و       

. موجود و منازعات سابق ابراز گرديد و به يكديگر كلك نزدند در جنگها و صلحهاي گذشته سابقه نداشت                 

همكاري و وفاداري گروههاي انساني با يكديگر، صرفنظر از درجه حقانيت هدف و صداقت همپيمانان، به                

  .اي از تحولات جديد جهاني باشد ند نشانهتوا خودي خود مطلوب و مفيد بود و مي

علاوه بر دو نقطه مثبت بالا، شوراي امنيت نيز امتحان بدي نداد و تا حـدودي آبـرو و هويـت بـراي                       

جديد با شوراي امنيـت     » سازمان ملل متحد  «قديم و   » مجمع ملل متفق  «برخلاف تجربيات   . خود كسب كرد  

هايش حالت شوخي و تعارف را داشت اين بـار بـد عمـل                نامه اكثر مصوبات و قطع    قبلاًبرخاسته از آن كه     

                                                 

  )۲۵۱بقره ـ ..... (شد ين تباه ميكرد زم  و اگر خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي .... ـ1
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و ايرانيان عليه تجـاوزات اسـرائيل و        هاي مستمر فلسطينيان و اعراب        شايد در برابر تذكرات و طعنه     . نشد

بـه نقـل از   . اند كمي به خـود آينـد   هاي شوراي امنيت شرم كرده و خواسته اعتنائي آن رژيم به قطعنامه     بي

ران فرانسه و شوروي و چين و تا حدودي وزير امور خارجه آمريكـا خواسـتار طـرح و     خبرگزاريها، رهب 

همين كه آنها حاضر به مطرح شـدن موضـوع گـشته           . اند  هاي خاورميانه شده     فلسطين و ناامني   مسئلهحل  

كنند جاي اميدواري است، بـه شـرط آنكـه نگذارنـد اسـرائيل از ضـعف         صحبت از رفع مشكل فلسطين مي     

  . استفاده كنداعراب سوء

تواند بـه ايـن      نمي قهراً آمريكا است    خصوصاًشوراي امنيت كه قطعا زير نفوذ اعضاي دائم شورا و م          

زوديها مدافع مطمئن غيرمتعهدها و كشورهاي در حال رشد و درگير با استعمار باشد ولي بنابه طبيعت و 

ملل ضعيف و رسيدگي به دعواهـاي  ساختار جمعي آن توانسته است تريبون و بلندگوئي براي دادخواهي         

اگر شوراي امنيت بتواند با اسـتفاده از تجربـه و تقويـت بعـد از              . ١ها بشود   ميان قدرتها و زير دست مانده     

اش از اسرائيل و ضعفي كه در  چون و چرا و همه جانبه گذشته جنگ خليج فارس و به جبران جانبداري بي

اثبات استقلال و قاطعيت كند نقطه عطف و اميدي بـراي آينـده             مورد تجاوز عراق به ايران نشان داده بود         

  .خواهد شد

فرآورده ديگر جنگ اخير فرصتي است كه شكست خفت بـار صـدام و فروپاشـي نيـروي نظـامي او                     

بينيم كه ايـن ملـت مظلـوم بـا وسـعت و               مي. براي ملت جنگ زده و مصيبت ديده عراق فراهم آورده است          

 ساله فيصل و قاسم و صدام و ديگران و رسـيدن بـه   ۳۰ ـ  ۴۰ از اسارت شدت قابل تحسيني براي خروج

البتـه مـشكل   . گذراند آزادي و حكومت مردمي قيام كرده، روزهاي بسيار سخت و سرنوشت سازي را مي   

بزرگشان اين است كه بتوانند يك حكومت ملـي شـورائي آزاد قـانوني تـشكيل دهنـد كـه متعلـق بـه كليـه                 

 در بر گيرنده همه نيروهاي سياسي باشد، بدون آنكه بيگانگان برايـشان تعيـين               قشرهاي ملت و منتخب و    

تكيلف كنند و يه به اسارت رهبري شبه ديكتاتوري كه تعقيب كننده اهداف يـا اغـراض طبقـاتي و گروهـي                      

  .مورد نظر خود باشد درآيند

                                                 

  . كما اينكه جمهوري اسلامي ايران نيز بارها از همين تريبون فريادها و اعترافاتش را به گوش جهانيان رسانده استـ1
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رائيل و اجـراي    يك نتيجه مشهود ديگر جنگ ازدياد فشار همه جانبه براي حـل مـشكل اعـراب و اس ـ                 

  .باشد هاي ذيربط مي قطعنامه

*          *          *  

اي كه در هر حال نبايد از نظر دور داشت اين است كه نـه تنهـا ايرانيـان و عراقيهـا يـا اعـراب و         نكته

از جنگ و ناامني و تنگناهـاي اقتـصادي درمانـده و خـسته              ) يا اصطلاحا جنوبيها  (اقوام استعمار زده دنيا     

خواهند در سايه آزادي و استقلال و عدالت شرايط زندگي مـادي و               تشنه صلح و امنيت هستند و مي      شده،  

معنوي مطلوب داشته باشند بلكـه شـماليها نيـز بـا همـين مـسائل، ولـي در مقياسـي وسـيعتر و وضـعي                          

ورنـد و بـه   هاي كمرشكن نظامي رنج  از مسابقه تسليحاتي و هزينه شديداًآنها نيز   . تر، درگيرهستند   پيچيده

بـديهي اسـت ك   . گردنـد  هاي مختلف به دنبال صلح و آرامش و جلوگيري از آشوبها و آشفتگيها مـي             گونه

هيچ يك از قدرتها دست از اصرار و تلاش براي بقا و حفظ موقعيت خـود و جلـب حـداكثر منفعـت ممكـن        

ها و ملتهاي كوچك و بزرگ و       اند كه بدون ارتباط با همه كشور        دارند ولي به اين واقعيت نيز رسيده        برنمي

به همين دليل،   . شود    نمي همكاري و اتكاي متقابل و حتي رعايت حدود و حقوق ملتها بار خودشان نيز بار              

المللـي متنـوع    بيش از يك قرن اسـت كـه بـه تنظـيم ميثاقهـاي مـشترك و متقابـل و تاسـيس مجـامع بـين                  

وضعيت دولتهاي غيـر ابرقـدرت      . كنند  ي را زياد مي   الملل  پردازند و تماسها و نشستها و سمينارهاي بين         مي

بستگي به اين دارد كه تا چه حد اطلاع از جريانها و اشعار به حقوق خود داشته باشـند، بـا چـه شـيوه و                          

  .وسيله اين حقوق را مطالبه كنند و چگونه در ميان خود وحدت و جبهه مشترك برقرار سازند

*          *          *  

  :توان به شرح زير خلاصه كرد  ميآيد فعلا دستگير و مسلم شده باشد ه نظر ميآنچه را كه ب

   پيامدهاي ناگوار آن براي دولت و ملت عراق وآور صدام بازنده شدن ننگ) ۱

در درجـه اول و متحـدان اروپـائي آن در درجـه بعـدي، همـراه بـا                   برنده شدن مغرورانه آمريكـا      ) ۲

  .ر وفق مرادشان باشد بپيامدهائي كه معلوم نيست تماماً

  توفيق كم خرج و زحمت اسرائيل) ۳
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 آينده بهتر كويت و حجاز ولـي در سـايه اسـارت و اطاعـت آشـكارتر از                   احتمالاًتثبيت موقعيت و    ) ۴

  ) در روشهاي حكومتي خودتجديدنظراز جمله تعديل و (آمريكا 

م برجسته و موقعيت موثر  خارجي جمهوري اسلامي ايران، همراه با احراز مقاتفعال شدن سياس) ۵

  .در دنيا و منطقه

كه حالت سلاح تهديد كننده اقتصادي ـ سياسي ـ نظامي عليه غرب را   (مهار شدن نفت خاور ميانه ) ۶

 بكـارگيري آن عليـه ژاپـن و اروپـا در     احتمـالاً توسط آمريكا و ) شد پيدا كرده بود و گاهگاه بكار برده مي  

  رقابتهاي اقتصادي

اي كه فوران اين آتشفـشان تـا          ال حل بحران عميق و قديم اعراب و اسرائيل، به گونه          افزايش احتم ) ۷

  .مدتي خاموش شود و اين كانون تشنج در منطقه از بين برود

  گيري براي آينده و خودمان ـ نتيجه۳

دادنـد ايـن بحـث و انتظـار در            اي كه طرفين درگير نشان مـي        هاي آغازين جنگ با سرسختي      در هفته 

 و در محافل اروپا پيش آمده بود كه نقشه خاورميانه و وضع توزيع قـدرت و ثـروت دگرگـون                     مطبوعات

با جنون و جنايت صدام و با پايان يافتن يكطرفه كار، اين تغيير نقشه و دگرگوني اوضـاع بـه                    . خواهد شد 

آن مخالفند و هـدف      همه به جز اسرائيل با       ظاهراًالبته تغيير جغرافيائي منطقه كه      . سود آمريكا انجام يافت   

اند هنوز حاصل نـشده اسـت ولـي تغييـر سياسـتها و                را حفظ مرزها و تماميت ارضي كشورها قرار داده        

 با توجه به اين كـه       خصوصاًرسد،     مسلم به نظر مي    تقريباًهاي آمريكا     تغيير تبعيت كشورها بر طبق نقشه     

 موقتا در خليج فارس نگاه خواهند داشت گفتند كه قسمتي از نيروي هوائي خود را اگر در روزهاي اول مي

بـه بيـان    . شان خاك عربستان و كويت را ترك نخواهـد كـرد            كنند كه نيروي زميني      اعلام مي  صريحاًاينك  

روشنتر، فرجام كار و دگرگوني شرايط بيشتر در جهت تفسيرها و اهداف آمريكا در درجـه اول و اروپـا                    

كه نه تنها براي عراق و منطقه بلكه بـراي خودشـان و دنيـا               هائي    در درجه دوم صورت گرفته است، نقشه      

  .اند يا دارند داشته
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  رود؟ دنيا به چه سمت مي

جريانات جهاني و حوادث كليدي مهمي كه يكي پـس از ديگـري رخ داده و در دو دهـه اخيـر بعـد از                         

ست، سيري كه   كرده ا   جنگ جهاني دوم نمايان شده است به طور كلي در جهت وحدت و همكاري سير مي               

هـاي برجـسته آن تـشكيل ايـالات      رفت و طليعه ها پيش مي     با گامهاي آهسته در داخل كشورها و قاره        قبلاً

خواهـد    بشريت فهميـده اسـت و يـا مـي         . و سپس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود      متحده آمريكا   

ساعي و تفاهم و همكاري، و در رود تا با اشتراك م  ميبفهمد كه كار با تضاد و تخاصم و تفرق كمتر پيش

هـاي آن در غالـب         تـشكيل بـازار مـشترك اروپـا و پارلمـان اروپـا كـه زمزمـه                 .صورت امكان بـا تعـاون     

پايـه گـذاري    . شد در همين راستا قرار دارد       مي كشورهاي متحد اروپائي در فاصله دو جنگ جهاني شنيده        

م تاسيس شد و منشور آن اعلام گرديـد اگـر   سازمان ملل متحد كه بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني دو     

همچنين است . چه بر اساس نيت خالص و برابري كامل نيست گام روشن ديگري در جهت فوق بوده است

سازمان وحدت آفريقا و اتحاديه كشورهاي غيرمتعهد كه اين كشورها براي حفـظ حيـات خـود و دفـاع و                     

هـا و موتمرهـائي كـه از          انـد و يـا كنگـره         وجود آورده  مقاومت در برابر استعمار كهن و استيلاي نوين به        

  .شود طرف دولتهاي مسلمان يا ساحل نشينان خليج فارس تشكيل مي

اف از ماركسيـسم و سيـستم       ر چند سال قبل گورباچف رهبر جوان شوروي در انص         اقدام جسورانه 

نجـر بـه آزاد شـدن    توتاليتر انحصارگر براي رو آوردن به ليبراليـسم و سيـستم دمكراسـي غربـي كـه م                 

كشورهاي زير سلطه اروپاي شرقي گرديد و نتيجه نهائي آن پيوستن به اروپاي متحد و آلمان واحد شده                  

  .دهد اي داخل مجموعه شده چهره ديگري از جريان كلي فوق را نشان مي و خود شوروي نيز به گونه

بـه توحيـد و تفـاهم و تعـاون          در هر حال و به احتمال قوي آينده جهان در اين جهت است و دنيا رو                 

گذارده است، البته نه توحيد به معناي ادغام در يكديگر و استعفاء از شخصيت و هويت يـا تبعيـت از يـك                       

گـوئيم كـه        نمـي   به هيچ وجـه    ضمناً. فرد يا فكر واحد بلكه اتحاد و ائتلاف در حول محور و هدف مشترك             

انـد و   و ابرقدرتها از طمع بلعيدن كوچكها دست كـشيده اتحاد و دوستي و عدالت بر دنيا سايه افكنده است     

 امنيت همگاني و آسايش بـراي       تأمينموجبي براي دفاع و محافظت و مراقبت وجود ندارد يا هدف قدرتها             

بلكه امر مسلم اين است كه      . ملتهاست و يا اختلاف و دشمني و رقابت از صفحه روزگار زدوده شده است             
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طلبي در عالم سياست و حكومتهاي دنيا محـو نخواهـد شـد و                اهي و سلطه  به اين زودي و آساني خودخو     

خواهد كه ما را نوازش كرده، دردهايمان را درمـان كننـد و                 نمي دولتهاي پيشرفته و مرفه و مسلط دلشان      

فرق محسوس و مهمي كه در مقايسه با گذشته رخ داده ايـن اسـت كـه بـه                   . لقمه لذيذ در دهانمان بگذارند    

 تروريـسم و آشـوب، رقابـت و مـسابقه در     احيانـاً ورزي و توسل به نيروي نظامي و      و كينه  جاي دشمني 

ما هنوز از كمال مطلوب بشريت و خواست خدا كه          . فعاليت و خلاقيت و توليد مورد قبول قرار گرفته است         

 ء سـو  مسابقه در خيرات و خدمات است دوريم ولي جامعه متمدن به اين نتيجه رسيده است كه خود او و                  

باشـد و     مي روابط و رفتارها و كردارهايش عامل عمده رنجها، گرفتاريها و مشكلات خصوصي و عمومي             

  .بايد به همزيستي و همكاري و شناسائي روي آورد

آمريكا و شوروي كه بر اثر همكاري در جنگ جهاني دوم موفق به شكست دادن هيتلر و آلمان نازي                   

هـاي    تـرين شـبكه     د با يكديگر پرداختند، مسابقه تسليحاتي و پيچيده       شدند بعد از اين پيروزي به جنگ سر       

جاسوسي را پديد آوردند و سياست عمومي جهان روي بلوك بنديهاي آن دو ابرقدرت كه قـصد نـابودي                   

ميلياردها دلار از بودجـه آنهـا صـرف اكتـشافات، اختراعـات، تحقيقـات و كـسب                  .  رفت ،يكديگر را داشتند  

بازيچه و قرباني جنگ سرد اين دو ابر قدرت         مانده    كشورهاي پيشرفته و عقب   . شد  مياطلاعات در اين راه     

ولي عليـرغم تحريكـات و مواجـه شـدن بـا خـسارات و               . شده بودند كه له يا عليه يكي از آن دو عمل كنند           

خروشـچف تـز همزيـستي      . صدمات طاقت فرسا رفته رفتـه وجـدانهائي بيـدار و حقـايقي آشـكار گرديـد                

يز را مطرح كرد و با سفري كه به آمريكا رفت و مسافرتهائي كه سـران غـرب بـه كـشورهاي                      مسالمت آم 

با سو ظن و احتياط، توافقهائي براي محدود كـردن          . هاي اميد براي تفاهم باز شد       كمونيستي كردند روزنه  

 با وجـود ايـن، توسـعه و تـشديد رقابتهـا و احتمـال قريـب                . اي صورت گرفت    موشكها و سلاحهاي هسته   

. هاي جنگي فلج كننده فرو برده بود        الوقوع جنگ فراگير اتمي همه طرف را در اضطراب گيج كننده و هزينه            

. در اين هنگامه، حزب كمونيست شوروي گورباچف جوان و جـسور را بـه رهبـري شـوروي برميگزينـد                   

شـته از روش    سازيهاي لازم با شجاعت تام و اقرار به خطاهـاي گذ            گورباچف پس از روشنگريها و زمينه     

 در آغـاز كـسي بـاور      ! نمايـد   اي به دمكراسـي و آزادي ملتهـا مـي            درجه ۱۸۰ظالمانه هفتاد ساله بازگشت     

شود كه كارد به اسـتخوان        اي زير نيم كاسه باشد ولي معلوم مي         كند و اين ترس وجود دارد كه كاسه          نمي
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لحت خـود را در پـذيرفتن حـسن         آمريكا و اروپاي غربي هم كه مص      . رسيده و گريزي جز اين نبوده است      

سيستمي و همكاري كه بالاتر از همزيستي          هم ،راه همفكري . كنند  د با آغوش باز استقبال مي     نبين  نيت او مي  

شـود ـ بـا توقـف يـا تخفيـف تـضاد و         آميز دو نظام متخاصم يعني تز خروشچف است بـاز مـي   مسالمت

  .دهند ت ميها تغيير جه تخاصم و قصد براندازي، سياستها و برنامه

هـاي جديـدي در برابـر         المللي منظـره    به عبارت ديگر، با پايان يافتن جنگ سرد يا دوران تخاصم بين           

  .گردد المللي جديدي آغاز مي شود و شايد بتوان گفت كه عصر تفاهم بين جهانيان گشوده مي

ا و مناسـبات    اين تغيير و تحول اثرات وسيعي بر وضعيت داخلي بسياري از كشورها، حتي ابرقدرته             

  :جهاني خواهد گذاشت و پيامدهاي عميقي در بر دارد كه برخي از نكات برجسته آن به قرار زير است

 درست است كه كمونيسم بعد از هفتاد سال تجربـه خـونين بـا شكـست                 :كره شمالي   ي در نيم  نـ همگ ۱

 كرد و ناديده گرفته كـه  گردد، اما نبايد فراموش كامل از صحنه قدرت سياسي ـ نظامي ـ عقيدتي خارج مي  

هـا و     هاي سوسياليستي اثرات مستقيم و غيرمستقيم انكارناپذيري بر افكار و انديشه            ماركسيسم و انديشه  

بر ساختار سياسي ـ اقتصادي جهان بر جاي گذاشته است، به طوري كـه اگـر چـه اكنـون كمونيـسم بـه        

 نيـز ديگـر وجـود    ۱۹ي بـه مفهـوم قـرن    دار عنوان يك قدرت از صحنه خارج شده است اما نظام سـرمايه      

  .خارجي ندارد

داري و كمونيسم را در ميزان قدرت دولت در  اگر وجه تمايز عمده و نهائي در نظام متخاصم سرمايه

داري   هاي اقتصادي جامعه در نظر بگيريم، امروزه نظامهـاي سـرمايه            دو محور حاكميت و تصدي فعاليت     

هـاي    هاي گوناگون، اصل حاكميـت و نظـارت دولـت بـر فعاليـت               انگيزه از روي اجبار و به دلايل و         عموماً

 حتـي در برخـي از       .انـد   اقتصادي و ضرورت توزيع عادلانه ثروت را به طور وسيعي، ولو نسبي پذيرفتـه             

كمونيـستي نيـز بـه معنـاي     تحولات كـشورهاي  . هاي اقتصادي كلان، تصدي دولت نيز وجود دارد        فعاليت

آنچـه در شـوروي و كـشورهاي        . باشـد     نمـي  داري آزاد به مفهوم قـرن گذشـته        بازگشت به نظام سرمايه   

گيرد، كـاهش تـدريجي يـا ناگهـاني، كلـي يـا جزئـي تـصدي دولـت در                      مي سوسياليستي صورت گرفته و   

به عبارت ديگر، در آستانه دهه پاياني قـرن بيـستم،   . هاي اقتصادي است بسياري، اما نه در تمامي، فعاليت    

بنـدي واحـد و    ، دو بلوك متخاصم جهاني در فلسفه سياسي ـ اقتصادي خود به يك جمع برخلاف آغاز آن
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هاي اقتـصادي و   اند و حاكميت گسترده دولت بر امور و فعاليت نقطه مشترك يا لااقل نزديك به هم رسيده    

ايـن تحـولات يـك همگنـي و         . انـد   تقليل هر چه بيشتر تصدي دولت را به نفع مـصالح ملـي تـشخيص داده               

كـره شـمالي بـه وجـود         هاي اقتصادي و جهاني، حـداقل در نـيم          سابقه را در ساختار     نواختي جديد و بي   يك

  .خواهد آورد

هاي اقتصادي نيست، بلكه بـه دلايـل زيـر بنـائي، بـا همگنـي                  اين همگني تنها در قلمرو امرو و فعاليت       

كشورهاي سوسياليستي بحرانهاي اقتصادي گسترده در شوروي و . ساختارهاي سياسي نيز همراه است

باشـد امـا اولـين گـام، تغييـر عمـده در               و نارضايتي عميق مردم اگر چه عامل اصلي در قبول تغييرات مي           

طومار قدرت انحصاري حزب يا طبقه خاص و نظامهـاي تونـاليتر در هـم پيچيـده                 . ساختار سياسي است  

ك متفاوت و بعـضا متـضاد بـه    حضور واقعي و فعال احزاب و گرايشهاي سياسي ـ ايدئولوژي . شده است

آميز و تساهل سياسي ـ عقيدتي يا به تعبيـري پلوراليـسم در قـدرت سياسـي،       صورت همزيستي مسالمت

گيـرد    ميدر يك كلام، جامعه باز سياسي جاي حكومتهاي بسته توتاليتر را          . مورد قبول واقع گرديده است    

ل شده و بـا سـاير كـشورهاي غربـي در            و به اين ترتيب ساختار سياسي در كشورهاي كمونيستي متحو         

  .گردد  مينيمكره شمال همگن و يكنواخت

 در عصر تخاصم و جنگ سرد، مـسابقه تـسليحاتي بـين        ):ميليتاريسم(گري    سابقه نظامي   ـ بحران بي  ۲

ابرقدرتها و بين دو بلوك متخاصم، به منظور دستيابي به سـلاحهاي مخربتـر و بـا بـرد و سـرعت عمـل                        

هر يك از دو طرف، به      . عامل عمده بازدارنده آغاز جنگ ويرانگر جهاني شناخته شده بود         بيشتر به عنوان    

 علت ترس از يك حمله غافلگيرانه و نابود كننده از جانب دشـمن، در آمـادگي كامـل و دائـم نظـامي بـسر                        

ع ارتـش، صـناي   ( در شوروي و آمريكا، نظاميان و سيستمهاي وابـسته           خصوصاًدر هر دو بلوك،     . برد   مي

بـا پايـان يـافتن جنـگ سـرد،          . گرفتنـد   نمودنـد و از آن قـدرت مـي          از اين كابوس تغذيه مي    ) نظامي و غيره  

سابقه   اي قرار دارند، در هر دو طرف ناگهان با بحران بي            هائي كه در خدمت چنين انديشه       مجموعه سيستم 

يت خود را از دست خواهنـد       اي نه چندان دور، موضوع      اند و به تدريج، ولي در آينده        و عميقي روبرو شده   

در دوران جنگ   . دهد   كه در عصر جديد، قدرت و برتري نظامي اولويت خود را از دست مي              خصوصاًداد،  

هاي اقتصادي و صنعتي و علمي متناسب بـا           سرد معيار ابرقدرتي در مرحله اول، قدرت نظامي با پشتوانه         
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امـا در دوران جديـد ايـن معيـار          . شدند  ب مي آن بود و با همين معيار، شوروي و آمريكا ابرقدرت محسو          

دهد و آنچه تعيين كننده خواهد بود قدرت سياسي، اقتصادي، صنعتي و              اعتبار خود را از دست داده و مي       

  .علمي كشورها است

اگر چه بحران ميليتاريسم براي هر دو ابرقدرت مطرح اسـت، امـا در آمريكـا بـه مراتـب شـديدتر از                       

ين تغييرات بيشتر بر قدرت سياسي نظاميان اثر گذاشته و كم و بيش هـم بـا                 در شوروي ا  . شوروي است 

 اقتصاد شوروي در مجموع از تقليل بودجه و اوليتهـاي نظـامي سـود               ونمقاومت آنها روبرو است، اما چ     

  .كند خواهد برد از آن استقبال مي

دت بـه ميليتاريـسم      سال گذشته به ش ـ    ۵۰اقتصاد آمريكا طي    .  ديگري است   در آمريكا وضع به گونه    

سـود  » كمونيـسم «نظاميـان آمريكـا از جنـگ سـرد و كـابوس      . وابسته بوده است  ) جنگ و صنايع نظامي   (

بـه طـوري كـه      . پايان جنگ سرد اقتصاد ناسالم آمريكا را دچار تنگناي جديدي خواهد ساخت           . اند  برده  مي

ي از ساختارهاي اقتصادي و تطبيق      براي پرهيز از پيامدهاي دراز مدت آن لاجرم تغييرات بنيادي در برخ           

يكي از عوامل تعيين كننده در جنـگ خلـيج          . آنها با شرايط كنوني جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است         

  .فارس را بايد بحران ميليتاريسم آمريكا در نظر گرفت

 بحث و  به دنبال تحولات بلوك شرق، راه تاسيس ايالات متحده اروپا، كه سالها مورد        :ـ وحدت اروپا  ۳

گردد، هموار شده و به صورت يك امـر حتمـي درآمـده               گفتگو بوده و از آرمانهاي اروپائيان محسوب مي       

وحدت سياسي ـ اقتصادي اروپا را بايد به معناي رشـد و نمـو يـك قـدرت يـا ابرقـدرت سياسـي ـ          . است

  .اقتصادي جديد در نظر گرفت

شـته، نزديكـي و همكـاري ميـان اروپـا و       سـال گذ ۵۰ ـ  ۶۰طـي  : ـ ائتلاف اروپاي متحـد ـ شـوروي   ۴

امـا ملاحظـات و اولويتهـاي دوران        . شوروي هميشه يك هدف استراتژيك براي هر دو طرف بـوده اسـت            

 مخالفت آمريكا در مرحله اول و انگلستان در مرحله دوم هيچگاه اجـازه نـداد كـه                  خصوصاًجنگ سرد، و    

.  گذشته از سر راه اين همكاري برداشته شـده اسـت           اما اكنون موانع عمده و اساسي     . اين رويا تحقق يابد   

امكانات بالقوه و منابع طبيعي وسيع و فراوان شوروي و اروپاي شرقي، نيروي انساني آماده و تشنه كار            
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و توسعه و منضبط، همراه با تكنولوژي پيشرفته و سرمايه اروپاي غربي ظهـور يـك قـدرت اقتـصادي ـ      

  .سازد سياسي جديد را مجسم مي

 به دنبال تغييرات و تحولات شوروي، برخي از سياستگزاران آمريكا با يك جمـع               : جهان چند قطبي   ـ۵

بندي عجولانه اظهار داشتند كه جهان يك قطبي شـده و آمريكـا بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت، برنـده دوران                        

عنـي در دوره    اما اين ظاهر قضيه و در نگـاه اول اسـت و تنهـا در فـاز اول، ي                  . تخاصمات باقي مانده است   

انتقالي گذر از يك جامعه بسته توتاليتر با اقتصادي بيمار به يك جامعه نـوين سياسـي بـاز بـا اقتـصادي                      

باشـد و       نمـي  با توجه به اينكه در دوران جديد، معيار ابرقدرتي، نيروي برتر نظـامي            . كند  شكوفا صدق مي  

 اروپاي متحد موتلف با شوروي و بـه   يك. صنعتي و علمي تعيين كننده است  ـعوامل سياسي ـ اقتصادي 

احتمال زياد، ژاپن، به سرعت در طي دو دهه آينده به صورت يك ابرقدرت واقعي، برتر از آمريكا، حضور 

هم اكنون نيز اگر قدرت نظامي ملاك نباشـد، ژاپـن از جهـت قـدرت اقتـصادي ـ       . خود را نشان خواهد داد

  .تكنولوژي، از آمريكا برتر است

يب، آمريكا كه هم اكنون از حيث اقتصاد در وضعيت مناسبي در مقايسه با رقباي ژاپنـي و       به اين ترت  

اي از قـدرت      المللي، بخش عمـده     باشد، با پايان يافتن تخاصمات بين         نمي برخي از كشورهاي اروپاي غربي    

سـابقه   بياش و بخش نظامي و ميليتاريسم حاكم بر آن دچار بحران فزاينده  سياسي ـ اقتصادي ـ صنعتي  

المللي به عنوان يك ابرقدرت منحصر به  است و به جاي آنكه با خارج شدن شوروي از صحنه تخاصم بين

فرد در راس هرم قدرت جهاني قرار گيرد بر خلاف نگاه اول، در آينده نه چندان دور، شـايد در دهـه اول                       

. م يا سوم جهاني خواهـد بـود       قرن بيست و يكم، با منظري روبروست كه در آن به احتمال زياد قدرت دو              

  .ناپذيري براي آمريكا وحشتناك است تصور چنين وضع اجتناب

يكي از علل و هدفهاي عمده جنگ خليج فارس و نقش فعال آمريكا در آن ديكته كردن سـير تحـولات                     

يا به قول رئـيس جمهـور آمريكـا، هـدف از جنـگ              . آمريكا است هاي آينده در مناسبات جهاني توسط         دهه

، و به قول رئيس كميته نيروهاي مسلح مجلس         !!ج فارس تعيين تكليف براي صد سال آينده جهان است         خلي

  .باشد آمريكا، هدف تعيين مقررات و مناسبات جهاني براي دوران بعد از جنگ سرد مي
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كشورهاي صـنعتي نيمكـره شـمالي را بـه سـوي يـك همگنـي و                  تحولات جديد،    :ـ نظم جديد جهاني   ۶

دهـد و ثبـات سياسـي ـ اقتـصادي جديـدي را در        ختارهاي سياسي ـ اقتصادي سوق مـي  بهنجاري در سا

اين امر روابط كشورهاي نيمكره شمالي را با كشورهاي نيمكره جنوبي           . آورد  نيمكره شمالي به وجود مي    

  .دچار تغييراتي خواهد كرد

ي عقـب نگهداشـته   در نيمكره شمالي هستند و همه كـشورها » دارنده ـ توسعه يافته «همه كشورهاي 

كـره جنـوبي بـر        كـشورهاي نـيم   . كره جنوبي قرار دارند      و يا كم توسعه يافته در نيم       شده و توسعه نيافته   

برنـد و از يـك بحـران بـه بحـران               شمالي، در بحرانهاي سياسي دائم به سر مي        كره  خلاف كشورهاي نيم  

  .غلتند  ميجديدي در

ن كشورها و جوامع و متاثر از فرهنگ، آداب و رسـوم  بخشي از اين بحرانها نشات گرفته از درون اي     

و خصلتهاست، اما بخش قابل توجهي از آنها متاثر از عوامل خارجي و نتيجه دخالتهاي كشورهاي نيمكره 

  .شمالي است

 است كه در كشورهاي نيمكره جنوبي  كوشيده در عصر تخاصم جهاني، هر يك از طرفين تخاصم مي         

مطمئني براي خود دست و پا كند و پايگاههـاي مطمـئن طـرف مقابـل را در هـم          يا جهان سوم، پايگاههاي     

اما . ثباتي كشورهاي دنياي سوم حاصل جنگ سرد بين ابرقدرتها بوده است            در واقع، بخشي از بي    . بكوبد

. ها را نيز تغييـر داده و نظـم جديـدي در حـال شـكل گـرفتن اسـت                     تحولات كنوني، اين سياستها و برنامه     

لي اين نظم، روابط اقتصادي جديد ميان كـشورهاي نيمكـره شـمالي بـا كـشورهاي نيمكـره                   مشخصه اص 

  .هاست »جهان سومي«جنوبي 

در اين نظم جديد، بر خلاف دوران جنگ سرد، اصل تشنج زدائي در جهان و به وجـود آوردن ثبـات                     

 در كـشورهاي    سياسي دراز مدت، نه تنها در نيمكره شمالي، شوروي و كشورهاي اروپـاي شـرقي بلكـه                

  .باشد جهان سوم يا نيمكره جنوبي مي
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  :اند كه در راستاي تحقق اين اصل تفاهم نموده

ـ تمام كانونهاي تشنج در آسيا و خاورميانه از بين برود و مثلا مـسئله افغانـستان نـه بـا انتقـال                     ۱/۶

 مـدت و ثبـات سياسـي    اي كـه آرامـش دراز    افغاني، بلكه به گونهنقدرت سياسي از رژيم كابل به مجاهدي  

و ) سني عليه سني، شيعه عليه شيعه، سـني عليـه شـيعه            (اختلافات دروني مجاهدين  . پديد آورد، حل شود   

ميز مسئله افغانستان موانـع جـدي        با رژيم كابل، بر سر راه حل مسالمت آ         ناپذير مجاهدين   دشمني سازش 

مت آميز گروههاي مختلف سياسـي ـ    افغانستان در گرو همزيستي مسالمسئلهحل . به وجود آورده است

ديني ـ ايدئولوژيك با يكديگر در يك نظام دموكراتيك، كه هر كس به اندازه پايگـاه مـردميش در سـاختار     

  .باشد  ميقدرت سياسي حضور پيدا كند،

جنگ اعراب و اسرائيل و ادامه اشـغال سـرزمينهاي فلـسطيني توسـط صهيونيـستها، يكـي ديگـر از                     

تفاهم كنوني و ايجاد نظم نوين جهاني ضرورت حل اين          . دار در منطقه و جهان است       هكانونهاي تشنج ريش  

المللـي    قبل از جنگ خليج فارس فشارهاي بين      . بحران و از بين رفتن اين كانون تشنج را تشديد كرده است           

ز و همچنين فشارهاي دروني از جمله جنبش انتفاضه در ميان ساكنين سرزمينهاي اشغالي و قـشرهائي ا                

صهيونيـستهاي حـاكم بـر      . يهوديان ساكن اين سرزمين براي قبولاندن صلح به اسرائيل بسيار زياد بـود            

پذيرنـد و     نمـي   را »زمين در برابـر صـلح     « نظريه   .اسرائيل، تحت هيچ شرايط آمادگي قبول صلح را ندارند        

طقه، در دراز مـدت،     معتقدند كه صلح با فلسطينيها و قبول تشكيل يك دولت كوچك فلسطيني مستقل در من              

جنگ خليج فارس اگر چه تاكنون و از جهـاتي بـه            . به زيان اسرائيل و موجب محو تدريجي آن خواهد شد         

 بـر   احتمـالاً سود اسرائيل تمام شده است، اما موجب تقليل فشارها براي قبول صلح نگرديده اسـت، بلكـه                  

 تجاوز عـراق بـه كويـت و قبـل از آغـاز              قبل از . شرايط نهائي صلح اثر منفي به زيان اعراب گذاشته است         

توانست بـا شـرايط بهتـري بـه نفـع اعـراب               مي جنگ خليج فارس، پيمان صلح ميان فلسطينيان و اسرائيل        

  .رسد كه صلح اجتناب ناپذير است  مياما به هر حال، به نظر. صورت بگيرد

 تنهـا از بـين رفـتن        نظم نوين جهاني، در عـصر بعـد از جنـگ سـرد نـه              : ـ پرهيز از تشنج آفريني    ۲/۶

  .كند طلبد، بلكه از هر نوع تشنج زائي جديد نيز جلوگيري مي كانونهاي تشنج را مي
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اند كـه در ايـن تحـولات جديـد مرزهـاي        ذينفع توافق كرده  هايدر جهت اصل تشنج زائي، تمامي طرف      

مـرزي، سـبب بـروز      المللي نبايد تغيير يابد، زيرا تغيير مرزهـا يـا حتـي طـرح ادعاهـاي                   شناخته شده بين  

 عدم تغيير مرزهـا بـه صـورت جـدي           مسئلهگردد به همين دليل در جريان وحدت دو آلمان،            تشنجاتي مي 

به خاطر همين ملاحظات است كه كـشورهاي      . داده و متعهد شدند    رأي   مطرح گرديد و تمامي طرفها به آن      

ر شـوروي بـسيار محتاطانـه        با شوروي اكنون با جنبشهاي جدائي طلب اتحاد جمـاهي          درگيرغربي سابقا   

زمامداران بعثي عراق اين شرايط جديد را درك نكردند يا به آن بهاي لازم را ندادند و به . كنند برخورد مي

ن مسلط جهاني حركت كردند و با طرح كردن ادعـاي ارضـي و اشـغال كويـت،                  ااين ترتيب بر خلاف جري    

اين حركت محكوم به شكست است، حركتي كه شايد از همان آغاز هم معلوم بود كه . تشنج آفريني نمودند

توانست موفقيتهاي نسبي داشته باشد اما نـه در شـرايط حاضـر جهـاني و دوران بـه                     در ده سال قبل مي    

  .پايان رسيدن جنگ سرد

ژاپـن ـ   (اگر چه شواهد موجود همه حكايت از تفاهم و همكاري ميان نيروهاي برتـر نيمكـره شـمالي    

 تشنج زدائـي و پرهيـز از تـشنج آفرينـي     مسئلهنمايد و همه بر سر  مي) د و شورويآمريكا ـ اروپاي متح 

نمايـد ايـن      اند، اما از آنجا كه در مناسبات جديد جهاني قدرت اقتـصادي نقـش اول را ايفـا مـي                     توافق كرده 

 در دوره انتقـال و تطبيـق سـاختارهاي          خـصوصاً شود كه رقابت ميـان ايـن نيروهـا،            احتمال نيز داده مي   

  .نظامي ـ اقتصادي با شرايط جديد، خود تشنج آفرين گردد

بروز بحران و تشنج در كشوهاي دنيـاي سـوم ثبـات جهـاني را               : ـ ثبات سياسي به مفهوم جديد     ۳/۶

 تقـسيم جهـان بـه     مـسئله المللي پايان يافته است،       با توجه به اينكه دوران تخاصمات بين      . سازد  متزلزل مي 

ديگر بلوك شرقي وجـود نـدارد تـا غربيهـا     . ـ نظامي نيز منتفي گرديده استقلمرو نفوذ و پايگاه سياسي  

. نگران آن باشند كه مثلا فلان كشور دنياي سومي در معرض خطر رفتن به پشت ديوار آهنين قرار گيـرد                   

شرايط سياسي و اقتصادي    . گيرد    نمي تأاز ماوراي مرزها نش    صرفاً   اما بحرانهاي كشورهاي دنياي سوم    

امـا  در اين كشورها اگر چه تحريكات كمونيستي ديگر وجود نـدارد،            . ها خود تشنج آفرين است    اين كشور 

. اي در تـشنج زائـي اسـت    كند و عامل عمده  ميدر بسياري از آنها فقر و گرسنگي و محروميت هنوز بيداد       

 كـه سـطح     اي  براي مقابله با اين خطر، در نظم نوين جهاني، صحبت از تقسيم ثـروت و امكانـات بـه گونـه                    
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سابقه تكنولـوژي، امكـان       پيشرفت بي . آمد ملي در كشورهاي فقير دنياي سوم بالا برود، در ميان است             در

آنرا فراهم ساخته است كه تقسيم كار جديدي در سطح جهاني صورت گيرد و به منظور ايجاد كـار بـراي       

ي كـه تكنولـوژي پيـشرفته       بيكاران در دنياي سوم و افزايش نسبي درآمد ملي، بخـشي از توليـدات جهـان               

گردد به مردم اين مناطق واگذار گردد و نيروي انساني كشورهاي صـنعتي پيـشرفته، نظيـر                     نمي محسوب

  . صرف تكنولوژي پيشرفته جديد بشودژاپن، آمريكا و اروپاي غربي، عمدتاً

هنگـي   اقتصادي است ولـي عميقـا سياسـي ـ فر    اما مشكل حاد كشورهاي دنياي سوم، اگر چه عمدتاً

اجراي هر نوع برنامه اقتصادي دراز مدت در اين كشورها، نـاگزير بايـد بـه دنبـال حـل بحـران                      . باشد  مي

 كه در مورد شوروي و كـشورهاي اروپـاي شـرقي            حل بحران سياسي همانگونه   . سياسي صورت بگيرد  

ي و گروهي است اي، طبقات مطرح شده است به معناي از بين رفتن حكومتهاي توتاليتر، انحصار طلب، فرقه   

و همچنين به معناي ايجاد جوامع باز سياسي، حكومت قانون، اعمال حق حاكميـت ملـت، حـضور فعـال و                    

موثر همه نيروهاي سياسي جامعه در چهارچوبهاي مشخص و بالاخره امكان جابجائي مـسالمت آميـز و           

  .باشد  ميقانوني قدرت،

هـاي   ردم در تعيين سرنوشت خود، برنامـه      بدون وجود آزاديهاي سياسي و مشاركت فعال و موثر م         

 عـدم   ،مشكل عمده و زيربنائي مردم كشورهاي دنياي سوم       . دراز مدت اقتصادي هرگز موفق نخواهد شد      

  .احساس تعلق اجتماعي است

ساليان دراز سلطه حكومتهاي استبدادي و انحصاري و نفي مداوم حقوق و آزاديهاي اساسي مـردم                

تعارض ميان ضرورت توسعه اقتصادي، بهبود      .  دچار ساخته است   »ي اجتماعي از خود بيگانگ  «به   آنان را 

درآمدها، از بين بردن فقر و گرسنگي و بيسوادي از يـك طـرف و عـدم وجـود آزاديهـاي سياسـي، عـدم            

اجراي قوانين و ادامه حكومتهاي استبدادي و خودكامه از طرف ديگر مشكل اساسـي در ايـن كـشورها و                    

بـراي حـل ايـن بحرانهـا، ايجـاد ثبـات       . ثباتي سياسي ـ اجتماعي ـ اعتقادي آنها است   هاي بي يكي از ريشه

هاي اقتصادي ممكـن باشـد، از طريـق بـاز      سياسي دراز مدت، كه در سايه آن اجراي موفقيت آميز برنامه        

از اين راه است كه جلوي بروز تشنجات عميق        . شدن جو سياسي جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است        

  .م زننده ثبات سياسي در دراز مدت گرفته خواهد شدبر ه
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ــعيف    ــه ض ــت ك ــن اس ــت اي ــتبدادي     حقيق ــاي اس ــويترين حكومته ــان از ق ــيهاي جه ــرين دمكراس   ت

  .تر است با ثبات

بـراي حركـت بـه سـوي ايجـاد چنـين            . طلبـد   نظم نوين اقتصاد جهاني ثبات سياسي دراز مدت را مي         

، بـاز كـردن جـو    ر ناچار بايستي با دمكراتيـزه كـردن كـشو   نظمي، نظامهاي سياسي در نيمكره جنوبي به    

د تـا در سـايه آن بتـوان         ن ـثبـات سياسـي دراز مـدت پيـدا كن         ) پلوراليـسم (سياسي و قبول تكتر سياسـي       

  بحرانهاي اقتصادي را مهار كرد و به تقليـل فقـر و گرسـنگي، كـه خـود از عوامـل تـشنج آفرينـي اسـت،                           

  .كمك كرد

ها در كشورهاي مقتدر از روي بشر دوستي و توجيهات عرفاني و معنوي  يزير البته اين گونه برنامه

 تقدير، اراده الهي با هر اسم ديگـري كـه بتـوان روي آن گذاشـت                 ،نيست بلكه سير تحولات جهاني، مشيت     

اي كه اكنون منافع درازمدت كـشورهاي صـنعتي نيمكـره             جهان را به چنين مسيري كشانده است، به گونه        

برداري مثبت و مفيد در چهارچوب مـصالح ملـي            كند و بديهي است كه ميزان بهره        اقتضا مي شمالي چنين   

 الـذكر بـا ميـزان عقـل، تـدبير، درايـت، مـديريت، هوشـياري                 هاي فوق   در كشورهاي دنياي سوم در زمينه     

  .سياسي و فرهنگي و به درستي معنويت مردم اين كشورها و رهبرانشان ارتباط مستقيم دارد

ن بر سر اين است كه با شناخت تحولات جديد و درك مناسبات كنوني جهاني، كشورهاي                اكنون سخ 

توانند به مراتب بهتر از گذشته و با استقلال بيشتري به سوي خود كفائي و حل مـشكلات                    دنياي سوم مي  

  .و مسائل جامعه گام بردارند

  سرنوشت نهائي جنگ خليج فارس و عراق

عراق با شكـست كامـل بـه نيروهـاي موتلـف        . كنون روشن است  سرنوشت جنگ خليج فارس از هم ا      

اما ايـن بـه معنـاي سرنوشـت         . تسليم شده و تمامي شرايط آنها را پذيرفته است و باز هم خواهد پذيرفت             

. هنوز آينده برخـي از كـشورهاي عربـي، از جملـه كويـت و عربـستان، روشـن نيـست            . نهائ جنگ نيست  

در حالي كـه حتـي كـشوري مثـل عمـان            . باشد    نمي منزله پايان كار  بازگشت امير كويت به كشور خود به        

نيروهاي مخالف . تواند همچون گذشته اداره شود   نمينظام پارلماني را، ولو به ظاهر، پذيرفته است، كويت     

آينده در كويت در گرو قبول دمكراسي از طرف اميـر كويـت و تـسليم                . در كويت وجود دارد و قوي است      
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در غير اين صورت، بقاي سياسي امير كويت به طـور جـدي             . ت نيروهاي مردمي است   شدن وي به خواس   

  .در معرض خطر قرار خواهد گرفت

امـا درجـه تغييـرات و تحـولات     . تواند از امواج تغييرات مصون باقي بماند    نمي عربستان سعودي نيز  

ومت عربستان اگر چه    حك. سياسي به قدرت و فعاليت نيروهاي سياسي مخالف در هر كشور بستگي دارد            

الاسف نيروهاي سياسي و قدرتمند و تهديد كننـده بـالقوه             ارتجاعي، وابسته، ضد مردمي و فاسد است مع       

  .بنابراين درجه و سرعت تغييرات متفاوت خواهد بود. هنوز وجود ندارد

. داردنيروهاي مردمي مخـالف بـالقوه و بالفعـل قدرتمنـد وجـود              .  فرق دارد  كاملاًاما در عراق وضع     

بس بسيار طبيعـي     حركت اخير اين نيروها، چه در شمال و چه در جنوب، در آستانه توقف و جنگ و آتش                 

اي حاكم است و بـا سـركوبي     هنگامي كه يك حكومت استبدادي از نوع فاشيستي آن بر جامعه          . بوده است 

 وقتي با شكست    صاًخصوكند، جنگ و تجاوز خارجي،        شديد مخالفين، هرگونه حركتي را در نطفه خفه مي        

  .سازد كامل چنين حكومتي همراه باشد فرصت مناسبي براي عمل و اقدام نيروهاي مخالف فراهم مي

همانگونـه كـه مـشهود اسـت،        . اما سقوط صدام و پيروزي مخالفان با چند مـانع اصـلي روبروسـت             

 ان  مـسئله ك وجه اين    ي. خواهند صدام حداقل در شرايط كنوني، سقوط كند           نمي نيروهاي موتلف و آمريكا   

نيروهـاي موتلـف    . است كه هنوز آتش بس رسمي ميان نيروهاي غالب و ارتش مغلوب امضا نشده اسـت               

اي جـز   دهند كه تمامي شرايط خود را به صدام تحميل كنند و او هم در وضعيتي است كه چاره               مي ترجيح

 از تـسليم سـقوط كنـد تحميـل همـان      نگراني آنها در اين است كه اگر صدام قبـل . قبول و امضا آنها ندارد   

  .شرايط به جانشين وي اگر غير ممكن نشود، بسيار سخت و دشوار گردد

 تغيير رژيـم بعثـي      مسئله. گيرد  مي  از تعارضات دروني نيروهاي مخالف سرچشمه      مسئلهوجه ديگر   

اختلافـات  . اشـد ب    مـي  صدام با همان مشكلاتي كه تغيير رژيم كابل در افغانستان با آنها روبروست مواجه             

 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل  ۶۰ تا   ۵۵. فكري، سياسي، ديني و قومي در عراق بسيار زياد است         

 سني مذهب هستند، نيروهاي ملي مخالف صـدام عمومـا           ب درصد مردم كرد و بقيه عر      ۲۵ تا   ۲۰دهند،    مي

، اخـتلاف ميـان بعثيهـاي       بـا سـقوط صـدام     . دار اسـت    حزب بعث، يك جريان ريشه    . باشند  غير مذهبي مي  

اما تجربـه انقـلاب     . سرنگوني صدام هدف زودرس همه اين نيروهاست      . سوري و عراق منتفي خواهد شد     



 ٢٩

.  ديگـر اسـلامي، از جملـه عـراق گذاشـته اسـت         اسلامي ايران اثرات منفي بر وحدت نيروها در كشورهاي        

 مـسئله البتـه   . ميـل هـستند     ن و بـي    مذهبي بـدبي   روشنفكران و مليون عراقي نسبت به همكاري با نيروهاي        

  .كردها نيز به طور مستقل قابل بحث و بررسي است

اي است بر سر راه يك حكومت تفاهم ملـي در عـراق بعـد از                  بهرحال، مجموعه اين روابط مانع عمده     

سقوط صدام، كه در آن همه نيروهاي سياسي، اعم از ملي، بعثي، شيعه، سني و كرد جايگـاه متناسـب بـا                      

 مردمي خود را دارا باشند و اين از عوامل اصـلي بازدارنـده تغييـرات درونـي در عـراق محـسوب                     قدرت  

  .گردد مي

  اثرات جنگ خليج فارس و تغييرات جهاني بر ايران

. سياست خارجي ايران در دوران بحران خليج فارس در مجموع قابل قبول و واقع بينانه بـوده اسـت                  

رآئي داشت و به نفع تمامي طرفهـاي درگيـر در جنـگ و ايـران                اين سياست در زمان جنگ خليج فارس كا       

بود ولي سوابق روابط ايران با همسايگان عرب و دول غربي سبب شد كه در مرحله بعد از جنگ، موانعي                    

مـثلا در حـالي كـه مـصر و سـوريه در          . بر سر راه مشاركت موثر ايران در تحولات منطقه به وجود آيـد            

شـود، چگونـه        نمـي  شوند ايران به طور جدي به بازي گرفته         اركت داده مي  شوراي امنيت خليج فارس مش    

  توان از امنيت خليج فارس، بدون حضور و مشاركت ايران صحبت كرد؟ مي

تلاش ايران براي بهبود روابط ديپلماتيك با همسايگان عرب و دول غربـي در عـين حـال كـه ممكـن                      

  .رسد   نمياست مفيد واقع گردد كافي به نظر

 فـراوان، همـه     عيت جغرافيائي ايران، جمعيت، سابقه، فرهنگ، نيروي انساني و منابع طبيعي نسبتاً           موق

دهد كه نقش مهمتر و موثرتري در اين نقطه از جهان و دنياي  اي است كه به ايران امكان مي امكانات بالقوه

  .اسلام ايفا نمايد

و دولت ايران، از اين پس و بـه ويـژه بـا             براي تحقق چنين آرماني، برنامه جمهوري اسلامي، يا ملت          

وارد شدن در سيستم وحدت و همكاري جهاني بايد بازگشت به خويشتن يعني به ملت باشـد و بـه بيـان                      

  .ديگر، براي ما كه يكتاپرست و مسلمانيم، بازگشت به خدا و به خودمان
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ش انگاريم يا با جامعه     نق  دستور و اصل فوق بدان معنا نيست كه خارجي و غيرخودي را ناديده و بي              

همكاري و حضور در جامعه بشري . كمابيش به هم پيوسته بشري ارتباط و استفاده متقابل نداشته باشيم

جهاني را نيز نبايد به معناي استعفاء از استقلال خودمان يا قرباني كردن هويت ملي و فرهنگ و معتقـدات                  

 تحكـيم اسـتقلال و   اولاًرنامه و هدف ما از ايـن كـار   برعكس، ب . مان در فرهنگ غربي حاكم تلقي كنيم        ديني

 تثبيت شخصيت و هويت و حفظ و گسترش فرهنگ و آئين همراه بـا شناسـاندن و تبليـغ صـحيح آن              ثانياً

در مورد منظور اول يعني احتراز از تسليم و تبعيت در برابـر ابرقـدرت درجـه يـك فعلـي يعنـي                     . باشد  مي

ساير اعضا و گروههاي جامعه جهاني و حتـي قـدرتهائي ماننـد پارلمـان               آمريكا خوشبختانه تنها نيستيم،     

اند كه با همكاري  المللي گرد آمده اروپا، شوروي، چين و ژاپن با اين نيت و نگراني بر سر سفره بزرگ بين            

اعضاي ديگر چهارچشمي مراقب و مانع تاخت و تاز و سـلطه جـوئي هـر ابـر قـدرت شـده، نگذارنـد كـه                          

به لحاظ منظور دوم نيـز بـه طـوري كـه            . يت واحدهاي تشكيل دهنده مجموعه از بين برود       استقلال و حيث  

رسـاني و امـداد    گـزاران مجـامع جهـاني چنـين كمـك       دوستانه پايـه    دانيم يكي از هدفهاي اوليه و انسان        مي

كوچكترها و محرومها و جلوگيري از پايمال شدن حقوق و حيثيت، شناسـاندن ارزشـها و خـدمات اقـوام                    

تـوانيم از يونـسكو نـام     به طـور نمونـه مـي   . شري به يكديگر و احياي فرهنگها و آئينهاي آنان بوده است ب

ببريم كه اقدامات و موفقيتهاي قابل توجهي داشته و اخيرا مورد استقبال متوليان جمهوري اسلامي ايـران           

ات فـوق مبـذول شـود       هر قدر صدق نيت و تلاش اعضاي كوچكتر داراي اكثريت در جه           . قرار گرفته است  

بديهي است كه در وراي فعاليت در سازمان مشترك، كسي دست و . توفيق و پيروزي بيشتر خواهد گشت    

 و حراسـت هويـت و   ر نيـز در راسـتاي اسـتقلال كـشو    رأسـاً  و بال ما را از اينكه ماننـد گذشـته شخـصاً         

 در زمينه خودكفائي و توليـد  اًخصوصشكوفائي فرهنگ و آئينمان نهايت تلاش و تدبير را به كار بريم و م           

از آنجا كه قرار خلقـت      .  نخواهد بست  ،امان با ملتهاي ديگر جهان بپردازيم       و ترقي به مساعي و مسابقه بي      

و مشيت بر نجات و روآمدن مستضعفان و جابجاشدن صفوف است و سير عمومي تـاريخ نـشانگر ايـن                    

ائي قدرتها و دولتها به سود زيردستان صـالح         واقعيت است كه در اثر جنگها و حوادث بزرگ جهان جابج          

 بايد قبول كرد كه قدرت آمريكا و ساير ابرقدرتها تعديل خواهـد شـد و فـساد و غـرور                     ،و آگاه بوده است   

  .زير و رويشان خواهد كرد



 ٣١

ولا يجـرمنكم   «بايد مصداق آيه شريفه     ) و سياست داخلي ما   (در هر حال، شعار سياست خارجي ما        

   بـوده، حـضور و تـلاش در همكاريهـاي           »١ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقـوا االله         شنان قوم علي الا   

  جهــاني داشــته، هوشــياري و همــت و تلاشــمان را در جهــت جلــوگيري از تجــاوز و تبــاهي و خوديــاري 

در راه خير و خدمت جهاني به كار بريم و فراموش نكنيم كه لازمه ابراز چنـين سياسـتي قبـول و اعمـال                        

   نظر و برنامه در داخل كشور، يعني ايفـاي عهـد و امانـت ملـت و اجـراي خـدمت و عـدالت دربـاره                           همين

  .همگان است

*          *          *  

به طريق اولي، در سياست خارجي در روابط با همسايگان دور و نزديك و با بيگانگان دخالـت دادن                   

ما و تبعيت از آئـين مـا هـستند و اگـر بـدان تـن در               دين و اسلام و توقع اين كه ديگران ملزم به تمكين از             

شوند، نه مطابقت با توحيد و اسلام دارد و نه با مـصلحت و موفقيـت                  د دشمن و بدخواه محسوب مي     ننده

دولـت اسـلامي در    . خودمان، بلمه وحدت آنان را بـه سـوي برانـدازي ايـران و اسـلام سـوق خواهـد داد                    

يك امت مومن وقتي بخاطر استقلال و حاكميت .  را به خود بگيردسياست خارجي نبايد قيافه تحميل اسلام

بر نفوس و اموال و آئين خود در سايه دين و ايمان به دفاع و جهاد بپردازد، كـسب اقتـدار بـراي خـود و                          

اما همين كه نام خدا و احكـام        . دهد  كند و در نزد ناظرات ارزش و اعتبار به آنها مي            افتخار براي آئينش مي   

اي خشن، خوفناك و نفـرت انگيـز بـه آنهـا داده مـانع         عامل تجاوز و تملك و تسلط قرار دهد چهره         دين را 

  .گردد توجه و پذيرش دين خدا مي

*          *          *  

همانطور كه در آغاز گفتيم با توجه به محدوديت شديد امكانات و عدم دسترسي بـه اطلاعـات كـافي                    

  بـه ويـژه آنكـه در جريـان         . باشـد   نقـص و فراگيـر مـي        لـي، كامـل و بـي      كنيم كـه ايـن بحـث تحلي           نمي ادعا

 حوادثي رخ خواهـد داد كـه ممكـن اسـت در ايـن نوشـتار                 احتمالاًتهيه و رساندن آن به دست خوانندگان        

                                                 

ا عـدالت ر ) با آنـان هـم  (دشمني تان با گروهي ديگر، شما را از عدالت ورزيدن باز ندارد، ) اي اهل ايمان(و .... «: ۸ـ مائده ـ  1

  »...به پرهيزكاري نزديكتر است) عمل كردن(رعايت كنيد كه اينگونه 
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به هر حال وظيفه مـا بـر اسـاس هـدايت الهـي ايـن اسـت كـه در حـوادث و                        . اي به آنها نشده باشد      اشاره

نوشت اقوام و امتها تدبر و تعقل كنيم و از آنهـا بـراي پرهيـز از تكـرار خطاهـا و                      رويدادهاي تاريخ و سر   

 از ايـن    »١راالابـص فاعتبروا يـا اولي     «: اصلاح رفتارهاي خود استفاده نمائيم و بر اساس دستور قرآنـي          

  .حوادث پند و عبرت بگيريم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰فروردين 

                                                 

  .هاي بينا پس عبرت بگيريد اي صاحبان ديده: ۲ حشر ـ ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  جوابيه دكتر يزدي به سخنان آقاي سيداحمد خميني

  ۱۴۲۳:  شماره

  ۱۱/۲/۷۰:  خـتاري

  

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي االله لهم البشري، فبشر            .... «

عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هديهم االله و اولئك            

  ١»....هم اولوا الالباب

الاسـلام آقـاي سـيد احمـد          پيوست، عين نامه جوابيه آقاي دكتر ابراهيم يزدي به سـخنان حجـه            متن  

  .باشد كه به تازگي در اختيار ما قرار گرفته است خميني مي

 بـه عنـوان پـيش خطبـه نمـاز جمعـه و در آسـتانه بزرگداشـت                   ۱۲/۱۱/۶۹سخنان مذكور در تـاريخ      

ايراد شده و سـپس بـه وسـيله    ) ع( گورستان بهشت زهرا    دوازدهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، در     

  .هاي جمعي به طور كامل و وسيع در كشور منعكس گرديده است رسانه

  .نمائيم ملت شريف و بزرگوار ايران را به مطالعه هر دو بيان مذكور توصيه و دعوت مي

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي

                                                 

خـدا بازگـشتند بـراي    ) بنـدگي (و آنانكه از بندگي سركشان ستمگر دوري كردند و به سوي  .... «: ۱۷و۱۶ سوره زمر آيات     ـ1

شـنوند و از نيكـوترين آنهـا         آن بندگان را بشارت ده، آن بندگاني كه سخنها را مي          ) براي پيام (پس  . ايشان خبرهاي خوش باد   

  .»....آنانند كه خدا هدايتشان كرده و آنانند كه به حقيقت خردمندان عالمند. كنند پيروي مي
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  جناب آقاي حاج سيداحمدآقا

 در شرح سفر تـاريخي امـام بـه          ۶۹ بهمن   ۱۲ا در سخنان پيش خطبه نماز جمعه در         بعد از سلام شم   

اسـاس نـسبت بـه        پاريس مطالبي نادرست و دور از واقعيت، و در قسمتي همـراه بـا تهمـت و افتـراء بـي                    

 در حالي كه در همسايگي مـا در         ١.باشد  اينجانب ايراد نموديد كه تعجب برانگيز و خلاف شرع و قانون مي           

ن اعراب و مسلمانان فتنه بزرگي از خون و آتـش و خرابـي بـه راه افتـاده اسـت و شـبح و سـايه                           سرزمي

وحشتناك خود را بر همه جا گسترده است و مسلمانان با سلاحهاي مخوف استكبار جهاني و ايادي آنان                  

شوند صرف وقت و تحريف حقـايق چـه لـزوم و ضـرورتي داشـت؟ و بازكننـده كـدام عقـده                  قتل عام مي  

                                                 

، بـه قـرار ذيـل    ۶۹من ويژه عيد انقلاب ـ نشريه رسالت به » صبح اميد«ـ فرازهائي از آنچه گفته شده است، به نقل از جزوه 1

  :است

ما آن موقع چهـره     . اي بوده كه خودش را از آمريكا به آنجا رسانيده بود             فهميديم شايد براي نقشه    بعداًها كه     فردي از ليبرال  «

  ».شناختيم او هم با ما بود  اينها را نمي

را گفتنـد   ) ره(امـا مـن و امـام        . ه دادنـد  پـور را اجـاز      آقاي املائي و آن فرد و آقـاي فردوسـي         . كويت به ما اجازه ورود نداد     «

  .»الورود هستيم و نبايد برويم و ما برگشتيم ممنوع

من به امام عرض كردم اگر سوريه راه نداد چه كار كنيم؟ لذا خوب است به جائي برويم كه ويزا احتياج نداشـته باشـد و مـا     «

فكري كرد ) ره(امام . برگردانند ديگر براي رفتن جائي نداريماز آنجا بتوانيم به سوريه برويم كه اگر لب مرز سوريه هم ما را           

بوديم و حتي مـا امـام را بـه پـاريس            ) ره(اند كه ما هميشه در كنار امام          متأسفانه بعضي از همين ليبرالها گفته     . و قبول كردند  

دم كه پـاريس را انتخـاب كـردم و    اند كه من خودم بو شان اين را صراحتاً نوشته در وصيت نامه) ره(در حالي كه امام  . برديم

بـه پـاريس   ) ره(كس چنين تصميمي را نگرفت من با مشورت احمد چنين كاري را كردم ببينيـد آنهـا حتـي از رفـتن امـام             هيچ

  .»خواستند استفاده كنند مي

ه آمده بود گفتيم دو نفر      تصميم بر اين شد كه آقاي املائي و آن ليبرال از هواپيما پياده شوند و بروند به مهماندار هواپيما ك                   «

آن دو نفري كه بنا بود از هواپيما پياده شوند با خدمه هواپيما و مامورين امنيتي شروع به دعوا                 ..... شوند    ما در ژنو پياده مي    

  .».....كردن نمودند

س بود تلفن كردم  در همان مدتي كه من بغداد بودم به جناب آقاي حبيبي يعني معاون اول فعلي رياست جمهوري كه در پاري                   «

  .»....و گفتم

  »....رسيم مرحوم املائي به او زنگ زده بود و گفته بود ما ژنو هستيم تا يك ساعت ديگر به پاريس مي«

ما براي اينكه پاريس گرفتار نيروهاي امنيتي فرانسه نشويم گفتيم آنهائي كـه عمامـه بـر سرشـان        ..... هواپيما پاريس نشست  «

  .».... متر من حركت كردم بعد از من هم آقاي فردوسي آمدند۵۰به فاصله . فرستاديم) ره( امام اول. است يكي يكي بروند

اينها همانهائي بودند كه آمدند نجف و پاريس و به امـام گفتنـد بـدون ارتـش و آمريكـا در            . اين ليبرالها نوكران آمريكا بودند    «

  .»اين دوتا را بايد حفظ كرد. شود كاري كرد  ايران نمي

نها آمريكائيها بودند كه براي مدت كمي حكومت را گرفتند و نزديك بود تمـام زحمـات شـما خـواهران و بـرادران عزيـز و                           آ«

پس اولين خون دلي كه امام بعـد از انقـلاب خـورد از دسـت ليبرالهـا                  . اينها چنين آدمهائي بودند   . شهداي شما را از بين ببرند     

  .»خورد

  .»كه آنها هم به منافقين پيوستندليبرالهاي بعد از خلع از حكومت «



 ٣۵

تواند باشد؟ و بعد از گذشت سيزده سال در شرح آن سفر چه لزومي به تحريف حقايق بود؟ در مورد                 مي

جزئيات آن سفر تاريخي مطالب فراواني در زبان تقريباً همه كساني كه در جريان بودند، در اولين سالگرد 

ر فقيـد انقـلاب نيـز    رهب ـ.  از طريق راديو و تلويزيون گفته شده و پخش شـده اسـت  ۱۳۵۸انقلاب در بهمن   

اي از بيانـات شـما بـا آن مطالـب             پـاره . اند  شخصاً مطالبي به دفعات بعد از مراجعت به ايران اظهار داشته          

كرديد چه بـسا مرتكـب ايـن خطاهـا در             منتشر شده در تعارض است و اگر شما به آن مطالب مراجعه مي            

  .شديد  ذكر آن وقايع نمي

ن واقعيت كه پيشنهاد دهنده بـه رهبـر فقيـد انقـلاب بـراي سـفر بـه                اما اصرار شما در انكار و نفي اي       

اين واقعيت در علم خدا، در ذهن آگاه مردم ايران       . دهد    پاريس اين راقم بوده است هيچ چيزي را تغيير نمي         

در نـزد   ) عمـل (اگـر آن    . فايـده اسـت     و در حافظه تاريخ ضبط و ثبت است و تلاش بـراي تحريـف آن بـي                

 باشـد، نـه شـما و نـه      حكيم عمل نيكي محسوب شده باشـد و از عامـل آن پذيرفتـه شـده               خداوند عزيز و    

تواند مانع اجر الهي براي صاحب آن عمل بشود و اگر خداوند سميع و بصير پـاداش                     كس ديگري نمي    هيچ

دهنده نيكوي اعمال بندگان است سپاس يا ناسپاسي شما و بندگان ديگر چه اثر دارد؟ و كسي هـم از ايـن        

ها هم موجبي براي دلتنگي و ياس از          اي انتظار اجر و سپاس نداشته و ندارد و ناسپاسي           بابت از هيج بنده   

  .رحمت حق نيست

. ذهن جنابعالي و تجديد خاطرات گذشته ذكر برخي از نكات ضـروري اسـت             ) شدن(اما براي روشن    

زدند و اطلاع دادند كه رهبر فقيد        برادر عزيزم آقاي دعائي از نجف تلفن         ۱۳۵۷در اوائل شهريور ماه سال      

. اند كه در صورت امكان هر چه زودتر به نجف بروم            انقلاب مصمم به ترك عراق هستند و از من خواسته         

 شهريور و كشتار مردم در ميدان ژاله و ضرورت          ۱۷اقدام براي تهيه مقدمات سفر مصادف شد با وقايع          

ر واشنگتن عليه سياست دولت آمريكا در حمايت از شـاه        اقدامات دفاعي و انجام تظاهرات اعتراض آميز د       

سپس محاصره بيت امام توسط عراق صورت گرفت، كه خبرش را در انگليس، در سر راه . و كشتار مردم

ها توسط آقاي مهري از كويت مطلـع          سفر به نجف دريافت كردم در اولين فرصت كه از كاهش محدوديت           

و از طريق آقاي فاضل در هنگام نماز صبحگاهي در حرم مطهر شدم به بغداد و سپس نجف حركت كردم 

از برنامه حركت امام و ترك نجف مطلع شدم كـه بلافاصـله بـه اتفـاق                 ) ع(مولاي متقيان علي ابن ابيطالب      
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اگر خاطرتان باشد در ماشين آقاي مهـري،        . ايشان به بيت رفته و به مسافرين آماده براي حركت پيوستم          

اي  رهبر فقيد انقلاب بعد از ذكر مقدمه. لي عقب و اين بنده در صندلي جلو قرار گرفتيم    امام و شما در صند    

بنـده  . پيرامون فشارهاي دولت عراق برنامه خود را براي سفر به كويت و از آنجا به سوريه بيان نمودنـد           

 سفر احتمالي   براي ايشان جريان تماس آقاي قطب زاده با مقامات دولت سوريه و عدم استقبال آنان را از                

زاده براي تماس با مقامات الجزايري عازم آن          امام به دمشق، گزارش كرده و اضافه نمودم، كه آقاي قطب          

وضـع فـشار و     . اي در بر نخواهد داشـت       اما به نظر اينجانب حركت به اين كشورها نيز فايده         . كشور است 

د كمتر هم نيست و به فـرض قبـول و           اختناق و مشكلات سياسي در اين كشورها اگر بيشتر از عراق نباش           

هائي فراوان اعمال خواهند كرد و ارتباط ايشان با خـارج             تحمل سفر اقامت امام در كشورشان، محدوديت      

آنگاه نظـرم را در مـورد سـفر بـه اروپـا بيـان نمـوده و        . و ايران حتي از سطح عراق هم كمتر خواهد شد       

 آلمان، ايتاليا، انگليس و هر جاي ديگـري تـرجيح دارد و             توضيح دادم با توجه به نكات مختلف، فرانسه بر        

ايشان اين پيشنهاد را نه رد كردنـد        . مزاياي اقامت امام در پاريس را، از جهت اهدافي كه دارند، بر شمردم            

در جريان اين سفر حوادثي در مرز عراق، در مرز كويت           . و نه چيزي كه علامت قبولي باشد ابراز داشتند        

، سخنان مقام دولتي كويت، در بازگشت به مرز عـراق،           )، در ساختمان اداري گمرك مندلي     در شهر مندلي  (

در اواخر شـب امـام      . رخ داد . . . در شهر صفوان، در ساختمان اداري سازمان اطلاعات عراق در آن شهر           

 اينجانـب   براي آقاي مهري و   . پور به بصره بردند     را به اتفاق جنابعالي و آقايان مرحوم املائي و فردوسي         

. تا روز بعد كه مامورين عراقي بنده را نيز به هتل بـصره منتقـل سـاختند          . نيز در آن شب حوادثي رخ داد      

در همان هنگام كه در دفتر ساختمان اداري سازمان اطلاعات عراق در شـهر صـفوان در انتظـار تـصميم                     

يشنهاد خود را در مورد سفر پـاريس        مقامات عراقي در بغداد، ما را نگاه داشته بودند، اينجانب بار ديگر پ            

روز بعـد كـه مـامورين عراقـي         . باز امام چيزي كه حاكي از رد يا قبول باشد بيـان ننمودنـد             . عنوان كردم 

اينجانب را با ماشين خود به هتل بصره آوردند، شخص جنابعالي اولين چيزي را كه به مـن مـژده داديـد                      

به همين دليل رهبر فقيد انقلاب . سفر به پاريس قبول كردند اين بود كه حضرت امام پيشنهاد شما را براي          

معلوم است كه جز ايشان كس ديگـري      . اند كه بعد از مشورت با شما خودشان تصميم گرفتند           عنوان كرده 

ايد    است چنان تصميمي را اتخاذ نمايد، اما آيا معقول است كه ايشان با شما كه اروپا را نديده                   توانسته    نمي
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ع آنجا خبر نداشتيد مشورت كننـد ولـي بـا كـسي كـه از مـسائل و اوضـاع و احـوال آن ديـار                           و از اوضا  

هاي مختلف هر سـاله حـضوري و          اطلاعات وسيع دارد، و سالها نماينده ايشان و مورد وثوق و در تماس            

يچ اي بوده است و خود ايشان از طريق آقاي دعائي خواسته بودند كه به نجـف بـرود، ه ـ             يا ارتباط مكاتبه  

صحبتي و مشورتي در مورد اين سفر ننمايند؟ اينكه چرا از مشورت با بنده براي اين سفر صحبت نـشده                    

مشورت با پيشنهاد دهنده يك امر براي اتخاذ تصميم معنا          . زيرا مورد نداشت  . است پاسخش روشن است   

لابد به خاطر داريد    . ددانستند و لزومي براي كسب نظر و مشورت در آن مرحله نبو             نظر بنده را مي   . ندارد

كه بعد از پرواز از بصره به بغداد، و توقف كوتاه در فرودگاه بغـداد مـا را بـه هتـل دارالـسلام در بغـداد                    

در اين هتل امام نظرات و شرايط خود را براي اقامت در پاريس، نظير اجاره منـزل و نـه ورود بـه                       . بردند

ان داشتند و از من خواستند كه مطلب به دوستان پاريس           ساير نكات مورد توجه بي    ..... منزل هيچ فردي و     

بنده از همان هتل دارالسلام با آقاي حبيبي صحبت كردم و ضمن دادن خبر سفر بـه پـاريس              . منتقل گردد 

الامكان بي سر و  شرايط مورد نظر را توضيح دادم و اضافه كردم كه اولاً سعي كنند ورود به پاريس حتي

 ممانعت ورود نگردد، ثانياً حتماً با وكيل حقوقي خود بيايند و به اضافه نكات               صدا صورت گيرد تا موجب    

ديگري كه جزئيات آن در يادداشتهاي سفر كه در همان ايام به طور روزانه نوشـته شـده اسـت مـنعكس                      

 اما بايد متذكر شوم كه جنابعـالي در بيـان برخـي از            . باشد و به ذكر تمامي آنها در اينجا نيازي نيست           مي

رويدادهاي سفر، در هواپيماي عراقي، در فرودگاه ژنو، در فرودگاه پاريس در اولين ديدار دولت فرانـسه                 

  .ايد دچار خطا شده و احياناً با غرضهاي خاص قاطي كرده... با رهبر فقيد انقلاب 

نه از . مايد، بسيار متاسف شد هائي كه نثار اين جانب كرده ها و افترائات و برچسب اما در مورد تهمت

جهت خودم كه الحمدالله به هدايت الهي بر دين حقش استوارم و به الطاف الهي از جمله احـرار و آزادگـان                      

دهـم رضـاي پروردگــارم را    ام و مــي ام انجـام داده  هـستم و در آنچـه در راسـتاي وظــائف دينـي و ملـي     

زي و بيداري و هوشياري     استقلال كشور و آزادي و سعادت و بهروزي ملت بزرگ ايران و سرافرا            .طالبم

تمامي مسلمانان را در نظر داشته و دارم و بخواست خدا، در حد يك بنده ضعيف در برابر حـق، وظـائفم                      

ها را به جان خريدارم و با استعانت          ها و توهين    ام و در راه حق ناملايمات، ناسپاسيها، تهمت         را انجام داده  

  .ان االله بصير بالعباد. افوض امري الي االله. كنم از پروردگار تحمل مي
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اما تاسفم اين است كه چنين سخناني، آن هم در سالروز انقلابي بزرگ، از زبان شـما جـاري گرديـد                     

توانيد، تازه قبل از هـر    ايد، ثابت كنيد، كه نمي ايد، تهمت زده    چرا كه به فرض محال اگر بتوانيد آنچه را گفته         

شما اين . و اين دوستي نيست، خدمت نيست عكس آن است . ايد  كس هتك حرمت پدر بزرگوارتان را نموده      

ايد كه سالهاي سال در داخل و خـارج كـشور در     اساس خلاف شرع و قانون را به كسي زده          هاي بي   تهمت

 است و به همين دليل، سالها نماينـده ايـشان و مـورد وثوقـشان                 راه سربلندي اسلام و ايران خدمت كرده      

ري ساليانه و در مكاتبات خصوصي قبل از انقلاب، و در دوران انقـلاب از               در ديدارهاي حضو  . بوده است 

اگر يادتان نرفتـه باشـد، هنگـام        . نماينده شخص ايشان در شوراي انقلاب بوده است       . معتمدين بوده است  

بازگشت به ايران، من از ايشان خداحافظي كردم و گفتم كه در ايران دور شما را خواهند گرفت و نخواهند 

يكي دو روز بعـد از ورود بـه         ! ت اين ارتباط باقي بماند و ديگر نيازي به من و امثال من نخواهد بود              گذاش

مگـر كـار تمـام      «انـد     اند و از ايشان نقل كرديد كه گفتـه          ايران شما به دنبالم آمديد كه امام شما را خواسته         

تكميـل اعـضاي شـوراي انقـلاب و         مسئله  . به همراه شما به ديدارشان آمدم     . »آيد    شده است كه فلاني نمي    

بنده را به عنوان نماينده ) بار اول در پاريس(براي بار دوم . تاسيس دولت موقت و مسائل متعدد ديگر بود

شخص خودشان در شوراي انقلاب تعيين نمودند و بعد از دريافت جواب مثبت از آقاي مهندس بازرگـان                  

 كـه در دولـت موقـت قبـول مـسئوليت نمـايم، و               وزيري تكليف شـرعي بـه اينجانـب نمودنـد           براي نخست 

مسئوليت وزارت امور خارجه را، كه بعد از استعفاي وزير قبلي در آن شرايط بحراني به چند نفر مراجعه                   

دانيد كـه برنامـه سياسـي و اجرائـي          اگر كسي نداند، شما خوب مي     . شده بود و كسي نپذيرفته بود بپذيرم      

كه بعدها بـر طبـق آن شـوراي انقـلاب و دولـت              . صحيح و تنقيح نمودند   امام را من تنظيم كرده و ايشان ت       

ايد كه طراح و موسـس سـپاه          اساس را زده    شما به كسي اين اتهامات پوچ و بي       . تاسيس گرديدند ... موقت  

بوده است، طراح اصلي و اوليه برخي ديگـر از نهادهـاي            » روز قدس «پاسداران بوده است، طراح و مبتكر       

بريد؟ آيا اين فرهنگ اسلامي است؟ يا فرهنـگ    حال شما از اين اتهامات چه سودي مي       ... ست  انقلاب بوده ا  

هـاي غيرتوحيـدي؟ فرهنگـي كـه عناصـر            غوغاسالاري و برچسب زدنهاي عاريـت گرفتـه از جهـان بينـي            

اد غيرمسلمان و معاند با اسلام و ايران، بر انقلاب اسلامي ايران تحميل كردند؟ اسلام كجا و فرهنـگ تـض                   

بينيد دوازده سال سـلطه ايـن فرهنـگ      استاليني كجا؟ فرهنگ سب و لعن و حذف و انحصار كجا؟ مگر نمي         
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بينيد كه اين فرهنگ چگونه مثل يك موريانه            سياسي غير اسلامي چه به روز انقلاب آورده است؟ مگر نمي          

خـورد و از بـين         و مـي   تمامي روابط برادرانه حتي ميان دوستان و نزديكان سياسي خود شما را خورده            

آيـا بـا ايـن    . برد؟ معيار انقلابـي بـودن جـرأت داشـتن در برچـسب زدن و تهمـت زدن نيـست              برده و مي  

هـا؟ نـاامني      توانيد حـل كنيـد؟ فقـر؟ تنگـي معيـشت            خواهيد و يا مي     اساس كدام مشكل را مي      شعارهاي بي 

حد و حساب دوران جنگ  هاي بي رابيگسترده اجتماعي؟ بلاي خانمانسوز اعتياد جوانان به مواد مخدر؟ خ

ايـد    تحميلي؟ نارضايتي روبه رشد اقشار ملت، خصوصاً جوانان؟ كدام را؟ از برجهاي عاجي كـه نشـسته                

اي از كـار ايـن    توانيـد، گـره   به ميان مردم بيائيد، تا ببينيد و بفهميد چه خبر است و اگـر مـي         . بيرون بيائيد 

اساس به اين و  هاي بي توانيد بدانيد با تهمت زدن  و اگر نمي. يدمردم محروم و زحمتكش و ستم زده بگشائ

  .آن ره به جائي نخواهيد برد

كنم، اكنون كه بـه بركـت نـام و            من دوستانه، صميمانه، به پاس خاطرات گذشته، به شما نصيحت مي          

وهـا را بـراي     طرحي كه بتوانـد همـه نير      . ايد مبتكر طرحي نو باشيد      مقام پدر بزرگوارتان بر جائي نشسته     

اگر انقلاب اسلامي شكوهمند ايران پيـروز شـد، اگـر ملـت ايـران بـر اسـتبداد                 . دوران بازسازي جذب كند   

و زمـاني نعمـت الهـي       .... مندي از الطاف الهي بـود         سلطنتي و استكبار جهاني غلبه پيدا كرد به خاطر بهره         

امـروز  . »يداالله مـع الجماعـه  «دند كه نصيب اين ملت شد كه همه به هم پيوستند، وحدت كردند و جماعت ش  

نيز اگر قرار است جمهوري اسلامي با افتخار بماند، و ايران كشور آزاد و آبادي گردد و آرمانهاي ملت به 

و آن جـذب همـه   . تحقق برسند وانيوه مشكلات زير پـا گذاشـته شـوند، تنهـا و تنهـا يـك راه وجـود دارد                 

بـا انحـصار، بـا طـرد، بـا تهمـت و برچـسب زدن، بـا                  . ا اسـت  وحدت كلمه همه اقـشار و نيروه ـ      ... نيروها

رسـد، جـز سـقوط بـه ورطـه              مايه كار مملكت به جـائي نمـي         هاي بيمار گونه در دادن شعارهاي بي        رقابت

بلكه از مصاديق بارز نهي الهي است كـه در قـرآن مجيـدش فرمـوده                . ها اسلامي نيست    اين روش . هلاكت

  .ولاتنابزوا بالالقاب: است

*          *          *  

بـا توجـه بـه    . هايم را براي شما به صورت نامه بفرسـتم     من مايل نبودم اعتراض و انتقادم و توصيه       

اما سخنان شما به طور وسيعي از راديو . دادم حضوري مطرح سازم سوابق و خاطرات گذشته ترجيح مي
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از آنجا كه اين نامـه را       . ميسر نيست ديگر اينكه دسترسي به برج عاج نشستگان        . و تلويزيون پخش گرديد   

براي شما از خداوند متعال آرزوي خدمت . ام اميدوارم موجب تنبه و اصلاح بشود    به قصد اصلاح قلم زده    

  .والسلام علي عباداالله الصالحين. نمايم به اسلام و ايران و جلب رضاي حق سبحانه تعالي را مي

  

  ۶۹ بهمن ۲۴دكتر ابراهيم يزدي ـ 

  )ص(سالروز بعثت رسول خدا -  ۱۴۱۱ رجب ۲۷                                                     
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به آقاي هاشمي رئيس جمهور درمورد آزادي قانوني و فعاليت گروهها

  

  ۱۴۲۴:  شماره

  ۱۵/۲/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  ان باشدحق را بگوئيد اگر چه به زيان خودت

  )رسول اكرم(

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تبريك دير هنگام سال نو و دعاي توفيق جنابعالي و همه مسئولان جمهوري اسلامي ايران 

ره خـواهيم دربـا     در ايفاي صحيح تعهدات الهي و وظائف قانوني در برابر ملت شرافتمند ايران، اجازه مـي               

ايـد و در شـماره مـورخ دوم ارديبهـشت روزنامـه               اي كه با روزنامه اطلاعـات داشـته         قسمتي از مصاحبه  

  .آمده است نظرات خود را ابراز كنيم» آزادي قانوني و فعاليت گروهها«مذكور تحت عنوان 

ما در قانون اساسي صراحتا از آزادي گروههـا و احـزاب صـحبت              «: خبرنگار روزنامه پرسيده است   

حد منع هم معمولاً در قانون و قول مسئولان كشور، حركـت مـسلحانه و توطئـه مـسلم و اثبـات                   . ايم  ردهك

البتـه  . شده در محكمه دانسته شده است، البته نظريات و تفسيرها هم طبق معمول در اينجا مختلـف اسـت                  

 و فـيلم و كتـاب و        كنند حتي انتـشار تعـدادي مجلـه         برخي صاحبنظران عملاً خلاف اين آزادي را تبليغ مي        

داننـد و طـوري در نظـر يـا عمـل              اي روشنفكر هست، نادرست مـي       امثال آن را هم كه مثلا مربوط به عده        

تفـسير  . كنند كه اصول قانون اساسي به طرف محدوديت و هر چه محدودتر شدن پـيش بـرود                  تفسير مي 

  »هاي قانوني كه در قانون اساسي آمده است، چيست؟ عالي از آزادي حضرت

جنابعـالي نيـز در پاسـخ، بـا صـراحت اظهـار             . سئوال خبرنگار اطلاعات روشن، صحيح و گوياسـت       

  :ايد داشته
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ام كه آنچه در قانون در اين مورد ذكر شده و تصويب شده بايد اجرا  من كاملاً معتقدم و معتقد بوده«

 با همان معنائي كه   آزادي و دمكراسي  . دانيد كه قانون احزاب مطرح و تصويب شد         شود، در مجلس هم مي    

در جامعه اسلامي افراد و گروههاي داراي افكار و        . در قانون آمده از اسلام گرفته شده و در اسلام هست          

هائي كه قـانون غيرمجازندانـسته آزادانـه بيـان            هاي مختلف حق دارند نظرياتشان را با همان شيوه          سليقه

  .»شود بله يك مواردي هم هست كه استثنا مي. كنند

اما بيان يك مطلب به تنهائي كافي نيست ! خواهد ت آزادي ايران جز اين نه خواسته است و نه مينهض

وقتي شما با اين صراحت اعتقاد خود را اظهار . شود  دانيد كه قانون اجرا نشده است و نمي         و شما خود مي   

ايد، پـس بفرمائيـد      كنيد و به عنوان رئيس جمهوري هم براي حفظ قانون اساسي و ملت سوگند خورده                مي

كنـد؟ مگـر دولـت مـسئول اجـراي            كه علت عدم اجراي قانون احزاب چيست و چرا وزارت كشور تعلل مي            

مصوبات مجلس نيست؟ واقعاً بين خود و خدايتان صدور اجازه براي چند انجمن صنفي و ديني و يا براي 

  گردد؟  محسوب ميگروههاي عضو حاكميت يا موافق آن، اجراي قانون اساسي و قانون احزاب

هائي كه در مجلس براي نمايندگان وجود دارد، اين سئوال  شما در توضيحات خود بعد از بيان آزادي

  .»خوب، آيا اين علامت آزادي نيست؟«: ايد كه را مطرح كرده

مجلـس و   . خير، اين علامت كافي براي آزادي در يـك مملكـت نيـست            : گوئيم  ما با ادب و صراحت مي     

در تمام نظامهاي استبدادي نيز اعـضاي حاكميـت همـه           . دهند  ي از حاكميت را تشكيل مي     اعضاي آن بخش  

ملاك وجود آزاديهاي سياسي در هر جامعه ميزان برخورداري مخالفين يا غيرمـوافقين      . نوع آزادي دارند  

  .باشد حاكميت از حقوق و آزاديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين مصوب مي

  :ايد  توضيحات خود افزودهدر ادامه

كنند و نشريه دارنـد، آنهـا هـم ايـن             ها هم، آنها مجله دارند، جلسه دارند، صحبت مي          اما غير مجلسي  «

  .»طور نبوده كه اصلا آزادي نداشته باشند

انصافا بفرمائيد به جز جهاحهائي، اعم از مخالف و موافق، كه درون حاكميت قرار دارند و نه تنهـا از                    

مجلس بلكه در خارج از مجلس نيز برخوردارند، مجله دارند، روزنامه دارند، در ارگانها و نهادها قدرت در 

كننـد، كـدام      پايگاه، رابطه و گروه و دسته فشار سياسي دارند و از امكانات اين پايگاهها نيز اسـتفاده مـي                  
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ند؟ شـما يـك گـروه    منـد هـست   ها، از گروههاي سياسي مخالف حاكميت از ايـن امكانـات بهـره       غيرمجلسي

شـود و       سياسي را كه در درون حاكميت قرار نداشته و يا از طرف جناحهاي حاكميت تغذيه و تقويت نمي                 

  .در عين حال از اين حقوق و آزاديها برخوردار باشد نام ببريد

  .شود  هيچ يك از اينها كه شما برشمرديد ملاك وجود آزادي در يك جامعه محسوب نمي

  :ايد خود فرمودهدر دنباله پاسخ 

بـالاخره  . اي است جوشان و خروشان هاي مختلف، جامعه  اي است با افكار و سليقه       جامعه ما جامعه  «

  .»شود اين نوع تنوع فكري باعث يك سلسله تاخت و تازهاي قلمي و زباني هم مي

 .توضيحات و توصيفات جنابعالي تماما ناظر بر برخوردهاي جناحهاي مختلف درون حاكميت اسـت             

در خارج از حاكميت، گروهها و افرادي كه سليقه، باورها و مواضع سياسيشان با خط مشي و سياستهاي 

حاكميت متفاوت است و هماهنگ نيست علاوه بر آنكه مرتبا به طـور يـك طرفـه مـورد تاخـت و تازهـاي                        

  .باشند اند و مي گيرند در معرض انواع ايذاء نيز بوده گسترده قلمي و زباني قرار مي

  :ايد در پاسخ خود به سئوال خبرنگار اطلاعات گفته

خواهند در محدوده قانون اساسي و قوانين كشور فعاليت سياسي يا فعاليـت فرهنگـي و                  آنها كه مي  «

ها و برخوردها را تحمل  در مسير فعاليتهايشان تندي) بايد.... (انتشاراتي و هنري و امثال آن داشته باشند  

  »به حكومت ندارداين هم ربطي .... كنند 

مشي و مواضع  ها سياست و خط ها و قطعنامه نهضت آزادي ايران بارها و به دفعات، در تمامي بيانيه 

سياسي خود را، كه فعاليت علني قانوني در چهارچوب قانون اساسي و قوانين كشور است بيان داشـته و                   

ا اين دستگاههاي دولتـي هـستند كـه از          ام. كند  ها را هم تحمل كرده است و مي         ها و برخورد    همه نوع تندي  

حدود اختيارات قانوني خود پا فراتر گذاشته و تقريباً تمامي حقوق و آزاديهاي مصرح در قـانون اساسـي         

هـا را بـه    انـد و فعاليـت   و قوانين كشور را در مورد نهضت آزادي و گروههاي سياسي مشابه از بين برده        

 حكومت نـدارد؟ مگـر حكومـت مـسئول اجـراي قـوانين نيـست؟                آيا اينها ربطي به   . اند  سطح صفر رسانده  

تواند شانه از بار چنين مسئوليتي خالي كند و اجازه دهـد كـه دسـتگاههاي تـابع آن و                      حكومت چگونه مي  

  هاي جمعي انحصاري، قوانين مملكت را زير پا گذارند؟ رسانه
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  :ايد شما در سخنان خود گفته

ر اخلاق اسلامي هم تنـديها و دشـنام و تهمـت و اينهـا را خـلاف                  از نظ . البته ما ملاكمان قانون است    «

هـاي    هر كس و هر گروه كه حـق قـانوني و آزادي قـانوني ديگـري را در زمينـه                   . دانيم اما قانون داريم     مي

تواند طبق قانون عمل كند، جواب بدهد، يـا شـكايت بـه دادگـستري                 فرهنگي تضييع كند، تضييع شونده مي     

  .».....هها و مسائلي كه در قانون آمده و تصويب شدهيعني همان را. بكند

دانيـد كـه مقامـات مملكتـي در نهادهـا،               آيا واقعاً و در عمل هم همين طور اسـت؟ آيـا جنابعـالي نمـي               

ها، صداوسيما، كه عمدتاً در اختيار انحصاري حاكميت است، در نمازهاي جمعه و جماعت، حقوق       روزنامه

اي،   كنند و در كشور هم هيچ مرجع و مقام رسيدگي كننـده             گران را تضييع مي   انساني، اسلامي و قانوني دي    

  وجود ندارد؟

چرا . كند    كنند و دادگستري به شكايات رسيدگي نمي          ها و صدا و سيما پاسخها را منتشر نمي          روزنامه

ان دادگستري تا كنون حتي به يـك مـورد از شـكايات متعـدد مـا عليـه خاطيـان، دروغ پـردازان و مفتري ـ                        

رسيدگي ننموده است؟ چرا در جمهوري اسلامي صـاحبان قـدرت و امكانـات، در هـر سـطحي، و در هـر             

موقعيت در تهمت و افتراء و اشاعه اكاذيب آزادند و امكان دفـاع از حـريم امـن و شـرافت انـساني وجـود               

  ندارد و فرياد رسي نيست؟

هـا دربـاره جناحهـاي رقيـب در درون          پاسخ جنابعالي به سئوال بسيار به جا و به مورد اطلاعـات تن            

مخالفين حاكميـت از تمـامي امكانـات        . حاكميت صادق است و نه براي افراد و گروههاي خارج از حاكميت           

مصاحبه كننده اطلاعات با توجه به همين موضوع بلافاصله مسئله نهـضت آزادي و گروههـاي                . محرومند

اي   طرفانـه   اي مطرح كـرده و بـا لحـن بـي            اگانهسياسي خارج از حاكميت را به صورت سئوال فرعي و جد          

  :پرسيده است» موضع جمهوري اسلامي در قبال ليبرالها«تحت عنوان فرعي 

. كنـيم  چون صحبت از آن مسائل شد، سئوال ديگري به ذهـن آمـد كـه مطـرح مـي              «

هـا در داخـل       هاي خارجي و گاهي هم بعضي       همانطور كه مستحضر هستيد غالبا رسانه     

كنند كه يك عده از كساني كـه در ايـن مملكـت               دهند يا اين طور تصور مي      چنين نشر مي  

اند و ضمناً اهل تـشكيلات        هاي رسمي هم داشته     حالا در اول انقلاب يا سالهاي بعد سمت       
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انـد، اينهـا      اند و به ليبرالهاي كشور موسوم و معروف شـده           و حزب مخصوص هم بوده    

شـوند و از ايـن        زادي اصلا ندارند، دستگير مي    امكان هيچ نوع كار و فعاليتي را ندارند، آ        

خواهند بگويند كه حتي در ميان اين تيپ اشـخاص            يعني به عبارت ديگر مي    . قبيل مسائل 

انـد، بـاز هـم بـه        ها هم زياد يـا كـم داشـته          اگر افرادي سوابق خدمت در بعضي از زمينه       

  »شوند عنوان ليبرال بودن و گروه و حزب داشتن، دستگير و محبوس مي

البته خبرنگار در پرسش خود نامي از نهضت آزادي ايران يا موسسين و افراد آن نبرده است ولي از 

نام و نشانهائي كه داده است ذهن هر خواننده كمابيش آگاه متوجه نهضت آزادي و افرادي از فعـالين آن                     

 ۶۹خ ارديبهـشت  كه در خردادماه سال گذشته همراه با جمعي ديگر در پـي ارسـال نامـه سرگـشاده مـور         

  .شود خطاب به رياست جمهوري دستگير و زنداني شده بودند، مي

كنندگان آن نامه انتقادي و پيشنهادي معقول، شخصيتهاي شناخته شده            در ميان نود و چند نفر امضا      

ملي و مذهبي وجود دارند كه بسياري از آنها سوابق درخشاني در خـدمات و مبـارزات قبـل از انقـلاب و                       

اند و بـيش از ده نفـر هنـوز     اي از آنان به قيد كفيل آزاد شده       تا كنون عده  . اند  يروزي انقلاب داشته  پس از پ  

  .در بند و بلاتكليف هستند

  :ايد شما در برابر اين سئوال مشخص خبرنگار روزنامه پاسخ داده

ته و  ميدانيد كه اين طور نيست، اگر در كشور، يك وقـت يـك گـروه و تـشكيلاتي منـع قـانوني داش ـ                      «

، اين طور نيست كه با همه افراد و اعضايش بدون تقصير، يكـسان برخـورد شـود و حتـي                       رسميت نيافته 

نويسند افراد،    بينيد كه گاهي حتي مقاله و مطلب هم مي          مي. نه. كارهاي فردي همه آنها هم منع داشته باشد       

حـالا اگـر كـسي بـه        . ا مراعات كنند  ها ر   ايم كه دستگاهها اين جنبه      گفته. داراي سوابق مثبت و منفي هستند     

. شـود   طور فردي هم مثلا يك خلاف قانوني داشت، خوب، اين هر كس باشد، معلوم است كه برخورد مـي                  

ولي اينكه صرفاً هركس داراي تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته به فلان گروه ليبرالي بـوده بـه همـين دليـل                       

طبيعي اسـت  . ت، آنها هم مثل افراد عادي ديگر هستندجلو هركارش گرفته شود و دستگير شود، دروغ اس      

توان اين انتظار را داشت كه          اند يا داشته باشند، نمي      كه در كنار سوابق خوب، سوابق خلاف هم اگر داشته         

  .»بالاخره تاثير دارد. همه مردم همه چيز را فراموش كنند
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ها و اظهارنظرهـاي    با مصاحبه پاسخ كوتاه حساب شده رياست جمهوري از اين جهت كه در مقايسه           

گذشته مقامات سياسي و قضائي و مطبوعات كشور در اين مورد، عاري از اتهام جاسوسـي و اهانتهـا و                    

  .باشد نسبتهاي نارواي خلاف شرع و قانون بوده است به جاي خود قابل تقدير مي

و تـشكيلات منـع قـانوني       كلياتي نيز در آن پاسخ آمده و تذكر داده شده است كه، مثلا اگر يك گروه                 

چنـين  (شـود و        داشته و رسميت نيافته باشد با همه افراد و اعضايش بدون تقصير يكسان برخـورد نمـي                

  ..... .كارهاي فردي همه آنها منع داشته باشد) نيست كه

هـا    برعكس، نهضت آزادي در همه بيانيه     . اين بيان نيز از نظر نهضت آزادي ايران خالي از ايراد است           

هاي خود اصرار و تكرار كرده است كه اگر مقامات اطلاعاتي، انتظـامي و قـضائي كـشور دلائـل و                       امهو ن 

شواهد منطقي، قانوني و شرعي عليه متهمان و دستگيرشـدگان دارنـد، تقاضـاي مـا رسـيدگي صـحيح و                     

 هيئت سريع و ارجاع امر به دادگاه با صلاحيتي است كه بر طبق قانون اساسي به صورت علني با حضور       

توقع و انتظار ما و بسياري از مـردم از دولـت جمهـوري اسـلامي آن         . منصفه و وكيل مدافع تشكيل شود     

در قانون اساسـي حكومـت مـشروطه نيـز مقـرر      . است كه اين اصول قانون اساسي به اجرا گذاشته شود   

د سلطنتي اين شده بود كه رسيدگي به جرائم سياسي در حضور هيات منصفه باشد ولي در دوران استبدا

اصل، مانند بسياري از اصول قانوني ديگر، هرگـز تحقـق نيافـت و مقامـات اطلاعـاتي و امنيتـي و دولـت                        

اي در شـان جمهـوري    چنين شـيوه . همواره مدعي بودند كه اصولا زنداني سياسي در كشور وجود ندارد          

  .اسلامي نيست

 ماهها بازداشـت و رنجهـا و فـشارهاي          به علاوه اعتراض ما اين بوده و هست كه چرا با آنكه پس از             

توانفرساي جسمي و رواني بازجويان ـ كه يقينا آگاهي كافي نسبت به اعمـال آنهـا داريـد ـ واهـي بـودن        

بـدان گونـه كـه رياسـت قـوه          (گونه اطلاع يا اقـرار بـا ارزش و اعتبـار              اتهامات محرز گرديده است و هيچ     

انـد در آزاد كـردن و اعـاده حيثيـت و      به دست نيـاورده ) ندا هاي نماز جمعه تشريح كرده    قضائيه در خطبه  

  شود؟ حقوق زندانيان يا در محاكمه قانوني آنان تعلل مي

از همه اينها گذشته، اگر قرار بوده و هست كه روابط و رفتار با احزاب و گروهها بر مبناي اسـلام و                      

ضت آزادي و ساير گروههاي سياسي      عدالت و آزاديهاي قانوني باشد از چه رو حملات مكرر به دفاتر نه            
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كنـون حتـي اجـازه     علني و اشغال و تصرف محل و اموال و آرشيوهاي آنها صـورت گرفتـه اسـت و تـا    

اند كه براي تاسيسات ساختمانها و جلوگيري از تخريب آنها يا خشك شـدن گياهـان بـه ايـن دفـاتر                        نداده

  !سركشي شود؟

*          *          *  

ما شـرعاً و وجـداناً   . شود  ايا و پاسخ كامل و منصفانه مصاحبه به اينجا ختم نمي        به هر حال همه قض    

چه به لحاظ دفاع كه حق و وظيفه هر انسان و بلكه هر جانداري است و چـه از ايـن بابـت كـه در شـرايط                        

فعلي كشور برخورداري يا عدم برخورداري نهضت آزادي ايـران از آزاديهـا و حقـوق قـانوني احـزاب و                     

ها عملاً ملاك قضاوت درباره وجـود يـا عـدم وجـود آزادي و حقـوق بـشر و حكومـت مردمـي در                         گروه

دانـيم كـه      جمهوري اسلامي ايران شده است و دفاع از خودمان به منزله دفاع از قاطبه ملت است، لازم مي                 

امه اطلاعـات   نظرات تكميلي زير را در تكميل مصاحبه جنابعالي ابراز و تقاضا كنيم مقرر فرمائيد كه روزن               

  .براي آگاهي بيشتر هموطنان عزيز آنها را هر چه زودتر درج نمايد

ـ نهضت آزادي ايران از جمله گروهها و تشكيلاتي نيست كه منع قـانوني داشـته و رسـميت نيافتـه                     ۱

دانند قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـر طبـق              همان طور كه استحضار داريد و همگان مي       . باشد

تـوان از    كـس را نمـي   ها را آزاد دانسته و تصريح كرده است كه هيچ و ششم احزاب و جمعيت   اصل بيست   

شركت در آنها منع كرد مشروط بر آنكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، مـوازين اسـلامي و اسـاس                    

قانون احزاب نيز تحقق و تشخيص تخلـف از مـوارد فـوق را صـرفاً بـر                  . جمهوري اسلامي را نقض نكنند    

هده كميسيون مخصوصي قرار داده است كه بايد در وزارت كشور تشكيل شود و نظر نهائي آن بايد به                   ع

  .تصويب دادگاه عمومي دادگستري با حضور هيات منصفه برسد

 تاسيس شده و از آن تاريخ تا كنـون فعاليـت علنـي و قـانوني                 ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران كه در سال       

ز طـرف هـيچ دادگـاهي مـتهم بـه نقـض شـرايط فـوق و محكـوم بـه           آميز داشته اسـت هيچگـاه ا     مسالمت

رهبـر انقـلاب و بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي      . باشـد  غيرقانوني بودن نگرديده است و بنابراين قانوني مي    

ايران بارها با اسم و رسم از نهضت آزادي و از موسسين و اعضاي آن نام برده و مسئوليتهاي مهمي به       

مقامات رسمي و قضائي جمهوري اسلامي ايران نيز تحت همـين عنـوان بـا مـا                 . ندبرخي از آنان داده بود    
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 ۶۷ قانون احزاب به تصويب مجلس رسيد و در سـال            ۶۰پس از آنكه در سال      . اند  مكاتبه يا مراجعه داشته   

قرار شد كه به اجرا درآيد و وزارت كشور اقدام به ثبت گروهها و احزاب و نظارت برآنهـا نمايـد نهـضت                       

دي ايران كه بر طبق اعلام وزير كشور وقت جزء احزاب تشكيل يافته موجود بود براي تشكيل پرونده                  آزا

رسمي، مدارك و اطلاعات مورد درخواست وزارت كـشور را تـسليم كـرد و بعـداً نيـز هيچگـاه از طـرف                        

زارت متأسـفانه و . كميسيون ويژه در وزارت كشور اظهاري در مورد نقص پرونده به عمـل نيامـده اسـت    

 ۳ در ظرف مـدت  ۱۰كشور كه بر طبق قانون احزاب ملزم بوده است كه در صورت تاخير كميسيون ماده         

  .ماه پروانه فعاليت صادر كند اقدام به اين كار نكرده است

ايـد    ـ به عنوان نشانه وجود آزادي و عدم ممانعت از فعاليت افراد به اصطلاح ليبرال اشاره فرمـوده                 ۲

  :كـه

تجاهـل  «حق كه از رئيس جمهور انتظار چنـين تبعـيض و            . »نويسند  اله و مطلب هم مي    گاهي حتي مق  «

آيـا پـس از ماههـا و سـالها ممانعـت، درج يـك مقالـه كوتـاه فرهنگـي يـا اجتمـاعي از                          ! رفت    نمي» العارف

ه گزاران نهضت آزادي در يك مجله ادبي، هنري يا علمي كم تيراژ در برابر صدها مقاله و پاسخ كـه ب ـ       پايه

هاي دولتي كثيرالانتشار فرستاده شده و درج نـشده اسـت ارزش ذكـر كـردن                  مقامات و اتهامات روزنامه   

هـا و حتـي آگهيهـاي         هـا، نامـه     انـد، بيانيـه     هائي كه گاهگاه خبرنگاران آنها با ما داشته         داشت؟ آيا مصاحبه  

بـه مطبوعـات داده     ) جـه در برابر و  (مربوط به مجالس تذكر و ديد و بازديد خصوصي عيد كه براي چاپ              

اند، كتابهائي كه چند سال است چاپ شده ولـي وزارت ارشـاد و فرهنـگ اسـلامي اجـازه                      شده و نپذيرفته  

 تاليف مهندس مهـدي بازرگـان و رفتـار          ۵از جمله كتابهاي بازگشت به قرآن جلد        (دهد      انتشار آنها را نمي   

هـاي    يا نشريات و كتابهاي قـديمي كـه دكـه         ) نبا مخالفين سياسي تاليف مهندس عبدالعلي بازرگا      ) ع(علي  

هـاي كوتـاهي كـه نهـضت          روزنامه فروشي و كتابفروشيها از توزيع آنها ممنوعند و نيز نشريات و بيانيه            

هاي ملت و اقدامات دولت در رابطه با رويدادهاي مختلف صـادر كـرده و       آزادي ايران هماهنگ با خواسته    

بايـد از نظـر و زبـان رئـيس جمهـور            ....  خـودداري شـده اسـت و         هاي جمعي   حتي از ذكر آنها در رسانه     

  !فراموش شده باشد؟
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ولي اينكه صرفاً هر كس داراري تفكر ليبرالي بوده و يا وابسته «: ايد ـ كاش همانطور كه اشاره كرده۳

ايـن  » به فلان گروه ليبرالها بوده به همين دليل جلو هر كارش گرفته شـود و دسـتگير شـود، دروغ اسـت                     

  .مطلب واقعيت و تحقق داشت

ليبرال يا ليبراليـسم بـه پيـروي از حـزب تـوده ايـران و فرهنـگ ماركسيـستي در                     » انگ«اولاً واژه و    

خواهـان ملـي و مـسلمان طرفـدار انقـلاب و              ها و ادبيات سياسي بعد از پيروزي انقلاب عليـه آزادي            شعار

عنـا و منظـور، مغـايرت صـريح بـا مـرام             مدافع قانون اساسي و حاكميت ملت وارد شده اسـت و در آن م             

و مشي نهضت آزادي ايران و مواضع رسـمي نهـضت آزادي ايـران دارد از مقولـه اهانـت و       ) ايدئولوژي(

  .اند باشد كه متأسفانه خود آنجناب نيز با كنايه به زبان آورده اتهام و مصداق ولاتنابزوا بالالقاب مي

ندارند كه بسياري از كارمندان، دانشجويان، متقاضيان و        ثانياً آيا مقام محترم رياست جمهوري خبر        

ساير شهروندان اين مرز و بوم با جو سازي و چسباندن وصله ليبرالي توسط ديگران يا به جرم نهضتي                   

انـد و     گزاران نهضت از كار و درس و تقاضـا و حقوقـشان محـروم شـده                 مندي به پايه    بودن و حتي علاقه   

  شوند؟ مي

و مسئولان سابق هم ـ بدون آنكه اين تذكر به خاطر درخواست شـغل و مقـام و    در مورد متصديان 

دانيد كه سالها است همگي بر كنار شده و عليـرغم صـميميت و    حقوق باشد ـ خودتان بهتر از هر كس مي 

انـد و حتـي در كارهـاي خـصوصي آنـان       صفاي اكثر مردم ممنوع از خدمات دولتي و دانشگاهي گرديـده          

ميدانيد كه  «ايد    آيا از روي انصاف درباره شايعات ذكر شده از سوي خبرنگار فرموده           . دشو  كارشكني مي 

  .در حالي كه واقعاً چنين است» .اين طور نيست

*          *          *  

تـري نظيـر بازسـازي        جناب آقاي رئيس جمهور، در مصاحبه با روزنامه اطلاعـات مـسائل اساسـي             

مطـرح  ..... ، بحران روحي جوانان، سياست خارجي، بحران مديريت و          كشور، مهار كردن بحران اقتصادي    

  .ايد ها تشريح فرموده نموده و سياستهاي دولت را در اين زمينه

. به نظر نهضت آزادي ايران حل كليه مسائل فوق در درجه اول در گـرو حـل بحـران سياسـي اسـت                      

ي براي گروههـاي مخـالف نيـست و      بحران سياسي صرفاً محدود به عدم وجود حقوق و آزاديهاي سياس          
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تري دارد كه حاصل فقدان حاكميت قـانون در          تر و گسترده    گردد، بلكه يك مفهوم عام        تنها از آن ناشي نمي    

  .كشور است

منعقـد گرديـده    ) در سطح فـرد يـا جامعـه       (هر زمان كه تمام يا قسمتي از قراردادي كه بين دو طرف             

دد يا ناديده انگاشته شود و از مفاد آن تخطي و تخلفي صورت             است توسط يكي از طرفين قرارداد لغو گر       

قانون اساسي يك ميثاق اجتماعي ملي ميان ملت و         . آيد  گيرد در روابط طرفين قرارداد بحران به وجود مي        

گذارنـد در   هنگامي كه دولتها قانون اساسي و قوانين وضع شـده را زيرپـا مـي          . باشد  دولت يا حاكميت مي   

كند، بحراني كه بـر تمـامي ابعـاد و روابـط اعـم از فرهنگـي،                   لت بحران سياسي بروز مي    روابط دولت و م   

در چنـين جوامـع و در چنـين       . نمايد  گذارد و آنها را دچار اختلال مي        اقتصادي، سياسي و اجتماعي اثر مي     

اوضاعي، هر بحراني ناشي از بحران سياسي است و تا زماني كـه ايـن بحـران رفـع نـشود هـيچ بحـران                         

  .يگري قابل رفع نخواهد بودد

دولت برنامه پنجساله خود را بـراي تـصويب بـه مجلـس             . زنيم  براي روشن شدن موضوع مثالي مي     

تـوان آن را نـشانه اراده         اي دارد، اما در هر حـال مـي          هاي مثبت و منفي قابل ملاحظه       اين برنامه جنبه  . برد

جنابعالي به عنوان رئيس جمهور     . لقي كرد دولت براي حل بحران اقتصادي، نوسازي و بازسازي كشور ت         

در مجلس حاضر شديد و از برنامه دولت و از ضرورت تأمين اعتبارات خـارجي بـراي اجـراي آن دفـاع                      

كرديد و توضيح داديد كه براي مثلا تعمير و بازسازي چاههـاي نفـت بـه سـرمايه و كارشـناس خـارجي                   

هـاي انجـام يافتـه        دياد توليد و صـادرات نفـت هزينـه        نيازمنديم كه بيايند، درست كنند و سپس از محل از         

حتي اگر فرض شود كه مجلس با قبول استدلال دولت به اتفاق آراء به برنامـه دولـت رأي                   . پرداخت گردد 

مثبت داده و دست دولت را براي جلب اين اعتبارات و كارشناسان و حل مشكل بازسـازي چاههـاي نفـت                     

يلي احتمالاً دولت در اين امر موفق نخواهد شـد و هـيچ شـركت خـارجي                 كاملاً باز گذاشته باشد، بنابر دلا     

زيرا همزمان با مطرح شـدن برنامـه دولـت          . حاضر به عقد قراردادي در اين زمينه با دولت نخواهد گرديد          

در مجلس، رئيس قوه قضائيه جمهـوري اسـلامي در يـك سـخنراني رسـمي و علنـي اعـلام كـرد كـه در                          

ر فوق قانون است و در تعارض ميان نظر رهبر در امري و قانون، نظـر رهبـر                  جمهوري اسلامي نظر رهب   

معناي ديگر سخن بالا اين است كه اگر دولت در جلب سرماهي و تخـصص               . ملاك و معتبر است نه قانون     
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بـرداري از چاههـاي       خارجي و تعمير چاههاي نفت موفق بشود اين احتمال وجود دارد كه در هنگام بهـره               

داخت وام يا اعتبار خارجي، مقام رهبري كه سخنشان فوق قانون دانسته و اعلام شـده اسـت     نفت و بازپر  

با اجراي اين قسمتاز قرارداد مخالفت نمايند، خصوصاً كه قبلاً هم از طرف مقام رهبري اعلام شده بود كه 

يـا دولـت در     بـا وجـود چنـين تعـارض آ        . تواند هر قراردادي را به طور يكطرفه لغو كند          دولت اسلامي مي  

  تـوان توقـع داشـت كـه بحـران سياسـي              هاي بازسازي خود موفق خواهد شد؟ چگونـه مـي           اجراي برنامه 

  .خاتمه يابد

خواهد بحران را حل كند و همـاهنگي كامـل ميـان دولـت و سـاير                   ممكن است گفته شود كه دولت مي      

ان سياسـي تنهـا بـا خواسـتن     اما فراموش نشود كه رفع بحر. مقامات ـ يعني در كل حاكميت ـ وجود دارد  

ممكن است مقامات مسئول در يك كشور واقعاً بخواهند كه از قـانون تمكـين كننـد و         . مقامات ميسر نيست  

قانون حاكم بر مملكت باشد اما اولاً هميشه و در همه جا ايـن طـور نيـست و ثانيـاً ضـمانتي بـراي ادامـه                     

نيات و خواستهاي حكام نيست و در سـايه آنهـا   ثبات سياسي هيچگاه تابع   . خواست حاكميت وجود ندارد   

اي متحـول     ضمانت واقعي هنگامي است كه ساختار مناسبات سياسي در جامعه به گونه           . آيد    به وجود نمي  

شده باشد كه اگر هم زمامداران بخواهند قانون را زير پا بگذارند و قرارداد اجتمـاعي را يكطرفـه لغـو يـا                       

يسر نيست مگر با قبول و تحمل حضور نيروهـاي دگرانـديش در صـحنه          و اين م  . نقض كنند موفق نشوند   

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه از تمام امكانات قانوني، برخوردار بوده و از هرگونه تجاوز و              فعاليت

تهاجم دولت در امان باشند تا بتوانند بر طبق اصل اسلامي و قانوني امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و                          

  .ت و نظارت بر والي، عمل كنندفريضه نصيح

در جوامع باز سياسي وجود، حضور و امنيت و فعاليت گروههاي سياسـي قـانوني از عوامـل عمـده            

  .باشد ثبات سياسي و بازدارنده انحرافات مي

دهيـد و آنهـا را        نيـز اجـازه حـرف زدن مـي        » ها  زن  نق«اي فرموده بوديد كه به        اخيرا هم در مصاحبه   

هـا را     زن  ف نظر از مفهوم اين واژه، راه حل مسئله و مشكل اين نيـست كـه دولـت نـق                   صر. كنيد  تحمل مي 

بلكه مسئله بايد كاملاً در چهارچوب تمكين دولـت از قـانون   . تحمل كند و يا به آنها اجازه حرف زدن بدهد      

  .حل شود
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ايـد و هـم    خوشبختانه شما در اين مصاحبه اعتقاد خود را به قانون، آزادي و دمكراسي بيـان نمـوده      

اميدواريم كه اين مورد صرفاً يك حرف و بيان تبليغاتي نباشـد و             . ايد  قانون را ملاك و معيار معرفي كرده      

خصوصاً كه اكنـون بخـشي از مـسائل بحرانـزاي خـارجي، نظيـر جنـگ                 . در عمل، بروز و ظهور پيدا كند      

. نامه خود قرار داده اسـت     تحميلي تمام شده است و دولت بازسازي و نوسازي كشور را محور اصلي بر             

حل بحران سياسي، بازشدن جو سياسي جامعه، حاكميت قانون و اجراي قانون احزاب شـرط اساسـي و                  

  .باشد راهگشاي ساير مشكلات مي

  الهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰ ارديبهشت ۱۵
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   رئيس جمهور درمورد فعاليت نهضت آزادينامه به آقاي هاشمي

  ۱۴۲۵:  شماره

  ۲۸/۲/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بعد از سلام و دعاي توفيق ايفاي صحيح تعهـدات الهـي و قـانوني در برابـر ملـت ايـران، در جلـسه                         

  : دانشگاه تهران، از جنابعالي سئوال شده بود در۱۵/۲/۷۰پرسش و پاسخ با دانشجويان در تاريخ 

تواند فعاليت خـود را   علت توقف يا كمرنگ بودن احزاب چيست؟ و در چه صورت نهضت آزادي مي   «

  »آغاز كند؟

  :جنابعالي پاسخ داده بوديد كه

نهضت آزادي ايران به خاطر بعضي مواضعي كه گرفت و به علت نپذيرفتن اصل ولايت فقيه مطابق                 «

توانند مثل بقيـه احـزاب        اگر خودشان را اصلاح و با قانون اساسي منطبق كنند، مي          .  غير قانوني شد   قانون

  .»حركت كنند

اين پاسخ به پرسش دانشجويان مبهم و ناروشن است و معلوم نيست كه آيا اين انـشاء و ابـلاغ يـك                  

ن و تبعيـت از آن      باشد و مـا موظـف بـه تمكـي           حكم حكومتي است و مقصود توقف و تعطيل يك حزب مي          

به هر حال اين پاسـخ شـامل        . هستيم يا صرفاً پاسخي و اداي توضيحي به سئوال يك دانشجو بوده است            

  .چند بخش است
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ـ منظور از بعضي مواضع نهضت چيست؟ بهتر بود آنها را با صـراحت بيـان نمـوده و تعـارض                       اول

يرقانوني شدن نهضت تلقـي شـده باشـد         تواند موجب غ    آنها را با قانون اساسي و قوانين موضوعه كه مي         

  .فرموديد اعلام مي

ـ مطابق كدام قانون و در كدام دادگاه صالحه و با چه حكمـي و در چـه تـاريخي نهـضت آزادي                         دوم

اي بـا روزنامـه اطلاعـات گفتـه           ايران غير قانوني شده است؟ چند روز قبل از اين، جنابعـالي در مـصاحبه              

آيا اين از وظائف و اختيارات قانوني رئيس جمهوري است كه يك حـزب              . »ملاكتان قانون است  «: بوديد كه 

  .چنين عملي خود از موارد تخلف آشكار از قوانين است. سياسي قانوني را غيرقانوني اعلام نمايد

هاي مطبوعاتي    جنابعالي در مصاحبه  . اين پاسخ با مواضع قبلي اعلام شده خودتان در تعارض است          

ايد كه نهضت به عنوان يك گروه سياسي مخالف حاكميـت           وال خبرنگاران پاسخ داده   به كرات در برابر سئ    

  .ايد فعاليت دارد و آنرا ملاك وجود آزاديهاي سياسي در ايران معرفي كرده

بـدون شـك    . ايد نهضت آزادي چون ولايت فقيه را نپذيرفته است غيرقـانوني شـده اسـت                ـ گفته   سوم

انين موضوعه، از جمله قانون احـزاب در هـيچ كجـا فعاليـت احـزاب را                 اطلاع داريد كه قانون اساسي و قو      

خواهد، تمكين از قانون و التزام به تبعيت از           آنچه قانون مي  . مشروط به اعتقاد به ولايت فقيه، ننموده است       

و نهضت آزادي ايران به كرات التزام و تعهد خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي       . آن است و لاغير   

  .م نموده استاعلا

وزيـر كـشور در تـاريخ    . ـ بخشي از سخن جنابعـالي بـا موضـع وزارت كـشور تنـاقض دارد           چهارم

پرونده نهضت آزادي ناقص    «:  در رابطه با فعاليت نهضت آزادي و عدم صدود پروانه رسمي گفت            ۵/۲/۷۰

.  درسـت نبـود    البته ايـن سـخن وزيـر كـشور نيـز          . »بندي اقدام خواهد شد     است كه پس از بررسي و جمع      

 بـه آن پاسـخ داده و افـزوده اسـت كـه      ۱۴/۲/۷۰اي بـه وزارت كـشور در تـاريخ           نهضت آزادي طي نامـه    

اند كه پرونده نهضت كامل اسـت و نقـصي            مسئولان وزارت كشور بارها به نمايندگان نهضت آزادي گفته        

ضـميمه  . (باشـد   ي قـانون احـزاب م ـ     ۱۰ندارد و تاخير در رسيدگي به علت عـدم تـشكيل كميـسيون مـاده                

  ١)۱شماره

                                                 

 .ـ متأسفانه ضمائم نامه به علت در دسترس نبودن اصل اسناد، به دست نيامد1
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اين نظر كه احزاب سياسي از جملـه        : ـ انطباق نهضت آزادي با قانون اساسي براي ادامه فعاليت           پنجم

بايستي خود را با قانون اساسي منطبق كنند، منطقـي، معقـول و مقبـول اسـت و قـانون              نهضت آزادي، مي  

 كـه دولـت   ۶۷ين كـرده اسـت در سـال     ضوابط و شـرايط را تعي ـ ۲/۷/۶۰اساسي و قانون احزاب مصوبه      

نامه اجرائي آن را تصويب نمود، نهضت آزادي بـه         تصميم خود را براي اجراي قانون احزاب اعلام و آئين         

علاوه بر ايـن، بـر      . وزارت كشور مراجعه و اوراق لازم را دريافت، تكميل و به وزارت كشور تسليم نمود              

 قانون احزاب تغيير و مراتب ۱۳به منظور تطبيق با ماده طبق درخواست وزارت كشور، اساسنامه خود را   

  )۲ضميمه شماره . ( به وزارت كشور اطلاع داد۱۴/۱۲/۶۷را كتبا در تاريخ 

، بعد از بازنگري قـانون اساسـي، و تغييراتـي كـه در آن داده شـد، نهـضت آزادي پيـرو                       ۶۸در سال   

گري شـده كتبـا اعـلام نمـود و روشـن            درخواست وزارت كشور نظر خود را درباره قانون اساسي بـازن          

نهضت آزادي ايران يك حزب قانوني و علنـي بـوده، در چهـارچوب قـوانين مملكتـي فعاليـت                    «: ساخت كه 

 قـانون   ۱۷۷داند و با توجـه بـه اصـل            نمايد و خود را ملتزم به رعايت قانون اساسي بازنگري شده مي             مي

و ) ۳ضميمه شـماره  . (»داند  راي خود محفوظ مي   اساسي حق اظهارنظر درباره اصول و اصلاحات آن را ب         

توانـد بـه حركـت خـود          ايد اگر نهضت آزادي خود را با قانون اساسي منطبق كند مـي              لذا اينكه اعلام كرده   

. كنـيم  مـا اصـولا از چنـين بيـاني تعجـب مـي      . ادامه دهد قبلاً انجام شده و اين تطبيق صورت گرفته اسـت         

داند بلكـه بارهـا از حاكميـت           به تبعيت و تمكين از قانون دانسته و مي         نهضت آزادي نه تنها خود را ملتزم      

  .انجام تعهد و تمكين از قانون و اجراي اصول مصرحه در قانون اساسي را خواسته است

خواهيم صراحتا قانوني بودن فعاليـت نهـضت آزادي           بنابراين با توجه به اين نكته ما از جنابعالي مي         

. اعضاي دسـتگير شـده نهـضت آزاد گردنـد         .  مركزي ما به ما برگردانده شود      ساختمان دفتر . اعلام شود 

و در يك كلام حق قانوني ما به ما . هاي متنوع و متعدد بر سر راه فعاليت نهضت برداشته شوند محدوديت

  .برگردانده شود

ن دانيد نهضت آزادي با تضييقات و تجاوزات خلاف قـانوني كـه در معـرض آ                 جنابعالي به خوبي مي   

توانند اين   خواهند و يا نمي  حال اگر مسئولان جمهوري اسلامي نمي. باشد قرار گرفته است عملاً متوقف مي

مختصر حركت نهضت آزادي را هم تحمل نمايند آن را به طور رسمي و با صراحت ابلاغ كنند تا نهـضت                     
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 حجت تمـام گـردد و همگـان بـه           آزادي بر طبق آن همين اندازه فعاليت ناچيز خود را نيز متوقف نمايد، تا             

تفاوتي مردم در انتخابات و محدوديت و توقـف فعاليـت             طور واضح علت اصلي كمرنگ بودن احزاب و بي        

  نهــضت را بداننــد و نهــضت هــم در پيــشگاه خداونــد منــان و ســميع و بــصير و در برابــر ملــت ايــران   

  .معذور باشد

  

  و السلام علي عباداالله الصالحين

  ننهضت آزادي ايرا

  ۷۰ ارديبهشت ماه ۲۵

  

  

  

  رياست محترم قوه قضائيه: رونوشت

  وزير محترم كشور    
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۲۶:  شماره

  ۱/۵/۱۳۷۰:  خـتاري

  بيانيه

  . . .هاي اميد روزنه

  اگر چه ضعيف. . .

  ١ونو لا تايئسوا من روح االله انه لا يايس من روح االله الا القوم الكافر

 تيرماه در ديدار با وزير امور خارجه        ۲۵آقاي هاشمي رفسنجاني رياست جمهوري اسلامي در روز         

و نمايندگان ايران در خارج از كشور خطاب به آنان مطالبي بيان كردند كه حائز اهميت و در خور عنايـت                     

  .باشد مي

  ٢:اند ايشان در سخنان خود از جمله چنين فرموده

بلكه با ايجاد تسهيلات    .... همچون افراد بيگانه رفتار كنيم    ) ايرانيان خارج از كشور    (ما نبايد با آنان   «ـ  

  .لازم زمينه بازگشت آنان را به كشور فراهم آوريم

در حال حاضر با كشوهائي كه تمايل دارند با ما همكاري           . تراشي نيست   ـ سياست ما سياست دشمن    

  .كنند روابط خوبي داريم

  .تواند سازنده باشد ر كيفيت محيط آزاد سياسي كشور است و در نهايت ميـ نظرات مخالف به خاط

شود و به عقيده من بهترين راه براي صدور انقـلاب               ـ صدور انقلاب هيچگاه از طريق زور عملي نمي        

  ».اين است كه شرايطي در داخل كشور داشته باشيم كه ديگران بفهمند راه ما درست است

                                                 

  .و از رحمت خدا نوميد مباشيد كه هرگز جز كافران كسي از رحمت خدا نوميد نيست... ـ ۸۷ـ يوسف 1

  )صفحه اول (۲۶/۴/۷۰ـ نقل از روزنامه اطلاعات مورخ 2
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ر چه مصلحت و سياست يا تشخيص و تحليلي به چنـين نتـايج و نظـرات                 اينكه رياست جمهوري بناب   

الاصـول   اند در جاي خود قابل بحث و تامل است ولي به هر حال حرفهائي زده شده است كه علي رسيده

يكـي از   . انـد   انـد و خواسـته      صحيح است و بسياري، از جمله خود ما، عليرغم جو سازيها و شـعارها، زده              

هاي بيجا قرار گرفتنـد اعـلام         ضت آزادي به خاطر آن بارها مورد بدترين انواع تهمت         مواردي كه سران نه   

 ۱۳مواضع اصولي از همين نوع در سياست خارجي بوده است و اكنـون خوشـوقتيم كـه بعـد از گذشـت                       

اينـك بايـد    . گـردد   سال از پيروزي انقلاب بالاخره صحت اين مواضع از زبان رياست جمهوري عنوان مي             

  .بود كه اين مطالب در جهت اصول و مصالح و آئين و ملك و ملت تحقق و توسعه يابداميدوار 

  :آنچه كه جا دارد اضافه و آرزو كنيم اين است كه

لازمه آزاد بودن محيط سياسي در كشور تنها دادن اجازه انتقاد و اعتراض به جناحهـاي خـودي                  ) ۱

بلكه همگان، به ويژه غير موافقان و غير وابستگان به حاكميت، بايد در حدودي كه قـانون اساسـي                   . ستني

هيچگاه در يك نظام بسته انحصارگر      . براي آزاديها تعيين كرده است از چنين آزاديهائي برخوردار باشند         

 و هيچ كـشوري بـه       و در محيط اختناق و شعار تلاشها به سازندگي و خير و مصلحت منتهي نخواهد شد               

  .حق و حقيقت و سعادت دست نخواهد يافت

نه تنها با ايرانيان پناهنده و آواره مقيم خارج نبايد چون بيگانگان رفتار نمود بلكه ايرانيـان داخـل                   ) ۲

دهند نيز نبايد حالت بيگانـه و صـغار و سـفهاي محـروم از حقـوق                   كشور كه اكثريت جامعه را تشكيل مي      

چه بسيار مردم مظلوم مخلـص و خـالص ايـن مـرز و بـوم كـه مقـيم        . را داشته باشندخدادادي و قانوني    

بسياري از ايرانيـاني كـه تـرك        ! كنند  ايرانند ولي بيش از پناهندگان به خارج احساس غريبي و آوارگي مي           

و هـا     هـا و ظلـم      اند عمدتاً به خـاطر نابـساماني        هاي دور و نزديك بيگانه شده       وطن كرده و آواره سرزمين    

باشد و تنها راه براي بازگردانيدن آنها به كشور توبـه  و   ها در داخل كشور و عدم حكومت قانون مي  ستم

بايستي با تمكين از قـانون و احتـرام بـه       اصلاح است و اگر حاكميت واقعاً به بازگشت آنان علاقه دارد مي           

ارگي گرفته شود بلكـه سـايرين هـم    حقوق و آزاديهاي اساسي ملت راه باز كند تا نه تنها جلوي فرار و آو           

  .برگردند



 ۵٩

اگر سياست دشمنتراشي در مورد بيگانگان غلط از آب درآمده است و بايد بـه سـراغ همكـاري و                    ) ۳

ايجاد روابط حسنه رفت به طريق اولي در داخل نيز بايد اين سياست و سنت خطـا و خيانـت تلقـي شـده،                        

متوليان نظام و مقامات مملكت بايد ايران       . دراز گردد دست دوستي و دعوت به سوي ايرانيان مقيم كشور          

را از آن ايرانيان و خود را امانتدار و مامور آنان بدانند و نه آنكه آن را ميراث انقلاب و ملك اختـصاصي                       

قانون اساسي در اصول سوم، نوزدهم و بيستم به هر فرد ايراني اعم             . صنف خود و پيروانشان تلقي كنند     

كتبي يا موافق و مخالف حاكميت حق برخورداري مشترك و مساوي از حقوق و حيثيـت                از مكتبي و غيرم   

  .زندگي، آزادي معيشت و خدمت به كشور و نظام را داده است

و اما صدور انقلاب، به يقين با زور عملي نيست بلكـه صـدور اسـلام و انقـلاب و ايجـاد قـدرت و        ) ۴

 حسن مديريت و اجراي صادقانه قانون و عـدالت در  وحدت در مملكت نيز بدون وجود آزادي، حسن نيت،       

  .داخل كشور تأمين نخواهد شد

*          *          *  

مندان بـه نجـات ملـت و اسـتقلال ايـران و               تنها با چنين سعه صدر و اعتقاد و انصاف است كه علاقه           

بـه همكـاري و فـداكاري       توانند با توسل و توكل به خداوند رحمان اميدوار            انتشار و استعلاي اسلامي مي    

  .ملت براي حل مسائل پيچيده و مصائب كوه پيكر و مآلاً رسيدن به آينده بهتر باشند

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰اول مردادماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  علل كودتاي ناموفق شوروي و پيامدهاي شكست آنتحليل 

  به نام خدا

  

  :مقـدمـه

 مرداد ماه بـه وقـوع پيوسـت بـه سـرعت و تنهـا در                 ۲۸يه گورباچف در روز دوشنبه      كودتائي كه عل  

در ابتدا كودتاگران سعي نمودند تا عمل خـود را كـاملاً قـانوني جلـوه                . ظرف سه روز به شكست انجاميد     

دهند و به همين منظور اعلام شد كه گورباچف به علت بيماري قادر به ادامه وظايف خود نيست و گنـادي   

 ١. قانون اساسي شوروي به مقام رياست جمهوري انتخاب شد۱۲۷ايف ـ معاون گورباچف ـ طبق ماده يان

 ماه در سراسر خاك شوروي     ۶ولي پس از چند ساعت كودتاگران طي يك بيانيه اعلام نمودند كه به مدت               

كميتـه حالـت     كودتاگران كه حـالا خـود را تحـت عنـوان             ٢.شود  العاده به مورد اجرا گذاشته مي       حالت فوق 

هـا در     العمـل   كردند در نخستين كنفرانس مطبوعاتي، رضايت خود را از اولين عكـس             اضطراري معرفي مي  

 با اين حال دو روز بعـد كودتـاگران مجبـور بـه              ٣.اتحاد شوروي پس از بركناري گورباچف اعلام نمودند       

 آن بـدون علـت و       بـي شـك وقـوع كودتـا و شكـست          . فرار شدند و گورباچف دوباره به مسكو بازگـشت        

الساعه نبوده است به همين منظور در اين مقاله سعي خواهيم نمـود تـا ايـن رويـداد را تحليـل كـرده                          خلق

ضمن بررسي علل وقوع كودتا، به دنبال دلايل شكست آن باشيم و سپس پيامدهاي داخلي و خـارجي آن                   

  .را مورد بررسي قرار دهيم
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  چرا كودتا شد؟

تا ترس و خطري بود كـه جنـاح تنـدرو يـا ارتجـاعي شـوروي از جانـب                    در حقيقت عامل اصلي كود    

اين جناح كـه داراي سـه محـور اصـلي حـزب كمونيـست،               . كرد  اصلاحات گسترده گورباچف احساس مي    

در آغـاز كودتـا، رهبـر       . ديد  ب و ارتش بود، خود را در حذف كامل ولي تدريجي از كانون قدرت مي              .گ.كا

و به اين ترتيب منظور اصلي      . »بست مواجه شده است     پروسترويكا با بن  «: جديد شوروي چنين اعلام كرد    

هر چند آنان سعي نمودند از احساسات ناسيوناليستي مردم اسـتفاده نمـوده بـا               . كودتاگران مشخص شد  

بـه كودتـاي خـود      » شوروي با صدقه و كمكهاي خارجي به پيشرفت نخواهد رسـيد          «بيان اظهاراتي نظير    

اما اين تنها صورت و آرايش كودتا بـود و در واقـع كودتـا جنبـه ناسيوناليـستي                   . ندرنگ و لعاب ملي بده    

كردند در حالي كه واكنش مـردم عمـدتاً           بود، مردم بايد از كودتاگران حمايت مي        چه اگر چنين مي   . نداشت

  .سكوت بود و اگر واكنشي نيز نشان دادند تنها در جهت مخالفت با كودتا بود

دانستند كه گورباچف همراه با اصلاحات گسترده سياسي و اقتصادي خـود              ميكودتاگران به خوبي    

گيـري    آنان را به تدريج استحاله خواهد نمود و دير يا زود مجبور به كنـاره              ) پروسترويكا و گلاستنوست  (

  .كامل از قدرت خواهند بود و بنابراين هيچ راهي به جز كودتا در پيش روي خود نديدند

: ورباچف تصميم داشت آنان را به تدريج كنار بگـذارد بـه دو عامـل بـستگي داشـت                  البته اينكه چرا گ   

نخست اين كه وي همواره در اين كابوس بود كه بـه سرنوشـت خورشـچف دچـار شـود، و ديگـر اينكـه                         

اي عليه  هاي شديد تندروها به عنوان حربه العمل خواست از وجود خطر عكس گورباچف به احتمال قوي مي

  .كند تا بتواند كمكهاي مورد نيازش را از غرب به دست آوردغرب استفاده 

توان به مخالفت تندروها با پيمـان جديـد           از جمله مي  . عوامل ديگري نيز وقوع كودتا را تسريع كردند       

تـوان بـه تاكيـد گوربـاچف در           همچنين مـي  . اتحاد جمهوريها اشاره نمود كه گورباچف آن را پذيرفته بود         

خصوصاً اين كه نتايج آخرين اجـلاس سـران   . ١ويژه هفت كشور صنعتي اشاره كردنزديكي با غرب و به      

  .هفت كشور صنعتي براي شوروي زياد خوب نبود
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  چرا كودتا شكست خورد؟

آنچـه كـه بـه نظـر        . توان در دو بخش داخلـي و خـارجي بررسـي نمـود              عوامل شكست كودتا را مي    

  : اين قرار استرسد در داخل شوروي موجب شكست كودتا گرديد از مي

مردم به هيچ وجه از به قدرت رسيدن عناصر تندرو حزب كمونيست و حاكميت              : ـ نارضايتي مردم  ۱

شوروي خشنود نبودند و به همين دليل در برابر اين حركت با سكوت و يـا از حركـت سـتونهاي نظـامي                       

  .ارتش به سمت پارلمان روسيه مخالفت نمودند

توانـد   زيرا خود به تنهـائي مـي    . ين عامل بسيار مهم و ضروري است      توجه به ا  : ـ تعدد مراكز قدرت   ۲

اي باشد كه اين كودتا را از اصل يك نمايش از طرف گورباچف براي ترساندن غرب، و يـا      پاسخ آن دسته  

در واقـع اگـر دقـت     . داننـد   حركتي از جانب آمريكا براي به قدرت رسانيدن يلتسين در برابر گورباچف مي            

ولـي ايـن بـار      . تاگران عليه گروباچف شباهت بسياري با كودتا عليه خروشـچف داشـت           كنيم، حركت كود  

در زمـان خروشـچف قـدرت تنهـا در          . تفاوتي اساسي در ساختار قدرت در شوروي به وجود آمده بـود           

دست كميته مركزي حزب كمونيست بود و به همين جهت خروشچف با كودتاي سياسي، از درون كميتـه                  

امـا گوربـاچف بـا آغـاز اصـلاحات گـسترده در             .  عليه او به راحتي كنار زده شد       مركزي حزب كمونيست  

شوروي، مقادير زيادي از قدرت را تقسيم كرده بود و در اثر ايجاد فضاي باز سياسي نهادهـاي مختلفـي              

 البته ذكر. تواند در برابر كودتاگران بايستد به همين خاطر است كه يلتسين مي. در قدرت سهيم شده بودند

اين نكته ضروري است كه موفقيت يلتسين در ايفاي چنين نقشي به اين خاطر بـود كـه مركـز حكومـت و                       

جمهوري روسيه مركزي به اين     . مديريت شوروي در شهر مسكو واقع در جمهوري فدراتيو روسيه است          

ري حـدود   همچنين نبايد فراموش نمود كه اين جمهـو       . اي بوده است    لحاظ همواره داراي نقش تعيين كننده     

كـل جمعيـت شـوروي را نيـز در خـود جـاي داده               % ۵۴دهد و حدود      كل خاك شوروي را تشكيل مي     % ۷۵

زد قطعـا داراي چنـين        بديهي است كه اگر يلتسين فرضا در جمهوري اوكراين دست به مخالفت مي            . ١است

واجه شود و به  به هر حال تعدد مراكز قدرت موجب شد تا ارتش با دستورات ضد و نقيض م               . اثراتي نبود 
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چيزي . اثر سازد   همين دليل در ميان فرماندهان نظامي اختلاف به وجود آيد و در واقع اقدامات آنان را بي                

  .كه رهبران كودتا را غافلگير ساخت

ــ در صـورت موفقيـت       ۱: توان موارد زيـر را بيـان داشـت          اما در خصوص عوامل خارجي كودتا مي      

رفت و طبيعي بود كه بسياري از كـشورها از ايـن    نظم نوين جهاني مي  كودتا، احتمال به خطر افتادن طرح       

در همين راستاست كه تمامي كشورهاي قدرتمنـد، كودتـاگران را بـايكوت نمودنـد و                . امر ناخشنود باشند  

تنها كشورهائي نظير ليبي و عراق و افرادي چون         . بسياري از كشورهاي ديگر نيز با كودتا مخالفت كردند        

در واقـع تنـا كـشورهائي از ايـن كودتـا            .  از وقوع چنين كودتائي ابراز خرسندي نمودنـد        ١ها  آقاي خوئيني 

انـد كـه جنـگ        استقبال كردند كه از درون ضعيف هستند و به همين جهت به آن تز قديمي دلخوش نمـوده                 

دارند اي ن   سخن از حكومتهائي است كه چون نيرو و برنامه        . داند  سرد را به نفع كشورهاي دنياي سوم مي       

پديده جديدي در جهان بـه وجـود آمـده          : ـ پيوستگي جهان  ۲. اند  دل به جنگ سرد و تضاد ابرقدرتها بسته       

ايـم    اي از تاريخ قرار گرفته      در حقيقت در مرحله   . است كه پيشتر آنرا در برابر تجاوز عراق به كويت ديديم          

دهـد، و     عميقتـر از خـود نـشان مـي        كه جهان هرگاه در برابر مسئله مهمي قرار گيرد، واكنشي سريعتر و             

توان از تكنولـوژي جديـد و ارتباطـات     ـ همچنين مي ۳. همين واكنش در قبال كودتا در شوروي نيز رخ داد         

در واقع تكنولوژي جديد اجـازه بـسته مانـدن بـه يـك جامعـه را                 . جهاني به عنوان يك عامل ديگر نام برد       

 با دنياي خارج ارتبـاط برقـرار كـرده تـاثير بيـشتري در               دهد و به همين دليل بود كه يلتسين توانست            نمي

  .مخالفت با كودتاگران ايجاد كند

  پيامدهاي شكست كودتا

ـ پس از شكست كودتا ارتش شوروي ديگر قادر نخواهد بود به صورت يكپارچه عمل نمايـد و بـه                    ۱

 سـمت دبيركلـي حـزب       ـ با استعفاي گوربـاچف از     ۲. اين ترتيب از قدرت آنها به مراتب كاسته خواهد شد         

هاي اين حزب، براي هميشه حكومـت از وابـستگي ايـن حـزب                كمونيست و به حالت تعليق درآمدن فعاليت      

امـا تـصور    . رها شد و بديهي است كه اين امر موجب تضعيف بيش از پيش حزب كمونيست خواهـد شـد                  
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يـست بـا تغييـر نـام خـود،          احتمالاً حزب كمون  . رود، به اين زودي و سرعت منحل شده و از بين برود             نمي

ب نيـز ديگـر سـازماني پرقـدرت         .گ.ـ با شكست كودتـا كـا      ۳. حضور خود در صحنه را حفظ خواهد كرد       

ــ شكـست كودتـا    ۴. نخواهد بود و از ميزان نقش آن در سـاختار سياسـي شـوروي كاسـته خواهـد شـد                  

ه وجـود آورد كـه اهـم        الظاهر جنگ سرد را براي هميشه دفن كرد، ولي يك سلسله مسائل جديد را ب ـ                علي

  .آنها به قرار ذيل است

هاي جدائي طلب و واكنش غرب ـ شكست كودتا روند جدائي طلب جمهوريهـاي    ـ مسئله جمهوري۱/۴

خصوصاً اينكه غـرب از اسـتقلال   . شوروي را تسريع كرده است و احتمالاً گورباچف نتواند مانع آن شود     

  . استقبال نموده، آنها را به رسميت شناخت)لتوني، استوني و ليتواني(جمهوريهاي بالتيك 

اي عليـه     كرد از خطر وجود تندروها بـه عنـوان حربـه            ـ پيش از اين گفتيم كه گورباچف سعي مي        ۲/۴

حال پـس   . غرب استفاده كرده آنها را ملزم به پرداخت كمكهاي اقتصادي و مالي بيشتري به شوروي كند               

س نخواهد شد و چه بسا كه آمريكا شوروي را ضـعيفتر            از شكست كودتا ديگر خطري از اين جناح احسا        

تـضعيف شـوروي را جـايز       ) خـصوصاً آلمـان و فرانـسه      (هر چند كه كشورهاي اروپائي      . از اين بخواهد  

  . لطمه بزند۱۹۹۲تواند به وحدت كشورهاي اروپائي در سال  دانند زيرا فروپاشي شوروي مي نمي

به خاطر رهبري مقاومت در برابر كودتا و بازگردانـدن  ـ افزايش قدرت يلتسين ـ بوريس يلتسين  ۳/۴

خصوصاً اينكه آمريكا از تنـدرويهاي      . گورباچف به مسند قدرت، داراي قدرت سياسي بيشتري شده است         

البته عملكـرد و تنـدروي يلتـسين كـاري اشـتباه و غلـط               . يلتسين در برابر گورباچف استقبال نموده است      

ناختن استقلال جمهوريهاي بالتيك قبل از تـصويب آن توسـط مجلـس             وي در واقع با به رسميت ش      . است

اقدام وي . نمايندگان خلق اتحاد جماهير شوروي بر خلاف روند حفظ وحدت در شوروي عمل نموده است

به طوري كه چند جمهوري ديگر نظيـر اوكـراين، و           . فتح يابي براي ساير جمهوريهاي شوروي شده است       

در صورت تيكه اين روند ادامه يابد آنگاه شوروي در آينـده            . اند  استقلال نموده مالداوي و بيلوروي اعلام     

تغييرات در شوروي سبب فعال مايشاء شـدن  . به يك قطب ثروتمند صنعتي ـ اقتصادي تبديل نخواهد شد 

متلاشي شدن شوروي در دراز مدت نيز به نفع يك قطبـي شـدن جهـان                . آمريكا در كوتاه مدت شده است     

  .تواند كل منطقه را به آشوب بكشاند  همچنين تلاشي شوروي در كوتاه مدت مي. گردد  نمي
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شوروي مدتهاست كه   . گذارد    ـ پيروزي يا شكست كودتا در هر صورت تاثير چنداني در منطقه نمي            ۵

به عنوان نمونـه هنگـامي   . در صحنه سياسي جهان قدرت مانور خود را در برابر غرب از دست داده است           

 به ليبي حمله كرد و حتي منزل مسكوني قذافي را هدف گرفت، شوروي با وجود داشتن پيمـان                   كه آمريكا 

مشترك با ليبي واكنشي نشان نداد و يا با وجود پيمان دوستي با عـراق در برابـر تهـاجم نيروهـاي چنـد               

، يعنـي در    شد باز هم در خاورميانه تـاثيري نداشـت          به فرض اينكه كودتا موفق مي     . مليتي، مخالفتي ننمود  

همچنـين  . توانست مقابل مهـاجرت يهوديهـاي شـوروي بـه اسـرائيل بايـستد             آن صورت هم شوروي نمي    

توانست با ايده تشكيل كنفرانس صلح اسرائيل و اعـراب بـدون نظـارت سـازمان ملـل ـ كـه خواسـت          نمي

رده اسـت،  شـد و چـه اكنـون كـه شكـست خـو       بنابراين چه كودتا پيروز مـي . اسرائيل است ـ مخالفت كند 

توانـد در سـطح جهـان و يـا خاورميانـه كـاري                  شوروي آنچنان درگير مسائل داخلي خود است كـه نمـي          

  .صورت دهد

  ۱۳۷۰ور ـريـشه
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطلاعيه درمورد عدم سخنگوي نهضت در خارج از كشور

  

  ۱۴۲۸:  شماره

  ۱/۷/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  اطلاعيه مطبوعاتي

  

از آنجا كه بعضاً راديوهاي بيگانه در مـصاحبه بـا ايرانيـان مقـيم خـارج نظـرات آنهـا را بـه عنـوان                          

كنيم كـه نهـضت آزادي ايـران          كنند، بدين وسيله رسماً اعلام مي       سخنگويان نهضت آزادي ايران پخش مي     

در ايران و يا از هاي منتشره  سخنگوئي در خارج از كشور ندارد و كليه نظرات و مواضع نهضت در بيانيه   

  .شود زبان مسئولين شناخته شده آن بيان مي

  دفتر روابط عمومي نهضت آزادي ايران                                                              

  ۱۳۷۰تهران ـ اول مهرماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  گي محاكمه سران جبهه اسلامينامه به رئيس جمهور الجزاير درمورد چگون

  

  ۱۴۳۰:  شماره

  ۳۰/۷/۷۰:  خـتاري

  تلگرام

  بسمه تعالي

  ۱۴۱۲الثاني   ربيع۱۳

  عاليجناب شاذلي بن جديد

  رياست محترم جمهوري عربي الجزاير

  توسط سفارت جمهوري عربي الجزاير

برنـد    ه سـر مـي    احتراماً اخيراً مطلع شديم كه سران جبهه نجات اسلامي كه ماههاست در بازداشت ب             

  .قرار است به زودي در دادگاههاي نظامي محاكمه شوند

اگر چه ما از نوع اتهامات و مستندات قانوني بازداشت آنـان آگـاه نيـستيم و قـصد نـداريم كـه وارد                        

كنيم كه حتي در صورت خطاكار        ماهيت موضوع شويم به حكم اخوت اسلامي از آن جناب درخواست مي           

طبق آيه شريفه ولايجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي با آنان               بودن اين زندانيان بر     

با عدالت اسلامي رفتار شود و اگر آزاديشان به موجب قوانين كشور الجزاير مقدور نيست در دادگاههاي                 

لام، صالحه غيرنظامي به طور علني محاكمه شوند و از تمام حقوقي كه براي هر مسلمان در شـريعت اس ـ                  

براي هر انسان در بيانيه جهاني حقوق بشر و براي هر شهروند الجزايري در قـانون اساسـي كـشور بـه                      

  .رسميت شناخته شده است، برخوردار گردند



 ۶٨

كنيم كه آنجناب نيز بر همين اعتقـاد باشـيد ـ كـه تـا زمـاني كـه در         ما عمدتاً اعتقاد داريم ـ و فكر مي 

حقوق و آزاديهاي اساسي مردم را رعايت نكنند و از قانون تمكـين             كشورهاي اسلامي جهان سوم دولتها      

  .مورد است ننمايند توقع عدالت و انسانيت از دولتهاي غير مسلمان، غربي يا صهيونيست بي

با اميد اينكه درخواست ما مورد توجه قرار گيرد از خداوند متعال براي جنابعالي توفيـق خـدمت بـه                    

  .كنيم لمان و آزاده الجزائر بهروزي و خوشبختي مسالت ميمردم الجزاير و براي ملت مس

  والسلام علي عباداالله الصالحين

  با تقديم احترام

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  وزير اسبق مهندس بازرگان، نخست

  دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه اسبق                                                  

   ايرانجمهوري اسلامي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ب اسلامي درمورد مصاحبه ايشان بانامه به دادستان انقلا

  خبرگزاري جمهوري اسلامي

  ۱۴۲۹:  شماره

  ۲۷/۷/۱۳۷۰:  خـتاري

  

  اللهم و من ارادني بسوء فارده و من كاد بي فكده

  ـ دعاي كميل) ع(علي 

  الاسلام جناب آقاي رئيسي حجت

  ان انقلاب اسلامي تهراندادست

اي بـا خبرگـزاري جمهـوري     با سلام و آرزوي توفيق در كسب رضاي حـق، جنابعـالي در مـصاحبه        

 و  ۱/۷/۷۰ها منتشر گرديد، و به شرحي كه در روزنامه كيهان مـورخ               اسلامي كه متن آن در اكثر روزنامه      

ران و جمعيـت دفـاع از آزادي و         ها آمده است، در مورد جمعي از اعضاي نهضت آزادي اي ـ            ساير روزنامه 

برند، مطالبي بر خلاف واقعيت و مقررات قوانين دادرسي و            حاكميت ملت ايران كه در بازداشت به سر مي        

ايد كه موجب تعجـب بـسيار و          باعث سلب آبرو و اعتبار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران اظهار نموده           

  :شويم آور مي انگيز را ياد موارد خلاف واقعيت يا سئوالذيلاً برخي از . طرح سئوالات متعدد گرديده است

و نـه   (العلي بازرگـان      ـ زندانيان مورد بحث نه نفرند و نه هشت نفر و عبارتند از آقايان مهندس عبد               ۱

، خـسرو منـصوريان، علـي       )نه مهـدي توسـلي    (مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي       ) بازرگاني

موحـد و  ) محمـد رضـا  (الـدين   ، مهنـدس نظـام  )و نـه زرينـه   (بـاف     كبر زرينـه  اردلان، دكتر حبيب داوران، ا    

  ).نه مير شهشهاني(ابوالفضل ميرشمس شهشهاني 

دقتي تنظيم گرديده است كه اولاً  معلوم نيست كه به چه دليل گزارش و مصاحبه جنابعالي با چنين بي            

  .ريان حذف گرديده استبرخي از اسامي اشتباه ذكر شده است و ثانياً نام آقاي خسرو منصو
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 نفر در چند مرحله در تهران و شهرسـتانها          ۲۳ تن نبود، بلكه جمعا      ۱۵ـ تعداد اوليه دستگيرشدگان     ۲

  .بازداشت شده بودند

انـد همگـي       نفر زنداني باقيمانده كه محاكمـه شـده        ۹ـ برخلاف آنچه از قول جنابعالي درج شده بود          ۳

 چهار نفر يعني آقايان مهندس محمـد توسـلي، مهنـدس هاشـم              عضو نهضت آزادي ايران نيستند بلكه تنها      

  .باشند صباغيان، خسرو منصوريان و مهندس عبدالعلي بازرگان عضو نهضت آزادي مي

دقتي در بيان تعداد و اسـامي زنـدانيان و عـضويت آنـان در نهـضت آزادي خـود                        چنين اشتباه و بي   

  .انگيز است بحث

 نه نفر زنداني مورد اشاره قطعي نشده است، زيـرا همـه آنـان               ـ بر خلاف بيان جنابعالي محكوميت     ۴

اند كه موضوع بـه ديـوان عـالي كـشور             نسبت به احكام صادره از سوي دادگاههاي انقلاب اعتراض كرده         

  .ارجاع گرديده و هنوز قطعيت پيدا نكرده است

شـركت در   «سـت   ـ جنابعالي اتهام كلي اين آقايان را كه موجـب بازداشـت و محاكمـه آنـان شـده ا                   ۵

ايد ولـي خوشـبختانه       ذكر كرده » اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور           

. باشـد   ايد از مصاديق اتهام كلي نمـي   بيان نموده۵هيچيك از توضيحاتي كه در تشريح اين اتهامات در بند  

 بـه اتهامـات وارده در صـلاحيت         دهـد كـه رسـيدگي       توضيحات جنابعالي در بند مذكور خـود نـشان مـي          

بايستي موارد مذكور به عنوان اتهامات سياسـي          دادسراها و دادگاههاي انقلاب نيست و بر طبق قانون مي         

  .در دادگاههاي عادي با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد

دگـاه و آراء    علاوه بر اين، در حالي كه محور اصلي اتهامات در كيفرخواسـتها و سـئوالات رئـيس دا                 

صادره امضاي نامه سرگشاده به رياست جمهوري است معلوم نيست كه چرا و چگونه اين نكته اساسـي                  

  .در مصاحبه مطبوعاتي به كلي از قلم افتاده و يا ناديده گرفته شده است

ايـد، اولاً چـه در ايـن مـصاحبه و چـه در                 بند عنوان نموده   ۵و اما در مورد اتهاماتي كه مشروحاً در         

كيفرخواستهاي صادره عليه اين آقايان صرفاً به كلي گوئي اكتفا شده و حتي يـك نمونـه از مـوارد اتهـام                      

» ......راديوهـاي بيگانـه     ...... ارتبـاط بـا     .... همسوئي با دشمنان خارجي     «مثلا ادعاهاي   . ذكر نگرديده است  

يان نگرديده است تا معلوم شود مطرح شده است ولي نمونه و مصداقي از اين همسوئي و ارتباط ادعائي ب   
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به علاوه، به استناد كدام ماده قانوني اگر فردي يا گروهي سخني را اظهار كند كه همان    . كه منظور چيست  

شود؟ در بسياري از موارد، مواضـعي   را راديوها يا منابع خبري خارجي هم مطرح كنند اين جرم تلقي مي           

كنند هماهنگ با مطالبي اسـت كـه مقامـات            اي خود بيان مي   ها و سخنرانيه    كه مسئولان كشور در مصاحبه    

به عنوان مثال، رئيس محترم قـوه قـضائيه در خطبـه نمـاز جمعـه                . سازند  كشورهاي بيگانه نيز مطرح مي    

كنند كه اقارير و اعترافات متهمان در زندان، خواه از روي ميل و خـواه تحـت فـشار و شـكنجه،                        اظهار مي 

..... .  بر طبق قانون اساسي حق انتخاب وكيل دارند، دادگاهها بايد علنـي باشـند و                 باشد، متهمان     معتبر نمي 

الملل يا كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد يا راديوهاي بيگانه نيـز همـين                 حال اگر سازمان عفو بين    

جـا  شـود؟ ايـن منطـق ريـشه در ك           مسائل را عنوان كنند و همسوئي طبيعي پيش آيد آيا اين جرم تلقي مي             

استنباط شده است؟ اگر بزعم شما      ) ع(و ائمه معصومين    ) ص(دارد؟ آيا از قرآن كريم و سيره رسول خدا        

  .چنين است برهانتان را عرضه كنيد تا در معرض قضاوت مردم قرار گيرد

تخريب و تضعيف روحيـه مـردم و        «اند كه موجب      ثانياً چه مطالب را اين زندانيان مظلوم عنوان كرده        

گرديده است؟ بيان جنابعالي حاكي از آن است كه تخريب »  كردن آنان به نظام جمهوري اسلامي  اعتماد  بي

اعتماد شدن آنان به نظام جمهوري اسلامي قطعـي اسـت و بـه آن معترفيـد                   و تضعيف روحيه مردم و بي     

  .ايد ولي آن را حاصل فعاليت سياسي اين زندانيان دانسته

به حاكميت و تضعيف روحيه آنان و يا اوجگيري نارضايتي مـردم            اعتمادي مردم نسبت      آيا واقعاً بي  

معلول ارسال نامه سرگشاده به رئـيس جمهـوري و بيـان مـشكلات مـردم و درخواسـت اجـراي قـانون                       

اساسي بوده و قبل از ارسال آن نامه وجود نداشته است و يا به دليل عملكرد حاكميت در طـول سـالهاي                      

هـاي فـراوان و    آور، تنگـي معيـشت، دوگـانگي    است؟ آيا اين گراني سرسام    بعد از پيروزي انقلاب اسلامي      

چشمگير در رفتارهاي مسئولان، حيف و ميل اموال عمـومي، سـوء اسـتفاده از امكانـات دولتـي، زيـر پـا                       

گذاشتن اصول مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيـست كـه مـردم را بـه وضـع كنـوني                     

اهيد عوامل اصلي را مطرح كنيد؟ مطمئنا جنابعالي گزارشهاي سازمان بازرسي           خو    كشانده است؟ چرا نمي   

هاي آنان به قوانين و نيز آمارهاي رسـمي           اعتنائي  هاي كلان مقامات و بي      كل كشور مبني بر سوء استفاده     

آميـز اعـضاي مجلـس شـورا در           هاي زندگي و سخنان اعتراض      سازمانهاي دولتي در مورد صعود هزينه     
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آيا انتشار اين آمارها، گزارشها و سخنان موجـب يـاس مـردم             . ايد  بل از دستور را مطالعه نموده     نطقهاي ق 

  ها، دوروئيها و رياكاريها؟ شده است و يا آن انحرافات، سوء استفاده

اين چه منطقي است كه بر جو سياسي جمهوري اسلامي و بر زبان دادستاني انقلاب حاكم شده است 

 مجلس يا يك شهروند عادي، از عملكردهاي حاكميت انتقاد كند و به وظيفه دينـي                كه هركس، خواه نماينده   

و » وا اسـلاما  «مندان از حاكميـت فـورا فريـاد           امر به معروف و نهاي از منكر عمل نمايد، هواداران و بهره           

  دهند؟ سر مي» نظام تضعيف شد«

كننـد كـه      ر واقع چنـين تبليـغ مـي       دهند د   كساني كه داراي اين طرز تفكرند و اينگونه واكنش نشان مي          

نظام جمهوري اسلامي آن قدر ضعيف و ناتوان است كه با يك انتقاد و يـك نامـه سرگـشاده بـه رياسـت                        

پذير شـده     و يا بر اين باورند كه رابطه مردم با انقلاب و نظام تا آن حد آسيب               ! شود  جمهوري تضعيف مي  

گردد، در حالي كه بر عكس، اجراي قانون    م به نظام مي   اعتماد كردن مرد    است كه اينگونه انتقادات سبب بي     

اساسي، تحمل انتقادات و داشتن سعه صدر در برابر گروهها و شخـصيتهاي سياسـي مخـالف حاكميـت                   

  .موجب افزايش اعتماد مردم به مجموعه نظام خواهد شد

در ) ع(لـي   به راستي اگر شما و برخي ديگـر از مـسئولان مملكـت در زمـان خلافـت اميرالمـومنين ع                    

ديـد   مسجد كوفه حضور داشتيد و رفتار خوارج و مخالفين آن امام معصوم و منتخب واقعي مردم را مـي                

ايد ك آن بزرگوار به اصحابش توصيه كرد كه تا زماني كه مخالفـان دسـت بـه                كرديد؟ آيا نخوانده    چه مي 

نبايد به شيوه آن حضرت     ) ع(اند كسي مزاحمشان نشود؟ آيا حكومت مدعي پيروي از علي             شمشير نبرده 

  اقتدا كند؟

 مصاحبه خود از جمله اتهامـات ايـن زنـدانيان را نـشر اكاذيـب و شـايعه                   ۵ و   ۴جنابعالي در بندهاي    

در . ايـد  اي از ايـن اكاذيـب يـا شـايعات ادعـائي را ذكـر ننمـوده        ايـد، امـا بـاز هـم نمونـه      پراكني بيان كرده  

  .كيفرخواست هم نمونه و مدركي نيامده است

ايـد كـه    ايـد كـه محاكمـه شـدگان درخواسـت وكيـل نكـرده بودنـد، امـا خـود اعتـراف كـرده                     ـ گفته ۶

بـراي مطالعـه    ! ايـد؟ آيـا فرصـت       كيفرخواست را فقط چند روز قبل از محاكمه براي مطالعه بـه آنـان داده              

حظـوراتي  پرونده و درخواست وكيل به آنان داده شده بود؟ تازه به فرض آنكه متهمان بنا بـه دلايـل و م                    
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دارد كه دادگـاه بايـد بـراي          تقاضاي وكيل نكرده باشند مگر قانون اساسي در اصل سي و پنجم مقرر نمي             

  متهمان امكانات تعيين وكيل را فراهم نمايد؟

پرسند كه چرا كيفرخواستهاي صادره عليه اين  مند مي هاي اين زندانيان و همه مردم علاقه ـ خانواده۷

ت؟ چرا دادگاههاي آنان سري و محرمانه بوده است؟ چـرا مـشروح مـذاكرات و                زندانيان منتشر نشده اس   

گردد؟ و بالاخره، چرا متن كامل احكام صـادره    مطالب مطرح شده در دادگاه براي اطلاع عموم منتشر نمي         

  منتشر نشده است؟

ت كـه   در دادگاه چه كساني است؟ آيا اين عـدل اسـلامي اس ـ           » افراد معتمد «ـ منظور شما از حضور      ۸

افرادي را به اتهامات واهي در دادگاههاي در بسته محاكمه كنيد و فقط چند نفر از افراد معتمـد خودتـان ـ    

احتمالاً از اعضاي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي ـ حضور داشته باشند و حتي به خانواده زندانيان حـق   

  اند؟ مي محاكمه و محكوم شدهحضور داده نشود تا بدانند كه همسران يا سرپرستانشان به چه اتها

اند؟ آيا ممكن اسـت بـراي اطـلاع           در سلولهاي انفرادي بوده   » چند روز «ـ آيا به راستي متهمين فقط       ۹

عموم صريحاً اعلام كنيد كه متهمين از زمان دستگيري و بازداشت در زندان توحيد تـا هنگـام انتقـال بـه                      

  ؟اند زندان اوين چه مدت و به چه صورت نگهداري شده

در سال گذشته نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي حقوق بشر در ايران در راس هياتي به        

هيات مذكور در مدت ماموريت خود بـا تعـدادي از زنـدانيان             . دعوت دولت ايران از كشورمان بازديد كرد      

نعكس نمـوده  مورد بحث ديدار و مصاحبه كرده و خلاصه نتايج ماموريت را در گزارش رسمي منتشره م           

در آن گزارش از جمله آمده است كه متهمين ماهها در سلولهاي انفرادي بوده و بعضا شـكنجه نيـز         . است

مقامات مسئول اين اتهامات را رد نكردند، بلكه در پاسخهاي كلي خود به نماينده ويژه صـرفاً بـه                   . اند  شده

  .ني حقوق بشر اكتفا نمودندوجود برخي تعارضات بين مباني حقوق بشر در اسلام و منشور جها

ايد كه    ـ جنابعالي در مصاحبه خود به اعترافات اخذ شده از اين زندانيان اشاره كرده و ادعا نموده                ۱۰

هـا    اين افراد به دليل برخوردهاي اسلامي و انساني و تحت آزادي انديشه و جدائي از تبليغات ساير گروه                 

  .اند به اين اعترافات دست زده
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توضيحاتي بدهيد و روشـن سـازيد       » برخوردهاي اسلامي و انساني   «كن است درباره اين     اولاً آيا مم  

پذير و كارساز نيست؟ اين چه نـوع برخـورد اسـلامي              كه چرا اين برخوردها در هنگام آزادي افراد امكان        

  باشد؟ انساني است كه تنها در زندانهاي انفرادي قابل اجراء و كارساز مي

شوند امـا وقتـي       انيان در سلولهاي انفرادي از تبليغات ساير گروهها جدا مي         ثانياً درست است كه زند    

كنيد به اين معنا نيست كه برخوردهـاي اسـلامي    كه شما اين جدائي را يكي از علل اعتراف و اقرار ذكر مي 

ر شود كه در شرايط زندان و هنگامي كه همه چيز در انحصا             انساني شما تنها زماني مفيد و موثر واقع مي        

و تحت كنترل خودتان باشد، صورت گيرد و اگر افراد همزمان در معرض تبليغات شما و سـاير گروههـا                    

  باشند شما بازنده خواهيد بود؟ به راستي چرا؟

انـد   كنيد مردمي كه متن مصاحبه شما را در جرايـد خوانـده         جناب آقاي دادستان، آيا واقعاً تصور مي      

  اند؟ سخنانتان را باور كرده

ايـد كـه    بايستي با احاديث معتبر شيعه آشنا باشيد و قطعا خوانده يـا شـنيده            جنابعالي قاعدتاً مي   ثالثاً

هـاي قبلـي خـود        هـا و بيانيـه      اعتراف و اقرار متهم در زندان معتبر نيست؟ گر چه ما اين مطلب را در نامه               

  .كنيم ث را ذيلاً نقل ميايم معذلك براي تذكر و اطلاع، مجددا تعدادي از اين احادي مكررا توضيح داده

من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او ديـد  «فرمود ) ع(اميرالمومين علي ): ع(ـ از ابي عبداالله    الف

  )۷الوسائل، باب  (.»فلا حد عليه

از كتـاب   . (»من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذالك عليه و لا يحـد                «): ع(ـ از علي      ب

  )۵الحدود، فصل 

لا حد علي معترف بعد بلاء انـه مـن قيـدت او             «: شنيدم كه فرمود  ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي      ج  

  )مسند زيد ـ كتاب الحدود. (.»لهحبست او ددت فلا اقرار 

 .»لا يجوز علي رجل قوه و لا حد باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيـد «: فرمود) ع( ـ ابوعبداالله   د

  )الجعفريات(

كسي كه در زندان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كنـد،                : با اين معنا و مفهوم كلي كه      

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد  اعترافش ارزشي ندارد و نمي
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هـشتم    و  بر اساس همين منطق قضائي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصـل سـي                

هاي   اعتبار دانسته است و رياست محترم قوه قضائيه نيز در يكي از خطبه              را بي اينگونه اعترافات و اقارير     

  .نماز جمعه مردود بودن آنها را اعلام كردند

متأسفانه جنابعالي نه تنها اين احاديث معتبر، اصول قانون اساسي و نظر صريح رئيس قوه قـضائيه                 

ايد كه اعترافات     ايد بلكه تهديد كرده     ناديده گرفته را در مورد عدم استناد به اعتراف و اقرار متهم در زندان             

بديهي است كه اين عمـل و اقـدام صـرف نظـر از              . ضبط شده متهمين در موقع مقتضي منتشر خواهد شد        

اينكه خلاف شرع و قانون است نتيجه مثبت و مفيدي براي حاكميت در بر نخواهد داشت و برعكس، باعث                   

» اعترافـات « و حاكميت خواهد شد، كما اينكه نـه پخـش قـسمتي از               آبرو ريزي و هتك حيثيت قوه قضائيه      

ادعائي در نمايشگاه سياست و امنيت و نه انتشار ترجمه انگليسي آنها در برخي از جرايد تهـران و يـا در                      

خوانندگان ايـن گونـه متـون، و خـصوصاً خارجيـان، بـدون              . المللي سودي برايتان داشته است      كيهان بين 

فراواني از اين نوع به اصطلاح اعترافات در كشورهاي ديگر آشنا هستند و به ماهيـت آنهـا          ترديد با نمونه    

  .باشند كاملاً واقف مي

ـ و اما در مورد قانوني بودن يا نبودن احزاب و جمعيتها نيـز جنابعـالي قـانون احـزاب را ناديـده                       ۱۱

بنـابراين روابـط عمـومي      . ب نـدارد  بر طبق قانون مذكور، دادستاني انقلاب هـيچ محلـي از اعـرا            . ايد  گرفته

  .دادستاني انقلاب حق اعلام چنين مطلبي را نداشته است و ندارد

دارد كـه متقاضـيان بايـد مـدارك خـود را بـه                ايد مقرر مـي     قانون احزاب كه شما به آن استناد نموده       

 اظهـارنظر   قانون احزاب است كـه رسـيدگي و  ۱۰وزارت كشور تسليم كنند و اين بر عهده كميسيون ماده   

  .نمايد

وزير كشور وقت، در زمان اعلام اجراي قانون احزاب، تصريح نمود كه گروههاي سياسي و احزابي                

بايستي خود را با مقررات       اند به فعاليت خود ادامه خواهند داد و تنها مي           كه قبل از آن تاريخ فعاليت داشته      

بود  ك جمعيت يا گروه سياسي غيرقانوني ميبديهي است در صورتي كه ادامه فعاليت ي      . جديد تطبيق دهند  

در حـال حاضـر نيـز    . توانست در همـان زمـان ايـن موضـوع را بـه آنهـا متـذكر شـود                    وزارت كشور مي  
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گروههاي سياسي ديگري، چه از جناحهـاي درون حاكميـت و چـه خـارج از آن، وجـود دارنـد كـه بـدون            

  .دريافت پروانه از وزارت كشور مشغول فعاليت هستند

*          *          *  

  جناب آقاي رئيسي

اميدواريم كه اين تذكرات، كه صرفاً بر اساس وظيفه شرعي امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نيـز                        

، داده شـده، مـورد توجـه واقـع شـده و مـوارد خطـا و        )بر طبق اصل هشتم قانون اساسي(وظيفه قانوني   

  .اشتباه عاجلاً و به طور جدي اصلاح گردد

  ان الحمدالله رب العالمين) ودعوانا(وآخر دعواهم                                                                

  نهضت آزادي ايران    

   ۲۷/۷/۱۳۷۰  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به مدير مسئول روزنامه رسالت درمورد مصاحبه آقاي لاريجاني

  

  ۱۴۳۱:  شماره

  ۲۶/۸/۷۰:  خـتاري

  

  مدير مسئول و سردبير محترم روزنامه رسالت

اي تحـت عنـوان     خـود در مقالـه  ۲۲/۷/۷۰ شماره مـورخ  ۱۰بعد از سلام، روزنامه رسالت در صفحه      

  :نوشت» متن كامل مصاحبه دكتر لاريجاني با نيويورك تايمز«

  ايد؟ امنيت؟ شما چرا گروه بازرگان را زنداني كرده: تايلر«

 اشتباه اين گروه اين است كـه در بـسط كـار سياسـي               :لاريجاني

خود امنيت كشور و منـافع ملـي را ناديـده گرفتنـد و بـا عناصـر                  

قرار بستند، هيچ نظامي چنين وضعي را تحمـل نخواهـد           ) دشمن(

اند و مطابق قانون با آنها رفتار         در هر صورت محاكمه شده    . كرد

  ».شده است

دهد كه ايشان حتـي مـصاحبه         همت بزرگ است و نشان مي     پاسخ آقاي لاريجاني كذب محض و يك ت       

  .اند دادستان انقلاب تهران را نيز نخوانده

موظفند توضـيح دهنـد   ) اگر به قانون پايبندند   (و قانوناً   ) اگر به اخلاقي معتقدند   (آقاي لاريجاني اخلاقاً    

  .ن قرار بسته بودندكه بر طبق رأي كدام محكمه و بر اساس كدام مدرك، دستگيرشدگان با عناصر دشم

آقاي لاريجاني بايد روشن كنند كه بـا كـدام سـابقه فعاليـت سياسـي و خـدمت در حركـت و انقـلاب               

زننـد    اند اين چنين آشكار تهمت مي       اسلامي به كساني كه عمر خود را در خدمت به ايران و اسلام گذرانده             

  .هراسند  و از خدا و خلق خدا نمي
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تحليلها و موضعگيريهاي سياسي خود هرطور كه ميل دارند متناسب با           آقاي لاريجاني آزادند كه در      

  .دهد  شرايط تناقض گوئي كنند، اما موازين شرع و قانون به ايشان اجازه تهمت زدن به ديگران را نمي

محور اصلي كيفرخواست عليه زنداني شدگان مورد سئوال صرفاً امضاي نامه سرگشاده بـه رئـيس                

باشد و بر خـلاف ادعـاي         ضع كشور و توصيه به اجراي صحيح قانون اساسي مي         جمهوري و انتقاد از و    

  .آقاي لاريجاني با دستگيرشدگان بر طبق موازين قانوني رفتار نشده است

  .خواهشمند است مقرر فرمائيد كه اين جوابيه بر طبق مقررات قانون مطبوعات در روزنامه درج شود

  با تشكر قبلي

   نهضت آزادي ايراندفتر روابط عمومي                                                              



 ٧٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اطلاعيه سفر آقاي دكتر يزدي به قاهره به دعوت سازمان بهداشت جهاني

  

  ۱۴۳۲:  شماره

  ۷/۹/۷۰:  خـتاري

  

يم يزدي از اعضاء رهبري نهضت آزادي ايـران كـه           رساند آقاي دكتر ابراه     به اين وسيله به اطلاع مي     

هـاي اوليـه      كارشناسـان سـنتي و مراقبـت      «از طرف سازمان بهداشت جهـاني بـراي شـركت در اجـلاس              

ــا ۹كــه در روزهــاي » بهداشــتي گــردد و ايــراد ســخنراني دربــاره    آذرمــاه در قــاهره برگــذار مــي ۱۳ ت

دعوت شده بودند، تهران را به مقـصد  » جربه مليهاي علمي و كاربردي تهيه داروهاي گياهي ـ ت  پژوهش«

  .قاهره ترك كردند

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به سردبير مجله بيان درمورد مقاله نهضت آزادي و سنوات مثبت

  

  ۱۴۳۳:  شماره

  ۷/۹/۷۰:  خـتاري

  سردبير و مسئول محترم مجله بيان

   سلامبا

نهـضت آزادي و سـنوات   «آن مجله مطـالبي تحـت عنـوان    ) ۷۰مهر و آبان  (۱۳ شماره ۱۹در صفحه  

در رابطه با نهضت آزادي ايران درج شده است كه جوابيه زير را براي درج در اولين شماره بعدي                   » مثبت

  :كنيم آن مجله بر طبق قانون مطبوعات ارسال مي

 انتـشار يافـت حـاوي       ۷۰كه در تاريخ اول مرداد مـاه        » اگر چه ضعيف  ..... هاي اميد     روزنه«ـ بيانيه   ۱

 تيـر   ۲۵اظهارنظر صريح نهضت آزادي در مورد چهار فراز اصلي سخنان آقاي رئيس جمهـور در ديـدار                  

ماه ايشان با نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بـود ولـي آن مجلـه تنهـا بـه نقـل يـك                          

نيه اكتفا نموده و ضمن تاييد مطالب آن نكاتي را عنوان نموده است كـه نادرسـت و                  پاراگراف از مقدمه بيا   

  .باشد از مصاديق تهمت مي

هـا توسـط دولـت فعلـي اسـتقبال دولـت              اي سياسـتها و برنامـه       اجراي پاره «: ـ در مقاله آمده است    ۲

  ».ها و شايد حسن حسادت آنها را برانگيخته است موقتي

ايران اين بوده و هست كه اگر سخن درستي و سياست صحيحي بيان و              اولاً سياست نهضت آزادي     

  .اعلام شود از آن استقبال نمايد

گيـري   ثانياً با كدام دستگاه حـسادت سـنجي احـساس حـسادت مـا را از روي بيانيـه مـذكور انـدازه           

  ايد؟ كرده
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همـان طـور كـه مـا        دانـد و        ـ نهضت آزادي ايران هيچگاه خود را آلترناتيو حاكميت ندانسته و نمـي            ۳

است لذا ادعاي نويسنده مبني بر اين كه » حجت«كه بر سر » قدرت«ايم جنگ ما نه بر سر  بارها اعلام كرده

بيش از هر نكته ديگر به خطر افتـادن موقعيـت آلترنـاتيوي آنـان را نـشان                  ..... مفهوم انتشار بيانيه اخير     «

  .باشد سنده و گردانندگان مجله و دوستانشان ميبه كلي نادرست و از مقوله قياس به نفس نوي» دهد مي

ـ نهضت آزادي ايران هرگز طرفدار وابستگي به بيگانگـان اعـم از شـرقي يـا غربـي يعنـي آمريكـا،                       ۴

اساس است كه بر  نبوده است و نخواهد بود و اين يك برچسب ناچسب و اتهام بي      ..... روسيه، انگلستان و    

  .باشد بوده و جرم محسوب شده و قابل تعقيب در محاكم ميخلاف موازين شرعي و مقررات قانوني 

ـ نهضت آزادي ايران هيچگاه از كسي نخواسته است كه سوابق و خدمات نهضت را از بدو تاسيس               ۵

و يا سوابق موسسين و رهبران آن را قبل و بعد از تاسيس نهضت در داخل و خارج كشور، قبل و بعد از                       

دشمنان نهضت آزادي ايران چه بخواهند و چه نخواهند ايـن سـوابق و              . دتلقي نماي » سنوات مثبت «انقلاب  

خدمات در وجدان عمومي جامعه وجود دارد و هر انسان با وجدان و منصفي كه قلب بيمارگونـه نداشـته                    

  .كند و اميدواريم كه مورد قبول درگاه احديت قرار گرفته باشد باشد آنها را تاييد مي

يس جمهور نيست كه به زعـم شـما مـورد اسـتقبال نهـضت آزادي قـرار                  ـ تنها برخي از سخنان رئ     ۶

گرفته است نويسندگان و گردانندگان بيان به كـرات دربـاره ضـرورت آزادي انتقـاد، آزادي مطبوعـات و                    

اند و حل معضلات كـشور را تنهـا در سـايه              اجراي صحيح قانون اساسي و تحمل نظرات مخالف قلم زده         

اين گرايش و مطالب راجع به آن نيز مسائلي است كه نهضت آزادي بر آنها . اند يك جو باز سياسي دانسته

  .تاكيد داشته و اجراي صحيح آنها را خواسته است

و بالاخره آيا زمان آن نرسيده است كه دست از بازيهاي سياسي و قدرت طلبي برداريـد و آزادي و                    

  .يدعدالت و قانون را براي همه و براي سعادت كل جامعه بخواه

  االله التوفيق و عليه التكلان و من

   نهضت آزادي ايراندفتر روابط عمومي                                                              
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  راقنامه به دبيركل سازمان ملل متحد درمورد متجاوز شناختن دولت ع

  

  جناب آقاي خاويار پرز دكوئيار

  دبير كل سازمان ملل متحد

احتراماً شناسائي دولت عراق به عنوان متجاوز نظامي در جنگ ايـران و عـراق توسـط هيـأت ويـژه                     

 و گزارش آن توسط جنابعالي به شوراي امنيت و اعلام رسمي آن موجب              ۵۹۸بيني شده در قطعنامه       پيش

هـاي سياسـي جهـان        اگر چه در ذهن و زبان بسياري از شخصيت        . گرديدخورسندي و سپاس ملت ايران      

دولت عراق بي هيچ ترديدي آغازگر جنگ و متجاوز به ايران محسوب شـده اسـت امـا اعـلام رسـمي آن                       

توسط جنابعالي قدمي ضروري در راسـتاي تحقـق و اجـراي قطعنامـه و نهايتـاً احقـاق حـق ملـت ايـران                         

  .باشد مي

 و اسـتيفاي حقـوق      ۵۹۸يرو تلگرامهاي قبلي خود كه اجراي همه جانبه قطعنامه          نهضت آزادي ايران پ   

ملت ايران را خواسته بود اينك ضمن ابراز تشكر و قدرداني از زحمات جنابعـالي و همكارانتـان در اقـدام                

شود، اميدوار است شوراي امنيت       فوق كه يكي از يادگارهاي خوب دوران دبير كلي جنابعالي محسوب مي           

بينانه، راه را بـراي اجـراي بخـش بعـدي قطعنامـه يعنـي پرداخـت                    با تائيد و تصويب اين گزارش واقع       نيز

  .غرامت از طرف متجاوز به ايران هموار سازد

  نهضت آزادي ايران از طرف

  وزير اسبق مهندس مهدي بازرگان نخست

  اسبق دكتر ابراهيم يزدي وزيرامور خارجه

  ۷۰تهران آذرماه 



 ٨٢

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطلاعيه

  در مورد ملاقات با هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر

  سازمان ملل متحد

  ١الشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبهولا تكتموا 

هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر به رياست پروفسور گاليندوپل كه به منظور بررسـي و گـزارش                 

دولت به تهران   ) يا موافقت (چگونگي اجراي مقررات حقوق بشر و ايفاي تعهدات دولت ايران، بنا به دعوت              

درخواست ملاقات ) ۱۳۶۹و۱۳۶۸عات گذشته در سالهاي مانند دف(آمده بود از دبيركل نهضت آزادي ايران 

 با حضور چند تـن از مـسئولان ديگـر نهـضت در منـزل شخـصي                  ۱۸/۹/۷۰نمود و اين ملاقات در تاريخ       

  .صورت گرفت

براي اطلاع هموطنان عزيز، اعضاي نهضت و مقامات ذيربط دولت و به منظور جلوگيري از تحريـف                 

  . مفيد ديده شد كه گزارش هيات و مطالب رد و بدل شده منتشر گرددو تعبيرهائي كه ممكن است پيش آيد

  

  پرسشهاي هيات

  :آقاي گاليندوپل سئوالات هيات را در دو قسمت عمومي و اختصاصي به شرح زير عنوان نمود

  :ـ نظر نهضت آزادي نسبت به اوضاع ايران در سال اخير در موارد زير الف

  . عمومي كشورـ به لحاظ سياست كلي دولت و مسائل۱

ـ به لحاظ رفتار دولت با مردم در رابطه با موازين و تعهدات مربوط به حقوق بشر و در رابطـه بـا                   ۲

  .اصول آزادي و عدالت

                                                 

  .از دادن گواهي و بيان حقيقت نكنيد كه هر كس چنين كند دل او گناهكار است) يا خودداري(ـ كتمان شهادت ۲۱۳ـ بقره 1



 ٨٣

  :ـ وضع خاص زندانيان و نهضت به شرح زير ب

ـ وضع نه نفر زنداني عضو نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايـران كـه    ۱

  .اند  به عنوان رياست جمهوري بوده۶۹ كنندگان نامه نود نفري مورخ ارديبهشت  از امضا

ـ وضع خود نهضت آزادي و فعاليت آن به عنوان يك حـزب قـانوني مخـالف سياسـتهاي حاكميـت                     ۲

 )اپوزيسيون(

  اسخهاي نهضتپ

   سياست كلي دولت ايران و مسائل عمومي كشورـ۱پاسخ سئوال الف 

وال ارتباط با سياست دولت ايران و مسائل داخلي مملكت دارد بهتـر اسـت               گفته شد كه چون اين سئ     

  .كه از آن صرف نظر شود

پاسخگوئي به سئوالات ديگر هيات به نظر ما اشكالي نداشت و استنكاف از آن كتمان شهادت در يك                  

ط بـا   سـئوالات بعـدي ارتبـا     . شد  امر مهم كه حق شرعي و قانوني ملت ايران و خودمان است محسوب مي             

اجراي قانون اساسي و ايفاي حقوق و تعهداتي دارد كه دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر ملـت و در               

المللي و با قبول عضويت در سازمان ملل و تعهد همكاري، مدعي رعايت صحيح آنها شده است                   سطح بين 

مسافرت به ايران و تماس بـا       و براي ارائه و اثبات عميق امر به هيات اعزامي سازمان ملل اجازه و امكان                

. شـد   بنابراين اجابت درخواست هيات عمل قانوني مفيـد و مقبـول تلقـي مـي              . مردم و مقامات را داده است     

ضمن آن كه خواسته هميشگي نهضت آزادي چيزي جز اجراي قانون و عدالت و تحقق حاكميت و حقـوق                   

  .ملت ايران نبوده و نيست

ب قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و مقامات عاليه جمهوري اسلامي          بديهي است كه اگر دادگاههاي انقلا     

ايران با رعايت عدالت و احكام اسلام و بر طبق قانون اساسي و معيارهاي حقوق بشر با مردم و مخالفان             

نمودند نـه دخالـت    ها كمترين اعتنا و عنايتي مي       كردند يا لااقل به شكايات و تظلمها و نامه          سياسي عمل مي  

ضمناً مبادرت ما بـه عمـل مخـاطره آميـز           . كرد  ن حقوق بشر و نه مراجعه به ما ضرورت پيدا مي          كميسيو

تظلم و بازگوئي شكايات مردم به مقامات به اميد آن بوده و هست كه بـا تـذكر و نهـي از منكـر دسـت از                           

  .رفتارها و كردارهاي ناروا در حق ملت ايران بردارند و آبرو و عاقبت خودشان نيز حفظ شود
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 نظر نهضت درباره رفتار دولت با مردم در رابطه با اصـول حقـوق بـشر و آزادي و                    ـ۲پاسخ سئوال الف    

  .عدالت

در مجموع و به طورمتوسط و با صرف نظر از نارضائي روز افزون مردم نسبت به مشكلات اداري                  

ر تمـايلي از سـوي      بايد اذعان كرد كه در سالهاي اخي      ) تنگي معيشت (و اقتصادي و بارهاي سنگين زندگي       

اختنـاق و انحـصارگري و جوسـازيهاي        . شـود   حاكميت در بهبود روابط با ملت و وضع مـردم ديـده مـي             

هم تعـديل و تفـاهم و تحركـي بـراي اعمـال مـديريت و حـل                  . جاهلانه به شدت و خصومت گذشته نيست      

 به علم و تخصص اعتنائي خورد و هم از سختگيريها و فشارهاي گذشته و بي           مشكلات كشور به چشم مي    

شود كـه مـسئولان اعتقـاد و          در زمينه مطبوعات و فرهنگي چنين وانمود مي       . تا حدودي كاسته شده است    

بـه مجـلات متعـددي      . علاقه به باز شدن فضا و روشن كردن افكار عمومي و به تحقيـق و كنكـاش دارنـد                  

اي به ويـژه از طـرف جنـاح تنـدروي      امتياز داده شده است و مقالات تحليلي و انتقادي آزادانه و محتاطانه 

  .شود حاكميت، منتشر مي

رسـد و مـورد اسـتقبال قـرار      كتابهاي اجتماعي و تاريخي كما بيش فـارغ از سانـسور بـه چـاپ مـي        

حتي وزارت ارشاد در چند ماه قبل، بدون آن كه آثار عملـي آن تـا كنـون مـشاهده شـده باشـد،                        . گيرد  مي

حلال اداره كل بررسي كتابها كرده است و تـأليف و تحقيـق بايـد آزاد و          اعلام نمود كه رأساً مبادرت به ان      

تواننـد بـه    گردد موارد خلاف ديده شود مسئولان انتظامي مي آسان باشد و اگر در كتابهائي كه منتشر مي   

  .وظايف قانوني خود عمل كنند

ساهل و تمايـل بـه      در مزاحمتهاي مربوط به حجاب و لباس بانوان و برخي از مغازه داران خيابان ت ـ              

معلـوم نيـست    «يكي از مقامات سطح بالاي دولتي در سميناري اظهار كرده بـود كـه               . شود  منطق ديده مي  

برخي از مومنين در مـورد وضـعيت        ... وضع پوشش زمان پيغمبر از وضعيت فعلي اروپا بهتر بوده است          

اگـر حكـم قـرآن در مـورد         . ايـد   دهگيرند بايد پرسيد كه شما اين وضعيت را از كجا دي ـ            جامعه ايراداتي مي  

  »....آمد  ديد و اين مسئله هرگز پيش نمي  شد كسي مناظر گناه را نمي نگاهها اجرا مي

از نظر اقتصادي و براي گشايش بندهاي مانع توليد و مزاحم فعاليت بخش خصوصي، اگر چه دولت                 

 زمينـه فعاليـت اقتـصادي و       نتوانسته است جلوي تورم وحشتناك و سقوط ارزش ريال را بگيرد ولـي در             
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هـاي مـالي و انـساني خـارج از كـشور              ها و اموال به صاحبان اوليه و دعوت سرمايه          بازگرداندن كارخانه 

  .تسهيلاتي قائل شده است

ايم، بحران اصلي ايـران، قبـل از          البته به عقيده نهضت آزادي ايران همان طور كه كراراً گوشزد كرده           

 اعتماد و همكاري بين دولـت و ملـت و افـراد ملـت بـا يكـديگر در كـشور                      مادام كه . هر چيز سياسي است   

طرفانـه قـوانين و       برقرار نشود و امنيت سياسي و قضائي و اقتصادي در سـايه اطمينـان بـه اجـراي بـي                   

اقدامات مقطعي و تاكتيك موقت پـشتوانه و كـارآئي لازم را نداشـته، جامعـه                . حاكميت مردم فراهم نگردد   

به سرمايه گذاريهاي لازم به لحاظ مالي، فكري، عملـي و ذوقـي و صـرف وقـت و انـرژي                     ايراني مبادرت   

نخواهد كرد و نخواهد توانست نقشي در نظم نوين جهـاني، كـه بـر محـور رقابـت و فعاليـت اقتـصادي و         

  .همكاري جمعي است، براي تحكيم استقلال و ارتقاي خود داشته باشد

  ي عضو نهضت و جمعيت نفر زندان۹درباره ـ ۱پاسخ سئوال ب 

 بـه جـرم امـضاي نامـه تـذكر و            ۱۳۶۸در مورد زندانيان باقيمانده از بيست و چند نفري كه در سال             

تظلم به عنوان رياست جمهوري بازداشت شده بودند و چندين ماه در سلولهاي انفرادي وزارت اطلاعـات                 

ر داشتند اولين مطلبي كه حقاً بايد       تحت بازجوئي و فشارهاي طاقت فرسا براي اقرار گيريهاي تحميلي قرا          

گفته شود اين است كه از چهار پنج ماه پيش و پس از انتقال به زندان اوين كه محاكمات آنـان بـه جريـان               

پيـدا  ) از نظر با هم بودن، اقامت، بهداشت، خوراك، ملاقات و مرخـصيهاي موقـت           (افتاد وضع قابل تحملي     

و مراقبت پزشكي دارند و قبلاً در وضع بحراني بودند مرخصيهاي           به كساني كه احتياج به معالجه       . كردند

  .شود تا به هزينه خودشان در بيمارستان يا منزل مورد مداوا و عمل قرار گيرند قابل تمديد داده مي

واقعه مهمي كه در سال اخير رخ داد تصميم گيري مقامات به محاكمه آقايان بـه اتهـام و اقـدام ضـد                   

ي كشور، بود و محكوم شدنشان به حبسهاي شش ماه تا سه سال به اضافه تعزيـر                 امنيت داخلي و خارج   

  .با شلاق و بدون احتساب مدت بازداشت قبل از قطعي شدن احكام

هـاي مقامـات،      نهضت آزادي ايران جريان مشروح اتهامـات، آزارهـا، بازجوئيهـا، بازپرسـيها، وعـده              

هـاي نـسبتاً مفـصل و         هـا و بيانيـه      دانيان را طي نامـه     دادگاهها، اعتراض و تقاضاي تجديدنظر زن       دادرسي

هـائي از آنهـا را بـه دفتـر            مستند به اطلاع مسئولان و هموطنان رسانده و بـر طبـق روال معمـول، نـسخه                
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بايـستي بـا خبـر شـده          سازمان ملل متحد در تهران نيز فرستاده است كه قاعدتاً اعضاي هيـات نيـز، مـي                

رفـت احتياطـاً يـك مجموعـه از آن      دريافت يا عدم توجه لازم بـه آنهـا مـي    البته چون احتمال عدم   ١.باشند

هـا بـه شـرح     رئوس مطالب اين نامـه . شود  نشريات نيز آورده شده است كه براي مطالعه هيات تحويل مي          

  :زير است

  : ـ عنوان رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني۴/۸/۶۹ـ نامه مورخ ۱

 بـا خبرنگـار   ۶۹ مهرمـاه  ۱۷ تـا  ۱۵رات نادرست ايشان در مصاحبه اعتراض و پاسخ مستدل به اظها    

 نفري مورخ ارديبهشت مـاه كـه در آن گفتـه بودنـد              ۹۰لوموند درباره علت دستگيري امضا كنندگان نامه        

انـد و از      اند كه ماهيـت جاسوسـي پيـدا كـرده           اند كساني بوده    بعضي از ليبرالهائي كه اخيراً دستگير شده      «

  »......خواست كه آنها بازداشت شوند  اند و الا ما دلمان نمي گرفته يآمريكا دستور م

  : به عنوان رياست قوه قضائيه جناب آقاي محمد يزدي۲۵/۸/۶۹ـ نامه مورخ ۲

. . كند بايد  فردي كه اقرار مي. . . « دائر بر اينكه ۴/۸/۶۹با تشكر از بيانات ايشان در خطبه نماز جمعه 

اگر متهم به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد              . اقرار كند در حالت عادي اقدام به      

در عمل نيز از طرف «اظهار اميدواري شده بود كه » . . .از شرايط اقرار، در محضر قاضي بودن است. بود

مـه  ماموران زندانها و بازجويان و مسئولين قـضائي و مقامـات دربـاره كليـه متهمـان و شـاكيان و محاك                     

يقيناً جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بـر سـر            «سپس اضافه شده بود كه      » شوندگان رعايت شود  

ها، كنج ديوار     از چشم بستن  .... آورند اطلاع كافي و ناراحتي داشته ايد        متهمين سياسي مخالف حاكميت مي    

خـوابي و بازجوئيهـاي    ن تـا بـي  ها، همراه با توهين و ارعاب و آزارهاي جسمي و روانـي گونـاگو    انداختن

شب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننده اعضاء و اعصاب متهمـين يـا اقامـت                        نيمه

طولاني در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخـوري، حركـت، روشـنائي، گرمـا، غـذا،                    

  .».....ها همداوا در حداقل ضرورت و نيز محروميت از ملاقات خانواد

  

  

                                                 

 .اند  اعضاي هايت ضمن اعلام تعجب از اين مسئله اعلام كردند كه رونوشتها را دريافت ننمودهـ1
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  : به عنوان رياست ديوان عالي كشور جناب آقاي مقتدائي۲/۱۰/۶۹ـ نامه مورخ ۳

شكايت و شرح ماجراهاي رخ داده در ششمين ماه بازداشـت تعـدادي از اعـضاي نهـضت و برخـي                     

عـدم ابـلاغ    : ديگر از آزاد شدگان كه مرتكب امضا و ارسال نامه به رياست جمهوري شده بودند، از جمله                

تبي و تفهيم بلافاصله اتهام، عدم ارسال فوري پرونده به مراجع صالحه قضائي و فراهم كردن مقـدمات                  ك

محاكمه، ندادن حق استفاده از وكيل، خودداري مـسئولان زنـدان از قبـول دارو، اعمـال ضـرب و شـتم و                       

ا از محل حبس ه اطلاعي خانواده شكنجه جسمي و روحي و بحراني شدن وضع بهداشتي اكثر زندانيان، بي

هـاي جمعـي نـسبت بـه زنـدانيان،            و محروميت آنان از ملاقات، هتك حرمت و حملات خلاف قانون رسانه           

اعلام محكوميت از طرف دادستان انقلاب پس از گذشـت هـشت روز از بازداشـت و قبـل از رسـيدگي در                     

ت وزير اطلاعات در    محكمه صالحه و بدون داشتن صلاحيت قانوني، اظهارات خلاف قانون و فاقد صلاحي            

متهم و محكوم شناختن زندانيان، اعمال فشار به يكي از اسيران براي اظهار مطالـب نادرسـت در نمـايش                    

  .تلويزيوني و تحت فشار قرار دادن ساير زندانيان براي تكرار سناريو

  : به عنوان رياست جمهوري، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني۲۸/۲/۷۰ـ نامه مورخ ۴

نهـضت آزادي ايـران بـه خـاطر بعـضي           « مستدل به اظهارات ايشان دائر بر اين كه          اعتراض و پاسخ  

  .مواضعي كه گرفت و به علت نپذيرفتن اصل ولايت فقيه مطابق قانون غير قانوني شد

 به عنوان رياست قوه قضائيه جنـاب آقـاي محمـد يـزدي پـس از اطـلاع يـافتن از                      ۲۲/۶/۷۰ـ نامه مورخ    ۵

  :ه ساله زندانيانمحكوميتهاي شش ماهه تا س

ــادآوري ايــن كــه هيچيــك از اظهــارات رســمي و وعــده   ــع شــكنجه و   ي هــاي صــريح ايــشان در من

اقرارگيريهاي در حال ترس و تهديد، حق انتخاب وكيل توسط متهمان، ضرورت دادرسي متهمين سياسي               

ل نپوشـيده   در محاكم عمومي با حضور هيات منصفه و علني بودن و تماشاچي داشتن دادگاهها جامه عم               

است و جريان محاكمه و صدور احكام فاقد حداقل شرايط قانوني و لـوازم ضـروري بـوده اسـت، و نيـز                       

  .بررسي و كنكاش حقوقي در مورد كيفرخواستهاي صادره و رد كردن آنها به تفصيل
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  : به عنوان دادستان انقلاب اسلامي تهران جناب آقاي رئيسي۲۷/۷/۷۰ـ نامه مورخ ۶

 بـا روزنامـه     ۷۰ب مطالب اظهار شده از سوي ايشان در مصاحبه اواخـر شـهريور مـاه                تذكر و تكذي  

دقتي و اظهارات نادرست و ادعاهاي خلاف حقيقت درباره نـه نفـر زنـداني          جمهوري اسلامي كه حاوي بي    

ي باقيمانده بوده است، از جمله شركت آنها در اجتماع و تمايل به ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارج            

كشور، كتمان اينكه اتهام انحصاري يا اصلي آنان امضاي نامه سرگشاده بـوده اسـت و نـه همـسوئي بـا                      

زندانيان » فقط چند روز  «هاي بيگانه و نشر اكاذيب، ادعاي اقامت          دشمنان خارجي ايران يا ارتباط با راديو      

ناميدن و ناديده گرفتن » لاميرأفت اس«در سلولهاي انفرادي، رفتار و آزارهاي دوران طولاني بازجوئي را 

  .قانون احزاب

در اين نامه همچنين به مسئله وكيل نداشتن متهمان و در بـسته بـودن دادگاههـا اشـاره و اعتـراض                      

  .شده بود

 خـود بـه عنـوان       ۷۰هاي فوق همسران نه نفر زنداني نيز طي نامه مورخ شهريور مـاه                علاوه بر نامه  

مقتدائي، ضمن دادخواهي از رفتارهاي خلاف اسلام و انـسانيت و           رياست ديوان عالي كشور، جناب آقاي       

عدم رعايت موازين و مقررات قانوني همواره با پاسخگوئي مستدل قضائي به ادعانامـه دادسـتان انقـلاب                  

سروسـاماني و     هـا از بـي      اي بيگنـاه تحـت سـتم قـرار نگرفتـه، خـانواده              درخواست كرده بودنـد كـه عـده       

  .و به اعتراضهاي قانوني آنان رسيدگي شودسرپرستي بيرون آيند  بي

همچنين، زندانيان نيز در لوايح دفاعي و اعتراضي خود كه به دادسرا، شـعب دادگـاه و ديـوان عـالي                     

كشور تسليم كردند اظهارات خلاف حقيقت دادستان انقلاب اسلامي تهران را تكذيب كرده و تضييع حقوق                

توانيـد بـا مراجعـه بـه          اند كه مي    سئولان ذيربط را بيان نموده    خود و رفتارها و استنادهاي خلاف قانون م       

  .هائي قضائي آنان كسب اطلاع نمائيد پرونده

  وضع نهضت آزادي ايرانـ ۲پاسخ سئوال ب 

وضع نهضت در يك سال گذشته به لحاظ برخورداري از آزاديهاي قـانوني و در ارتبـاط بـا حقـوق                     

موانـع و محـدوديتها و      .  دو سـه سـال قبـل نداشـته اسـت           بشر و امكان فعاليت حزبي چنـدان تفـاوتي بـا          

دفتـر و آرشـيو و وسـائل نهـضت     . مزاحمتها به قوت خود باقي بوده و از جهاتي شـدت نيـز يافتـه اسـت        
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 چهار نفر از اعضاي فعال و موثر نهضت در زندانند و آزاد شدگان موقت نيز در                 ١كماكان در توقيف است   

از طرف ديگر بـراي همكـاري و ارتبـاط مـردم بـا نهـضت مـشكلات و                   . برند  ممنوعيت و تهديد به سر مي     

بنابراين نهضت آزادي عملاً و اجباراً حالت توقف و تعطيل داشته جـز در              . شود  عوارض فراوان فراهم مي   

دايره بسيار محدودي اجازه حيات و حركت ندارد و آنچه درباره آزادي و امنيت احزاب مخالف بـه ويـژه              

  .شود، كذب محض است  در انتخابات گفته مينهضت آزادي و شركت

در مورد مسئله ثبت نهضت و شناسائي رسمي آن از طـرف دولـت، بـا آن كـه پـس از دعـوت عـام                          

وزارت كشور اوراق و مدارك لازم را به كميسيون مسئول امور احزاب تسليم كرديم و بعداً نيز اساسنامه 

نطبق نموديم وزارت كشور هنوز نه پروانه رسمي بـراي   نهضت را نيز با آئين نامه اجرائي قانون احزاب م         

صادر كرده است و نه غير مجاز بودن يـا          ) و براي تقريباً همه گروهها و احزاب غير موافق با حكومت          (ما  

غير قانوني بودن نهضت آزادي را اعلام نموده است، در حالي كه بـر طبـق مفـاد قـانون احـزاب مـصوب                        

كلف است كه در صورت تأخير در تسليم گـزارش يـا عـدم اظهـارنظر           وزارت كشور م   ۶۰مجلس در سال    

  . قانون مذكور پروانه متقاضي را در ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست صادر كند۱۰كميسيون ماده 

پيرامون انتخابـات چـه فعـاليتي خواهيـد         «در پايان جلسه يكي از اعضاي هيات نمايندگي سئوال كرد           

ترين اعضاي نهـضت در اسـارت         گفته شد كه در شرايطي كه برخي از برجسته        در پاسخ به ايشان     » كرد؟

برند، دفتر حزب بدون دليل قانوني بسته شده است، پروانه فعاليت براي نهضت صادر نگرديده                 به سر مي  

شود، اجازه انتشار نـشريه   است، از تشكيل هر نوع اجتماع و فعاليت جمعي با همكاري مردم جلوگيري مي          

شود و تبليغات تهديد و ارعاب عليه نهضت و اعضاي آن ادامه دارد هر نوع امكاني براي فعاليـت                       داده نمي 

  .صحيح انتخاباتي از نهضت آزادي سلب شده است

  نهضت آزادي ايران

  ۷۰دي ماه 

                                                 

ر غير مترقبه دادستاني انقلاب دعوت به تحويل دفاتر و اثاثيه كرد ولـي چنـد روز بعـد مجـدداً درهـا را                         دو ماه قبل به طو     ـ1

 .پلمب كردند و سپس كليدها را پس گرفتند
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  بسمه تعالي

  ت آزادي ايراننهض
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   جمهور الجزاير درمورد برگزاري انتخابات آزاد در الجزايرنامه به رئيس

  

  ۱۴۳۷:  شماره

  ۱۹/۱۰/۷۰:  خـتاري

  تلگرام

  

  جناب آقاي شاذلي بن جديد

  رياست محترم جمهوري عربي الجزاير

  توسط سفارت جمهوي عربي الجزاير در تهران

لي و همكارانتـان را در برگـزاري انتخابـات سـالم و آزاد اخيـر و                 با سـلام و درود موفقيـت جنابعـا        

» ان االله يـامركم ان تـودوا الامانـات الـي اهلهـا      «بزرگواري و شهامتي را كه در راستاي تحقق دستور الهي           

اثبات كرديد به آن جناب و ملـت دوسـت و بـرادر مـسلمان الجزايـر و بـه جبهـه نجـات اسـلامي تبريـك                            

  .گوئيم مي

كه هنوز زخمهاي عميق دوران طولاني سلطه استعمار، كشور را در خود فـرو بـرده اسـت،         در حالي   

ابعاد اين مشكلات آن چنان گسترده است كه فـائق آمـدن بـر آنهـا، همچـون پيـروزي در مبـارزات ضـد                         

. پـذير نخواهـد بـود       استعماري عليه سلطه بيگانگان جز با مشاركت همه جانبه تمامي قشرهاي ملت امكـان             

 الجزاير با تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و تضمين آزادي و امنيت بـراي همگـان خـصوصاً                    دولت

احزاب مخالف حاكميت، اولين قدم اساسي را در مسير حل بحـران سياسـي الجزايـر و بـه تبـع آن سـاير          

لي و  باشـد و تـاريخ افتخـار آن را بـراي جنابعـا              بحرانها، برداشته است كه آغاز بسيار اميـد بخـشي مـي           

  .همكارانتان ثبت خواهد كرد



 ٩٢

اگر چه آينده كشور دوست و برادر الجزاير به ميزان زيادي بـستگي بـه عملكـرد نيروهـاي جديـد و                      

آميـز ايـن      اند دارد ولـي در هـر حـال، برگـزاري موفقيـت              اي كه در صحنه سياسي كشور فعال شده         بالنده

سياسي و اقتصادي ملت الجزاير و الگوي مناسبي        اي در تاريخ تحولات       تواند آغاز فصل تازه     انتخابات مي 

  .براي بسياري از دولتها در كشورهاي اسلامي و جهان سوم محسوب گردد

  با دعاي خير براي دولت و ملت الجزاير                                                                       

  والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
  

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

  وزيراسبق مهندس مهدي بازرگان نخست

  دكتر ابراهيم يزدي وزير مور خارجه اسبق
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به وزير كشور درمورد برگزاري انتخابات مطلوب

  ۱۴۳۸:  شماره

  ۳۰/۱۰/۱۳۷۰:  تاريخ

  

ني من  قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل          

  لدنك سلطانا نصيرا

  .استدرت مردمي درگروي راستي و صداقت صرت الهي و قن

  

  جناب آقاي عبداالله نوري وزير محترم كشور

  با اداي سلام و دعاي توفيق در راه خدا و خلق

 در تهران كه    ۱۳۷۰جنابعالي در مراسم افتتاحيه سمينار سراسري استانداران و فرماندهان در ديماه            

 كه ماننـد    ١تشكيل شده بود كلمات نغز و سخنان شيوائي بيان فرموديد         » اري انتخابات مطلوب  برگز«براي  

لقمان حكيم برحسب آن كه تا چه اندازه هماهنگي زبان و دل و صداقت و شهامت بر آنهـا                   » خوراك زبان «

اسلامي يا  ترين گفتارهاي وزيران كشور در جمهوري         تواند برنده مسابقه شايسته     حكمفرما بوده باشد مي   

  .ترين آنها قلمداد گردد بيهوده

خدا كند كه حالت اول درست بوده و شنوندگان و حاضران در آن جمع نيز بيانات شما را بـر همـين                      

كنيم كه تنها در ميان گذاشـتن ايـن حرفهـا بـا               البته اضافه مي  . پايه تحويل گرفته باشند و به اجرا درآورند       

ن وزارت كشور كافي نيست بلكه جا دارد كـه همقطـاران و همكارانتـان               استانداران و فرمانداران و مامورا    
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در دولت و مقامات و مسئولان بالاتر نيز با گوش دل شنوا و پذيراي آنها و خواهان اجرا و دستور دهنده                     

  .آنها در قلمروي خودشان باشند

مـا  . زيـده اسـت  نهضت آزادي ايران بر طبق اخلاق اسلامي بنا را بر صحت گذاشـته و شـق اول را گ          

كنيم و خوشـحاليم كـه در بياناتتـان برجـستگي خـاص بـه                 بسيار خوشحاليم و اظهار تبريك و تشكر مي       

ايد   ايد، نقش مهم ملت و مردمي بودن حكومت را اذعان و گوشزد كرده              قانون اساسي و اصول آزادي داده     

 كشور به دسـت مـاموران امـين         ايد كه انتخابات سالم آزاد و عاري از نقص و ايراد در سراسر              و خواسته 

  .دخالت وزارت كشور انجام گيرد نظير و بي بي

در تاييد آن اظهارات و براي جلب توجه بيشتر مقامات و دولتيان و نيز هموطنان گرامي و به عنـوان                    

. پردازيم  اي از بندهائي از آن گفتار دلنشين مي         مبناي بحث و درخواست ذيلاً به نقل و درج تمام يا خلاصه           

باور ما اين است كه اظهارات جنابعالي انتشار و انعكاس و استماع شايسته نيافته و دريغ است كـه چـون                     

  .اثر داشته باشد ثمر و بي باد هوا گذري بي

توجـه بـه آنهـا       مطرح شده است كـه       بحث مردم و نقش مردم    ـ در اصول مختلفي از قانون اساسي        ۱

  .استين كشور بسيار مهم مسئولبراي ما به عنوان 

ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل سوم همه امكانات                 ۲

  :خود را براي امور زير به كار اندازد

  انحصار طلبيـ محو هرگونه استبداد، خودكامگي و  بند ششم

  در حدود قانون آزاديهاي سياسي و اجتماعي تأمينـ  بند هفتم

   در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مردممشاركت عامهـ  بند هشتم

 از اتكـاء آراء عمـومي اداره شـود   ـ در اصل ششم قانون اساسي آمده است كه امور كشور بايد به        ۳

  راه انتخابات،

هـم او انـسان را   حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا اسـت و  : گويد  ـ اصل پنجاه و شش مي     ۴

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كنـد يـا در                 هيچكس نمي .  اجتماعي خويش حاكم ساخته    بر سرنوشت 

  .خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد



 ٩۵

در .... ـ با تاكيد مجدد نسبت به اهميتي كه قانون اساسي به مردم و نقـش آنـان داده اسـت و امـام                        ۵

قدرات مملكت در هر مقطع زماني به دست مردم همـان           م«اند    از جمله گفته  ..... صحت ايشان راجع به مردم    

  .مردم را به حساب بياوريد.... ملت است رأي ميزان. مقطع بايد اداره شود

اگر مردم به اين نتيجـه      ... به واسطه عملكرد ناصحيح ما مردم از ما جدا شوند         ..... ـ ما نبايد بگذاريم   ۶

گذاريم بـراي انقـلاب       كنيم و به اسم آنها مي       يگري مي خواهند و ما يك كار د       كه آنها يك چيزي مي    رسيدند  

  .ما خطرناك است

  .شود  و مرحله جديد تكيه بر مردم در دنيا دارد آغاز ميدوران تكيه به قدرت پايان يافته استـ ۷

انتخابات يكي از مواردي است كه مـردم احـساس          . ـ انتخابات مهمترين چهره مردمي حكومت است      ۸

و در  ..... به آنها اعتماد شـده    . كنند  اند و نقشي را كه قانون به آنها داده است ايفا مي             هكنند به صحنه آمد     مي

  .گيرند تعيين سرنوشت خودشان تصميم مي

و يـا  » تقـي «يـا  » حـسين «بيايد يـا  » حسن«ـ ما در رابطه با انتخابات تنها مسئوليتمان اين نيست كه     ۹

اي براي مردم جلب اعتماد كنيم كـه شـركت كننـدگان در               نهما به عنوان وزارت كشور بايد به گو       .... » نقي«

  .كند ك حسن بيايد يا حسين  چه فرق مي.بالا باشدانتخاباتمان 

 ميليون نفر شـركت كننـده داشـت ايـن زنـگ             ۸ ميليون نفر جمعيت ايران مثلا       ۵۷ـ انتخاباتي كه از     ۱۰

 عمل كنيم كه اعتماد مـردم را بـالا ببـريم            اي بايد   ما به عنوان وزارت كشور به گونه      ..... خطر براي ما است   

  .كه سقف شركت كنندگان ما بالا برود

كـه حاكميتمـان را بـه كـل ملـت           ترني مسئوليتهائي كه به دوش داريـم ايـن اسـت              ـ يكي از سنگين   ۱۱

  . نه براي تشكل و باند خاصپوشش بدهيم نه بر گروهي خاص يا جناح خاص،

هـاي آنهـا دخالـت        ردم واقعاً احساس كنند كه ما در تصميم گيري        اي عمل كنيم كه م      گونه  ـ بايد به    ۱۲

  .كنيم دهيم و اعلام مي كنيم، شكل مي ما تنها مجرياني هستيم كه آراء آنها را جمع مي. كنيم  نمي

....  يكي از پيامهايش اين است كه ملـت خـودش بايـد سرنوشـت خـودش را تعيـين كنـد         ۹۹ـ اصل   ۱۳

انجـام خواهـد    ) كـار (يين سرنوشت ملت را به دست خود ملت بسپاريم بهترين            اگر تع  واقعاً. نگران نباشيد 

  .شد
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ـ واقعاً سعي كنيم انتخاباتي را برگزار كنيم كه ملت به حكومت اميـدوار گـردد انتخابـاتي برگـزار                    ۱۴

  .كنيم كه در انتخابات، آخرت ما تأمين شود

  جناب آقاي وزير كشور

يران، كه توجه به آنهـا را بـراي مـسئولين كـشور بـسيار مهـم                 ما به عنوان افرادي كه مردم يا ملت ا        

خواهيم با شما و وزارت كشور راجع به  كنند مي ايد و از طرف همفكران زيادي كه به ما مراجعه مي دانسته

ايـد    خواسـته «است و   » مهمترين چهره مردمي حكومت   «ايد    انتخابات آينده صحبت كنيم، انتخاباتي كه گفته      

كنند و در تعيين سرنوشـت خودشـان     كنند نقشي را كه قانون به آنها داده است ايفا مي   مردم احساس » كه

  .گيرند تصميم مي

جانا سخن از زبان مـا ـ و   «كنيم براي آن است كه  اگر فرازهائي از گفتار شما را برجسته و تكرار مي

ه دست خودشان هستند مردم آگاه ايران علاقمند به تعيين سرنوشت خويش و مملكت ب» گوئي مردم ـ مي 

  .شوند زده مي از شنيدن اين حقوق و حقايق شكفته و شگفت» العيش العيش نصف وصف«و به مصداق 

طـور كـه توجـه و تأكيـد قـانون          اميدواريم كه شما و آقايان استانداران و فرمانداران منتخبتان، همان         

ايـد و نـه بـر         دانـسته » ل ملـت  پوشش بر ك  «اساسي بر مشاركت عامه مردم كشور است و مسئوليتتان را           

از نظر ما ملت «گفتند   گروه خاص يا جناح خاص، از مسئولين و بعضي مقامات انحصارطلب نباشيد كه مي             

  .»آيند االله و آنهائي هستند كه در نمازجمعه و راهپيمائيها پشت سر ما مي و مردم، ملت حزب

  از ديدگاه مردم

  جناب آقاي وزير كشور

ز جو سازيها و هوچيگريها، با توجه به اينكه دوران تكيه بر قدرت پايان يافتـه                جنابعالي بدون ترس ا   

اي كه از جدا شدن مردم از حكومت بر اثـر             شود و با تجربه     و مرحله جديد تكيه بر مردم در دنيا آغاز مي         

عملكرد ناصحيح دولت به دست آورده و مشاركت ضعيف ملت در انتخابات را زنگ خطر براي انقـلاب و                   

ايد تصميم شخصي و توصيه اكيدتان به كارمندان وزارت كشور اين بوده است كه اعتماد                 اكميت دانسته ح

  .مردم به حكومت و سقف شركت در انتخابات را بالا ببرند
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 سال پيش در رفراندوم جمهوري اسلامي بـدون         ۱۲ايد مردم ايران      همان طور كه تلويحاً اشاره كرده     

سابقه در دنيا شركت كردند ولي در انتخابات بعـدي             در چنان سقف بالا و بي      كمترين تبليغ دولتي و تهديد    

اي بر اثر سرخوردگي و جـدائي از حاكميـت،            رياست جمهوري و مجلس، به ويژه در انتخابات ميان دوره         

اي نسبت آراي اخـذ شـده         نشيني محسوس كردند تا حدي كه در آخرين انتخابات ميان دوره            هردفعه عقب 

  .فراد داراي حق رأي به ميزان ناچيزي رسيدبه تعداد ا

اگر نظر مردم و واكنش ملت را خواسته باشيد اولاً لازم است كه مطالبي را كه در سمينار ياد شده با 

انـد،    ايد و در صد بسيار كمي از مـردم آنهـا را خوانـده يـا شـنيده                   كارمندان تابع خودتان در ميان گذاشته     

، روشنشان كنيد و سعي نمائيد كه متقاعد و مطمئنشان سازيد و بلكه عهد    مستقيماً به گوش مردم برسانيد    

  .و پيمان متقابل ببنديد

اما اين را هم بدانيد كه وزارت كشور با همه حسن نيت و صداقت و قدرتي كه بخواهد به خـرج دهـد                       

تمـام شـئون و     همكاري همه مقامات و حاكميت و دولـت در          . به تنهائي قادر به تحقق اين مهم نخواهد بود        

علاوه بر اين، مگر كار فقط در دست وزارت كشور اسـت؟ آيـا در عمـل، نهادهـاي                   . مراحل ضرورت دارد  

  گيرندگان نهائي نيستند؟ دولت در دولت، به ويژه وزارت اطلاعات، گردانندگان اصلي و تصميم

 و گفتارهـا و     اما اگر حاكميت دنبالـه روي ملـت در اهـداف و آمـال حقـه الهـي و ملـي و در پنـدارها                        

كردارهاي خود گردد يقين بدانيد كه همان اعتماد و اطمينان يا همـدلي و همزبـاني و همكـاري گذشـته در                      

اگر مردم عملاً احساس تجربه كنند كه چنين است همـه قـشرها در              . روابط مردم و دولت زنده خواهد شد      

 خواهنـد رفـت و نماينـدگان        هـاي اخـذ رأي      اكثريت سنگين به پاي خودشان گروه گروه به سوي صندوق         

  .مورد قبول خود را آن طور كه خداوند حكيم حاكمشان كرده است، تعيين خواهند كرد

اند ممكن است اين سئوال برايشان مطرح شـده باشـد كـه       مردمي كه سخنان شما را شنيده يا خوانده       

قيامهـاي آزاديخواهـان   ايد از فروپاشي نظام هفتـاد و چنـد سـاله ظالمانـه شـوروي و از          آيا شما خواسته  

هاي متلاشي شده آنجا درس عبرت بگيريد يـا بـا بيانـات               اروپاي شرقي و كشورهاي وابسته و جمهوري      

داري جهـاني را متقاعـد و         گرايانه خود كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و سرمايه          طلبانه و قانون    آزادي

قـد بـه حرمـت و حيثيـت و حقـوق انـسانها              معت» و لقد كرمنا بنـي آدم     «خاموش سازيد و يا واقعاً به حكم        
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يـا بـه   (اي كه قـانون اساسـي خواسـته اسـت      ايد كه تصميم به برگزاري انتخابات آزاد و امن به گونه      شده

و در آرمانهاي اوليه انتخابات و اصل قرآني        ) اصطلاح جديد و دوپهلوي بعضي از مقامات، انتخابات سالم        

  .ايد آمده است، گرفته» ي اهلهاان االله يامركم ان تودوا الامانات ال«

جلب اعتماد و اطمينان مردم كه مطلوب شما است به سهولت و سرعت، با يك سـخنراني و سـمينار،                    

هاي موكد به كاركنان وزارتخانـه و همـه بـه صـورت نـسيه و وعـده                    چند اقرار و شعار، صدور بخشنامه     

ا در هفتـه آخـر انتخابـات نيـز دردي دوا            فراهم نخواهد گشت، حتي با آزاد گذاردن كامل مردم و نامزده ـ          

برگزاري انتخابات سالم و آزاد شوخي و از خاك سر بر آوردن شبدري نيست كه يـك شـبه                . نخواهد شد 

اگر نامزدها از چند ماه قبل داوطلـب نـشده بـه            . انجام گيرد بلكه كار مستمر و ايجاد جو مناسب نياز دارد          

هـاي جمعـي از سـوابق و نظـرات آنهـا آگـاه                رانيها و در رسانه   ميدان نيايند و مردم در اجتماعات و سخن       

نگردند و تقابلهاي قانوني انتخاباتي با تعارض افكار و نظرات تحقق و تداوم پيـدا نكنـد و مـردم احـساس                      

توان آزاد و قانوني دانست و نه مـردم غيرآمـاده و آگـاه نـشده بـه       امنيت ننمايند نه چنان انتخاباتي را مي     

  .ه پاي صندوقها خواهند رفت و براي كسي سينه سپر خواهند كردطور طبيعي ب

هاي بعضي از نمازهاي جمعه       هاي رسمي و غيررسمي دولتي يا در خطبه         وقتي كه مردم در روزنامه    

تبليغ عليه آزادي و دموكراسي را كه دقيقا نقض نظرات شما در مورد آزادي انتخابـات اسـت بخواننـد يـا                      

 ادعاي آزادي انتخابات را باور كنند و به دعوت وزارت كشور به مشاركت انبـوه                توانند  بشنوند چگونه مي  

 كه ۲۷/۷/۷۰كيهان مورخ   » يادداشت روز «به عنوان مشتي نمونه خروار در       . در انتخابات پاسخ مثبت دهند    

  :تصادفاً سخنان شما نيز در آن درج شده بود، چنين آمده بود

در عرصه فرهنگ، سياسـت يـا اقتـصاد يـك افـت جـدي بـراي                 حلهاي ليبراليستي چه      غلتيدن به راه  «

امروز خيانتي بزرگتر از اين نيست كه افراد و جريانـات، نظـام را              . رود  استحكام و ثبات نظام به شمار مي      

در عرصه فرهنگ توصيه به اتخاذ روشهاي ليبراليـستي و متناسـب بـا جامعـه بـاز نماينـد و در عرصـه                        

 نظام حزبي و پارلمانتاريستي را در برابـر ايـده و اصـل ولايـت فقيـه      سياست داخلي نسخه دموكراسي و    

  »بپيچند



 ٩٩

سخن بالا دقيقاً موضعگيري عليه اصول مصرح در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي مردم و                 

  .باشد حاكميت ملت مي

 تأييـد  بنابراين ضرورت دارد كه از سوي مقامات بالاتر يا صاحب اختيارتر از وزارت كشور نيـز در            

هاي جنابعالي به استانداران و فرمانداران تاكيدها و دستورهاي اطمينان بخـش لازم               توضيحات و توصيه  

البته بهتر از هر تاييد و تاكيد لفظي يا سوگند و سخنراني و يا وعده و توبه، بـه اجـرا گذاشـتن                       . داده شود 

تـأمين امنيـت و امكانـات برابـر         ) كنونو از هم ا   (قانون و تحقق آزاديها و حقوق قانوني مردم، مخصوصاً          

براي همگان، همراه با محكوم كردن و به كيفر علني رساندن افراد و نهادهاي غيرمسئول مخـل برگـزاري                   

  .انتخابات آزاد و سالم خواهد بود

  جناب آقاي وزير كشور

 معتقـديم كـه   ايد ما ضمن تاييد مطالبي كه در سخنان خود پيرامون انتخابات آزاد و سالم اظهار كرده           

انتخابات دوره چهارم از جهات بسيار هم براي حاكميت و هم براي آينده نظام جمهوري اسلامي و مملكت 

 در مراحـل پايـاني      ۵۹۸با پايان يافتن جنگ تحميلي، اجراي قطعنامه        . بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود      

هر حـاكي از آن اسـت كـه دولـت           باشد و دوران بازسازي و نوسازي كشور فـرا رسـيده اسـت، طـوا                مي

كوشد كه به جبران غفلتها و ترميم خرابيهاي گذشته پرداخته و بحران اقتصادي را، كـه ابعـاد               مصرانه مي 

طـور كـه مـا در نامـه سرگـشاده مـورخ               امـا همـان   . اي پيدا كرده است، مهار كند       آن گسترش نگران كننده   

ر ما، همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم، حل ايم، در كشو آور شده  به رياست جمهوري ياد۱۵/۲/۷۰

اي اعم از اقتصادي، اجتماعي يا اداري، در گرو حل بحران سياسـي اسـت، يعنـي تـا زمـاني كـه         هر مسئله 

بحران سياسي حل نشود، قانون حاكم نگردد و حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بر طبق اصول منـدرج در                   

د، مـشكلات و بحرانهـاي مربـوط بـه اقتـصاد و مـديريت را                قانون اساسي از طرف حاكميت تضمين نشو      

  .توان حل كرد يا مهار نمود  نمي

در صورتي كه حاكميت واقعاً خواستار حل بحران سياسي باشد انتخابات دوره چهارم مجلس شورا             

ايد آغاز خوبي براي حل بحران سياسي و كاهش           وقت بسيار مناسبي بوده و تحقق شرايطي كه برشمرده        

  .ا و نتيجتاً هموار شدن راه براي حل ساير بحرانها خواهد بودتنشه
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اگر حاكميت به طور اعـم و دولـت بـه طـور اخـص و از جملـه وزارت كـشور كـه مـامور برگـزاري                      

انتخابات است از هم اكنون به طور جدي و صادقانه به تحقق بخشيدن شرايط مصرح در قانون اساسي و 

وار خواهند شد و به آزاد بـودن و سـلامت انتخابـات دل خواهنـد                  م اميد هاي جنابعالي بپردازند، مرد     وعده

هاي سياسي مخالف عملكردهاي حاكميت و دگرانديش ولي ملتزم به قانون اساسـي               هم چنين گروه  . بست

خواهند توانست، و حتي وظيفه آنها خواهد بود كه با تمام قوا به صحنه انتخابات وارد شوند و همگـان را                     

در چنين صورتي نظر شما در مورد شـركت انبـوه مـردم در         . رده در انتخابات دعوت كنند    به شركت گست  

  .انتخابات تأمين خواهد شد

هاي دولتي خوشـبين نيـستند و بـا سـخن و      مردم نوعاً و عادتاً به ادعاها و تبليغات، شعارها و وعده         

اما اگر شرايطي فـراهم شـود كـه         . توان آنان را به مشاركت در انتخابات تشويق و تحريص كرد              تبليغ نمي 

هاي سياسي غيرموافق با حاكميت، خود در انتخابات شركت كنند و مردم را نيز دعوت بـه ايـن امـر                       گروه

  .نمايند احتمال اقبال عام و مشاركت گسترده در انتخابات به مراتب بيشتر خواهد بود

كميت و نظام جمهـوري اسـلامي       چنان انتخابات سالم و آزادي موجد اعتبار و آبروي جديد براي حا           

  .ايران در ايران و جهان خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰دي ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۴۰:  شماره

  ۵/۱۲/۷۰:  خـتاري

  

  اطلاعيه تكذيب گزارش خبرگزاريها

  

نـسه مطـالبي را بـه عنـوان         هاي بيگانه ظاهراً به نقـل از خبرگـزاري فرا           نزديك به يك ماه پيش راديو     

شود و  مصاحبه آقاي مهندس بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران شايع كردند كه بدين وسيله تكذيب مي             

  .اند اي نداشته رساند كه آقاي مهندس بازرگان در ماههاي اخير مصاحبه به اطلاع عموم مي

ده اسـت كـه يكـي حـاوي     در طول چند ماه گذشته دو نشريه از طرف نهضت آزادي ايران منتشر ش ـ  

گزارش ملاقات و مذاكره با كميسيون ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به رياست پروفسور گاليندوپل                

 پيرامـون سـخنان ايـشان       ۳۰/۱۰/۷۰ و دومي نامه سرگشاده به وزير كشور در تاريخ           ۱۸/۹/۷۰در تاريخ   

از مواضع نهضت آزادي ايران به دو نشريه        توانند براي اطلاع      مندان مي   علاقه. درباره انتخابات بوده است   

  .مذكور رجوع كنند

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                  



 ١٠٢

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  شورمعرفي نمايندگان نهضت به وزارت ك

  نون احزاب قا۱۰جهت شركت در كميسيون ماده 

  

  ۱۴۳۹: شماره

 ۱۰/۱۲/۱۳۷۰:  تاريخ

  

  وزارت كشور

   قانون احزاب۱۰دبيرخانه كميسيون ماده 

  

  ۱۰معرفي نماينده براي شركت در جلسه كميسيون ماده : موضوع

احتراماً، با اشاره به دعوت تلفني جناب آقاي عرب عامري بدين وسيله آقايان دكتر حسن فريداعلم و                 

را كه قبلاً نيز به عنوان نمايندگان نهضت آزادي ايران با وزارت كـشور در تمـاس                 مهندس عليرضا هندي    

 جهـت رسـيدگي بـه پرونـده نهـضت آزادي معرفـي              ۱۰اند براي شركت در جلـسه كميـسيون مـاده             بوده

  .نمايد مي

   نهضت آزادي ايراندبيركل

  مهدي بازرگان
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۴۲:  شماره

  : خـتاري

  نهضت آزادي ايران و انتخابات دوره چهارم

  مجلس شوراي اسلامي ايران

الخير و يامرون بالمعروف و ينهون        ولتكن منكم امه يدعون الي    

  )آل عمران(المنكر اولئك هم المفلحون  عن

  هموطنان عزيز

دانسته   بات مي نهضت آزادي ايران كه همواره خود و ملت ايران را موظف به شركت فعالانه در انتخا               

 در سـمينار سراسـري اسـتانداران و         ۷۰مـاه     داند در قبال بيانات شيواي وزير محترم كشور در دي           و مي 

، ضمن استقبال از اظهارات ايشان درباره برگزاري        ۳۰/۱۰/۷۰اي به تاريخ      فرمانداران، طي نامه سرگشاده   

ولـي از  .  و خود را مشروحاً اعلام كرد     انتخابات سالم و آزاد، شرايط و راههاي مشاركت همه جانبه مردم          

آنجا كه هيچ يك از شرايط عملي نگرديده و فرصت از كف رفته است نظـرات خـود را پيرامـون انتخابـات           

  .نمايد دوله چهارم مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اعلام مي

يـن آب و     كه خونبهاي مجاهدتها و مبـارزات طـولاني فرزنـدان ا           ۱۳۵۸قانون اساسي مصوب آذرماه     

خاك به ويژه شهداي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، است پيمان و ميثاق محكمي بـين مـردم و حكومـت                    

در اين قانون حقو و آزاديهاي اساسي ملت، حق حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش و نحـوه                    . باشد  مي

ولتمـردان نيـز    هاي نظارت مـردم بـر عملكـرد د          اعمال اين حق به صراحت و با تفصيل بيان شده و شيوه           

  .معين گرديده است

اعمال حق حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش و نظـارت بـر رعايـت و اجـراي قـانون اساسـي و                         

شـود مگـر بـا تـأمين آزاديهـاي          جلوگيري از حيف و ميل و تجاوز به اموال و حقوق ملت نيز ميـسر نمـي                
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 واقعي مردم از طريق آراي آزاد       اساسي و امنيت سياسي و قضائي براي همه گروهها و انتخاب نمايندگان           

طلب، سودجو، وابسته يا مرعوب قـدرت حـاكم و تطميـع شـده نبـوده و قـادر                     ملت، نمايندگاني كه فرصت   

نمايندگاني كه  . باشند در راستاي انجام وظايف نمايندگي خود در كليه امور كشور تحقيق و تفحص نمايند              

آنان سپرده است، به عنوان امين عادل پاسداري كنند،         اي كه ملت به       خورند وديعه   بر طبق سوگندي كه مي    

امانت و تقوي را رعايت كنند و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت بـه مـردم      

  ).مستخرج از اصل شصت و هفتم قانون اساسي(پايبند باشند و از قانون اساسي دفاع كنند 

وره اول مجلس، تدريجاً شرايط سياسي حـاكم بـر كـشور از             بعد از پيروزي انقلاب و پس از پايان د        

 »نومن ببعض و نكفر ببعض    «مسير اصلي تعيين شده در قانون اساسي تغيير يافت و حاكميت به مـصداق               

آن دسته از اصول قانون اساسي را كه متضمن حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بود ناديده گرفـت و تنهـا                     

بـه ايـن ترتيـب، بحـران        . لق به حاكميت از آن حقوق برخـوردار شـدند         گروههاي وابسته به جناحهاي متع    

دانيد، بحران سياسي در هـر كـشور    طور كه مي  همان. سياسي جمهوري نوپاي اسلامي ايران را فرا گرفت       

آيد كه حاكميت، ميثاق ـ قرارداد ملي يا قـانون اساسـي ـ را يكطرفـه زيـر پـا گـذارد و از          هنگامي پديد مي

  . آن كه ناظر بر حقوق ملت است تمكين نكندبرخي از اصول

نهضت آزادي ايران، با اعتقاد راسخ به آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي ايران و به پاس رأي مثبتي كه 

مـشي مـصوبي كـه پاسـداري از آرمانهـاي انقـلاب را                به قانون اساسي داده است و نيز بر اساسـي خـط           

حران سياسـي كـشور كوشـيده و آنچـه را كـه لازمـه ايفـاي               كند همواره براي تخفيف يا حل ب        تصريح مي 

باشـد انجـام داده       مي  و نصيحت به هكام     ) اصل هشتم قانون اساسي   (وظيفه امربه معروف و نهي از منكر        

  .است

هـاي دوم و سـوم مجلـس         متأسفانه با وجـود تـذكرات خيرخواهانـه نهـضت آزادي، انتخابـات دوره             

ضوابط قانوني برگزار نشد و در نتيجه، بحران سياسي شدت گرفت           شوراي اسلامي به طور آزاد بر طبق        

گيريهـاي مهـم، امـروز جمهـوري          و به دليل عدم نظارت صحيح و عدم دخالت نمايندگان مردم در تصميم            

  .اسلامي با بحرانها و نابسامانيهاي فراواني مواجه شده است
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و گروههاي سياسـي غيرموافـق بـا    در طول جنگ تحميلي، حاكميت با توسل به بهانه جنگ به احزاب             

داد ولـي چنـين انتظـار      عملكرد دولت اجازه و امكان برخـورداري از حقـوق و آزاديهـاي اساسـي را نمـي                 

رفت كه با پايان جنگ، صاحبان قدرت روشهاي خود را اصلاح كرده، با تمكين به اصول قانون اساسي  مي

متأسفانه اين انتظار   . حقوق ملت را به آنها برگردانند     » هلهاان االله يامركم ان تودوا الامانات الي ا       «و به حكم    

برآورده نشد و بحران سياسي عميقتر گرديد به طوري كه در آستانه برگزاري انتخابات چهـارمين دوره                 

تفاوتند و تـا آنجـا كـه مقامـات      هاي قبل نسبت به انتخابات بي    مجلس شوراي اسلامي، مردم بيش از دوره      

تفاوتي و احتمال عدم مشاركت وسيع و گسترده مردم در انتخابات سعي دارند كـه   بيمسئول با درك اين    

اما بيانات مسئولان، هر چند دلنشين و صـحيح اگـر بـا        . مردم را نسبت به مشاركت در انتخابات قانع كنند        

فعالانـه در   تفاوتي بيرون آورد و آنها را به شـركت            تواند مردم را از بي        اقدامات هماهنگ همراه نباشد نمي    

توان بحران سياسي را حل كرد و بـه تبـع آن بـه حـل              با سخنان نغز به تنهائي نمي     . انتخابات راضي نمايد  

  .بحرانها به ويژه بحران وحشتناك اقتصادي پرداخت

اي در حال گسترش است و اگر حاكميت نتوانـد آنهـا را بـه                 بحرانهاي سياسي كشور به طور فزاينده     

صـدر حـل      هاي واقعاً اسلامي و منطقي و عقلاني و با سـعه             و با تمسك به شيوه     درستي درك و لمس كند    

  .نمايد، دير يا زود بر حاكميت همان خواهد رفت كه قبلاً بر ديگران رفته است

ما دست كم سه تجربه و رويداد بزرگ را در پـيش رو داريـم كـه بررسـي آنهـا بـسيار آموزنـده و                          

  .آور است عبرت

 سـال از  ۷۰روي سوسياليستي از درون اين انقـلاب شـكل گرفـت ولـي بعـد از           ـ اتحاد جماهير شو   ۱

داري غربـي باشـد       هاي كشورهاي سرمايه    سقوط رژيم مذكور بيش از آن كه حاصل توطئه        . درون پاشيد 

 »الظلم الكفر و لايبقي مع الملك يبقي مع«حكومتهاي ظلم و جور بـه حكـم   . محصول عملكرد دروني آن بود  

ظلم و كفر حاكم بر اتحاد شوروي سابق . خصوصاً هنگامي كه كفر و ظلم هر دو حاكم باشدپايدار نيست، 

نه تنها نظام سياسي را بر هم زد و متلاشي كرد بلكه بحرانها اقتصادي، اجتماعي، اداري و ناشـي از ايـن                      

 فروپاشي آنچنان فراگير است كه ادامه حيـات جمهوريهـاي عـضو آن مجموعـه دگرگـون شـده را بـدون                     

  .داري غربي، يعني دشمنان ديروزشان، غيرممكن ساخته است كمكهاي وسيع كشورهاي سرمايه
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بخش ملي الجزايـر، انقـلاب مـردم آن سـرزمين        جبهه آزادي . ـ تجربه دوم رويدادهاي الجزاير است     ۲

. د ساله فرانسه را رهبري كرد و به نقطه پيروزي يعني كسب استقلال از فرانسه رسـان                ۱۵۰عليه استعمار   

دريغ مردم برخوردار بود و مشروعيت و مقبوليت داشت اما پس از              جبهه مذكور از حمايت يكپارچه و بي      

پيروزي انقلاب الجزاير و كسب قدرت سياسي به تدريج به آرمانهاي مردم پـشت كـرد و از ملـت فاصـله                      

تـر و     گـي عميـق   شد بحرانهـاي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهن            هر قدر اين فاصله بيشتر مي     . گرفت

ولي حاكميت، به جاي تمكين از قانون اساسي و احتـرام           . افزود  ها مي   گرديد و بر نارضايتي     تر مي   گسترده

گذاشتن به حاكميت ملت، به اتكاي مشروعيت تاريخي خود در دوران انقلاب، هرگونه صداي اعتراضي را                

 از آنجـا كـه قـدرت، بـصيرت را از          به هر حال  . خفه ساخت و مخالفان را يكي پس از ديگري سركوب كرد          

برد، حاكميت الجزاير هنگامي كه نخستين گام را بـراي تعـديل سـاختار سياسـي قـدرت برداشـت،          بين مي 

حزب حاكم در انتخاباتي كه خود انجام داد كمتر از . ناگهان با واقعيت تلخ جدائي كامل از مردم روبرو شد

  .قدان كامل مشروعيت و مقبوليت بودده درصد آراء را به دست آورد كه معناي آن ف

. . .  سال حكومت انحصاري، واكنشهاي بعدي حاكمان يعنـي كودتـا يـا حكومـت نظـامي و                 ۲۹پس از   

تـر و عـوارض و خطـرات          راههاي مناسبي براي حل بحران نخواهد بود و تنها رونـد تغييـرات را پيچيـده               

  .تر خواهد ساخت تر و گسترده احتمالي آن را عميق

م در مورد الجزاير اين است كه اقدام دولت به برگزاري انتخابات آزاد و نتايج انتخابات بـيش                 نكته مه 

از هر چيز انعكاس ضرورتها و تحولات دروني جامعه و دولت الجزاير بوده است و عوامل خارجي تـاثير                   

  .اند زيادي نداشته

 حكـومتي منبعـث از انقلابـي        دولت ساندنيـستها نيـز    . باشد  ـ تجربه سوم رويدادهاي نيكاراگوئه مي     ۳

مردمي عليه حكومت استبدادي وابسته به آمريكـا بـود و بـه همـين دليـل از مقبوليـت و مـشروعيت لازم                        

برخوردار بود ولي پس از دو سال حكومت در يك دوره انتخابـات آزاد كـه خـود برگـزار كننـده آن بـود        

زاير، عوامل خـارجي يعنـي فـشارهاي        در رويدادهاي نيكاراگوئه، بر خلاف شوروي و الج       . شكست خورد 

. اي داشت ولـي نقـش عوامـل داخلـي نيـز مـوثر بـود        نظامي و اقتصادي آمريكا نقش اصلي و تعيين كننده    

ساندنيستها پس از شكستي كه در انتخابات خوردند به انتقاد از خود پرداختند و علـل و عوامـل شكـست                     
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 كـرده و نتيجـه را بـه صـورت گزارشـي منتـشر       شـد بررسـي   خود را تا آنجا كه به خود آنان مربوط مي 

اعتنائي بـه     خود محوري و غرور و انحصارطلبي، بي      : عوامل عمده چنين تشخيص داده شده بود      . ساختند

ساندنيستها اگر چـه بـا      . ها و نارضايتي مردم و ارزيابي نادرست از مقبوليت خود در ميان مردم              خواسته

ي از ميان نرفتند، بلكه سازمان خود را حفظ كردنـد و بـه               درصد آراي مردم شكست خوردند ول      ۴۸كسب  

رونـد تحـولات در آن      . عنوان يك نيروي سياسي تعيين كننده در صحنه سياسي نيكاراگوئه بـاقي ماندنـد             

  .اي است كه به احتمال زياد در انتخابات بعدي مجددا اكثريت آراء را به دست خواهد آورد كشور به گونه

 ساندنيستها با تدبير فراوان عمل كردند و در نتيجه، خود و كـشورشان را از  مسئله مهم اين است كه   

  .كوشيد بر آنها تحميل كند نجات بخشيدند فاجعه جنگي خانمانسوز كه دولت آمريكا مي

در تمام آنها قدرت سياسي ـ دولتي و مقبوليت . شود در هر سه تجربه فرق عناصر مشتركي ديده مي

قلاب ملي بود ولي همين حكومتهاي برخاسته از انقلاب پس از مدتي، به تناسـب               حكومت نشات گرفته از ان    

دهد كه مردم بـا هـيچ حكومـت يـا             اين نشان مي  . عملكردهايشان پايگاههاي مردمي خود را از دست دادند       

اند و مقبوليت عام حكومتهـا، صـرف نظـر از منـشاء آنهـا،        دولتي عقد اخوت و پيمان وفاداري ابدي نبسته       

ه مستقيم با عملكرد آنها و احترام و تمكين آنها به آرمانهاي انقـلاب و قـانون اساسـي منبعـث از آن                       رابط

انـد   كـرده  در هر سه تجربه، كشورهاي دشمن دائماً عليه موجوديت انقلاب و حكومتشان توطئـه مـي            . دارد

بير آنها در بر خـورد بـا        ولي نتيجه نهائي رويدادها بيش از هر چيز به رابطه اين دولتها با مردمشان و تد               

در هر سه تجربه، اولين گام براي حل هر نوع بحراني، حـل بحـران سياسـي                 . بحرانها بستگي داشته است   

  .باشد به طور كلي حل هر بحراني در گرو حل بحران سياسي مي. بوده است

ن دهد كه اگـر دولتـي در زمـان مناسـب بـراي حـل بحـرا                  مطالعه و بررسي اين سه تجربه نشان مي       

قدم نشود زماني فرا خواهد رسيد كه هرگونه تلاش در ايـن مـورد ديـر بـوده و تغييـرات و                        سياسي پيش 

  .ها خواهد شد ناپذير منجر به تغييرات ناخواسته ديگري در تمام زمينه تحولات سياسي اجتناب

عملكـرد  . جمهوري اسلامي ايـران نظـامي برخاسـته از درون يـك انقـلاب مردمـي و تـاريخي اسـت                    

جمهـوري نوپـاي اسـلامي مـا را بـا           ) مانند تحميـل جنـگ    (هاي دشمنان انقلاب      كميت در داخل و توطئه    حا



 ١٠٨

بحرانهاي گسترده سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اداري روبـرو سـاخته اسـت و اگـر امـروز                      

  .حاكميت نتواند و يا نخواهد خود پيشگام حل اين بحرانها شود فردا بسيار دير خواهد بود

 آزادي ايران بر اساس تقوا و اخلاق اسلامي از سخنان مقامات مسئول درباره انتخابات دوره  نهضت

چهارم مجلس استقبال كرد و با اميد به اين كه حاكميت آمادگي براي عمل كردن به گفتـار خـود و تحمـل                       

لازم جهـت   هاي سياسي غيرموافق را پيدا كرده است، تلاشهائي براي تأمين شـرايط               حضور فعالانه گروه  

ولي متأسفانه اين كوششها و دعـوت بـه         . مشاركت همگان و از جمله گروههاي سياسي مخالف انجام داد         

گيري  خير و تقوا كه صرفاً با انگيزه خيرخواهي براي كشور و ملتمان بود به جائي نرسيد و مراكز تصميم

تمكين از قانون اساسـي را ندارنـد و         كنند آمادگي لازم براي       نشان دادند كه بر خلاف بياناتي كه اظهار مي        

كنند و يا اهميـت لازم را بـه حـل ايـن بحرانهـا                   عمق بحرانهاي تهديد كننده را يا آن طور كه بايد درك نمي           

كنـد بلكـه كـار بـه تقابـل              نه تنها حكومت حضور فعالانه گروههاي سياسي مخالف را تحمل نمي          . دهند    نمي

  .كشهاي خارجي براي حذف رقبا كشيده است فاده از حشرهدروني جناحهاي قدرت و تهديد به است

با توجه به موارد بالا و بنا بر دلايل زير، نهضت آزادي ايران شرايط موجود را براي شركت خود در 

  :داند  انتخابات مناسب نمي

ـ با وجود آنكه بر طبق قانون اساسي فعاليت احزاب آزاد است بـه هيچيـك از احـزاب و گروههـاي                      ۱

هاي دروني قدرت حاكم اجازه فعاليت داده نشده است           بندي  ي غيرموافق با حاكميت و خارج از جناح       سياس

هاي گذشته، حتي با حرف و وعده، نظر و دستوري از سوي مقامات بـالا بـراي                   و تاكنون، بر خلاف دوره    

ههـا و كانديـداها     هاي انتخاباتي و تأمين امنيت گرو       دادن آزادي و فرصت و برابري براي مردم در فعاليت         

  .صادر نشده است و چنين اطمينان و اميدي وجود ندارد

ـ در مورد نهضت آزادي ايران، با آن كه مدارك لازم به طور كامل بـه وزارت كـشور تـسليم شـده      ۲

 قانون احزاب و وزارت كشور بدون هيچ دليل قـانوني از صـدور پروانـه                ۱۰است تا كنون كميسيون ماده      

  .اند آزادي خودداري نمودهفعاليت براي نهضت 

ـ تعدادي از مسئولان و فعالان نهضت آزادي ايران در دو نوبت و براي مـدت طـولاني، بـر اسـاس                      ۳

اتهامات واهي و بدون رعايت موازين قانوني بازداشت شده، برخلاف نص صـريح قـانون اساسـي تحـت                   
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انـد و سـرانجام بـر طبـق            گشته فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار گرفته و وادار به اداي مطالب ناحق            

 نفري خطاب بـه رئـيس جمهـور در دادگاههـاي            ۹۰كيفرخواستهاي صادره به اتهام امضاي نامه معروف        

 سـال محكـوم     ۳ مـاه تـا      ۶هايشان محاكمـه و بـه         دربسته غيرعلني و بدون حضور وكيل و حتي خانواده        

  .اند شده

  .و شهرستانها نيز همچنان ادامه داردايذاء و آزار اعضا و طرفداران نهضت آزادي در تهران 

ـ حاكميت با توقيف غيرقـانوني محـل دفتـر نهـضت آزادي و آرشـيو سياسـي و مـدرك آن و نيـز                     ۴

  مخالفت با چاپ و توزيع نشريات و كتابهاي نهضت آزادي، ارتباط آن را با مردم به شدت محـدود كـرده                    

  .است

كرد از چند سال قبل       را بدون سانسور چاپ مي    ـ روزنامه ميزان كه مقالات و مطالب نهضت آزادي          ۵

غيرقانوني توقيف شده است و تا كنون پرونده آن بر خلاف مقـررات قـانون مطبوعـات مـصوب شـوراي           

  .انقلاب و مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به هيچ دادگاهي ارجاع نشده است

نـد باشـد و صـرفاً انحـصار و     توا روشن است كه در چنين شرايطي، انتخابات نه آزاد و نه سالم مـي     

اختصاص به حاكميت خواهد داشت و لذا براي احزاب و جمعيتهاي غيـر موافـق بـا حاكميـت، مخـصوصاً           

اي كه به شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشـته و              نهضت آزادي ايران عليرغم وظيفه و علاقه      

  .دارد امكان حضور و مشاركت به هيچ وجه وجود ندارد

  دي ايراننهضت آزا

  ۱۳۷۰اسفند 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اولين تجربه الجزاير با آزادي انتخابات

  

) دتانـت (همزمان با دگرگونيهاي عظيم جهاني و پايان عصر جنگ سرد يا مرحله عملـي تـنش زدائـي                

آزادي . زاير پديد آمـد   اي در جهت برقراري آزاديهاي سياسي در سياست داخلي الج           تغييرات قابل ملاحظه  

انتخابات محلي و پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات شهرداريها نشاني بارز از اين تغييرات عميق و 

دولت الجزاير نيز كمابيش بر تعهد خود مبني بر استقرار دمكراسي پابرجـا مانـد و بـا وجـود                    . واقعي بود 

 به بازداشت برخي از رهبران آن گشت انتخابات     تندروي برخي از جناحهاي جبهه نجات اسلامي كه منجر        

  .مجلس نمايندگان را در آزادي كامل برگزار كرد

رفت به نفع جبهه نجات اسلامي بـه پايـان رسـيد و شـگفتي          گونه كه انتظار مي     اين انتخابات نيز همان   

  .بسياري از جهانيان را برانگيخت

گيريهـاي مثبـت و معتـدل رهبـران            موضع متأسفانه پس از اين پيروزي چشمگير علي رغم بعضي از         

غيرمحبوس جبهه نجات اسلامي سه عامل كلي زير موجب واكنش ارتش و حزب حـاكم قبلـي شـد و يـك                      

  .كودتاي ارتشي روزهاي كوتاه طلائي را در الجزاير حداقل به طور موقت به پايان رساند

شناس جبهه نجـات اسـلامي در       كه برخي از رهبران سر    ) غير اسلامي (ـ مواضع تند و غير مدبرانه       ۱

  .نحوه اعمال احكام شريعت و نيز عدم همكاري و حتي مقابله با نيروهاي غيراسلامي اتخاذ كردند

ماننـد تفكـر   (بـراي پـذيرفتن اشـتراك در اداره جامعـه         ) لائيـك (ـ عدم آمادگي جناحهاي غيرمذهبي      ۲

  .و ويرانگر آنها گشتكه منجر به واكنش سريع ) كودتاچيان حزب كمونيست عليه گورباچف

ـ ترس برخي از نيروهاي داخلي و خارجي از تكرار تجربه راديكاليسم اسلامي يا حكومت روحانيت ۳

  .انحصارگر همچون انقلاب اسلامي ايران
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در حالي كه قبل از كودتا احزاب و گروههاي سياسي از جمله جبهه نجات اسلامي، سوسياليـستها و                  

 خود را براي همكاري با يكديگر اعلام كردند پس از كودتا و مواجه شدن بـا               مليون ديگر علناً عدم آمادگي    

خطر استبداد جديد كليه احزاب اسلامي و غيراسـلامي كودتـاي ارتـش را محكـوم نمودنـد و گامهـائي در                  

نيروهاي اسلامي نيز تـلاش كـرده و        . جهت نزديك شدن سياسي با يكديگر برداشتند يا لااقل اعلام كردند          

كوشند كه قطار خارج شـده از    تا از رويارويي با ارتش پرهيز نمايند و به طور كلي همه احزاب ميكنند  مي

  .خط دمكراسي را دوباره بر روي ريل بگذارند

برگـزاري  ) حـزب حـاكم   (بخـش ملـي       نخستين سئوال اين است كه چرا دولت الجزاير و جبهـه آزادي           

  مي در انتخابات شهرداريها قبول كرد و به آن تن داد؟انتخابات آزاد را با وجود پيروزي جبهه نجات اسلا

دولت الجزاير بر خلاف دولت ساندنيستها در نيكاراگوئه تحـت فـشار سياسـي ـ نظـامي ـ اقتـصادي        

پـس چـرا    . نيروهاي خارجي براي برگزاري انتخابات آزاد قرار نداشت يا لااقل چنين چيزي مشهود نبـود              

  د؟حاضر به قبول انتخابات آزاد گردي

دولتمردان الجزايري در طول بيش از ربع قرن حكومت، پـس از كـسب اسـتقلال از فرانـسه هميـشه                     

در ايـن مـورد نيـز       . كننـد   نشان داده بودند كه در زمينه سياست خارجي سنجيده و حساب شده عمل مـي              

يني كـه   احتمالاً دولت الجزاير با توجه به دگوگونيهاي اساسي در جهان و پايان جنگ سـرد و شـرايط نـو                   

در جهت هماهنگ كردن سياستهاي داخلي خود با ضـرورتهاي جديـد تحـول در شـيوه         . پديدار شده است  

ولي حاكمان الجزايـر در ارزيـابي ميـزان قـدرت خـود و جبهـه آزادي                 . حكومت و اداره مملكت را پذيرفت     

شتباه اساسي بخش ملي در ميان مردم از يك طرف و قدرت جبهه نجات اسلامي از طرف ديگر دچار يك ا

بعد از كودتاي ارتش برخي از رهبران حكومت اعتراف كردند كه برآورد آنها از قدرت جبهه نجات                 . شدند

 درصد كرسيهاي مجلس ملي را به دست خواهد آورد و جبهه ۳۰اسلامي اين بود كه جبهه مذكور حداكثر     

   درصـد آراء را     ۱۰ر از   ولـي در عمـل جبهـه اخيـر كمت ـ         . آزادي بخش ملي اكثريـت را حفـظ خواهـد كـرد           

  .به دست آورد

چنـين  . اين امر نشانه بـارزي از ذهنيـت و تفكـر حـاكم بـر حكومتهـاي اسـتبدادي و توتـاليتر اسـت                       

  ادر بهـي قـاد درونـات و نيز فسـحكومتهائي به دليل استبدادي بودنشان و انحصاري بودن قدرت و امكان
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  .خواهند كه آنها را باور كنند  ببينند نميها را  ها نيستند و اگر هم واقعيت ديدن واقعيت

بخش ملي الجزاير كه زماني با برخورداري از حمايت يكپارچـه مـردم الجزايـر توانـسته             جبهه آزادي 

 ساله فرانسه را به زانو درآورد و ارتش استعماري را از الجزاير بيرون براند به زودي                 ۱۵۰بود استعمار   

بـه نـام   . خود را متولي انقـلاب و مملكـت دانـست   . الجزاير پشت كرد  به صاحبان اصلي انقلاب يعني مردم       

حفظ انقلاب و دستاوردهاي آن مردم را ناديده گرفت و با باروها و اعتقادات اسلامي مردم كه زماني يـار   

كادرهاي مسلمان و معتقد به فاصله كوتاهي       . و ياور آن در مبارزه عليه استعمار بودند ازدر ستيز درآمد          

جبهه آزاديبخش ملي طبقه جديدي از مـديران و حكمرانـان           . يروزي انقلاب از همه جا حذف شدند      پس از پ  

همراه با حذف مـسلمانان آزاديهـاي   . را كه صرفاً پاسدار منافع خود و حاكميت بودند بر مردم مسلط كرد 

 حاكميـت بـه     سياسي نيز از بين رفت طبقه جديد را فساد فرا گرفت و تدريجاً خلاء عظيمي ميـان مـردم و                   

  .وجود آمد خلائي كه حاكميت در ارزيابي عمق و ابعاد آن دچار اشتباه فاحشي شده بود

در واقع تجربه الجزاير بيان اين واقعيت در قلمرو قدرت و سياست است كه مـردم بـا هـيچ قـدرت و                       

و سـپس بـه     اند و اگر كساني در دوراني با حمايت مردم بـه قـدرت برسـند                  نيروئي عقد اخوت دائم نبسته    

اگـر درالجزايـر   . كننـد  دهند و مردم نيز به آن پـشت مـي           مردم پشت كنند پايگاه قدرت خود را از دست مي         

نزديك به سي سال طول كشيد تا اين امر بر دولتمردان آن روشن شود، در نيكاراگوئه حدوداً ده سال به                    

از پيـروزي بـه اعتـراف خودشـان بـه          اما بعد   . ساندنيستها نيز با حمايت مردم پيروز شدند      . طول انجاميد 

اعتنائي كردند، روابط بر ضوابط غلبه كرد و بالاتر از همه             دليل انحصارگرائي و غرور انقلابي به مردم بي       

ذهنيت آنان، از موضع قدرت چنان بود كه در ارزيابي پايگاه مردمي خود دچار اشتباه شدند و سـرانجام                   

تـر و     البتـه رهبـران ساندنيـست در مجمـوع پختـه          . ت خوردنـد  در انتخاباتي كه خود برگزار كردند شكـس       

تر از حكام الجزاير عمل كردند و احتمال زياد وجود دارد كه مردم در انتخابات بعدي مجدداً به                    خردمندانه

به هر حال تدبير ساندنيستها نيكاراگوئه را از فاجعه بزرگي نجات داد واين شكست قطعـاً                . آنان رأي دهند  

  .شها و سياستهاي آنان نيز موثر واقع خواهد شددر اصلاح رو

امـا عوامـل يـاد      . در الجزاير فرايند مشابهي از نظر كنش و واكنش نيروهاي دروني موثر بوده اسـت              

شده در صدر مقال سبب شد كه نيروهاي قدرتمندي كه خود را ناگهان در آستانه سـقوط يافتنـد واكـنش                     
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آميز را متوقف سازند، تا آنجا كـه          تحولات دمكراتيك و مسالمت   نشان دهند و بكوشند كه روند تغييرات و         

  .الجزاير را با وضعيت بسيار ملتهب و انفجار آميزي روبرو كنند

آور جهانيان و موضعگيري  انگيزد سكوت شرم اي را بر مي اي كه شگفتي هرگروه آزاده دومين مسئله

 دمكراسي و حقوق بشر در برابر اين نقـض          نابخردانه و مغرضاه برخي از دول غربي به اصطلاح طرفدار         

توانـد در آينـده    آشكار آزادي و حاكميت ملت بوده است كه در جاي خود قابل بحث و ارزيابي است و مي   

حوادث الجزاير به خوبي ثابت كرد كه دولتهاي غربي از آن گونـه             . سياسي الجزاير نقش موثري بازي كند     

كنند و يا خواهان آن هستند كـه مجموعـاً در راسـتاي        ايت مي حم) يا جهان دوم  (دمكراسي در جهان سوم     

در حالي كه دولت آمريكا و به تبع آن، دولـت انگلـستان،             . منافع و مصالح و يا لااقل ديدگاههاي آنان باشد        

دولت فرانسه كه شايد بيش از هر دولت غربي در الجزاير نفـوذ و منـافع و قـدرت    . از كودتا حمايت كردند  

د، ضمن ابراز عدم خشنودي از پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات، از كودتاي نظامي               اثرگذاري دار 

يك احتمال اين است كه مسير طبيعي تحول سياسـي  . و توقف روند دموكراسي انتقاد و اظهار نگراني كرد    

بـت بـين    در الجزاير، كه قبل از هر چيز برآيند فعل و انفعالات دروني جامعه الجزاير اسـت دسـتخوش رقا                  

) نفـت و گـاز    (بر سر كنترل نهـائي منـابع انـرژي          ) عمدتاً فرانسه (و دولتهاي اروپائي    ) و انگلستان (آمريكا  

  .الجزاير شده باشد

سومين مسئله بررسي و بذل توجه به آينده سياسي الجزاير و پاسخ دادن به اين سئوال است كه آيا                   

ي خواهد شد و يا شكست خواهد خورد و دمكراسي كودتا نهايتاً موفق به سركوب مردم و تعطيل دمكراس       

  .مجدداً ولو با تغييراتي به جامعه الجزاير باز خواهد گشت و به روند خود ادامه خواهد داد

بر حسب ظاهر موجبات اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي كـه شـاذلي بـن جديـد را مجبـور بـه قبـول              

درست است كه دولتمـردان الجزايـري   . قي استبرگزاري انتخابات آزاد كرده بود همچنان بر جاي خود با  

در برآورد نفوذ مردمي خود و جبهه نجات اسلامي اشتباه كرده بودند و كودتا كوششي در جهـت نجـات                 

پـذيرش رونـد دموكراسـي در       . حاكميت از سقوط قطعي بود ولي علل و موجبات اوليه تغيير نيافته اسـت             

ا با استعفاي رئيس جمهور و به دسـت گـرفتن قـدرت توسـط            الجزاير ناشي از اخلاقيات زمامداران نبود ت      

تواند روند استقرار دمكراسي را بـه تـأخير انـدازد ولـي قـادر       گروه ديگري به كلي متوقف شود كودتا مي  
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نخواهد بود كه آن را به كلي متوقف سازد، مگر آن كه مجموعه تحولات دروني و برآينـد همـه نيروهـاي                      

  . منسجم نشده باشندموثر به اندازه كافي قوي و

، جبهـه   )حـزب حـاكم   (اگر چه نيروهاي سياسي حاضر در صحنه يعني جبهه آزادي بخـش الجزايـر               

سوسياليستها و جبهه نجات اسلامي در طـول برگـزاري انتخابـات و بعـد از دور اول انتخابـات نـه تنهـا                         

ودتـا بخـشي از كميتـه مركـزي         آهنگي نداشتند بلكه در برابر هم قرار گرفته بودند، بعد از ك             همكاري و هم  

جبهه آزادي بخش با ساير نيروها در محكوم كردن كودتا موضع مشتركي پيـدا كـرد، از تثبيـت حكومـت                    

  .نظامي ابراز نگراني نمود و بازگشت به دموكراسي را خواستار گرديد

 رونـد   به هر حال، دولت كودتا با اعمال فشار بر تمامي احـزاب و گروههـا، بـه ويـژه مـسلمانان، بـه                      

آميـزي كـه      تخاصم و تقابل قهرآميز دامن زده است و در نتيجه الجزاير تدريجاً به سوي انفجار خـشونت                

اين امر خود پيامدهاي سنگين از جهات اقتصادي،        . رود  آينده آن بسيار مبهم و نگران كننده است پيش مي         

تـر خواهـد      تر و وسيع    ا عميق سياسي و اجتماعي براي الجزاير خواهد داشت و به ويژه بحران اقتصادي ر            

بيني كـرد كـه       توان پيش     به درستي نمي  . كرد، بدون آن كه آينده مشخصي را تضمين يا حتي ترسيم نمايد           

آيا در تقابل گسترده ارتش با مردم، بدنه ارتش انسجام خـود را حفـظ خواهـد كـرد يـا نـه؟ بدنـه ارتـش                           

بـار    اتنگي با مردم دارد و اگر در گيريهاي خـشونت         الجزاير نيز مانند هر ارتشي در جهان سوم ارتباط تنگ         

  .ادامه يابد ارتش نيز در معرض خطر از هم پاشيدگي قرار خواهد گرفت

چهارمين مسئله اين است كه نيروهاي جديد و بالنده در الجزاير، و در رأس آنها حركت اسـلامي بـه                    

تمـاعي ـ فرهنگـي الجزايـر را در     طور اعم و جبهه نجات اسلامي به طور اخـص، نـاگزير بايـد شـرايط اج    

 سال زير سلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي فرانسه بـوده اسـت،             ۱۵۰الجزاير  . محاسبات خود وارد كنند   

بعد از كـسب اسـتقلال، مـردم الجزايـر بـه اسـتثناي افـراد                . دار است   سيطره فرهنگ فرانسوي هنوز ريشه    

 به زبان عربي عاجز بودنـد و زبـان رسـمي            سالخورده و برخي از گروههاي خاص، از خواندن و نوشتن         

كشور زبان فرانسه بود، ارتباط اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي الجزاير با فرانسه، علي رغم اسـتقلال،                 

از طرف ديگر اگر چه احساس ديني در ميان مردم الجزاير قوي است ولي تغييرات ايجـابي، بـه                   . قطع نشد 

 ساله اسـتعمار فرانـسه را     ۱۵۰اثرات سلطه فرهنگي    . باشد  گير مي   ويژه تغييرات فرهنگي بسيار كند و وقت      
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بنابراين حركتهاي اجتماعي ـ ملي ـ اسـلامي اجبـاراً بايـد بـا       .  سال ريشه كن ساخت۳۰توان در مدت   نمي

بايستي در فكر تأمين      رهبران سياسي اين حركتها البته مي     . توجه به شرايط موجود در جامعه حركت كنند       

الح مردم باشند ولي نبايد عـوام زده شـوند زيـرا عـوام زدگـي از آفـات زاينـدگي و خلاقيـت                     منافع و مص  

  .حركتهاي اجتماعي و سياسي است

پنجمين مسئله دركنار مسائل اجتماعي و سياسي تجربه الجزاير و بلكه در راس آنها كه مورد علاقـه                  

ارتباط نهضت اسلامي الجزاير با نهـضت  باشد  ما ايرانيان و شايد موضوع بررسي از ديدگاه انقلابمان مي   

تحولات . جهاني مسلمانان و نقش انقلاب اسلامي ايران و نظام جمهوري و حاكميت روحانيون ايران است              

ماننـد  ) جهـان دوم كنـوني    (و انقلابات در كشورهاي جهان به ويژه در كشورهاي اسلامي و جهان سـوم               

وفق يك ملـت در مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـي و اسـتيلاي                تجربه م . گذارند  ظروف مرتبط بر يكديگر اثر مي     

جنـبش ملـي ايـران عليـه اسـتعمار      . گيرد شود و الگو قرار مي   خارجي به سرعت به ملتهاي ديگر منتقل مي       

انگلستان براي ملي كردن صنعت نفت در تمام كشورهاي آسيا، آفريقـا و آمريكـاي لاتـين اثـر گذاشـت و                      

 مصر و ملي كردن كانال سوئز در حالي كه خود متاثر از جنـبش ملـي                 جنبش ملي . مسبب تحولاتي گرديد  

به همـين ترتيـب سـقوط رژيـم سـلطنتي در عـراق،              . ايران بود بر كشورهاي عربي و اسلامي اثر گذاشت        

  .پيروزي مبارزات آزادي بخش الجزاير، ويتنام، كوبا و مانند آنها

اد سلطنتي و سلطه بيگانگان نه تنها بر الجزاير         به همين ترتيب پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر استبد        

اما چنـين نيـست كـه نهـضت اسـلامي           . اي داشته است    بلكه بر بسياري از جوامعه اسلامي اثرات گسترده       

  .الجزاير انحصاراً تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران به وجود آمده باشد

زي در هـر كـشوري نيـز سـاير          از سوي ديگر تجارب ناموفق و يا تحولات ناخواسـته بعـد از پيـرو              

مثلا عواقب شكست عبدالناصر در مصر جنبش ملي غرب را به شـدت             . دهد  جنبشها را تحت تاثير قرار مي     

به همين ترتيب تجربه انقلاب اسلامي ايران بعد از پيروزي و كارنامـه حكومـت روحـانيون،                 . به عقب راند  

حتي مومنان و مـوثران  (روهاي دگر انديش، چه به لحاظ داخلي يعني جنگ قدرت، حذف و سركوب همه ني     

ها، چه به لحاظ خارجي، يعني در افتادن با همه دولتهـاي نـاموافق،                ها و شكنجه    ، اعدامها، حبس  )در انقلاب 

تلاش براي صدور قهرآميـز انقـلاب، و محـور و مطلـق تـصور كـردن خـود، اثـرات عميقـي را در درون                          
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خصوصاً وقتي كه تبليغات سوء دشمنان انقلاب اسـلامي         . هاي اسلامي ساير كشورها گذاشته است       جنبش

  .ايران نيز به اين مجموعه افزوده شود

هاي اسلامي جهان مطرح است كـه منظـور از حكومـت              اكنون اين سئوال در ميان بسياري از نهضت       

اسلامي چيست؟ آيا حكومت اسلامي صرفاً محدود به رعايت حجاب بانوان و اجراي حـدود و قـصاص و                

باشد؟ آيا در حكومت اسلامي جائي براي آزاديها و حقوق اساسي مردم وجود دارد يا آن                  ر احكام مي  ساي

كننـد در   طور كه برخي از مقامات مسئول در جمهوري اسلامي ايران بيان كرده و تبليغ مـي   كه واقعاً همان  

بـه معنـاي حاكميـت    اسلام جائي براي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم وجود ندارد؟ آيا حكومت اسلامي           

  يك قشر، طبقه يا گروه خاصي به عنوان علماي دين است؟

دبير كل جبهه نجات اسلامي الجزاير در مورد نوع حكومت اسلامي، الگوهاي مورد نظر جبهه مذكور                

اين اظهارنظر نه تنها ابهامات را از       . را حكومتهاي عربستان سعودي، ايران، پاكستان و سودان اعلام نمود         

رد بلكه آنها را تشديد كرد و به حق به وحشت گروههاي سياسي ديگر از حكومت آينده جبهه نجات   بين نب 

اين پاسخ نشان دهنده وجود ابهامات و تناقضاتي در ديدگاههاي جبهـه نـسبت بـه مفهـوم                  . اسلامي افزود 

ود دارد؟ آيا وجوه تشابهي در محتوا و شكل حكومتهاي چهارگانه مورد اشاره وج     . حكومت اسلامي است  

آيا تصور ايجاد حكومتي از نوع حكومـت عربـستان در الجزايـر وحـشت آفـرين نيـست؟ آيـا آنچـه ايـن                         

دهند تا چه ميزان با اصول و احكام اسلامي مطابقـت و سـازگاري دارد؟ آيـا ايـن نـوع       حكومتها انجام مي  

ن انعكـاس آرمانهـاي     حكومتها الگوهاي مطلوب مورد قبول مردم است؟ آيا حتي عملكرد حاكميت در ايـرا             

  باشد؟ اصلي انقلاب يعني آزادي و استقلال مي

ششمين مسئله برخورد و واكنش مقامات مسئول حاكميـت ايـران در برابـر كودتـاي الجزايـر بـوده                    

زدگي كه حاكي از عدم آشنائي با عمـق واقعيـات در تحـولات اخيـر الجزايـر و احـزاب                       نوعي شتاب . است

منديهاي حاكم بر روابط سياسي و ديپلماتيـك ميـان دولتهـا، از            با قانون  سياسي و اسلامي از يك طرف و      

شـدن روابـط      زده سبب تيره    تا آنجا كه اين موضعگيريهاي شتاب     . خورد  باشد، به چشم مي     طرف ديگر مي  

بين دو كشور گرديده و به دولت كودتا نيز بهانه داده است كه حركت اسـلامي در الجزايـر را بـه داشـتن                        

 كشورهاي خاص متهم كند، در حالي كه دولت ايـران واقعـاً در تحـولات الجزايـر نقـش مـوثر و                       ارتباط با 
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.  نداشته است و يا لااقل تاثير آن به مراتب كمتر از تاثير برخي از كشورهاي عربي بوده است                   تعيين كننده 

  .ي ايران تلقي كردتوضيح آنكه تاثير انقلاب اسلامي ايران را نبايد به حساب دخالت دولت جمهوري اسلام

بخش مردم الجزاير عليه سلطه استعمار فرانـسه          ملت ايران چه در طول ساليان دراز مبارزات آزادي        

كرده و براي مبارزات ملت الجزايـر ارج          مندي حوادث الجزاير را دنبال مي       و چه بعد از آن همواره با علاقه       

، مردم ايران از مبارزات ملت الجزاير الهام و در دوران جنگ آزادي بخش    . و بهاي فراواني قائل بوده است     

بعـد از پيـروزي     . گرفتند و بنابراين طبيعي است كه رويدادهاي الجزاير را با علاقه پيگيـري كننـد                نيرو مي 

انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي ايران روابط دولـت ايـران بـا دولـت الجزايـر نيـز علـي رغـم                        

  . همواره دوستانه و حسنه بوده استاختلاف در سياستها و عملكردها،

نهضت آزادي ايران نيز به پيروي از اين علاقه نسبت به حوادث الجزايـر علاقمنـد بـوده و در مـورد                      

حوادث اخير با ارسال تلگرامهائي به شاذلي بن جديد رئيس جمهوري وقـت در هنگـام بازداشـت رهبـران        

زاري دور اول انتخابـات مجلـس ملـي الجزايـر           جبهه نجات اسلامي الجزاير اعتـراض كـرد و پـس از برگ ـ            

ضمناً در زماني كه دولت الجزايـر قـصد         . موفقيت دولت الجزاير را در برگزاري انتخابات آزاد تبريك گفت         

محاكمه سران جبهه نجات اسلامي را در دادگاه نظامي داشت، نهضت آزادي ايـران بـا ارسـال تلگـرام از                     

كه از اين كار خودداري شود و محاكمه بر طبق موازين قانوني و             آقاي شاذلي بن جديد دوستانه خواست       

  .اسلامي صورت گيرد

بازگـشت  . كند  نهضت آزادي ايران كودتاي ارتش و توقف روند دموكراسي در الجزاير را محكوم مي             

ن نمايد و بار ديگر بر اي       دموكراسي و گردن نهادن به آراي مردم را قويا به زمامداران الجزاير توصيه مي             

قبل از ) يا دوم فعلي(ورزد كه حل بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي جهان سوم    نكته تاكيد مي  

هر چيز در گرو حل بحران سياسي، تمكـين از قـانون اساسـي و تـن در دادن بـه حقـوق و آزادي مـردم                           

يز از اين قاعده مـستثني      تر است و الجزاير ن      تر ولي از هر راه حلي مطمئن        اين راه اگر چه طولاني    . باشد  مي

  .نيست

  الجزاير دوست و برادر بااميد موفقيت و پيروزي ملت 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰اسفند 



 به نام خدای يکتا

 
 ) ٢٣(جلد  ١٣٧١ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

  

  
  ٢٠/١/٧١نامه به روزنامه سلام در مورد مقاله مورخ

 ٢٦/١/٧١تاريخ: 

◄   

 
تحليل انتخابات دوره چھارم مجلس شورای اسلامی و درس و 

  پيام آن

 ٧١ارديبھشت تاريخ: 

◄   

 
تبريك به رئيس دولت موقت افغانستان به مناسبت پيروزی انقلاب

  آنھا

 ٣١/٢/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست جلوگيری از 

  تجاوزات اسرائيل

 ٢٥/٣/٧١تاريخ: 

◄   

 
  يادنامه دكتر علی شريعتي

 ٧١خرداد تاريخ: 

◄   

 
ما و نھضت «مورد مقاله نامه به مديرمسئول كيھان ھوايی در

  »آزادی ايران
◄   



 ٢٣/٤/٧١تاريخ: 

 
  نامه به سردبير روزنامه سلام در مورد مقاله

  »و نھضت آزادي انقلاب اسلامی و توطئه گروھكھا، بازرگان«

 ٢٥/٥/٧١تاريخ: 

◄   

 
اطلاعيه در مورد عدم موافقت وزارت كشور جھت صدور پروانه 

  برای نھضت

 ٢٥/٧/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به پاپ جان پل دوم در مورد جنايات صربھا در بوسنی ـ 

  گوين ھرزه

 ٢٩/٨/٧١تاريخ: 

◄   

 
نامه به سردبير روزنامه سلام در مورد گزارش سخنان آقای 

  سيداحمد خميني

 ٧١آبان تاريخ: 

◄   

 
نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رسيدگی به نظر منفی 

  ١٠كميسيون ماده

 ١٩/١١/٧١تاريخ: 

◄   

 
  مصاحبه كيھان ھوائی به دبيركل نھضت

 ٢٢/١١/٧١تاريخ: 

◄   

 



 ٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۲۰/۱/۷۱نامه به روزنامه سلام درمورد مقاله مورخ 

  

  ۱۴۴۳:  شماره

  ۲۶/۱/۷۱:  خـتاري

  

   روزنامه سلاممسئولسردبير و مدير

بعد از سلام روزنامه سلام هر از چنـد گـاهي مطـالبي را بـه طـور غيرمـستقيم و بـه نقـل از سـاير                            

كند كه يا ناقص است و يا  برگزاريهاي خارجي درباره نهضت آزادي ايران منتشر مي  مطبوعات داخلي و خ   

 به چند مورد اخير اشاره كـرده و بـر طبـق قـانون               ذيلاً .باشد  همراه با مطالب نادرست و تحريف شده مي       

  .مطبوعات انتظار درج آنها را داريم

امه ابرار كه بر طبـق رويـه معمـول           خود به نقل از روزن     ۲۰/۱/۷۱ـ روزنامه سلام در شماره مورخ       ۱

گردانندگان پنهان و آشكارش از هيچ گونه هتك حرمت، تحريف حقايق، اشاعه اكاذيب و وارد كردن تهمت                

  :، چنين نوشته استو افترا به نهضت آزادي ايران و رهبران آن دريغ ندارد

ران با آمريكا و به طـور كلـي     در بيانيه جديدشان ابراز اطمينان كرده كه روابط اي         . . .نهضت آزادي   «

اين يـك ادعـاي     . »ا شكست راديكالها در انتخابات و تسلط ميانه روها بر مجلس بهبود خواهد يافت             بغرب  

اي كـه در       بيانيه زيرا نهضت آزادي اصلاً   . اساس و ساخته و پرداخته همان روزنامه كذائي است          پوچ و بي  

  .آن چنين مطلبي آمده باشد منتشر نكرده است

هـوائي ـ كـه در ايـراد      خود به نقـل از روزنامـه كيهـان    ۱۷/۱/۷۱ روزنامه سلام در شماره مورخ ـ۲

اي دارد ـ مطـالبي دربـاره بيانيـه تحليلـي نهـضت        تهمت و افترا به نهضت آزادي نظر خـاص و مغرضـانه  

هـا را نقـل     آزادي پيرامون وقايع الجزاير نوشته است كه نادرست و خلاف همان قسمتهائي از بيانيه كه آن               

  :قسمتي از مطالب درج شده به شرح زير است. باشد  مي،كرده است



 ۴

با چنين تحليلي، در واقع نهضت آزادي ايران تمامي عواملي كه منجر به روي كار آمدن نظاميان در                  «

  .»الجزاير شده متوجه نيروهاي اسلامي دانسته است

ست كه تمـامي عوامـل روي كـار آمـدن           نهضت آزادي ايران نه چنين معتقد است و نه چنين نوشته ا           

در همان بخش از بيانيه كلي نقل شده با صراحت آمـده اسـت كـه           . نظاميان متوجه نيروهاي اسلامي است    

و از » شده اسـت .... يك كودتاي ارتشي ..... سه عامل كلي زير موجب واكنش ارتش و حزب حاكم قبلي و  «

و (از آنها مواضع تند و غيرمدبرانه برخـي از رهبـران            ميان سه عامل كه مورد بحث قرار گرفته فقط يكي           

  .ذكر شده است) و نه همه نيروهاي اسلامي(سرشناس جبهه نجات اسلامي ) نه همه آنها

ارتباط با روش خاص گردانندگان كيهان هـوائي نـسبت بـه نهـضت                با توجه به تحريفهاي فوق كه بي      

ئوري توطئه در عرصه حوادث سياسي و اجتماعي را         هاي آشكاري از اعتقاد آنان به ت        آزادي نيست نشانه  

  .توان مشاهده كرد مي

المللـي و    هاي استكباري در صحنه سياسي و مناسبات بـين           به وجود توطئه   نهضت آزادي ايران قطعاً   

كره جنوبي، معتقد است، كما اينكه  نقش و تاثير آنها در رويدادهاي داخلي كشورها، به ويژه كشورهاي نيم    

نقل شده است، يكي از سه عامل كلـي         » سلام«و به تبع آن در      » كيهان هوائي «سمت از بيانيه كه     در همين ق  

  موثر در كودتا ترس نيروهاي خارجي ذكر گرديده است، ولي نهضت آزادي ايـران بـه حكـم آيـه شـريفه                      

هـا را در روابـط       زمينه موفقيت و نتيجه بخشي اين توطئه      »  ما بانفسهم  اان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو       «

شاهد صحت ايـن موضـع نهـضت آزادي شكـستهاي فيزيكـي پيـاپي               . داند  دروني و خصلتهاي جوامع مي    

حركتهاي مردمي، اعم از ملي و مذهبي، در تاريخ معاصر كشورهاي سه قـاره آسـيا، آفريقـا و آمريكـاي                     

خـصي و عـدم تـسليم       هـا، خـصلتهاي ش       انحصارطلبي ،ها  باشد كه اختلافات داخلي، خود محوري       لاتين مي 

همواره نقطـه ضـعف و محـل        ..... رهبران به قانون، حق عدالت و انصاف در حق همه نيروهاي سياسي و              

  .ضربه پذيري آنان و مآلا شكست حركتهاي مردمي بوده است

تحليل ما در مورد رويدادهاي تاسف انگيز اخير در كشور دوست و برادرمان الجزاير نيز با توجه به 

در رابطه با عملكرد تند و غير مدبرانـه برخـي از رهبـران جبهـه                . داخلي و خارجي بوده است    همه عوامل   

بـه طـور نمونـه      . اي نـشده اسـت      ايم كه در روزنامه شما به آنها اشاره         نجات اسلامي نيز توضيحاتي داده    



 ۵

 كه حكومت   آنان اعلام كردند  . توان پاسخ آنها را در مورد نوع حكومت اسلامي مورد نظرشان مثال زد              مي

 پاسـخ   اولاً. اسلامي مورد نظرشان از نوع حكومتهاي عربستان سعودي، ايران، پاكستان و سـودان اسـت              

 ثانياً .ل است ئدهد كه گوينده آن براي اين چهار نوع حكومت، ماهيت و ساختار واحدي قا               مذكور نشان مي  

و جناحهاي سياسي وابسته بـه      هائي در ميان گروهها       روشن است كه چنين پاسخي چه نگرانيها و واكنش        

روشنفكران الجزايري، در داخل و خارج الجزاير، كه وحدت آنها براي پيروزي نهائي جنبش مردم الجزاير                

آيـا ايجـاد حكـومتي از نـوع حكومـت عربـستان سـعودي در الجزايـر               . آورد  ضروري است به وجود مـي     

  .وحشتناك نيست

آزاد شـدن اعـضا و دوسـتان نهـضت آزادي را از      خبـر  ۷/۲/۷۱ـ روزنامه سلام در شماره مـورخ    ۳

 ثانياً حاوي اشتباهاتي در اسامي آزاد شدگان بوده،         اولاًفرانسه آورده بود كه     زندان به نقل از خبرگزاري      

 نفـر عـضو     ۴از نه فـرد آزاد شـده        . همه آنان را عضو نهضت آزادي ايران ذكر كرده بود كه چنين نيست            

  .باشد  جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران مي نفر عضو۵نهضت آزادي ايران و 

و نـه از    (جاي تعجب است كه روزنامه سلام خبر آزادي اين افراد را از قول خبرگزاريهـاي خـارجي                  

و مطالب مربوط به نهضت آزادي را از قول ساير مطبوعات داخلي كه مغرضـانه و تحريـف         ) منابع داخلي 

ه روزنامه سلام كه در ماههاي اخير در مقالات متعدد بـه ضـرورت      حق اين است ك   . كند  شده است نقل مي   

احترام به قانون و تضمين حقوق و آزاديهاي سياسي و تمكين از قانون اساسي پرداخته اسـت ـ در عمـل    

خواهد و تساهل و تحمل عقايد سياسي مخـالف را ـ      نمينشان دهد كه آزادي حق را تنها براي گروه خود

  .حاكميت انتظار دارد به ساير گروهها تسري و تعميم دهدكه از جناح مسلط 

مواضع و نظرات نهضت آزادي ايران در نشرياتي كه براي تمام مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي از                

شود منعكس است و نيازي به نقل مطالب تحريف شده از منـابع خبـري               جمله روزنامه سلام، فرستاده مي    

  .وجود ندارد

بق مقررات قانون مطبوعات اين توضـيحات را در اولـين شـماره روزنامـه سـلام                 اميدواريم كه بر ط   

  .منتشر نمائيد

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                      



 ۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

م بين النـاس     اهلها و اذا حك    دوا الامانات الي  ان االله يامركم ان تو    

  ١ان تحكموا بالعدل

  

  انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي و درس و پيام آن

  

نتايج اعلام شده و تركيـب      . انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي سرانجام به پايان رسيد         

يعنـي  . خواستار آن بـود   بيني شده و حاكميت       اعضاي مجلس به همان صورتي است كه از مدتها قبل پيش          

 سـلطه  ،اسـت ) ائتلاف سرمايه داري تجاري و فقهاي سـنتي (جناحي از حاكميت كه معروف به خط راست   

  .قطعي خود را احراز كرد

گردد كه رسالت و  دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در مقطع خاصي از تاريخ كشورمان آغاز مي

از جمله اين وظائف اگر چـه خيلـي ديـر شـده اسـت،               . وظايف عظيمي فرا راه اعضاي آن قرار گرفته است        

 به مرحله سلبي يا تخريبي انقلاب و آغاز كردن دوره ايجابي يا بازسـازي و نوسـازي جامعـه                    نپايان داد 

تر و دشوارتر از مرحله تخريبـي و           در اين است كه مرحله اخير به مراتب پيچيده         مسئلهباشد و اهميت      مي

  .سلبي است

 ،از سلطه فرهنگ تخريب، جنگ تحميلي ويرانگر، سوء مديريت، نفي قـانون گرائـي             هاي ناشي     خسارت

ها، فرار مغزهـا، بحـران مـديريت سياسـي، اقتـصادي و       طلبي اعتنائي به حاكميت ملت و قانون، انحصار        بي

اي از تاريخ كه جهـان بـا          اي رسانده است، آن هم در دوره        فرهنگي، جامعه را به مراحل جدي نگران كننده       

                                                 

كنـد امانتهـا را بـه صاحبانـشان برگردانيـد و وقتـي در ميـان مـردم                     همانا كه خداوند به شما امر مي      : ۵۸ سوره نساء آيه     ـ1

  .كنيد بر مبناي عدالت حكم نمائيد ميقضاوت و حكومت 
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هـاي بـزرگ اقتـصادي        تحولات بنيادي و رويدادهاي عظيمي روبرو اسـت و تمـامي كـشورها بـا بحـران                

  .مواجهند

و نوسازي كشور بـه ويـژه در چنـين شـرايطي مجلـسي متـشكل از نماينـدگان                   در مرحله سازندگي    

هاي اساسي بايستي آن چنان نظارتي بر كليه امور داشته باشد كه بتواند از حقوق و آزادي               واقعي مردم مي  

هائي تصويب و اجرا نگردد كه منجر  مردم و استقلال سياسي و اقتصادي كشور پاسداري نمايد، تا برنامه 

به عنوان مثال دولت . هاي خارجي بشود آور خطرناك سياسي و اقتصادي با قدرت به ايجاد روابط اسارت

 دهشتزاي كنـوني بـا كمـال تاسـف          هاي  بست  هاي اجراي برنامه پنجساله و خروج از بن          هزينه تأمينبراي  

هاي آنها را مطرح و مجلس سـوم هـم آن را تـصويب نمـوده                  گذاري  استقراض از منابع خارجي و سرمايه     

كـره جنـوبي كـه در          حال با توجه به تجربه تاريخي، چه در ميهن ما و چه در ساير كـشورهاي نـيم                  .است

، سوء مديريت، فساد مـالي و       دار  اسي ريشه هاي سياسي و حاكميت قانون، بحران سي        شرايط فقدان آزادي  

اداري، ديوان سالاري، عدم نظارت و كنترل جدي و دقيق نمايندگان واقعي و منتخب مردم و نيز در غياب                   

افكار عمومي و مطبوعات آزاد غيردولتي، اين نگراني عميق و بجا وجود دارد كه آنچه ممكن است نـصيب                   

 در حال توسعه، چيزي جز گسترش فساد مالي افزايش بدهي           كشورمان شود نظير بسياري از كشورهاي     

  .خارجي و وابستگي اسارت بار و ويراني نباشد

هاي ناشي از ماهيت دوران بازسازي و سازندگي، و به دلايلي كه اشاره شد، دربـاره                  بنابر ضرورت 

  .باشد رح ميانتخابات دوره چهارم مجلس دو نگرش يا توقع و انتظار و يا دو نحوه برخورد قابل ط

هـاي بازسـازي و نوسـازي بـه           يك نگرش اين است كه بدون احساس تعلق اجتماعي همگاني، برنامه          

بايستي شرايطي را به وجود آورد        جائي نخواهد رسيد و براي ايجاد احساس تعلق اجتماعي در مردم، مي           

 يـا بيـرون از آن و        كه تمامي قشرها و همه نيروها و گروههاي سياسي، اعم از جناحهاي درون حاكميـت              

بـه عبـارت ديگـر      . ها و عملكردهاي حاكميت، در انتخابـات شـركت كننـد            اعم از طرفدار يا مخالف سياست     

  .و ايجاد فضاي باز سياسي» همه با هم«بازگشت به شعار 

ا سـليقه سياسـي غيرموافـق،       ي ـو عدم تحمل هر گونـه نظـر         » همه با من  « نگرش ديگر ادامه سياست     

  .تر كردن دايره انحصار است نگحذف مخالفان و ت



 ٨

هـا و كـاهش بحـران سياسـي           انتخابات فرصت مناسبي بود كه حاكميت گامهائي در جهت تقليل تنش          

بـه قـول يكـي از    (» ت زدن.د.امـشي و د «اما حركتي كه صورت گرفت در جهت عكس بود يعني با          . بردارد

هـا   ور از صحنه بيرون افتاد، بحـران به جناح رقيب در درون حاكميت، جناح مذك   ) سرشناسان جناح راست  

ضمن آنكه بـه احـزاب و گروههـاي سياسـي           . كننده افزايش يافت    تر گرديد و خطرات تهديد      ها عميق   و تنش 

  . ميداني براي شركت در انتخابات داده نشدغيرموافق و خارج از حاكميت اصلاً

  : دادهاي زير مورد بررسي قرار توان از جنبه جريان انتخابات اخير را مي

  هاي انتخابات ـ زمينه۱

ـ نقش شوراي نگهبان ـ اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات را از وظائف شـوراي   ۱/۱

نگهبان دانسته است و قانون انتخابات نيز شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كننـدگان و نحـوه برگـزاري              

ارت بر حسن اجراي قانون اسـت و آراي مـردم،           وظيفه شوراي نگهبان نظ   . انتخابات را تعيين نموده است    

  .باشد معيار نهائي براي اثبات صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي

 نحوه نظارت شوراي نگهبان مطرح گرديد در حـالي كـه            مسئلهدر اين انتخابات، از ماهها قبل ناگهان        

ه در بـالا انجـام گرفتـه        چندين دوره انتخابات قبلي با نظارت شوراي نگهبان در همان چهارچوب ياد شـد             

مـذاكرات و  . بود، اين بار شوراي نگهبان تصويب صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را حق ويژه خود دانـست           

هنگام طـرح و بررسـي      ) معروف به مجلس خبرگان   (بحثهاي مشروح مجلس بررسي نهائي قانون اساسي        

يه داشت، نه تصويب صـلاحيت      بر محور نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي قانون تك          صرفاً   ۹۹اصل  

  .نامزدها

در جهـت حـذف و تـصفيه نامزدهـاي انتخابـاتي توسـط آن               به هر حال موضعگيري شوراي نگهبان       

 مردم در انتخاب نمايندگان مورد وثوق خود و نيز اين كلام درسـت رهبـر                 نيز تلاش  شورا اصل آزادي و   

شوراي نگهبـان هرگـز ضـوابط مـورد         . خت مخدوش سا  شديداًرا  » ملت است  رأي   ميزان«فقيد انقلاب، كه    

عـلاوه بـر ايـن،      .  اعلام نكـرد    و علناً  رسماًنظر خود را در مورد قبول يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي            

هاي انتخاباتي  در ميان نامزد. دلايل شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدها از مردم مخفي نگه داشته شد

اكنـون، نماينـده مجلـس هـستند؛ رد صـلاحيت        تن هم۴۸ رد شد، كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان 
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در . سـازد   چنين افرادي اعتبار قانوني و حقوقي آراء و نظرات آنان را در مجلس بـه شـدت مخـدوش مـي                    

هاي گذشته رد شده بود، ولي شوراي نگهبان          برابر اين عده، افرادي هم هستند كه صلاحيت آنان در دوره          

  .ين دوره تصويب نمودصلاحيت آنان را براي ا

همه اين رويدادها بر ابهامات موجود افـزود و اصـل حـق مـردم را در تعيـين سرنوشـت و انتخـاب                        

ناگفته نماند كه بحث ما بر سر اين نيست كه ممكن است            . خود به زير سئوال برده است     نماينده مورد نظر    

ند بلكه موضـوع ايـن اسـت كـه           واجد صلاحيت هست   برخي از كساني كه صلاحيتشان رد شده است واقعاً        

بررسي اتهامات اين افراد بايد در محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد نه آنكه از يك طرف صـلاحيت                  

آنان به دلايل سياسي نفي گردد و از طرف ديگر آنان به قانونگذاري و عضويت در مهمتـرين ركـن نظـام                      

 و همه جا بوده است خود مجلس در موقـع  گونه كه سنت هميشگي جمهوري اسلامي ادامه دهند و يا همان      

  .دهد، رد كند  فاقد صلاحيت براي نمايندگي تشخيص ميها اشخاصي را كه قانوناً تصويب اعتبار نامه

هـاي طرفـدار دولـت     ها و رسانه    هاي انتخاباتي برخي از شخصيت      ـ از ماهها قبل از شروع برنامه      ۲/۱

ن بلند پايـه نيـز حـضور نماينـدگان          مسئولا. هماهنگ باشد كردند كه مجلس بايد با رئيس جمهور          تبليغ مي 

منتقد و ايرادگير و غيره را در مجلس نادرست و مضر اعلام نمودند و تنها كساني را كه ايرادگير نبوده و                     

اين كه جمعي از نمايندگان مجلس و يـا         . به زباني ديگر مطيع و طرفدار و حامي دولت باشند مفيد دانستند           

اما اگر طرفـداري از دولـت شـرط تـصويب           . فدار دولت باشند امري طبيعي و عادي است       اكثريت آنان طر  

مجلـس نماينـدگان   .  از مصاديق تحديد آزادي مردم در انتخابـات اسـت          صلاحيت نامزدها بشود، اين قطعاً    

ال ها و عملكرد دولتمردان انتقاد كند و آنها را مورد سـئو          ها، سياست   حق دارد و موظف است كه از برنامه       

در شرايط كنوني كشورمان، اگر مجلس نتواند وظائف خـود را بـه درسـتي               . و استيضاح و عزل قرار دهد     

 دولت تبديل گردد، ملت و مملكت با خطرات جدي روبرو    يچون و چرا    انجام دهد و به نهاد امضا كننده بي       

  .خواهد شد و بهاي سنگيني خواهد پرداخت

 مقابله بـا دولتهـا و جلـوگيري از           مجلس مراقبت و احياناً     علت وجودي و فلسفه دموكراسي و      اصولاً

ان الانـسان   «سوء استفاده و تخلفها و تجاوزهائي است كه حكومتها و همه گروهها يا افراد به مصداق آيه                  
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شرط عدم انتقاد از دولت و تعهد حمايت از آن چيزي جز            . دنباش  در معرض آن مي   » ليطغي ان راه استغني   

  .يت ملت و قانون يا تحميل ديكتاتوري و استبداد نيستنفي آزادي و حاكم

هاي مخالف دولـت بـه پيگـرد قـانوني            ـ تهديد مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان مجلس و روزنامه        ۳/۱

توسط دادستان انقلاب تعارض با امنيت ومشروعيت انتخابات داشت و بر محدود شدن تبليغات انتخاباتي               

  .افزود

دادن يكـي از   رأي  هاي دينـي مـردم بـراي وا داشـتن آنهـا بـه               ساس و انگيزه  برداري از اح    بهرهـ  ۴/۱

يكي از سخنگويان مذهبي عدم     . هائي بود كه در اين انتخابات بيش از پيش مورد استفاده قرار گرفت              حربه

واعظ مشهور دوران قبل از انقلاب كـه امـروز          . شركت در انتخابات را مترادف با خروج از دين اعلام كرد          

 كند در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه پرهيز از با همان شور و هيجان وضع موجود را توجيه مي  نيز  

  .دادن به دليل مشكلات اقتصادي را محاربه با خداوند رحمان اعلام نمودرأي 

هاي جمعي پخش شد نيز در جهت تحريك احساس دينـي              از رسانه  هاي آيات عظام كه مكرراً      اعلاميه

  .دادن صورت گرفتأي  رمقلدين براي

تفاوتي سياسي، مردم به مشاركت در انتخابات تشويق شوند مطلـوب             البته اگر براي جلوگيري از بي     

هر فرد يا گروهي حق دارد كه از باورهاي سياسي يا مذهبي مردم براي تشويق و تحريك آنان بـه                    . است

اورهاي ديني براي مقاصد سياسـي امـر        اما بازيچه قرار دادن دين و ب      . مشاركت در انتخابات استفاده كند    

 شـرايط اوليـه آزادي و امنيـت         تـأمين بهترين شيوه تشويق مردم به مشاركت در انتخابات،         . ديگري است 

كما اينكـه در    . باشد  هاي سياسي مورد قبول و احترام مردم مي         براي تمامي گروهها و نيروها و شخصيت      

صويب قانون اساسي و يا انتخابات دوره اول مجلـس          گيري براي ت   رأي   رفراندوم جمهوري اسلامي و در    

كه آزادي و اعتماد وجود داشت بدون تشبث به چنين تبليغات يا تهديدها و تحميلها، مردم با چنان تجمع و 

  .دادند رأي ها رفته و داوطلبانه پاي خود به حوزهه نظير ب هاي سنگين و بي كثرت

ين كشور هر يك با اعلام مواضع خويش به   مسئولخابات،  ـ قريب به چهار ماه قبل از برگزاري انت        ۵/۱

از آن ميـان مواضـع      . وجهي مردم را به شركت در انتخابات و پرهيز از تخاصم و تعارض ترغيب نمودند              

توانست بشارتي براي اجراي قانون       باشد، مي    اجراي انتخابات مي   مسئولپرده و مثبت وزير كشور، كه         بي
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 سـخنان   ۳۰/۱۰/۷۰نهضت آزادي ايران، طي نامه سرگشاده به تاريخ         . باشدو برگزاري انتخاباتي صحيح     

وزير كشور را مورد ارزيابي قرار داده اظهار اميدواري كرد كه به اين گفتارهاي ايشان عمل شود كـه در                    

ن مسئولااما سخنان و اقدامات بعدي      . آن صورت وظيفه همه نيروهاي سياسي مشاركت در انتخابات بود         

  .بيني را مبدل به ياس كرد ان بلند پايه هرگونه اميدواري و خوشو دولتمرد

ـ احزاب و گروههاي سياسي خارج از حاكميت، نظير نهـضت آزادي ايـران، همچنـان از امكانـات                   ۶/۱

 از روزنامه ميزان ،دفتر نهضت آزادي آزاد نشد. ضروري براي مشاركت در انتخابات محروم باقي ماندند

 تـأمين مد، مجوز رسمي نهضت آزادي صادر نگرديد و حتي اطمينـاني شـفاهي بـه                رفع توقيف به عمل نيا    

هـا ناچـار      ها و ممنوعيـت     در چنان شرايطي نهضت آزادي با توجه به محدوديت        . آزادي و امنيت داده نشد    

  .شد عدم مشاركت خود را در انتخابات اعلام كند

اما هنگـامي كـه جـو       . ر انتخابات است  الاصول معتقد و علاقمند به شركت د        نهضت آزادي ايران، علي   

هاي صـاحبان قـدرت در حاكميـت چنـان اسـت كـه حتـي                  ها و عملكرد    سياسي حاكم بر جامعه و سياست     

توان انتظـار داشـت       مي حاضر به تحمل حضور همسنگرهاي قديم و جناحهاي ديگر قدرت نيستند، چگونه           

  .كان مشاركت در انتخابات را پيدا كنندكه نيروهاي سياسي مخالف و خارج از حاكميت تحمل شوند و ام

 عمـلاً  انتخابات مجلس چهارم از آنچه قانون تعيين كرده است خارج شـد و               ،با چنين زمينه و شرايط    

هـائي كـه      ها و حذف    ولي عليرغم محدوديت  . اي فقط براي گروههاي درون حاكميت گرديد        مبدل به مسابقه  

هـاي درون حاكميـت حالـت         نتخابات و رقابـت بـراي جنـاح       بر جناح به اصطلاح چپ يا تندرو تحميل شد، ا         

برخـي  . هاي خود را تبليغ كردند هر دو جناح روزنامه داشتند و آزادانه مواضع و نامزد     .  آزاد داشت  تقريباً

 وجـود آزادي بـراي      طبعـاً . از نمايندگان مجلس، صداي اعتراض خود را عليه اعمال غيرقانوني بلند كردند           

  .باشد   نميت به معناي آزادي انتخابات براي تمام اقشار، گروهها و نيروهاجناحهاي درون حاكمي

. هاي گروهي، هر يك از جناحهاي حاكميت به اعتراض و افشاگري پرداختند            ها و خبرنامه    در روزنامه 

ديد، به روند موجود اعتراض كـرد و خـود            جناحي كه موجوديت يا موفقيت انتخاباتي خود را در خطر مي          

جناح مذكور حاضر بـه قبـول و اعـلام ايـن نظـر شـد كـه آزادي در                 .  ديكتاتوري را تشريح نمود    كامگي و 

دادن و يا در صحت شمارش آراء نيست بلكـه آزادي احـزاب در چهـارچوب       رأي   انتخابات تنها آزادي در   
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هـاي جمعـي، معرفـي        قانون اساسـي، برخـورداري از امكانـات تبليغـاتي چـون روزنامـه و ديگـر رسـانه                  

هاي انتخاباتي و امنيت لازم براي احزاب و اعضا و نمايندگان آنان، حـداقل شـروط لازم بـراي يـك                       زدنام

معـذلك بيـان ايـن گونـه مطالـب و انتقـادات و       . باشـد  فرآيند سالم مردمي، يعني انتخابات قانوني آزاد مـي    

كه افراد و گروههـائي     مردم معتقدند   . اي وادار نساخت    ايرادات توسط دو جناح مردم را به حركت گسترده        

شدن جـو     گذاران اختناق، انحصار، حذف نيروها، بسته       از اين جناحها خود از پيشگامان و طراحان و بنيان         

سياسي جامعه، از بين بردن روح قانون گرائي و ايجاد ناامني سياسـي و مـالي و اقتـصادي و نيـز ابـراز                        

 ،به همين دليل مردم فريادهاي عـدالت طلبـي        . اند  دهدار كردن نام نيك خدمتگزاران به ايران و اسلام بو           لكه

دعـوا بـر سـر لحـاف مـلا          «آنان را با شـك و ترديـد تلقـي كردنـد و آنـان را بيـشتر                    . . .آزادي خواهي و  

  . به حساب آوردند»نصرالدين

  ـ تعداد آراي شركت كنندگان۲

 گسترده مردم ابراز    ن، از جمله وزير كشور، در سخنان خود از احتمال عدم شركت           مسئولابرخي از   

و شمارش آراء مسئله به صور مختلف مطرح و عنوان گرديد و در حالي              گيري   رأي   بعد از . نگراني كردند 

كه در مرحله دوم انتخابات، عليرغم وسعت و شدت بيشتري كه به تبليغ و تشويق و تحميل براي شـركت                    

 به ذيلاً. مسائل به صورت حادي تجديد شدها و  الوصف همان نگراني مردم در انتخابات داده شده بود، مع

  :كنيم  مي هاي آماري اشاره برخي از داده

از جمله تهران، عليرغم افزايش چشمگير جمعيت و به ويژه تعداد صـاحبان             ـ در شهرهاي بزرگ،     ۱/۲

اي نـسبت بـه دوره اول         ت به طور قابل ملاحظـه     لدهندگان بر طبق گزارش رسمي دو      رأي   حق راي، تعداد  

 ميليـون نفـر در تهـران     ۵/۲به عنوان مثال در انتخابات دوره اول مجلس شـورا بـيش از              . يافته است تنزل  

جمعيت ايران به طور كلي در اين مدت دو برابر و جمعيت تهران خيلي بيـشتر از دو برابـر                    . شركت كردند 

دهنـدگان   رأي   د سال اگر تعـدا    ۱۵ سال به    ۱۶از   رأي    با توجه به پائين آوردن سن قانوني حق        .شده است 

 ميليـون نفـر در نظـر گرفتـه شـود، تعـداد شـركت كننـدگان در                   ۵تهراني حداقل دو برابر دور اول، يعنـي         

در صـورت پـذيرش   ( ميليون نفر ۷/۱گيري حدود   انتخابات اين دوره از مجلس در تهران در دور اول راي          

ايـن  .  حق راي، بـوده اسـت   ، يعني حداكثر يك سوم واجدين     )هاي اخذ و شمارش آراء      صحت كامل گزارش  
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نظيـر  . دارند رأي   رقم در دور دوم به يك ميليون نفر تقليل يافت كه كمتر از يك پنجم كساني است كه حق                  

  .همين كاهش در شهرهاي بزرگ ديگر مشهود است

سـطح نـسبي آراء در شـهرهاي كوچـك، در مقايـسه بـا تعـداد           : ـ تعداد آراء در شهرهاي كوچك     ۲/۲

در حالي . هاي قبلي نوسانات عجيب و غريبي دارد    ارند ودر مقايسه با انتخابات دوره     د رأي   كساني كه حق  

در .....) نظير ماه نشان و اردكان و ( سير نزولي داشته است     كه در بسياري از شهرهاي كوچك تعداد آراء       

سـد و   ر    نمـي  بعضي شهرهاي كوچك بيش از دو برابر افزايش يافته است كه به هيچ وجه طبيعي بـه نظـر                  

هـاي قبـل از دسـتور برخـي از نماينـدگان مجلـس سـوم، در روزهـاي بعـد از                    همين امر سبب ايراد نطـق     

 هـزار نفـر دارد، و   ۱۸۰به طوري كه به عنوان مثال در شهر بروجن، كه جمعيتي بالغ بر . گيري گرديد   راي

 رأي  هزار۱۲۰زديك به دادن هستند، چگونه ن رأي جمعيت واجد شرايط% ۵۲با توجه بر اين كه تنها حدود 

  اخذ شده است؟

 در محدودتر بودن محـيط       بالاتر بودن نسبي آراء در بعضي از شهرهاي كوچك را بايد احتمالاً            تعل

و موثرتر افتادن كنترل از طرف حاكميت دانست و همچنين آگاهي كمتر مردم از جريانات سياسي كشور،                 

  .داد رأي  نامزد فلان عشيره و خانواده حتماًبايست به  مياي و قومي، كه مثلاً تمايلات طايفه

  مارش آراءـ صحت ش۳

توان گفت كه شمارش آراء بـه علـت مراقبـت هـر دو                مي حداقل در مورد بسياري از شهرهاي بزرگ      

اي برخوردار بوده است، كه خود مايه دلگرمي اسـت كـه يكـي از صـد              جناح از صحت نسبي قابل ملاحظه     

اين امر را خاصه در محدود بودن       . د كم و بيش به درستي انجام يافته است         دمكراسي و انتخابات آزا    ءجز

شمارش آراء در شهرهاي    . توان مشاهده كرد    مي اند،  سوم را اجرا كرده    تعداد نمايندگاني كه حد نصاب يك     

  .كوچك، بنا بر گفته بعضي از نمايندگان فعلي مجلس از چنين صحتي برخوردار نبوده است

   مردمـ نگاهي به آراء۴

  :آراي مردم در تهران و شهرهاي بزرگ نشانگر حقايق زير بوده است

به تعداد معدودي از كـل      ) به عنوان مثال حدود يك ميليون نفر در تهران        (دهنده   رأي   ـ اكثر مردم  ۱/۴

 دهندگان با آنكه اقليت مردم و تبعيت كنندگان از حاكميت      رأي   اين بدان معنا است كه    . اند  داده رأي   نامزدها
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به هـر حـال تـشتت آراء        . اند  نداده رأي   بودند، كليت هيچ يك از دو جناح حاكميت را قبول نكرده و به آنان             

همين امر سبب شـده اسـت كـه بـا وجـود آن كـه نـصاب موفقيـت در دور اول                       . بسيار واضح بوده است   

هش پيدا كـرده     درصد آراء اخذ شده كا     ۳۳ درصد به    ۵۰بيش از    رأي   گيري از اكثريت مطلق يعني يك       راي

در . الوصف در تهران تنهـا دو نفـر توانـستند در دور اول حـد نـصاب لازم را بـه دسـت آورنـد                           مع ،است

انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي كه حد نصاب اكثريت مطلق بود، بيش از نيمـي از نماينـدگان                   

  .گيري به مجلس راه يافتند تهران در دور اول راي

 دهندگان آشكارا به افراد غيرسياسي و يا غيـر وابـسته بـه دو جنـاح                رأي   هي از ـ تعداد قاب توج   ۲/۴

 رأي دادند و اين نشاني از دوري و سردي حتي اين تعداد از مردم، كه بـه دلايـل مـذهبي و غيـره در        رأي  

  .باشد هاي سياسي شناخته شده مي دادن شركت كردند، از نامزد

ه به توزيع آراي اعلام شده بـراي نامزدهـاي انتخابـات    ـ در شهرهاي بزرگ، چون تهران، با توج    ۳/۴

دهنـدگان يـا كمتـر از ده درصـد واجـدين       رأي پايگاه مردمي جناح معروف به راست، حداكثر يك چهـارم      

تعداد )  درصد ۵ در حدود    ۱۳۶۵در تهران بر اساس آمار رسمي سال        (دادن بوده است،     رأي   شرايط براي 

 بـوده اسـت و      ۲۵۰۰۰۰گيري حدود     اتي اين جناح در دور اول و دوم راي        ترين نامزدهاي انتخاب    آراء گمنام 

پائين بودن شديد آراء اين قبيل افراد اعتبـار آنـان را بـه              . اند  با اين تعداد آراء از تهران به مجلس راه يافته         

يگـر،  پايگاه جنـاح د   . دهد  عنوان نمايندگان واقعي مردم حوزه انتخابيه، به طور جدي مورد سئوال قرار مي            

  .به مراتب از اين مقدار هم كمتر است

و ايـن   . دهندگان با آراء خود به وضوح تندروها را، همـراه بـا شعارهايـشان طـرد كردنـد                  رأي   ـ۴/۴

نشانه تمايل اكثريت سنگين آنان به پايان بخشيدن به وجه سلبي و تخريبي انقلاب و گرايش به سـازندگي                   

جايگـاه و زمينـه دارد و جنـاح راسـت در تبليغـاتش خـود را                 است، گرايشي كه در ميان عموم مردم نيـز          

  .رو و مخالف تندروي قلمداد كرده است ميانه

هائي كه متعلق به هيچ جنـاحي نبـوده و بـه       خويش به نامزد   رأي   ـ در تعدادي از شهرها، مردم با      ۵/۴

 محــسوباي محبوبيــت و معروفيــت داشــته و ارتبــاطي بــا حاكميــت نداشــته و طرفــدار حاكميــت   گونــه

  .هاي تعقيب شده نشان دادند  عدم اعتماد خود را به هر دو جناح حاكميت و سياست،اند شده  نمي
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اي است كـه حـاكي از دگرگـوني           تشتت آراي مردم نشاني از پريشاني و اعتراض يا فرياد خفيه          ـ  ۶/۴

ي ادامـه    چنان دگرگوني كـه نيازمنـد بـه چهـارچوب و اسـتراتژي جديـدي بـرا                 .سياسي مردم ايران است   

  .سياستهاي دروني و بيروني جمهوري اسلامي است

  ها و دولت ـ نتايج آراء براي جناح۵

چـه بـه   » حذف شده «شود اكثراً  مي در انتخابات، تا آنجا كه مربوط به جناح تندرو يا به اصطلاح چپ            

س بـوده  در حالي كه در ميانشان رئيس و اكثريت مجل. دهندگان رأي دست شوراي نگهبان و چه به دست     

و روساي سابق قوه قضائيه و وزارت كشور حضور داشتند و به طور كلي گردانندگان پرجوش تظاهرات 

  . موفق، شعار پردازان دست اول و تند و تيزترين گروههاانو تحركات، جوساز

حاكميت كوشيده است كه در داخل و خارج ايران حاصـل انتخابـات و طـرد جناحهـاي بـه اصـطلاح                      

هـاي مختلـف       پيروزي چشمگير براي خود جلوه دهد، با آن كـه از ايـن پيـروزي بـا لحـن                   تندرو و چپ را   

تـوان آن را يـك        تـر بـه سـختي مـي         دهد كه در نگاه عميق      مي استقبال شده است اما بررسي آمارها نشان      

  .باشد معرف و بيان كننده عمق بحرانها مي صرفاً پيروزي تلقي كرد، بلكه نتيجه انتخابات

 از اين پيروزي اظهار خوشنودي كرده است ولـي بـا توجـه بـه تركيـب درونـي جنـاح                      اگر چه دولت  

هائي كه دولت اعـلام       آميز سياست  رود كه اين خوشحالي ديرپا باشد، اجراي موفقيت           نمي پيروزمند تصور 

عي و  اهـاي سياسـي و اجتم ـ       نمايد، در تعراض جدي بـا ديـدگاهها و انديـشه            كرده است و آنها را تبليغ مي      

باشـد و ايـن پيـروزي جريـان       سياسي قابل ملاحظه و قدرتمند جنـاح راسـت مـي   ـهنگي جريان فكري  فر

 عمـلاً مذكرو را به اعمال هر چه بيشتر نظرات و مواضع سياسي و فرهنگي خود وادار خواهـد سـاخت و                     

  .هاي دولت خواهد شد مانع اجراي بخشي از برنامه

داري تجاري است، اگر چه مـسائل اقتـصادي           سرمايهالاصول    براي جريان ديگر جناح راست كه علي      

در تجارب، و آنهم در واردات كالاهـاي         صرفاً   اولويت اول را دارد، اما از نظر اين جريان مسائل اقتصادي          

بنابراين سلطه . در اين بخش تفكر صنعتي يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است . شود  مصرفي خلاصه مي  

گـردد و     شد و گسترش بازار تجارت خارجي، و به ويـژه واردات كـالا مـي              اين جريان، در عمل منجر به ر      
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هاي مهلكي خورده است، مختـصر تـوان كنـوني خـود را نيـز                 صنعت جوان ايران كه بعد از انقلاب ضربه       

  . از دست خواهد داداحتمالاً

 الاصـول بـا     داري صـنعتي، علـي      در كشورهاي در حال توسعه، نظيـر ايـران، در حـالي كـه سـرمايه               

. داري تجـاري، در راسـتاي منـافع آنـان قـرار دارد              داري خارجي، در تضاد منافع اسـت، سـرمايه          سرمايه

داري ملي صنعتي به مراحلي از        هائي كه بخواهند با حمايت از سرمايه        هاي ملي، يا آن دسته از دولت        دولت

  .شوند داري تجاري درگير مي خود كفائي در توليد ملي برسند، با سرمايه

ين ترتيب جناح پيروز حاكميت، دير يا زود و بدون آنكه از ناحيه تندروهاي درون حاكميـت و يـا                    به ا 

هاي اصـلاحي     در برنامه گروههاي سياسي مخالف خارج از حاكميت مورد مزاحمت و مخالفت قرار گيرد،             

 كه توفيق شايد به اين نتيجه برسد. مي و گرفتاري خواهد شدگمورد نظر يا مورد ادعاي خود دچار سردر

 رسيدن به اسـتقلال و      خصوصاًخدمت و حل مسائل كشور اعم از اقتصادي، اداري، فرهنگي و رفاهي و م             

آهنگي و همكاري عمومي يا بدون حل مسائل اجتماعي و تمكين به قانون و حاكميت    هم تأمينآزادي بدون   

 يا اسارت در برابـر بيگانگـان         سقوط و آشفتگي همه جانبه     يتواند جلو     نمي پذير نيست و احدي     ملت امكان 

  .را بگيرد

پيـام  «آيد اين است كه حاكميت و متوليان انقلاب و نظام در برابر اين واقعيت يا                  پرسشي كه پيش مي   

  چه خواهند كرد يا چه بايد بكنند؟» انتخابات

  :دو پاسخ يا دو راه حل وجود دارد

كومت و مديريت را كه امانت الهي است به         ح. از گذشته و حال عبرت گرفته تمكين به امر خدا كنند          ) ۱

  .اهل آن، يعني به ملت ايران رد كنند

ملت را مهجور و محتاج به قيم و خود را كماكان صاحب اختيار و صلاحيت و تنها خدمتگـذار بـه                     ) ۲

  .اسلام و امت دانسته حاكميت خود را با قدرت و سلطه بيشتر ادامه دهند
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وكل به خداوند رحمن و آرزوي نجات و سعادت بـراي ملـت ايـران               نهضت آزادي ايران با توسل و ت      

اي كه با روشني و به رايگـان نـصيب            اميدوار است كه تجربه انتخابات مجلس چهارم و درسهاي آموزنده         

اي بـراي     حاكميت و مردم شده است سبب بيداري و بازگشت همگان به حقيقت و عـدالت گـردد و وسـيله                   

  .راستين در جهت اصلاح و پيروزي باشدهدايت و تغييرات بنيادي و 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱ارديبهشت 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تبريك به رئيس دولت موقت افغانستان به مناسبت پيروزي انقلاب آنها

  

  ۱۴۴۴:  شماره

  ۳۱/۲/۱۳۷۱:  خـتاري

  جناب آقاي صبغت االله مجددي

   افغانستانرئيس دولت موقت حكومت اسلامي

پيروزي برادران همكيش و همزبان افغانستان بعد را چهـارده سـال مجاهـدت خـونين در راه كـسب                   

ملـت  . گوئيم  استقلال و آزادي را به ملت افغانستان و كليه سازمانهاي مجاهد و مبارز آن دولت تبريك مي                

پيـروزي نائـل شـده اسـت        افغانستان براي اين پيروزي بهاي سنگيني پرداخته است و اكنون كـه بـه ايـن                 

 امنيـت و رفـاه و بهبـود         تـأمين هـاي سياسـي و         حقوق و آزادي   تأمينها و     حكومت جديد به ترميم خرابي    

  .زندگي همه مردم افغان متعهد است

اميدواريم رهبران جديد از تجارب انقلاب اسلامي ايران عبـرت گيرنـد و از تفرقـه و انحـصارطلبي و                    

 پرهيز كنند و همانطور كه در جهاد اصغر پيروز شدند از جهـاد اكبـر نيـز                  ادامه رويه تخريب و ويرانگري    

انقلاب افغانستان با همكاري و حضور تمامي گروهها، تشكلهاي قـومي و مـذهبي بـه                . سربلند بيرون آيند  

پيروزي رسيده است و حفظ و ادامه و تحقق اهداف و آرمانهاي انقلاب به ويژه حاكميت ملـي و قـانون و                      

  .پذير است كشور، نيز با همكاري همه نيروها امكانسازندگي 

  با آرزوي موفقيت و سربلندي و سعادت ملت و دولت افغانستان

  نهضت آزادي ايراناز طرف 

   اسبق دولت موقتوزير نخستمهندس مهدي بازرگان 

  خارجه اسبق دولت موقت دكتر ابراهيم يزدي وزيرامور

  ۱۳۷۱ ارديبهشت ۳۱
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  بسمه تعالي

  ي ايراننهضت آزاد
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست جلوگيري از تجاوزات اسرائيل

  

  ۱۴۴۹:  شماره

  ۲۰/۳/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  جناب آقاي پطرس پطرس غالي

  دبيركل سازمان ملل متحد

ضمن عرض تبريك به مناسبت انتخاب آن جناب به سمت دبيركل سـازمان ملـل متحـد و بـا آرزوي                     

  :كنيم امنيت براي مردم آشوب زده جهان توجه جنابعالي را به موارد زير جلب ميصلح و 

هاي سـازمان     ـ بار ديگر رژيم غاصب اسرائيل علي رغم مفاد مصرح در منشور ملل متحد، قطعنامه              ۱

المللي آشكارا و ددمنشانه به مناطق جنوبي لبنان يورش برده و از زمـين و                 هاي بين   ملل متحد و توافقنامه   

 سـازمان ملـل متحـد كمتـرين اقـدام           متأسفانه. دفاع و بيگناه پرداخته است      دريا و هوا به بمباران مردم بي      

رحمانه و حتي محكوم نمـودن تجـاوزات مكـرر اسـرائيل      موثري در متوقف كردن اين تجاوز و كشتار بي   

  .صورت نداده است

نگرو بـا اسـتفاده از سـكوت    ربستان و مونته صـ در فدراسيون سابق يوگسلاوي، ارتش جمهوري    ۲

المللي مردم شهرهاي جمهوري بوسني و هرزگوين را زيـر آتـش هواپيماهـا و توپخانـه خـود                     مجامع بين 

  گرفته است و از هيچ جنايتي در حق مـردم مـسلمان و سـاير اقليتهـاي مـذهبي در ايـن منـاطق فروگـذار                          

  .نكرده است
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  جناب آقاي دبيركل

رفت كه سازمان ملل متحد بتواند نقش فعالانه و مستقلي را در حل               د مي با پايان گرفتن جنگ سرد امي     

القاعده از    هاي جهاني ايفا كند و با انتخاب جنابعالي كه از يك كشور عرب آفريقائي برخاسته و علي                  بحران

رفت كه معيارهاي دوگانه سازمان ملـل متحـد در برخـورد بـا      عمق ستمها و تبعيضات باخبريد انتظار مي  

  .انها در نقاط مختلف جهان كنار گذاشته شودبحر

اينك نيز انتظار و درخواست ملت ايران و مردم گرفتار ظلم و ستم و تبعيضات از آن جناب اين است          

كه با استفاده از امكانات خود به عنوان دبيركل به تجاوزات اسرائيل غاصب بـه جنـوب لبنـان و فـشار و                       

  . و نيز كشتار مردم بوسني و هرزگوين خاتمه بخشيدسركوب فلسطينيان در مناطق اشغال شده

  

با آرزوي موفقيت شما در خدمت به صلح و 

   امنيت براي همه مردم جهانتأمين

  نانهضت آزادي اير

  )۱۹۹۲ژوئن  (۱۳۷۱خرداد 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  داريم  ميياد دكتر علي شريعتي را گرامي

ي اغفال ذهنها از حق بزرگ و فـوري و حيـاتي بـه            استحمار غيرمستقيم يعن  

  وسيله پرداختن ذهنها به يك حق كوچك، غيرحياتي و غيرفوري

  )۲۴۱ ص ۲۰مجموعه آثار (

آور خاطره شهادت يا درگذشت دكتر علي شريعتي، انسان والا و          بيست و نهم خرداد ماه هر سال ياد       

و از اعضاي نهـضت آزادي ايـران در خـارج از            يكي از متفكرين برجسته جنبش نوگرائي اسلامي معاصر         

الـدين اسـدآبادي و اقبـال         اي چـون سـيدجمال      است كه به دنبال پيشگامان برجسته     ) قبل از انقلاب  (كشور  

آورد و نـسل گمگـشته و         اي دوردسـت بـه جـولان در         لاهوري انديشه اسلامي را تا ژرفناي تاريخ و آينده        

و محو در فرهنگ بيگانه شده بود به هويت اسـلامي و ايرانـي              » خود فراموشي شده  «هدف را كه دچار       بي

خود آشنا ساخت و تلاشي جانكاه و پيگير را براي نجات اين نسل به خرج داد، تا جائي كـه در ايـن بـاره                         

  .تمام نيروي حياتي خود را تا سرحد بر كف نهادن جان خود در طبق اخلاص گذاشت

گيري انقلاب   اي در شكل    كتر شريعتي نقش تعيين كننده    كند كه د    امروزه هر شخص منصفي اذعان مي     

اسلامي در تحول افكار و ارزشها داشته است ولي معلوم نيست كه چرا و چگونـه در جمهـوري اسـلامي                     

شـود و تخـم نفـاق و          مـي  هاي شومي حتي از ناحيه مدعيان اسلام عليه او به پـا             ايران هر از گاهي زمزمه    

شود كه جو ترديد و بدگماني را نسبت به           هيچ مقدمه و دليلي تلاش مي       و بي گردد    تهمت و افترا پاشيده مي    

گيـري از آثـار و        ليل دكتر شريعتي و بهـره     جشخصيت و نيت بلند او ايجاد كنند به عبارت ديگر، به جاي ت            

ا دانند كه دكتر شريعتي نـه تنه ـ  اما خوشبختانه همه مي. افكار او سعي در خدشه دار كردن نام او را دارند         

وپنج جلد مجموعه آثارش براي ما به يادگار گذاشته  ديدگاهها و نظرات انتقادي و اصلاحي خود را در سي

است بلكه با مشي و روش ويژه خود الگوي ارزشمندي را براي حركت و انديـشه نـسل جـوان بـر جـاي                        

صي كـه اينـك در      نهاده است، بنابراين منصفانه آن خواهد بود كه به جاي جعل اسناد و مدارك عليه شخ ـ               
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 قدرت دفاع مستقيم از خود را ندارد، بـه تجزيـه و تحليـل و نقـد افكـار و نظـرات او                        قهراًميان ما نيست و     

 نظرات او و رفع ابهامات    و ترميم و تكميل   اي بچينيم، به اصلاح       بپردازيم، از خرمن انديشه و قلم او خوشه       

ز بيش  و اصلاحي او كه امر    نتقادات تاريخي و نظرات   هاي او همت گماريم و اگر حرفي داريم به ا           از انديشه 

  .از هر زمان ديگر بدانها نياز داريم پاسخ دهيم

دكتر علي شريعتي به كرات در سخنرانيها و آثار قلمي خود اين گونـه جوسـازيها را كـه مـردم را از        

حكوم كـرده،   كند م   دارد و به موضوعات فرعي وانحرافي سرگرم مي         مي مسائل اساسي و حياتي خود باز     

» مـزد و مواجـب اسـتعمار        عملـه بـي   «زننـد،     كساني را كه كوته نظرانه اين گونه بحثهاي فرعي را دامن مي           

  .دريغ خود قرار داده است ناميده و زير ضربات و حملات بي

هنگامش با اين دنياي فاني و چهـارده سـال از           ه  دكتر شريعتي پس از گذشت پانزده سال از وداع ناب         

انگيز انقلاب اسـلامي     لاب اسلامي با كوله باري عظيم از ميان توفان حوادث و بوته تجربه عبرت             انفجار انق 

در دوران قبل از پيروزي انقلاب، معدودي از افراد با همراهي دسـتگاه             . سربلند و نيكنام بيرون آمده است     

ل خـصوصي   جهنمي ساواك با توسل بـه تهمـت و افتـرا و لعـن و تكفيـر در مجـالس سـخنراني و محاف ـ                       

كوشيدند كه دامن او را آلوده سازند ولي جز رسوايي و بدنامي و مطرود شدن، حتي توسط پيروان خود، 

هاي علميه چيـزي نصيبـشان نگـشت و           و واكنشهاي منفي از سوي دانشجويان و حتي طلاب جوان حوزه          

 كـه نـام شـريعتي را از         اند  اي سعي داشته     پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز عده       متأسفانهطرفي نبستند،   

ها محو كنند ولـي       دفتر انقلاب و تاريخ نهضت اسلامي و ملي بزدايند و با توطئه سكوت يادش را از خاطر                

قشر روشنفكر و خداانديش به رغم محدوديتها،       .  آنان به سنگ خورده است     رباز هم اين امر رخ نداده و تي       

اش را گرامي داشته و       حظه او را از ياد نبرده خاطره      حرمتيها نسبت به دكتر شريعتي يك ل        ممنوعيتها و بي  

همچنان به افكار و آثار او اقبال كـرده اسـت، تـا جـائي كـه انديـشه و آثـارش در كـشورهاي اسـلامي و                            

بسياري از كشورهاي ديگر جاي باز كرده، بسياري از تراوشهاي فكريش به زبانهـاي زنـده دنيـا ترجمـه         

  .اند ا گرامي داشتهشده و دانشگاهها نام و ياد او ر

هاي   ها و شخصيت     بعد از پيروزي انقلاب در ايران، حركت تخريبي به قلمرو افكار و انديشه             متأسفانه

كـساني كـه خـود فاقـد هرگونـه كارنامـه قابـل عرضـه در مبـارزات                   . خادم ملت و مملكت نيز كشيده شد      
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ند بـا گروههـاي انحـراي چـپ و      سوابق مشكوكي دارسياسي، يا خدمات فرهنگي ـ اسلامي بوده و بعضاً 

مان رآواز شدند و تلاش كردند كـه گروههـا و شخـصيتهايي را كـه در تـاريخ معاصـر كـشو                  ضد دين هم  

اند و يا آنـاني را        مصدر خدمات بزرگي بوده و در برابر سلطه بيگانگان اعم از شرق و غرب قد برافراشته               

انـد بـا جعـل        كري نقش موثر و اساسـي داشـته       كه در به ثمر رساندن انقلاب در سطوح سياسي يا ابعاد ف           

دار كـرده و بـه زيـر علامـت سـئوال برنـد و بـه            اكاذيب و ايراد تهمت و افترا و زدن برچسبهاي ناروا لكه          

 حملـه بـه روشـنفكران مـذهبي كـه از پيـشگامان         خصوصاً. عبارت ديگر به ترور شخصيت آنان بپردازند      

تنگنا قرار دادن آنان يا توسل به شيوه افترا و حربه تكفير سكه اند و در  جنبش اسلامي نيم قرن اخير بوده

روشنفكر اسلامي آماج اين گونه حملات قرار       ) سمبل(رايج شده است و اگر دكتر شريعتي به عنوان مظهر           

كننـد    هاي تخريبي و ويرانگري را طراحي يا اجرا مـي           اما كساني كه اين برنامه    . گيرد جاي تعجب نيست     مي

نـاحق  ه  اثر است و تلاشهائي كه ب ـ       د كه به كاري عبث و بيهوده مشغولند و مكر و توطئه آنان بي             بايد بدانن 

گيرد   دار ساختن افكار و شخصيت شريعتي و ساير خدمتگزاران به ملت و مملكت صورت مي                براي خدشه 

 رض غـرض و م ـ    لِحاصلي جز زيان و خسران و نتيجه معكوس نخواهد داشت زيرا آفتاب حقايق را با گِ ـ               

 ايران به ويژه نسل جوان بيش از پيش بيـدار و هوشـيار و بـه عمـق                   ت مل افكار عمومي . توان پوشاند    نمي

  .حقايق آگاه است

  :بينان مغرض باور ندارند كه آيا اين كوته

كنـد    كند و زمان نيز ندايش مي       گذارد، زندگيش از او دفاع مي         نمي مرد پاك را نيز زندگي و زمان تنها       «

  )۲۸۲كوير ص (» ز پاكدامني را نتوانند آلود، هر چند سنگها را بسته و سگها را رها كرده باشندپليدان هرگ

  ؟»و مكروا و مكراالله و االله خيرالماكرين«اند كه  و آيا نخوانده

ما در آستانه سالگرد پر كشيدن دكتر شريعتي به سراي جاودان ياد اين يار و همسنگر عزيز خويش                  

  .فرستيم به روان پاكش درود ميداريم و  را گرامي مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱خرداد ماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  »ما و نهضت آزادي ايران«نامه به مديرمسئول كيهان هوايي درمورد مقاله 

  

  ۱۴۴۹:  شماره

  ۲۳/۴/۱۳۷۱:  خـتاري

  

   كيهان هوائيمسئولمدير محترم 

مـا و نهـضت     «اي تحـت عنـوان         خود در مقالـه    ۱۳۷۱ خرداد   ۲۰ در شماره    از سلام كيهان هوائي   بعد  

باشد و لذا     مطالبي درباره نهضت آزادي ايران درج كرده است كه از مقوله كذب و تهمت مي              » آزادي ايران 

  :دانيم كه درباره آنها توضيحاتي به شرح زير بدهيم لازم مي

رشته بحث بين كيهان هوائي و نهضت آزادي شده      همواره آنچه موجب قطع     «: ايد  ـ در مقدمه نوشته   ۱

  .»هاي كيهان هوائي بوده است عدم پاسخگوئي نهضت آزادي با هواداران فكري آن به جوابيه

، نهضت آزادي از نقد منطقي و مودبانه مواضع خود توسط كيهان هوائي و يا هـر نـشريه ديگـر                     اولاً

  . پاسخ داده شده است،هضت آزادي نسبت داده شدهكند و همواره به مطالب خلافي كه به ن استقبال مي

هاي متعدد، در برخورد با نهضت آزادي يا رهبران آن از جاده  اما كيهان هوايي به كرات و در شماره

ادب سياسي و بحث منطقي خارج شده و به طرح مطالبي هجوگونه پرداخته اسـت كـه نهـضت آزادي بـه                      

به عنوان نمونه كيهان هـوايي در  . آنها را ناديده گرفته است   »  كراما و اذا مروا باللغو مروا    «حكم آيه كريمه    

مطالبي را درباره آقاي دكتر يزدي آورده است كـه بازتـاب            » دست انداز « در ستون    ۷۱ خرداد   ۲۷شماره  

بديهي است كه وقتي منطق يـك نـشريه         . توهمات و خيالبافيهاي نويسنده و از مقوله همزات و لمزات است          

  .ماند   نميكند جايي براي پاسخگوئي و مباحثه باقي ي سقوط ميبه چنان سطح

ادبيات سياسـي از  . كنيم كه دست از اين روشهاي تخريب بردارند  ما به گردانندگان كيهان توصيه مي     

اي كه مخاطبانش ايرانيان خارج از كـشورند نـه تنهـا بـراي گرداننـدگان آن                   اين نوع، به ويژه براي نشريه     
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اي كه مدعي است زير نظـر ولـي           كند بلكه بر عكس، به حيثيت سياسي موسسه           نمي ايجاداي    آبرو و وجهه  

  .زند شود به شدت لطمه مي فقيه اداره مي

ايـد    اي نقل كـرده     از نويسنده » دست انداز «و در كنار ستون     ) ۲۷/۳/۷۱(در همان شماره كيهان هوايي      

بنابراين توصيه ما ايـن     » يابند    نمي ح خود را  ها آنقدر به بدگويي ديگران مشغولند كه فرصت اصلا          بعضي«

  :و باز به نقل از مقاله آقاي عبدالحسين موحد در همان صفحه. است كه كمي هم به خود بپردازيد

  خود نپرستي و خـدا را شـوي    جهد بر آن كن كه وفا را شوي

ت آنـان باشـد و      اگر نهضت آزادي بر اين است كه كيهان هوايي بايـد تـابع محـض نظـرا                «ايد    ـ گفته ۲

  »......گونه نقد و پاسخي به دست چاپ بسپاريد اطلاعيه و مواضع فكري اين جمعيت را بدون هيچ

 ديگـري نـدارد، ولـي        خير، نهضت آزادي چنين انتظاري را نه از موسسه كيهان و نه از هيچ موسسه              

شود و بنابراين     معتقد است كه كيهان يك موسسه خصوصي و شخصي نبوده از بودجه عمومي اداره مي              

وظيفه دارد كه خوانندگان خود را از مواضع و نظرات گروههاي سياسي، بدون تحريف و دور از تهمت و                   

  .كنيم افتراء و كذب درج كند، البته ما از انتقاد اصولي و مستند از مواضع نهضت آزادي استقبال مي

ان االله لا يغيـر  «الجزاير، به آيه شريفه ـ استناد نهضت آزادي ايران در بيانيه مربوط به تحليل وقايع        ۳

هـاي اسـتكباري      به هيچ وجه از باب كوچك شمردن يا نفي وجود توطئه          » ي يغيروا ما بانفسهم   تما بقوم ح  

المللي و اثرات آنها بر رويدادهاي دروني جوامـع دنيـاي سـوم نبـوده بلكـه گفتـه                     در صحنه مناسبات بين   

نه موفقيت و نتيجـه بخـشي ايـن توطئـه را در روابـط درونـي و                  زمي«گوييم كه نهضت آزادي       بوديم و مي  

  .اگر به اين سخن ايرادي داريد بنويسيد تا در اين باره بخث كنيم. داند خصلتهاي جوامع مي

 ايـن  »همواره چشمداشت به نيروهـاي بيرونـي داشـته اسـت    ..... نهضت آزادي «ايد كه  ـ مدعي شده ۴

 ۳۰مقـالات و تحليلهـاي نهـضت آزادي در          . تهمت و افتراء اسـت    اساس، خلاف واقعيت و       سخن به كلي بي   

 سـال مـشحون از مبـارزه عليـه     ۴۰ـ ـ۵۰سال گذشته و آثار فكري ـ عقيـدتي رهبـران آن در طـول مـدت      

هاي گوناگون آن و در مخالفت با عمده كردن قدرت بيگانگان به بها يا بهانه سرپوش  زدگي در چهره بيگانه

هاي داخلي نيز خدمات فرهنگـي، اداري،       در زمينه فعاليت  . فات دروني بوده است   گذاشتن بر نقصها و انحرا    

گذاران و رهبران نهضت آزادي نشان داده است كه هر جا قلم يا قـدم گذاشـته و وارد                     فني و اجتماعي پايه   
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ديـده  زدگي از در ديگر رانده شـده و اسـلام و ايـران جـايگزين گر                پرستي و بيگانه    بيگانه و بيگانه   اند  شده

  .است

اثر آقاي كـريم    » ها  اميدها و نااميدي  «اساس فوق به نقل قسمتي از كتاب          ـ شما براي تاييد ادعاي بي     ۵

پايه و    ايد كه به دلائل زير بي       سنجابي پرداخته براي به كرسي نشاندن مدعاي خود به مطالبي استناد كرده           

  .باشد ص ميمخدوش بوده، ناشي از اشتباه و جهل يا خداي ناكرده اغراض خا

در اين موقع كه جبهه ملي فعاليت نداشـت عـلاوه بـر             «: ـ در نقل قول از كتاب ياد شده آمده است           الف

جنبشهاي چريكي كه بيان كردم، يك جريان انحرافي ديگري نيز به وجود آمد، يعني نهضت آزادي كـه بـه               

  ».طور زير زميني فعاليت داشت

 تاسيس شد كه در آن زمان جبهه ملي فعاليت داشـت و             ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران در ارديبهشت       اولاً

  .جنبشهاي چريكي هم هنوز به وجود نيامده بود

دانند كه نهضت آزادي ايران هيچگاه فعاليـت زيرزمينـي نداشـته، بلكـه ويژگـي، اعتقـاد،                     همه مي  ثانياً

  .اصرار و افتخارش فعاليت قانوني علني و آشكار بوده و هست

اين حرفي است كه خود آقـاي مهنـدس بازرگـان           «: نويسنده مدعي شده است كه    ـ در آن نقل قول،        ب

  .»زده و اقرار كرده و آن ارتباط مستمر آنها در آن زمان با عوامل آمريكائي است

نويسنده محترم كتاب مورد بحث در ابتدا مطالب واهي دروغ به آقاي مهندس بازرگان نـسبت داده و                  

يعني نمايندگان آنها در آمريكا از قبيل دكتر يزدي «:  چنين آورده استسپس براي اثبات ادعاي واهي خود

زاده و ديگران با بسياري از عوامل آمريكائي و جمعيتهاي به اصطلاح طرفدار حقوق بـشر آنهـا و                     و قطب 

  .»كردند بعضي از محافل دانشگاهي و بعضي از سناتورها و غيره ارتباط پيدا مي

د سالها يك شخصيت سياسي و مـدتي وزيـر امـور خارجـه بـوده                اين سخنان از سوي كسي كه خو      

انگاري نويـسنده و يـا دخالـت و دسـتبرد             كاري و سهل     ناشي از فراموش   آور است و احتمالاً     بسيار تعجب 

  .باشد گر و تدوين كننده يادداشتها مي مصاحبه

آقاي دكتر سـنجابي     به وجود آمد و      ۵۶ اسفند ماه    ۲۳جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در          

در ماده دوم اساسنامه جمعيت مذكور، يكي از بندهاي موضوع . سسين و مدتي رئيس آن بودندؤيكي از م
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قبـل از آن نيـز موسـسين    . ذكـر شـده بـود   » المللي مدافع حقوق بـشر     همكاري با سازمانهاي بين   «فعاليت،  

ميته ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق    تاسيس ك،اي به دبيركل سازمان ملل متحد جمعيت در نامه سرگشاده 

در نامه مـذكور بـه      . بشر را اعلام كرده بودند كه آقاي دكتر سنجابي يكي از امضا كنندگان آن نامه بودند               

عليه حكومـت   » مجمع جهاني حقوق بشر   «دفعات از مواضع مترقيانه سازمانهاي طرفدار حقوق بشر مانند          

  .ل شده بودمطلقه شاه و نقض حقوق بشر در ايران تجلي

  واعلاميه تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر نيز به امضاي مـشترك مهـدي بازرگـان          

 در پاسـخ خبرنگـاران بـا        ۲۲/۱۰/۵۶كريم سنجابي بوده اسـت و ايـشان در مـصاحبه مطبوعـاتي مـورخ                

 از هـر فـرد      ما از سازمان ملل و از همه سـازمانهاي بـشر دوسـت جهـان و               «: صراحت اظهار كرده بودند   

 توقع داريم كه ما را در اين اقدامات راجع به احياي حقوق مردم ايران كه بالمال بـه نفـع جهـان                       واهآزاديخ

اي بـه امـضاي        نيـز نامـه    ۵۷در هفدهم فروردين مـاه      . »است با هر گونه وسايل ممكن تاييد و تقويت كنند         

ن حقوق بشر سازمان ملل در نيويورك        مهندس بازرگان و دكتر سحابي به كميسيو       ،آقايان دكتر سنجابي  

هـاي دفـاعي گـسترده        اگـر فعالـت   . حالا بفرماييد كه چه ايرادي بر اين تماسـها بـوده اسـت            . فرستاده شد 

و فـشارهاي همـين سـازمانهاي      ) زاده  از جملـه آقايـان دكتـر يـزدي و قطـب           (ايرانيان مقيم خـارج كـشور       

ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق بـشر نبـود بـسياري از      المللي حقوق بشر، سالها قبل از تاسيس كميته         بين

هـا بـود كـه جـان          همين فعاليـت  . رفتند  مبارزان آن زمان كه اسير دستگاه جهنمي ساواك بودند از بين مي           

ن انقـلاب و جمهـوري      مـسئولا بـسياري از رهبـران و       . بسياري را از تيغ جلادهاي ساواك شاه نجات داد        

 يـا از طريـق جمعيـت ايرانـي دفـاع از آزادي و               رأساً و تبعيدگاههاي خود     اسلامي، در آن زمان از زندانها     

المللي حقوق بشر نامه نوشتند و به حبس و تبعيد خود و نقـض حقـوق                  حقوق بشر به اين سازمانهاي بين     

ايـن اعتراضـات توسـط همـين ايرانيـان خـارج از كـشور ترجمـه و بـه                    . بشر در ايـران اعتـراض كردنـد       

در نتيجه فعاليت گروههاي مختلـف ايرانيـان در آمريكـا، از            . شد  لي تسليم يا ارسال مي    المل  سازمانهاي بين 

دخالـت  (جمله اين آقايان بود كه گروهها و محافل دانشگاهي و روشنفكري آمريكا ـ كه جنبش ضد جنـگ   

كردنـد عليـه اختنـاق، فقـدان آزاديهـاي سياسـي و نقـض حقـوق بـشر            را رهبـري مـي    )آمريكا در ويتنـام   

  .گيري كردندموضع
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در تهران با سفارت آمريكا ) مهندس بازرگان(خود آنها هم «: ـ باز هم به نقل از كتاب آمده است كه پ

  .شوند و مامورين آمريكايي مرتبط مي

در رابطه با مذاكرات مقامـات آمريكـايي بـا اعـضاي شـوراي انقـلاب در تهـران در ماههـاي قبـل از                       

در همـه انقلابـات ايـن گونـه مـذاكرات ميـان فعـالان و           .  شده اسـت   پيروزي انقلاب، به كرات توضيح داده     

تـوان از مـذاكره رهبـران جبهـه           بـه عنـوان نمونـه مـي       . رهبران انقلاب بـا نماينـدگان دشـمن سـابقه دارد          

آزاديبخش الجزاير با مقامات فرانسوي در ماههاي قبل از پيروزي نهـائي و نيـز مـذاكرات رهبـران جبهـه                 

پيامبر گرامي اسلام و ائمـه هـدي نيـز نـه     . نمايندگان دولت آمريكا در پاريس نام برد  آزاديبخش ويتنام با    

اند بلكه آن را براي پيشبرد  دشمن در حين مبارزه و يا حفظ مواضع اصولي ابائي نداشتهتنها از مذاكره با 

 پسند و مردود    بنابراين ملاقات و مذاكره با دشمن في نفسه نا        . اند  دانسته  هدفهاي والاي خود ضروري مي    

  .نيست بلكه آنچه اهميت دارد منظور و محتوا و نتايج ملاقاتها و مذاكرات است

اي خود بازرگـان آن   يك وقت در مقاله«: مدعي شده است كه» ها اميدها و نااميدي«ـ نويسنده كتاب     ت

ن وقت به تهران    هاي تهران چاپ شد كه ما براي مامورين آمريكائي كه آ            را با تفاخر نوشت و در روزنامه      

  .»فرستاديم آمدند دست گلي مي مي

را » انـد  اويـه غخسن خسين هر سه خواهران م«چنين چيزي به هيچ وجه وجود نداشته است و قضيه         

 و جشن هزاره حكيم ابوعلي سـينا        ۱۳۳۳ آنچه بوده و گفته شده مربوط به ارديبهشت سال           .كند  تداعي مي 

ال دهها شـرق شـناس از كـشورهاي مختلـف جهـان بـه جـشن                در آن س  . در باشگاه دانشگاه تهران است    

 دولت مل دكتر مـصدق را سـاقط كـرده و شـاه را               ۳۲ مرداد   ۲۸كودتاي ننگين   . مذكور دعوت شده بودند   

كميتـه نهـضت مقاومـت ملـي        . العـاده بـود     فشار اختناق بر مـردم فـوق      . مجددا بر تخت قدرت نشانده بود     

 خطاب به ميهمانان جشن هزاره ابن سينا مطالبي تحت          ۱۳۳۳روردين  اي به تاريخ ف     دانشگاه تهران در نامه   

 دولـت كودتـا، از بـيم تمـاس          .پيرامـون وضـع ايـران نوشـت       » گـذرد؟   در كشور ابن سينا چه مـي      «عنوان  

براي رساندن نامه بـه اسـتادان خـارجي         . دانشجويان با ميهمانان خارجي، باشگاه دانشگاه را تعطيل كرد        

اي انديشيده شد، به اين صورت كه تني چند از دانشجويان بـه عنـوان عـرض       لهشركت كننده در جشن حي    

هـايي از نامـه       هاي گل به باشگاه دانشگاه رفتند در حالي كه نسخه           خير مقدم به ميهمانان خارجي با دسته      
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اي ه با ميهمانان ديدار كردند و دستههاي گل پنهان كرده بودند  كميته نهضت مقاومت ملي را در لاي دسته 

 و  جـرأت يكـي از آن دانـشجويان كـه بـا           . گل را به آنان دادند و به اين ترتيب نامه به دسـت آنـان رسـيد                

الـذكر در مجموعـه       مـتن نامـه فـوق     . جسارت در اين برنامه شركت داشت آقاي دكتر عباس شيباني است          

سخه از آن  چاپ شده است و يك ن     ۱۳۶۵در سال   » حديث مقاومت «اسناد نهضت مقاومت ملي تحت عنوان       

  .شود به پيوست ارسال مي

هـا بـا آن       اينك خوانندگان منصف بايد قضاوت كنند كه اين كار چه ايرادي داشته است و چرا بعضي               

كه آقاي مهندس بازرگان در يك مصاحبه تلويزيوني بعد از استعفاي دولت موقت توضيحات لازم در اين                 

  . به اين صورت وارونه جلوه دهنددهند كه حقايق را  ميجرأتاند به خود  زمينه داده

در دوران حكومت موقت نيز شـاهد بـوديم كـه دولـت موقـت همـواره                 «ـ كيهان هوائي نوشته است      ۶

  .»سعي در برقراري ارتباط حسنه با آمريكا داشت

تنظـيم شـده و     ) آقاي دكتـر يـزدي    ( سياسي خارجي دولت موقت توسط وزير امور خارجه وقت           اولاً

پس از بررسي و تصويب هيات وزيران به آگاهي و تصويب شوراي انقـلاب و تاييـد رهبـر فقيـد انقـلاب                       

بـه مفهـوم    (بر طبق آن مصوبه مبناي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حسن روابـط              . رسيده بود 

بود نـه رهبـر انقـلاب و نـه شـوراي            ) به جز اسرائيل و آفريقاي جنوبي     (با تمام كشورها    ) ي كلمه ديپلماس

هنگامي كـه هيـات وزيـران دولـت موقـت، بـه             . گاه قطع رابطه با دولت آمريكا را عنوان نكردند          انقلاب هيچ 

 كاتلر ـ را بـه دليـل    پيشنهاد وزير امور خارجه، آگرمان داده شده به سفير جديد آمريكا در ايران ـ ويليام 

پس گرفت و موضوع به اطلاع رهبر فقيد انقلاب رسيد ) كنگو(سوء سابقه مشاركت وي در قضاياي آفريقا 

قطع نكنيد و با آنها كجدار و مريز رفتـار          « پاسخ دادند كه     ،و از ايشان در مورد قطع رابطه نظرخواهي شد        

دسـتي كـرد و       رابطه با ايران پيش   بود كه در قطع      آمريكا   ،سرانجام هم پس از استعفاي دولت موقت      » كنيد

  .نه برعكس

 سياست خارجي و برخوردهاي دولت موقت در آن دوره با آمريكا بر اين اسـاس بـود كـه اگـر                      ثانياً

 نشان دهـد كـه      عملاًدولت آمريكا در امور داخلي ايران مداخله نكند، و دست از توطئه و تحريك بردارد و                 

 دولت ايران بر اساس احترام متقابـل و رعايـت           ، اسلامي ايران را پذيرفته است     انقلاب اسلامي و جمهوري   
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البته اين سياست را فقط دولت موقت نداشت، رهبري انقلاب          . مصالح دو ملت با آمريكا رابطه داشته باشد       

ا كنـد و بـه كـرات آن ر          نيز همين نظر را داشتند و همان سياستي است كه دولت فعلي ايران نيز تعقيب مي               

  .اعلام كرده است

 نفري به رئيس جمهوري نيز از مصاديق بارز نگاه بـه خـارج نهـضت                ۹۰نگارش نامه   «: ايد  ـ نوشته ۷

حمايت خارجيـان را    .....  موقت بود كه سعي داشتند با مطرح كردن خود            دولت آزادي ايران پس از دوران    

  ......جلب كنند و

 مصداق داشـته     نفري واقعاً  ۹۰هضت آزادي و نامه     در مورد ن  » مطرح كردن خود  « به فرض آنكه     اولاً

  باشد مگر اين كار در عرف سياست و اجتماعي و از نظر شرع و قانون جرم است؟

د ياي در اين زمينه ندار      ، برداشت شما از انگيزه نوشتن آن نامه نادرست بوده و هيچ دليل و بينه              ثانياً

 به جاي پـرداختن بـه محتـوا و          تئورياين  . توطئه است اين نوع نگارش به مسائل ناشي از ابتلا به تئوري           

نامه . يابي دروني سعي در سرپوش گذاشتن بر مسائل به بهانه وجود عناصر و عوامل خارجي دارد ريشه

بـا   صـرفاً     نفر از آنان شـد     ۹۰ محاكمه    نفري كه موجب دستگيري جمعي از امضا كنندگان آن و نهايتاً           ۹۰

مردم و در راستاي آزاديخـواهي، عـدالت طلبـي و اجـراي اصـول قـانون       نيت خيرخواهي و بيان دردهاي      

هايي كـه در ايـن    اساسي در رابطه با حاكميت ملت و قانون بود، يعني از مقوله همان نگرانيها و نارضايتي              

 مـسلماً . شـود   مـي  هاي وابسته به جناحهاي دروني حاكميت مطرح        روزها به صورتي شديدتر در روزنامه     

 يك آمدي لزوماً بنا بر تئوري توطئه، در هر پيش. گردد   نميبر واقعيات موجب رستگاري  سرپوش گذاشتن   

ترين اعتراض مردم به خود كامگي شهرداريها تا امـضاي نامـه              يا چند عامل خارجي وجود دارد، از ساده       

 نوشـتن    بديهي است كه نه دستگيري، فشار در زندان و محاكمه افراد به اتهـام              .شكوائيه به رئيس جمهور   

كنـد و نـه سـركوب و مقابلـه             يعني نابسامانيها و بحرانهاي تهديـد كننـده را منتفـي مـي             مسئلهنامه، اصل   

  .پوشاند آميز با اعتراض كنندگان در شهرهاي مختلف، اصل نارضايتي را مي خشونت

 تحولات  نفري را جلب حمايت خارجيان و به اميد رخ دادن تحولاتي چون۹۰، انگيزه نوشتن نامه ثالثاً

  .ايد كشورهاي بلوك شرق يا نيكاراگوئه دانسته
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هر كس . كننده ترس و وهم ذهني حاكميت است   اين گونه قضاوت نيز نادرست، غيراسلامي و منعكس       

كه آشنايي به وضعيت سياسي، اقتصادي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق يـا نيكاراگوئـه داشـته                 

تحولات سياسي در هر جامعـه بـه لحـاظ شـكل و محتـوا از       . باشد هرگز چنين تصوري را نخواهد داشت      

ر و تحـولي را بطلبـد مقابلـه         يهرگاه شرايط دروني جامعه تغي    . گيرد  شرايط دروني همان جامعه نشات مي     

شـود     نمـي صاحبان قدرت با آن، نظير آنچه در روماني رخ داد، باعث متوقف شدن تحـولات         آميز    خشونت

ت مسير خشونت را در پيش گيرد و خـسارات فراوانـي بـه وجـود آورد، در                  گردد كه تحولا    بلكه باعث مي  

 واقع بينانه برخورد شود تغييراتي آرام و بدون خسارت يا با حداقل خـسارات               ،حالي كه اگر با ضرورتها    

  .مادي و انساني به نفع كشور و ملت صورت خواهد گرفت

بينانه عمل كردند،     نشان بسيار پخته و واقع     بود  جوان و اما در مورد نيكاراگوئه ساندنيستها با وجود       

آنها كشورشان را از يك جنگ دراز مدت ويرانگر نجات دادند و حـضور خـود را بـه عنـوان يـك نيـروي                         

مهمتـر آن كـه ساندنيـستها بـا صـراحت و            . سياسي مردمي مقتدر و تعيين كننده در جامعه حفـظ كردنـد           

اي بـه نقـاط ضـعف خـود اعتـراف        ه و طـي بيانيـه     صداقت علل شكست خود را در انتخابات بررسي كـرد         

  .نمودند و به احتمال قوي حمايت اكثريت مردم را در آينده به دست خواهند آورد

   نهضت آزادي ايرانروابط عمومي                                                                      

  ۱۳۷۱تيرماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰يس تاس

  

  ردبير روزنامه سلام درمورد مقالهنامه به س

  »انقلاب اسلامي و توطئه گروهكها، بازرگان و نهضت آزادي« 

  ۱۴۵۲:  شماره

  ۲۵/۵/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  سردبير محترم روزنامه سلام

  با حمد خدا و سلام بر خودمان و بر بندگان صالح خدا

شـرحي درج شـده   » االله خلخـالي  خاطرات آيت«بال  آن روزنامه به دن   ۶/۵/۱۳۷۱ مورخ   ۳۴۱در شماره   

  .»انقلاب اسلامي و توطئه گروهكها، بازرگان و نهضت آزادي«بود تحت عنوان 

نظر به اينكه در آن نوشته يك سلسله اظهارات نادرست و اتهامات ناروا عليـه نهـضت آزادي ايـران،                    

توانـد باعـث    اد وجود داشـت كـه مـي    دو نه آندولت موقت جمهوري اسلامي ايران و سران و اعضائي از 

بلاجواب گذارده نشود و برگه مخدوش       لازم آمد كه آن مقاله       ،گمراهي اذهان و زيان مردم و مملكت گردد       

  .و شبهه انگيزي در تاريخ انقلاب براي آيندگان باقي نماند

رآن كـريم   بر طبق قوانين اساسي و مطبوعات و از ديدگاه حقيقت و انصاف، با توجه به حريمي كه ق                 

انـد، انتظـار داريـم دسـتور          و قانون اساسي جمهوري براي حيثيت و حقوق انسان و ايرانيـان قائـل شـده               

باشد كه شاهد حسن نيـت      .  درج گردد   و متعادلاً  فرمائيد جوابيه حاضر در اولين شماره آن جريده متقابلاً        

راي تودهني به لجام گـسيختگان      اي ب   و طرفداري آن روزنامه از قانون و آزادي گردد و سرمشق و مقدمه            

  .اند هرزه درائي باشد كه انقلاب و اسلام را در داخل و خارج منحرف و بدنام كرده

  .ء االله اعلام جرمي هم عليه نويسنده مفتري به دادسراي عمومي داده خواهد شد انشا

  باشـد تا هــم  ميو اتهامـات درج شدهوار به اظهارات  هائي فهرست شود اشاره  ملاحظه ميذيلاًآنچه 
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توضـيح و  . خوانندگان روزنامه سلام روشن شوند و هم سكوت ما دليل بر صـحت و رضـا تلقـي نگـردد       

  .نمائيم هاي بيشتر را موكول به بعد از انتشار جوابيه و درخواست روزنامه يا مفتري مي تعليل

 حيـا در برابـر حـدود و         البته اين اولين بار نيست كه مفتري معروف، بدون پـروا از خـدا و بـدور از                 

اتكـاء  ه  د و تعهد به اينكه سنجيده و صحيح حرف بزند يا از روي علـم و يقـين ب ـ                  يحقوق خلق با كمترين ق    

كاري كه از نظر شرع     . پردازد  بافي مي  هائي به اشخاص بدهد به ناسزاگوئي و پراكنده         ك و دليل نسبت   رمد

  .باشد يفر ميگناه بزرگ محسوب شده و از نظر قانون قابل تعقيب و ك

دانند كه با كردارها و گفتارهاي خود آبروريزيهاي فـراوان نـه تنهـا از خويـشتن كـرده، كـه                       مي همه

كارش به اعلام عدم صلاحيت از طرف مقامات رسمي كشيده شده است بلكه به امام و انقلاب و به ايـران                     

  .و اسلام نيز صدمات غيرقابل جبران وارد ساخته است

گفت بازرگان، بختيار را از ايران بيرون برده مانع محاكمـه هويـدا               حساب مي    و بي  هم او بود كه مفت    

جمهـوري اسـلامي    « عليه امام پافشاري بر عنوان جمهـوري دموكراتيـك كـرده در حـالي كـه تحقـق                    .شد

آمده بـود   ) مصوب رهبر فقيد انقلاب در پاريس     (به عنوان هدف در اساسنامه شوراي انقلاب        » دموكراتيك

  .م دكتر بهشتي اصرار خاص در اين باب داشتو مرحو

مندرجات آن ناسزا نامه بيشتر تكرار اباطيل كهنه و جوسازيهاي كينه توزانه است كه فاقـد ارزش و                  

اند البينه علي المدعي، وظيفه ما نيست   به حكم اينكه گفتهاصولاً. كند اعتبار بوده كمتر كسي آنها را باور مي

  .مدرك وي پرداخته اثبات حقانيت يا برائت براي خودمان بكنيم ق و بيمنط كه به رد اتهامات بي

 و ملاقـاتي كـه بـه صـورت     ۱۳۵۸اين شخص بعد از سفر آقاي مهندس بازرگان به الجزاير در سـال   

رسمي و علني به اتفاق آقايان دكتر يزدي وزير امور خارجه و شهيد دكتـر چمـران وزيـر دفـاع بـا آقـاي            

دولت آمريكا به درخواست او و در محل اقامت آقاي مهندس بازرگان داشـتند و               برژنيسكي وزير مشاور    

داشت اينهـا بـا برژينـسكي زد و بنـد كـرده،               مي  آن را به شوراي انقلاب دادند از پيش خود اظهار          شگزار

گوينـد نـوار      حـال اگـر چنـين نيـست و راسـت مـي            ...... انـد   سلاحهاي جنگي و اسرار ما را به آمريكـا داده         

  .راتشان را بياورندمذاك

  مه و ضمن تكذيب اتهامات مربـوط بهدر هر حال ما براي آگاهي و قضاوت كلي خوانندگان آن روزنا
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  :پردازيم ذكر چند شاهد مثال مي

ـ معلوم نيست به چه دليل و با كدام حق، در پايان صفحه خاطرات به خـود اجـازه داده اسـت وارد                    ۱

ديـن و نهـضت آزادي را          بـي  تلويحـاً جبهـه ملـي را      .  تائيـد كنـد    در دين و احوال اشخاص شـده، تكفيـر و         

اعتنا به امر به معروف و نهي از منكر و حجاب و ربا قلمداد كنـد؟ آيـا اسـلامي                      ظاهرساز در فرائض و بي    

 و  ١»و كفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا      « به رسول اكرم گفتـه اسـت         راستين و قرآن مبين كه صريحاً     

  .٢كند كافر بدانند نمايند كسي را كه سلام به آنها مي انان را منع ميدر جاي ديگر مسلم

االله طالقاني، دكتر سحابي و  حكم كفر و فسق از ناحيه يك مدعي روحانيت و متشرع درباره امثال آيت          

كه زنده كنندگان ايمان و اخلاص در نـسل جـوان و درس خوانـده ايـران بـوده،                    مهندس بازرگان، كساني  

 اجتماعي را در متدينين و حتي پيشگامان مبـارزاتي روحانيـت بـه وجـود آوردنـد و رهبـر       حركت ديني  ـ

ي را با علم و اطمينان به مراتب ايمان و سوابق مبارزات ملي و اسـلامي ايـشان     وزير  نخستانقلاب فرمان   

 بـه   كيست كه نداند هزاران دانشجوي ايراني مسلمان كه قبل از انقـلاب بـراي تحـصيل               . صادر كرده است  

روزي دكتـر يـزدي،    آمريكا و خارج رفتند، حفظ اصالت هويت ديني و ايراني خود را مديون زحمات شبانه  

  .باشند و ساير اعضاي برجسته نهضت در خارج از كشور مي

نامـد     كه وقتي مهندس بازرگان و دكتر سحابي و دكتر يزدي را ضـد انقـلاب مـي                 دكن    نمي اين آقا فكر  

سـازد    رحله اول به شخص رهبر فقيد انقلاب و پايه گزار جمهوري اسلامي وارد مي             ايراد و اشكال را در م     

كه از آنها دعوت و تقويت نموده است و با وارد كردن چنين تهمت و تـشخيص اعـلام عـدم صـلاحيت يـا         

  .نمايد صداقت از معظم له مي

ه در مبـارزات عليـه      نسبت خيانت دادن يا همفكري و همكاري داشتن با آمريكا به آقاي دكتر يزدي ك              

اند و در تمام دوران تبعيد و سفر          شاه در آمريكا از آقاي خميني وكالت دريافت وجوهات شرعي را داشته           

به كويت و پاريس تا مراجعت به ايران مشاور و مصاحب و مرتجم ايشان در ملاقاتها و مذاكرات سياسي              

ده و پس از استعفاي دولـت موقـت بـاز بـه             ايشان بوده و به عنوان اولين عضو شوراي انقلاب انتخاب ش          

                                                 

 .ـ كافي است كه خداوندگار تو به گناهان بندگانش آگاه و بينا باشد۱۷ اسراء ـ ـ1

  .و لا تقولوا لمن القي اليكم لست مومناـ ۹۴ نساء ـ ـ2
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هاي مختلف برگشت، چطور ممكن است سلب صلاحيت عمدي از امـام و               شوراي انقلاب و انجام ماموريت    

  سئوال بردن انقلاب و نظام نباشد؟زير 

اعتنا به امر به معروف و نهي از منكر باشد در حـالي كـه    باز هم چطور ممكن است نهضت آزادي بي      

هاي نابجاي حاكميت و      ها و انتقادهاي نهضت عليه جنگ تعرضي و مديريت و سياست            و نامه در هشدارها   

عليرغم خطرات مسلم قصدي جز اداي فريضه امر به معروف و نهي از منكر يا دلالت و نصيحت رهبـري                    

  .و واليان امور نداشته است

انـد و در    و سـنت توجيـه كـرده      اين نكته نيز ناگفته نماند كه امر به معروف و نهي از منكر كـه قـرآن                  

فصل هشتم قانون اساسي هم آمده است، بيشتر ناظر به روابط و رفتارهاي اجتماع و انتقاد و اعتراض به                   

اند اگر فريضه امر به معروف و نهي از منكر در ميان امت              باشد، كما آنكه فرموده     اعمال خلاف حاكمان مي   

  .سازد ميترك شود، خداوند اشرارشان را بر آنها مسلط 

امير انتظام وضع مشابهي با سرتيپ طاهري فرمانده «هاي ديگر ناسزا نامه آمده است كه  در جملهـ ۲

او و دكتـر يـزدي بـه انقـلاب اسـلامي عقيـده              . سابق نيروي دريائي و جاسوس زنداني فعلي داشته اسـت         

لكت را اداره كننـد آنهـا بـراي         خواستند جاي شاه را بگيرند و با حمايت آمريكا بتوانند مم            نداشتند بلكه مي  

دانـستند و حـالا هـم از ايـن تـز خـود دسـت بـر                     بهترين پناه و اتكاء را آمريكا مـي        ،نجات ايران از بحران   

  .آورد  ميدياه پرت و پلاگوئيهائي كه داستان خسن و خسين سه دختران معاويه را ب ..... ».اند نداشته

ع به پخـش اسـلحه در ميـان كردهـا، قـصد فرسـتادن                راج امحتو  پردازيها و حرفهاي بي     ـ چه دروغ  ۳

ر داشـتن بـا مقامـات كوملـه و          يقاسملو به مجلس خبرگان، كشتار برادران ارتشي و پاسداران، سـرو س ـ           

افتاده اشـرف و طاغوتيـان بـه          يا حواله كردن ارزي حقوقهاي عقب     ..... ها، و طرفداريهاي علني از آنها       بعثي

داشـتن   ت، اخراج افراد انقلابـي و ملـي و اسـلامي از شـركت و نگـاه     خارج به دستور رئيس شركت ملي نف    

طاغوتيها و ساواكيها و حقوق بگيران درجه يك فراماسون، استاندار كمونيست و سفير ايـران در پـاريس                  

دادگاه شاه در محاكمه فدائيان اسلام و بالاخره سازش محرمانه بازرگان             كردن يك طاغوتي، دادستان بي    

كيست كه ندانسته باشد نهضت آزادي ايران بود كـه بـراي            ! جل الخالق .... اندن او در ايران     با شاه براي م   

شـاه بايـد    «اولين بار در بحبوحه تسلط شاه و ساواك و در داخل كشور در يك اعلاميـه امـضادار نـداي                     
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ويزيـون  را سرداد و مهندس بازرگان در يك مصاحبه پنهاني انجام شده در خانه آقـاي نزيـه بـا تل                   » برود

آورد  را در سراسر اروپا و آمريكا به صـدا در » در ايران تا شاه هست آزادي نيست«بلژيك جمله معروف    

  .شد و مورد تقدير رهبر فقيد انقلاب قرار گرفتكه بسيار موثر واقع 

ـ جهل و افتراء به اين حد متوقف نشده تحويل اسرار مملكت به ضد انقلابها و آمريكائيها را اضـافه                    ۴

مستشار نظامي آمريكا از فرودگاه و عدم تفتيش اثاثه آنها           (!) ۲۰۰۰۰همچنين فرا راندن بيش از      . نمايد  مي

  ....به صورت عمدي و

 در روابـط آن روز  ثانيـاً  به اين اندازه نبودنـد و  اولاًبعد از پيروزي انقلاب  مستشاران نظامي آمريكا    

بلكـه  . ه گروگـان كـه مـانع خـروج آنهـا از ايـران بـشويم               رفتند و ن ـ    ايران با آمريكا نه زنداني به شمار مي       

بالعكس مقام رهبري و شوراي انقلاب و دولـت موقـت علاقـه داشـتند ادامـه خـدمت و اقامـت آنهـا، جـز                          

 تحويل دهندگان سلاحهاي پيچيده سفارشي و خريداري شده از زمـان شـاه،               و دهندگان معدودي آموزش 

 كليـه لـوازم و صـندوقهاي      ثالثـاً . هواپيماهـاي خودشـان برگردنـد     خاتمه يافته و هرچه زودتر با هزينه و         

  متعلق بندي شده آنان در فرودگاه مهرآباد توسط كميسيون ويژه دولت موقت باز، بازرسي و اشياء                بسته

يكصد و پنجاه برگ اسناد اين امر به دادگاه امير انتظام تحويل            . آوري شده است    به ايران يا مشكوك جمع    

  .داده شد

هادت دادن شجاعانه در دادگاه انقلاب به نفع يك متهم مظلوم شرافتمند خـدمتگزار بـه مـصداق                  شـ  ۵

 و گفتن اينكه اعمال انتسابي به او چون با اطـلاع يـا   ١ولاتكتموالشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبه   آيه شريفه   

حاكمه كنيد، بـه نظـر      شود و اگر جرم باشد بايد ما را م            نمي به دستور دولت بوده است جاسوسي حساب      

مفتري جوسازي و سند خيانت محسوب شده است و نام مذاكرات يك سفير رسمي دولت بـا ديپلماتهـاي                   

  ...پرستي قلمداد كرده است خارجي را ملاقات پنهاني و بيگانه

  ل كان زهوقاقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباط                                                              

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۱مرداد ماه 

                                                 

 .ـ كتمان شهادت نكنيد و هر كس چنين كند قلب او گناهكار است۲۸۴ بقره ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  اطلاعيه درمورد عدم موافقت وزارت كشور جهت صدور پروانه براي نهضت

  

  ۱۴۵۲:  شماره

 ۲۵/۷/۱۳۷۱:  خـتاري

  

  )۲۸ابراهيم ـ (وا نعمت االله كفرا و احلوا اقومهم دارالبوار لالذين بد الم تر الي

  

  براي اطلاع ملت ايران

 به قصد خدمت به ملت ايران ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران بنا بر فريضه الهي و وظيفه اجتماعي در سال 

تشكيل گرديد و همواره در راه آزادي و استقلال و آبادي كشور فعاليت نموده است و در به ثمر رسانيدن 

ينك كه وزارت كـشور عـدم موافقـت خـود را بـا               ا .مبارزات ملت و پيروزي انقلاب نقش موثر داشته است        

دانيم كه موضوع را با صدور اطلاعيـه          مي صدور پروانه جهت نهضت آزادي ايران اعلام كرده است، لازم         

  .با هموطنان عزيز كه بعد از خداوند سبحان صاحب و سرور مملكت و ما هستند در ميان بگذاريم

*          *          *  

بر اساس اعتقاد به فعاليت و مبارزه سياسي قانوني بـه محـض تـصويب قـانون        نهضت آزادي ايران    

، با تسليم مدارك لازم به وزارت كشور، درخواست صـدور پروانـه فعاليـت كـرد و                  ۱۳۶۱احزاب در سال    

 كه طي آن تطبيق وضع احزاب ۱۳۶۷پس از تصويب آئين نامه اجرائي قانون مذكور توسط دولت در سال 

مدارك و مراجعـه بـه وزارت كـشور و پيگيريهـاي            امه خواسته شده بود، نهضت با ارائه        موجود با آئين ن   

 قانون احزاب موضوع را دنبـال نمـود تـا آنكـه پـس از                ۱۰مكرر بعدي از جمله شركت در كميسيون ماده         

  :اي با متن زير از وزارت كشور دريافت نمود  نامه۱۸/۵/۷۱سالها و ماههاي مزبور در تاريخ 
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  »۱۸/۵/۷۱«               »وسس نهضت آزادي ايرانهيات م«

رسـاند تقاضـاي شـما مبنـي بـر اخـذ مجـوز جهـت نهـضت آزادي ايـران در                مي  باطلاع سلام عليكم احتراماً  «

  ». رد گرديد۱۷/۴/۷۱ قانون فعاليت احزاب طرح و پس از جلسات متعدد در نهايت در جلسه ۱۰كميسيون ماده 

  »سيد مرتضي مبلغ«

  »۱۰ دبير كل كميسيون ماده مدير كل سياسي و«

  »قانون فعاليت احزاب«

*          *          *  

به اين ترتيب هيات حاكمه ايران پـس از گذشـت يـازده سـال از تـصويب قـانون احـزاب در مجلـس                         

 قـانون مـذكور،   ۶ ماده ۱شوراي اسلامي و ارسال درخواست نهضت براي صدور پروانه بر طبق تبصره           

 بـر نارضـائي از فعاليـت غيرمـوافقين و نـاتواني از تحمـل اپوزيـسيون قـانوني در                   نيت ديرينه خود دايـر    

  . اعلام نمودرسماًجمهوري اسلامي ايران را 

كـرده اسـت كـه در نظـام           هاي گوناگون ذكر مي     ها و قلم    حاكميت ايران همواره ادعا داشته و از زبان       

هاي ديگر دنيا وجود دارد      ش از دمكراسي  جمهوري اسلامي ايران، آزادي و حاكميت ملت و قانون، حتي بي          

اش زنـداني     شود و در زندانها فردي كه به خـاطر عقيـده              نمي و از ابراز عقيده و فعاليت مخالفين جلوگيري       

شده است كه مادام كه افـراد و گروههـا اصـول انقـلاب و نظـام                   همچنين ادعا مي  .  وجود ندارد  ،شده باشد 

نماينـد، آزاد هـستند و        اساسي و قوانين و مقررات مصوب تمكين مـي        جمهوري را قبول دارند و به قانون        

دولت كاري به كار آنها ندارد، بلكه خود مخالفين هستند كه چون پشتوانه مردمي ندارنـد از صـحنه كنـار                     

  .روند مي

*          *          *  

ت كشور تسليم   نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه وزارت كشور، پاسخي به شرح زير به وزار              

  :نمود

  



 ٣٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۱:  مارهش

  ۲۸/۵/۱۳۷۱:  خـتاري

  جناب آقاي سيد مرتضي مبلغ

  مديركل محترم سياسي وزارت كشور

   قانون احزاب۱۰محترم كميسيون ماده  و دبير

ريت كـل، توجـه      آن مـدي   ۱۸/۵/۱۳۷۱ مـورخ    ۴۸۳۴/۴۳بعد از سلام ضمن اعلام وصول نامه شـماره          

  :نمايد  را به نكات زير جلب مي۱۰جنابعالي و اعضاي محترم كميسيون ماده 

  .ـ نامه فوق خطاب به هيات موسس نهضت آزادي ايران صادر شده است۱

اي طـولاني در مبـارزه         تاسيس شده است و سابقه     ۱۳۴۰اولاً، نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه        

در دوران ستمشاهي، به دليل همين مبارزات، رهبـران و اعـضاي            . گانه دارد با استبداد سلطنتي و سلطه بي     

رهبر فقيد انقلاب نيز با توجـه بـه همـين سـوابق از              . اند  فعال آن به كرات بازداشت، زنداني و شكنجه شده        

دبيركل نهضت آزادي و اعضاي رهبري آن براي عـضويت در شـوراي انقـلاب و تاسـيس دولـت موقـت                      

اي خطاب به هيـات موسـس بلاموضـوع و            بنابراين، صدور نامه  . ودند و ماموريت دادند   انقلاب دعوت فرم  

االله طالقـاني، رحـيم عطـائي و عبـاس رادنيـا بـه        مورد است، به ويژه آنكه جمعي از موسسين مانند آيت        بي

  .اند رحمت ايزدي پيوسته

مه هيـات موسـس نبـوده       ثانياً، درخواست صدور پروانه از وزارت كشور توسط فرد يا افرادي به نا            

  .است بلكه توسط رهبري فعلي نهضت آزادي و با امضاي دبير كل آن صورت گرفته است

ـ درخواست نهضت آزادي ايران مطابق بـا مفـاد قـانون احـزاب و آيـين نامـه اجرايـي آن صـدور                        ۲

هـا    تاصل بيست و ششم قانون اساسي فعاليت احزاب و جمعي ـ         . »مجوز«بوده است و نه صدور      » پروانه«

توان از شركت در آنها منع كرد يا به شـركت               را مجاز و آزاد دانسته است و به موجب آن هيچكس را نمي            

  .در يكي از آنها مجبور ساخت
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قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز فعاليت احزاب را منوط به اخذ مجوز يا حتي پروانه      

 با نماينـدگان  ۷۰ترم كشور نيز در ديدار مورخ بهمن      اين مطلب را وزير مح    . از وزارت كشور ننموده است    

  .نهضت آزادي اذعان نمودند

اند صرفاً خواسته شده  در مورد احزابي كه قبل از تصويب قانون احزاب تشكيل شده و فعاليت داشته

وزير سـابق كـشور نيـز همـين مطالـب را بـا       . است كه اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون تطبيق دهند    

در ملاقاتها و مـذاكرات نماينـدگان نهـضت آزادي بـا            . حت در مصاحبه مطبوعاتي اعلام نموده بودند      صرا

مسئولان ذيربط در وزارت كشور نيـز مـسئله تكميـل مـدارك نهـضت آزادي ايـران منحـصر بـه تطبيـق                        

ه و نامه اجرائي قانون احزاب عنوان شده بود كه بر همـان اسـاس عمـل شـد     اساسنامه آن با مقررات آئين    

  .تطبيق لازم صورت گرفته است

 درخواست صدور پروانه براي نهضت آزادي را رد         ۱۰ـ در نامه ذكر شده است كه كميسيون ماده          ۳

باشد، زيرا در هيچ يك از مواد قـانون احـزاب و              اتخاذ چنين تصميمي باعث شگفتي فراوان مي      . كرده است 

 چنين اختيـاري داده  ۱۰ و يا به كميسيون ماده نامه اجرايي آن موردي كه شامل نهضت آزادي بشود          آئين

شود كه در صورتي كه كميسيون خود را در ايـن   شده باشد وجود ندارد و لذا بدين وسيله درخواست مي 

داند و يا موادي در قانون احزاب يا ساير قـوانين كـشور وجـود دارد كـه             مورد محق و صاحب اختيار مي     

ت آزادي را رد كرده است چنـين مـستنداتي را كتبـاً بـه نهـضت                 كميسيون به استناد آنها درخواست نهض     

  .آزادي اطلاع دهند

 و شـشم   ـ نهضت آزادي ايران يك حزب سياسي اسلامي ـ ملي قانوني است و بر طبق اصل بيست ۴

قانون اساسي و مفاد قانون احزاب مصوب مجلس و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مـصوب دولـت حـق                    

زماني كه از طرف يك دادگاه صالح و بر طبـق مـوازين قـانوني، فعاليـت آن غيرقـانوني                    فعاليت دارد و تا     

اعلام نشود در حد مقدورات و امكانات و با الزامي كه نسبت به تمكين به قوانين و مقـررات مـصوب دارد                      

  .به ايفاي وظايف ديني و ملي خود ادامه خواهد داد

  با تقديم احترام

  نهضت آزادي ايران
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سال اين نامه چون پاسخي از وزارت كشور دريافت نشد، لذا نهضت آزادي ايران بـر طبـق                  پس از ار  

 را در صـلاحيت دادگاههـاي   ۱۰ قانون احزاب كه رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون مـاده            ۱۳ماده  

 قانون اساسي با حضور هيات منصفه تعيين كرده است، دادخواستي به            ۱۶۸دادگستري و به استناد اصل      

  .ادگاه حقوقي شماره يك شهرستان تهران تسليم نمودد

*          *          *  

دانند كه پافـشاري و پايـداري نهـضت آزادي نـه بـه                مند و آگاه ايران مي      ملت بزرگوار و مردم علاقه    

خاطر دست يافتن به قدرت و حكومت و نه براي كـسب مقـام و منفعـت، بلكـه در جهـت دفـاع از آزادي و                        

اگـر مـا از نهـضت آزادي صـحبت     . حقق آبادي و استقلال و سعادت ملت ايـران بـوده و هـست        عدالت و ت  

كنيم به خـاطر تـأمين عـدالت و دسـتيابي ملـت بـه                 كنيم براي دفاع از آزادي است و اگر از آن دفاع مي             مي

  .آرامش و امنيت و سلامت است

 زمانـه، هـر روز پـذيرش    نگرش و توجه ما به فكر و مكتب است كـه خوشـبختانه در بوتـه آزمـايش     

  .كند تري پيدا كرده و مي گسترده

توانـسته اسـت كـه علنـاً و صـراحتاً        خواسته يا نمي  متأسفانه هيات حاكم حاضر كشورمان چون نمي 

اعتنا به    خود را در انظار داخل و خارج مخرب و مخالف حقوق اسلامي و نص صريح قانون اساسي و بي                  

ان دهد، لذا عملاً و تدريجاً از ده سال پـيش بـه ايـن طـرف دسـتور يـا                     حقوق و آزاديهاي اساسي ملت نش     

  .ها ايجاد شود ها براي نهضت آزادي ايران و نهضتي ها و محروميت اجازه داده است كه انواع مزاحمت

 قانوني و ارتباط عمومي آن با ملت ايران بسته  ـزبان و دست و قلم اين حزب پرسابقه اسلامي ـ ملي

 توان آن از بين برده شود يا به كمترين ميزان ممكـن و مجـاز، در حـد زنـده مانـدن نفـس                         و قطع گردد و   

كشيدن و روابط محدود محفلي تقليل يابد و آن قدر فشار و زيان بر آن وارد گـردد كـه ناچـار گـردد بـه                          

 جانب ادعـا  زبان و با دست خود اعلام انحلال و انصرا نمايد، تا به اين ترتيب هيات حاكمه به قيافه حق به                 

شود، فعاليـت احـزاب       نمايد كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي كامل وجود دارد، حقوق بشر رعايت مي             

  .......مخالف آزاد است و 
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ها حاضر نشديم كـه بـا خواسـت و بـه              ها و ممنوعيت    ولي ما عليرغم تمامي اين فشارها و محدوديت       

طلبي يا دفاع از ملـت        خواهي و عدالت    جوئي، آزادي  دست خودمان انصراف و استعفا پيشه كرده پرچم حق        

  .و قانون را زمين بگذاريم

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تسليم شدن به نادرستي و نـاروائي و در پـيش گـرفتن راه                      

.  اسـتقبال از خـشم و غـضب الهـي اسـت            عافيت، خيانت به اسلام وايران و آرمانهاي انقلاب مردم و مـآلاً           

 به اعـضا و علاقمنـدان و بـه همـه ملـت              ، با توكل به خداوند دانا و توانا و توسل به صدق و صفا             بنابراين

تواند آزادي بيان و انتقـاد و يـا             خواهد يا نمي      كنيم كه چون هيات حاكمه ايران نمي        بزرگوار ايران اعلام مي   

رايطي را پديـد آورده اسـت       در اصطلاح ديني، امر به معروف و نهي از منكر را بپذيرد و لذا وضعيت و ش                

 اسـتا انـد و در همـين ر        كه در آن گروههاي سياسي غيرموافق حاكميت به سكوت و سكون كـشانده شـده              

  .، نهضت آزادي را تعطيل نمايد۱۰مصمم است كه بنابر نظر غيرقانوني كميسيون ماده 

ول و قوه الهي باز هـم       اما نهضت آزادي، تا آنجا كه توان و امكان داشته، تا كنون ايستاده است و بح               

ايم اقدام وزارت كشور و كميسيون مـاده          ما همانگونه كه در پاسخ به وزارت كشور نوشته        . خواهد ايستاد 

 قـانون   ۱۶۸صـل   ادانيم و لذا تا زماني كـه يـك دادگـاه صـالح بـر طبـق                     را بر خلاف قانون احزاب مي      ۱۰

ي و اسـلامي خـود، در حـدود مقـدورات و        اساسي نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام نكند، به وظـايف مل ـ          

  .امكانات و در چهارچوب مقررات قانوني كشور عمل خواهيم كرد

هـا و تـضييقات، دنيـا و          كنيم كه با چنـين ترفنـد        دهيم و نصيحت مي      به هيات حاكمه هشدار مي     ضمناً

 و عـدالت    در اين دنياي آشفته سراسر خودخواهي و خودمحوري اگـر آزادي          . آخرتشان آباد نخواهد شد   

در ميان نباشد، يعني قانون اساسي مصوب ملت و حاكميت مردم صادقانه تحقق نيابد، همكاري و همـدلي         

هاي بازسازي و نوسـازي و        ملت، كه شرط اصلي بقاء و استقلال مملكت است تأمين نخواهد شد و برنامه             

 بـا بـستن نهـضت    .توسعه و نجات مستضعفين و ملت با خودكامگي و خودمحـوري ميـسر نخواهـد بـود             

ها و احزاب ملي و قانوني و همچنين با بـستن دهـان مـردم، مـشكلات كـشور حـل                      آزادي و ساير جمعيت   

عدالتي و فساد فراگير و خـشم   توان تا ابد مانع بروز و ظهور پيامدهاي سوء مديريت و بي    شود و نمي      نمي
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 در دادگاه نظامي شاه بـه مناسـبت         ۱۳۴۲بلكه همانطور كه در سال      . و نارضايتي رو به رشد مردم گرديد      

  :محاكمه فرمايشي سران و فعالان نهضت آزادي هشدار داده شد كه

توانيد ما را محكوم نمائيد ولي بدانيد كه در محاكمات بعـدي ديگـر بـا گروههـاي قـانوني و                       شما مي «

  .و چنين شد» .هاي منطقي روبرو نبوده، مبارزات مسلحانه راه خواهد افتاد مخالفت

نك شما نيز بدانيد كه در هر زمان و هر كشوري كه صـاحبان قـدرت و حكومـت جلـوي مبـارزات                       اي

آميز توبه و اصلاح را سد كننـد، نـاگزير راههـاي              سياسي پارلماني و قانوني را بگيرند و راههاي مسالمت        

  .گشايند خطرناك و مخرب براندازي را مي

ز سرنوشت و آينده خودتان بترسيد و تا بـاز هـم             از قيام و انتقام ملت و ا       ،از مشيت و خشم خداوند    

  .ديرتر نشده است صادقانه به ملت رو كنيد و از قانون تمكين نمائيد

  ولن تجد لسنت االله تحويلا و لن تجد لسنت االله تبديلا                                                      

  نهضت آزادي ايران   

  ۱۳۷۱مهرماه   



 ۴۴

 
  يبسمه تعال

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به پاپ جان پل دوم درمورد جنايات صربها در بوسني ـ هرزه گوين

 

  بسمه تعالي

آقايان مهندس مهدي بازرگان و دكتر ) ۹۲ نوامبر ۲۰ (۷۱ آبان ۲۹در تاريخ 

گنـاه    اي براي پاپ جان پل دوم در مورد كشتار مردم بي            ابراهيم يزدي نامه  

و ) ع( بن مـريم   همزمان با ميلاد عيسي. گوين ارسال داشتند بوسني ـ هرزه 

سال جديد رهبران و فعالين معتقـدين بـه اديـان الهـي اسـلام، مـسيحيت و                  

 ژانويه در شهر آليسي در ايتاليـا        ۱۰و۹يهوديت در اروپا، به دعوت پاپ در        

اجتماع كرده و بـراي اسـتقرار صـلح در يوگـسلاوي سـابق و سـاير نقـاط         

پاپ جان پـل دوم در ايـن مراسـم اعمـال            . ذاكره و دعا پرداختند   جهان به م  

مـتن نامـه بـه      . بار و غيرانساني را تحت نام مـسيحيت تقبـيح كـرد             خشونت

  :شرح زير است

  

  جناب پاپ جان پل دوميعال

سـابقه در تـاريخ معاصـر كـه خـاطره       تراژدي مصيبت انساني در بوسني ـ هرزه گوين به سطح بـي  

هويـت دينـي و    صرفاً ساكنين مناطق مسكوني بر اساس. كند، رسيده است   را زنده مي  جنايات آلمان نازي    

با وجـود ايـن نهادهـاي       . شوند  قومي با كشتار دسته جمعي به طور سيستماتيك در زمين از بين برده مي             

  .دهند اعتنائي نشان مي المللي از خود بي بين

ها تحت نام حفاظـت از    را، كه توسط صربما از طرف نهضت آزادي ايران و مردم ايران اين جنايات  

  .نمائيم المللي را محكوم مي گيرد و هم چنين فقدان اقدام موثر از جانب نهادهاي بين مسيحيت صورت مي
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 پاپ وجود دارد استفاده كرده و اين اعمال         دخواهيم از تمام امكانات و قدرتي كه در نها          ما از شما مي   

  .اور را متوقف سازيد شرم

يح، سلام و رحمت خدا بر او باد، پيامبر صلح و عشق خداوند به همه مردمان است، اكنون              عيسي مس 

شـويم، بيائيـد بـراي پايـان بخـشيدن بـه مـصائب                آساي او نزديك مي     كه به فصل برگزاري ميلاد معجزه     

  .گناه خدا قدم برداريم و اين فرصت را به فصل صلح براي اين مردم مبدل نمائيم بندگان بي

  رامبا احت

  اسبقوزير نخستمهدي بازرگان ـ 

 و وزير امور خارجه اسبق وزير نخستابراهيم يزدي ـ معاون 

  جمهوري اسلامي ايران

  ۱۹۹۲ نوامبر ۲۰

  ۸۰تهران ـ خيابان غزالي ـ شماره 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  خمينينامه به سردبير روزنامه سلام درمورد گزارش سخنان آقاي سيداحمد 

  

  بسمه تعالي

  

  سردبيري محترم روزنامه سلام

  با سلام

ــورخ ۴۱۸در شــماره  ــشجويان و   ۱۰/۸/۷۱ م ــري از دان ــروه كثي ــدار گ ــزارش دي ــه در گ  آن روزنام

الاسلام و    با حضرت حجت  ..... آموزان به مناسبت آغاز هفته مبارزه با استكبار جهاني          دانشگاهيان و دانش  

بياناتي از قول ايشان در ارتباط با دولت موقت نقل شده بود كه چون بـا                المسلمين حاج سيد احمد خميني      

داد و با شان و حرمت رهبر راحل انقلاب و بنيانگذار جمهـوري اسـلامي ايـران       نمي حقيقت و واقعيت وفق   

منافات داشت خواهشمند است بر طبق قانون مطبوعات و براي جلوگيري از اغواي افكار و مخدوش شدن                 

لاب دستور فرمائيد كه توضيحات زير در اولين شماره بعدي روزنامه در صفحه اخبـار داخلـي،                 تاريخ انق 

  .درج شود

مبـارزه يـك تنـه و       «وار دربـاره     اي مختـصر و تاريخچـه       جناب آقاي سيد احمد خميني پس از مقدمه       

نكنـد و جلـوي   اگـر آمريكـا بـا مـا دشـمني      «و نقل اين كـلام از ايـشان كـه          » امان امام با آمريكا و شاه       بي

 اظهـارنظر چنـين   » توانيم با يكديگر ارتباط داشـته باشـيم         آرمانخواهي ما را نگيرد ما در حد دو كشور مي         

اي   عليرغم آنكه ليبرالها سعي داشتند خودشان را به آمريكا نزديكتر نمايند مبارزه ابعاد تـازه              «اند كه     كرده

خواست با طرح استعفا به مقاصد خود جامه عمل      يافت و بعد از اشغال لانه جاسوسي، دولت موقت مي           مي

 قبول استعفاي دولت موقت بزرگترين ضربه را بر پيكـر دولـت موقـت وارد                ابپوشاند ولي حضرت امام ب    
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هـا شـناخته شـدند     با فـتح لانـه جاسوسـي چهـره    «: اند و پس از چند عبارت چنين اضافه فرموده      » .ساخت

  ».وابستگي دولت موقت به آمريكا روشن شد

  ! كه مرحبا و دست مريزادواقعاً

اطلاع   در طي سالهاي بعد از پيروزي انقلاب، نظير اين اظهارات و اتهامات از ناحيه بعضي از افراد بي                 

شد اما از فرزند امام كه از طرفي خـود بـه               خوانده مي   و يا مغرض و در مطبوعات خودي و بيگانه شنيده        

بايستي بيش از هر كس پاسدار حرمت و آبـروي             ديگر مي   از طرف   و طور تنگاتنگ در جريان قضايا بوده     

پـروا و بـه       رفت كه اين گونه بـي         نمي پدر بزرگوار خود و حمايت از اصالت و استقلال انقلاب باشد انتظار           

دور از حقيقــت و تقــوا، چنــين اظهــارت نــاروا بــر زبــان يــا قلــم بيــاورد، آن هــم در جمــع دانــشجويان و 

بيش از همه نيازمند اطلاعات درست و رهنمودهـاي سـازنده بـراي خـدمت بـه          دانشگاهيان و جواناني كه     

  .ايران و اسلام هستند

كوشـش ليبرالهـا بـراي      «و از   » آشكار شدن وابستگي دولت موقت    «وقتي جناب آقاي احمد خميني از       

كنند، هـم بـصيرت و صـداقت والـد راحـل خـود را كـه بـه فرمـوده                       صحبت مي » نزديكي بيشتر با آمريكا   

رئـيس دولـت موقـت را انتخـاب و     » ......با اعتماد به ديانت و به سوابق مبـارزات اسـلامي ملـي     «دشان  خو

برند و سلب صـلاحيت و حيثيـت از آنـان             وزراي پيشنهادي را انتصاب كرده بودند زير علامت سئوال مي         

االله سـحابي     ر يد كنند و هم شخص خود را كه در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب در گفتگو با آقاي دكت                   مي

طرفدار سرسخت و توصيه كننده نهضت آزادي و شخص بنده به پدرشـان معرفـي كـرده و در ماههـاي                     

دادند و رابط بين امام و بنده بودنـد،           اوليه فعاليت دولت موقت نهايت اخلاص و محبت را به بنده نشان مي            

نم لال عامل نفوذي سيا در بيـت امـام و           اطلاع از اوضاع و افراد، يا خداي ناخواسته و زبا           جوان ناپخته بي  

  !نمايند بنياد گاه انقلاب اسلامي معرفي مي

داننـد كـه عـدم امكـان          اگر ديگران ندانند يا خود را به ناداني بزنند جناب آقاي احمد خميني خوب مي              

ز يك ادامه كار دولت موقت بر اثر تداخلها و مزاحمتهاي گوناگون بود و قصد استعفاي دولت موقت بيش ا              

ماه قبل از گروگانگيري، در يكي از جلسات شوراي انقلاب كه در حضور رهبر انقلاب تـشكيل شـده بـود                     

اعلام گرديده بود و در تلويزيون نيز، در خلال مثلها و اشارات يا به طور آشكار براي مـردم بيـان كـرده                       
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 شوراي انقـلاب كـه بـه حـج          الاجل استعفا به بعد از مراجعت بعضي از آقايان عضو           بودم و با آنكه ضرب    

اگر . رفته بودند موكول شده بود امضاي نامه استعفا پيش از انتشار خبر گروگانگيري صورت گرفته بود               

اند كه بزرگتـرين ضـربه را بـه دولـت موقـت               بنا بر گفته آقاي سيد احمد خميني، رهبر انقلاب قصد داشته          

 از  بايـستي كتبـاً       نمـي  ان مسلم شده بود قاعـدتاً     وارد كنند و وابستگي رئيس و وزراي دولت موقت بر ايش          

 و از وزيـران دولـت موقـت بـراي شـركت در              وزير  نخستزحمات و خدمات دولت موقت تقدير نموده، از         

سـقوط  «البته در شعارها و جوسازيها بـين گروگـانگيري و          .... شوراي انقلاب يا دولت بعدي دعوت نمايند      

اي بين آن دو پديـده وجـود نداشـت و آن              ر واقع و در عمل، رابطه     شد ولي د    ارتباط داده مي  » دولت موقت 

  .حرفها و نقلها چيزي بيش از پخت و پز يك بهانه براي نيل به مقاصد خاصي نبود

ام آقاي سيد احمد خميني اطلاع حضوري نداشته باشـند             نيز گفته و نوشته    قبلاًشايد اين مطلب را كه      

تيره شدن روابط ايران با آمريكـا بـر اثـر پـذيرفتن شـاه توسـط                 كه در ماههاي آخر دوره دولت موقت و         

دولت آمريكا به اتفاق آقاي دكتر يزدي وزير امور خارجه دولت موقت خدمت رهبر راحل انقلاب رسـيديم                  

 ما توضيح داديم كه نياز آمريكا به .له توصيه خودداري ايران از فروش نفت به آمريكا را فرمودند و معظم

. اما اگر اجازه دهنـد بـه عنـوان اعتـراض، بـا آمريكـا قطـع رابطـه شـود            . تاثير است   يز و بي  نفت ايران ناچ  

عمـل  » كجـدار و مريـز  « گفتنـد   بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نظر حضوري و قبلي خود را تكرار كرده           

  .نمائيم

خطا و خيانت قدر مسلم و شهادت اكثريت قريب به اتفاق ملت شرافتمند و هوشمند ايران اين است كه 

يا فريب و سوء نيت در كار دولت موقت، به قول جناب احمد خميني ليبرالها، از نظر والد معظمشان وجود                    

باشد اين است كه دولت موقت بيچـاره كـه جـز لبيـك اجابـت گفـتن بـه                        نمي اما آنچه معلوم  . نداشته است 

جمهـوري اسـلامي در چنـان شـرايط         درخواست و دعوت رهبر انقلاب و اعتبار و امكان دادن به استقرار             

مبهم و دشوار، كار ديگري نكرده است كدام ناني را آجر كرده و نمك به زخم چه كسي پاشيده اسـت كـه                

  اند بعضي تا اين حد ناراحت و ناسزا گو شده

  

.  
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موضوع تصرف سفارت آمريكا و گروگانگيري به خاطر براندازي استكبار و رفع فتنـه از عـالم، يـك                   

اش قـضاوت كـرده و خواهنـد كـرد و             كه خاطرات و تجارب ملت ايران و تاريخ انقلاب درباره          مسئله است 

اي   اساس و اخلاق و اسلام، به نهضت آزادي و بنيانگذاران آن، يك مطلب ديگر كه چـاره                  ايراد تهمتهاي بي  

  .جز واگذار كردن آن به خدا و به خلق خدا نيست

  »ميادگار اما«درانتظار اصلاح و عذرخواهي 

  ي و دعاي نجات همگانـتعال و با توكل به درگاه باري                                        

  مهدي بازرگان

   دولت موقتوزير نخستدبيركل نهضت آزادي ايران و 

  ۱۳۷۱تهران ـ آبان 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۰ر منفي كميسيون ماده نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رسيدگي به نظ

  

  ۱۴۵۶: شماره

 ۱۹/۱۱/۱۳۷۱: خـتاري

  

  

  آيت االله شيخ محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

و اجـراي   ن قوه قضائيه در قيام بـه قـسط          مسئولابا اهداي سلام و دعاي توجه و توفيق جنابعالي و           

  .رسانيم و انتظار اقدام موثر داريم  مياستحضارتانقانون در جمهوري اسلامي ايران، مراتب زير را به 

 قـانون احـزاب طـي نامـه شـماره           ۱۰ اطلاع حاصل فرموده و به خاطر داريد كه كميسيون ماده            يقيناً

 صادر شده به عنوان هيات موسس نهضت آزادي ايران نظر منفي كميـسيون را               ۱۸/۵/۷۱ مورخ   ۴۸۳۴/۴۳

   پروانـه اعـلام و آن را عـدم صـدور مجـوز تلقـي شـود،                  در مورد درخواست نهضت آزادي براي صدور      

  :در حالي كه

 نهضت آزادي ايران يك جمعيت يا حزب در حال تاسيس نيست كـه تقاضـاي صـدور مجـوز يـا                      اولاً

اجازه تشكيل از وزارت كشور كرده و هيات موسس داشته باشد، بلكه بـر طبـق قـانون احـزاب و دعـوت                       

 درخواست صدور پروانه رسمي     ۱۴/۱۲/۶۷ اطلاعات لازم در تاريخ      وزير كشور وقت، با ارسال مدارك و      

. سـال قبـل     فعاليت كرده بود و درخواست نيز به امضاي دبير كل حزب بوده است و نه هيات موسس سي                 

پس از آن تاريخ نيز طي تماسهاي مكرر هرگونه كسري مدارك را بر طرف كرده و اقدامات لازم را بـراي                     

  .ون احزاب و آئين نامه اجرايي آن انجام داده استتطبيق اساسنامه با قان

باشد كه از همـان زمـان و           مي ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران يك حزب قديمي تاسيس يافته در سال            ثانياً

در محيط خفقان رژيم شاه فعاليت داشته، وارث و پرچمدار مبارزات ملي و مذهبي ايران عليه كودتاچيـان                  
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ده، نقش موثر در تدارك و پيروزي انقـلاب اسـلامي داشـته و بـه پـاس                  و شاه و پشتيبانان خارجي او بو      

همين خدمات و تلاشها، رهبر فقيد انقلاب با به رسميت شناختن و ارج نهادن به موجوديت و سوابق آن از 

دبير كل و سران نهضت آزادي براي عضويت در شوراي انقلاب و تشكيل اولين دولت جمهوري اسـلامي                 

همچنين، مقامات عالي و مطبوعـات      . دعوت كره بودند  ) »عج«ير خودشان، دولت امام زمان      يا به تعب  (ايران  

به عنـوان يـك حـزب يـا     » نهضت آزادي ايران«هاي موافق يا مخالف خود از       اظهارنظركشور در روابط و     

هان از  بنابراين حداقل انتظار نهضت آزادي، ملت ايران و افكار عمومي ج          . اند  كرده  نهاد پيش كسوت ياد مي    

نظام جمهوري اسلامي و از مدعيان وجود آزادي و عدالت و قـانون و رعايـت حقـوق بـشر در ايـران بـه                        

  .رسميت شناختن شجاعانه چنين حزب قديمي قانوني و صدور پروانه رسمي فعاليت آن بوده است

 قـانون   ۲۶ قانون احزاب يا وزارت كشور حق نداشته اسـت كـه بـر خـلاف اصـل                   ۱۰كميسيون ماده   

احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و يا اقليتهاي ديني             «: گويد  اساسي كه مي  

شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصـول اسـتقلال، آزادي، وحـدت ملـي، مـوازين اسـلامي و اسـاس           

به شركت در يكي از توان از شركت در آنها منع كرد و يا    نميهيچكس را. جمهوري اسلامي را نقض نكنند  

 اصولا بر طبق قانون احزاب، كميـسيون مـذكور       .، درخواست نهضت آزادي را رد كند      »آنها مجبور ساخت  

توانـد در صـورت       صلاحيت رد كردن درخواست يا غيرقانوني شناختن احزاب موجود را ندارد و فقط مي             

دادن تذكر و اخطار و مفيد واقع مشاهده يكي از موارد خلاف كه در قانون احزاب ذكر شده است و پس از 

نشدن آنها از دادگاه عمومي لغو پروانه حزب را درخواست كند تا دادگاه با حـضور هيـات منـصفه و بـر                       

  .مقتضي صادر نمايد رأي طبق موازين قانوني به موضوع رسيدگي كرده

 مفـاد آن   علاوه بر پاسـخگوئي و اعتـراض بـه         ۱۰نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه كميسيون         

 قــانون احــزاب ۱۳، كــه كپــي ان ضــميمه اســت، بــر طبــق مــاده ۲۸/۵/۷۱ مــورخ ۱۴۵۱طــي نامــه شــماره 

 به دادگستري تسليم كرد كه فتوكپي آن نيـز بـه پيوسـت              ۲۶/۷/۷۱ و تاريخ    ۱۲۳۸۳دادخواستي به شماره    

ت نگرفته است يا    با كمال تاسف، تا اين تاريخ اقدامي از طرف مقامات قضايي ذيربط صور            . شود  تقديم مي 

 عمـل خـود را      مسئولاند تا همه نهضت آزادي ايران تكليف خود را بداند و هم مقامات                اطلاعي به ما نداده   

  .دادگاه تطبيق دهند رأي با
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يك دادگاه صالح خود را قانوني       رأي   از طرف ديگر، نهضت آزادي ايران ضمن آن كه تا معلوم شدن           

هـا و     داند، همانطور كه در نامـه       موازين قانوني و حقوق ملي مي     طبق  و مجاز به هر گونه فعاليت حزبي بر         

اظهـار كـرده اسـت، بـا        ) از جمله اعلاميه مورخ مهرماه بـراي اطـلاع ملـت ايـران            (هاي متعدد خود      اعلاميه

كه آن  (هاي عديده نهادهاي رسمي و غير رسمي از جمله وزارت اطلاعات              مزاحمتها، محروميتها و ممانعت   

فاقد هر گونـه امكانـات و مقـدورات و ارتباطـات عمـومي بـوده، در حـال                   ) ر كافي اطلاع دارند   جناب به قد  

حاضر فعاليتي جز تجمعهاي بسيار محدود و معدود، در محيطهاي خصوصي، براي ديدار يـا گفتگوهـاي                 

  .شدتواند داشته با   نميهاي دفاعي ندارد و  ارسال نامه به مقامات يا صدور اعلاميهعادي و احياناً

عليرغم سكوت نسبي اجباري و دست بستگي تحميلي بر نهضت آزادي و بـا وجـود تمكـين نهـضت                    

 آزادي به قوانين و مقررات قانوني كشور كه روال هميشگي نهضت بوده است و با انتظاري كه به صـدرو         

چـه منظـور،    و نظر قانوني، عادلانه و مستقلانه قوه قضائيه دارد معلوم نيست كه به چه علت و براي                  رأي  

اند، به طوري     وزارت اطلاعات و ماموران آن به توسعه و تشديد مزاحمتهاي دور از حق و عدالت پرداخته               

كه همانند گذشته و بلكه بيش از آن، هر چند گاه اعضاي نهضت و حتـي افـرادي كـه هيچگـاه عـضويت و         

ي عقيـدتي ـ سياسـي    فعاليت در نهضت نداشته و فقط در جلسات گذشته پرسـش و پاسـخ و يـا كلاسـها    

اند احضار نموده، در جو ارعاب و تهديـد           اند يا با افراد نهضت آزادي تماس داشته         يافته  نهضت حضور مي  

شـود فـرد مـورد        در اين بازجوييهـا عـلاوه بـر آن كـه سـعي مـي              . دهند  و تحقير مورد بازجوئي قرار مي     

 بدبين شده و ابـراز بيـزاري و تبـري           بازجويي با استدلال يا تحكم نسبت به خود و سران و افراد نهضت            

شود كه اطلاعات كامل و دقيق راجع به خصوصيات و سمتهاي سران و اعضاي                نمايد از فرد خواسته مي    

ها، محل تشكيل جلسات و نام شـركت كننـدگان در آنهـا بدهـد و در پايـان نيـز                       نهضت، ميزان نوع فعاليت   

 پا را از اين فراتر گذاشته، شـخص را مكلـف            يهتي گا ح. متعهد به عدم همكاري يا ارتباط با نهضت بشود        

مـواردي كـه گفتـه شـد بـه ويـژه در             . آور اسـت     در نظـام اسـلامي شـرم       كنند كـه واقعـاً      به خبرچيني مي  

شهرستانها از شدت و عموميت بيشتري برخوردار بوده است و افراد حتي بـه جـرم دوسـتي يـا داشـتن                      

  .شود گيرند و زندگي بر آنها تنگ مي احضار و آزار قرار ميارتباط عادي با سران و افراد نهضت مورد 
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شود، چنين به نظر    نميالاشاره داده گونه توضيحي درباره انگيزه رفتارهاي فوق  هيچبا آن كه معمولاً

رسد كه چون حاكميت جمهوري اسلامي ايران براي غيرقانوني شناختن نهضت دلايل شرعي و قانوني            مي

كند كه با تطميع      المللي باشد ندارد، سعي مي      د منان، ملت شريف ايران و نهادهاي بين       كه مورد قبول خداون   

 به توقف و تعطيل كامل      عملاًيا تحقير و تهديد اعضا يا علاقمندان نهضت آزادي ايران اين حزب قانوني را               

پايگـاه مردمـي    بكشاند تا بتواند ادعا كند كه نهضت، عليرغم وجود آزادي كامل براي فعاليت، چـون فاقـد                  

اند داوطلبانه تصميم به توقف و تعطيل گرفته  است و اعضا و طرفداران آن به خطا بودن راه خود پي برده  

  .است اين شگرد مكرآميز نيز در نزد خدا و خلق موثر نخواهد شدبديهي . است

  رياست محترم قوه قضائيه

ضارتان رسيد چه خـدمت و خيـري بـه           به استح  قاًوزارت اطلاعات كه ف   با اين گونه اعمال ماموران و     

رسد و چه دردي از دردها، مشكلات گسترده اقتصادي و مالي و مسائل ملـي و                  اسلام، ايران و انقلاب مي    

ن از نهـضت آزادي ايـران چيـست كـه حتـي             مـسئولا شود؟ علت ترس و نگرانـي         المللي كشور دوا مي     بين

نرسـيده اسـت كـه جلـوي چنـين سـتمگريها و       حاضر به تحمل سايه آن هم نيستند؟ آيـا هنـوز موقـع آن         

تجاوزات به قانون و شرع گرفته شود؟ آيا ماموران حكومت همچنـان خـود را معـاف از رعايـت شـرع و                       

تر نخواهد بود كه به جاي تحت فشار قرار دادن            دانند؟ آيا صحيح    قانون و تمكين نسبت به قوه قضائيه مي       

ت آزادي ايـران گرفتـه شـده و بـه ايـن حالـت بلاتكليفـي و                  افراد، تصميم عادلانه و قانوني دربـاره نهـض        

  قانوني پايان داده شود؟ بي

هاي گذشته خود و تلاشهاي جنابعـالي وظيفـه خـود             ما عليرغم كم نتيجه بودن تذكرات و درخواست       

. دانستيم كه همچنان در برابر ظلم و ناحق خاموش ننشسته، يك بار ديگر ابراز شكايت و اتمام حجت كنيم 

ن قضا و قانون اقدام مقتضي در مورد متخلفـين يـا            مسئولاشد كه از ناحيه رياست قوه قضائيه و ساير          با

  .لااقل اعتراضي نسبت به عملكرد آنها صورت گيرد تا مايه روسفيدي و سربلندي نزد خدا و خلق شود

  با احترام و امتنان

  مهدي بازرگان

   نهضت آزادي ايراندبيركل                                                                                 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۷۱: خـتاري

  

  با مهندس مهدي بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران مصاحبه كيهان هوائي

  

ان هوائي و سئوالهائي كـه بـه         كيه مسئولجناب آقاي سليمي مدير      ۱۵/۱۲/۷۱پيرو درخواست مورخ    

  .شرح ذيل فرستاده بودند اين مصاحبه به عمل آمد

عليـه  ) ره(ـ از نگارش و انتشار گسترده كتاب مـوهن آيـات شـيطاني و صـدور حكـم امـام                     ۱سئوال  

گذرد و عليرغم موضعگيري همه محافل جهـان اسـلام عليـه              سلمان رشدي چهار سال مي    

در طي ايـن مـدت هيچگونـه واكنـشي از سـوي شـما               ) ص(اهانتهاي وارده به پيامبر اكرم      

 بفرمائيد نظرتان درباره مرتد بودن سلمان رشدي و فتواي علماي همه            ملاحظه نشده لطفاً  

  .فرق اسلامي عليه وي چيست

عليـه  ) ره(ـ درباره نگارش و انتشار گسترده كتاب موهن آيات شيطاني و صدور حكـم امـام           ۱پاسخ  

 خـود از    عر و تعجب شما واكنش صريح و مستدلي بـه موق ـ          سلمان رشدي بر خلاف تصو    

كتاب شـيطاني آيـات   « تحت عنوان  ۱۱/۱۲/۶۷طرف نهضت آزادي ايران طي اعلاميه مورخ        

ها و خـود شـما        منتها روزنامه . نمائيد  منتشر گرديد كه فتوكپي آن را ملاحظه مي       » شيطاني

شويم اگر آن  خيلي ممنون ميحالا هم . طبق معمول، از درج يا گزارش آن خودداري كرديد

اتفاقا كليه پرسشهاي شما در آنجا مطـرح گرديـده و بـه شـرح ذيـل                 . را عينا منتشر نمائيد   

  .پاسخ داده شده است

كتاب جنجالي آيات شيطاني كه به صورت يك رمان بسيار زننده زشت و داسـتان تخيلـي                 «ـ  ۱

گوارمان، بـه قلـم يـك       مستهجن خصمانه از زندگاني خصوصي و رسالت الهي پيغمبر بزر         
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الاصل از اسلام برگشته موسوم به سلمان رشدي در سال گذشته             نويسنده انگليسي هندي  

تحرير و توزيع يافت است و توطئه و تبليغات وسيعي آن را همراهي كرده، به يقـين عمـل                   

نهضت آزادي ايران مانند همـه مـسلمانان بـا ايمـان و        . باشد  آور و نفرت انگيزي مي      تاسف

  .»نمايد  محكوم ميشديداًانسانهاي با انصاف و متعهد آنرا همه 

آئين يكتا پرستي انسان پرور اسلام و كتـاب خـدا و            .....  اين اولين بار نيست كه       متأسفانه«

آورنده آن، از ناحيه منكرين و معاندين از اهل كتاب يا مـشركين و مرتـدين مـورد انكـار،                    

يريدون ليطفوا «اما خوشبختانه به مصداق آيه كريمه     . ....گيرد  استهزا، اتهام و آزار قرار مي     

  تيرشان هر بار به سنگ خـورده اسـت و          »نوراالله بافواهم واالله متم نوره و لو كره الكافرين        

. برند    نمي خورد و آئين حق و فرستاده بر حق از چنين حركات و حملات آسيب و زيان                مي

و عـصبيت و برانگيختگـي اختلافـات و    امتها و ملتها هستند كه شـيطان بـا پـشتوانه جهـل         

افروزد و دين و دنيايشان     احساسات در ميانشان آتش كينه و كشتار يا ويراني و فساد مي           

بينـي   قرآني كه خداوند حكيم وعده حفاظت و حمايت آن را داده اسـت پـيش    . سوزاند  را مي 

جـا   يـك . ت و سـتمها را كـرده و پيـشگيري آنـرا نـشان داده اس ـ       رچنين زخم زبانها و آزا    

دهد و در جاي ديگر       مي جادلهم بالتي هي احسن   نمايد و دستور      توصيه تصبروا و تتقوا مي    

ن اتـاريخ نـش   . ١نمايـد   پيشرفت دانش و پژوهش را وسيله تاييد و تبعيت از خود اعلام مـي             

 و هـر انـدازه كـه      آئـيم   مي داده است كه هر قدر از صبحگاه طلوع خورشيد رسالت به جلو           

و در پيدايش و گسترش اسـلام  ) ص( تجربه غرب كاوش در زندگاني محمد دنياي تحقق و  

كنندگان و گروندگان روشـندل      نمايد بر تعداد نسبي تحليل كنندگان روشنفكر و تصديق          مي

  ».....شود افزوده شده است و مي

بدان معني نيست كه نوشته ناروا و نيت ناپاك را بـا گـسترشي              ...... اين آرامش خاطر    ..... «

اي را طلـب      ه به آن داده شده است مورد انزجار و اعتراض قـرار نـدهيم و عمـل متقابلـه                  ك

                                                 

 )۶سبا ـ  (.الذي انزل اليك من ربك هوالحق و يهدي الي صراط العزيز الحميدو يري الذين اوتو العم  ـ1
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هم تجزيه و تحليل صريح لازم است و هـم موضـعگيري سـنجيده شايـسته تـا از                   . ننمائيم

. جوئيهاي موثري بشود    زيانهاي حاصله جلوگيري به عمل آمده و براي حال و آينده چاره           

كتاب، هم ناشر اوليه و ناشرين بعدي كتاب و جايزه دهندگان           به نظر ما علاوه بر نويسنده       

انـد و هـم دلائـل و          المللـي مقـصر و محكـوم        به آن، از ديدگاه ديني و انساني و حقوق بـين          

به عقيده مـا    . آورند مردود است    هائي كه عليه آشفتگي و اعتراض مسلمانان جهان مي          بهانه

  .ين اين كار به جا بوده استمسئولن به الاصول اعتراض رهبر انقلاب اسلامي ايرا علي

ـ نظرتان در مورد دفاع علني اخير غرب از سلمان رشـدي بـه بهانـه دفـاع از آزادي بيـان                 ۲سئوال  

  چيست؟

  :ـ نظر ما در اين مورد در همان بيانيه آمده و چنين اعلام شده بوده است۲پاسخ 

نگيزيـسيون كليـساي    درست است ك پس از تجربيـات تلـخ دوران اختنـاق و اسـارت و ا                «

بشريت متمدن و متفكر حق داشته است طرفدار آزادي عقيده و           كاتوليك در قرون وسطي،     

و ما نيـز نبايـد بـه     ...فكر و قلم گرديده براي انسان و انسانيت ارزش و حقوق قائل بشود 

هاي دفاع از كشور و دولت و ديانت، بندهاي اسارت و اسـتبداد و اختنـاق بـه گـردن                      بهانه

ولي همه مـذاهب و مكاتـب انـسان دوسـتي و نظامهـاي دموكراسـي                . دگان خدا بيندازيم  بن

اند كه به حريم و حقوق انـسانهاي ديگـر تجـاوز              آزادي انسان را تا آنجا پذيرفته و ستوده       

 به حقوق و ارزشهائي كه درنـزد اجتماعـات بزرگـي از انـسانها عزيـز و                  خصوصاً. ننمايد

 اگر در بـلاد اسـلام يـا در خـود اروپـا و آمريكـا كتـاب                   ماًمسل» «....محترم و مقدس باشد   

 منتـشر ) علـي نبينـا و عليـه الـسلام        ( و شخصيت حـضرت مـسيح        هجاء كيش مشابهي در   

... پرداختنـد؟       نمـي  شد آيا دستگاه پاپ و جوامع مسيحي و لائيك به اعتراض و مبـارزه              مي

ب مبتذل مستهجن و سرا پـا       پذيرد كه براي يك كتا      مي آيا فرهنگ انسانيت و تمدن بشريت     

دشنام و دشمني، جايزه بدهند و تكثير و تبليغ نمايند؟ مگر اينكـه سـوء نيـت و خـصومتي                    

وجود داشته يا دستي از اسرائيل و از محافـل ضـد انـساني امپرياليـستي شـرق و غـرب                     

 ۱۳چگونگي تبليغ وسيع كتـاب، ترجمـه همزمـان آن بـه حـداقل           ! صحنه سازي كرده باشد   
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آهنگ عليه اسلام و انقلاب       ه جهاني، و جوائز اهدائي، همه حكايت از يك توطئه هم          زبان زند 

  ».نمايند   مياسلامي

جا داشت ـ و هنوز هم جا دارد ـ ملتها و دولتهاي مدعي فرهنگ و تمدن و تعهد و معتقد   ...«

 ايـران بـه      اسـلامي  بندي خصمانه عليه جمهـوري     به آزادي و ارزش انساني به جاي جبهه       

پرسـتي و انـصاف و     كتاب آيات شيطاني، يا لااقـل ضـمن و قبـل از آن، از روي حـق     سود

مصلحت انديشي روابط و صلح جهاني، نويـسنده و ناشـرين كتـاب و جـائزه دهنـدگان و                   

كردند و از يك ميليارد، يا بيشتر جمعيـت مـسلمانان جهـان               كنندگان آن را محكوم مي      تبليغ

  ».ين فساد را بگيرندعذرخواهي كرده جلوي شدت و اشاعه ا

كنيـد و فتـواي ايـشان دربـاره سـلمان رشـدي                از كداميك از مراجع تقليد مي      ـ شما شخصاً  ۳سئوال  

  چيست؟

  .ـ مسئله ديني شخصي است۳پاسخ 

خوانـد در مقابـل فـشارهاي غـرب بـراي تحقيـر        آيا به عنوان كسي كه خود را مسلمان مي    ـ  ۴سئوال  

  م و مسلمين اصولا به اقدامي معتقديد؟كردن مسلمانان در دفاع از كيان اسلا

خوانيم، مسلمان هستيم، مسلمان بـوديم          نمي ـ نهضت آزادي ايران و من، خودمان را مسلمان        ۴پاسخ  

  .و انشاء االله مسلمان خواهيم ماند، بدون آنكه اسلام براي ما دكان و دستاويز باشد

ي شيطان انجام شده باشد در       قبل از فشارهاي غرب و پيروز      بايستي اصولاً   اقدامي كه مي  

عمل يك مسلمان و امت اسـلام بايـد بـه مـصداق             .  اشاره شده بود   ۶۷همان اعلاميه اسفند    

پيروي از روشي باشد كه پيامبر بزرگوارمـان و سـاير           » ولكم في رسول االله اسوه حسنه     «

واهـد  بسيار بـه جـا خ     . اند  فرستادگان خدا يا امامان برحقمان در موارد مشابه، پيش گرفته         

خواهيد درباره اقدامات گذشته و حال و آينده مربوط به كتـاب آيـات                بود حال كه شما مي    

خواهي نمائيد خيلي بـه جـا خواهـد بـود كـه روزنامـه كيهـان                   شيطاني، نظرسنجي و چاره   

هوائي، وزارت خارجه يا وزارت ارشاد يـك سـمينار عمـومي تـشكيل دهنـد تـا مـسئله از                     

 بـراي   عملاًالمللي و نتايجي كه       ني، سنتي، سياسي، ملي و بين     ديدگاههاي مختلف فقهي، قرآ   
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 و  اظهـارنظر بـا قيـد اينكـه       .  مورد بررسي قـرار گيـرد      ،اسلام و مسلمين به بار آمده است      

نه تنها از صاحب نظرات ايراني موافق و . عقيده آزاد بوده تبعاتي بر آن مترتب نخواهد شد

هائي كـه     يك دعوت به عمل آيد و حتي غربي       مخالف بلكه از كشورهاي مسلمان دور و نزد       

  .سازند آزادي فكر و انديشه را مطرح مي

  االله فليتوكل المومنون و علي

  مهندس مهدي بازرگان

۲۲/۱۲/۱۳۷۱  
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